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فهرست 
کلام ول: در پاب سم ان بوده و یگ راز از رموز مهم بسم را شوح مدد ...۱۳ 


کلام دوم؛تقسیر ی تون باب : بوده و در باب ایمان است ۷" 


n 


کلام سوچ تقسی با انیا الاس اذا بوده و در باب عبادت است 


کانت علی امین كتابا مؤفوتا بوده و در باب 


فروختن نفس و سرمایه برای حضرت حق است. 


کلام هتم در پاپ باه ام تخر بوده و یک راز مهم از موز امن به خدا و روز 
0 


قیات را شوح می‌دهد 


کلام هشتم: تسیر آبههای أل لا اله الا فو الح الوم ۰ 


و ماهیت دنا و ماهیت انسان در دنیا و و ماهیت دیین برای انسان را شرح میدهد 


f 


الله حن مون وحبن لفشخون # ولا لحنذ قى التموات 


ن بود و دلیل تخصیص نماز در این پنج رقت راشرح 
1 


e ۳ میناد‎ 


خمت الله کلف نخبی آلارض بعد موتها ان ذا 


کلام دی تسیر آیمی انر اتی آنا 


سی؛ قدي پوده و در پاب روز حتر (روز رستاخیز) و 


۶ 


3۱۶ 


We. 


۳۳ 
f. 
۳۲ 


ا ۱ 
ضحها # والقمر اذا تلبها # والّهار اذا جلها # و ال اذا 


لاض ونا طحها ‏ و مس وما سونها.. ‏ و آیهی ٠و‏ با 


OE‏ منت یبای یش 


اسان و وبوز ۳ 


کلام دواژدهم: تقسی وین لوت الحکمة ققد أوتی حرا گرا بود و به مواژنهی اجمالی 
میان حکمت قرآن و حکمت فلسفه اشاره کرده. و فشرده‌یی از تیجه به دست آمده از حکمت 
1 اسان در زندگی شخصی و اجتماعی اش بیان نموده. و جنبهی ترجح و 
17 


قرآن را پیرمو 


برتری قرآن را بر سایر کلام‌های الهی و سخنان دیگر شرح می‌دهد. 


کلام سیزدهم: دو مقام است ۶۹ 


مقام اول: تفر آیه‌های و وما علا لطر 


و را و N‏ 


منام درم:گفتگو با تعدادی از جوانان؛ و نیز چند نصیحث و درس و یادآرری برای گروهی از 


اا درماند و جاع است. we‏ 
چند تمیعت و درس و یادآوری برای گروهی از جوانن درمانده و برشان سس ۱۷۱ 
حاشیهمقمدوم:چهار نامه برای تسلی و آرامش وااو است کم بی ۱۸۳ 
پوست تفا دنا نی نهم خلورعته مهب قم ۹ 
مسأله‌ی ششم از رساله موه ۹۳ 


کلم‌ها ۷۱ 


کک کی در پاپ دحا + است ریت 1 


کلام چهاردهم: شیر آیههای ه‌چون: خلی الموات وألارزض تکام :ولا رطب 
ولا نیس الا فی کتاب یبن * *والشموات مطویّات بیمیته + *لما مره اذا اراد سينا أن بقول له 
کی فیکُون ۰ ٠‏ وما اثر الاعة الا کلشح سر " بود و به حقاین بل مرت‌ی قرآن سکیم و 
مفسر تاق آن پیت احادیت اشاره درد ۳۲ 
خاتمه کلام چهاردهم: سیلی بحکمی بر غافلان و درسی برای عبرت است 
پیوست کلام چهاردهم:جواب به شش سوال با همبت درباره زلزله ست 


کلام پاندهم: تفسسر و زا الشات ابا بنصایح وجاها زجوناللتباطن * بوده و به 
سکونت فرشتگان در آسمان اشاره کرده. و در باب مبارزه شیاطین با فرشتگان است. و فيز 
رجم شیاین توسط فرشتگان را رح میدهد n‏ 

4 دسالیی که به طرزمناظر نو 
رسول خدابودن حضرت محمد را شرح می‌دهد 


پیوست کلام پائزد شده است. و کلام لله بودن قرآن و نیز 


1۳۸ 


کلام شانزدمم. فسیرآیه‌های نا نر اذ را یا أن فول لک فیکون ۰ ۰ فشلحان اذى 
بننه تلکوت کل A‏ کلیت مالس باوجود احذیت ذات یو 
عمومیت ربوبیت بدون باورش باوجود وحدت ذانی او؛ و شمول تصرفات بدون شریکش 


باوجود فردلیت اون و حضور او در هر مکان پاوجود مثزه بودنش از مکان: و نزدیک بودنش 


به هر چیز با رجود علّبت بی‌نهایتش از هر چیزه و در اختیار داشتن همه چیز در دست علی 
رغم یگانگی‌اش! همه و همه را شرح داده, و عقل را به تسلیموام‌داره سدس ۲۳۹ 
کلام کحم تی ی 3 ت 
مفام اول: فير نا جملا ما على ألأرض زبنة لپا لو 


ما علنها صعیدا خرژا # وما الحيوة الا الا آمب وله : مى هاشد 


E‏ رانا لجاعلون 
یتیس 73۵ 


بخش دوم از کلام هفتدهم: به شعر شیاهت دارد, اما شعر نیست. 1۵۵ 
مبوه سياه درخت توت ... ۷ 
مناجات زیر په فارسی به قلیم خطور نمود . 0۹ 


۸ رسایل تور 


احب الافلین 


تابلوی نخست: دای گمراهان را به تصویرمی‌کشد... 
تابلوی دوم: حقیقت دئیای هدایت‌یافتگان را به تصویر می‌کشد ...... 


قصیده‌بی در باپ اسمای حستی الهی ... 


شمردی درختان کاج» نویر سرو کوهی و بد 
گفنگوی ستارگان 
کلام هجدهم: تفسیر آیه‌های اخسن کل سیء خلفة ان کح 


اله فأتفونی یک 


له "له تسین لین بفرسون بنا انا تون ان رامنا نم لوا فلا سیم ساز 
من قا وا عتأب ان اة ب اک 
کلام نوزدهم: تسیر 


بیامبر بزرگوار 4# است 
کلام یستم: شامل دو 
مقام تخست: تفسیر آی‌های 


پارام ان تاوا رة 7 نم قست تلم من لد خا فهی 
شهه‌های شیطان و شیطان‌های انساننما را در مورد این آه‌ها رد کرده و سه لمعه اعجازانگیز 


این فة آیاب نها شان خی یسب ۳ 


مقام دې عجزه‌ی قرآن را در سجزات انیا نشان داد و کت و سعنی آیات فرآتی را در 


معجزات انا تشان می‌دهد. و بدآور می‌شود. چه غزینه‌هامی در قرآن مخفی 


اة اا Nf.‏ 


۳ 


دو پاسخ مهم په دو سول مهم .س.-.. 
کلام بیست و یکم: شامل دو مقام است .... 


مقام تخست: ارزش و فواید نماز را نشان می‌دهد 


rra 


۳۵ 


مقام دوم: دسیسه‌های شیطاتی را ابطال می‌کند, و سامل پنج سرهم برای پنج 
شک ی ات ب ییوت تشز سیب ی ۳ 


کلام ٩۱‏ 
کلام بیست ودوم: تفسیر فاعلہ اھ لا الہ الآ ند ۷ یه حائی کر سر بودهه و پا دو مقام 
یکی از حقیقت‌های توحید را تفسیر می‌کند ۳۳ 


مقام تخست: با دواژده برهان قاطمانه وحدایت الهی را اثبات نموده, و متمردترین مشرگ را 


مجیور به پذبرش توحید کرده و وجود واجب الوجود و وحدت و احدیت ذات الهی را با مام 
اسماء و صفانش اثبات می‌کند ... ۳ 


مقام دبا درز لسهحقیتت توسید و توعید سقینی را همرء با ارصاف جلالی وجمالی 


وکمالی‌اش در ضمن وحدانیت اثبات می‌کند ۳ 


کلام پیست وسوم: تسیر افد خلا لسن في اخسن وی یه مقن سمل 
دی مق مت امن ونر 
می‌دهد. و وظایف انسان را به وسیله‌ی استعداد و قابلمت‌های او به شکلی معقول و قابل قبول 
بیان می‌کند. و این کلام هزاران اسان را از خواب غفلت بیدار کرده و بسیاری را به ایمان 


A 


وا فت رو در یاپ ا 


آورده است. و فهم آن یز پسیار آسان است ت 


کلام تست وچهارم: یر لد له ا فر 2 با لخسی بدا تج شاه دار 


واین شاخه‌ها حتیقت‌های عظیم آیاتی را - که در باب جلوه‌های اسمای حسنی‌ست - شرح 


می‌دهد. اخد ازل و .دوم آوه وی آز فسرار بهم است. و اف سوه اوهفم ورد به 
احادیث را رد می‌کند. و شاخه چهارم: رموز استخدام و وظفه عبادت و تسبیحات گروه‌های 
نبانات و حیوانات و انسان و ملایکه را به طرزی زیبا و جذاب بیان می‌کند. و شاخه پنجم: بنج 
میره دارد. که بسیارشبرین است. کسانی که علم شبرین می‌خواهند. آن را بچنند و خورند 
nv‏ 


بم الله الرخمن الرجيم 


الخمذ هرب القالمبن واللوة والسلام على سيدا مُحمد و على آله و صحيه أجنعين 
ای برادر! از من چند نصیحت خواسته بودی. چون تو سرباز هستی, بتابراین چند 
را ضمن مثال‌های نظامی و هشت حکابت کوتاه بیان کردهام. تو نیز همراه با 
نضم به آن گوش فرا ده زیر نفسم را زیادتر از هرکس دیگری به نصیحت محتاج 
می‌بينم. زمانی از هشت آیه استفاده کردم و هشت گفتار را کمی طولانی به نفسم 


کفته بودم» اکنون کوتاه و با زبانی عاميانه به نفسم خواهم گفت» ه رکس می‌خواهد. 
همراه با ما گوش قرا دهد. 


يسنم الله لرخمن الرجیم 


.سم ام ایتدای هر خیری‌ست. ما نیز ابتداء با آن شروع می‌کنیم. بدان ای نفسم! 
که این کلمه‌ی مبارک. هم نشانه اسلام است. و هم تمام موجودات با زبان حال خود 
آن را ورد زبان دارند. 

آگر می‌خواهی بدانی, سم اب چه تیروی بزرگ و بی‌بایان و چه برکت تمام 
نشدنی‌ست. حکایت کوناه تمثیلی زیر را ببین. و گوش کن: 

شخسی که در بیابان‌های عرب بدوی سیاحت می‌کند. لازم است. اسم ریس 
قبیلیی را بگیرد. و تحت حمایتش قرار گیرد, تا از شر راهزنان نجات بیدا کرده و 
بتواند حاجانش را مهتا نمایده در غیر این صورت تک و تنها در برابر احتیاجات و 
دشمنان بی‌شمارش پر 
ابنک دو تفه برای چنین سیاحتی به صحرایی رۇ 
ها متواضع بود و دیگری مغرور. 
متواضع» اسم رییسی را گرفت؛ و مفرور ابا ورزید.. متواضع, به واسطه آن نامی که 
گرفته بود. همه جا را در سلامت کامل سیاحت کرد. و در حین سیاحت اگر اتفاقی به 
راهزنی برخورد می‌کرد. می‌گفت: «من به نام فلان رییس سیاحت می‌کنم.» و راهزن 
دفع شدم. کاری با و نداشته اگر هم به خیمه‌یی وارد می‌شد. به خاطر آن نام حرمت 
می‌دید. ولی دیگری که مغرور بود در مدت سیاحتش بلاهایی کشید. که فایل گفتن 
نیست. دایم می‌لرزید و مدام درحال گدایی کردن بود که هم ذلیل و هم رسوا شد. 

اکتون ای تفس مفرورم! 

بدان؛ که تو آن ستاحی و این دنیا هم یک صحراست. عجز و فقرت بی شمار و 
دشمنان و حاجاتت بی‌نهایت است. و حال که چنین است. اسم مالک ابدی و حاکم 
ازلی این صحرا را بر ا از گدایی تمام کاینات و از لرزیدن در برابر هر حلده‌بی 
رهایی یب 


ان خواهدشد. 
ته و په راه می‌افتند. یکی از 


۶ /رسایل تور 
آری؛ این کلمهء چنان گنج پر برکنی‌ست. که عجز و فقر بی‌نهاینت را به رحمت و 
قدرت بی‌نهایتی ربط داده و عجز و فقر را برایت در دراه رحیم قدیر مقبول‌ترین 
شغامت کته خواهد کرد 
آری کسی که با ابن کلمه حرکت می‌کند. به مانند شخصی‌ست. که به سربازی 
مزر یھر تم خلت فرت کر ر ارخ کی رای بل نارق وب 
قانون و به نام دولت سخن گفته. و هرکاری را انجام داده و در مقابل هر چیزی 
ایستادگی می‌کند. 
در ابتدا گفتیم. که تمام موجودات با زبان حال‌شان سم اف4 می‌گوبنده آیا 
بدین‌گونه ات 
آری؛ همان گونه که اگر شاهد پاشی, شخصی بیاید. و تمام اهالی شهر را به زور به 
مکانی سوق دهد و وادار به انجام کارهایی کند بی‌شک _می‌دانی, که آن شخص با 


نام خود و با قوت خود حرکت تمی‌کند, بلکه او سربازی‌ست. که به نام دولت حرکت 
کرده» و به قوت پادشاهی تکیه داده است. همان‌طور نیز هر چیزی به نام حضرت‌حق 
حرکت می کند. بدین‌ سورت که: تخم‌ها و هسته‌های کوچک ذره ماند. بر روی خود 
درختان بزرگ را حمل می‌کنند. و بارهایی بسان کوه را بلند می‌کنند. پس هرکدام 
از درختان یسم انه) گفته» و از میوه‌های خزینه‌ی رحمت» دستانش را پر کرده و به 
ما تقدیم می‌نماید. و هر کدام از بوستان‌ها 3 بسم ان۵) گفته هم‌چون دیگ بزرگی 
می‌شود. و از آشپزخانه فدرت الهی؛ در درون خود انواع و افسام خبلی زیادی از 
غذاهای لذیذ مختلف را همراه با هم می‌بزد. و هر کدام از حیونات پربرکت همانند 
ره بره و بز سم ال گفته. و از ری می‌شوند. و به ماء 
به نام رزاق. لطیف‌ترین و تمیزترین غذایی چون آب حیات را تقدیم می‌کنند. و هر 
کدام از ریشه‌ها و رگه‌های نرم ابریشم مانند درختان و نباتات و سبزه‌ها سم ات 
گفته و خاک و سنگ سفت و محکم را سوراخ کرده. و از آن می‌گذرند. و نام الله و 
نام رحمن را گفته. هر چیزی برای‌شان مسخر می‌شود. 
آری هم‌چون اننشار و پخش شاخه‌ها در هوا و دادن میوه نبز. انتشار و نفوذ 
ریشه‌ها با کمال سهولت در خاک و سنگ سفت و مبوه دادن در زیر زمین و هم 
مرطوب ماندن برگ‌های سبز و نازک ماه‌ها در برابر شدت حرارت به شدت به دهان 
«طبیعت پرستان» سیلی می‌زند. و به چشمان کور شده‌شان انکشت فرو می‌کند. و 
می‌گوید. که حتی «صلابث و حرارت» که بیش از هر چیز به آن اعتماد دا 


رحمته چشمه 


لا زد 
امر حرکت می‌کند؛ بدین‌کونه که آن ریشه‌های نرم ابریشم ماننده تک به تک» چون 
عصای موسی 18# په دستور لا اضرب بتناک اَر6 اپیروی کردم و سنگها را 
می‌شکافند. و یک به یک آن برگ‌های نازنین و نازک چون برگ سیگاره همائند اعضای 
ابراهیم ات در مقابل حرارت آتش‌فشان آیه ییا نار کونی بر 
حال این که هر چیز. معنا ليسم اه می‌گوید. و به نام الله نعمت‌های الھی را 
آورخ وه ام دهد یی i‏ با رن اه iG AE aa‏ 
بابد به نام الله بگیریم. پس بدین‌سان نباید. حاضر به گرفتن چیزی از انسان‌های 
غافلی باشیم.که به نام الله نمی‌بخشند. 
سوال: به انسان‌هایی که در حکم فروشنده‌اند. بها می‌دهيم. آیا اله که صاحب 
اصلی مال است. از ما چه بهایی می‌خواهد؟ 
پاسخ: آری البته آن قنعم حلیقی از ما در مقابل بدل مال‌ها و تعمت‌های فیمندارء 
بها می‌خواهد, و آن هم سه چیز است: یکی ذکر, یکی شکر و دیکری فکر است. 
در ابتدا یسم ا4 ذکر است. و در انها (الحسداث4 شکر است. و در میانه نیز تفکر و 
درک نمودن نعمت‌های با ارزشی که خارقه‌ی صنعت و هدیه‌ی رحمت و معجزه‌ی قدرتٍ 
احد صمد می‌باشد. فکر است. 
همان کونه که اکر پادشاهی توسط آدم مسکینی هدیه‌یی با ارزش برایت بفرستده و 
تو در عوض تشکر از پادشاه پای آن آدم مسکین مجری امر را ببوسی؛ و صاحب هدیه را 
نشناسی. مرتکب کار ابلهانه‌یی شده‌یی؛ همان‌طور نیز, متعم‌های ظاهری را مدج و 
محبت کردن, و منعم حقیقی را از یاد بردن نیزء کاری به مراتب ابلهانه‌تر از آن است. 
پس ای نفس اگر می‌خواهی ابلهی چون این شخص نباشی: 
به نام الله ببخش. 
به نام الله بگیر. 


ستلاما)' را می‌خوانند. 


wee 


پم اله الرخعن 


EE) 

می‌خواهی بدانی, که چه نعمت و سعادت بزرگی و چه راحنی و لذت فراوانی در 
ایمان وجود داردہ پس حکایت کوتاه تمشیلی زیر را ببین؛ و گوش کن: 

زمانی دو نفره هم برای تجارت و هم برای نفریح به سیاحتی رفتند. یکی خودبین 
و بدبخت به یک طرف و دیگری, خدابین و بختیر طرف دیگر را در پیش کرفته. و 
می‌روند. 

آدم خودبین. هم از خودگامگی و خوداندیشی و هم به خاطر ب 

یفر بدبینی خود را دیده و در مملکتی کے که آن را وراه تضهر می‌کرده و 

بدبینی می‌بیند. که در هر جای آن, بیچاره‌های عاجز از دست آدم‌های وحشی زورگو 

و تخرببات‌شان واویلا سر می‌دهند. به هر جایی که می‌رفت. چنین احوال غمگین و 

خاکی را مشاهده می‌کرد. و تمام مملکت را به شکل ماتم خاهیی عمومی پنداشته 

و خود او نیز به خاطر حس کردن چنین حالت تاریک و دردناک. به جز سرخوشی 

چار‌ی دیگری نداشت. چون او هر کس را دشمن و اجنبی می دی 

نیزه جنازه‌های ترسناک و یتیمان مأیوس و گریان را مشاهده نموده و وجدئش در 
عذاب باقی ماند. 

و دیکری خدابین, خداپرست و حق اندیش, چون اخلاق خوبی داشت. به مملکت 
آفتاد. که آن را زیبا تصور می‌کرد. و این آدم خوب در مملکتی که وارد شد. از 
خرش‌بینی. شاهد یک جشن عمومی بود. و او در این مجالس ذکر" که هر طرف آن 
شادمانی, شهرآیین. شادی و نشاط برپا بود. همه را دوست و اقرام خود می‌دید. و در 
تمام مملکت بک چشن ترخیص عمومی را مشاهده می‌کرد. که با قدردانی و فریاد 


که داشت. 


و در اين ميان 


آدر این چا جضن عمومی رابه مجالس ذکر نشبیه می کند. امتر جم 


۸ | رسایل نور 


«تبریک و زنده باد» همراه بود. و صدای طبل و آواز شادی را به همراء تکبیر و 
تهلیل » جهت اعرام به سربازی می شنوید. و در حالی که بدبخت اولی؛ از درد خود و 
عموم مردم رنج می برد. در عوض, تفر بختیار از شادی خود و عموم خلق. شاد و 
مفرح می‌شد. و تجارتی سودمند نیز به دست آورده و خدا را شکر کرد و سپس 
برگشت. و در ره اتفاقی به آن فر دیگر برخورد کرد. و از حالش با خبر شد به او 
گفت: «دوست من! تو دیوانه شده‌بی و کثیفی‌های باطنت آن‌طور روی ظاهرت تاثیر 
گذاشته است. که خنده را گریه. و ترخیص را غارت و چپاول تصور می‌کنی. بیا و عاقل 
باش و قلیت را پاک کن. تا این پرده‌ی مصیبت از پیش چشمانت بالا رفته. و حقیقت را 
را پادشاه این مملکت بی‌نهایت عادل. مرحمتکار. رعیت‌پرور. مقتدر. 


نمایان رده تا بوید. آن گونه نیست. که در گمان و وهمات تجسم می‌کنی» 
سرانجام آن بدبخت عافل شده. و بشیمان شد. و گفت: «بر اثر عیش و نوش دی 


شده بودم خداوند خیرت دهد. مرااز این وضعیت جهنمی تجات دادی» 
ای نفسم بدا نفر اولی یا کافر و یا گناهکار غافل است. و در نظر او این دنی نیز 
یک ماتمغانهی عمومی‌ست. و تمام ذی‌حیات نیزه همچون یتیمنی گریان از سیلی 
زوال و فراق هستند. و حیوان و انسان یز. موجودات به پنجه اجل گرفتار و سر به 
هوایند. موجودات بزرگی مانند کوه‌ها و دریاها نیز در حکم جنازه‌های وحشتآور و 
بی‌روحند. و اوهام وحشتناک دیگری هم چون این. که بسیار دردناک و کوبنده است 
و از کفر و ندنی نشأت کرفه‌ند. او را در عابی معنوی باقی میگذارد. 
ما نفر دیگر مؤمن است. خالق و آفریدکار را می‌شناسد و او را تصدیق" می‌کند. در 
نظر او این دنا یک مجلس و ذکرخان‌ی رحمان. یک تعلب‌گاه بشر و حیوان و ي 
میدان امتحان انس و جن است. و تمام مرگ و میرهای حیوان و اسان نیز. ترخیصات 
که وظیفه حیات شان را به اتمام رسانده‌اند. از این دار فانی با شادی 
معنوی و بیدغدغه به عالمی دیگر روند تا برای وظبقهداران جدید جا باز شده؛ و 
بیایند و شروع به کار کنند. تمام تولدات حیوان و انسان نیز آمدن جهت اعزام به 
سربازی و گرفتن سلاح و شروعبه انجام وظیفه می‌باشد. تمام ذی‌حیات تیزه یک به 
یک سربازان مسرور و مؤظف. یک به یک. مأمورهای خاص سپاسگذارن. تمام 
صداها نز یا ذکر و تسبیح شروع وظیفه‌ها و ا شکر و تفریع رسیدن خائمه کار و یا 


است. ا 


ا فریاد اله الله برآوردن (مترجم) 
ول آرردن شهادت دادن(مترح) 


کلام ۱۱۱ 
نغمه‌های برآمده از شادی انجام کار است. در نظر آن مؤمن تمام موجودات نیزه یک 
به یک» خدمتکارانی مونس» یک به یک, دوستانی مأمور و یک به یک, کتابی شیرین از 
سید کریم و مالک رحیم‌اند. ای شیرین خیلی زیادی چون اين. لطیف» والا و 
لذیذ از ایمان تجلی کرده. و آشکار می‌شود. 

پس نتیجه م‌گيريم.امان. هسته‌ی معنوی طوبای جنت را حمل می‌کند. و اتا 
کفر؛ تخم معنوی زقوم جهنم را دربردرد. 

پس سلامت و امنیت تنها در ایمان است و اسلام. و حال که چنین است. دایم بابد 
بگوییم: لخد له على دين الاسام و كنال الا 


موه 


يسم الله الر خمن الر. 
نا نها الاس اعد 


می‌خواهی بدانی, که عبادت, چه سعادت و تجارت بزرگ و فسق" و سغاهت. چه 
هلاکت و خسارتی بزرگ می‌باشد, حکایت کوتاه تمشیلی زیر را ببین و گوش کن: 

زمانی دو سرباز برای رفتن به شهری دور دستوری دریافت کردند. و با هم دیگر 
به راه افتادند تا به دو راهی رسیدند. در آن جا شخصی را یافتند. که به آن دو کفت: 
راه سمت راست, علاوه بر این که هیچ ضرری به همراه نارده له نفر از ده مسافر آنه 
علاوه بر این که هیچ منفعتی 
ندارد. لَه نفر از ده مسافر آن ضرر می‌بینند. البته هر دو راه در درازی و کوتاهی 
یکسان هستنده و تنها فرق‌شان این است؛ که مسافر راه چب بی‌نظم و بی‌فانون» 
بی‌کوله بار و بی‌سلاح می‌رود و در ظاهره راحتی و سهولتی دروغین را می بیند. و اتا 
مسافر راه راست که در زیر لواي نظمی نظامی‌ست. مجبور به حمل کیفی چهار 
کیلوبی پر از مواد غذایی و دو کیلو سلاح کامل دولتی برای غلبه بر هر دشمنی‌ست. 

آن دو سرباز بعد از گوش دادن به حرف های آن شخص معرف به راء افتادند. از 
آن دو نفر بختیار به راست رفت و با این که بارهای سنگین چند کیلویی را بر دوش 
و کمر خود حمل می‌کرد. اما قلب و روحش از زیر بار هزاران کیلو ترس و منت نجات 
پیدا کرد. 

و اقا تفر بدبخت که سربازی را رها کرد. و قبول به تبعیت از نظام نشد به چب 
رفت. و با این که جسمش را از سنگینی وزن‌ها نجات داد. اما قلبش در زیر بار هزاران 
منت و روحش در زیر پای بی‌نهایت ترس له شد. و هم در وضعیتی که از هر کس 


راحتی و منفعت بزرگ را مي‌ابند. اما راه سمت 


9 
که کردن یت اکردن از دستوات له خر شنز حد و حدود مرجم 


۴ رسای نور 


گدایی و از هر چیزی و از هر حادئه‌یی می‌لرزید. به محل مقصوده رسید. و در آن‌جا 
کیفر قاچاق و عصیان خود را دید 

شخص به راست رفته. که علاقمند به نظام سریازی بود و از کیف و سلاحش به 
خوبی محافظت کرده بو از هیچ کس منت نکشبد و از هیچ کس ترسی به دل رام 
نداد. و با قلب و وجدائی راحت رفت. تا به شهر خواسته شده رسید. و در آن‌جا به 
عنوان سربازی ناموس‌برست که وظبفهاش را به خوبی به اتمام رسانده است, پاداش 
دریافت نمود. 

اکنون ای تفس سرکش! بدان که آن دو مسافر که یکی مطیع قانون الهی و دبگری 
عاصی و تابع هوای نفسانی بود. انسان‌هایند. و اما آن را راه حیات می‌باشد. که از 
عالم ارواح آمده. از قبر گذشته» و به آخرت می‌رود. و آن کیف و سلاح نیز عبادت و 
تقواست. عبادت. سنگینی چندان ظاهری دارد. اما در معنا آن‌طور راحت و سیک 
استه که قابل کفتن نیست. چون عابد در نماز خود می‌کوید: هدا ل إلا هت 
یعنی خالق و رزاقی به غیر از او نیست» ضرر و منفعت در دستان اوست. او هم حکیم 
است کار بیهوده نمی" و هم رحیم ا احسانش مرحمتش زیاد است. و به 
خاطر داشتن چنین اعتقاد زیبایی در هر چیزه درب خزینه‌ی رحمتی را می‌یافت و با 
دعا حلقه‌ی در را می‌زد. و هم این که هر چیزی را به امر خود پروردکار مسخر دید 
به پروردگار خود پناه می‌برد. تکبه به توکل داشته. و در مقابله با هر 
او فرار میگیرد و ایمان هم به و امنیتی کامل می‌دهد. 
آری منبع شجاعت نیز چون همه حسنات حقیقی ایمان است و عبودي 
ترس نیز چون همه سیتات, گمراهی می‌باشد. 

آری عابدی روشن قلب اکر کره زمین تُمبی شود. و بترکد. احتمال دار که 
نترسده و حنی با حیرتی لذت‌انکیز بایسند. و خارقه‌های قدرت صمدانی را نماشا 
تمایف اما فیلسوفی مشهور که فاسق و بقلب استه و انسان متفکر نامیده می‌شود. 
اگر در آسمان ستارهیی دنبال‌دار بیند. در جایش لرزیده. و میگوید: یا ممکن الست 
که ابن سناره ولگرد به زمین برخورد نماید و غرق اوهام ميشود.(زمانی این گونه 
سترهیی آمریکا را لرزانه و خیلی از آن ها در شب خانه‌هایشان را ترک کردند) 

آری انسان در حالی که محتاح به بی‌نهایت چیزهاست. سرمایهاش نیز در حکم 
هیچ.. و هم در حالی که مبتلا به بی نهایت مصیبت‌هاست. اقتدارش نیز در حکم 
پوج. چرا که دایره‌ی سرمایه و اقتدارش آن قدری‌ست. که دستش به آن جا می‌رسد. 


اما آمل‌ها و آرزوها و الم‌ها و بلاهاء دایره و چشم و خیال 
رود به آن اندازه نیز وسبع می‌باشد. 

البنه تمام کسانی که هنوز چشمی در سر دا 
برای روح بشری که بدین درجه ناتوان و ضعیف و ففیر و محتاح است. عبادت. توکل, 
توحید و تسلیعبت چه نعمت و سعادت و سرمایه‌ی عظیمی می‌باشند. پس معلوم 
است. که باید راه یی ضر را به راه زیانمند ترجیح داد. ولو از ده احتمال, یک احتمال 
هم داشته باشد. و هم این که راه عبودیت که مورد بحشمان است؛ بدون هیچ ضرری, 
از ده با له احتمال قوی, خزینه‌ی سعلدتی ابدی را دربر دارد. و راه فسق و گنه هم 
- حتی با اعتراف خود فاسقین - در حالی که بدون منفعت می‌باشد. از ده با ه 
احتمال. ملاکتی با بدبختی ابدی را همراء دارد. که با شهادت بی‌شماری از 
متخصصین و اهل مشاهده به میزان اجماع و توتر ثبت است؛ و به واسطه اخبار اهل 
ذوق و کشف محقق می‌باشدہ 


الحاصل 

سعادت دنیا نیز چون آخرت در عبادت و سرباز خدا بودن است» پس بدین‌سان 
دیما بای بگوییم: لح لد على تین) و باید» به خاطر مسلمان بودن‌مان 
شكرکنيم. 


مه 


اګر می‌خواهی, به قطع و یفین, چون دو دو تا چهار تاه متوجه شوی, که نماز تا 
چهاندازه بارزش و مهم و چه‌قدر ارزان و کم هزینه است. و این که آدم بی‌نماز 
چهاندازه دیوانه و ینار می‌باشد. حکایت کوتاه نمایشی زیر را ببین. و نظاره کن 

زمانی حاکمی بزرگ. دو خدمتکارش را به هر کدام بیست و چهار سکه طلا داده. 
برای آقامت در مزرعه‌بی زیبا و خاص به مسافت دو ماه دورتر فرستاد. و به آن‌ها امر 
کرد که با ابن پول هم مصرف راه و بلیت خود را تهیه کنید. و هم بعضی وسایل لازم 
را یرای سکونت در آن مزرعه بخرید؛ در مسافت یک روز ایستگاهی وجود دارد. که در 
آن هم ماشین, هم کشتی. هم قطار و هم هواپیما موجود است. که می‌توانید با توجه 
به سرمایه‌تان سوار شوید. 

دو خدمتکار بعد از گرفتن درس رفتند نفری که بختیار بود. تا رسیدن به ایستگاه 
تنها یک سکه از پولش را خرچ کرد. البته در این میان سرورمان از طرز مصرفش 
خوشش آمده. و آن‌گونه تجارتی سودآور برایش فراهم کرد. که سرمایهاش را از یک 
به هزار رساند. اما آن خدمتکار بدبخت به سبب سر به هویی‌اش تا رسیدن به 
ایستگاه پیست و سه سکه طلا را خرج کرده. و به مار و ممار دادهه و ضایع نمود تا 
این که تنها یک تک سکه برلیش باقی ماند. درستش به او گفت: ای دوسا با این 
تک سکه بلیتی بخر تا در ابن راه درازه پیاده و گرسنه نمانی, البته بدان که آقایمان 
کریم است» بلکه مرحمتی کرده. و کوتاهی‌ات را و تو را هم سوار هوا 
کند. تا در طول یک روز به محل افامت‌مان برسیم» در غیر این صورت کرسنه و پیاده 
و تنها مجبور به رفتن به بیبانی در مساقت دو ماه خواهی شد. آیا آن شخص لجاجت 
وان تک سکه رابه 


نمی‌دهد. که در حکم کلید خزینه‌بی‌ست. و صرف 
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گناه در لذتی موقت می‌کند؟ آیا آدم بی‌عقل هم درک نمی‌کند. که او بسیار نادان و 
زیانمند و بدبخت است؟ 

اکنون تو ای انسان بی‌نمزا و ای تفسم که از نماز بی‌زاری! 

آن حاکم همان ربتمان. خالق‌مان است. و اما آن دو خدمنکار مسافر یکی متدین» 
انسانی‌ست. که نمازش را با شوق می‌خواند و دیگری غافلٍ انسان بی‌نماز است. و آن 
بیست و چهار سکه طلانی؛بیست و چهار ساعت هر روز عمرمان است. و آن مزرعه 
خاص, بهشت است. و اما آن ایستگاههقبر است. و آن سیاحت هم راه بشر برای رفتن 
به قبن ب حترر به اد است. نظر به عمل, تظر به ققت تقو آن را دراز را در 
درجه‌های متفاوت طی می‌کنند. جمعی از اهل تقوا؛ همانند برق هزار سال راه را در 
یک روز می‌بیمیند. و عده‌بی نیز چون خیال, پنجاه هزار سال مسافت را یک روزه 
طی می‌کنند. قرآن عظیم الان در دو آیه به ابن حقیقت اشاره می‌کند. 

و اما آن بلیط, تماز است. و تنها یک ساعت برای پنچ وت نماز همراه با وضوی آن 


کافی‌ست. آری انسان با صرف نمودن بیست و سه ساعت روز برای حیات رتاه 
دنیوی و دریغ از تنها یک ساعت آن برای حیات طولانی ابدی ضرر بزرگی را 
می‌بیند و به نقسش ظلم کرده؛ و حرکتی خلاف عقل انجام داده است. آیا این طور 
نیست! زیرا؛ دادن نصف سرمایه برای بخت آزمایی در قماری که هزار تفر شرکت 
کرده است. برای عقل کاری معقول می‌باشد. حال این که احتمال استفاده از آن. یک 
در هزار است. ولی دریغ ورزیدن از تنها یکی از بیست و چهار سرمایه. برای بهرهبردن 
قطعی از خزینه لبدی, با احتمال نود و نه درصد خلاف عقل است. آیا انسانی که خود 
را عاقل ظن می کند. درک نمی کند. که چه آندازه حرکتی خلاف عقل و حکمت انجام 
دادهه و دور از عقل اندبشيده است؟ 

و حال این که در نماز برای روح و قلب و عفل راحتی فراوانی هست. و برای جسم 
نیز کار سنگینی نیست. و هم این که برای تمازگزا. دیگر اعمال مباح دنیوی او نیز با 
داشتن نیتی درست. حکم عبادت را می‌گبرند. و در این صورت می‌توان تمام 
سرمایه‌ی عمر را به روتی برای آخرت تبدیل کرده» و عمر فانی را در جهتی جاودان 
نمود. 


ین هم حون 


يسنم الله رن اريم 


لاف تع این نا 
می‌خواهی مشاهده کنی, ادای نماز و پرهیز از گناهان کبیره تا چه اندازه یک 
وظیفه حقیقی انسان و نیز یکی از نتایج فطری و مناسب خلفت بشر است. حکاي 
کوتاه تمثیلی زیر را ببین, و گوش کن: 
در یادکانی در میدان جنک دو سرباز همرزم. یکی معلم وظیفه پرور و دیکری ناشی 
نفس‌برور وجود داشت. تفر وظیفه‌پروره به تعلیم و جهاد دقت کرده و هرکز به رزق و 
جیره‌ی خود فکر نمی‌کرد. زیرا می‌دانست. که تغذیه و تهیه تجهیزات و مداوای او در 
هنگام بیماری و حتی در صورت نیاز گذاشتن لقمه در دهان او وظیفه حولت است. و 
وظیفه‌ی اسلی او تعلیم و جهاد می‌باشد. فقط گاهی در بعضی از کارهای مربوط به 
غذا و تجهیزات. هم‌چون جوشاندن دیگ و شستن ظروف و جایه‌جایی آن‌ها کمک 
می‌کرد. و اکر از و سقال می شد, که چه کار می‌کنی؟ 
در جواب می‌گفت: داوطلبانه خدمتی مجانی برای دولت انجام می‌دهم. و نمی‌گفت. 
که برای تأمین نفقهام کار می‌کنم. 
ما نفر دیگر شکم‌پرور و ناشی, به تعلیم و جنگ دقت نمی‌کرد. و می‌گفت: آن کار 
دولت است. به من چه ربطی دارد. و دایم به نفقه‌اش فکر میکرد. و در بی آن بود و 
یادگان را ترک می‌کرد و به بازار می‌رفت» و خرید و فروش می‌کرد. 
روزی» دوست معلمش به او کفت: 
برادر وظیفه‌ی اصلی تو تعلیم و جنگیدن است. تو را به اين دلیل به 
آورده‌اند. به پادشاه اعتماد کن. او تو را گرسته رها نخواهد کرد. این وظیفه اوست. و 
هم این که تو عاجز و فقیری, و نمی‌توانی در هر جایی خود را تغذیه کنی و هم در 


سل ۱۳ 


۸ رسایل تور 
زمان جنک و جهاد به سر می‌بريم. و تو را عصیانگر و متمرد دبده. و کیفرت 
می‌دهند. 

آری در پیش روی‌مان «دو وظیفه» مشاهده می‌کنیم: یکی وظیفه پادشاه که تغذیه 
کردن ماست. که بعضاً بابت آن خدمنی مجانی را انجام می‌دهیم. و دیگری وظبغه 
ماست. که پادشاه برای آسان کردن آن به ما کمک می‌کند. و آن تعلیم و چهاد 
می‌باشد. پس حتماً متوجه خواهی‌شد, که اگر آن نفر سرخوش به معلم مجاهد کوش 
ندهد. به چه وضعیت خطرناکی دچار می‌شود! 

پس ای نفس تقبلم! 

بدان که آن میدان جنگ پر آشوب. این حیات دنیوی پر دغدغه است. و آن اردوها 


که در پادگان‌ها تقسیم شده بودند. جمعیت بشری می‌باشند. و آن پادگان نیز. 
جماعت اسلامی این عمرند. و اما آن دو نفره یکی مسلمان پرهیزگاری‌ست, که 
فرایض دیتی را دانستهء و به آن عمل کرده؛ و برای این که بتواند کبایر را ترک و 
کناهان را انجام ندهد. همیشه در مبارزه با نفس و شیطان است. دیگری کنهکار 
زیانمندی‌ست. که حتی نا درجه متهم کردن رزاق حقیقی, غرق درد معیشت بوده. و 
فرایض را ترک و برای تأمین مایحتاج خود دست به انجام گناهان می‌زند. اما آن 
آموزش و تعلیمات. عبادات می‌باشند. که در ابندای آن نیز نماز است. و اما آن جنگ 
مبارزه با نفس و هوای تفسانی و شیطن‌های جن و انس و نجات دادن قلب و روح از 
اخلاق رذیله و از هلاکت ابدی‌ست. و اما آن دو وظیفه. یکی دادن حبات و تغذیه 
کردن است» و دیکری, برستش و التماس از دهنده و تغذیه کننده حیات و کسب 
امنیت با توکل به اوست. 

آری چه کسی حیات را که درخشان‌ترین ممجزه صنمت صمداني و یک خارقه 
حکمت رټانی است. می‌دهد. و می‌سازد. تغذیهکننده‌ی آن حیات به وسیله رزق و 
روزی و تداوم‌بخش آن نیز خود اوست. و البته کسی هم غیر از او نمی‌تواند باشد. آیا 
دلیل می خواهی؟ بهترین تغذیه را ضعیف‌ترین و تادان‌ترین حیوان‌ها درند. (هم‌چون 
کرم‌های میوه و ماهی‌ها) و بهترین رزق را نیز عاجزترین و ضعیف‌نرین مخلوقات 
می‌خورند. (مانند نوزاد حیوان و السان) 

آری برای پی بردن به این که وسیله کسب روزی حلال. اقتدار و اختیر نېوده. بلکه 
به عجز و فقر آن‌ها مربوط می‌شود.کانی‌ست. ماهیان را با روباهان. نوزاد حبان را با 
جانوران» درختان را با حبوانات مقایسه‌یی کنیم. تا متوجه این امر شویم. 


کلم‌ها ۷۰ 


پس آن کس که به خاطر درد ممیشت نمازش را ترک می‌کند. هم چون سربازی 
می‌مان. که تعلیم و سپرش را ترک کرده. و در بازار گدایی می‌کند. البته ار نها به 
خاطر این که باری بر دوش دیگران نباشد. شخصاً بعد از ادای تماز به دنبال یافتن 
روزی‌اش از آشپزخانه رحمت,ٍ حضرت رزاق کریم بروده در نوع خود زیباست؛ و عین 
مردنگی‌ست. و خود نوعی عبادت است. و هم این که فطرت و جهازات معنوی انسان 
نشان می‌دهد. که او برای عبادت خلق شده است. زیرا په لحاظ عمل و اقتدار که 
لارمدی حیات دنیوی‌ست. به پای ضعیف‌ترین گنجشک هم نمی‌رسد. ولی از لحاظ 
علم و نیز و در جهت عبادت و نیایش که لازمه‌ی حیات معنوی و اخروی‌ست. در 
حکم سلطان و فرمانروای حیوانات می‌باشد. 

پس ای نفسم! 

اکر حیات دنیوی را هدف نهاییت کنی, و دایم برای آن تلاش نمایی» تنها فردی به 
ضعیفی گنجشک خواهی شد و اگر حبات اخروی را هدف نهاییت قرار داده. و این 
حیات را هم وسیله و مزرعه‌یی برای آن ساخته. و در جهت آن تلاش نمایی. آن وقت 
در این دنیا در حکم فرمانده بزرگ حیوانات و عبد نازنین و نیازمند حضرت حق و 
مسافری محترم و بزرگوار قرار خواھی گرفت. 

اکنون دو راه در پیش روی داری, هر کدام را که خواستی می‌تونی انتخاب نمایی» 
هدایت و نوفیق را از الوحم‌الراحمین بخواه. 
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بسنم ال الرخمن 
ان ال اشتری من التونین هم وال بان نهم الج 
می‌خواهی بدانی, جه تجارتی سودمند و چه رتبه‌ی شرافتمندی‌ست. که اکر نفس و 
سرمایه را به حضرت حق فروخته, و عبد او شده. و سربز او شویم. پس حکایت کو 
زیر را گوش کن: 
زمانی پادشاهی به دو نفر از رعیت هایش. به هر کدام مزرعهیی به امانت سپرد. که 
در آنء کارا ماشین, اسبه سلاح و چیزهای دیگری وجود داشت البته اگر زملی 
جنگی سهمگین صورت می‌گرفت. هیچ چیز بر جای خود پایند نبود. و آن پا از بین 
می‌رفت؛ و یا تقبیر می‌کرده و عوض می‌شد. بادشاه از کمال مرحمتش یاوری اکرم 
برای آن دو سرباز پیاده فرستاد. و با فرمانی سرشار از لطف و مرحمت به آن‌ها گفت: 
۰ برای‌تان محافظت کنم. و بهرده 
تلف نود و هم این که بعد از پابان یافتن جنگ خیلی بهتر از آن را به شما پس 
خواهم داد. و گویا خود صاحب آن امانت باشید. بهای بسیار زیادی بابت آن به شما 
خواهم داد. و هم این که آن وسایل کارگاهی و ماشینی با نام من و در دستگاه من کار 
خواهند کرد که در این صورت. هم قیمت و هم بهای آن از یک به هزار ترقی خواهد 
کرد» و تمام درآمد حاصله از آن را نیز به شما خواهم داد. و هم این که شما عاجز و 
فقبرید. نمی‌توانید مخارج آن کار بزرگ را مهبا کنید. تمام مخارج و لوازم مورد نیز 


امانتم را که در دست شماست به من بقرو 


آن را من خود به عهده می‌گیرم؛ و تمام منفعت و درآمد آن را په شما خواهم خاد و 


هم این که در هنگام بهرهبرداری به دست‌تان خواهم سپرد 

پس تا این جا پنچ موتبه سود اندر سود .. 

اکر هم به من فروشید. خراهید دید که هیچ کس از وسایل و داشته‌های خود 
نمی‌تواند محافظت کند. و همچون دیگران. از چنگ شما نیز در خواهند آورد. و 


۲ رسایل تور 


ببهوده از بین می‌رود. و هم از آن قیمت بالا محروم خواهید ماند. و هم به خاطر 
نیافتن شغل و معدنی مناسب و شاهانه برای استفاده کردن از آن وسایل و تازوهای 
با ارزش و ظریف. ارزش تمام آن قیمت‌ها پایین خواهد آمد. و هم زحمت و کلقتی 
محافظت و اداره آن بر دوش تان خواهد مند. و هم کیفر خبانت در امانت را خواهید 
کشید. پس تا این جاپنجمرتبه زین اندر زین .. 

و حال اگر به من بفروشید. به ابن می‌ماند. که سرباز من شده؛ و به نام من مالک 
می‌شوید. و هم به جای آن که اسبری عادی و سر به هواباشید. سریازی باور و آزاده 
و وابسته به پادشاهی والا مقام می‌شوید. 

بعد از آن که به فرمان و عنایت او گوش دادند. تفر عاقل از آن دو نفر گفت: 

به روی چشم. من با افتخار می‌فروشم, و هزاران بار هم متشکرم 

دیگری مغروره با نفسی فرعون‌گونه. خودبین و عیاش گویا تا ابد در آن مزرعد 
خواهد ماند, و از دغدغه‌ها و از زازله‌های دنیا بی‌خبر گفت: 

هرکز!پادشاه کیست؟ من ملکم را نمی‌فروشم, خوشیام را خراب نمی‌کنم. 

بعد از مدتی آن آدم اولی به آن چنان مرتهبی رسید. که هر کس به حالش غبطه می‌خورد. 
و به لطف پادشاه نابل شدہ و در سرابی خاص سعادتمندنهزندکی می‌کرد. و دیگری به آن 
چنان حالی گرفتار شد. که هم‌دل همه به حالش می‌سوخت و هم می‌کفتند. صتحق 
آن است. زیرا نتیجه خطایش را می‌کشد. پس در نتیچه هم سعادت و ملکش رفت. و هم 
کیفر و عنابش را کش 

اکنون ای نفس پرهوس| چهره حقيقت را به وسیله دوربین این نعایش ببین: 

پادشاه همان سلطان ازل و ابد. ربتمان, خالق‌مان است. و آن مزرعه‌هاء ماشین‌هاء 
وسیله‌ها و ترازوها نیزه متعلقاتی‌ست. که درون دابره حیات توست. و درون آن 
متعلقات» جسم و روح و قلب و درون آن‌ها چشم؛ زبان» عقل و خیال نیزه حواس‌های 
باطتی و ظاهری تو هستند. و اما آن یاور اکرم. رسول کریم است. و آن فرمان 
احکم نیزء قران حکیم اسث. که با آی‌ی زیر تجارت عظیمی را که در این بحت 
یافتیم. خبر می‌دهد: 

ان الله اشتری من النزمنین انفسهم راهم بان له الجن 

و اما آن میدان جنگ بر آشوب. چهره این دنیای توفانزده اسث. که نمی‌ایستد. و 
می‌چرخد و ویران می‌شود, و این فکر را به عقل هر انسانی خطور می‌دهد. که مادام 
هر چیزی از دستمان می‌رود. و فانی شده. و غیب می‌شود. سپس می‌گوید. آیا 
چاردیی نیست. که آن را باقی کرده. و ابدی نمود؟ در حال فکر کردن یکباره صدای 


کلمما ۲۱ 


آسمانی قرآن طنین اندز می‌شود: آری. نه تنها وجود دارد. بلکه آن شامل پنج مرتبه 
چارهییراحت و دلپسند و سودمند می‌باشد. 

سوال: آن چیست؟ 

جواب: فروختن امانت, به صاحب حقیقیاثر 

که در این معامله پنچ مرتبه سود اندر سود به شرح زیر موجود است. 

سود اول: سرمابه فانی بقا می‌یابد. زیرا دادن آن به ذات خوالجلالی که قیوم 
باقی‌ست. و صرف کردن در راه آن سبب می‌شود. که این عمر بی‌دوام برای با انقلاب 
کرد و میوه‌های باقی دهد. آن‌گاه دقیقه‌های عمره در حکم تخم‌ها و هسته‌مایی 
هستند. که در ظاهر فتامی‌شونده و می‌پوسند. ولی در عالم بقاء گل‌های سعادت آن 
باز شده» و شکوفه کرده؛ و درعالم برزخ نیز تبدیل به یک به یک مناظری همدم و 
نورانی می‌شوند. 

سود دوم: بهایی هم‌چون بهشت کسب می‌کنيم. 

سود سوم. قیمت هر کدام از حولس و اعضاء از یک به هزار م‌رسد. برای مثال. 
عقل وسیله‌یی‌ست» که اگر به حضرت حق نفروخته» بلکه آن را در راه هوای تفس به 
کار ببری؛ به چتان وسیله‌یی بدشکون, آزاردهنده و دردآور تبدیل می‌شود. که 
دردهای حزنانکیز زمان کذشته و احوال خوفناک زمان آینده را بر سر بیچاره‌ات بار 
خواهد کرد. و به وسیلایی بدیمن و مضر در مرتبه‌یی پابین فرود می‌آید. پس به این 
دلبل است. که انسان فاست, برای نجات از آزار و آذیت عقلش. اکثراً یا به سر خوشی 
و یا به سرگرمی رو می‌آورد.ولی اگربه مالک حقیقی آن بفروشد. و و در ره و برای او 
کار کند. عقل چنان کلید جادویی می‌شود. که در یج‌های حکمت و خزیههای 
رحمت بی‌بایان این کاینات را باز می‌کنده و به درجه مرشد رتانی ترقی می‌کند. که 
برای صاحبش سعادت ابدی را مهیا کرده است. برای مثال. چشم. یکی از 
حواس‌هایی‌ست. که روخ به واسطه پنجره‌ی آن این دنیا را تماشا می‌نماید. اگر به 


عضرت حق نفروشد. بلکه آن را به حساب نفس به کار ببرد. به واسطه تماشای بعضی 
زیبایی‌های گذرا و بی‌دوام در راه شهوت و هوس نفسانی. چون خدمت‌کاری در 
مرنبه پابین قواد' می‌شود. اما اگر چشم را به دیدگاهی برای صانع بصیر بفروشد. و به 
حساب او و در دایره اذن او کار کند. آن زمان این چشم مطالعه کننده‌ی این کتاب 
کیب کاینات و نظاره کننده‌یی برای معجزات صنعت رټانی درون این عالم و به مرنبه 


موس فروش: دوس (مترجم) 


۱ رسایل تور 


زنوری پربرکت برای گل‌های رحمت درون باغچه این ساره زمین ترقی م‌کند 
برای مثال. حس چشایی درون زبان را اگر به فاطر حکیم نفروشد. بلکه آن را به 
حساب نفس و به نام معده په کار ببد. آن‌گاه به مرتبه‌یی پابین‌تر از طویله‌ی مده و 
دربان کارخانه افتاده و سقوط میکنده اما اگر به رزاق کریم بفروشد» آن زمان حس 
چشایی درون زبان, به مرتبه ناظری ماهر برای خزینه‌ی رحمت الهی و مفتشی شاکر 
برای آشپزخانه‌ی قدرت صمدانی ترقی می‌کند. 

اکنون ای عقل دقت کن! وسیله‌یی بدشگون کجا؟ کلید کاینات کجا؟ ای چشم زیبا 
ببین! قوادی مسولی کجا؟ ناظر عالم کتاب‌خانه الهی کجا؟ ای زبان خوب مزه کن! 
دربان طویله و دربن کارخانه کجا؟ ناظر خزینه خاص رحمت کجا؟ 

وسیله‌ها و اعظاهای دیگر را با چیزهای بسیرزیادی چون این قباس کن, تا متوچه 
شوی» که به درستی مومن, ماهیتی لایق با جنت و کافره ماهیتی مناسب با جهنم 
کسب می‌کنند. و سیب کسب چنین ماهیتی برای هر کدام از آن ها نیز مؤمن, به 
واسطه ابمان لمشت خالق برا په تام او و در دیرهاذن او استفاده می‌کند.ولی کافر 
عبات کردم وب ساب تفس آنرهبه کا برد 

سود چهارم: اسان ضعیف است. و بلاها فراوان. فقیر است. و احنیاجاتش بسیار 
زیاد. عاجز است. و حبات مسپولیتی سنگین. اگر قدیر ذوالجلال را شتاخته, و توکل 
تف و امتماد کرت و "تسلیم نشوده وجدانش دایم در لاب باقی می نان 
زحمت‌های بی‌تمر.دردها و افسوس‌ها او را به سکوت واداشته. یا سرخوش با جنور 
می‌کند. 

سود پنجم: اهل ذوق و کشف و اهل شهود و متخصمین اتفاق نظر دارند. که مام 
عبادات و تسبیحات آن اعضا و جهازات و آن بهای بلا در زمانی که بسیارمحتاج آن 
شدی, به شکل میوه‌های جنت به تو داده خواهند شد. 

بس اکر آن پنجمرتبهتجارت سودمند را انجام ندهی, بهغیر از محروم شدن از آن 
سودها درون پتحمرتبه زین اندر زیان نبز خواهی افتاد. 
ن اول: مال و اولادی که بسیار علاقه‌مندشان ودی. و نفس و هوا و هوس را که 
پرستش‌شان می‌کردی؛ و جوانی و حباتی که مفتون آن شده بودی. ضایع شده. و 
غیب خواهند شد» و از دست‌شان خواهی داد. و تنها گناهان و دردها را برایت باقی 
گذاشته» و باری بر دوش‌ات خواهند شد. 

زیان دوم: کیفر خیانت در امانت را خواهی کشید. زرا وسابل پر ارزش را صرف 
های بی‌ارزش نموده. و به فسات ظلم کردی 


کلم‌ها ۲۰۱ 


زیان سوم: تمام آن جهازهای بارزش انسانی, به مرتبه‌یی خیلی پایین‌تر از حیوان 
سقوط می‌کند. از این رو به حکمت الهی افترا بسته, و به آن ستم نمودی. 

زیان چهارم. مسزولیت خیلی سنگین حیات را همراه با عجز و فقرت. بر دوش 
بار کرد و دایم به سب سیلی‌های زوال و فراق. واویلا سر خواهی داد 

زیان پنجم: مدایای زیبای رحمانی هم‌چون عقل. قلب. چشم. گوش و زبان که 
برای تهیه وسایل حیات ابدی و لوازم سعادت اخروی به تو داده شده بود با گرفتن 
صورت چرکین به خود. درهای جهنم را بر روی تو باز خواهد کرد. 

اکنون. به معامله نظری بیندازیم! آیا آن‌قدر چیز سنگین و مشکلی‌ست. که خیلی‌ها 
از فروختن آن فرارمیکنند.خیر. هرگز و ابداا هیچ‌گونه سنگینی وجود ندارد. زیرا 
دایره حلال وسیع است. و برای خوشی کافی می‌آید. و به انجام حرام نیازی نیست. 
فرایض الهی نیز هم سبک است. و هم کم است؛ عبد و سرباز خدا شدن تزه چنان 
شرافت لذت‌بخشی‌ست. که توصیف‌پذیر نیست. 

و انا وظفهی ما باید همچون یک سرباز به نام الله کار کرد و شروع کرد و نها 
بابد به حساب الله بخشید. و گرفت, و باید در دایره قانون و رخصت او حرکت کرد و 
سکونت یافت. و اگر هم گناهی کردبم بايد تیه 

یا رب کوتاهی‌مان را ببخش, ما را به بندگی خود قبول کن. تا هنگام پس گرفتن 
منت ما را در امنت مین تدان ان 

آری بای آمین کفت و از او التماس کرد. 


oss 


کاینات است. دو جادوی مشکل کشای ارزشمندی هسنند. که فاتح درب‌های سعادت 
برای روح بشر می‌باشند. و توکل و پناه بردن به خالق با صبره و سال و دعا از رزاق 
به وسیله شکر. دو دارویی بسیار سودمند و هم‌چون پادزهر می‌باشند. و گوش دادن 
به قرآن و پیروی کردن از احکام آن و ادای نماز و ترک گناهلن کبیره در راه 
آبدوالاباده یک بلبت رونقدار و ارزشمند و یک توشه آخرت و یک نور قبر می‌باشد. این 
حکایت کوتاه تمنیلی را ببین؛ و گوش کن: 

زمانی سربازی در میدان جنک و امتحان و در دوران کار و ضرر به وضعیت بسیا 
خطرناکی دچار شد بدین صورت: 

دو طرف چپ و راستش, دو زخم عمیق وحشنناک برداشته بود. و در پشت سرش 
شیری عظیم‌الجئه. گویا که منتظر هجوم به او باشد. ایستاده بود. و در مقابل 
چشمانش دار اعدامی کاشته شده بود, که تمام علایقش را به دار آویخته. و نابود 
می‌کرد. و مشتظر او نیز بوده و در همین حال سفر طولائی را هم در پیش داشت. که 
محکوم به تبعبد به آن بود. آن ببچاره غرق در این وحشت. مأیوسانه در حال فکر 
بود. که در طرف راست او خبرخواهی هم‌چون خضره ذاتی نورانی پیدا شد و 
په او گفت: تأمید نشور به تو دو طلسم دادم و خواهم آموخت. اگر به درستی از آن 
استفاده نمایی؛ هم آن شیر برایت اسبی مسخر می‌شود و هم آن درخت دار اعنام 
تبدیل به تابی خوش برای لذت و تفریح تو می‌شود. و هم این که دو دارو به قو 
می‌دهم» و اکر به درستی از آن استفاده نمايي آن دو زخم متعفن و بدېو به ګل 
خرش بوبی تبدیل می‌شوند. که نامش معطر به گل محمدی6 است» و به گلی 
لطیف انقلاب می‌کنند. و هم این که به تو بلیتی خواهم داد. که به وسیله آن. یک 
سال راه را چون پرنده در یک روز طی نمایی, و اگر هم باور نداری. تنھا یک بار آن را 
تجربه کن, تا درست بودنش را متوجه شوی, در حقیقت او نیز قسمتی از آن را تجربه 


۸ /رسایل تور 
کرد. و درست بودنش را تصدیق نمود. آری من هم این «سعید بیچاره» آن را تصدیق 
می‌کنم.زیرا کمی تجربه کردم و درستی آن را مشاهده نمودم. 

بعد از آن یکباره متوجه شد که در طرف جپاش اسانی در شکل و شمایلی 
هم‌چون شیطان, دسیسه‌کر, سرخوش و فریبکاره با زینتی فراوان, آرایش کردم 
فانتیزی و با مشروبات الکلی آمد. و در مقابلش ایستاد, و گفت: 

- ای دوست ہیا بیا با هم شراب‌مان را بنوشیم. و خوش بگذرانیم. و به چهره 
زیبای این دخترها نگاه کنيم. و این ترانه‌های زیبا را گوش کنیم. و این غذاهای لذیذ 
را بخوريم. 

سوال: هاهاهاها؛ چیست که بر لبانت مخفيانه زمزمه می‌کنی4 

جواب: طلسم است. 

س رها کن این کار مبهم و بی‌خود را چه لزومی دارد. که خوشی در حال حاضرمان 
را خراب کنیم 

س: این چیست دیگر در دستانت؟ 

ج: داروبیست. 

- بینداز آن را! سالم هستی, هیچ چیزت نیست. زمان شادی‌ست. 

س: این کاغذ پنج علامتی چیست؟ 

چ: یک بلیت, یک برگه چیره است. 

پاره کن این‌ها ر؟ مسافرت در این فصل بهار زیبا به چه درد ما می‌خورد. با هر 
دسیسه‌بی برای قانع نمودن آن تلاش نمود. و حتی آن بیچاره کمی متمایل به او 
شد. آری انسان فریب می‌خورده من هم از چنین دسیسه‌گری قریب خوردهام 

ناگهان از طرف راست صدایی رعد آسا آمد. و گفت: مبادا فریب بخوری, به آن 
دسیسه‌کر بگو. که اکر چاره‌بی داری؛ و می‌تواتی بیابی. که شیر در پشت سرم را 
کشته, و درخت دار اعدام در پیش رویم را برداشته. و زخم‌های چپ و راستم را علاع 
نموده. و مسافرت پیش رویم را بازداری. پس سریع‌تر انجام داده. و نشالم بده بینم 
بعد بیا و بگوء لذت ببریم. در غیر این صورت. ای سرسام هیس! تا این ذات سماوی 
شبیه به خضر گفننی‌ها را بگوید 

اکنون تو ای تفسم که در جوانی خندان بودی, و هم اینک در خنده‌هایت گریانی: 

بدان. که آن سرباز بیچاره نو هستی و انسان‌هایند. و ما آن شیرء اجل است. و آن 
دار اعدام نیز مرگ و نبستی و جدایی‌هاست. که نمونه آن دوستانی‌ست. که در 
چرخش شب و روز زمانه. یک به یک وداع کرده. و غيب می‌شوند. و اما آن دو زخم. 


اها ۱ 
یکی عجز بی‌نهایت بشر میباشد. که آزاردهنده است و دیکری فقر بی‌نهایت اسان 
می‌باشد. که دردناک است. و اما آن تبعید و سفره گذشتن از عالم ارواح» از رحم مادره 
از دران جونی. از دران پیری. از دنی از قبر از برزخ. از حشر و از صراط است. که 
یک سفر طولانی پرامتحان می‌باشد. و آن دو طلسم نیز یمان به حضرت حق و 
یمان به آخرت است. 
آری مرک به همراه این طلسم قدمی؛ شکل رای و اسب رامی وا می‌گیرند: که 
انسان مزمن را از زندان دنا به بوستان جتان و به حضور رحمان می‌برند. به همین 
انسان‌های کاملی که حقیقت مرگ را دیده‌انده آن را دوست دارند. و هنوز مرگ 
نیامده. خواهان مرگاند. و هم این که مرور زمانی که زوال و فراق. مرگ و وفات و 
مر شم رازبا وة تراه ور اطع امان ضورت ولحلا و با کنا 
لذت» برای سبر و تماشای تازه و نوا رنگ به رنگ» نوع به توع سیمای معجزات: 


در 


خارقه‌های قدرت و تجلیات رحمت را می‌گبرد. آری, با تغییر و تازه کردن آیینه‌هایی 
که متعکس‌کننده رنگ‌های نور خورشید می‌باشند. و عوض کردن پرده‌های سینماء 
منظره‌هایی بسیار بهتر و زیباتر را به وجود می‌آورد. 

و اما یکی از آن دو داروء توکل به وسیله صبر و تکیه به قدرت خالق و اعتماد به 
حکمت اوست. آبا چنین | 

آری السانی که با تذکره عجز به سلطان جیانی تکیه می‌کند. که مالک 
امرگ کر ) ااست. آیا می‌نواند از کسی پروایی به دل داشته باشد؟ زیرا او در 
"اجعرن) "گفته. و با اطمینان قلب به 


ربة رحیم اعتماد می‌کند. آری عارف بالله در عجز و در ترس از خداوند لذت می‌برد. 
آری در ترس لذت وجود درد اگر از بچه‌یی یک ساله که دارای شعور باشد. سؤال 
رایت چه موقمی‌ست؟ شاید بگوید: زمانی‌ست. 
که عجز و ضعفم را فهمیده. و از ترسی که از سیلی 
آسته بر ه سیدهپز شغقت او ناه یری حال این که تمام شفقت مادر نها یک 
پرتو از تور تجلی رحمت می‌باشد. و به این دلیل است. که اسان‌های کامل در عجز و 
ترس از خداوند چنان لذتی یافتهاند. که به شدت از نیرو و فوت خود رو برگردانده. و 


شود. لذیذترین و شیرین‌ترین حال 


رین مادرم به من دست داده 


با عجز به خداوند پناه می‌برند. و عجز و نرس را دو شفاعت کننده‌ی خود نموده‌اند. 


۰ رسایلنور 
اما داروی دیگر, طلب و دعا با شکر و قناعت و اعتماد به رحمت وزاق رحیم است. 
آپا چنین است؟ آری جواد کویمی که تمام سطح زمین را سفره نعمت نموده: و 
فصل بهار را هم‌چون دسته گلی در کار آن گذاشته» و در بالای آن سفره پهن نموده 
است. چکونه می‌تاند فقر و احتیاج برای مسافران جنین ذاتی دردناک و سنگین 
باشد؟ و حتی در این میان برای نان فقر و احتباج صورت اشنهاآور زیبایی را هم به 
خود می‌گيرند. و هم چون تلاش برای نزبید اشتها جهت زیاد کردن فقر نیز تلاش 
می‌نمایند. و به این دلیل است. که انسان‌های کامل به فقرشان. فخر نموده اند. مب 
اشتباه متوجه شوی! آن به این معنی‌ست. که در مقابل خدا ففرش را احساس کردهه 
و از او تمتانمیده و نه به این معنی‌ست. که شکل گدا را به خود بگیرده و فقرش را 
به خلق نشان دهد. 

و آن بلیت و سند نیز, همنا در ادا نماز است. و بعد از آن ادای واجبات و ترک 
گناهان کبیره است. آیا چنین است؟ آری تمام اهل اختصاص و شهود. و تمام اهل 
خوق و کشف ممتقدند. که در راه تاریک و دراز ابدالآباد. زاد و توشه و روشتایی و رای 
را تنها در بیروی از دستورات قرآنی و اجتتاب از نواحی آن می‌توان تأمین نمود. و در 
غیر این صورت فن و فلسنه صنعت و حکمت در این راه بک ریال هم نمی‌ارزده و 
روشنایی آن تا درب قبر بیشتر نمی‌باشد. 
اکتون توای نفس تنبلم! 

اگر هنوز عقلی داری؛ و از بین نرفته است. خواهی فهمید. که ادای پنج وقت نماز و 
ترک هفت گتاه کبیزه به چه اندازه کم و راحت و آسان است. و نتیجه و مبوه و فایده 
آن نیز چقدر با اهمیت و بزرگ می‌باشد. و به شیطان و آن شخصی که نو را به فسق 
و گمراهی نشوبق می کند. بگو: اگر مرگ را کشته» و زوال را در دنیا برداشته» و بشر را 
از عجز و فقر تجات دادم و برای بستن درب قبر جاره‌بی داری؛ بگوه بشنویم» در غير 
ابن صورت هیس! در مسجد کبیر کاینات؛ قران کاینات را می‌خواند. بیاء به آن گوش 
»و با نور آن نور کسب کنیم؛ و با هدایت او عمل کنیم؛ و آن را ورد زبان قرار 
دهیم. آری کلام. کلام اوست. و او را باید گفت. حقی شده. از حق آمده و حق 
می‌گوید. و حقیقت را نشان می‌دهد. و اوست که حکمت نورانی را نشر می 
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سا محمد عندک و نیک و صتیک و خیلک و جنال فلکک و ملیک ملعك و عبن 
عنایتک و شنس هدایتک و لسان خجتک و متال رخننک و ور خلقک و شرف مرلفر 

و سراج وخدتک فی که مطلوفانک و کاشف طلسم نانک و دلأ سلطة روک وا 
جنان آیابک ویرآت جتال 


اکر راچو رعلی ا این و لین ر تیک و 
عبادک امین آمین 


ese 


لاله افو الحی و16 
ان این عند الله لاا" 

اگر می‌خواهی بداتی. که قیمت و ماهیت دین برای دبا و برای انسان و برای روح 
انسانی درون دنیا چیست. و این که اگر دین حق نمیبود. دنا به یک زندان تبدیل 
فی‌شد و هم این که بنیخت‌ترین مخلوقات. انان‌هایبی‌دین هسنند. و نیز( 
و له اله ال ال باز کننده طلسم این عالم و نجات‌دهنده روح بشر از ناریکی‌ها 
حکایت کوتاه تمثبلی زیر را ببین؛ و گوش کن: 

روزی روزکاری؛ دو برادر برای کردشی درازمدت با هم دیګر به سفر رفتند, رفتند و 
رفتند. تا راه دو تا شد و بر سر آن دو راهی شخصی مصمم را دیدنده و از او پرسیدند. 
که کدام یک از این دو راه بهتر است؟ او نیز به آن‌ها گفت: در راه راست پیروی از 
نظم و قانون اجباری‌ست. فقط در این گلفتی. انیت و سعادت نیز موجود است. اما 
در راه چپ. آزادی و حریت هست. فقط آن آزادی خطر و سختی‌هایی را نیز به همراه 
دارد هم کنون اختیار در انتخاب با شماست. 

بعد از کوش دادن به آن, برادر خوش اخلاق «تو کت عَلّی امه گفتهه و به راه راست 
رفته. و پیروی از نظم و نظام را قبول کرد. و برادر دیگر که بد اخلاق و سر یه هوا بو 
فقط به خاطر آزادی راه چپ را ترجیح داد ۱ 

اکنون در خیال خود این شخص بداخلاق و سر به هوا را که در وضعیتی ظاهراً 
سیک و در معنا سنکین می‌رود تعقیب می کنیم. 

اینک این شخص از دره ها و از تپه ها رد شده. و رفت و رفت. تا به بیابانی خلوت و 
وحشتناکی از درون 


بی‌صاحب وارد شد. ناگهان صدایی ترسناک شنید. و دید 


a 
x 
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بیشه‌ها درآمده. و به او هجوم می‌آورد. او هم پا په فرار گذاشت. تا به چاهی بی‌آب و 
عمیق شصت نراعی رسید و از ترس خود را به داخلش انداخت. تا نیمه آن افتاده 
بود که دستش به درخنی برخورد کرده و گیر کرد. در دیوار‌ی چاه درختی رویبده 
بوده که دو ریشه داشت دو موش یکی سفید و دیگری سیاه به آن دو ربشه مسلط 
شده. و می‌جویدند. به بالا نظرالداخت. دید که شیر هم‌چون نگهبان در بالای چاه 
منتظر اوست. و به پایین نگاه کرد. دید. که اژدهایی وحشتناک درون چاه استه و 
برای نزدیک شدن به پاهایش که در سی ذراع بلتر از آن بود. سرش را بلند می‌کند. 
و دهانش نیز به اندازه دهانه چاه وسیع است. به دیوار چاه نگاه کرد. دید که حشرات 
جونده مضری اطرافش را محاصره کرد‌اند, به روی درخت نگاه کرد دید که درخت 
انجیر است. با این تفاوت که خارق‌العاده بود زرا از میوه های مختلف درختان از 
گردو گرفته تا نار بر سرش وجود داشت. آن شخص به خاطر نادانی و بی‌عقلی‌اش 
متوجه نشد. که این اتفاق, عادی نیست. و این اتفاقات تصادفی نمیباشند. و در این 
اتفاقات عجیب اسرار غریبی نهفته است. و نتوانست. وجود کاردانی بزرگ را درک 
نمید. و در حالی که قلب و روح و عقلش مخفیانه از این وضعیت دردناک فریاد و 
فغان سر می‌دادند, اما تفس اماراش, کویا که اتفاقی نیفتاده خود را به نادانی زده. و 
از گریه‌های روح و قلبش گوشش را بسته, و خودش, خودش را فریب می‌دهد و هم 
این که گویا خود را در باغچه‌یی یافته باشد. شروع به خوردن مبوه‌های آن درختان 
کرد. در حالی که قسمتی از آن میوه‌هاء زهرآلود و مضر لست. 

در یک حدیث قدسی جناب حق می فرمایند: 

هلا ند طن غبدی بی» یعتی: «بندهام چگونه مرا می‌شناسد. آن‌گونه با او امله 
می‌کنم» 

اکنون آن آدم بدبخت به خاطر سوء‌ظن و بی‌عقلی‌اش. دیده‌هایش را عادی و عین 
حقیقت تلقی نمود. و مناسب با آن معامله دیده. و می‌بیند. و خواهد دید! نه می‌میرد. 
که تجات پیدا کند. و نه دگر می‌تواند زندگی کنده و او چنین عذابی می‌کشد. و ما 
نیز این بدبخت را رها کرده و با عذاب تنهایش گذاشته. و بر خواهیم گشت تا از 
حال برادر دیگر با خبر شویم. 

اکنون این ذات عاقل و دنا و مبارک به راه م‌فتد. فقط در این راه همچون 
برادرش سختی نمی‌کشد. چون به خاطر داشتن اخلاقی شایسته و خوب به چیزهای 
خوب نیز فکر می‌کرد و خیال‌های زیبا در سرمی‌پنداشت. و خودش سیب آرامش 
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خودش می‌شد. و هم این که هم‌چون برادرش زحمت و سختی را نمی‌کشید. زبرا 
نظام را می‌داست. و از آن بیروی می‌کرد. و در نتبجه در کارش سپولت و آسانی 
می‌دید, و در آسایش و امنیت آزادانه می‌رود. در راهش به باغچه‌یی برخورد کرد. که 
در آن هم کل‌ها و میوههای زیبا وجود داشت. و هم به خاطر مراقبت نکردن از آن 
بافچه چیزهای مردار نیز در آن بیدا می‌شد. برادرش نیز به این گونه جایی وارد شده 
بوده ولی او فقط به چیزهای مردار توچه کرد و مشغول آن شده بود. و معده‌اش به 
هم ریخته و هیچ استراحت نکرده از آن گذشته و رفته بود اما آن ذات به قاعدمی 
هدر هر چیزه خوبی‌های آن را ببین» عمل کرده» و به چیزهای مردار هیچ نگاه نکرد. و 
از چیز های خوب. خوب استفاده نمود. و استراحت دلنشینی کرد و بارش را یست: و 
رفت. رفت و رفت؛ تا او نیز هم‌چون برادر اولی به صحرایی عظیم وارد شد ناکهان 
صدای شیری را شنید. که به او هجوم می‌آورد.ترسید. فقط نه به اندازه برادرش: زرا 
به خاطر حسن‌فلن و داشتن تفکر خوب در هر چیزه با خود گفت: این صحرا حاکمی 

شیر هم احتمال دارد. خدمتکاری در تحت امر آن حاکم باشد. و این 
چنین اندیشیدهه و آرامش می‌یافت. اما با این حال دوباره پا به فرار گذاشت, و دوید. 
تا به یک چاه بی‌آب و عميق شصت ذراعی برخورد نموده و خودش را به درون آن 
انداخت, و هم‌چون برادرش؛ دستش به درختی در میانه آن گیر کرد و در هوا معلق 
ماند. دید که دو حیوان دو ریشه آن را قطع می‌کنند به بالا نگاه کرد. شیر و به 
پایین نگاه کرد ادها را دید. او نیز هم‌چون برادرش. شاهد وضمیت مجیبی بود و او 
نبز دچار وحشت شد. ولی بسیار کم‌تر از ترس برادرش» زیرا اخلاق خوب به او فکر 
خوب داده بود. و فکر خوب نیز به او جهت خوب هر چیزی را نشان می‌دادہ پس 
بدین سیب چنین اندیشید. که تمام این کارهای عجیب با هم علاقه‌مندند. و به نظر 
می رسد. که تحت یک امر حرکت می‌کننده پس در این کارها رازی نهفته است. و 
آن‌ها تحت اوامر حاکمی مخفی می‌چرخند. پس من تنها نیستم. و ان حاکم مخفی 
من را می‌بیند. و من را امتحان می‌کند. برای رسیدن به مقصدی من را به جایی سوق 
داد و دعوت می‌کند. از این فکر زیبا و ترس شیرین کنجکاری‌اش گل کردهء و 
گفته آیا کیست» که من را اهتحان ھی کت و می‌خواهد خود را به من بشناسانده و با 
این اه عجیب مرا به مقصدی سوق می‌دهد؟ و بعد از آن به خاطر کنجکاوی که در 
اختن او داشت. محبت صاحب طلسم به وجود آمد. و بر اثر آن محبت نیزء در او 
آرزوی باز کردن طلسم شگفت. و از آن آرزوه اراده‌یی برای کسب وضعیتی بهتر ایجاد 
شد. که صاحب طلسم را راضی کرده. و خشنود نماید. بعد از آن به روی خرخت نگاه 


دار و 
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با این تفاوت که بر رویش هزاران نوع از 
میوه‌های مختلف درختان وجود داشت, و آن‌گاه تمام ترسش ريخت چون به یقین 
متوجه شد که این درخت انجیر تنها بک لیست و یک فهرست و یک نمایشکاه است. 
و باید ان حاکم مخفی. نمونه‌های میوه‌های درون باغ و بوستان را به وسیله طلسم و 
معجزه‌یی بر روی آن درخت کاشته, و آن طعام را برای مسافرانی که به حضور خود 
خوانده بوده به صورت یک به یک اشاره‌یی بر روی آن درخت تنظیم کرده باشد. در 
غیر این صورت بک درخت به تنهایی قادر به دادن این همه میوهنمی‌باشد و بعد به 
راز و نیز شروع کرد. تا این که کلید طلسم به او الهام شد و فریاد کشید: «ای حاکم 
این جا و مکان, به ار تو دجار شده‌ام. و از تو مدد می‌جویم, و خدمتکار توام, و رضای تو 
را طلب می‌نعيم. و تنها تو را می‌جویم.» و بعد از ابن راز ونیا تاکهان دبوار چاه از وسط 
و شاهانه بر رویش باز شد. و حنی دهان آن اژدها 


کرد. و دید. که درخت انجیر است, فقط با این 


نصف شد. و در باغچه‌یی زیبا و پا 
یل به آن درب شد. و آن شیر و اژدها هم صورت دو خدمتکار را په خود گرفتند. که 
او رابه داخل دعوت می کنند. و حتی آن شیر شکل اسب رامی را به خود گرفت. 

هم اکنون ای نفس تنبلم! و ای دوست خیالیام! 

بیایید تا وضعیت اين دو برادر را مقایسدیی کنیم و به 
خوبی آورده: و بدی, بدی می‌آورد. 

آری ببینید. که مسافر بدبخت راه چپ دایم منتظر افتادن در دهن ازدهاست؛ و 
مدام می‌لرزد. ولی آن بختبار را دعوت به باغچه‌یی پر مر و رونقدار می‌کنند. 

و هم این که قلب آن بدبخت در وحشتی دردناک و ترسی عظیم تکه پاره می‌شود. 
اما آن بختیار در عبرتی لذیذ و ترسی شیرین و معرفتی محبوب به تماشا و سیر 
چیزهای عجیب و غریب می‌پردازد. 1 

و هم این که آن بدبخت. در بی کسی و نامیدی, وحشت و عذاب می‌کشد, ولی آن 
بختباره در دوستی و امید و شوق دیداره لذت کسب می کند. 

و هم این که آن بدیخت. خودش را حبس شده‌یی می‌بیند. که کرفتار به هجوم 
جانوران وحشی‌ست. ولی آن بختیر. مسافر عزیز مهماندار کریمی‌ست. که با نزدیکی 
با خدمتکاران عجیب أن مهماندار کریم, انسیت پیدا کردم و با آن‌ها سرگرم شادی و 
تفریح است. د 

و هم این که آن بدبخت با خوردن میوه‌های به ظاهر لذیذ و در باطن مظر عذابش 
را سرعت می‌بخشد, زبرا آن میوه‌ها نمونه‌هابی بودند. که تنها اجازهی مزمزه کردن 
آن را داشت. تا خواستار اصل آن شده. و مشتری آن شود. وکرنه همچون حیوان 


الم چگونه خوی, 
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اجازه‌ی نشخوار کردن نداشت؛ ولی آن بختیار که مزه‌شناس بود و کار بلد. با انتظار و 
تأخیر در خوردن آن؛ لذت کسب می‌کرد. 

و هم این که آن بدبخت خودش به خودش ظلم کرد و با بیبصیرتی در حقیفتی 
واضح هم‌چون روز و وضعیتی درخشان, اوهامی مظلم و تاریک به شکل جهنم را برای 
خود پدید آورد. 

ت از کسی را درد 
مثال: اگر شخصی در ضبافتی خوش و دانشین و در باغچه یی زیبا و در جمع 
دوستانش و در فصل تابستان به خوشی در حال حاضرش قناعت نکرده و خود را با 
مشروباتی کثیف سرخوش نماید. و خود را در فصل زمسنان و درون جانوران گرسنه 
و عریان تصور نموده. و به داد و بیداد و گریه شروع نماید. چطور می‌تواند لايق 
شفقت باشد. هم خودش به خودش ظلم کرده. و هم دوستانش را همچون جانور 
دیده. و تحقیر می‌کند. 

پس حال این بدبخت این‌گونه است ولی آن بختیار حقیقت را می‌بینده و حقیقت 
نیز زیبا می‌باشد. ‏ با درک کردن فایده‌های حقیقت به کمال صاحب حقیقت احترام 
می‌گذارد. و مستحق رحمتش می‌شود. پس اینک سر حکم قرآنی هیدی ها را از خود 
و خوبی ها را از خداوند بدان» آشکار می‌شود. 

اگر سایر فرق‌ها را نیز هم‌چون اين‌ها مقایسه‌یی کنی. متوجه خواهی شد. که نفس 
اماره نفر اولی. جهنمی معنوی برای آن حاضر نمود. و حسن‌نیت. حسن‌ظن و 
حسنخصلت و حسن‌فکر دیگری او را به احسان و سعادتی بزرگ و فضیات و فیشی 
درختان نایل کرد 

ای نفسم و ای کسی که همراه با نفسم به این حکایت کوش می‌دهی! 

اکر می‌خواهی, که هم‌چون برادر بختیار باشی؛ و نمی‌خواهی برادر بدیخت شوی, به 
قرآن گوش فراده. و مطبع حکمش باش و پیرو آن باش, و به احکامش عمل کن. 

پس اگر حنیقت‌های موجود در این حکایت تمثیلی را فهمیده‌یی. حقیقت‌های 
دینی و دنیوی و انسانی و ایمانی را با آن تطبیق ده. مسایل مهم را من خود خواهم 
گفت. و نکته‌های ظریف را نیز تو خود استخراج کن. 

اکنون ببین: آن دو برادره یکی روح مومن و قلب صالح است؛ و دیگری روح کافر و 


پس آن آدم بدبخت نه مستحق به محبت می‌باشد. و نه حق شکای 


راست. راه قرآن و ایمان است؛ و ره چپ. راه عصیان و کفران 


۸ وسایل تور 
و اما آن باغچه میانه راه. حیات اجتماعی موقت جمعیت بشری و مدنیت انسانی 
درون آن است. که در آن خیر و شر و خوب و بد همراه با هم پیدا می‌شود. عاقل 
کسیست. که به قاعده‌ی «شذْ ما فا د ما تنتز» عمل می‌نماید. و با سلامت و 
اطمینان قلب از آن رد می‌شود. 
و اما آن صحرا زمین و دنیای‌مان می‌باشد. 
واماآن شيره مرگ و اجل است. و آن چاه بدن انسان و زمان حیات آن 
و اما ان عمق شمت قراعی به شصت سالی که حد وسط عمر و عمر اکثریت 
می‌باشد. اشاره دار 


و آن درخت, مدت عمر و ماده حبات است. و آن دو حبوان سیاه و سفیده شب و 
روز لاه 

و دهان آن ادها نیز قبر است. که راه برزخ و ابندای آخرت می‌باشد. فقط این که 
آن دهان برای مؤمن دربی‌ست. که از زندان به باغچه‌یی باز می‌شود. 

و آن حشرات زیانمند نیز. مصیبت‌های دنیایی هستند. فقط این که برای مؤمن در 
حکم بیدار باش, و هشدارشیرین الهی و نوازشات رحمانی‌ست. 

و آن میوه‌های درخت نیز؛ نعمت‌های دنیوی‌ست. که حضرت کریم مطلق آن‌ها را 
هم به صورت لیستی از نعمت‌های اخروی و هم به صورت نمونه‌هایی آفریده است. که 
هشدار دهنده و مشابه و دعوت کننده مشتری‌هایی برای میوه‌های جثت باشند. 

و اما آن درخت که نوع میوه‌های مختلفی را یک جا و همره با هم تمره می‌دهد. 
اشارتی‌ست, به سگه قدرت صمداتی و به قهر ریت الهی و به طزهربییت سلطنت. 
زیرا ساختن همه جیز از یک چبز, یعنی خلق کردن تمام نبانات و میوه‌ها از یک خاک 
و خلق تمام حبونات از یک آب و به وجود آوردن نمام اندامات حبوانی از خوراکی 
ساده» و همراه با این‌ها ایجاد یک چیز از همه چیز یعنی صنعت‌هایی هم‌چون ساختن 
گوشت مخصوص, و بافتن پوستی ساده از انواع خوراکی‌های خوردنی و مختلف خیلی 
زیاد بک ذی‌حبات. برای آن فی‌حیات. سگه مخصوص سلطان اذل و ابدی‌ست. که 
ذات اعد و صمد می‌باشد. و مهر مخصوص اوست. و طرهیی‌ست. که قابل تقلید کردن 
نیست. آری خلق همه چیز از یک چیز و خلق یک چیز از همه چ 
یتی‌ست. مخصوص خالق هر چیز و قادر کل شیء آن. . 

و اما آن طلسم سر حکمت خلقت است. که به وسیله سر ایمان باز می‌شود. 

و اما آن کلید هيا لله « تال ال « اف ال الآ خر الخو امه است. 


نشانهبی‌ست. و 


کلمها ٩۱‏ 
و اما آن دهان اژدها که به درب باغچه‌یی دگرگون شده اشاره دارد. به این که در 
حالی که قبر برای اهل گمراهی و طغیان هم‌چون زندانی زجرآور درون وحشت و 
فراموشی‌ست. و هم‌چون دهان اژدها بازکننده دربی برای مزاری تنگ است. برای اهل 
قران و ایمان نیز بازکننده دربی از زندان دنیا به بوستان بقا و از میدان امتحان به 
روضه‌ی جنان و از زحمت حیات به رحمت رحمان است. 

و اما آن شیر وحشی که تبدبل به خدمتکاری مونس و یک اسب مسخر شد. اشاره 
دارد. به این که مرگ برای اهل گمراهی فراق ابدی دردآوری از نمام محبویان است. 
و هم در حالی که خودش را از بهشت دروغین دنیوی خارج و در تنهایی و وحشت به 
زندان مزار داغل و حبس می‌کند. برای اهل قران و هدایت نیز وسیله رفتن به عالمی 
دیگر و ملحق شدن به دوستان و اقوام قدیمی‌اش می‌باشد. و هم واسطه‌یی برای وارد 
شدن به وطن حقیقی و مقام سعادت ابدست. و هم دعوتی از زندان دنا به پوستان 
جنان است» و هم نوبتی برای گرفتن پاداش در مقابل خدمتش از فضل رحمن رحیم 
است. و هم یک ترخیص از گلفنی وظیفه حیات, و هم استراحتی بعد از تعلیم و 
تعلمات امتحان و عبودی 


الحاصل: 

آگر کسی حیات فانی را اساس مقصد قرار دعد اگر به ظاهر در بهشت بلشد. در 
یقت کر جهتم نت و کر کی کم توجه خی پا حات بای دشن متا 
به سعادت دارین می‌باشد. و هر اندازه دنیا فانی و عذاب‌آور باشد. به خاطر آن که دنیا 
را در حکم سالن انتظاری برای بهشت می‌ببند. در آن خوش بوده. و همه چیز را 
تحمل کرد و همراء پا صبر شکر می‌کند 


ان خن فى مرا جات الا تاد كل هم 
ول إلى آخر تن و ارخا و ولا رارزخم ای رالمات بقدقا برختیک تا 


مه 


بسنم الله الرخمن الرجيم 


(فشیخان له جین تشون جين تعلبخون وله اد 
فى الشموات وألارنض رعشیا وحین نظهرون)۱ 

ای برادر! از من حکمت اختصاص پنج وقت معین برای نماز را سؤال کرده‌یی. از 
میان حکمت‌های بی‌شمار آن تنها به یکی از آن‌ها به شرح زیر اشاره مي‌کنيم. 

آری چون هر یک از اوقات نمازه هم سرآغاز انقلابی میم‌اند. و هم آیبنه تصرفات؟ 
عظیم الهی بوده: و درون آن تصرف, یک به یک منعکس کننده احسان‌های کلی الهی 
هستنده بنابراین بیش از هر زمانی در این اوقات به تسبیح و تعظیم قدیر ذوالجلال و 
در برابر همه‌ی نعمت‌های بی‌حد و اندازه‌اش که در بین هر کدام از دو وقت از 
اوقات جمع شده‌اند» به شکر و حمد یعنی به نماز در این اوقات امر فرموده است. 

برای فهمیدن قسمتی از این معنای عمیق و ظریف لازم است. به «پنج نکته» 
همراه با تسم گوش فرا دهی. 


نکته اول 
معنی نماز تسبیح و تعظیم و شکر حضرت حق است. یعنی در برابر جلالش؛ قولاً و 

فعلاً (با گفتار و با کردار) «صبحان الله» گفته. او را تقدیس کنیم. و در برابر کمالش» 

لغظاً و عملا (با کلام و با عمل) «له اکبر» گفته. او را نعظیم نماییم. و در برابر 

جمالش, قلباً و لساناً و جسمأً پا قلب و با زبان و با بدن) «لحمدلله» گفته, شکر او به 

جا آوریم. 

پس تسبیح و تکبیر و حمد در حکم هسته‌های نمازانده و به همین سیب است» که 
سه چیز را در امام اذکار و حرکات نماز می‌توان یافت. و به همین دلیل 


۱۷-۸ 
سل ره شمه ره فی مالک شم هخ 


۲ /رسایل نود 
کلمات مبارک بعد از نمز, برای تقوبت و تأکید معتای آن سی و سه بار تکرار 
می‌شوند. پس معنی تماز به واسطه این خلامههای مختصر و کوتاه تأکید می‌شود. 


نکته دوم 

معنی عبادت یعنی به سجده رفتن بنده با حیرت و محبت در درگاه الهی و در 

برابر کمال ربوبیت و قدرت صمدانی و رحمت الهی. ضمن مشاهده کوتاهی و عجز و فقر 

خود است. یعنی چطور که سلطنت ربوبیت. عبادت و اطاعت می‌خواهد. قدسبّت 

ربویّت و پاکی او نیز ایجاب می‌کند. که بنده با مشاهده کوتاهی‌اش طلب بخشتي 

کرده» و پروردکارش را از تمام تواقص» یاک و مرو از افکار باطل اهل کمراهی, من 

و ولا و از تمام توائ کاینات مقس و معا دنستهء و آن را با نسییح و گفتن 

«سبحان اله» اعلان تماید. 

و هم این که کمال قدرت ربوبیت نیز ایجاب می‌کند. که بنده با مشاهده ضعف خود 

و عجز مخلوقات. در برابر آثار عظیم فدرت صمدانی در تحسین و حبرت «اله اکبو» 
کفته. و با خضوع به رکوع رفته؛ و به او ناه برده. و وکل نماید 

و هم خزینه رحمت بی‌نهایت ربوبیّت ایجاب می‌کند. که بنده احتیاج خود و فقر و 

احتباج تمام مخلوقات را با زبان دعا و نیز اظهار نموده. و احسان و نعمت‌های 

پروردگارش را با شکر و ستايش و گفتن «الحمد له اعلان نماید 

پس اعمال و کردار تمازه چنین معابی را در خود دارند. و به همین دلیل از طرف 


خداوند گذارده شده‌اند. 


نکته سوم 

چطور که انسان. متال کوچک این عالم کبیر است. و فانحه شریفه نمونهی منور 
قران عظیم الشان استه نماز نیز فهرستی نورانی شامل تمام انواع کوناکون عبادت 
بوده و نقشه‌ی مقدسی‌ست, که به رنک‌های عبادت همه‌ی کونه‌های مخاوقات ا 
می کند. 


نکته چهارم 
چطور که عقربه‌های انیه و دقیقه و ساعت و روز 
یک‌دیگر دارنده و مانند یک‌دیگره و هر یک حکم دیگری را دارد. ساعت کبرای 


وش یه 


کلسا ۰۴۳ 


حضرت حق نیز بعنی کردش شب و روز که در حکم هی این عالم داست. و 
سال‌ها. که دقیقه‌شمار آن است. و طبقات عمر انسان که ساعت‌شمار آن است. و 
روزشمار آن که ادوار عمر عالم است. نظر به یک دیگر دارنده و مانند یکرت اد 
حکم یکدیگرند. و یادآور یک‌دیگراد. 

زمان فجر. تا طلوع آفتاب هم به اول بهار و هم به زمان افنادن اسان در رحم مادر 
و هم به روز اول از شش روز خلقت آسمان‌ها و زمین شبیه بوده؛ و آن را خاطر نشان 
می‌کند. و شژونات الهی موجود در آن را اخطار آمی‌دهد. 

زمان ظهر نیزه هم به اواسط فصل تابستان و هم به دوره کمال جوانی و هم به 
دوران خلقت انسان در عمر دنیا شییه بوده. و به آن اشاره دارد. و هم جلوه‌های 
رحمت و فیوضات" نعمت در آن را یادآور است. 

زمان عصر نیزه هم به فصل ابیز و هم به زمان بیری و هم به عصر سعادت یعنی 
عصر پیغمبر آخر زمان ی شبیه بوده. و شوونات الهی و نعمت‌های رحمانی نهفته در آن 
را اخطار می‌دهد. 

زمان مقرب نی با اخطار به غروب بسیاری از مخلوقات در انتهای فصل پابیز و هم 
وفات انسان و هم تخریبات در ابندای قیامت دنیلء جلوه‌های شکوہ الهی را فهما 
بشر را از خواب غفلت بیدار کرده. و هشدار می‌دهد. 

وقت عشاء نیزء هم با اخطار به پوشیده شدن کفن سیاه بر تمام آثار عالم روز 
توسط عالم ظلمات و هم با اخطار کشیده شدن کفن سفید برصورت مرده زمین 
توسط زمستان و هم با اخطار وفات آثر به جا مانده از انسان هم‌چون خود او و در 
پرده فراموشی فرو رفتن وی و هم با اخطار بسته شدن نهایی دار امتحان دنیا؛ 
تصرفات با شکوه قهار ذوالجلال را اعلان می‌دارد. 

وقت شب نیز با اهام زستان و قبر و عالم برزج به لسان. میزان محتاح بودن 
بشر به وحمت رحمان را خاطرنشان می‌کند. و اما تهجد در خلال شب؛ ميزان ضرورت 
روشنایی‌اش را در شب قبر و در تاریکی برزخ یادآور می‌شود. و هشدار می‌دهد. و در 
خلال تمام این دگرگونیها. با اخطار نعمت‌های بی‌نهایت حضرت منم حقیقی, میزان 
لیاقتش را به حمد و ستایش, اعلان می‌دارد. 


۳ 


کرهه اعمال (متجم) 
هم به عتی هشدار وهم باداوری ست متجم) 
جمع کلمه ی فیشمی بات بی چو تی ری 


٤ه‏ ارسلیل تور 

و بامداد دوم نیزن صبح حشر را اخطار می‌دهد. آری» چطور که آمدن صبح در دباله 
شب و بهار پس از زمستان, معقول و لازم و قطمی‌ست آمدن صبح حشر و بهار برزخ 
نیز به همان قطعیت ا۱ 

پس هر کدام از این اوقات پنچگانه. چطور که سراغاز انقلابی مهم‌اند. و انقلابات 
بزرگی را اخطار می‌دهند. همان‌گونه نیز با اشاره به اعمال عظیم روزانه فدرت 
صمدانی. معجزات قدرت و هدایای رحمتش را هم در سال و هم در عصر و هم در 
دهرخاطرتشان می‌سازد. پس نمازهای فرض که وظیفه‌ی اصلی قطرت و اساس 
عبودیت و بدهی محقق هستند. مناسب و برازنده این اوفات‌اند. 


نکته پنجم 

انسان فطرتا بسیار ضمیف است. حال این که در تبرزس حادث‌هاء هر چیزی او را 
تفر قراز فاد و ریه م‌کنده و یر جا ات بجال انن که لاه و 
انش فراوان‌اند. و هم بسیار فقبر است» حال ابن که احتیاجاتش بسیار 
است. و نیز تتبل و بی‌افندار است» حال این که تکالیف حیات, بسیار سنگین است. و 
هم انسانیت او را با کاینات علاقمند کرده است. حال این که زوال و جدایی از علایق 
و چیزهایی که با آن خو گرفته. مدام او را می‌رنجاند. و هم‌چنین عقل. مقاصد ولا و 
میوه‌های باقی را بد او نشان می‌دهد. حال این که دست کوتاه. عمر کو 
کوتاه و صبر کوتاه است. 

پس می‌فهميم. که چه قدر لازم است. روح در چنین وضعیتی و در موقع بامداده با نیز 
و با نماز به درگاه یک قدیر ذوالجلال و یک رحیم ذوالجمال مراجعه کرده. و عرض 
حال نموده. و از او توفیق و مدد بخواهد. و آشکارا نشلن می‌دهد. چه تکیه‌گله 
ضروری‌ست. برای تحمل وظیفه‌ها و کارهایی که در روزگارآتی بر سر انسان خواهد 
آمد. و بر دوش او بار خواهد شد. 

و زمان ظهر زمانی‌ست. که لحظه‌ی کمال روز و میل به طرف زوال و زمان تکمیل 
کارهای روزانه و زمان استراحت موقت از فشردکی مشاغل و وفت احتباح به تنفس 
رو از سرگردانی و غغلت ناشی از کارهای سنگین و بی‌بقا و هنگام نمایان شدن 
نعمت‌های الهی‌ست. و روح بشر نیز در این زمان از ان فشردگی‌ها نجات يافته. و از 
آن غفلت رها می‌شود. و از میان آن چیزهای بی‌ممنی و بی‌بقا خارج شده. و به درگاه 
فنعم حقیقی می‌رود. که قوم بافیست, و دست بسته. شکر و حمد تمام نعمت‌ها را 
به جا آورده؛ و یاری می‌خواهد. و با رفتن به رکوع» عجزش را در برابر شکوه و عظمتش 


اظهار می‌کند. و در برابر کمال بی‌زوال و جمال بی‌مثالش به سجده ر 
محبت و محویتش را اعلام می‌کند پس باید گفت. انسانی که درک نکند. خواندن 
نماز ظهر چه زیبا و لذت بخش و چه لازم و مناسب است آنسان نیست. 

و وقت عصر نیز زمنی‌ست. که هم فصل غمانگیز پابیز و حالت حزن‌انگیز بیری و 
زمانه دردآور آخر زمان را می‌فیماند. و یدآور می‌شود. و هم با اشاره به زمان به 
نتیجه رسیدن کارهای روزانه و زمان تشکیل شدن بخشی بزرگ از نعمت‌های الهی 
هم‌چون صحت و سلامت و خدمات پربرکت دیگر که در آن روز آشکار شده بود. و 
هم با اشاره په میل خورشید بزرگ به سمت غروب. اعلام می‌دارد. که انسان مسافری 
مأمور بوده و هر چیز گذرا و بی‌قرار است. 
پس در چنین زمانی. روح انسان که خواستار ابدیت است. و برای ابد خلق شده 
است؛ و ستایش‌کننده در برابر نیکی‌ها و دردمند از جدابی‌هاست, در وقت عصر برای 
گرفتن وضو بلند می‌شود و برای ادای نماز در درگاه صمدانی قدیم باقی و قیوم 
سرمدی عرض مناجات کرده. و به لطغو رحمت بی‌نهایت و بی‌زوالش 
راب نعمت‌های بی‌حسابش شکر و حمد به جا آورده. و در ریز 
به رکوع می‌رود و در برابر سرمدیت الوهیتش, با افتادگی تمام به سجده می‌رود. و 
آرامش قلبی حفیفی و آسایش روح یافته. و در حضور کبربیاییش کمر بسته‌ی 
عبودیت می‌شود. بس باید کفت. که خواندن نماز عصرء چه وظیفه‌یی ولا خدمتی 
مناسب. ادای به موقع و در جای خود بدهي وظیفه‌ی فطري خلقت و حتی به دست 
آوردن سعادت بسیار بزرگی‌ست. که انسان تنها به شرط انسان بودنش آن را درک 
می‌کند. 

وقت مغرب نبز. هم بادآور زمانی‌ست. که در هنگام آغاز زمستان, مخلوقات زیبا و 
ازتین عالم بایبز و تاستان, با وداعی غمانگیز رو به غروب می‌آورند. و هم در هنگام 
وفات انسان» زمان جدا شدن او از تمام محبوبان همراه با جدابی دردناک و وارد 
شدنش به قبر را خاطر تشان می‌کند. و هم زمان وفات دنیا را در زلزله سکرات و کوچ 
کردن تمام سکنهاش به عالمی دیگر و خاموش شدن لامپ این دار امتحان را یادآور 
شده. و خاطرنشان می‌سازد. و زمائی‌ست. که به پرستش کنندگان محبوبان 
غروب‌کننده در زوال به شدت هشدار می‌دهد. 

پس روح بشری که فطرتاً آبینه مشتاق به یک جمال بافی‌ست, در چنین وقنی, 
برای ادای نماز مغرب» صورت خود را به طرف عرش بزرک قدیم لم بزل و باقی لایزالی 
برمی‌گرداند. که اجرا کننده چنین کارهایی عظیم و گردائنده چنین عالمی جسیم و 


*» ا رسایل ٹور 
تبدیل کننده‌ی آن است. و در باب این موجودات قانی له اکیر» می‌کوید. و از آن‌ها 
دست کشیده. و دست بسته خدمت مولا شده؛ و در حضور دایم باقی قیام می‌کند. و 
با گفتن «لحمد له» در برابر کمال بی‌نقص و جمال بی‌مانند و رحمت بی‌نهاینش, حمد 
و ستایش او را به جا م‌آورده و با گفتن (کا نع و اک نستتین»" در برابر ربوبیت 
بی‌یور و الوهیت بی‌شریک و سلطنت بی‌وزیرش عرض عبودیت و طلب یاری می‌کند. و 
هم‌چنین در برابر کیرییی بی‌نهایت و قدرت بی‌حد و اندازه و عزت بدون عجزش به 
رکوع می‌رود. و به همراه تمام کاینات با اظهار ضعف و عجز و فقر و ذلتش «تبخان 
ی القظیم» گفته. پروردگر بزرگ را تسبیج می‌کند. و نیز در برابر جمال ذات بیزوال 
و صفات قدسی بی‌تفیبر و کمال سرمدی بی‌تبدیلش به سجده رفته. و در کمال حيرت 
و محویت و با ترک ماسوا محیت و عبودیتش را اعلان می‌کند. و به جای تمام 
فانیان. یک جمیل باقی و یک رحیم سرمدی را بافته. و با گفتن «بخان ری الأعلی» 
بروردکار اعلایی را که منزه از زوال و مرا از نقصائیت است. تقدیس نموده: و سپس 
به تشهد می‌رید. و نشسته و تحیات مبارک و صلوات طیته تمام مخلوقات را به 
حساب خود. به جمیل لم یزل و جلیل لا یزال هدیه مي‌دهد. و با فرستادن سلام په 
رسول اکرم لا تجدید بیعت کرده. و اظهار به اطاعت از وامرش می‌کند. و برای آن که 
با تجدید ایمان به آن نور ببخشد. به مشاهده‌ی انتظام حکیمانه این قصر کاینات 
می‌یردازد. و هم به وحدائیت صانع ذوالجلال شهادت داده. و هم به رسالت محمد 
عرب یک شهادت می‌دهد. که دلال سلطنت ربوبیت و مبلغ مرضنات" و مترجم آیلت 
کتاب کاینات است. 

پس باید گفت. ادای نماز مغرب چه وظیفه‌یی لطیف و نظیف و چه خدمتی لذیذ و 
عزیز و چه عبادتی لذت‌بخش و زیبا و چه حقیقنی جدی و در این مسافرخانه فانی. 
صحبتی باقی و سعادتی دایم است» که سانی که آن را درک نکند انسان نیست. 

ولت عشا نیز که در این وقت آثار باقی مانده روز در افق نیز غیب شده و عالم 
شب کایتات را می‌پوشاند. آری قدیر والجلالی که تل ال و انار است. در 
تعترفات ریئی‌اش آن صفحه سفید را به صفحه سیاه برمی‌گرداند. و همان حکیم 
ذوالکمالی که (شخر ای و ار است» صفحه سبز تزیین شده تابستان را به 
شژونات الهی را خاطرنشان سازد. 


صفحه سفیدپوش و سرد زمستان برگردانده 


فلح ۵ 
آن چه خداوند از آن رای می شود. 


که ۰۷ 

و هم‌چنین زمانی‌ست, که با جدا شدن دیگر آثار اهل فبور اهل قبور به طور کامل 
از این دیار به عالمی دیگر رفته نا شوونات الهی خالق موت و حبات را یادآور شود و 
هم این که زماتی است. که دنیای حقیر و فانی و محدود به طور کامل خراب شده و 
در سکراتی عظیم وقات نموده: و عالم آخرتی عظبم و باقی و وسیع پدیدار ی‌شود.ا 
تصرفات جلالیه و تجلیات جمالیه خالق ارض و سماوات را یاداوری کرده. و خاطرنشان 
سازد. و نیز ی‌شک مالک و متصرف حقیقی و معبود و محبوب حقیقی این کابنات 
بایدنانی باشد. که شب و روز و زمستان و تابستان و دیا و آخرت را همچون 


صفحه‌های کتاب با سهولت تمام ورق زده و نوشته و پاک کرده: و عوض کند. و این 
وضعیت اثبات می‌کند. حکم دهنده‌ی تمام این امور تنها یک قدیر مطلق می‌توند 
باشد. 

پس روج بشر که هم بی‌نهایت عاجز و ضعیف و هم بینهایت فقیر و محتاح و هم 
بی‌نهایت غرق در تاریکی‌های آینده و هم بی‌نهایت در تکاپوی حادثه‌هاست. در چنین 
وضعیتی برای خواندن نماز عشا با چنین معتایی ابراهیم واری (لا حب لآفلین»" 
می‌گوید. و به وسیله نماز به درگاه معبود لم یزل و محبوب لا بزال یناه می‌برده و در 
این عالم فانی و در این عمر فانی و در ظلمات دیا و در تریکی‌های آینده با یک بافی 
سرمدی مناجات می‌کند. و با کمی صحبتی باقی در ضمن چند دقیقه‌یی که عمر 
باقی را به همراه درد. با رحمن رحیمی که دنبا را غرق نور کرده. و روشنی‌بخش آینده 
است. و تسکین دهنده‌ی زخم‌های ناشی از دوری و زوال موجودات و محبوبان است. 
توجه و عنایت, رحمت و نور هدابتش را می‌بیند؛ و از او طلب می‌نماید. و همان‌طور که 
دنیا او را موقت فراموش کرده. لو نیز دنیا را به فراموشی سیرده, و دردهایش را با 
کریه‌های قلیش به درگاه رحمت ريخته. و قبل از به خواب فرو رفتن که به مردن 
شببه است. و معلوم هم نیست. که بعد از آن چه می‌شود. و چه خواهد شد. آخرین 
وظبفه عبودیت را انجام داد و برای بستن دفتر اعمال روزانه با حسن خاتمه‌یی 
خوب. به نماز «قبام» کرده. یعنی به جای تمام محبوبان فانی به حضور یک معبود و 
محبوب باقی و به جای همه‌ی آن گدایی‌هایی که از عاجزان شد. به حضور یک قدیر 
کریم و برای نجات از لرزیدن از شر مضرات به حضور یک حافظ رحیم می‌رود. 


اعا ۴ 


۸ /وسایل تور 
با هفانحه» شروع کرده. یمنی به جای مدح و زیر بار منت رفتن مخلوقات 
فقیر و ناقصی که نه دردی را درمان می‌کنند. و نه لابق ستایش هستند. مدح و 
ستایش رب العالمینی که کامل مطلق و غنی مطلق و رحیم کریم است. 

و هم با خطاب «یّک نذ) ترقی کرده» یعنی خود را کوچک و هیچ و ب یکس 


این کاینات به مقام مسافری 

و با گفتن اک ند رز ایک سین عبادت و طلب یاری جمعیت عظمی و 
جماعت کبری درون کاینات را به نام تمام مخلوقات تقدیم او می‌نماید. 

و می‌گوید: ما مرا لشتقیم» یمنی درخواست هدایت به صراط مستقیمی که 
هم راهی پر نور است. و هم در تاریکی‌های آینده وارد سعادت ابدی می‌شود. 

و سپس با تفکر به کبرییی ذات ذوالجلالی که یک به یک نباتات به خواب فرو 
و ستارگان هم‌چون حبولات که مخفی شد‌اند. و سیارگان هوشیار را مانند سربازی 
تحت امر خود قرار داده. و هر یک را را لامب‌ها و خدمتکاران این مسافرخانه‌ی عالم 
کرده است. له اکبر» گنته؛ و به فرکوع» می‌رود. 

و سیس به سجدهی کبری تمام مخلوقات قکر می‌کند. یعنی جطور که انوع 
مخلوقات. حتی زمبن و دنباء هم چون مخلوقات فرو رفته در شب در هر سال و در هر 
عصر, یک به یک هم‌چون اردویی منتظم و یک به یک هم‌چون شخصی مطبع و 
فرمنرد. زمانی که با امر القن فتگون)" از وظیفه‌ی عبودیت در تیا ترخیمی 
می‌شوند. یعنی وقتی که به عالم غیب فرستاده می‌شوند. با نهایت انتظام. بر روی 
سجاده‌ی غروب کرده در زوال «لهاکبر» گفته. و پد سجده می‌روند. و چطور که در 
بهار با صیحه احیا و هشدار برخواسته از امر «ثن قیُون» دوباره و از نوا قسمی از 
بهار «عینا» و فسمی دير همثلا» حشر شده. و قیام کرده. و کمر بسته خدمت 
مولا می‌شوند. انسان کوچک نیز به آن‌ها اقتدا کرده, و در حضور بارگاه آن رحمن 
خوالکمال و آن رحیم ذوالجمال. در محبتی که حبرتانگیز و در محویتی که بقابرانگیز 


" برای متال: در فصل بهار قسمت‌هایی ار درحت مانند ره:عیناً یم نه این که از نو باکه ریشهی قبلی حتر 
مي‌شود مرجم 

برای مال: مر فسل بهار قسمت‌های از درخت مانند مب 
(مترجم 


این از نو ولی ماه به سال قبل حشر می‌شود. 


٩۱ کلم‌ها‎ 


است. و در نواضعی که عزت‌بخش است. طثه اکبر» گفته. و با رفتن به «سجده» 
یعنی به نوعی معراج وارد می‌شود. 

پس باید گفت. و البته فهمیده‌یی, که خواندن نماز عشا, بک وظیفه و یک خدمت 
و یک عبودیت و یک حقیقت جدی می‌باشد. که چه قدر لذت‌بخش و چه زیبا و نا 
جه اندازه شبرین و جه والا و چه عزیز و لذیذ و جه معقول و مناسب است. 

پس اختصاص یاقتن نمازهای فرضی که هم بدهی و هم عهد و مسئولیتی برای 
اسان‌هاست. در این پنج وقت که هر کدام از آن اوقلت. هم اشاراتی به یک انقلاب 
عظیم و هم نشانه‌یی برای شوونات بزرگ ربانی و هم علاماتی برای نعمت‌های کلی الهی 
هستنده نهایت حکمت است. 


تالک لا علم ‏ إلا الا تک انت اقلم الخكم 
له سل و سلم على من رلته معلا لمتادک یمهم کید مغرفتک و العبودية نگاو 
عرفا لکنوز آسمانک و ترجُمانا لابات کتاب کانتاتک و مرآتا بغبودته لخمال روک و 


غلی آله و حه آجمی و ارختا و ارخم امین و نات آمين بومتك با رصم 


الرأحمين 


aes 


یادآوری 


در رساله‌هایی که تاليف کرددام. تشبیه و تمیل‌ها را به صورت حکایت نوشتهام. و 
مطالب سپس نشان دهم. که حقایق اسلامی چه قدر 
مسقول, » محکم و متساند هست ت‌مایی که در انتهای داستان گفت 
می‌شوند. معنی واقعی داستان می‌باشند. این حکایت‌ها کنایه‌هایی هستند. که به 
حقابق اسلامی دلالت دارند. پس باید گفت: این حکایات, حکایات خیالی نیستند. 
بلکه حقایقی درست و واقم‌ند 


پم الله اخسن الرجیم 


«فانظرالیآثار زختت الم کی یی ألاوض غد توا لین ذلكة أشخيى لتوتی و فو 
علی کل شیء قدیرٌ ۷ 


دوست عزیزا اگر می‌خواهی, مسألهی حشر و آخرت با زبان ساده و عامیانه و واضح 
بیان شود با و همراه با فسم به این حکایت کوتاء تمشبلی بنگره و گوش کن. 

زمانی دو نفر به یک کشور زیبا و جتت گونه‌یی (شاره است به این دنیا) رفتند. در 
آن جا دیدند. که مردم در خانه‌ها و مغاه‌هیشان را باز گذاشته و از آن‌ها مرافبت 
نمی‌کنندہ مال و ثروت در آن جا بی‌مالک مانده است. یکی از آن دو نفر به هرچه که 
می‌خواست. دست درازی می‌کرد. و به سرقت پا غصب آن دست هی‌برد. و با پیروی از 
هوی و هوسش. هرگونه ظلم و سفاهتی را مرنکب می‌شد. و اهالی نیز چندان اعتنیی 
په لو تمیکردند 


۲/رسایلنور 

دوست دیگرش به او گفت: 

چه می‌کنی۴ کیفرت را خواهی دبد مرا نیز گرفتار بلا و دردسر خواهی کرد. این 
امول دولتی‌ست. اهالی این جا با فرزندان‌شان سربزن دولت هستند. و یا این که 
مأمورین او به شمار می‌روند. و در امور این مملکت به عنوان رعیت" استخدام 
می‌شوند. به همین سبب. چندان کاری به کار تو ندارند. اما نظم و مراق 
همه جا حاکم است. پادشاه در هر جا خبرچین و مأمورانی دارد. پس زود معذرت 
خواهی کن, و کمک بگیر و به او ناه بر 

اما آن مرد سرسام و بی‌خره از روی عناد گفت: 

خير این اموال به پادشاه تعلق ندارد. بلکه اموال وقف شده و پی‌ساحب است. و 
هرکس می‌تواند. به دلخواه از آن استفاده کند. چون من هیچ سبب و انگیزه‌یی 
نمی‌بینم. که استفاده از این چبزهای زیبا را ممنوع کند. و گفت: «چیزی را که با 
چشعانم نبینم, باور نخواهم کرد.» و نیز فیلسوفانه» سفسطه زیادی را به زان آورد. و 
بدین‌گونه در بین آن دو مناظره‌یی جی آغاز شد. 

درابتدا آن مرد سرسام و ب‌خرد گفت؛ 

پادشاه کیست؟ او را نمی‌شناسم. 

سپس دوستش به او جواب داد 

می‌دانی که یک روست؛ کدخدا دارده و حتی یک سوزن همه سازنده دارد. و 
بی‌صاحب نیست. و هر نوشته‌یی, نوسنده‌یی دارد. پس چکونه ممکن است. این 
مملکت پی‌نهایت سم حاکمی نداشته باشد؟ شاهد هستی. که در هر ساعت 
فطاری راز اموال و کالاهای ارزشمند و مصتع ‏ گوبی که از غیب نازل شود به این 
جا می‌رسد. و بارش را خالی کرده؛ و می‌رود, پس چکونه ممکن است. این همه تروت 
صاحبی نداشته باشد؟ چگونه امکان دارد. اعلان‌نامه‌ها و بین‌نمه‌هابی که در هر جا 


شدیدی بر 


دیده می‌شوده و طره او سک آو مهری که روی هر کالا به چشم می‌خورد. و پرچم‌هایی 
که در هر کوشه‌ی این سرزمین به اهتزاز درآمده است, مالکی نداشته باشد؟ معلوم 
است. که تو به خواندن چند کتاب و اثر فرنگی بسنده کرده‌بی؛ و آثر و نوشته‌های 


نوم معا مدع جنه لوان پاتا چا 

به سال تو ار می ند ری« با واکنی ست. پر از راو از عیب می آید. 

*- کچ مخصوس ع تان ادف مرجم 

مهرمومی« مهری که برای تشن دادن صاحب و ماک از آن ستفاده شود ترچ 
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اسلامی را مطالعه نمی‌کنی, و حاضر به سوال از عما هم نیستی. پس گوش کن. تا 
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فرمان را برایت بخوانم. 

آن مرد سرسام و بی‌خرد برگشت و گفت: 

فرض کن پادشاهی هم وجود دارد. آیا استفاده‌ی جزثی و ناچیز من چه ضرری به 
او می‌رساند. و چه چیزی از خزینه او کم می‌شود؟ از سوی دیگر. در این جا زندان. 
مندانی درکار نیست, و کیفر و جزایی هم دیده نمی‌شود. 

دوستش به او پاسخ داد: 

ببین: این مملکت یک مبدان مانور. و نمایشگاه صنایع عجیب و شگفتانگیز پادشاه 
است؛ و نیز مسافرخانه‌یی‌ست» موقت و ناپایدار. مگر نمی‌بینی» که هر روز قافله‌یی 
می‌آید. و قافله‌یی دیگر می‌رود. و ناپدید می‌گردد و همیشه در حال پُرشدن است و 
خالی شدن. مدتی بعد این مملکت تغیبر مکان خواهد داد. و این اهالی به مملکتی 
دیگر که دایمیست. منتقل خواهند شد. در آن جا هرکس در ازای خدمتش کیفر یا 
پاداش خواهد دید. 

با این حال. آن خاین بی‌خرد تمرد کرد. و گفت: 

باورنمی‌کنم, مگر ممکن است. این سملکت نابود شود. و اهالی آن به جای دیگری 
کوچ کنند؟ 

به دنبال ابن دوست امینش گفت: 

حال که عناد و تمد می‌کنی. پس ا تا در لاه‌لای دلایل دیعو حساب. با 
«دوازده صورت» به تو نشان دهم, که محکمه‌ی کبری ایعنی جایی برای مکافات و 
احسان و محلی برای مجازات و زندان وجود دارد و این مملکت. آن‌کونه که هر روز 
اندک اندک خالی می‌شود. روزی فرا خواهد رسید. که کاملاً تخلیه و نابود می‌شود. 


صورت نخست 
آیا ممکن است در بک نظام و سلطنت» به ویژه در چنین سلطنت شکوهمندی به 
فرمانبردارانی که وظابف‌شان را په نحو احسن انجام دادهند.پداش داده نشود. و برای 
نافرمانان هم مجازاتی در کار نباشد؟ چنین چیزی در اینجا وجود ندارد. 
پس بی‌شک, در جای دیکر محکمه‌ی کبری بر پا خواهد شد. 


روز وستاخیه حشر متس 


۶ /رسایل تور 


صورت دوم 

به روند کارها و نحوه‌ی اجرا شدن‌شان در این‌جا نگاه کن! ببین که 
موجودی از ففرترین و صبیف‌ترین آن کرفته تا هرکس دیگر به کامل‌ترین شکل 
داده شده و از بیماران بی‌کس و بی‌یاز و یور به خوبی مراقبت می‌شود. و در هرجا 
غذاهای بسیار ارزشمند و شاهانه. و نشانه‌های مرمع و لبلس‌های مزټن وجود دارد. و 
میهمانی‌های شکوهمندی بریاست. بببن! جز بی‌خردانی چون تو هرکس وظیفءاش 
را به دقت انجام می‌دهد. و هیچ کس ذردیی از حذش تجاوز نمی‌کند. بزرگ‌ترین 
شخص. با نهایت اطاعت و فروتنی, در ترس و تحت‌الشعاع هیبت خدمت می‌کند. 

پس باید گفت. که صاحب این سلطنت, گَزمی بسیار زیاد و مرحمتی بسار وسیع 
داشته. و عت و ناموس و هیبتی والا دارد. لذا گرم انعام را ایجاب می‌کند. و مرحمت 
نمی‌توند. با احسان همراه نباشد.عّت هم غیرت را می‌طلبد. و حیثیت و ناموس نیز 
ایجاب می‌کند.بی‌دبانتأدیب شوند. حال آن که در این مملکت, یک در هزارم کاری 
که لابق آن مرحمت و ناموس است. انجام تشده» و ظالم در عرّت و مظلوم در 
باقی می‌ماند. و سرانجام از این جا کوج می‌کنند. و می‌ررند 

پس بی‌شک, پاداش و کیفر به محکمه‌ی کبرا موکول شده است. 


صورت سوم 

ببین‌اکارها با چه حکمت و نظم عالی انجام شد» و با چه عدالت و 
می‌شود. 

حکمت حکومت می‌طلید. تا کسانی که به حمایت سلطنت یناه می‌آورنده مورد 
لطف و مهرورزی قرار گیرند. و عدالت هم خواستار محافظت از حقوق رعیت است. تا , 
از حیئیت حکومت و شگوه سلطنت حراست شود. 

حال آن که در این مکان. یک در هزارم امور اجرایی که شایسته‌ی آن حکمت و 


انی رق 


عدالت است اجرا نمی‌شود. 

بسیاری از بی‌خردانی چون توه بی‌آن که به سزایاعمال‌شان برسند. کوچ می‌کنند. 
و می‌روند 

پس بی‌شک,کیقر اعمال آ‌ا به معکمهی کر موکول شده است, 


ببین» و به غذاهای بی‌مانندی که روی این سفره ها چیده شده است. نظری بیفکن. 
این نشان می‌دهد. که پادشاه این سرزمین‌هاء سخاوت بی‌حن و خزاته‌های پر و 
بی‌حسابی دارد؛ چنین سغاوت و خزانه‌ها خواسنار مهمانخانه‌یی دایمی‌ست. که 
هرچیزدلخوام در آن بافت شود. و نیز لازمه‌ی آن است. که مهمانان آن مهمانی برای 
همیشه در آن جا بمانن. تا زوال و فراق باعث رنج و عذاب آن‌ها نشود. چون 
همان گونه که زوال آلم لذت است. زوال لذت نیز آلم می‌باشد. 

به این نمایشگا‌ها بنگرا و به این اعلانات دقت کن! و به ابن دعوتگران گوش فراده! 
که صنعت و هنرهای ارزشمند و نایاب یک پادشاه اعجازکر را تشکیل داده. و به 
نمایش می‌گذارند. و کمالات او را نشان می‌دهند. و جمال معنوی بی‌مانندش را بیان 
می‌کنند. و از اطایف سن او که مخفی مانده بحث می‌کنند. پیداست. که او کمالات 
و جمال معنوی بسیار مهم و حیرت انگیزی دارد, 

کمال پنهان و عاری از عیب و نقص می‌خواهد. در برابر تماشاگران قدرشناس و 
تحسین کننده و ماشاءلله گویان به نمایش درآید. 

و جمال مغفی و بی‌نظبر می‌خواهده هم خود ببیند. و هم دیده شود. یعنی 
می‌خواهد. جمال خود را به هدو وجه» ببیند؛ یکی این که در آیبه‌های مختلف 
شخصاً مشاهده کند. دیگر اين که از دید تماشاگران مشتاق و تحسین‌کنندگان 
متحیره مشاهده نماید. 

لذا خواستار آن است, که هم دیگران نظاره کند. و هم خود ببیند. و البته 
مشاهده‌ی دایمی و کُواه ایدی می‌خواهد. 

و نیز آن جال ابدی می‌خواهد, که تماشاکران و تحسین کنندکان مشتاق برای 
همیشه باشند. زیرا یک جمال دایمی. جز به محبّی دایمی راضی نمی‌شود. زیرا 
محیت, نماشاگری که محکوم به زوال است. و برگشتی ندارد. با تصزر زول. به 
دشمنی تبدیل می‌شود. و حیرت و احترامش به تحقیر تمایل نشان می‌دهد: زیرا 
انسان با آن چه نمی‌داند. و دستش به آن نمی‌رسد, دشمن است. 

و حال آن که. هرکس از این مسافرخانه به سرعت می‌رود و ناپدید می‌شود. و فقط 
پرتوبی از آن کمال و جمال و سایه ضعیفی از آن را برای یک لحظه می‌بینده و پیش از 
سیر شدن می‌رود. 

پس مسیر هر کس به سمت سیرانگاهدایمی است. 


رسای تور 


صورت پنجم 

ببین! در میان این کارها دیده می‌شود. که آن ذات بی‌ماندد. شفقت بسیار بزرگی 
دارد. زیرا به امداد هر مصيب‌زده می‌شتابد. به هر نیاز و خواسته‌ی مطلوبی پاسخ 
می‌دهد. حتی کوچک‌ترین نباز کوچک‌ترین رعبتش را با کمال شفقت برآورده 
می‌سازد. اکر بای کوسفند چوبانی زخم بردارد. ب‌درنک برای او بماد و حکیم 
می‌فرستد. 

آکنون بیا و با من همسفر باش! اجتماع بزرگی در این جزیره برپاست. و اشراف و 
اعیان مملکت در آن جا گرد آمده‌اند. ببین! یک پیامآور گرامی که نشان بسیار بزرگی 
به همراه دارد. سخترانی می‌کند. از آن پادشاه مشقق چیزهایی می‌خواهد. همه‌ی 
اهالی نیز او را تأبید و تصدیق می‌کنند. و می‌گویند: «آری, ما هم از آن چه او 
می‌خواهد. می‌خواهيم » اکنون کوش کن, دوست و محبوب پادشاه چه می‌کوید: 

ی آن که ما را با نعمت‌هایت پروردهیی! 

اصل و منبع این نمونه‌ها و سایه‌ها را که 

ما را به مر سلطنت خود بخوان! 

ما را در این بیابان محو و تابود مگردان! 

ما را به حضور خود قبول کن! 

بر ما مرحمت فرماا 

نعمت‌های لذیذی را که در این جا به ما چشاند 

با زوال و قبعید. ما را عذاب مده! 

این رعبّت فرمانبردارت را که مشتاق و سباسگزار تواند. به حال خودشان رها مکن. و 
ابود مگردانا» 

او این گونه نیایش و النماس می‌کند. و تو هم آن را می‌شنوی. آیا امکان دارد. 
چنین پادشاه مشفق و مقتدری که کوچک‌ترین خواسته کوچک‌ترین بنده را با کمال 
اهمیت برآورده می‌سازد. زیباترین خواسته‌ی محبوب‌ترین پیام‌آور گرامی‌اش را رد 
کند؟ و به جا نیاورد؟ حال آن که مقصود آن محبوب, خواسته‌ی عموم رعیت است؛ و 
رضا و مرحمت و عدالت پادشاه نیز آن را ایجاب می‌کند؛ علاوه بر این برآدردن آن 
برای او دشوار نیست. بلکه راحت و آسان است. به آسانی ساختن تفریحگاه‌های موق 
این مهماتخانه‌ه 

وقتی او برای نشان دادن نمونه‌های رحمتش این همه هزینه کرده. و مصارف 
زیادی را به نمایشگه‌هایی که چند روزی بیش دوام نمی‌کند. اختصاص داده و این 


+ در آن جا بخوران! 
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مملکت را آفریده است» پس بی‌شک گنجینه‌های حقیقی, کمالات و هنرهایش را در 
مقر سلطنتش, با شکوه شگفت‌انگیزی تشان خواهد داد و چنان تمایشگاه‌هایی خواهد 
کشود. که عقل‌ها با دیدن آن در حيرت خواهند ماند. 

بس آنانی که در این میدان امتحان هستند. بیهوده و مهارکسیخته نیستند. پلکه 
فصرهای سعادت و زندان در انتظارآنان است. 


صورت ششم 

با و بین! که این قطارهای مدرن و این هواپیماها تجهیزات. انبارهاء نمایشکاه‌ها 
و عملکردها نشان می‌دهد. که در پ سلطنت شکوهمندی وجود دارد" و 
فرمانروایی می‌کند. و این سلطنت. خواسنار رعیتی‌ست. که شایسته‌ی آن باشد. اما 
شاهد آنیم. که همه‌ی رعیت‌ها در این مهمانخانه گرد آمده‌اند. و مهسانخانه هر روز پر 
و خالی می‌شود. و آن‌ها به سبب اجرای یک مانور در این میدان امتحان به سر 
می‌برنده و میدان هم در هر ساعت از نو به یا م‌شوده و تفییر پیدا میکندههم‌چنین 
همه‌ی رعیت‌ها به منظور تماشای نمونه‌هایی از احسان و کرم ارزشمند بادشاه و 
صنعت‌های خارق العاده و عجیب اوء چند دقیقه‌بی در این نمایشگاه توقف می‌کنند. و 
به تماشا می‌پردازند. و تمایشگاه نیز در هر دقیقه متحول می‌شود. و هران که رفت. 
برنخواهد گشت. و هر آن که آمد. خواهدرفت: 


"ان وه که لشکر بزرگی در میدان مار و مات نظام بادریافت فرمان: «سلاح ها ادها سوتیزه ها به 
دستا» شکل یک چنګل پراز خار را په خود می گیرد و در مو عید وورزمایش هم سار ادان با رات فرسان. 
«ونینورمها را بیوشید. وآرم‌ها را بندیدا» نیت باخچیی زب پر از هی نک ات بدن سان نیز در 
اه روی زمین. تقد مور هرچون فرشتگان وجن وی و حیراتاتی که الشگریان بی حو سات 
روردگارند. هنکامی که برای دفع در ره حفظ ‏ حیت.فرمن لهی کنفیکُون۱دریاشت مي‌کنشد. و زصانی که 
فرمان «اساحه‌تلن را بگیرید. و آماده دقع باشید» مادر شد همهی درختان و گاهانخاردا نمیشن را 
آماده می‌ساند. و زین سرنپابه همان پادگان پزرگی بیان که سانش آماده و سلاج به دست ایستادشد. سس 
هر روز بار و هر هغتهی ان په منزلهی عیدی برای طافهبی نتت آست. و هر طیقهی ان هدب‌های زیبایی را که 
ساطانش په ان اعدا نود است به نمایش می مارد و نا‌هایمرشمی را که یه نها رزشی کرد 

شوه یک ماور و رژهی نظامی در معرض شهرد و هد آن سلطقان ازای رار می‌دهد این وضعیت مانن ل 
که کیا هی ران و امین فرمان ریه زیورهای مت رای را پوشیدا شان ای رت لهس 
را که که و میو‌هایند. به کردن بباویزید. و کل‌ها راباز کنیدا» می‌تنوند آن‌کاه رو زمین به اکن با 
شکوهی می‌ماند. که ینآ در روز پر شکوه جشن و مید و در یک مانور بزر اولیقررم‌های تما وق و 
نشا‌های مرعتع را شید پس چنین زیت و نجهیزت با حکمت و منتطمی با امر سلطان بی‌نهایست قدیر و 
حاکم ی اندازه حکیم ,اشد( لته هر اسان با مصرت ونم ان را متوجه مشود 


۸ /رسایل تور 


یس این شرایط و وضعیت به یقین نشان‌دهنده‌ی آن است. که در 


این مهمانخانه 
و این میدان و این نمایشگاههاء قصرهای دایمی» مسکن‌های همیشکی و خزانه‌ها و 
باغ‌هایی که پر از مل‌های خالص و عالی از این نمون‌ها و صورت‌هاست. قرار درد 

پس مشخس است. که تلاش و چپاول در این جابهخاطر دست یفتن به آن اسل 
هاست. پادشاه در این جا به کار می‌گمارد. و در آن جا پاداش می‌دهد. و هرکس به اندازه‌ی 
استعدادش در آن جا سعادتی دارد. 


صورت هفتم 

بیا تا به گشت و گزاری برویم. و 
چیزهایی وجود دارد. 

ببین! در هر جا و در هرگوشه و کنار. دوربین‌های متعددی نصب شده است» و 


که در بین این اهالی چه می‌گذرد. و چه 


یلمبرداری می‌کند. ببین: در هر جا نویسندگان متعددی نشست‌انده و چیزهایی 
می‌نویسند. و هر چیز را باددلشت می‌کنند. و ناجیزترین کار و مادی‌ترین رخداد را 
ضبط می‌نمایند. 

آری, در این کوه بلند.دوربین بسیار بزرگی نصب کردیده, که مخصوص یادقاه 
است." و از همه‌ی رخدادهای این جا فیلمبرداری می‌کند. پیداست. که پادشاه دستور 


داده است. 6 همه‌ی رخدادها و کارهای مماکتش ضبط و کنترل گردد. یی ان که 
آن شمیت وال متام توسط مأمورینش همه حوادت را اداشت و فیلمبرداری 
می‌کند. پس ابن کنترل و مراقبت حتماً به خاطر محاسبه و بازپرسی صورت می‌گیرد 

حال که چنین است. آیا ممکن است. آن حاکم ی که معمولی‌ترین عمل 
عادی‌ترین رعیتش را نادیده نمی‌گیرده بزرگ‌ترین اعمال بزرگ‌ترین رعایایش را 
محافظت نکند. و محاسیه ننماد. و مات و مجازات ندهد. ما باز هم کارها و 


'- بخشی از معلی که این «صورت هفتم» بدا‌ها اشاره داد در حقبقت هفتم» بیان شدهاست.فقط باید گفت: 
در این جا دوربی‌های بزرگی که مخصوس بادشاء است. به وج محفو» شاه می‌کنده لوج محفوظ و تقل وجود 
أن در «کلام بیست و ششم» ینکن یت شده است: ان کونه که فرم‌ها د ادداشت‌های کوجکه موجودیت دقتر کل 
نبت استاد را باداوری می‌کند. و پروند هی کوچک به وجود «فتر ایگنی اشاره بی‌کند. و تراوشات کوچک و فاوان 
هم بر موجودیت یک مخزن بزرگ آب دلاات دارد؛ همان وه نیز می حافطه‌ی انمان ها میو‌های درختان و ماو 
هستهعای میومها که به ی روا بادداشت‌های کوچکی هستند. و به نی طوج محفوظکوچک» اد و به 
سورت نقط‌مای کوچکی از فلمی که اوح محفوظ بزرگ را نوشته اس ترارش نموم همهی این‌ما حس موجودیت. 
بک حافظهی کبری و بک دفتر اکیر و بک لو محفوظ اعظم را اداور مشود و خر میجح ابت بی‌کنند و 
په اقلان خرصت نهان م‌دهد 


ep 
اعمالی از آن رعایای پزرگ سر میت که به عزت و شیرت پادشاء مشود و‎ 
ان مرحمتش هرگز آن را نمیپذیرد اما آن‌ها در این جا مجارات نمی‌شوند.‎ 

پس بی‌شک. کیفر آن‌ها به محکمه‌ی کبری موکول گردیده است. 


صورت هشتم 

گوش کن! نا این فرامین را که از جانب او آمده است. برا 
مکرر وعده می‌دهد. و یا با شت نهدید می‌کند. و می‌کوید: «شما را ازآن جا گرفته. و 
به مقرسلطنتم خواهم آورد. و فرمانبرداران را سعادتمند خواهم کرد. و افرمایان را به 
حبس خواهم انداخت. و آن جای موقت را وبران و خراب خواهم کرد. و معلکت دیگری را 
که قسرها و زندان‌های ابدی دارد.تأسیس خواهم نمود» 

البته عملی کردن وعده‌هایش برای او بسیار آسان است و برای رعیتش هم بسیار 
حایز اهمیت می‌باشد. و عمل کردن بر خلاف وعده‌هایش, کاماً با ارش در 
تضاه است. 

پس ببین ای ابله! تو وهم دروغین, عقل هزیانگو و نفس فریبندهات را 
تصدیق می‌کنی, اما ذاتی را تکذیب می‌کنی, که هرکز مجیور به «خُلف و خلاف در 
وعده» نیست. و عمل بر خلاف وعده. از هیچ جهت شایسته‌ی حیثیت لو نمی‌باشد. و 
عمه‌ی کارهایی که شاهد آن هستیم؛ به صدق و درستی او شهادت می‌دهد. پس تو با 
این تکذیب حتماً مستحق جزا و کیفر سنگینی خواهی شد. 

مثال توء مانند رهگذری‌ست. که در حالی که خورشید در آسمان پدیدار است. 
چشمانش را می‌بندد. و برای بافتن راه به خیالات خود رجوع می‌کند. و با چراغ 
وهم‌نگیز عقلش - که به‌سان کرم شبتاب است -سعی در روشن کردن راه تاریک و 
وحشت‌انکیز خود دارد. 

اینک که او وعده داده است. حتماً آن را عملی خواهد کرد. چرا که عملی کردن 
آن برای او بسیار راحت و برای ما و هر دیگر و برای سلطنت او لازم و 
ضروری‌ست. 

پس باید گفت.که یک محکمه‌ی کبری و یک سعادت عظما وجود داردد 


۰ ارسایلنور 


صورت نهم 

حال بیا و برخی از رقسای این دوایر و جمعیت‌ها را ببین. که" هر یک از آن‌ها 
تلفن ویژه‌بی برای تماس با یادشاه دارند. و برخی از آنان هم په حضور او رفتهاند؛ 
ببین. آن‌ها به انفاق هم می‌گویند: بادشاه بزرگ جای بسیار شکوهمند و ترسناکی را 
تهدید 
می‌کند. و هرت و جلال او هرگز با «خلف وعده». مقام خود را کوچک نکرده. و ذأت 
را قبول نخواهد کرد شمار آن پیمآوران. هم در «درجه‌ی تواتر» است. و هم با 
که «قوّت اجماع» را درده خبر می‌دهند. که مدار و مقر این سلطنت بزرگی که برخی 
از آثار آن دیده می‌شود, در سرزمین دیگری - که از ابن جا بسیار دور است - قرار 
دارده و ساختمان‌های ټنا شده در این میدان امتحان, موقت و گذرا هستند. و بعدها 
جای آن‌ها را قصرهای دایمی خواهد گرفت. و این مکان‌ها دگرگون خواهد شد. چون 
سلطنت شکوهمند و نابودنشدنی او - که آثار آن بر عظمتش دلالت دارد - بر مبنای 
چنین امور موقت»بیدوام. بی‌قراره یاهمیت منفتّره یبا و ناقص و نامکتل تأسیس 
تمی‌گردد. و استور نمی‌اند.بلکه بر ناد امور دایمی» مستقره بیزوال مستتر و 
مکمل و شکوهمندی که شایسته‌ی آن لست. تأسیس می‌کردد. 

پس باید گفت. که دیار دیگری وجود دارد, و همه به آن سو خواهند رفت. 


برای مکافات و مجازات آماده نموده است. او با قدرت وعده می‌دهد. و با 


صورت دهم 
امروز» نوروز سلطان است." بدین مناسیت دگرگونی و ت 

کارهای عجیبی انجام می‌شود. 

پس بیا تا در این روز زیبای بهاری, به این سحرای سرسبزی که بر از گل‌های 

است» برویم؛ و تفریح کنیم. 


راتی رخ می‌دهد. و 


ا تھی که ان حقیت به ات آن رتایت میق هشتم» مید رة هد ه ول نارای لین 
مثل رای در شاه به ابا و اولیاست تن هم عبات است. از بک فسبت رتانی که از تب امتداد اه 
است. همان قلبی که مندکس گدنده‌ی وعي و مظهر الهام سی‌باشد. وقلب به متزله گوشی آن تلقن لست 

رمز این مرت را در «حقیقت نپهم» خواهی دید برای مقال تور به فصل بهار اه می‌کنده و محرای سرسبز 


موجودات بهاری و دست‌های کواکون روآدای تبسن 
فاطر حکیم ذوالجعال نها اغاز مل بر بای ستان ‏ کال نقم تقسر مدهد. وا کال وحمت نو 
می‌ساد وبه صورت بی در پې م‌رستد. 


کلامها ۱۱۱ 

ببین! که اهالی هم به این جا می‌آبند. کار سحرآمیزی در حال رخ دادن است. آن 
ساختمان‌ها به ناگاه فرو ریختند. و شکل دیگری به خود گرفتند. باز ببین! که 
معجزه‌یی در کار است. آن ساختمان‌های فرو ريخنه. یکباره در این جا بنا گردیدند. 
کویی این بیابان خالی؛ یکباره به شهر مدرنی تبدیل شد و هم‌چون پرده‌های سینماء 
در هر ساعت عالم دیگری را به نمایش گذاشته. و شکل دیگری به خود می‌گیرند. 

به این امر دقت کن! که در بین این همه پرده‌های حقيقي گوناگون و سریع و 
فراوان. چه نظم کاملی وجود دارده که هر چیز دفیقاً در محل مناسبش گناث 
می‌شود. پرده‌های سینمای خیالی نیز نمی‌تواننده به ابن اندازه منظم باشند. و 
میلیین‌ها ساحر ماهر نیز نمی‌توانتد اين صنعت‌ها را بسازند. پس پیداست. آن 
یادشاهی که از دید ما پنهان است. ممجزه‌های بزرگی دارد. 

ای سرسام بی‌خرد! نو می‌گویی: «چگونه معکن است. این مملکت بزرگ تخریب 
گردد. و دوباره در جای دیکر بنا شود!» مکر نمی‌بینی, که در هر ساعت آنقلاب‌ها و 
دگرگونی‌های زیلدی - هم‌چون آن تبدیل مکان - رخ می‌دهد. که به عقل تو 
نمی‌کنجد. از این جمع شدن و متفرق گردیدن و از این اوضاع و احوال. فهمیده 
می‌شود. که در لابلای این اجتماعات و پراکندگی‌ها و تشکیلات و تخریبات سیع, 
مقصد و هدف دیگری وجود دارد. به خاطر اجتماع یک ساعته. به اندازهی ده سال 


هزینه مصرف می‌شود. 

پس پیداست.که این وضعیت‌ها مقصود بالذات نیستند. بلکه یک تعثیل و تقلیدند 
که پادشاهه با یک معجزه انجام می‌دهد. و هدف از آن تصویربرداری و ترکیب آن‌ها و 
حفظ نتیج و نوشتن آن‌هاست - همان‌طور که در میدان مانور و متحان اوه هر چیز 
نوشته و یادداشت می‌شد - معلوم می‌شود. که در گردهمایی بزرگی که درحال برا 
شدن است. بر بنیاد همین بادداشت‌هاء معامله و رفنار خواهد شد. هم‌چنین در یک 
نمایشگاه عظیم. دایم و همیده بهنمایش گذاشته خواهد شد. پس بايد گفت. که این 
اوضاع و احول موقت و ناپایداره صورت‌های ثابت و میوه‌های ماندگار به بار می‌آورند. 

پس این مراسم‌ها به خاطر یک سعادت عظما یک محکمه‌ی کبری و اهداف والایی‌سته 
که ما نمی دانیم. 


۲ رسایل تور 


صورت یازدهم 

بیا ای برادر معاندا سوار بر هواپیما یا قطاری شویم. که به شرق یا غرب یعنی 
گذشته و آینده می‌رود. تا ببینیم, این ذات اعجازگره در جاهای دیگر جه نوع 
معجزه‌هایی تشان داده اسن. 

ایتک ببین! در هر طرف. عجایبی هم‌چون منزل و میدان و نمایشکاهی که دبده 
بودیم» په چشم می‌خورد. اما از لحاظ صنعت و صورت با یک دیگر فرق دارند 

پس به این امر خوب دقّت کن! در آن منزل‌های بی‌ثبات. میدان‌های ناپایدار و 
نمایشگاه‌های بی‌بقاء چه نظمی از بک حکمت باهر. و چه اشاراتی از یک عنابت ظاهر. 
و چه علاماتی از یک عدالت عالی. و چه ثمراتی از یک مرحمت وسیع دیده می‌شود. 
هر آن :که بصیرت دارد. به يقبن پی‌می‌برد. که حکمتی کامل‌تر از حکمت, عنایتی 
زیباتر از عنایت. مرحمتی فراگیرتر از مرحمت. و عدالتی جلیل‌نر از عدالت او وجود 
ندارد, و هرکز قابل تصور نیست» 

اگر به فرض, آن‌گونه که تو گمان می‌کنی. در دایره مملکت آن پادشاه. منازل 
دایمی. اماکن عالی. مقامهای ثابت. مسکن‌های باقی.اهالی مقیم و رعی 
موجود نباشد. آن‌گاه به خوبی پیداست. که این مملکت ناپابدار نمی‌تواند. مظهر 
حقایق ابن حکمت؛ عنابت. مرحمت و عدالت قرار گیرد. و اگر محل دبگری برای 
بازتاب آن‌ها نباشد. آنگاهلازم می‌آبدہ تا - با حماقتی مانند نکار خورشید در روز 
روشن. در حالی که خورشید نمایان و پدیدار است - این حکمت را که در بیش چشم 
ما قراردارد. و ابن عنایت را که مشهود و عیان است, و این مرحمت را که شاهد آن 


ت سعادتمند 


هستیم. و این عدالت را که علایم و نشانه‌های قوی آن دیده می‌شود. انکار کنیم. و 
باید بپذيريم. که صاحب این اجراییات حکیمانه و افعال کریمانه و احسانات رحیمانیی 
که می‌بينيم - العیاذ باله! و حاشاا - یک بازیگر سفیه و یک ستمگر غتار است. و این 
به معتی انقلاب حقایق, بر علیه حقابق است. حال آن که انقلاب حقایق, به اتفاق 
همه‌ی عاقلان به استثنای سوفسطاییان ابلهی که وجود هر چیز را انکار می‌کنند - 
محال است. و تاممکن, 

پس باید گفت: به جز این دیار. دیار دیگری هست. و در آن‌جا یک محکمه‌ی کبری و 
عدالنکد‌ی عالی و مهمان‌سای شکوهمندی موجود است. تا این مرحمت. حکمت. 
عنایت و عدالت بتوانند. در آن‌جا به طور کاملپروزکنند. 


صورت دوازدهم 

بیا اکنون برگرديم. و با رؤسا و افسران این جمعیت‌ها دیدار کنیم و تجهیز 
را ینیم که آیا آن تجهیزات فقط به خاطر سپری نمودن زندگی کوتاهی در این 
میدان داده شده است. یا این که به خاطر به دست آوردن زندگی با سعادت دور و 
درازی در جایی دیگر.. ما نمی‌توانیم» به ه رکس و به همه‌ی تجهیزات بنگریم. ففط به 
عنوان نمونه» به کارت هریت و دفتر این افسر نگاه می‌کنيم. در این کارت. درجه. 
لو بت راهان وهای ان اس توش ده یس 

سا یرجه بخ فسات جات ور فد حه زر خر کنات 


طولاتی او داده شده است. 

در این جا نوشته است. که ین حقوق را در فان تاربخ از خزانهی مخصوص خواهی 
گرفت» حال آن که آن تاریخ مدت‌ها بعد و پس از بسته شدن این میدان خواهدآمد. 

و این وظیفه فراتر از این میدان موقت. بلکه برای به دست آوردن سعادتی دایمی 
در فرب پادشاه داده شده است. و این مطالبات و خواستهها هم به خاطر چند روزی 
زندگی در این مسافرخانه نیست. بلکه فقط می‌نوند برای زندگی طولائی و باسعادتی 
خواسته شود. 

این قانون و راهنما نیز به خوبی آشکار می‌سازد. که صاحب این کارت نامزد جای 
دیگری‌ست. و برای عالم دیگری کار می‌کند. 

ببین! در ابن دفترها روش استفاده از آلات و تجهیزات نوشته شده و مسزولیت 
استفاده‌کنندگان در قبال آن‌هاء درج شده است. 

حال اگر غیر از این مبدان. جای بسیار عالی و دایمی دیگری موجود نباشد. | 
کارت اصلی و دختر پایدار کاملاً بی‌معنی می‌ماند. و این شخص محترم و فرمانده 
مکرم و ربیس معظم, پایین‌تر از همه‌ی اهالی قرار می‌گیرد. و بدبخت‌تره بېچاره‌تره 
ذلیل‌تر» گرفتارترء فقیرتر و ضعیف‌تر از هرکس می‌شود. 

پس حال مقایسه کن. به هر چیزی که دقت کنی, کواهی می‌دهد. که بعد از این دنبای 
فانی؛ بک عالم باقی وجود دارد. 

ای دوست! این مملکت موقت در حکم یک مزرعه است. و به یک آموزشگاه و 
تجارتخانه می‌ماند. و در پی آن, بی‌شک یک محکمه‌ی کبری و سعادت عظیمی برپا 
خواهد شد. اگر این را انکار کنی. آن وقت مجبور می‌شوی. کارت‌ها و دفترها و 
تجهیزات و راهنمای افسران را و حتی خود این مملکت را با همه نظمش و حتی خود 
حکومت را انکار کنی. و موجودیت همه‌ی اجرایبات به وقوع پیوسته را تکذیب نمایی. 


6 رسایل فور 
آنگاه نمی‌توان تو را هنسان» و «ذی شمور» خطاب کرد. بلکه بی‌عقل‌تر از 
«سوفسطاییان» خواهی شد. 

مبادا کمان کنی, که دلایل «نبدیل مملکت» به همین «دوازده صورت» متحصر 
است. بلکه دلایل بی‌حذ و حسابی وجود درد میتی بر این که اين مملکت بیقرار و 
منفیره جایش را به یک مملکت بی‌زوال و مستقر خواهد داده و نیز اشاره‌ها و 
علاست‌های بی‌شماری هست.که این اهالی از این مهمانخانه‌های موقت به مقر دایمي 
سلطنت برده خواهند شد. 
تا برهان دیگری را که به ماتب قویتر از این «دوازده صورت» است. به تو نشان 


دهم 

آری؛ بیا و ببین! که در بین آن جماعت بزرگی که از دور دیده می‌شود, همان 
پیمآور گرامی که در جزیره دیده بودیم. و نشان بزرگی با خود داشته در حال 
سخترانی‌ست. برویم. و به سخنان او گوش فرا دهیم. ببین, از فرمان بزرگی که در آن 
بالاها آویزان شده است. به اهالی خبر می‌دهد و می‌گوید. 

«آماده باشیدا ما به سرزمین جاودانه دیگری خواهیم رفت. چنان سرزمینی که این 
معلکت در مقایسه با آن. به منزله‌ی یک زندان است. شما به مقر سلطنت پادشاهمان 
شد؛ این در صورتی‌ست. که 
شما این فرمان را به خوبی بشنوید. و از آن اطاعت کنید.. اما اگر نافرمانی نموده. و به آن 
گوش ندهید. به زندان‌های مهیبی انداخته خواهید شد.» 

تو خود می بینی» که در آن فرمان بزرک, جنان طه‌ی اعجازانکیزی زده شده است. 
که هرز تقلیدبذیر نیست. به جز بی‌خردانی چون توا هر کس به یقبن می‌فهمد. که 
آن فرمان, فرمان پادشاه است. 

آن پیامآور گرامی نیز چنان نشان‌هایی با خود به همراه دارد. که به جز کورانی مغل 
توه هرکس به یفین باور درد. که او صادق‌ترین منرجم أوامر پادشاه است. 
می‌توان به مسأله‌ی «تبدیل مملکت» که آن پیام‌آور گرامی به اتفاق آن فرمان 
بزرګه با تمام توان متعی هستند. و به تبلیغ آن می‌پردازنده اعتراض کرد؟ هرکز! مکر 
این که همه‌ی آن‌چه را می‌بینیم» انار کنیم 

-حال ای دوست! نوبت سخن توست. هر آن چه که می‌خواهی. بگوا 

- چه می‌توانم بگویم. آیا در برابر این حقیقت بزرگ چیزی می‌توان گفت؟ آیا 
کسی در نیمه روز خورشید را نکر می‌تواند کند؟ ققط می‌توانم بگویم: «لحمدله: 
صد هزار بار شکر که از تسلّط وهم و هوا از اسارت نفس و هوس نجات يافتم. و از زندان 


خواهید رفت. و از مرحمت و احسانات او مستفید خواهید. 


کایما ۷ 
و حبس ابد آزاد شدم. و باور نمودم. که غیر از این مسافرخانهی پر آشوب و نایدا 
به آنجا هستیم.» 

بدین ترتیب» ابن حکایت تمفیلی که کنایه و عبارت از حشر (رستاخیز) بوده در 
لین جا به آخر رسید و اینک بهتوفیق الھی به شرح حقیقت ولایی خواهیم پزجاغته 
و «دوازده حقیقت» را بیوست این «دوازده صورت» با یک مقتمه بیان خواهیم نمود 


سرای سعادت ابدی نزد پادشاه وجود دارد. و ما هم نامزد رف 


مق ‌دمه 


ابتدا اشاره داریم به چند مسأله که در جاهای دیگر بعنی در «کلام بیست و دوم 


نوزدهم و بیست و ششم» با چند اشاره توضیح داده شده بود. 


اشاره اول 

,هرد غافل و دوست امین که ذکوشان در حکایت گذشت» سه حقیقت دار 

اول: نفس لقارهام و قلیم. 

دوم: شاگردان فلسفه و شاگردان قران حکیم. 

سوم: ملت کفر و القت اسلامی. 

عدم شناخت پروردگار متعال خطرناک‌نرین ضلالتی‌ست. که شاگردان فلسفه و ملت 
کفر و نفس اماره در آن فرو رفته‌اند. همان‌گونه که آن مرد امین نیز در حکایت 
گفته‌بود: 

«یک حرف نمی تواند. بدون نویسنده باشد. و یک قانون هم بدون حاکم» 

ما نیز می ویم 

«نوشته شدن کتابی بدون نویسنده محال است, به ویژه کتابی که در هر کلمه‌ی آن. 
کتابی با قلم باریک نوشته شده. و در هر حرف آن. قصیده‌یی با ظرافت قلم درج گردیده 
است. بدین‌سان. محال اندر محال است. که این کاینات بدون نقاش باشد. زیر این کاینات 
ابی‌ست. که هر صفحه‌ی آن. کتاب‌های فراوانی را در بمیگیرد. و حتی هرکلمه‌ی 


آری: سطح زمین یک صفحه است. و کتاب‌های فراوان در آن موجود. هر درخت. یک 
کلمه است. و صفحات زیادی در آن نگاشته. هر میوه. یک حرف و هر هسته یک نقطه. و 
در ین نقطه. برنامه و فهرست درخت بزرگینهفته .> 

پس چنین کتابی فقط می‌تواند نقش قلم ذات ذوالجلالی باشد. که قدرت و حکمت 
بی‌پایان دار و جعال و جلال,اوصاف اوست. 


کلام W1‏ 
یعنی. در یک نگاه به هستی. لازم آمد کسب چنین ایمانی. الا که مست و مدهوش. 
باشد در آن ضلاات. 

و همان‌گونه که هیچ خانه‌یی بدون بنا نیست. به ویژه چنین خان‌یی که با نقش و 
نگارهای عجیب و تزبینات شگفت‌انگیز و صنعت خارق‌العاده‌بی معماری شده استه به 
حتی که در هر سنگ آن ظرافت و هنر و صنعت کل ساختمان دیده می‌شود. پس 
هیچ عاقلی قبول نمی‌کند. که چنین خانه‌بی بدون بای ماهری ساخته شده باشد. به 
خصوص خانه‌یی که در هر ساعت - هم‌چون پرد‌ی سینما - منازل حقیقی در آن با 
کمال نظم و هماهنگی شکل می‌گیرد. و به آسانی عوض کردن لباس. عوض می‌شود. 
و تفییر می‌یابد. و حتی درون هرکدام از آن پرده‌های حقیقی. چندین اتاق کوچک 
ساخته می‌شود. 

پس این هستی بزرگ نیز یک آفریدکار حکیم و علیم و قدیر می‌خواهد. زیرا این 
کاینات شکوهمند به کاخی می‌ماند. که ماه و خورشید چراغ‌های آن و ستارگان. 
شمع‌هایش شمار می‌روند و زمان نیز نخ و طنبی‌ست. که صانع ذولجلال در هر سال» 
عالم دیگری را بر آن می‌آویزد. و نشان می‌دهد. و در آن عالم. صورت‌های مرتب و 
منظمی را در سیصد و شصت طرز و شکل, تجدید می‌کند. و با کمال نظم و حکمت 


بهار این سفره را با سیصد هزار نوع از واع مخلوقانش تزیین می‌کند. و با احسان و 
کرم بی‌حد و حسابش پر می‌سازد. و با آن که این نعمت‌ها مخلوط و درهم آمیختهاند. 
اما در کمالامتاز و تفاوت از یکدیگر جدا می شوند. جهات دیگر آن را خود مفایسه 
کن, تا بدانی چگونه می‌توان؛ از صانع چنین کاخ شکوهمندی غفلت کرد؟ 

چګونه انکار خورشید در نیمه‌ی روز و در آسمان صاف» و با وجود دیده شدن 
درخشش و پرتوهای آن بر روی کف و حباب‌های دریا و ذرات درخشان روی خشکی 
و بلورهای برف دیوانگی و حماقت بزرگی‌ست. زیرا در ابن حالت انکار یک خورشید. 
ستلزم آن است. که خورشیدهایی حقیقی به تعداد قطره‌ها و حباب‌های دریا و 
بلورهای برف را بپذیرد و قبول کندا- و در حالی که در هر ذره. تنها یک ذره جای 
می‌گیرد. اما باید پذیرفت که خورشید به آن بزرگی را در خود جای داده است. 
همان گونهنیزه کسی که این کاینات منظم را ببینده در حالی که در کذر ممتد زمان, 
همیشه در حال تغیبر است» و مدام در نظم و ترتیب» تازه می‌شوده اما اوصاف مکمل 
و با کمال خالق ذوالجلال آن را تصدیق نکند. دیوانه‌یی‌ست. دیوانه‌تر از دیوانه قبلی. 


۸ رسایلنور 
بلکه هذیانگو و مجنونی بیش نیست. زیرا عدم ایمان به آفریدگاره مستلزم فبول 
نمودن یک الوهیت مطلق در هر چیز و حتی در هر ذره است. چون برای مثال: هر 
یکی از ذرات هوا می‌واند در هر گل. هر میوه و هر برگ داخل شود. و در آن جا 
وظیفه‌اش را انجام دهد حال اگر این ذره» مأمور و مسخر نباشده آنگاه لازم استه که 
طرز تشکیل و به وجود آمدن مصنوعاتی را که می‌تواند وارد آن شود بداند. و از 
صورت و ترکیب و ساختار آن آگاه باشد. تا بتواند در آن کاری صورت دهد. بعنی 
لازم است. که علم محیط و قدرت فراگیری داشنه باشد. تا بترا دست به چنین 
کارهایی بزند 

برای مثال: هر ذزه‌ی خاک می‌تواند سبب رویش انواع پذرها و هسته‌ها شود. حال 
اکر این کک مامیر و مسر تباشد. ای استه که ابزار و آلات معنوی فراانی به تعداد 
همه‌ی کیاهان و درختان را با خود داشته باتد. و با این که قدرت و مهارتی به او 
داده شود. که بتواند. نحومی نرکیب گیاهان و درختان را بداند. و بسازد. و صورت 
آن‌ها را بشناسد. و بافد. موجودات دیگر را با ابن قیلس کن, تا بفهمی که در هر چیز 
دلابل آشکار و فراوان وحدانیت وجود درد 

آری, ساختن همه چیز از یک چیز و ساختن یک چیز از همه 
خالق همه چیز. 

به فرمان ذی‌شان "و ان مئ تیء ال 
عدم قبول یک واحد خد لازم ا 


کاری‌ست. مخصوص 


م 


اشاره دوم 

در حکایت. از یک یاور ارم سخن به میان آمد. و گفته شد «هر آن که کور نباشد. 
با دیدن تشان‌های او در می‌بابد. که آن شخصیت بزرگ به دستور پادشاه عمل می‌کند. و 
بنده‌ی خاص اوست.» و بدان! این یاور اکرم. رسول اکرم #٭ است. 

آری لازم است» که چنین هستی زیبا و چنین صانع مقدسی, چنین رسول اکرمی 
داشته باشد؛ و این الزام هم چون لزوم تور برای خورشید استه زیرا آن کونه که 
توراقشانی نکردن خورشید ممکن نیست» پس امکان ندارد. که آلوهیت. پیامبران 
بزرگوار را نفرستد» و خود را نشان ندهد. 


کلامھا/ ۷۹ 

مکر معکن است. جمالی که بے نهایت کامل است نخواهد. خود را به وسیله‌ی یک 
راهنما و معرفی کننده؛ نشان دهد؟ 

آیا ممکن است. یک هنر و صنعت کامل و بی‌نهایت زیباه علاقمند به نمایش 
درآمدن هثر و صنعت خود به وسپله‌ی میلفی که نها را متوجه آن کرده. نباشد؟ 

آیا ممکن است. سلطلنت کلی یک ربویّت عانه.نخواهد وحدائیت و صمدانچتش را - 
در طبقه‌ی کثرت و در جزئیات"- به وسیله‌ی شخصیت بزرگواری که دارای «دو 
چناح» است. اعلان نتماید؟ یعنی آن شخصیت بزرکوار«دو صفت» کلی دارد: یکی. 
عبودیت کی ست. و او از ابن لحاظ. نماینده و نمونه‌ی تمثیل کننده‌ی طبقات کثرت 
موجودات در پیشگاه خداست؛ و دوّمی. صقت رسالت و قربتت بوده. که از ابن لحاظ. مأمور 
وفرستاددی او در طبقات کثرت موجودات است. 

آیا ممکن است. صاحب یک خسن مطلق نخواهد. محاسن جمال و طایف مخسنش را 
یبن‌هایی که جمال را بزتاب می‌دهنده ببیند. و به مخلوقانش نشان دهد؟ یمنی 
توسط رسول حبیبش این کار را نکند؟ رسولی که هم حبیب است. و با عبودیتش 
خود را محبوب پروردکار کردهء و هم رسول است» و پروردگارش را محبوب مخلوقات 
می‌گرداند. و جمال اسمایش را نشان می‌دهد. 

آیا ممکن است. کسی که صاحب گنجین‌یی پر از اشیای گران‌بها و معجزات و 
جواهرات عجیب و ارزشمند است. تمایلی به عرضه تمودن آن به مردم و نشان دادن 
نداشته باشد» و کمالات پنهانش را نشان ندهد. و به این منظوره بک معرثی کنده‌ی 
ماهر و تعریف دهنده‌ی وصتافی را برنگزیند؟ 

آیا همکن است. ذاتی که این کاینات را با مصنوعات زیبایی که بیانگر کمالات اسمای 
اوست. تنظیم نمده؛ و آن را به سان کاخ شکوهمندی و با صنعت زیبایش آراسته. و 
به نمایش گذاشته است. معلم و راهنمایی را جهت تعریف و بیان آن موف نسازد؟ 

آیا منکن استہ صاحب این کاینات سفیری را برنگزیند. و توسط او غایت و هدفر 
تحولات این هستی را بیان ننمایده و این طلسم پیچیده را نگشاید. و به این سه سول 
مشکل موجودات: «از کجا آمده‌ام؟ به کجا می‌روم؟ وظیفه‌ام چیست؟» پاسخ ندهد؟ 

آیا ممکن است. صانع ذوالجلالی که با این مصنوعات زببا خود را به ذی‌شعور 
معرقی نموده. و با نعمت‌های ارزشمند. خود را محبوب ان‌ها کرد رسولی را افرستد. و در 
بربر آن نعمت‌هاء موضتات و خواست‌هایش را به «ذی شعور» بیان نکند؟ 


در 


طیه‌ی کته طبقهیی از هستست. که بیش‌ترین نوع از موجودات در ان زندگی می‌کنند. جزثیات مايل 
جزی تول 


وسایل تور 

آیا ممکن است. آفریدگاری که نوع انسان را از لحاظ شعور مبنلا به کثرت" نموده. 
و استعدادش را برای عبودیّت کی مهتا ساخته است؛ نخواهد. به وسیل‌ی یک معلم و 
راهنماء نگاه‌های این نوع را از کثرت به سوی وحدت برگرداند؟ 

بدین‌سان. دلایل بسیار دیگری هم وجود دارد. که هرکدام به عنوان یک برهان 
قاطع دوظایف و مسئولیت‌های نبوت» را بیان نموده. و ثابت می‌کند. که الوهیت. 
نمی تواند بدون رسالت باشدا 

اکنون, آیا در جهان کسی ظهور نموده است. که شایسته‌تر از محمد عرب ی5ا بوده. 
و بیش از اوه جامع اوصاف و وظایف مذکور باشد؟ آیا در تاریخ کسی بیدا شده است. 
که به منصب رسالت و وظیفه‌ی تبلیغ لابق‌تر و مناسب‌تر و برتر از او باشد؟ هرگزا 
ابداا او سید رسولان, امام انبیا» سرور اصفبا. گزیده‌ی مقربان. سلطان مرشدان و 
کامل‌ترین مخلوقات است؛ برای اثبات رسالت او - به انغاق نظر محققان - کافی‌ست. 
که علاوه بر هزاران معجزه‌اش همانند شق قمر و فوران آب از بین انگشتان و علاوه 
بردلایل بی‌حت و حساب نبوتاش» از قرآن عظیم الشأن نام ببریم, همان قرآنی که 
دریای حقایق و در چهل وجه معجزه‌ی کبری‌ست. و هم‌چون خورشیدی تبان بر 
رسالت او صخه می‌گذارد. و مهر تأییدمی‌زند 

در«کلیات رسایل نور» به ویژه در«کلام بیست و پنجم» تقریباً از چهل وجه اعجاز 
قرآن کریم بحث کره‌ایم, از این رود در این جا به همین یادآوری بسنده می" 


اشاره سوم 

مبادا! به ذهن کسی خطور کند. و یگوید. این انسان کوچک جه ارزش و اهمیتی دارد. 
که این دتیای بزرک برای محاسبه‌ی اعمال او به آخر برسد. و دنیای دیکری کشوده 
شود؟ 

زیرا همین انسان کوچک به لحاظ جامعیّت فطر: شوای همه‌ی موجودات 
است. و وظیفه‌ی تبلیغ سلطنت الوهیت را برعهده دارد. و مقظف به مبودیّت کلی 
می‌باشد. لذا از اهمیت شایانی برخوردر است. 

و مبادا! به ذهن کسی خطور کند. که این انسان در یک عمر بسیار کوتاه چگونه 
مستحق عذابی ابدی به آن مهیبی می‌شود؟ زیرا کفره قیمت و درچه‌ی این کاینات را 
که برابر با ارزش و درجه‌ی این نامه‌های صمدانیست. پایین می‌آورد. و هیچ و پوچ 


بک طمقه از طقات هستی, در این جا منظو از کترت: دغدغهی دنوی ست (مثرجم 


که / ا۸ 
اھ وار یھ وآ کی ہار مرا از ورا ی اي 
متس لهی می‌پردازد. که جلوه و نقش‌های آن در موجودات دیده می‌شود. و دلایل 
بی‌شماری را که نشان دهنده‌ی حقانیت و صدق حضرت حق است. تکذیب می‌کند. 
بنابراین, کفره یک جنایت بیباین است؛ و جنایت بی‌بابان هم موجب عذاب بی بایان 
می باشد. 


اشاره‌ی چهارم 

چنان که در حکایت موجود در «دوازده صورت» دیدیم. به هیچ وجه معکن نیست. 
که یک پادشاه بزرگ مملکت موقتی - که مانند یک مسافرخانه است - داشنه باشد, 
اما مملکت پایدار و ماندکار دیگری که شایسته‌ی شکوه و عظمت و سلطنت والای 
آوسته نداشته باشد 

بدین‌سان. هرگز ممکن نبست. که خالق باقی. این عالم فانی را یجاد نماید. و عالم 
باقی دیگری را خلق نکند؟ 

و نیز ممکن نیست. که صانع سرمدی, این کاینات بدیع و زایل را خلق کند. و 
کاینات مستقر و دایمی دیکری را ایجاد ننماید؟ 

و نیز معکن نیست. که فاطر حکیم و 
مبدان امتحان و مزرعه‌ی موفتی‌ست - خلق کند. و اما دار آخرت را که از همه 
اهداف و مقاصد آن دنیا پرده برمی‌دارده خلق نکند؟ 

از «دوازده در» می‌توان وارد این حنیقت شد. و با «دوازده حقیقت» می‌توان آن 
درها را گشود ما از کوتا‌ثرین و ساده‌ترین آن‌ها آغاز می‌کنیم: 


حقیقت اول 

باب روت و سلطنت و جلوه گر اسم دوبته 

آیا ممکن است. خاتی که از شأن ربویتت و سلطنت الوهیت برخوردار است. برای 
نشان دادن کمالاتش, چنین هستی شکوهمندی را با اهداف بسیار عالی و مقاصد 
بلندی خلق کند. اما برای مؤمنانی که اهداف و غایات و مقاصد او را با ایمان و بندگی 
پاسخ د‌ن. پاداشی نداشته باش و اهل ضلالنی را که به رد و تحقیر آن مقاصد 
پرداخته‌ند. مجازاتنکند؟1 


۸۲ رسایل نور 


نیقت دوم 
باب گرم و رحمت و جلوه‌گر اسم «کریم و رحیم» 
آیا معکن است. رب این عالم - که به گواهی آثرش. صاحب گرم و رحمت بی‌پایان. 
عرّت و غیرت نامحدود است - مکافاتی که لای کرم و رحمت اوست. و مجازانی که 
شایسته‌ی عرّت و غیرت اوست. نداشته باشد. 
آری» اکر انسان به جریان و انفاقات این دنیا دقت کند می‌بیند. که به هر جانداری 
از عاجزترین و ضعیف‌ترین' آن گرفته تا قوی‌ترین آن‌ها. رزق شایسته و مناسبی 
داده می‌شود. حتی خداوند متعال به ضعیف‌ترین و عاجزترین آن‌ها بهترین روزی را 
می‌دهد. و داروی هر مریضی از جایی که گمان نمی‌برد می‌رسد. و در اختیارش قرار 
می‌گیرده و نیاز هر نیازمندی تأمین می‌گردد. 
پس این مهمانی‌های سخاوتمندنه و مهرورزی‌های مستمره نشان می‌دهد. که دست 
کریم و سخاونمندی در کار است؛ واو این امور را می‌چرخاند. 
برای مثال: در فصل بهار لباس‌های زیبا و سندس گون‌یی بر تن همه‌ی درختان 
- گویا حوریان بهشنی - می‌پوشاند. و این درختان را با جواهر گل‌ها و میوه‌ها آراسته 
کرده. و آن‌ها را خدمتکار ما می‌کند. و شیرین‌ترین و خوش‌مزه‌ترین میوه‌ها را با 
شاخه‌های نازک‌شان که به منزله‌ی دستان نحیف آن‌هاست: به ما تقدیم می‌کند. 
هم‌چنین عسلی شیرین و شفابخش را از طربق یک حشره‌یی زهراکین به ما 
می‌خوراند. و زیباترین و نر‌ترین لباس را از پارچه‌یی که یک حشره‌ی‌بی دست بافته 
است. به ما می‌پوشاند و یک گنجینه‌ی رحمت بزرگ را در هسته‌یی کوچک برای ما 
محافظت می‌کند. و مجموعه این‌ها به یفین و آشکارا نشان می‌دهد. که این کارها اثر 
رم بسیار زیبا و یک رحمت بسیار لطیف است. 
نیز سعی و تلاش همه‌ی مخلوقات - به جز السان و برخی از جانران از خور 
و ماه گرفنه تا کوچک‌ترین مخلوق, برای انجام وظایف‌شان با کمال دقت و نظم, بدون 
رزهمبی غفلت و تجاوز از حت و اطاعت و فرمانبرداری کامل آن‌ها تحت یک هیبت و 


۱- کسب آسان وق و روز بر برکت. و خسن معبشت نوزدان ضیف وتو و تنگی ممبشت و سخشی کب 
ری و روزی حیوانات دنه هم چنین چاق بودن مین کودن و تنبل و ضیف ودن حیوان تیرهوش و حیله کری 
هم چون وواه ومیمون - از نظر جسم - دلبل محکمی ست بر این که رزق حلال به تنگدستی و تقار ددم می‌شود. 
و به قدرت و یوی موجوداتبستگي نداد 

پس پیداسته که زق مناسبت ممکوسی با در و اختیار داد نی موجودات به هر ندز که به افتدار و 
اختبارشان اعنماد و تیه کنند به همان درجه به درد معرشت و زندگی مرا م‌شوند 


کلامھا ۳ 
قدرت بزرک نشان می‌دهد. که این مخلوفات به امر ذاتی که صاحب جلال و عزت 
است: عمل می‌کنتد. 

هم‌چنین عنایت و مراقیت سرشار از شفقت و مرحمت" مادران به نوزادان - چه در 
نباتات یا حیوالت با نسان‌ها -و تغذی‌ی آن موجودات ضعیف و ناتوان با غنای لطیف 
و گوارابی چون شیره نشانگر جلوه‌های رحمت بی کران اوست. 

بس حال که منصرف این هسنی, چنین رم بی‌بایان, چنین وحمت بی‌کران و 
چنین جلال و عزت مطلفی دارد؛ و حال که این عزت و جلال مطلق. خواستار تأدیب 
بی‌ادبان است؛ و بی‌نهایت گرم. بی‌نهایت اکرام را می‌طلید؛ و رحمت بی‌کران نیز 
طالب احسان‌هایی لایق به غود است. تا رحمت لو را نشان دهد. اما در این دنیای 
نی و عمر کوتاه فقط جزء ناچیزی از آن‌ها که هم‌چون قطره‌یی از درباست؛ تحفق و 
تجلی می‌باد. 

پس البته دار سعادتی به وجود خواهد آمد. که لابق آن رم و شایسته‌ی آن 
رحمت است. و در غیر این صورت باید. موجودیت این رحمت مشهود انکار شود. و 
بدی که روز را با نورش روشن کرده است. انکار 


به نقمت و لذت را به درد و عقل را به وسیله‌ی شوم و نحسی مبذل می‌سازد. 
و هم این که بای دار مجازاتی مناسب با آن جلال و عزت به وجود آید؟ زیرا اکثراً 
ظالمان در عت و مظلومان هم در ذلت و خواری از این دنیا کوچ می‌کننده و می‌روند. 


بنابراین می‌توان گفت. که پاداش و کیفر آنان به محکمه‌ی کبری موکول می‌شود. و به 
آخیر می‌آفند. و این تأغیر. هرگز به معنی اهمال و نادیده گرفتن نیست. 

البته در مواردی, ستمگران در همین دنیا کیفر اعمالشان را می‌بینند. عذاب‌هایی 
که در قرون گذشته بر سر افوام عاصی و نافرمان نازل شده است؛ نشان می‌دهد. که 
انسان, خودسر و مهار گسیخته نیست. بلکه هر آن. در معرض سیلی جلال و غیرت 
خداوندی‌ست. 


۱- اری: یک شیر گرسنه نوراد تاراش را په خوش فرجیج میدعد. و وشتی را که به ست آورده ست. خومش 
فمی‌خود و به ندش می‌دهدا و مرغ ترسو هم برای داع و حمایت از جوجهاش په سگ و شبر حمله می‌کنده و 
درخ انجیره خودش گل و خاک می خورد. و به ماش که توزاان وست. شیر ال میدهده و همه این مور 
اه ینان نان می‌دهد که این که به دستورذانی که بی‌بپایت رحیم و کریم و شفیق است. نجام می با 
ری کار و فلت شعو رکژانه و حکسان‌ی مرجودات فاقد شعوری هم چون تبات و حیوقانه بالضروره نان میهد 
که ات عم و حکيمی نان ابه کر وا یارآ ار او دستوو می کیرد 


٤‏ | رسایل نور 

آیا ممکن است» انسان, از بین همه‌ی موجودات برگزیده شود. و وظیفه‌ی مهم و 
استنداد کامل و فراگیر مهمی به او داده شود و پروردگارش با این همه مخلوقات 
منفلمش خود را به او معرفی کند. اما در قبال آن, انسان او را با هایمان» نشناسد؟ و 
هم این که پروردکارمتعال با ارزانی داشتن میوه‌های زیبای رحمتش خود را محبوب 
او گرداند. اما در قبال آن» اسان خود را با عبادت» محبوب او قرار ندهد؟ و 
هم‌چنین پروردکار متعال با این نعمت‌های رنگارنگش محبت و رحمت خود را په 
انسان نشان دهد ما در راب انسان با هشکر و حمد» حرمت او را که ندارد؟ 

آیا ممکن است. چنین السانی بدون کیفرباقیبماند. و به حال خود رها شودا و 
ذات ذوالجلالی که صاحب آن عرّت وجلال است. جایی را برای مجازات او مهیا نکند؟ 

و آیا ممکن است. آن پروردار وحمان و رحیم به مؤمنانی که با شناخت ایمان. از 
تعریقی که او از خود ارانه نموده بود استقبال به عمل آورد 
«عبادت و محبت» باسخ نادند و در برابر رحمتش نیز با «شکر و سپاسگزاری» ادای 
احترام نمود‌اند. دار ثواب و سعادت و خوشبختی ابدی را عطا نناید؟ 


» و محبت او را با 


حقیقت سوم 

باب حکمت و عدالت و جلوهگر اسم «حکیم و عادل» 

آبا ممکن است. ذات ذوالجلالی که با حکمت. انتظام. عدالت و میزانی که قرات تا 
سټارات را در برگرفته است. و سلطنت ربویٌتش را به رخ می‌کشاند؛به مؤمنانی که 
دست به سوی ربوبیت او دراز کردند. و به او پناه آوره‌اند. و از طریق «ایمان و 
عبودیت» توفیق حرکت در راه حکمت و عدالت را به دست آورده‌اند. اطف و احسان 
ننماید؛ و کسانی را که با کفر و طنیان‌شان به عصیان و نافرمانی از آن حکمت و 
عدالت پرداخته‌انده مجازات نکند؟ 


جباهی «یامعکن استه زد را می شود زو هد بسار مهت با رو ی ند و آن هن است کر کفر و 
ضلات از اکا ای یکوت پس اسان آن چه را ازع دور ی ید و محال یدرد کر 
میکند. نا این لام حشره به نین فان داده لس که #ستیاد حقیقی معال حققی, دوری ازع 
صعویت واقدی و هشکلانی که په ترجه ی انا رسیده است. درا کرو در ین شلات می باش و 
در آن قرار دارد. و امکان و عقلانیت واقعی و حتی سهولتی که در «درجه ی وجوب» است. در راه 
ایمان و جاده ی اسلام قرار دار 

شا ان کل نله تنیجهی «ستیعادم با وی میدن «قلام دهم» با دی« مکی 
اجه ان نماد که جاک لس تسا باه مد مکی رن هام 


کلم‌ها ۸01 


حال آن که السان. در این دنیای فانی و موقت. در انجام بخش ناچیزی از پاداش 
یا کیفری که لابق آن حکمت و عدالت است. موفق نمی‌شود. و به آینده موکول 
می‌گردد. و اکثر اهل ضلالت بی‌آن که به کیفر اعمال‌شان برسند. و اغلب اهل هدایت 
هم بی‌آن که یاداش بگیرند. از دنیا کوچ می‌کنند. و می‌روند. 

پس پیداست. که داوری در حق آن‌ها به یک محکمه کبری و یک سعادت عظما, 
موکول گردیده است. ۰ 

آری, به وضوح پیداست. ذاقی که بر این عالم تصرف" دارد. با حکمت بی‌پایان خود 
هرکاری را انجام می‌دهد. آیا دلیل و برهان می‌خواهی؟ پس بہین! که پروردگار متعال 
در هر چیز مصلحت‌ها و فاید‌ها نهاده است. و آن را رعایت می‌کندا مگر نمی‌بینیء 
که درتمام اعضای انسان. در استخوان‌ها و رگ‌ها و حتی در حجرات بدن و در هر جا 
و هر جزء آن, فایده‌ها و حکمت‌های فراوانی در نظرگرفته شده است. حتی فیده‌ها و 
اسرار برخی از اعضای بدن به اندازه‌ی میوه‌های یک درخت است. و این امر بیانگر ال 
است. که در هرچیز دست حکمت بی‌پابان او پیدا و تمایان است. 

هم‌چنین نظم و هماهنگی کامل در صنعت و آقرینش هرچیز. 
هستی حکمت بی پایانی دارد. 

آری. درج برنامه‌ی دقیق یک گل زیبا در هسته‌ی کوچک آن و نوشتن صحیفه‌ی 
اعمال. تاریخچه‌ی حیات و فهرست جهازات یک درخت بزرگ در هسته‌ی آن و با قلم قر 
معنوی. به وضوح نشان می‌دهد. قلم یک حکمت بی‌پایان مشغول کار است. 

نیز صنعت زیبا و ظرافت خاص در آفرینش هر 
و قش زیبا را یک صانع بی نهایت حکیم پدید آورده است. ۱ 

آری؛ درج فهرست کل کاینات. کلید همه‌ی گنجینه‌های رحمت و آیینه‌های همه‌ی 
اسمای حسنی در جسم کوچک انسان. حکمت فراگیری را در لابه لای یک صنعت زیبا 
نشان می‌دهد. 

حال آیا ممکن است؛ چنین حکمتی که در این همه اجراییات رټانی دیده می‌شود. 
خواستار لطف و احسان به کسانی که به سایه‌ی او پناه آورده و با ایمان. اطاعت 
نموده‌اند. نباشد. و ثواب و پاداش ابدی را به آثان ازانی نکند؟ 

آیا تو درباره‌ی انجام یافتن کارها با عدالت و میزان. دلیل می‌خواهی؟ پس بدان! 
که دادن وجود. و پوشاندن صورت به هرچیز با میزنهای حساس و معیارهای 


نشان می‌دهد. که 


شان می‌دهد. که این عست 


اه تردن 


۸۷ /رسایل فور 


مخصوص و کذاشتن هر جیز در جای مناسب خود.تشانگر این است» که هر کاری بر 
اساس یک عدالت و میزان بی‌بایانی» تحقق می‌بد. 

هم‌چنین دادن ق هر ذی‌عقی به تسبت استعداد و توانمندی‌اش؛ یعنی:تأمین 
همه‌ی لوزمات مورد نیاز وجود. و تهیه‌ی تجهیزات برای بقا و تداوم زندگی به 
گون‌بی که مناسب وضعیت اوست. و این نشانگر ین لیت که دست عدالتبی بایان 


همه‌ی امور را می‌چرخاند. و اداره می‌کند. 

و نیز اجایت و برآورده کردن به صورت دایمی؛ یعنی اجابت هر آن چه با «زبان 
استعداد» و یا با «زبان نیاز فطری» و یا با هزبان اضطوار و درماندگی» خواسته شده 
است. فشان می‌دهد. که دست یک عدالت و حکمت مطلق درکار است. 

حال آیا ممکن است. چنین عدالت و حکمتی که به امداد کوچک‌ترین یاز 
کوچک‌ترین مخلوق می‌شتابد. نیاز بزرگی. چون بقا و تداوم زندگی بزرگ‌ترین 
مخلوقی چون انسان را اهمال کند. و نادیده بگیرد؟ و بزرگ‌ترین خواسته و 
بزرگ‌ترین آرزوی او را بی‌جواب بکذارد؟ و حشمت و شکوو ربویتت را پاس ندارد. و با 
حفظ حقوق بندگان, از حقوق آنان محافظت نکند؟ اما انسانی که عمرکوتاهی را در 
این دنیای فانی سپری می‌کند. به حفیقت چنین عدالتی ایل نمی‌گردد. و نمی‌تواند 
نابل شود. 

بنابراین به محکمه‌ی کبری موکول شده است. زیرا عدالت حقیقی می‌طلبد. که این 
انسان کوچک. نه به نسب کوچک بودنش بلکه بر اساس بزرگی جتایت. اهمیّت 
ماهیت و عظمت وظیفه‌اش مکافات و مجازات ببیند. اما از آن جایی که این دنیای فانی 
و زودگذر هرگز نمی‌تواند در خصوص انسانی که برای زندگی ابدی آفریده شده است, 
محل مناسبی جهت احقانی آن عدالت و حکمت باشد. پس حتماً آن ذات عادل جلیل 
خوالجمال و آن حکیم جمیل خوالجلال بک بهشت ابدی و یک جهنم دابمی 
خوامدداشت. 


حقیقت چهارم 

باب جود و جمال و جلوه‌گر اسم «جواد و جمیل» 

آیا ممکن است. بخشش و سخاوتی مطلق, ثروتی بی‌پایان, گنجینه‌های بی‌انتها. 
جمال سرمدی بی‌مانند و کمال ابدي بی‌عیب و نقص؛ خواهان ان نبلشد. که 
نیازمندان شکرگزار این جود و سخا و مشتافان و تماشاگران شگفت‌زده‌ی آن جمال و 
کمال برای همیشه در سرای سعادت و محل ضیافت به سر برند؟ 


کلمها /۸۷ 

آری. آراستن چهره‌ی دنیا با این همه مصنوعات مزین. و قرار دادن خورشید برای 
چراغ آسمان و ماه به سان لامب آن. و گستردن زمین. مانند سغره‌ی نعمتی که پر از 
انواع غذاهای لذیث است. و نهادن درختان میوه‌دار به صورت ظروفی رنگین بر سر آن 
سفرهه و تجدید و تازه کردن آن‌ها در هر فصل برای چندین بار تشان دهنده‌ی جود و 
سخاوت بی‌حن و حساب است. این جود و سخاوت بیحت و حساب و آن کنجینه‌های 
بی‌بایان و رحمت بی‌کران خواهان جابگاهی برای ضیافت و محلی برای سعادت 
است. که هم جاودانباشد. و هم همه‌ی آرزوها در آن برآورده شود 

بی‌شک می‌خواهد. کسانی که از آن شیانت و مهمانی لذت می‌برند. برای همیشه 
در آن محل سعادت, دایم و باقی بمانده تا درد زوال و فراق را نچشند, چون آن‌گونه 
که زوال آلم. لذت است. زوال لذت نیز آلم می‌باشد. بس جنین سخاوتی هرگز خواهان 
درد و رنج نیست. 

و یک بهشت ابدی, نیازمندانی همیشگی می‌خواهد. زیرا جود و سغاوت بی‌پایان, 
خواستار اسان و انعام بی‌پایان است. و احسان و انعام بی‌پابان هم خواهان منتداری و 
انعامی همیشگی می‌باشد: و این امره خواستار وجود شخصی‌ست. که هميشه بوده و 
مستحق احسان می‌باشد. تا با برخوداری از اعام دایمی, شکر و منتی را که بردوش 
اوست. در بریر آن نعمت‌های دایمی نشان دهد در غبر این صورت. با لت ناچیزی 
که زوال و فراق آن را تلخ می‌سازد. و زمان آن هم بسیار کوتاه است. نمی‌توان آن را 
به دست آورد. و هرگز با مقتضای چنین جود و سخاوتی سازگار نیست. 

باز به گوشه و کنار هستی که نمابشگاه صنعت الهی‌ست. بنگر. و بهاعلاات 
که در دست نباتات و حیوانات روی زمین است. دقت کن, و به ابیا و اولییی که 
مبلغ و دعوتگر محاسن ربویّت‌انده گوش فراه ده و ببین. که چکوته همه باهم, 
کملات بی‌عیب و نقص صانع ذوالجلال را با به نمابش کذاشتن صنعت‌های 
خارق‌العاده‌ی او نشان می‌دهند. و به بیان آن می‌پردازند. و دیده‌ها را به سوی او 
جلب می‌کنند 

پس آفریدگار این هستی. کمالاتی بسیار مهم و حیرت‌انگیز و پنهانی دارد. و 
می‌خواهد. با این مصنوعات زیبا و خارقالماده آن‌ها را نشان دهد زیرا کمال پنهان 


کل یواست و موی مزتن و شیربنی که اخ بارکی به نوک شاخه‌های خشکیده و استغیان مق 
ان استه بی‌شک پم املاتیست. که هر دی‌شموری را به نین ماس سامت بک صاع سنمتگر و سز 
ین و کیم وامی‌دارد تفت رابا حیوانت فیک 


۸۸ رسایلنور 
بی‌عیب و نقص. دوست دارد. پیش چشم تقدیرکنندگان, تحسین کنندگان و تماشاگرانی 
که فریاد «ماشاءالله» بر می آورند. به نمایش در آید. 

و کمال دایمی هم خواستار ظهور دایمی‌ست. و این هم به نوه‌ی خود. وجود دایم و 
مستمر تقدیر و تحسین کنندکان را می‌خواهد. زبرا قیمت و ارزتی «کمال» در نظر 
تحسین کنندهبی که باقی و ماندکار نیست. سقوط می‌کند. 

هم‌چنین آن‌گونه که روشنی روز بر وجود خورشید دلالت می‌کند. این موجودات 
بسیار زیبا. با صنمت. تابنده و آراسته هم - که در سراسر هستی گسترده است - بر 
محاسن یک جمال معنوی بی‌مثل و مانند دلالت درد و به لطایف یک خسن پنهان و 
بی‌نظیر اشاره می‌کند." بدین‌سان جلوه‌های آن خسن مزه و آن جمال مقس از 
وجود کنجینه‌های بنهان بسیار زیادی درهاسهای حستی» و حتی در هر «سم» 
حکایت دارد 

پس همان گونه که چنین جمال پنهان و عالی و بی‌نظیرمی‌خواهد. محاستش را در 
یک آیینه ببیند. و ارزش و درجات خسن و مقیاس‌های جمالش را در آیینههای 
ذی‌شعور و مشتاق مشاهده نماید. همان‌طور هم می‌خواهد. که به منظور نگریستن به 
جمال محبوب خویش, در نظر دیگران ظهور نماید. و تجلی کند. یعنی می‌خواهد. از 
«دو جهت» جمال خود را ببیند: 

یکی: شخص خود بالذات. جمال خویش را در 
دارن. مشاهده نمابد 

دیگری: جمال خود را از دید تماشاکنندگان مشناق و تحسین‌کنندگان متحیر 
مشاهده نماید. 

یعنی این که: خسن و جال می‌خواهند. ببینند و دیده شوند. دیدن و دیده شدن هم 
خواهان وجود تماشاکنتدکان مشتاق و تحسین‌کنندکان متحبر است. و از آن جابی 


آیینه‌هایی که رنگ‌های مختلف 


"- ای مثال مشهوري‌ست. که زیبا چهریی. شخصی را که عشق و متتو او بود از حضورش میاه و ان شخص 
برای این که خود راتس لی داده باشد با خود می‌گوید «چقدو زشت و بد یله بود» و زاب او را ار می کد مم 
چنین روری یک خرس ا زیر درخت انکر که خوش‌های شبرین ان وان ود مره و می‌خوه. مدای از 
آن یرای شمرین را بخورد. اما دستش به آن تميسد و توان بلا رفن بر آن درخت را هم ارد لذا برای این که 
خوه را تسلی جاده اد ا خود می کرد «ترش است» وار عصبایت رگ لیو م‌شود ومیرود. 

موجوداتی که به یه شباهت دنه به سورت بې در پې در عرش زوال و هنا هستند و ای خود را به دیگری 
می‌دهند آا با ین جال همان جلوههای حن و همان جمال که در چهریی ان معاعده یک در رش و جورم 
نی که در پی آن‌ها مان و جایگزین ان شدهاند مشاد, ینود آین ام نتان می‌دهد که این جمال مال خود 
نان بست لگ ابن ژببای‌ها بات و علایم بک خسن منزه و یک جمال مقشی لست 


۸٩1 کلم‌ها‎ 


که خسن و جمال لبدی و سرمدی هستند. بنابرين» وجود مشناقان همیشگی را برای 
خود می‌طلبند» زیوا جمال دایمی به مشتاق زایل و فاتی راضی نمی شود. 

جون تماشاکننده‌بی که محکوم به زوال و عدم بازکشت به حیات است. با تصور زوال. 
محبتش به عداوت. و حبرتش به ناچیز شمردن. و احترامش به تحقیر تبدیل می‌شود. زیرا 
همان‌طور که انسان خودخوه با آن چهنمی‌داند دشمن است. با جیزی نیز که دستش به 
آن تمی‌رسد, عداوت می‌کند. 

پس تماشا کننه‌ی محکوم به زال, در برابر جمالی که شایسته استه با محبتٍ 
بی‌پابان و شوق و استحسان بی‌حد مقابله شود. عداوت و کین و نکر را به صورتی 
«ضمنی» یعنی پوشیده و غیر مستقیم در دل می‌پرورانده از این جاء راز دشمنی کافر 
پا خدا فهمیده مشود 

آری با وجود آن که. آن جود و سخاوت تامحدود. و آن حسن و جمال بی‌مانند و 
آن کال بی‌عیب و تفص شکرگزاران و مشتاقان و تحسین کنندکان ابدی را ایجاب 
می‌کند. اما شاهد آن هستیم. که در این مسافرخال‌ی دنیا. هرکس به سرعت کوچ 
می‌کند. و می‌رود. و تاپدید می‌گردد. و فقط اندکی از احسان آن سغاوت را می‌چشد. 
و اشتهایش باز می‌شود. و قبل از سیر شدن دنا را ترک می‌کند. و می‌رود: 
کمال نبز فقط پرتویی تاچیز و حتی سایه‌ی ضعیف آن را برای لحنظه‌یی می‌بیند. و قبل از سیر 
شدن می‌رود. 

خلاصه: همانگونه که این هستی با تمام موجوداتش به طور قطع به صانع ذوالجلال 
دلالت می‌کند همان طور هیب صقات مقتنس اسمای حسنای صانعذواجلال نیز به دار آغرت 
دلالت می‌کندہ و آن را نشانمی‌دهد و خواستار آن است. 


باب شفقت و عبودیت محمد کڈ و جلوه‌گر اسم «مجیب و رحیم» 

رټی که شففت و رحمت بی‌کران دارده و کوچک‌ترین نیاز کوچک‌ترین مخلوق را 
می‌ببند. و آن را از جابی که کمان نمی‌برد. با کمال شفقت و مهربانی برآورده 
می‌سازد. و پنهان‌ترین صدای پنهان‌ترین مخلوق را می‌شنود و به امداد آن می‌رسد 
و هر آن چه را که با زبان «حال» و «قال» خواسته شده است. اجابت می‌کند.آبا 
ممکن است. چنین پروردگاری بزرگ‌ترین نیاز بزرگ‌ترین بنده" و محبوب‌ترین 

- آری کسی که ساطت و ماش هزار و چپارسد و سی سال برقرار استه و هو نامه برد و در لب 


اوقات. تعداد متش بیش از سیصد و پنجاه میلیون وه است. و نهر روز او تجدید بيعت می‌کنند و به کمال رس 


۰ رسای تور 
مخلوقش را ببینده و برآورده نسازده و به کمک او تتتابدا و بزرگ‌ترین دعا و والاترین 
خواسته‌اش را بشنود. و قبول نکند؟ 

آری. برای مثال: لطف و سهولتی که در مورد تغذیه و تربیت حیوانات ضعیف و 
نوزادشان می‌بینید. به خوبی نشان می‌دهد. که مالک این هستی با یک رحمت 


که تا این حد شفقتی رحیمانه دارد. زیباترین دعاي 
برترین مخلوق را قبول نکند؟ این حقیقت را در «کلام نوزدهم» بیان نموده بودم و 
دراین جا هم آن را نکرار میکنم. 

ای دوستانی که همراه با تفسم به من گوش می‌دهید؟ در حکا 
بودیم: «در جزیره‌بی. اجتماعی برپاست. و یک پیامآور گرامی در حال سخنرانی‌ست» 
پس حقیقتی که حکایت به آن اشاره داردء بدین قرار است: 

بیاا تا از قید و بند زمان بدر آییم. و با فکر و خیال خود به عصر ب 
جزیره‌ی عرب برویم تا رسول اکرم ل را در رأس انجام وظیفه و در حال عبادت 
ببينیم. و زیارتش کنیم. 

پس ببین! او آ‌گونه که با رسالت و هداپتش سیب حصول سعادت ابدی و وسیل‌ی 
وصول آن است, با عبودیت و دعایش نیز سیب وجوه آن سلطنت و وسیلهی ایجاد 


بهشت می‌باشد. 

ببین! این پیامبر بزرکور, در جنان صلات کبری و با چنان عبادتی والا به خاطر 
سعادت ابدی, دعا می کند. که کویا این جزیره و حتی سراسر زمین. با نماز با عظمت 
وه نماز می‌گزارند. و نیایش می‌کنند. چون عبودیت آن حضرت #8 هم عبود 
امش را که پیرو لو هستند. تضقن می‌کند. و در برمی‌گبرده و هم ظر په ر 
سوانقت» سر عبودیّت همه‌ی انبیا 19 را نیز در بر می‌گیرد. 


همه‌ی 


جایکاه لد دیا گاهیمی‌دهند و باکمال اطاعت و فرمانیری. پر اوم او هستند. و نست کودی زین و خسی 
بشریت هبه ونگ او درامده» یمنی با رک مسنوی‌اش خود رامی‌اریند و شخصبت شریف او محبوب دلها و مرتی 
روا آان ترار گرفته لسن یشک او بزرگوین بنددی وب العالمیی - که ابن کنات در تمرف اوست = سیپاشد و 
نیز اکثر انوع کنات با حمل مبوهبی از میو‌های معجزانش از وطبفه و رسالت او لستفبال کرده‌ند. و او را تشوق 
نمود‌ند.پسبی‌شک. او دوست داشنی‌ترین مخاوق خالق این هستیست. و از سوی دیگر. بشریت حلجتی هم چون 
بقا ارده وا همای اتاد و تولش آن را می‌غواهد و این حاجت هم اسان راز اسل من تجات ددم وب ی 
لین میرساد. پس ابن حاجت. حاحت زرگوست؛ و شخمی که آن را از طرف عمو بشریت به ډرگاه قاض 
الحاجات ندیم می‌کند: یشک بزرگترین بنده است, 


٩۱۱ ها‎ 

او آن صلات کبری را با چنان جماعت با شکومی ادا میکنده و با چنان تضرعی به 
نیابش می‌پردازده که گوبا همه‌ی انسان‌های کامل و نورانی بنی‌آدم؛ از زمان آدم اقا 
گرفته تا عصر ما و حتی تا قيامت. به او اقتدا نموده و به دعایش آمین می‌کویند.! 

نیز بین! او به خاطر بقا و جاودانگی - که یک نیاز عمومی‌ست - چنان دعا می‌کند. 
که نه تنها اهل زمین بلکه اهل آسمان‌ها و حتی همه‌ی موجودات در دعا و نیایش او 
ان حال‌شان می گویند: «آری. پروردگار! دعابش را قبول کن. ما 
هم می‌خواهیم. از آن چه او می‌خواهد.» ۱ 

ببین! او چنان غمکینانه و محبوبانه و مشتاقانه و متضرعانه سعادت ابدی و 
ماندگاری را می‌خواهد. که هستی را اندوهگین می‌کند. و به گریه وامی‌دارد. و در 
دعایش سهیم می‌سازد. 
نا او سعادت و خوشبختی را برای چنان مقصد و هدف والایی می‌خواهد و دعا 
می‌کند. که انسان و همه‌ی مخاوقات را از سفوط در «ْسفل ستافلین» که سغوط به 
فنای مطلق و بی‌ارزشی و ببهودگی و پوچی است. نجات داده» و به «اعلی علبین» 
بعنی به ارزش, به بقا؛ به وظایف والا به درجه‌ی نابل شدن به مکتوبات صمدانی 
می‌رساند 

ببین! چنان با فریادی از نمام وجود مدد می‌خواهد. و چنان با آرزوي برخاسته از 
اعماق وجودش التماس می‌کند. که گویافریاد و دعاهایش را به گوش همی 
موجودات و حتی آسمان‌ها و عرش می‌رساند. و آن‌ها را به وجد و شوق می‌آورد. و با 
سهیم ساختن در دعایش به گفتن «آمین, اللهم آمین» وا می‌دارد.؟ 


شرکت تموده. و با 


زی از روزی که نات ھر ر م وی ی ماما و لیهست 
می‌خولتد در واقع یک آمین دایمی و شراکت همقانی در دعای آن حضرث است. حتی هر درودی که به ایشان 
فرستاده می شود آمینی‌ست. به دعای وء و صلات و سلامی که هر فرد متش در نماز مي‌خوان. و دعایی که شافی‌ها 
بس از مت می‌خفن. یک آمین یوی تسدب معل‌سته که یا ار ر یی معا دی 
مهد ان هار زگ ما در دای خویش بق و سمادت دی دا ملد وین همان چی یپت هس 
غواستار ان اسنہ و با تمام توان با زیان حال فطرتش آن را ارزو می‌کند لتا همی کسان که به تور ايسان مور 
شاد از پشت مرا امن سی کویند 

سب لک دار یقن اجات وقع نو 

رن من که سپود ات دام رنه متصول تی وق رھ و یداتس به مزع 
وجه ممکن نیست. ابن متصرف از افعال و حر کات ممتازترن فرد در بین مخلوقانش اه و مطلع ناشد. و نز به هیچ 
ھا سک نیست. که آن متصرف هلیم در ال که از کات و همه آن ار بم اک اد هر یرآ 
ی‌اعتنابماند و برای دعاهای او اهمیتی قایل تشود. , باز به هیچ و جه ممکن نیست. که آن متصرف قدیر و رحیم 
مرها هب دای ریات نیت آن معا را کیل تکس ری با نو فا سید یا کل هستی درون 
و ماعیت حقیقی اسان و هستی به برکت آن اور و روشنایی منکشف و شکار شده و معلوم شده که مرجودات اي 
هت نامه هی صمدی هستت و به خولدن اسعای حستای هی وامدارند و هیک از ان ها یک ماو من 


۳ دسایل تور 

ببین! چنان که مشهود است, او سعادت و بقا را از چنان قدیر سمیع و کریم و از 
چنان علیم بصیر و رحیم می‌خواهد. که پنهان‌ترین آرزو و مخفی‌ترین نیاز پنهان‌ترین 
ذی حیات را می‌بیند. می‌شنود. قبول می‌کند. و با کمال مرحمت. برآورده می‌سازد. 
حتی اگر این دعا با زبان حال» باشد. باز آن را اجایت می‌کند. 

آری؛ او با چنان حکمت و بصیرت و رحمتی به امداد آن می‌رسد, و اجابت می‌کند. 
که تردیدی باقی نمی‌گذارد. که آن تربیت و تدبیره مخصوص چنین ذات سمیع. 
بصیر تریم و وحیم است. 

آیا این فخر کاینات 6 و این شرف نوع انسان و فرید کون و زمان که با قرار دادن 
همه‌ی بنی‌آدم در پشت سر خود و با قرار گرفتن بر روی کره‌ی زمین؛ و با روی 
آوردن به سوی عرش اعظم دست دما بلند کرده و با حقیقت عبودیت احمدیلل 
- که خلاصه‌ی عبودټت بشریت است - دعا می‌کند, چه می‌خواهد؟ بیا تا به او گوش 
فرادهیم: 

ببین! او برای خود و امتش سعادت ابدی را می‌خواهد. او خواستار بقاست او 
خواهان بهشت است» و آن‌ها را همراه با همه‌ی اسمای مقدس الهی - که جمال آن 
اسما را در آیی‌ی موجودات نشان داده است - می‌خواهد. و چنان که می‌پینی. ان 
اسمای حستی را شفاعتگر قرار می‌دهد. 

اگر هیچ یک از اسباب موجبه‌ی آخرت و هیچ بک از دلایل وجود آن وجود نداشت. 
یک دعای این پیامبر گرامی کڈ کافی ہود. تا سیب ایجاد جنت شود. همان جنتی که 
آفریدن آن در برابر قدرت خالق رحیم ما به اندازهی پدید آوردن فصل بهار. راحت و 
آسان است! 


است. و موجودانی با لزش و سعنیولبی تن که شابسنهی بقا مبشد. ارآ تور تمی‌بود هستی زیر برد‌های 
تاریک آوهم قرا م‌گرفت. و موجودات به فنا و نیستی ملق محکوممی‌شند و رزش: یبد عم 
بچده بیهیده و ازیچهی دست تصادف می‌شد بس به خاطر همین است. که آنگونه که نها به دعای او مین 
کون هر موجودی در عرش و فرش و در تری و رتاه وراو ات سوه اهر لا ی‌کنن. در وافع روچ و 
ماز مود حمدی # دعاست وحن حرقات و خدماث ایت هم بک نع دعاست به نان مال شد و توت 
مک بتر وم دعاست که ار آفریدگارش می خواعد او رابه یک درخت تبدیل ند 

ری نشان دادن نوی بیحد و حای از مت خاری‌لعاده و به تیش دراوردن نوی حشر و قیامت 
در سطح زمیتی که دو مقاپسه با آخرت به متزلهی بک مفحه‌ی سار کوچک استه و نوشتن و درج منظم لام 
مستومك متتل = کد در مک سید هزار لب لین گنفت 

ب‌شک.مشتل‌نر و پیچیده‌تراسته از ساختن و آماده مود جنت شکوهمند و لطیف و متتطم در عالم وسیع اخرت 
مس می‌توان کشت به دس که جنت زرا بهار اشد به همان از خلقت باغجه‌ها و کلهای بهار مکل رو 
بوت اتر الست 


٩۳۱ کمها‎ 

آری. قدیر مطلقی که در فصل بهار سطح زمین را ه‌سان مثالی برای حشر قرار 
داده. و صدها هزار تمونه‌ی حشر و رستاخیز را به وجود آورده است. آفریدن بهشت 
چگونه می‌تواند مشکل باشد؟ 

پس آن‌گونه که رسالت محمدی سبب ایجاد این دار امتحان گردیده. و باعث 
آشکار شدن راز هللا لو نا 
شدن آن دار سعادت ابدی شد. 

پس آبا معکن است. این نظم هستی که عقل‌ها را به حیرت انداخته است. و خسن 
صنعت بی‌نقص و جمال ربوبیتی که با رحمت بی‌کران الهی همراه است. با عدم اجابت 
آن دعاء چنین زشتی و بی‌رحمی و بی‌نظمی را قبول کندا یمنی جزئی‌ترین و 
بىا رین خواسته‌ها و صداها را با اهمیت کامل بشنود. و برآورده کند. و عملی 
سازده اما مهم‌ترین و ضروری‌ترین آرزوها را بی‌اهمیت بشمارد» و نبینده و نشنوده و 
اجایت نکند؟ حاشا و کنا صد هزار بار حاشا و کل 

چنین جمالی, هرگز با پذیرفنن این زشتی, زشت نمی‌شود.! 

پس آن گونه که رسول اکرم 6 با رسالتش دروازه‌ی دنیا را از کرد. با عبوه‌ټتش نیز 
Ga‏ و ری شا 

لبه صلواتالرخم ملء انا ود الجنن ال صل و سل على بدك و رلوک 
تلک لیب الذى هو سد الكوتين و فخر العامین و حَيّات الا از 
بن و لی آلو تبه تین و لیاوا من 


باب حشمت و سرمدیّت و جلوه‌گر اسم «جلیل و بافی» 

آیا ممکن است. ربوبت شکرهمندی که همه‌ی موجودات را از خور 
درختان و ذرات. به عنوان سربازان گوش به فرمان. تسخیر و اداره می‌کند. سلطنتش 
را فقط بر پایه‌ی رهروان فانی و پربشانی که زندگی موقتی را در اين مسافرخانه‌ی دنیا 


"-اری «اقلاب حقایق» باق همگان محال است. و درون «تقلاب حقابق» محالتر از هه ابن استه که یک 
شد به هد خود منقلب شود و در بین این نلاب دیت» نیز آنچه معا تر از محال استه این استه که پک هد 
۲ حفظ ماهیتش به عین ضد خود منقلب گرده مش این که بک جمال ,در حالی که چهردی وا ایس 
مارد و وکت بادا 

پس تبدیل شدن این جمال مشهود و آشکار ر 
معال‌ترین و شگفتانگیزترینمثال‌های بال است 


به هت خودش - با حف ماهیتش - از جمله 
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سبری می‌کنند. متحصر سازد. و مقرزی شکوهمند و ابدی که باقی و سرمدی باشد, و مکانی که 
مدار روت عالی و ابدی باشد.ایجاد نکند؟! 

آری, نمونه چیزهایی که در کاینات می‌بینیم. یعنی: اجرابیات و کارهای 
شکرهمندی هم‌چون تبدیل و تنیبر فصل‌هاء و تصرفات بزرگی هم‌چون به گر 
درآوردن سیارات. و تسخیرات مهیبی هم‌چون گهواره ساختن زمین و چراغ کردن 
خورشید. و تحولات و دگرگونی‌های وسیعی هم‌چون زنده کردن. آراستن و زب 
ین به زمین مرده و خشکیده نشان می‌دهد. که در پشت پرده: ربویێت معظّم و 
که با یک سلطنت باشکوه. حکم‌روایی می‌کند؛ پس چنین سلطنت 
بست. که لابق آن باشد و افرادی را می‌طلبد. که شایسته‌ی 


مهم‌ترین و جام‌ترین بنده و رعایای اوه 
آشفته و پربشان در مسافرخان‌ی دنیا مؤقتاً جمع شد‌اند. و خود مسافرخانه نیزا هر 
روز بر و خالی می‌شود. و رعایا نیز فقط به خاطر امتحان در خدمت‌شان» موقت در 
این میدان امتحان به سر می‌برند. و میدان هم در هر ساعت. در حال تفیبر و 
دگرگونیست و هی آن رتیه برای تماشای نمونههای ا احسا‌های ازشمند 
و صنایع عتیفه و شگفت‌انگیز صانع ذوالجلال در نمابشگاه‌های بازار هستیء برای 
مدتی کوتاه به منظور تجارت در این نمایشگاه می‌ایستند. و بعد از تماشای آن ناپدید 
می‌گردند. و خود این نمایشگاه هم در هر دقیقه. منحول می‌شود. و در حال تفییر 
است. آن که رفت باز نمیآید. و هر آن که آمد. خواهد رفت. 

پس این حال و این وضعیت. به يقین نشان می‌دهد. که در پشت این مسافرخانه 
و این میدان و این نمایشگاه. قصرهای دایمی و مساکن ابدی قرار دارد. که مدار و 
مظهر آن سلطنت سرمدی‌ست. و در آن. باغ‌ها و گنجینه‌های فراوانی هست. که امل 
نمونه‌ها و صورت‌هایی‌ست. که عر اين دنا دیده بوديم و خالص و ناب است. 
.ی معلوم می‌شود تلاش و غیرت ما در این جاء په خاطر دست یفن به 
آن‌هاست. 


آری در این جا استخدام می‌کند. و در آن‌جا پاداش می‌دهدد 
پس هرکس با توجه به استعداد و قابلیت‌هایی که کسب کرده -به شرطی که آن را 
از دست ندهد در آن جا سمادتی دارد. 


"- مشمول شدن؛ متجلی شدن, (مترجم) 


٩0 | کلم‌ها‎ 


آری. محال است. که چنین سلطئت سرمدی فقط به همین چبزهای فانی و ذلیل 


- که نابود خواهند شد - منحصر بماند 
به این حقیقت. از درون دوربین منال زیر نکر 

فرض کن تو در راهی می‌روی» و می‌بینی؛ که در مسیر راه. کاروان‌سرابی هست. که 
یک پادشاه بزرگ آن را برای مهمانانش ساخته است. و به خاطر تفریج و عبرت 
گرفتن مهمانن. میلبون‌ها سکه‌ی لا را برای تزیین و آراستن آن کاروان‌سرا مصرف 
نموده است. اما آن مهمنان در منت کونامی به تماشای گوشه‌های نلچیزی از 
تزبین‌ها می‌پردازند و اندکی از آن غذاها را با شتاب می‌چشنده و قبل از سیر شدن» 
کاروان‌ سرا را ترک می‌کنند. و می‌روند. اما هر مهمان با دوربین مخصوصی که دارد از 
اشیای آن کاروان‌سرا تصویربردری می‌کند. و در عین حال. کارگران صاحب بزرگ 
کارون‌سرا نیز از اعمال و نحوه‌ی رفتار مهمانان - با کمال دقت و امانت - فیلم برداری 
و ثبت می‌کننده هم‌چنین می‌بینی. که آن پادشاه. بخش‌های عمده‌ی تزیبن‌های با 
ارزش را روزانه خراب کرده. و برای مهمانان جدبدش تزیینات جدیدی را به وجود 
می‌آورد. پس آیا با دیدن این شبهه‌یی باقی می‌ماند. که شخصی که این کاروان‌سرا را 
در مسیر ابن راه ساخته اس مقری فوق‌لعاده و دایمی» کنجینه‌های ارزشمند 
پایان‌ناپذیر و سخاوت بزرگ و مستمر نداشته باشد؟ 

و با نشان دادن لطف و گرمش در این رستوران. اشتهای مهمانان را به چیزهایی که 
در نزد خود دارد. باز میکند. و رغبت و تمایل‌شان را به هدایایی که برای آن‌ها آماده 
کرده است. تحریک می‌کند, و برمی‌انگیزد؟! 

یدین‌سان, گر بیدار و هشیار در اوضاع این مسافرخانه‌ی دنا نمل کنی, و با درایت و هوش. 
در آن بیندیشی, به ابن مه اساس» پی خراهی برد 


اساس اول: خواهی فهمید. که این دنبای شببه به آن کاروان‌سراء بی‌جهت و به 
خودی خود. بر پا نشده است. و محال است. که به خودی خود این شکل و صورت را 
گرفتهباشد.باکه مسافرشانبی‌ست. که پا عکمت ساخته شده است. و هموره پر و 
خالی می‌شود. و کاروان مخلوقاتی که از راه می‌رسنده در آن منزل می‌کنند. و بعد از 
مداتی کوچ خواهند کرد 


اساس دوم: ساکنان این کاروان سرا مسافر هستند. و پروردگار کریم‌شان آنان را به 
«دارالسلام» دعوت می‌کند. 
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اساس سوم: خواهی فهمید. که تریبن و آراستگی این دنیا, فقط به خاطر لذت و 
تفریح نیست. چون اگر برای لحظه‌یی لذت‌آور باشده با فراقش ساعت‌ها رنچ به بار 
می‌آورد. به تو می‌چشاند. و اشتهایت را باز کرده. اما سیرٹ نمی‌کند زیر یا عمر تو 
کوتاه است. و یا عمر اوه و برای سپر شدن کافی نیست. پس این تزیین‌ها که 
ارزش‌شان ولا و عمرشان کوتاه است. به خاطر عبرت گرفتن است.' و برای شکر 
کردن است. و برای تشویق جهت دست یافتن به اصول دایمی آن است. و برای 
اهداف بلند و والای دیکری بنا شده است. 


اساس چهارم: خواهی قهمید. که زینت‌های موجود در این دنا" در حکم صورت‌ها 
و تمونهای نحمت‌هاشسده کهبا رحس یوی در جنک زین مزان ره 
مهنا شده است. 


وجوه هرچیز. ها و اعداف متد و حبات آن نیز تاج فان با در ہی درد پس آنگونه که اهل شلات 
یسان که وچو وسات شام پیت به ساف و مکش کب هیا و پا کی ان پیت ایا نی 
اله تمست. و انها بدین له مي‌خواهند جلوه و نخان دند همه جیز چ و بهرده وی‌حگمت لته 


ون و برتوین آن: موجه صانم و ربکا آن انت و آن عباوت امت اه تردن تس که خوای 
مل اس ات به دعل یگ مر در رار چشمان ان شاد ازل در این هت یز زه مان به ریبک 
آن ستل ینت به پت زه هون استعداد لزه که در وجو آن هشه ست و به میلس 
ا کی ید برای مت کاو ما که ب سرمت ال گرد رده نیسان کا م 
هت نهد ی به ار ته و مه و کل اده ند لت این ل ار که این اه و حدق اه خی 
رارسا وک می ھتہ ہی ینان هار هه ده ست زا تسین غیت و هلف مرچ 
ای اسه که با زشدکی و وجودیی مجر قرت و اهر تمت مالم را در رار تر مایت سلطان ] 
امان هراد 

ق دوز ات مد وجد وی زندکی که موه قی‌شو ات ی هری هس و رک یک 
کدی رل سرت لی ی یی ر شا و نک هی کنات ت کار تیال نا 
فا ماهر من و حول رشان شه بادآ ها ده ماه ان قراس خا عت جير یز 
خعضوری که وی جرد تست ری ماد و سل و و 

کس ی لد و کل ومد و نی زگ سرج می ل جز یم مق کیاکی کی خی 
تن رند کي رات و اراب برای مال تا یکی ار تاچ و فود کار رک کت رل درک 
ماع ا ر کر وا و ر 
با کت م ھا نیج بش نله کر کا شرت خی که کج شای یک و 
ر به آقریدتاوو صاع آن ری ترمد ی راو تاق و ساز ما 
ند رین حافت جرد و نا ست پیا یکچ ۱ 


مرو مرو نک مق خر 
جود و سح و حتفت و افص سم 
جهت توضیح ببش‌تر ید کفت اگر نها یک غیت مورد نا 


٩۷۱ کلام‎ 

اساس پنجم: خواهی فهمید. این مصنوعات فالی. برای فنا و به این سیب که 
لحظه‌یی دیده شوند. و سپس محو و نابود گردند. آفریده نشده‌اند. بلکه در اين‌جا به 
مدت کوتاهی جمع شده. و وضمیت و جایگاه مطلوبی به آن‌ها داده شده. تا از آن‌ها 
تصوبربرداری گردد. و نمونه‌بردری شود و معانی‌شان قهمیده شود. و نتایع‌شان 
ندوبن کردد. متلاً از آن‌ها برای اهل خلود و جاودانگی: مناظر دابمی و همیشگی نسج 
نمایند. و ببافند, و در عالم بقا نیز مدار غایت‌ها و اهداف دیکر شوند. 

از مثال زیر می‌توان فهمید. که اشیا به خاطر بقاآفریده شداند نه فاه و حتی 
فنای ظاهری‌شان نبز به مقهوم ترخیص و پایان یانتن وظبفه و مأموریت است. آن 
چه از یک جهت. ثنابب. از جهات بسیار زیادی باقی می‌ماند. برای مال: به یک گل 
که یکی از کلمات قدرتالهی‌ست: بنگره و ببین» که در مدت کونامی تبستم می‌کند. و 
به ما می‌نگرد و سپس در شت پرده‌ی فنا و نیستی پنهان می‌شود. او می‌رود؛ اما 
هم‌چون واژدیی که از دهانت خارج شده است. هزاران مثالش را در کوش‌ها به امانت 
گذاشته. و به نعداد عقل‌های شنونده. معائی‌اش را در عقول برجا میگذارد. چون پس 
از انجام وظیفه‌اش که فادمی معنی بود.راهش را می‌گیرد. و می‌رود. انا این گل نیز 
قبل از رفتن. صورت ظاهری‌اش را در حافظه‌ی هر کسی که او را دیده است. جا 
می‌گذارد. و ماهیت معنوی‌اش را نبز در بذر و تخم‌های خود جا می‌دهد. گویی هر 
حافظه و هر بذر» به منزله‌ی عکس و تفسیری‌ست. جهت حفظ زینت و زیبابی و 
تصویر آن, و محلی‌ست جهت دوام بقای آن. 

وقتی مصنوعی که در پاین‌ترین سطح حیات استه چنین باشد. پس به خوبی 
می‌توان دریافت که انسانی که در بالاترین طبقه‌ی حیات به سر می‌برد. و مالک 
روحی ماندگار است. جه قدرهببا و جاودانگی در ارتباط است. 


سم ڑا ج واچ یں نز له نظر این ات میا و حوات یا حساپ یگنج ستی ود 
و سخاوت بای نان میدهند ا گر همه غاب‌ه در ظر کرفنه شود تاه حکمت آشکار يتردد و 
مشود و نسم همکیم»مجلی می‌شید و دراین منگمسکمت‌ها و طاتا د اناد عم مجان یک درخت. 
لک به نز مام غایمهای هر دام از میرم غیت و کمت داد و په سه لسمی که رشان گذشت. تسم 
مشرد پس این ها عوسی به یک حکمت هی و داد نود تاره مکند و لا حکعت سین 
جود و سای ان - که رد بکدیګر به ظرمیرسند- گردهم مین و یک جا می‌شوند باق ما 
یکی[ اتف لشکر تامین رف و یش ات هرا به همین بک دید به اکر نګرۍ میتی که به تماد از 
سور هسته و تعفاد سرا بیش از حلا از و رورت است. اما اکر حداف دیگری ممچون: بای ا مر و 
جاهده ا دنمان راهم مد لر رر هی ااه ي‌بي. که داد مرن اکر و هقط به زی از ست 
یتر وس ین ند متن با حکمت اه زا حکمت حکویت با عمت و شکوه آن بنج می‌شود و در این 
حال مان کته که لش بش از حد از بسن 


۸ اوسایل فور 

وقتی عکس و نصویر و قانون ترکیب و تشکیل نبانات گلدار و میوهدار - که اندکی 
به روح شباهت دارند - در بذرها و هسته‌های ذره مانند آن‌ها با کمال نظم و به رغم 
دگرگونی و لقلاب‌های پر هرج و مرج. محافظت و نگهداری می‌شود. به خوبی 
می‌توان دریافت. که روح انسان که خصلت‌های جامع و ماهیت والایی درد و یک 
انون امری» ذی‌شعور و نورانی‌ست و با هوجود خارجی» پوشانده شده است. چه 
کر نا با پیوند درد و مرتبط اسه 


اساس ششم: و خواعی فهمید. که بر انسان, آفسار بسته شده و خودسر و 
میا رگسیخته رها نشده است؛ تا در هرجا که می‌خواهد. بچرّد. بلکه همه‌ی اعمال و 
کردار او یادداشت و تصویربرداری می‌شود. و نتیجه‌ی همه‌ی افعالش ثبت و ضبط 
می‌گردد. تا به محاسبه کشانده شود. 


اساس هفتم: خواهی فهمید. که مرگ و نابودی که در فصل پاییز به سراغ 
مخلوقات زیبای بهار و نابستان می‌آید. فنای همیشگی و اعدام ابدی نیست. پلکه 
برگه‌ی ترخبص آن‌ها' پس از انجام و اتمام وظایف‌شان است. 
هم‌چنین زمینه‌سازی و خالی نمودن و حاضر کردن مکان برای مخلوقاتی‌ست, که 
در بهار جدید می آیند. و جای موجودات قبلی را گرفته. و وظیفه و مأموریت خود را 
انجام می‌دهند. 


و نیز هتدار و تنبیه سبحانیست به ذی‌شعوری که غفلت. وظایف‌شان را از 
یادشان برده, و مستی, آنان را از شکر باز داشته است. 


اساس هشتم: خواهی فهمید. که صانع سرمدی این عالم فانی؛ عالم باقی و ماندگار 
دیگری دارد. که بندگانش را به سمت آن سوق داده» و نشویق می‌کند. 


-آری میا وگلا و برگهای افراشت بر درختان - که گنجیندهای ازاق رهمت الهی هنند - وزشاه‌های 
درختن اند پس از ان که پیر شدنده و وقایف خود را نجام ابید بروند تا در به روی نی که از پی‌شان 
چون سیل په راه فادها و آمدعادہ بسته نشود. در غیر ین سورت ماع وسعت وحمت می‌شوند و 
خدمت مار همتوعان‌شان قرار می‌کیرند از سوی دیگره خودشان هم با بین رفص وای ځوار و ذلیل مشود 
پس بهار نیز یک درخت میومدار استه و حشر و رستاخیز را به ماش می‌کنارده وال آسان هم در هر عصر یک 
درطت عبوتانگیز است و زمین یر یک درخت قدرت و محطر عجایب استہ و خود دیا مه درخت عیرتانگیزی 
سته که وهای آن به ار آخرت فرستاده مشود 


0 
اساس نهم: و خواهی فهمید. که پروردگار رحمان بندگان مخلصش را در آن 


عالم‌هناور چناناکراممی‌کند. که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده. و نه 
الب شر خط کرده ات آمتا 


حقیقت هفتم: باب حفظ و حفیظیّت و تجلی اسم «حفیظ و رقیب» 

آیا سکن است. صاحب حفبلیتی که هر چیز تر و خشک. کوچک و بزرگ, عادی و 
عالی را در آسمان و زمین» در خشکی و دریا با کمال انتظام و میزان محافظت کرد 
و طی محاسبه‌بی دقبق. نتابج را بزرسی کرده» و برمی‌کزیند. انسان را که فطرتی الا 
دارد. و رتبه‌ی خلافت کبری را در زمین احراز نموده. و وظیفه‌ی بزرگی هم‌چون 
امانت کبری را بر دوش دارد. رها کرده. و از اعمال وکردار او که با هربوبیت عامه» در 
ارتباط است. محاففلت نکند؟ و محاسبه نتماید؟ و در ترازوی عدالت وزن نکند؟ و 
پاداش و کیفر شایسته به او ندهد؟ هرگز و بدا 

آری ذاتی که این هسنی را ادارهمی‌کند. هرچیز را در درون نظام و میزان محافظت 
می‌نماید. نظام و میزان نیز از حکمت همراه با عم و قدرت. و همراه با اادهتظاهر می کند. 
جون می‌بينیم. که وجود هر مصنوع. در نهابت انتظام و موزون آفریده شده است. و 
در طول حیات مخلوقات. در حالی که یک به یک نمونه‌هایی را که تقییر داده. و 
عوض کرده. منتظم بوده است. مجموع هبئتٍ آن گروه نیز با انتظام همراه بودهاند. 
زیرا می‌پینیم. حفبظ خوالجلای همه‌ی مخلوقات. که پایان دهنده‌ی عمر 
مخلوقانی‌ست. که وظیفه‌ی آن‌ها به اتمام رسیده است. و حفیظ فوالجلال 
مخلوقانی‌ست» که بعد از مرگ از عالم شهادت کوچ کرده. و می‌روند. از صورت‌های 
هر چیز - در حافظه‌هایی که به الواح محفوظه شباهث دارند. و در حکم آبینه‌های 
مثالی هستند - محافظت و نکهداری می‌کند. و اکثر تاریخجه‌ی زندگی آن را در 
بذرها و در نتیجه‌هایش می‌گنجاند. و می‌نویسد. و در آبینه‌های ظاهری و باطتی به 
حیات آن ادامه می‌دهد. برای مال: حافظه‌ی بشر. مبوه‌ی درخت. هسته‌ی میوه و 
بذر گل عظمت احاطه‌ی «قانون حفیظیت» را نشان می‌دهد. 

مگر نم‌بینی, همهی موجودات گلدار و میه‌دار بهار بزرگ و گسترده را همراه با 
صحایف اعمال مخصوص, قوانین ترکیب و نموه‌هابی از صورت‌هایشان در شمار 
محدودی از بذرها می‌نویسد و محافظت می‌کند. و با فرا رسیدن بهار بعدی. صحیفه 
عمل و برنامه کاری آن‌ها را بر اساس سنجش و محاسبه‌ی دقیقی که مناسب با 
آن‌هاست. می‌گستراند. و بهار شکوهمند دیگری را با کمال انتظام و حکمت رواندی 


۰ | رسایل ور 
هستی می‌سازد. آیا این امر نشان نمی‌دهد. که حقیظیت با چه احاطه‌ی نیرومندی در 
حال جربان است؟! 

وقتی از اشبای زودگذر. عادی. ناپایدار و بی‌اهمیت جنین محافظتی به عمل اید 
آیا ممکن است. اعمال و کردار بشر که در عالم غیب و عالم آخرت و عالم ارواح و در 
پیشگاه ربوبیت پروردگار, ثمرات مهقی را به بار می‌آورد. حفظ شود و با اهقیت 
تمام. ثبت و ضبط تگردد؟ هرگز و بدا 

آری, از تجلی حفیظیت بدین صورت. می‌توان فهمید. که مالک این موجودات 
توچه و اهمیت خاصی به ضبط و بادداشت همه‌ی چریانات و رخدادهای لکش دار 
و در کار حاکمیت. بسیار دقیق است. و در سلطنت ربوبیتش به حاای امتمام می‌ور 
و همه چیز را زیر نظر دار که کوچک‌ترین حادثه و ناچیزترین عمل را می‌نویسد. و 
می‌نویسانده و صورت هر آن چه در ملکش جاری‌ست, در چیزها و جاهای متعده‌ی 


دال بر این است. که دفتری برای محاسب‌ی اعمال کشوده 
خواهد شد. و به ویژه بزرگ‌ترین اعمال و مهم‌ترین افعال انسان را که از نظر ما 
بزرگ‌ترین و گرامی‌ترین و مشرفترین مخلون می‌باشد. مبزان و محاسبه‌ی دقیقی 
خواهد شد. و محایف اعمال او به نشر خواهد رسید. آیا هیچ عقلی این را می‌پذیرد. 
انسانی که با مقام خلافت و امانت گرامی داشته شده است» و به عنوان اعلان‌کتنده و 
تبلیغ کر وحدانیت الهی» در تسبیحات و عبادات اکثر موجودات دخالت کرده» و به 
مقام مأمور و شاهد برگزیده شده است. سرانجام به قبر بروده و راحت و آرمبخاد. و 
دیگربرخبزد؟ و از هر عمل کوچک و بزرگ او بازجویی نشود؟ و به محشر ترود و در 
محکم‌ی کبری به محاکمه کفاندهنشرد؟ هرگز و بل 

یت انا بک ده منم پزوت و را بیان شوه و و مک کے 
دوالجلال فرار کند, همان قدیر ذوالجلالی که همه‌ی وقایع و رخدادهای گذشنه که 
معجزات قدرت او هستند بر قادر بودنش بر همهی ممکتانی که در زمان‌های 
آیندهارخ خواهد داد. شهادت می‌دهند. همان قدیر ذوالجلالی که زمستان و بهار را که 
شبیه قیامت و حشراند. به وجود می‌آورد. 


کته ۔ که از لحظهی حاضر 5 غاز یت هستی را شامل می‌شود - پر از وی و رخدادهاسته هر روز و هر 
مال وهرعمروآن که پا به عرسدی حستی نهاده ات یک سر و بک صقحه و یک کتب لست. که بقلم 
ترسیم شده و دست الدرت, آیات اعجازکیزش را با کال حکعت و انتطام در آنه نوشته اسنہ واه - که از 
تن تا رور مامت تا بهت و اد مداد باه انت - از ممکنانهمي‌شده بی کذشته. ونای ست که عملا 
وقوع پبوسته و ید ھم ممکناتیست. که مکی استہ رخ دد حال اکر دو سلسله ایی دزمان رویاروی پک 


اھا 
از آن جابی که انسان در این دنیا به گوندیی که مستحق است, به محاسیه کشانده 


نمی‌شود. و حکمی در مورد او صادر نمی‌گردد. پس بی‌شک. او روزی به یک «محکمه‌ی 
کبری» و به یک «سعادت عظما» خواهد رفت. 


اب عد و وعید و جلوهگر اسم «جمیل و جلیل» 

آباممعی است: مکح این تصتوعات که :هلیم ملق و قدیر لی تهب فده و 
وعیدر مکررش - که همه‌ی انبیاء با «تواقو» از آن خبر داده؛ و همه‌ی صدیقان و اولیاء 
به «اجماع» به آن گواهی داده‌اند - وفا نکند. و به جا نیاورد. و بدین‌گونه - العیاذ 
بالل عجز و جهل نشان دهد؟ حال آن که اموری که به آن وعد و با وعید ۰ 
در برابر قدرتش سخت و دشوار پلکه یق لکد .و آسان استتب ى 
بازگرداندن موجودات بی‌شمار بهار گذشته یاهمیت" و یال" در بهار آینده. 

وفا نمودن به وعده نبز, هم برای ما هم برای هر چیره هم برای خودش و هم برای 
سلطنت ربوبتتش امری ضروری‌ست؛ اما خلف الوعد. هم با عزت و قدرنش در نضاد 
است. و هم منافی احاطمی علم اوست. زیرا خلف الوعد با از جهل یا از عجز به میان 
ما 


میگ گتاشته شون دک و تردیدی نی نیماد که تانی که ذشنه رابا وجوت آن آلرید است.قدت این را شم 
دارد که آبنده ا همر با موجونتش خاق کد پدین سان تردبدی وجرد نداد که موجودات و جریاات خرق ماد 
زمان گذشته که تسای 
میدهد که وید همهی میات اينه ا یج نردم و همی مجیپ و مجر آن امیش بکدارد آری 
که فده ی آن قدرت آفیدن همهي سیبای دبا و حتی قدرت اچاد بهار 
رگ وزیا دنه اشد چون کی که از خا پار عاجر استه بک سیب را هم نمی توا يه وجوه ارد زر 
سیب در همان کارخئه بافت می‌شود. یس کسی که وان رن یک سیب را داشته ده مد بهار را هم خلق 
که یک سیب مل مس وک درشت ویک بلچه وحتی کل کت فست و نیز سب از نظرمتمت و ربکا 
معجر‌ی خارق‌اماد استه چونبرهای سیب کل تریعچه‌ی زندکیدرخت آن رابا خود حمل می‌کند. پس کی 
که آن را رنه آفریده است. از نیشن هیچ جیز عاجز نم بدین منوال؛ کسی که امروز بآ" 
می‌توان روز قیامت را هم خلی کنده و آن که پار را په وجود می‌آورد قرت ایجاء حر را هم داد و کسی که تام 
علمهایزبان گذشت را با کمال حکمت و تام بر نار 
ریسمان ید تیز ای دیگری را وید و نشان دعد. و نشان خراهد داد هر ندیی کلام په یه در لام 
بیست و دوم» با اطمت آثات نما که «کسی که از آفوبدن هرچیزعاجز است. از آفریدن یک چب هم 
هاجز می‌باشد. و آن که بک چیز را لی کندہ قدرت غلق هرچیز را اد تیر اکر ایجاد همه اشيا به یک 
ذات واکنار گردد. ایجاد همی اشيا به اندازهی یک جیز آسان می‌شود. و سهولت هیدامی‌کند. اما اکر په 
اسباب متعددی واگذار گردد. و به شرت نسب داده شود. آنعاء آفریدن فقط بک چیز په اندازمی ایجاد 
همهی ایا مشکل می‌شود و به «درجه‌ی امتناع» صعوبت بیدا می‌کند. و دشوار می‌شود» 
مان ریشه های در تان وتات 
ماد برک ھاو موه ها 


یری آفریدن یک سیب لاثم 


آویخت و تشان اد استه ہی شک مے نواد بو 


۲ | رسایل تور 

پس ای منکراآبا می‌دانی, که با کفر و نکارت جه جنایت احمقانه‌بی را مرتکب 
می‌شوی! تو وهم دروغکوه عقل هذبانکو و نفس فریبندهات را تصدیق نموده؛ و انی را 
تکذیب می‌کنی, که هرگز مجبور به خلف و خلاف در وعده نیست. و خلفالوعد هرگز 
زیبند‌ی عزت و عظمتش نیست. و همه‌ی مخلوقات و کارهای مشهود به صدق و 


تو با وجود آن که بسیار کوچک هستی, اما جنایت بسیار بزرگی را مرتکب 
می‌شوی! از این روه مستحق جزای ابدی بسیار بزرکی خواهی شد. در روایات آمده 
که یک دندان برخی از اهل جهتّم. به اندازمی یک کوه است. و این برای ارایه‌ی 
مقیاس بزرگی چنایت کافر گفته شده است. 

تو به مسافری می‌مانی. که چشمانش را از نور خورشید می‌بندد. و به خیالات 
تلٌرش دل می‌بندد, سپس می‌خواهد. راهش را با نور ٹاچیز عقلش که هم‌چون کرم 
شب‌تاب کے روشن نماید وھا کا رقتی حضرت‌حق که این موجودات کلمات 
صادق و حق‌گوی اویند و این حوادث هستی هم آبات ناطق و راستکوی او هستند. 
وعد داده است. پس او حصا به وعدماش وقا خولهد کرد و شان کبری را خواهد 
گشون وسعافت یی را قرا کید 


حقیقت نهلم: باب |حیا و (ماته و جلوه‌گر اسم «حی فیّوم و محبی و ممیت» 

آیا ممن است. ذاتی که زمین بزرگ را پس از مردن و خشکیدنش احیا نموده. و 
در این احیا بیش از سیصد هزار نوع از انواع مخلوقات را که هر یک از آنان هم 
شگفتی حشر و نشر بشره شگفت‌انگیز است. برانگیخته» و بدین‌گونه قدرتش را نشان 
داده است. و در این حشر و نشر. با تفریق و جدا کردن هر موجودی از موجود دیگر 
با وجود آمیزش و در هم و بر هم بودن‌شان. کستردکی احاطه‌ی علمتی را نشان داده 
است. و با وعده دادن حشر و نشر در همه‌ی فرامین آسمانی‌اش, نگاه هعهی بندگانش 
را به سوی سعادت ابدی برگردانده است. و موجودات را به گونهییآفریده, که دست په 
دست. دوش به دوش و پا به پای هم‌دیگر ایستاد‌ان. و با قرار دادن آنان در چارچوب 
مر و اراده‌ی خویش» و با اجان «پیوند دوستی و همکاری» در بین عمه‌ی موجودات 
و «مطیع کردن» آن‌ها برای یکدیگر عظمت ربوّت خود را شان داده است» و بشر را 
به صورت جامع‌ترین لطیف‌ترین, نازنین‌ترین» نازدارترین و نیازمندترین میودی 


کلاہھا/ ۰۳ 
درخت کابنات آفریده. و هر چیز را مسخر او کردهء و او را به عنوان مخاطب خود 
برگزیده: و بدین‌گونه خداوند. اهمیت و جایکاه والای انسان را نشان داده است. 

آیا ممکن است. چنین قدیر رحیم و علیم حکیم. قیامت را نیاورد. و حشر را بربا 
ندارد. و بشر را دوباره زنده نکند؟ یا این که از انجام این کار. عاجز و تاوان باشد؟ و 
محکمه‌ی کبری را نگشاید. و بهشت و جهنم را خلق نکند؟ هرگزه هرگزا 

آری» متصرف ذی‌شان هستی در این زمین موقت و تنگ در هر عصر و هر سال و 
هر روزء مثال‌ها. نمونه‌ها و اشاره‌های زیادی از حشر اکبر و میدان قبامت را ابجاد 
می‌کند. برای مثال: ما در حشر بهار می‌بینیم» که در ظرف پنج. شش روز بیش از 
سیصد هزار نوع از نواع حیوانات و نباتات کوچک و بزرگ را حشر و نشر مي‌کند. و 
برخی از حیوانات و ریشه‌های همه‌ی درختان و گیاهان را «عینا» احیا نسوده. و 


دوبرء برمی‌گدند. و دیگران را هم هغاه که کاملاًشببه به «مین‌شان» هستند؛ 
ایجاد می کند. با آن که بذرها از لحاظ «ماه» تفاوت آندکی با یک دیگر دارنده و 
کاملً آنيخته و درهم و برهم هنتنده اما با کمال هیتباز و تشخیص وبا سوعت و 
وسعت و سهولت» در ظرف شش روز و یا شش هفته با انتظام و سنجش دقیق احیا 
می‌شوند 

آیا ممکن است. انجام دادن کاری برای ذاتی که این کارها را انجام داده است. 
مشکل باشد؟ و نتاند آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق نماید؟ و لسان را با یک 
«صیحه‌ی آسمانی» حشر نکند؟! هرگزا 

ببین! اکر یک نوبسنده‌ی معجزه‌کر پیدا شود. و سیصد هزار کتابی را که حروف آن 
پاک شده و با از بین رفته است. فط در یک صفحه: بدون برهم زدن و بدون اشتباه 
و کم و کسری, به صورت بی‌نهایت زیا در ظرف یک سامت بنویسد. و به تو گفته 
شود. که «این نویسنده می‌تواند کتاب تو را که در آب افتاده است. وتألیف خود اوست. 
برای باردیگر و در مدت یک دقیقه از حفظ بنویسد» در این صورت. آیا تو می‌توانی 
تردید کنی؛ و بگویی: «خبر. نمی تواند اور نمی کنما» 

یا این که یک بادشاه معجزه‌کری که برای نشان دادن قدرتش یا به خاطر پند و 
عبرت مردم با برای تفریج و سرگرمی, با یک اشره. کو‌ها را پرمیکند. و شهرها را 
تفیبر می‌دهد. و دریا را به بیابان تبدیل می‌کند. و با این که تو خود شاهد این 
صحنه‌هاباشی, و در این هنگام صخره‌ی بزرگی به دره سقوط کرده» و راه را به روی 
مهمانان آن بادشاه ببنده, و شخصی آمده. و به تو گوید: ین پادشاه با یک اشاره. 
سنگ را هر چند بزرگ هم باشد. از سر راه مهمانانش برخواهد داشت. و مهمانانش را در 
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نیمه راه تنها نخواهد گذاشت» و تو در جواب بگویی: «غیر برنمی‌دارد. یا این که 
نمی ټواند برداردا» البته این نشاه‌ی حمافت و دیوانگی توست. 

یا ابن که یک فرمانده بتواند در یک روز از وه همه‌ی افراد یک لشکر بزرگ را | 
تشکیل دهد و گردهم آورد. و به تو گفته شود: «و قادر است. با بک شییور, سربازان | 
در حال استراحت و پراکنده یک گردان کوچک را جمع کند. و تحت لوای نظامی‌اش فرار 
دهد» اما تربگویی: همن باور می‌کنما»آنگله خواهی فهمید. که این جواب نشان 
دیوانگی و حماقت توست. 

اگر به اين سه مثال مذکور پی برد‌بی: پس یا و بین که نقاش ازلی پیش 
چشمان ما صفحه‌ی سفید زمستان را ورق می‌زند. و برگ‌های سبز و خرم بهار و 
تابستان را می‌کشاید. و در صفحه‌ی روی زمین: بیش از سیصد هزار نوع از انواع 
مختلف مخلوقاتش را با قلم قدرت و قدره به احسن‌ترین صورت ممکن می‌نویسده که 
با وجود درهم و برهم بودن بازهم درهم نمی‌آميزند. و همه را با هم می‌نویسد. و 
هیچ یک مانع و مزاحم نوشتن دیگری نمی‌شود. و با آن که شکل و صورت هر کدام 
جدا و متفاوت است. اما هیچ خطا و سردرگمی رخ نمی‌دهد. و اشتباهی در نوشتن ید 
وجود نمی‌آید. 

آری آیا کسی می‌توند. در مورد ذات حکیم حفیظی که برنامهی روح بزرگ‌ترین 
درخت را درون هسته‌ی کوچکی محافظت نموده است. سوال کند. و بکوید: او چگونه 
روح مردگان را محافظت می‌کند؟ 

ایا می‌توان در مورد ذات قدیری که کره‌ی زمین را با سرعت چشمگیری - به 
سادگی پرتاب تیر با تیرگمان - در مدارش به گردش درآورده است. این سوال را 
مطرح کرد. و گفت: او چگونه این کره‌ی زمین را از راه میهمانیی که رهسپار 
آخر‌اند برخواهد داشت و متلاشی خواهد کرد؟! 

آبا ممکن است. ذات ذوالجلال. که تمام ذرات اجساد را - که از یک تابوت دسته 
جممی از لشکر ذی حیات است - از نیستی از نو به وجود آورده و با فرمان گن 
فیگون6" با کمال انتظام جابگزین و جابجا تموده. و لشکرهای مجهز و بزرگی را از ان 
قرات پدید آورده است. زیر سال برده شود و گفته شود. که او چگونه می‌تاند. 
رات اساسی و اجزای اصلی جسد یاقیمانده از اجسادی را که هم‌چون یک لشکر 


س۳ 


کلم‌ها ۱۰۰ 
یکدیگر را شناخته‌اند. و تحت نظام آن چسد درامده‌ند. با یک فریاد جمع کند. و 


گردهم آورد؟ 
هم چنین تو با چشم خود نفش‌های بسیاری از نوا و مثال‌ها و علایم حشر را 
- که شبیه به حشر بهار است - در هر دوره و هر عصره حتی در تبدیل شب و روز و 


در به وجود آمدن ابرها و سپس زدودن آن‌ها از فضاء مشاهده می‌کنی. 
اگر خود را در هزار سال فیل تصور کنی, و سپس گذشته و اینده را که دو جناح 

زمان‌اند. روبه روی هم قرار دهی. آنگاه مال‌های حشر و نمون‌های قيامت را به مداد 
عصرها و روزها خواهی دید. 

باز ار با وجود دیدن ابن همه مثل و نمونه بازهم حشر جسمانی را دور از عفل پدانی. و با 
#ستبعاد» آن را انکار کنی؛ بی‌شک تو نیز خواهی فهمید. که انگار حشر. چه حماقت و ندالی 
بزرگی ست! 

ببین! فرمان اعظم در مورد این حقیقت چه می‌گوید: 


چیزی نیست. که مانع وقوع حشر شود بلکه هر جیز مقتضی و خواستار آن است. 
آری, فاتی که این زمین بهناور را که تمابشگاه عجایب است. همچون یک حبوان, 
بسبار ساده می‌میراند. و زنده می‌کند. و آن را گهواره‌ی آرام و کشتی زیبایی برای 
اسان و حیوان قرار داده. و خورشید را جراغ نور انشان و گرمابخش این کاروان سرا 
ساخته. و سیارات را هواپیمای فرشتگانش قرار داده است. بی‌شک. چنین «بوبت 
شکوهمند و سرمدی و چنین حاکمیت منظم و محیط را فقط بر پایعی امور این 
دنیای زودگذر.بی‌دوم.بیقرر. بی‌اهمیت. متفیرهبیبقء ناقص و تکامل تيافته؛ بنا و 
منحصر نخواهد کرد 

بس حتماً دیاری در آخرت وجود دارد. که دایمی. برقرر.بی‌زوال و شکوهمند 
است. و البته شایسته‌ی اوست. و مملکتی باقی و ماندگار دارد. که او ما را به خاطر 
آن, به کار و تلاش وامیدرده و به آن سو فرا می‌خواند. و ما را به آن جا منتفل 
می‌کند و بر این آمر. عمعی برگزیدگاتی که دارای ارواح نټره و همه‌ی اقطابی که 


e 


۷ ا رسایل تور 
دارای قلوب منوره و همه‌ی ارببانی که دارای عقول نورانی هسنند. و از ظاهر به 
حقیقت نفوذ نموده. و به گرب و حضور الهی مشرف شده‌اند. گواهی می‌دهند. و به 
اتفاق ابلاغ می‌دارند. که پروردگار متعال پاداش و کیفری را آماده نموده است. و مدام 
از وعده‌های مکرر و تهدیدهای شدید او خبر می‌دهند. 

پس «خلف الوعد» هرگز نمی‌تواند به جلال فدسی او نزدیک شود. چون «خلف 
الوعد» هم ذلّت است. و هم تذلل. و «خلف وعید» با از عفو و گذشت و با از عجز و 
ناتوانی ناشی می‌شود. حال آن که کفر جنایت مطلقی ست. و سزاوار عفو و بخشش 
نمی‌باشد. 

و قدیر مطلق نیز. از عجز و نانوانی منژه و مقاس است. و گواهان و خبردهندگان 
هم با آن که در مسلک و مشرب و مذهب‌شان اختلاف دارند. اما در اساس این مسألد 
کاملاً متنقند. و از لحاظ کثرت به «درجه‌ی تواتر> و از لحاظ کیفیت. به «قوّت اجماع» 
رسید‌اند. و از نظر جایگاه و منزلت هم «ستارکان و نوردیده‌ی بشریت» هستند و 
«عزیزان یک علت» و از حیث اهمیت نیز در این مسأله #هل تشخیص و اهل 
ائباتاند» 


می‌دانیم در علم و سنعت. حکم دو متخصص بر هزاران غیر متخصص ترجیح 
داردہ و در اخبار و روایت یز دو ثابت کننده» بر هزاران نفی کننده ترجیح داده 
می‌شود. برای متال: دو نفر که از ثبوت رزیت هلال رمضان خبر می‌دهند. انکار هزاران 
منکر را تقش بر آب می‌سازند 


نتیجه می‌گیریم 
در دنیاء خبری راست‌تر از اين» و دعوابی سال‌تر از ابن و حقیقتی ظاهرتو از این 
وجود نداد 


۱ آری از آن جا که وه ارزش موجودات رین ارده و انان را به بی‌مفهومی متهم می‌سازد توهین و 
تحقیری ر ی همدی کات است. اران جایي کد چاوسای اسنا هی را کر ای موجات ار می کا 
تزهیفی‌ست. در ور هی اسهای حسسنای الهی. و از ان جهت که شهادت موجودات را پر وحدانیت الهی رد می 
کید تکذییی ست. در حن عمدی مخلوقاته از این رو استمناد و تولمندی‌های اسان را به یی فاد می کنه. 
که قرت بذیرفتن خر و صلاح را از او سلب می‌نماید و علاوه بر این «فو؟ بک ظلم تیم است. چون 
تجاوزیست. در حق تام مغارقت و همدي اسمای حسنای له" 

پس حفاظت و پاسدری از این حقوق و ناتوان بودن نفس کار از پذرشن خیر. سیب محروم مادنا از 
عفو و بخشش می‌شود. و آیدی همین معنی را میراد 


کلم‌ها ۱۰۷۱ 


پس بی‌شک دنا یک مزرعه. معشر یک خرم‌‌گاه و جنت و جهنم نیز هرکدام یک 
هخزن‌اند. 


حقیقت دهم 

باپ حکمت. عنایت. رمڪ و عدالت و بنوهگر اسم «عکیم و کريم و عادل و رس 

آیا ممکن است. مالک الملک ذوالجلالی که در این مسافرخانه‌ی فانی دنیا و در این 
میدان امتحان بایدر و در این نمایشگاه بی‌تبات زمین؛ آثار حکمتی نا لین حد 
آشکار»عنایتی به این حد ظاهر. مداقت به این درجه چرم و رحمتی به این حد 
گسترده را نشان داده است. در دایره‌ی مملکتش و در عالم ملک و ملکو 
مسکن‌های دایمی. ساکنان ابدی مقامات ماندگار و مخلوقات مقیم را په وجود نورد 
کا آین بک ومتافت واهبعت و نزست ا کارا میج وزتوش کید 

آیا معقول است. که نات حکیم. این انسان را از بین همه‌ی مخلوقات په عنوان 
مخاطلب کی خود ر این وار را ایی جامعی برای اسمای حسنایش قزر دهد. و 
همای مختوات کتجینهی رخمتش را به لو بچشاند بستجاند معرقی کند: و نش 
را با همی اسما 
سپس این اسان بیچاره را به آن مملکت بد‌اش نفرسند؟ و به آن جایگه سعادت 
دایمی دعوت نکند. و مسعود نسازد؟! 

یا معقول است. که به هر موجودی ولو این که یک بذر و هسته باشد. وظایق 
زیدی را به ستگینی یک درخت بر او بار کنده و حکمت‌هایی را به تعداد کلهای آن 
بر دوشش بکتارد. و مصلحت‌هایی را به شمار میوه‌های آن بر او بیاویزد. و سپس 
غیت و هدف همدی آن «وظایف. حکنت‌ها و مصلحت‌ها» را فقط به همین جز 
چیزی که متوتنه کیام متکمر سازد و زظیندنی هو جد یک ات بو ده 


به او پشناساند. او را دوست خود و خود را دوست او سازد. و 


یمنی فقط باقی ماندن در دنیا را که بهادزه‌ی دانه‌ی خردل اهمیت ندارده غایت قرار 
دهد. و این «وظایف و حکمت‌ها و مصلحت‌ها» را بذرهای عالم معنی و مزرعه‌ی عالم 
آخرت فرارندهد» تا غایت‌های حقیفی و شایسته‌شان را به بار بنشانند. 

آیا معقول است. که این جشن‌های پرشکوه و محافل بزرگ را بی‌هدف و بیهوده و 
بی‌معنی رها کند؟! و چهره‌ی آنان را رو به عالم معنی و عالم آخرت برنگردند. تا 
غایت‌های اصلی و میوه‌های شایسته را نشان دهند! 

آیا ممکن است. با انجام دادن این همه خلاف حقیقت. خود را - العیاذ باه - به 
ض اوصافی چون: «حکیم. کریم. عادل و رحبم» متصف نشان داده. و حقابق همی 


۸ | رسایل ور 
کاینات را که بر اوصاف مقتضی چون: حکفت و کرم و عذل و رحمت آو دلالت دار 
تکذیب کند! و شهادت هنهی موجودات را رد نمابدا و دلایل همه‌ی مصنوعات را 
باطل سازدا 

آیا هیچ عقلی این را می‌پذیرد. که او به انسان و به حواس درونی‌اش, وظایفی را به 
تعداد موهای سرش بسپار اما به او پاداش دنبوی ناچیزی بدهد. که فقط به منزله‌ی 
یک تار موی اوست؟ و با این عملش کاری انجام دهد. که خلاف عدالت حنیقی و 
منافی حکمت حقیقی اوست؟! 

آبا ممکن است. که او به هر ذی‌حیات و حتی به هر عضوی هم‌چون زیان و حتی 
به هر مصنومی؛ حکمت‌ها و مصاحت‌هایی را پر نداد تاج و میوهای هر درخت 
پیز و بدینگونه ثابت نماد و نشان دهد. که او یک حکیم مطلق است. سپس بقا 
و لقا و سعادت ابدی را به انسان ندهد, همان سعادتی که بزرگ‌نرین حکمت‌ها و 
مهم‌ترین مصلحت‌ها و لازم‌ترین نتبج می‌باشده و او حکمت را حکمت: نعمت را نعمت و 
رحمت وا رحمت ساخته است. و منبع و سرچشمه‌ی همه‌ی «حکمت‌ها. نست‌ها 
رحمت‌ها و مصاحت‌هاه است. 

پس آیا ممکن است. با ترک چنین سعادت ابدی. همه‌ی کارهایش را به دای 
مطلق بیندازد, و خود را -العیاة باله - مشابه شخصی معرفی کند. که کاخ 
بزرگی را می‌سازده و در هر سنگ آن هزاران تقتی و نگار را عبیه می‌کنده و در هر 
کنج آن. هزاران زینت و نما را به نمایش درمیآورد و در هر اطاق آن هزاران آلات و 
لوازم خانگی و با ارزش را جایجا می‌کند. اما سفف آن کاخ را نمی‌سازد. و اجازه 
می‌دهد. که هرچیز بپوسد. و از بین برود؟! حاشا و گلا 
. و از جمیل مطلق. زیبایی هدیهمی‌شود: و از حکیم مطلق, 


سر نمی‌زند. 

آری. اگر هرکس فکرا سور برکشتی تاریخ شود و به سوی گذشته برود. منزل‌ها و 
میدان‌ها و نمایشگاه و عالم‌های وفات یافته را به تعداد همه‌ی سال‌های سبری شده 
خواهد دید. که البته شبیه این منزل دنیا و میدان امنحان و نمایشگاه اشبا در این 
زمان ما موجود است. و با آن که از نظر «صورت و کیقبت» با بک‌دیگر متغاوت‌اند اما 
از نظر «انتظام و شگفتی‌ها و فشان دادن قدرت و حکمت خداوند صانع» شبیه 
یک دیگراند. 

و نیز خواهد دید. که در آن منزل‌های بی‌تبات. و در آن میدان‌های بی‌دوام و در 
آن نمایشگاههای بی‌بقا چنان انتظامی از یک حکمت آشکار. چنان اشاراتی از یک 
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اهر چتان علایمی از یک عدالت حاکم و چیه و چان رای از یک مرحمت 
بی‌کران وجود دارد. که اگر بصیرتش را ار دست اده باشده به بقیل خواهد فهمید 
که: حکمتی کاملتر از آن حکمت نمی‌باشد. عنایتی زیباتر از عنایتی که از آثارش 

پیداست. وجود ندارد. و هیچ عدالتی نمی‌نوند به پای عدالتی که علایم آن دیده 
می‌شوده برد. و موحمتیفراکرتر از مرحمتی که تمرات آن به چشممی‌خورد. تال 
تصور يست 

اگر به قرش مسال, سلطان سرممی که و ی را به گزدش کو ان 
مسافران و مسافرخان‌ها را پیوسته تفیبر می‌دهد. در قلمرو مملکتش مزل‌های 
دایمی, اماکن عالی. مقامات ثابت. مسکن‌های ماندگار. اهلی مقیم و بندگان 
شبخنی نداشته باشد آنگاه لازم می‌آید. که حقیفت اوصافی هم‌چون «حکمت و 
عدالت و عنایت و رحمت» که به منزل‌ی چهار عنصر قوی و گسترده‌بیمانند: ور 
هواء آب و خاکاند» انکار شود. و موجودیت ظاهری آن عناصر معنوی که مثل این 
چهار سر مادی ظاهر و روشن است. نفی گردد. زیر این دنایبی‌قا و آن چه در 
آن است. برای ظهور «حقایق آن‌ها» کافی نیست. اگر در جای دیگر نیز معلی جهت 
ظهور کامل آن‌ها نباشد. آنگهلازممی‌آید. تا همجون دیوان‌یی که با دپونگی در روز 
روشن خورشید را انکار می‌کند. حکمت موجود اشیا نیز انکار شود و منکر عنایتی که 
همیشه در نفس خود و در هر چیز مشاهده می‌کنیم. باشیم. و این عدالتی که علایم 
بسیار قوی آن دیده می‌شود.! و این مرحمتی که در هر جا می‌بينیم. نفی گردد. و 
کار شود. و نیز لزوماً ید پذیرفته شود. که صاحب اجراییات حکیمانه و افعال کریمانه 
و احسانات وحبمنهبی که در این هستی می‌بینیم - حاشا م حاشا ‏ یک مگار بازیگر 
و غذار ستمگر است. و این چیزی جز «انقلاب حقایق به افصدادش» نیست» و بی‌نهایت 


- اری «عدالت» دو بخش است. بکی هثبت و دبگری منفی, عدالت مثبت عبارت است. از دادن حق به 
ماب حو: این تج عا در ای دا یه شرجفی ولیم ٩‏ رده و دما است. و در همنجایهآ 
می‌شود. چون آنکونه که در «حلیلمت سوم؟به بات رسیدہ نمام مطلبات و حق و حقولی را که برای وجود و 
ادامەی زندگیهرچیز لازم است. و لته آن چیز را با زان استعداد» وبا «زبان نیز فطری» و با «زبن افطرار» 
از فاطر ذوانجلااش خواسته است, ب میزا‌های مخصوص و ممیارهای ممینی می‌دهد و رآورده می کنده بعنی این تع 
عدلت به ندازه وجود حیت. طهر و هریداست و عداقت منقی عبارت اسن از ترییت فاعقان. بعتي اتاق حق را 
منیب و امن چرا به تاوا این وچ با آن که در دبا یا په چشم نمیخورده ام شرا و علایمی بشما جر 
نرده کب این حققت دلات می کند. به طبر مثل سیلی تدب و تازبلهی تلیبی که بر قوم عاد و مود گرفته تادر 
وین با یک جنس غق نھان ېج که یک مدالت بسهر نط 


۱ رسال تور 


محال استه حتی «سوفسطاییانی» که وجود هر چیز و حتی وجود خود را نکر مي‌کننده 
نیز به آسانی نمی‌توانند. به این تصور محال نزدیک شوند 


نتیجه می‌گیریم 

در شوونانی که با چشمان خود آن را مشاهده می‌کنیم. هیچ پیوند و مناسبتی میان 
رخدادهای این هستی از قبیل: «گردهمایی و اجتماعات حیاتیه‌ی گسترده برای 
زندگی» و «جدایی‌های سریع بر اثر مرگ» و «جمع شدن‌های پر شکوه» و «متلاشی 
شدن‌های سریع» و «محافل عظیم» و «تجلبلات بزرگ» در مقایسه‌ی با «نتایج جئی» 
و «غایت‌های کوتاه مدت بی‌اهعیت و موق آن‌ها» در ابن دنبای فانی و در این زمان 
کم که برای ما مشخص شده است. مناسبتی وجود ندارده و پیوند در آن‌ها دیده 
نمی‌شود. لذا این عدم تناسب. به این می‌ماند: «که به یک سنگ کوچک حکمت‌ها و 
غایت‌هایی به بزرگی کوه. و به یک کوه بزرگ نیز یک غایتی جزئی و مؤقتی به حجم یک 

گریزه داده شود» که چنین چیزی با هیچ عقل و حکمنی سازگار نیست 

پس این گسستگی و عدم متاسبت مبان این «موجودات و شوونات آن‌ها» با 
«غایت‌های دنیوی‌شان» قاطعانه گراهی می‌دهد. که چهردی این موجودات متوجه‌ی 
عالم معتی‌ست. چون میوهها ونعره‌های آن‌ها در آن‌جا داده می‌شود. و چشمان‌شان 
متوجه اسمای قدسی است. و غایت‌های‌شان به آن عالم می‌نگرد. و با آن که بذرهای‌شان 
زیر «خاک دنیا» مدفون است. اما گل‌هایشان در «عالم مثال» باز می‌شوند. و شکوفه 
می‌دهند. ۱ 

پس انسان به نسبت استعدادش. در این جا می‌کارد. و کاشته شده است. و در آخرت 
درو می کند و محصول خود را جمع آوری می‌کند. 

هرگاه به چهره‌های این موجودات که متوجه اسمای حستی و عالم آخرت است. 
بنگری. می‌بینی. که هر هیذر» که یکی از معجزات قدرت الهی‌ست. غایت‌های بزرکی 
به الدازمی یک درخت دار 

و هر دای که یک کلمهی حکمت است. امعن‌هایی به اندازه‌ی گل‌های یک درخت 
دارد. و هر همیودیی» که غارقه‌ی صنعت و مننظومه‌ی رحمت است. حکمت‌هایی به 
تمداد میوه‌های یک درخت دارد. و قابل ذکر است. جهت هرزق و روزی آن‌ها» که 


١‏ سوال اکر بگویی: چا الب متا ها تو از ګل و رو سوه اس 
جواب: چون آن‌ها بدیم‌قرین و خارن‌اماد‌ترین و تین معجزات قدرت خداوند هستند. و ژمانی که اهل 
طبیمت» , اهل شلالت» و هل فلسفدی مادی» از خراندن خطوط باریکی که قلع قدر و قدرت در انها نوش 
است درمقدن در آن‌ها غرق و سردر کم شدند. و در منجلاب طییمت یرنه 
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مترجه ماست, فقط یک حکمت از بین هزاران حکمت آن‌هاست. چون بعد از به بایان 
رسیدن وظیفه‌اش. دیگر معنایش را بازگو کرده استه و سیس می‌میرده و در معده‌ی 
ما دفن می‌شود. 
پس مادامی که این اشبای فانی در جای دیکری میوه می‌دهنده و صورت‌های 
دایمی را از خود برجا می‌کذارنده و معنی‌های ماندکاری را بازگو می‌کنند. و در آن جا 
ذکار و تسبیحات جاودان می‌خوانند این اسان هم زمانی انسان می‌شود. که به این 
چیره‌ی آن‌ها که متوجه‌ی جاودانکی‌ست. بنگرد. و بیاندیشد؛ و آنگاه در قناء راهی به 
سوی بقا می‌باید. 
پس در لابه لای این موجودانی که بین زندگی و مرگ غلت می‌خورند. و جمع و 
براکنده می‌شوند. مقصد دیگری وجود دارد. چون احوال این‌ها - در مثال مناقشه 
نیست - به اوضاع و احوالی می‌ماند. که به مناور نمایش و تمثیل, ترتیب یافته باشد. 
همان گونه که جماعتی کوچک برای تهه‌ی چیزی. تقسیم وظایف انجام می‌دهند. 
و گردهمایی‌ها و پراکندگی‌هایی برپا م‌کنند. و پول‌های زیادی به مصرف می‌رسانند. 
تا تصویربرداری شود. و پس از تهیه و تدوین. برای همبشه در صحنه تشان داده شود. 
بدین‌سان. یکی از اهداف سپری نمودن زندگی شخصی و اجتماعی به مدت کوناهی 
در این دنیا عبارت است: «از تصویربرداری و ترکیب و تدوین آن‌ها و محافظت از نیج 
اعمال جهت محاسبه‌ی آن در یک گردهمایی بزرگ و به نمایش گذاشتن آن در یک 
نمایشگاه عظیم و نشان دادن استعداد آن به یک سعادت عظمی» 
پس حدیث شریف: «دنیا مزرعهی آغرت است» بیانگر همین حقیقت م‌باشد. 
مادامی که دنیا عملاً وجود دارد. و «عکمت و عنایت و رحمت و عدالت» نیز با این 
آثارش در دنیا موجود است. پس عتما به قتطمیت موجودیت دنیء آخرت هم وجود 


داد 
ارد 
وقتی در دنا هر چبز از جهتی متوجه عالم آخرت است. پس معلوم می‌شود. که 
سفر ما به آن سو می‌باشد. لا نکر آخرت به مهفوم نکر دنا و مافیهاست. 
پس آن‌گونه که اجل و قبر. منتظر انسان است. بهشت و جهنم نیز منتظر و چشم به راه 
امسن 


حقیقت بازدهم 

باب انسانیت و تجلی اسم «حق» 

آبا معکن است. حضرت حق و معبود پالحق. «انسان» را در این هستی, هم در بربر 
ربوبیّت مطلق و هم در برابر ربوبیّت عامه‌اش بر همه‌ی عالمیان. مهم‌ترین بنده‌ی 


۲ ا رسایل ثور 
خویش قرار دهد. و متفگرترین مخاطب اوامر سبحانی‌اش برگزیند. و با آفریدن در 
احسن تقویم او را آبینه‌ی تمام‌نمای اسمای حسنی و متجلی اسم اعظم و متجلّی 
مرتبه عظمای هریک از این اسما قرار دهد. و بگرداند. تا زیباترین معجزه‌ی قدرت 
الهی باشد. و برای این که محتوبات گنجیته‌ی رحمت را وزن نماید و بشتاسد. به نون 
یک مدقق بیش‌ترین تجهیزات و موازین را به او بدهد. و او را بیش از هر موجود 
دیگری نیازمند نعمت‌های بی‌شمارش بگرد 


و ماهیت او را به صورتی بیافریند که 
بیش از همه. از فنا و نیستی متألم شود و شوق یقا را داشته باشد. و از ظریف‌ترین, 
نازدارترین» فقیرترین و نازمندترین بدیده‌هایش شمرده شود و از نظر حیات دنیوی, 
متألم‌ترین و درمانده‌ترین و از لحاظ استعداد فطری به علی‌ترین و برترین صورت 
بیافریند. اما او را به یک سرای ابدی که مستعد و مشتاق و شایسته‌ی رفتن به آن 
جاست. تفرستد و بدین‌گونه یک حقیقت بزرگ انسائی رابود کند. و به کاری که 
کاملاً منافی حقانیت اوسته مبادرت ورزد. و از نظر حقبقت. کاری زشت را مرتکبا 


شود؟! 

آیا ممکن است. حاکم پالحق و رحیم مطلقی که استعداد ولایی به این انسان دادم 
و تون تحمل امانت بزرکی را که زمین و آسمان‌ها و کوه‌ها از حمل آن إبا ورزیدند. به 
او بخشیده است. بعنی انسان را با معبارهای کوچک و جزتی و با مهارت‌های ناچیزش 
قادر به یار بندی و سنجش صفات معیط و شنونات کی و نجلیاتبی‌نهایت خالقش 
کرده. و با آن که او را تازک‌ترین: نزنین‌ترین, نازدارترین» عاجزترین و ضعیف‌ترین 
مخلوقاتش آفریده است. اما مأموریت نظارت و تنظیم همه‌ی نباتات و حیوانات روق 
زمین را به و سپرده. و توان مداخله در شیومی عبادات و تسبیحات‌شان را په و دده 


است. و او را در یک مفیاس کوجک, به عنوان یک نمونه‌ی اجرایی در اجراییات 
الهی‌اش در کاینات نشان دادهه و وظیفه‌ی اعلان ربویّت پاک و منژهاش را فعلاً و قلاً 
کہا کردار و گفتار) - در کاینات به او سپرده است. و بدین گونه. منزلت او را والائراز 
مزلت فرشتگان فرار داده و مقام و منولت خلافت را به او عطا نموده استم 

آیا ممکن است. پروردکار سبحان این همه وظایف را به او بسپارد. اما سعادت ابدی 


را که غایت و نتیجه و ثمرمی آن وظایف است. به او ندهد؟ و او را در ميان 
مخلوقاتش به پرنگاه بدبختی و بیچارگی و فلاکت و مصیبت زدگی و دردمندی و 
ذلت بیندازد؟ و این عقل و نورانی را که هدیه‌ی و وسیله‌ی سعادت 


کارها ۱۱۳۲ 
ارست. شوم‌ترین و فللمانی‌ترین وسیله‌ی عذاب قراردهد. و به کاری که کاملاً خلاف 
حکمت مطلق و منافی مرحمت مطلق آوست. مبادرت ورزد» و مرتکب بی‌رحمی شود؟! 
حاشا و کل 


آن‌کونه که در حکایت تمثیلی با دیدن کارت هویت و دفترچه‌ی یک آفسره متوجه 
خدیم. که درجه. وظینه. حقوق و کارهایی که باید انجام دهد. در آن نوشته شده 
است. و با دیدن این‌ها دریافتیم. که کار آن افسر. به خاطر این میدان موقت نیست. 
بلکه او عازم یک مملکت پا برجا و دایمی‌ست. و برای آن کار می‌کند. بدین‌سان, 
لطایفی که در کارت هویت قلب و حولسی که در دفتر عقل و تجهیزانی که در 
استعداد انسان جود دارد. تمام و کمال متوجه سعادت ابدی می‌باشده و برای نیل به 
آن سعادت داده شده است. و مناسب با آن وظیفه تجهیز شده است. و این همان 
چیزی ست. که هاهل تعقیق و کشف» در مورد آن متفق‌اند. 

برای مثال: اگر به قوّه تخیّل که یکی از خدمتگزاران و تصویربردران عقل ااست. 
گفته شود: «به تو یک میلیون سال عمر همراه با سلطنت دنیا داده خواهد شد اما بعد از 
آن حنما برای همیشه نیست و بود خواهی شد» خواهیم دید. که او به جای شادمانی. 
متأنر و غمکین می‌شود. و به جای «وف». «آه» می‌کشد البته به شرط آن که نفس 
مداخله نکند. و قریب توقم را نخورد. یعنی این که. بزرگ‌ترین قانی - که دنیا و 
مافیهاست - نمی‌نواند کوچک‌ترین آلت و جهاز انسان را - که خیال است - سیر کند. 
پس به خاطر این استمداد انسانی‌ست. که آرزوهای او تا آبد امتداد یافته است. و افکار 


او که هستی را فرا گرفته است. و خواسته‌های او به انواع سعادت ابدی ريشه دوانده 


استه و این نشانگر ان استه که نان برایآبد آفریده دج و حتما به سوی اب 
خواهد رفته و این دتیا مسافرخانه و سالن انتظار آخرت است, 


حقیقت دوازدهم 

باب رسالت و تثزیل و جلوه‌گر بسن ال خسن آلرحیم* 

یا معکن است, راه آخرت و در بهشت را که رسول اکرم با نوا و قدرتی براپر با 
هزاران معجزه‌ی تابتش و با اعتماد بر هزاران آبات قرآن کریم - که در چهل وجه 
معجزه بودنش ثابت است - گشوده است. و پا این که همه‌ی انببا نیز با استناد په 


۶ ارسایل شور 
معجزات‌شان سخنان ار را تأیید نموده و همه‌ی اولیا و صالحان به کمک کشف و 
کرامت‌شان ادعای او را تصدیق نمود‌اند. و همه‌ی علما و اصفیا با استناد به 
تحنیفات‌شان به صدق او شهادت داد‌اند. اما اوهام بی‌ارزشی که به اندازه‌ی پروبال 
یک مگس قدرت ندارد. راه آخرت را مسدود نمی و در پهشت را یندد؟! 

از حقیتت‌های گذشته فهمیده شد که مسأله‌ی حشر چنان حقیقت راسخی‌ست. 
که هیچ قدرتی نمی‌ناند آن را منزلزل کند؛ ولو این که این قدرت. توان پرگندن 
زمین و تڅه تگه کردن آن را داشته باشد. زیرا بروردگار متعال. آن حقیقت را به 
اقتضای همه‌ی اسما و صفاتش اثبات می‌کند. و رسول گرامی‌اش نیز با هنهی 
معجزات و براهینش بر آن صخه می‌کنارد. و قرآن حکیم با همه‌ی حقایق و آیاتش 
آن را به بات می‌رساند. و این کاینات با همه‌ی آیت تکوینی و شنونات حکیمانه‌اش. 


شاهد آن است. 
آبا ممکن است. در مسأله حشر. همه‌ی موجودات - به استتنای کفار - با ذات 
واجب الوجود متفقباشند. اما شهه و وسوسه‌های شیطتی که به اندازهی تار مو از خود قدرت 
تارند ین حیقیقت راس و شامغ را که بان که می‌ماند متزازل ساند. و ازجا ترکند! 
حاشا و کل 
میادا کان کی ک:دلایل خر فقط به هنن واه یھی که پخبت ری 
منحصر است. خبره زره علاره بر این که قران کربم به تنهابی این دوازده حقیقت را 
به ما درس می‌دهد. بلکه با هزاران وجه دیگر هم اشاره می‌کند. که آفریدار. ما را از 
ین در فانیبه ار بانی منتقل خواهد کرد؛هم‌چنین گمان نکن, که اسان ابی به 
حشر را اقتضا می‌کنند - فقط به اسمایی هم چون: «حکیم. کریم رحیم. عادل و 
میک که ما از آن بحت نمودیم. منحصر است, خیره که همه‌ی اسمای حسنای 
الهی که در تدییر هستی تجلی نموده‌اند. خواستار آخرت و حتی مستلزم آن هستند 
و مبادا گمان کنی. که آیات تکوینی کاینات که به حشر دلالت دارد. فقط به ان 
چه بحث کردیم. منحصر است. بلکه در اکتر موجودات. وجوه و آفاق فراوانی وجود 
ارد. که همچون پرده‌ی سیتما از است و چپ باز می‌شوند. و آن‌گونه که یک 
وجه‌شان به صانع ذوالجلال شهادت می‌دهد. وجه دیگر آن به حتر اشاره دار 
برای مثال: صنعت زیبای انسان در آفریده شدنش به احسن تقویم. آن‌ګوته که 
آفریدگار را نشان می‌دهد. زایل و قنا شدن انسان نیز با همه‌ی قابلیت‌ها و 


کات کنا ویو لسن هويم وکن عب ج اکا ماک کے و مواد 
اگر با دو نگرش فقط به بک وجه نگریسته شود. این وجهء هم صانع را و هم حشر را 


êr aps 
نشان می‌دهد. برای مثال: با در نظر گرفتن ماهیت تنظیم حکست. تزیین عنایت. توزین‎ 
غدالت و طالت رحمت که در مخلوقات دیده می‌شونده آشکار خواهد شد. که همه‎ 
این اعاب قت کرت یک ضانع حکیم وه وعدن ورم قجام شده است:‎ 
بدین سان. گر در کنر بزرگی و نیرومندی این صفات. عمر کوتاه و ارزش ناچیز این‎ 
موجودت فاتی که چاو‌گاه آزها هستند در نظر گرفته شود. آغرت دیدهمی‌شود‎ 

یعنی هرچیز با بان حالش «آمنت باه وبایم الآخر» را میخواد و می‌خواناد. 


an 


خاتسمه 

دوازده حقبقت گذشته مؤند یک‌دیکر و مکطل, یک‌دیکر و پشتیبان هم‌دیگرند. و 
همهی آن‌ها با اتحاد و یک‌پارچگی, یک نتیجه را نشان می‌دهند. پس کدام وهم 
می‌تواند از این دروازه سور محکم آهنین و حتی فولادین بگذرد. تا ایمان به حشر را 
که در حصن حصین فرار دارده متزلزل سازد؟! 

آیه‌ی کریمه‌ی: انا حلم 
شدن و حشر همه‌ی انسان‌ها در برابر قدرت الهی بهاندازه‌ی آفریده شدن و حشر یک 
انسان. آسان است» اری. واقعاً چنین است. من این حقیقت را در بحث «حشره رساله 
«تقطه» به تفصیل نوشتهام. در این جا با را‌ی مثال‌هایی به خلامه‌ی آن اشاره 
خواهم کرد؛ اگر خواستار مطالب بیشتری هستید به آن رساله مراجمه کنید. 

برای مئال «ز لله ال لآغلی»: آنکونه که خورشید از «سر نورانیت» جلوهاش را 
- ولو با راده‌ی خودش - با سهولت به یک ذره می‌دهد. درست به همان آسانیء 


ان می‌دارد. که «آفریده 


جلوهی بی‌حد و حساب نیز به همهی مواد شفاف می‌دهد. 

و نیز از «سرّ شفافیّت» قابلیت آدمکٍ چشم یک ذره‌ی شفاف. درگرفتن تصویر 
خورشید. باسح پهناور یک دریا مساوی‌ست. 

و نیز از سر انتظام» آن‌گونه که یک کودک. اسباب بای کشتی مانندش را با 
انگشتش به حرکت درمی‌آورد. می‌تواند یک کشتی واقمی را نیز حرکت دهد. 

و نیز از سر امتتال» آن کونه که یک فرمانده. سربازی را با فرمان «قدم‌رو» 
حرکت می‌دهد. یک لشکر بزرگ را نز با همین کلمهءبه پیش می‌راد 

و نیز به هسر موازنه» فرض کنیم. ترازوی بسیار بزرگ و حناسی در فضا وجود 
دارد. و این ترازو همانگونه که اگر دو گردو در دو کقهی آن ترازو گذاشته شود. 
احساس می‌کند. در عین حال می‌تراند دو خورشید را هم در دو کنداش جا دهد و 
وزن نماید. و درست با همان نیرویی که جهت بالا بردن و پایین آوردن گردوها صرف 


دور کرداګرد شه (مترچې 
دز محکه. قلمهی استوا مرجم 


کلمها/ ۱۱۷ 


نموده بود. دو خورشید را هم می‌تواند وزن کند. و یکی را به عرش و دیگری را به 
فرش برستند. 

بای این مخلوقات و ممکنات عادی و ناقص و فانی, بزرگ‌ترین چیز با 
کیچک‌ترین آن به سر طپرلیت» و «شلانیته و خاي و شاوه و موازتن» 
مساریست. و چیزهای بی‌شمار» موازی و مساوی با یک چیز دیده می‌شوند. پس 
بی‌شک. به سر تجلیات نورانی قدرت ذانی و بی‌نهایت و کامل قدیرمطلق. و شفافیت 
در ملکوتیت انیا و انتظام حکمت و قذراو و امتثالٍ کامل همه چیز از اوامر تکوینی 
او و به سر موازنهی موجود در امکان که وجود و عدم ممکنات را مساوی می‌سازد. 
آن‌گونه که برای او کم و زیاد. کوچک و بزرگ ساوی‌ست. او می‌تواند همی 
انسان‌ها راه ماد یک اسان وبا یک فریاد هعشره نماید 

و قاب ذکر استه مراتب قزت و ضعف چیری. از مداخل‌ی ضذ آن در آن متخص 
می‌شود. برای متال: درجه‌ی حارت از مداخلهی برودت و سرما تاش می‌شود. و 
مراتب زیبابی از مداخله‌ی زشنی پدیدار می‌کردد. و طبقات نور از مداخل‌ی 
تاریکی‌ست. اما اگر یک چیز.هفانی»بلشد. نه همارضی» در این حالت خد آن چیز 
نمی‌تواند در آن مداخله کند. چون جمع ضدین لازم می‌آید. و این محال است. یعتی 
در آن چه ذاتی و اصل است. مراتب وجود ندارد. 

بس وفتی قدرت قدیر مطلق «ذاقی» است. و هم چون ممکنات «عارضی» نیست, 
و در کمال مطلق قرار درد. بس محال است. که ضد آن یعنی عجزه بتواند در آن 
مداخله کند.بعنی آفریدن «بهار» به نسبت ذات ذوالجلالش به اندازه‌ی آفریدن یک 
«گل» آسان است. اما اگر این کار به اسپاب نسیت داده شود انگاه آفریدن یک «گل» 
به انداز‌ی آفریدن «بهار» سخت و دشوار خواهد بود. بنابراین برلگیشتن و حشر نمودن 
هبدن فاخا پد نمی عتفر یک تققره ان آست. 

همه‌ی منال‌ها و توضیحانی که از آغاز تا این‌جا در خصوص صورت‌ها و حقایق 
حشر بیان کردید. از قیض و برکت قرآن کریم است. و نفس را برای تسلیم و قلب را 
برای قبول آماده می‌کند؛ و اصل کلام. کلام قرآن است. زیرا کلام اوست. و کلام 
کلام اوست» پس به آن گوش فرا دهیم! 


جا دو وجه ملک و ملگوتی اد که در این جا وجه ملکوتی ان مد نظر استه تسم 


۸ /دسایل تور 


على اطف و شرف وا نا 
وس لوعولا الى آزین 
آذخرة ای اجه الم ار 


بجاء نیک نارآ 


ای دوست عزیز! که این رساله را از روی انصاف مطالعه کرده‌یی! نگو: «چرا نمی نوانم 
همهی این کلام دهم را به یکباره بفهمم؟» از عدم تسلط بر همه‌ی آن غمکین میاش, 
چون فیلسوف ابفه‌یی هم‌چون ابن سینا گفته است: « ال لس على قايس عفّ» 
یعتی: «ما به آن ایمان داربم. اما عقل نمی‌تواند در آن راهی پیابد» و نبز همه‌ی علمای 
اسلام متفقاً حکم کرده‌اند: «قضیه‌ی حشر یک قضیه‌ی نقلی‌ست. یعنی دلایل آن 
نقلی‌ست, و با عقل نمی‌تون به آن دست بافت. پس این راه بسیار عمیق و در عین 


۱۸ رسایل تور 
قل اة امه فانط الى آثار رخنت الله یف یخی آلارعی يقد نوها لوا قلكة 
تخب الثوتی زغر غلی کل شىء قدیره قال من بخ المظام وهی رمیمه قل خي ا 
آنضاها ری رة واو یکل على غلم با ها لاس افوا رتم ان زلرة اعد ى٠‏ عيزو 
وم تررقها ذل کل مرب نا القت رتفح کل ذا خثل خنلها وتتری الاس سگارای 
رعا شم بشگازی ولك عناب اله دینذه الل لأ ال ال فو جنك الى بوم القياة لا ریا 
نيه رمح امد من الم خدیثاه اب راز لفی نیم#ران اجار أفى جحیمه إذا زلزلث 
ارح رفرآلهاه وآخرجت آیذرعی اقانهام رز قال آدنان ناتاه توس تحدت آخیارخاه با 
ریک ای لقا یرد عند الاس انا لیروا اختالمه فمن فقتل 
ا یشنل مقال در2 شرا یره النارعده نا الفارعذه رغا ریک نا | 

فل شرع الل کاله التقرشه فائاضن نفلت موه فار فى 
مچ راحیده رآ ن غشتا مرازیناه نله خاویه وتا نیک تاماه نا خامه و لله 
غيب الشوات والارض وما ار التاعة الا کلنع ار ار قو أرب إن الل غلى ل شیم 
ی 

به آبات بتنات دیگری مانند این‌ها کوش فرا دهیم. و بگوییم: 

«است بالله ز علنکته وز کد و یم ار و بر خیرم و شوم من الم تقالی ر 
اليف غد لتت حى ب أن اة حن و از خو آن شرا و نکیرا خق وا 
أن الله فد عن فى اور له أن لأ ال لا الله و اد اشنا رول الله الم سل 
علی الطف و آترف ز آفئل و اجثل تغرات طرتاء رخشک الذی اسلا رخمة للغالین" 
نامدای غلی دار 
و آم ایا می شا و اقا و آنل رام الا عع یزار 


الفاغ و 


راسا اوامئواتا إلى ازن و اضنن و اجلی و اغلی قثرات لک 
ای اه 


بجا تيک الفشار) آین 
ای دوست عزیزا که این رساله را از روی انصاف مطالعه کرده‌یی! نگو: «چرا نمیتوانم 
همی این کلام دهم را به بکباره بقهمم؟» از عدم نسلط بر همهی آن غمگین مباش. 
چون فبلسوق ثابنه‌بی هم‌چون ابن سینا کقته است: « الح لیس على مقاییس علّه» 
بسبی؛ «م به آن ایمان داریم. اما عفل نمی‌تواند در آن راهی بیبد.» و نیز همه‌ی علمای 
اسلام متفقاً حکم کرده‌اند: «قضیه‌ی حشر یک قضیه‌ی نفلی‌ست. یمنی دلایل آن 
نقلی‌ست. و با عقل نمی‌توان به آن دست یافت» پس این راه بسیار عمبق و در عین 


کلما ۱۱۱ 
حال بسیارعالی. نمی‌توند به یکبره به یک راه و جاد‌ی عمومی و عقلی تبدیل 
گرد اما به فیض قرآن کریم و به رحمت خالق رحیم. بر ما منت گذاشته شد و 
ادن این راه عمیق و عالی در و تسلیم و اذعان 
فاسد شده است. تا این حد بر ما آسان گردید. پس ما باید به خاطر این لطف و 
احسان پروردکارء هزاران بار تکر کنیم, و سپاسکزار باشیم» چون همین مقدار برای 
نجات ایمان ما اقی‌ست. ما باید به همان مقداری که فهمیده‌ايم. راضی باشیم. و با 
مطالم‌ی پی در پی آن بر اندوخته‌های خود بیفزاییم. یکی از اسرار عدم درک 
مسال‌ی حشر از راه عقل این است. که حشر امظم از تجلی «اسم امظم» است. با 
دیدن و نشان دادن افعال بزرگی که از تجلّی «سم اعظم» و از تجلّی «مرنبه‌یعظمی» 
هر یک از اسای حسنای الهی صادر شده است. می‌تیان حشر اعظم را بهآسانی اثبات 
بهار لات امون و در موزد آن به اذعان شتی وایمان حقیقی وت ناف . ۳ 
در این «کلام دهم» مسأله‌ی حشر به فیض قرآن کریم این گونه دیده و تشان داده 
می‌شود. اما اگر عقل با معیارهای محدود و اندکش این راه را بپیماید. به حتم در این 
راه عاجز و درمانده شدمء و مجبور به تقلید خواهد شد. 


sue 


پیوست رساله‌ی حشر 


بخش نخست از پیوست مهم کلام دهم و بخش اول از کتاب لاحقه. 


ابرم ری خوفا وطما 


غد موتها ای هی نک لیات 


عام رة ن آدارزشی إذا شم تخر جرنة وله من فى تما 
فو آلزی نب تین مدا وغ رن عليه ول تن ای فى 
از الي 

یک نکته‌ی اکبر و یک حجت اعظم این آیات آسمانی که قطب و محوری از ایمان 
را نشان می‌دهند. و ابن براهین قدسسی که حشر را ثابت می‌کننده در این «شعاع نهم» 
بیان خواهد شد. 

این یک عنایت لطیف رټانی‌ست» که سعید قدیم" سی‌سال پیش در پایان یکی از 
آثارش بنام همحاکمات» چنین نوشت: 


- سید یم ی سته که اساد نوی بل رداځتن به نای رسایل ور0۹۲۶ وب از روش کف 
وشیهی عات لسن لهام شدن رسای تور شض قران کر خود لیهست مج 


ی 0 

مقصد دوم: تفسیر و بیاگر دہ اما با این 
جمله: نخو بمالّه لرشمن ریم آغاز نمود. و توقف کرد. و پیش از آن نتوشت. 

پس به تعداد دلابل و نشانه‌های حشر از خالق رحیم سیاسگزار هستم؛ و حمد او 
را به زبان می‌آورم.که بعد از سی‌سال؛ توقیق بیان آن تفسیر را نصیب من کرد. و 
بدین‌گونه تقریبً ده سال پیش مرا به تفسیر یکی از آن دو آیه که عبارت است از 

خانظر !لی آثار رتت اللہ کیت نی آارض بط نوتهاً إن ولک تی آلموتی وغو 
علي کل موفق کرد که در نتیجه‌ی آن. «کلام دهم> 
نهم» نگاشته شد. که این دو گفتار انعام شده از سوی خداوند. تفسیر آن ايه و دو 
دلیل بسیار قوی و روشن است. و منکران را به سکوت وا می‌دارد. 

پس از آن که حدود ده سال از بیان آن دژ مستحکم و نفوذناپذیر حشر سپری شده 
باز پروردکار سبحان لطف نموده. و تفسیر آیات اکبر آغازین این بحت را ارام نمود و 
در قالب این رساله بوجود آمد. 

این شعاع نهم شامل «ثه مقام عالی» با یک «مقدمه‌ی مهم» است. 


آیه از فرآن است. که به حشر اشاره 


«کلام پیست و 


و 
این مقدمه شامل دو نکته است. که نخست از فواید روحی بسیار زیاد عقیده‌ی 

و از نتایج حیانی آن فقط یک نتیجه‌ی جامع را به اختصار بیان تموده است. و 
اظهار می‌دارد. که عقیده به حشر چه قدر برای زندکی انسان. به ویژه زندکی 
اجتماعی او لازم و ضروری‌ست. در ادامه. از بین خجت‌های بسیار زید عقبده و امان 
به حشر. فقط یک حجت کلی را نشان داده. و بیان می‌دارد. که عقیده به حشر امری 


بدیهیست. و شک و تردیدی به آن را درد 


نکته‌ی اول 
در این مورد که ایمان به آخرت . 


الاساس زندگی اجتماعی و فردی اسان و 
بای کمالات و خوشیختی اوست. به جهار مال از مان صدها دلیل, به عنوان یک 
مقیاس و نمونه به شرح زیر اشاره خواهیم کرد 


- نو کلمهی کردی بالهچهی کومان شماۍ وب معنی ینک است. (مترجم) 


۲ رسایل تور 


دلیل اول: کودکانی که تفریباً نصف بشربت را تشکیل دادن فقط با تفکر بهشت 
می‌تونند در برابر مرگ و میرها - که برای‌شان بسیار وحشت اور و سوزناک به نظر 
می‌رسد -مقاومت نمایند. و تحتل داشنه باشند؛ و در پیکر نحیف و نازک‌شان به یک 
نیروی معتوی دست پابند. و با تفکر بهشت, درهای امید را به روی روح و 
طبیعت‌شان که ضعبف و تاب مقاومت را ندرد. و به اندک چیزی می گرید, بگشاینده 
و امیدوارانه و مسرورانه به زندګی شان ادامه دهند. 
برای مثال: کودک با یاد از بهشت به خود می‌گوید؛ «برادر و با دوست عزیزم رد و 
یکی از پرنده‌های بهشتی تبدیل شد و اکنون در بهشت در حال تفریج است. و بهتراز 
ما زندگی می‌کند.» اما اگر ایمان به بهشت نمی‌بود. مرگ کودکان هم سن خود و 
بزرگسالانی که همه روزه در اطراف به وقوع می پیونده. مفاومت و نبروی معنوی این 
بیچارگان ضعیف و ناتوان را زیر و زير کرده و زندگی و روان‌شان را نید می‌کرد. و همراه با 
چشمان‌شان, روح و قلب و عقل و سار طایف آان را بهگریهم‌انداخته در نتیجه یا محو و 
نابود شده و یا حبوان دیوله‌ی بدیختی می‌شد 
دلیل دوم: سالخوردگان که از جهتی نصف بشریت را شامل می‌شونده فقط با 
«ایمان به آخرت» می‌توانند در برابر قبری که در لبه‌ی آن قرار دارنده صبر و تحمل 
نمایند. و در برابر به خاموشی گرابیدن شعله‌ی زندگی شیرین و بسته شدن ذرٍ دنیای 
زیبای‌شان. فقط با همین ایمان می‌توانند آرامش و تسلی يابند. و در بربر یأس و 
نامیدی دردناک و کشنده‌یی که از مرگ و زوال برخاسته و ضربات مهلکی بر اروح و 
طبیعت . کودک‌گونه و زودرنج‌شان وارد نموده است. فقط با مید به زندگی جاودانهی 
آخرت می‌توانند مقابله نمیند. اما اګر ایمان به آخرت نمی‌بوده این یدران و مادران 
دلسوز و گرامی که سزاوار شفقت و مهرباتی هستند. و به شدت. آرامش و استراحت 
قلبی نیاز درند. چنان واویلای روحی و دغدغه‌ی قلبی احساس می‌کردند. که دنیا 
ره و تار شده. و زندگی نیز به یک عذاب سخت و جانکاه مبدل 


برای‌شان یک زندان تیر 


می‌شد. 

دلیل سوم: جوانان سترخوش و برجوش و خروش, محور زندگی اجتماعی انسان‌ها 
را تشکیل می‌دهند. و آن چه جلوی تجاوز و ظلم و ویرانکری‌های احساسات در جوش 
و خروش نفس و هوای افراملی‌شان را می‌گیرد. و زندگی اجتماعی خوب و مفیدی را 
تأمین می‌کند. فقط فکر جهنم است. اگر ترس از جهنم نمی‌بود. بنا بر قاعده‌ی 
«لعکم للثالب» این جوانان مست و مدهوش. درپی برآوردن خواهش‌های 


۱۲۳۱ lap 


تسانی‌شان, دنا را برای بیچارگان و ضعیفان و درماندگان. جهنم کرد و جایگاه 
بلند زندگی نسانی را به یک زندگی پست حیواتی مبذل می‌کردند. 
دلیل چهارم: در زندکی دنبوی انسان, جام‌ترین مرکز و اساسی‌ترین محور. 

زندگی خانوادگی اوست. و خانوده برای سعادت دنیوی اوه یک بهشت یک بناهگاه و 
یک تکپه‌گاه ممن به شمار می‌رود. و خانه‌ی هرکس: دنیای کوچک اوست. زندگی 
و سادت آن خاثه و خانواده. با احترام متفایل صمیمانه و جدی و باوفادارای و با 
بخشش و مرحمت حقیقی و با شفقت و فداکاری تأمین می‌گردد: و این حرمت 
حقیفی و مرحمت پاک و صمیمی با فکر و عقیده‌ی پیوند و راطه‌ی برادری ابدی: 
رفقت دایمی و همراهی سرمدی در بک زمان بی‌نهایت و زندگی نامحدود با تداوم 
رابطه‌ی بدری و فرزندی و برادری و دوستی به وجود می‌آید. 

این جاست. که یک شوهر به خود می‌گوید: «همسرم در یک عالم ابدی و در یک 
زندگی ماندگار. دوست همیشگی و شریک زندگی من است. با آن که پیر و درهم شکست" 
شده اما نام تست. چون یک زیبایی ابدی دارد. و خواهد آمد پسآهن به خاطر این 
دوستی دایمی از هیچ فداکاری و مهربانی دریغ نخواهم کرد» بدین طربق. این مرد 
می‌تواند همسر پیرش را به دید یک حور بهشتی ببیند, و همان‌گونه با او با محبت و 
با شنقت و با مرحمت رفتار کند؛ و در غر این صورت. دوستی که پس از یکی دو 
ساعت رفاقت کتبا و ظاهری به فراق و جدایی ابدی منجر می‌شود. بی‌شک یک 
دوستی زودگذر و موقت و بی‌بنیاد است. و حاصلی جز پیوند جنسی حیولی و 
مرحمت مجازی و احترام ساختگی ندارد. و علاوه بر آن. همچون حیوان.منفع و 
سیر هوس‌های دیگر که بر او غالباند. آن مرحمت و احترام را مغلوب خود می‌سازد. 
و بدینگونه. آن بهشت دنیوی را به جهنم ابدی تبدیل می‌کند. بدین‌سان, از صدها 
تتیجه‌ی ایمان به خشره بک نتیجه آن به زندگی اجتماعی انسان برمی‌گردد و هرگاه 
صدها جهت و فایده‌ی دیگر همین یک نتبجه با چهار دلیل مذکور مقایسه شود 
خرام که تحفق و وقوع حقیقت حشر به اندازمی اثبات حقیقت والای اسان 
و نیازهای کلی او قطمی‌ست. و حتی واشح‌تر و روشن‌تر از یز موجود در سعد‌ی 
اسان است. که محتاج به غذا می‌باشد. و بر آن دلالت می‌کند. و شهادت می‌دهد. و 
گر نتیج و دست‌آوردهای این حقیقت حشر از زندگی انسان‌ها سلب شود ماهیت 
بسیار مهم و عالی و ذی‌حیات انسانی به مثابه‌ی لاته‌ی گندیده و متعفنی خواهد 
شد. که پناهکاهمیکروب‌ها و آلودگی‌هاست. 


وسال نوی 

اینک, از جامعه شناسان و سیاستمداران و علمای اخلاق که با اداره و اخلاق و 
جامعه‌ی بشری سروکاردرند.می‌خواهيمپيین, و گوششان را تیز کننده و پگویند 
که این خلا را با چه چیزی پر خواهند کرد؟ و این زخم‌های عمیق را با چه چیزی 
معالجه خواهند نمود؟ 


نکته‌ی دوم 
ابن انکتة به اخنصار به بیان یک برهان از بین براهین بی‌شمار حقیقت حشر به 
شرح زیر خواهد پرداخت. که از خلاصه‌ی سایر ارکان ایمان استنباط شده است. 
بدین‌گونه. همه‌ی معجزات حضرت محمد # که به رسالت او دلالت دارند. و همه‌ی 
دلایل نبوت و براهین حقانیت ابشان به طور کلی به تحقق حقیقت حشر گواهی داد 
و آن وا ثابت می‌کننده زیرا دعوت آن حضرت # در طول حیات مبارکش پس از 
توحید. بر مساله‌ی حشر تمرکز یافته اسنه و همهی معجزات و حجت‌های او که 
سایر پامبران را تصدیق نموده. و به تصدیق‌شان واداشته استه به همین 
یعنی حشر شهادت می‌دهد. و هم کلمه‌ی شهادت «بریه» و هم کلمه‌ی شهادت 
به که گواهی ادا شده‌ی «پرنئله» را به درجه‌ی بداهت ار 
شاهد همین حتیقت می‌باشد, بدین گونه 
از همه, قرآن معجزالبیان با همه‌ی معجزه‌ها؛ حجت‌ها و حقیقت‌هایش - که 
حقائیت قرآن را ایت می‌کنند - بر وقوع حشر کواهی داده, و آن را به اثبات 
می‌رساند. زرا یک سوم قرآن و شروع اکثر سوره‌های کوتاهء به حشر اختصاص دارد. 
یعنی قران کریم با هزاران آپهاش. با «صریح» و یا با شاره» از همین حفیفت خبر 
می‌دهد. و آن را به وضوح ثابت می‌کند. و نشان می‌دهد. برای مثال: 


ذا نسلس لورت ٭ با آاتاس را ربكم آ 


تفا بخشیده است. نیز 


ار زرائ نا انتناء اغطرت؛ 


ناس" پس؛ قرآن کریم با انواع این آیات در آغاز سی‌چهل سور حقیقت حشر را با 
قاطعیت تمام ثابت کرده. و نشان می‌دهد. که مسأله‌ی حشر. مهم‌ترین و ضروری‌ترین 
حقبقت هستی‌ست. و با ایات دیگرش نیز به بیان دلایل گوناگون ان حقیت 
می‌پردازد. و اقناع می‌کند. 

آیا کتابی که تنا یک اشاردی بک آبه‌ی آن. حقابق «علمی» و «قونی» بسبار 
زیادی را در بخش علوم اسلامی به بار نشانده است» و با هزاران دلیل و شهادتش 


لامها ۱۲۰ 
سأله‌ی ایمان به حشر را به مثال نابندکی خورشید نشان می‌دهد. آیا امکان دارد. 
عاری از حقبقت باشده و انکار شود. آیا فکار آن مثل انکار خورشید و حتی انکار 
موجودیت هستی و صد درچه محال و باطل نیست؟1 

آیا ممکن است. هزاران سخن و وعده و وعید پادشاه عزیز و با فدرتی. دروغ و عاری از 
حتیقت بلشده درحالی که گامی سرفاً به خاطر این که یک اشاره‌ی پادشاهبی‌رزش نشود. و 
دروغ واتع نشود. لشکری به حرکت می‌فند. و وارد جنگ می‌شود. 

اینک یک سلطان معنوی فی‌شأنی را در نظربگبرید. که در طی چهارده قرن و 
ی‌توتف بر روح و عقول و قلوب و نفوس بی‌حت و حسابی بر اساس حق و حقبقته 
حکم کرده و تربیت و اداره نموده است. با آن که فقط یک اشاره‌ی او جهت اثبات 
چنین حقیقتی کافی‌ست. اما او با هزاران بار شرح و توضیحات واضح و آشکار, این 
ان داده. و ثابت کرده است. پس آیا کسی که این حقیقت روشن را 
درک نمی‌کند. یک احمق جامل نیست؟ ایا عذاب او در جهنم عين عدالت 
تخواهدبود؟ 

علاوه بر این» همه‌ی صحیفه‌های آسمانی و کتاب‌های مقدتسی که بر عصر و زمان 
خاصی حکمروایی می‌کردند, با هزاران دلیل, ادعای قرآن کریم را - که به تقصیل و با 
ابضاحات و به صورت مکرر بیان و تابت کرده لست - در خصوص حقیقت حشر مورد 
أیید قرار می‌دهند. با این تفاوت که بینات آن‌هابنابر تقاضا و نظر به عصر و زمار 
کوتاه و مختصر اما با قدرت بیان می‌شود. و بر ادعای قرآن مهر و امضای تصدیق می‌زنند. 

به مناسبت این بحث. متنی که در آخر هرسال‌ی مناجات» آمده است. در این جا 


درج می‌شود. این متن. بک حجت حشریه‌ی نیرومند و تأثیرگذار و مختصریست. که 
رام را می‌زداید. و ایمان به «بالیوم الآخر» و شهادت سایر ارکان ایمانی به وبژه «ژبئل» و 
»را به صورت مناجات ذکر می کد 

ی رب رحیم من! با تعلیم از رسول اکرم # و درس از قرآن حکیم دريافتم. که 
همه‌ی کتاب‌های مقدس و بیامبران و در رأس‌شان قرآن کریم و رسول اکرمکګ به 
اجماع و اتفاق شهادت می‌دهند. و دلالت می‌کنند. و اشاره می‌نمایند. که تجلی 
اس‌های با جلال و با جمال خداوند که اثار آن در این دنیا و در هر طرف د 
می‌شود. با تابش و درخشش بیش‌تری در آبدالاباد دوام خواهد یافت؛ و لطف و 
احسثاتی که جلوههای رعیماله و نمینه‌های آن در این عالم قانی دیده می‌شوت با 
شعشعه‌ی بیشتری در دار سعادت استمرار خواهد داشت» و باقی خراهد ماند؛ و 
مشتاقانی که در این زندگی کوتاه دتبوی آن جلو‌ها را با اشتیاق و ذوق دیدهاند. و با 


ا رسایل فور 
محبّت همراهی ورفاقت کرده‌اند. در آخرت نیز همراهی خواهند نمود» و رفیق خواهند 
بود. و برای همیشه در کتار آن‌ها خواهند ماند. 

و نیز همه‌ی پیامبرنی که ارواح نورانی دارند. و همه‌ی اولیایی که قطب‌های قلب 
منوراند. و همه صدیقانی که معدن عقل‌های روشن و قاطع هستنده و همه‌ی صحف 
سماوی و کتب آسمانی و در راس‌شان رسول ارم # و قران حکیم. با استناد به 
صدها معجزهمی باهر و آیات قاطع, و با تکیهبه هزاران وعده و وعید مکرر. و با اعتماد 
بر عزّت جلال و سلطنت ربوییت و شؤون ولا و بر صفات مندسی هم‌چون قدرت و 
رحمت و عنایت و حکمت و جلال و جمال تو که مقتضی آخرناند و بنابر مشاهده‌ها و 
کشفیات بی‌حذ و حساب‌تان که از آتار و تراوشات آخرت خبر می‌دهند. و بر بنیاد 
ایمان و عقیده‌ی جازم‌شان که به درجه‌ی «علم الیقین و عین البقین» است. بشریت را 
به منعادت ابدی مژده می‌دهند. و اذعان می‌دارند. که برای اهل ضلالت جهنمی وجود 
دارد. و برای اهل هدایت جتتی آماده شده است. و با ایمانی راسخ شهادت می‌دهند. 

ای قدیر حکیم! ای رحمان رحیم! ای صادق الوعد الکریم! ای قار ذوالجلال که صاحب 
عرّت و عظلمت و جلال هستی! 

تو هزاران بار مقس و مىزه و برتر از آن هستی» که این همه دوستان صادق و ا 
همه وعده‌ها و صقات و شورنات را دروغ پنداری, و تکذیب کنی, و آن چه را که 
سلطنت ربویّت تو به صورتی قطعی اقتضا می‌کند. رد نمابی, و انجام ندهی, و دعا و 
ادعا یا کرده‌های بندگان صالحت را که دوستشان داری, و آن‌ها هم با ایمان و تصدیق 
و اطاعت خود را محبوب تو قرار حافت اجابت نکنی. و حلضر به شنیدن نشوی! 
آری. تو پاکتر و برتر از آن هستی, که اهل ضلالت و اهل کفر را در انکار حشر 
تصدیق نمایی. همان کفاری که با کفر و عصیان و با نکذیب وعده‌هایت بر عظمت 
کبربایی تو نجاوز نموده. و در عزت جلال تو دخالت کردند. و حیتیت الوهي 
بازی گرفتند. و شفقت ربویشت تو را رنجیده کردند. و تو را متأتر نمودند. 

ما عدالت بی‌پایان و جمال زببای همیشگی و رحمت بی‌کرانت را از چنین ظلم‌ها و 
زشتی‌های بی‌شماری پاک و منزهمی‌دانيم 

ما با تمام وجود ایمان اریم, که صدها هزار نبا و اصفیا و اولیا که نمونهی صادق 
و دعوتگران راستگو و بر حق سلطت تو هستند. با «حق الیقین» و «عین الیقین» و 
«علم الیقین» بر کنجنه‌های اخروی رحمتات و بر دفینه‌های احسان‌هایت در عالم 
بفا و بر جلوه‌های زیبای اسمای حسنایت - که در دار سعادت به شکلی کامل ظیور 
نموده لست - شهادت می‌دهند. ابن شهادت‌شان حق و حقیقت است. و اشارات‌شان 


تور به 


که ۱۷ 
درست و واقعی و به جاست. و بشارت‌شان صادی و واقعی‌ست: و آن‌ها با یمان به این 
که این حقیقت بزرک (حشر) بزرک‌ترین شعاع اسم «حق» است. و این اسم هم 
مرجع و خورشید و حامی همه‌ی حقابق است. با دستور تو بندگانت را در دایر‌ی 
حق درس داده. و این مسأله را به عنوان بک حقیقت عینی تعلیم می‌دهند. 

با رب! به حن و به حرمت و سپاس درس و تملیم ابن‌هاء به ما و به همی طلاب 
رسایل نور یمان اکمل و حسن خانمه را نصیب بفرماء و ما را شایسته‌ی شفاعت‌شان 
بگردان! آمین! 

آری» همه‌ی دلایل و حجت‌هابی که حفانیت قرآن کریم. بلکه همه‌ی کتاب‌های 
آسمانی رابت کرده. و همه‌ی معجزه‌ها و برهان‌هایی که نبوت حبیب اله بلکه 
همه‌ی انبیا را ثابت می‌کنند. به نوی خود بزرگ‌ترین اذعای آن‌ها را که تحقق 
آغرت است. ثایت می‌سازند. و بر آن دلالت می‌کنند. بدین سان» اکثر دلایل و 
حجت‌هایی که بر وجود و وحدت واجب الوجود شهادت می‌دهند. به نوبه‌ی خود بر 
موجودیت و کشایش دار سعادت و عالم بقایی که بزرگ‌ترین مدار و مظهر بوبیت و 
الوهیت است. گواهی می‌دهند. زیرا آن گونه که در مقامات آینده بیان و اثبات خواهد 
شد هم موجودیت و هم عموم صفات و بیش‌تر اسم‌های ذات واجب الوجود و اوصاف 
و شورن مقدس او هم چون: ربوبیت. الوهیت. رحمت. عنایت. حکمت و عدالت په 
درجه‌ی لزوم. مقتضی آخرتاند. و به درجه‌ی وجوب. مستلزم دار سعادت‌اند. و په 
درجه‌ی ضرورت حشر و نشر را برای مکافات و مجازات می‌خواهند. آری» وقتی یک 
الله ازلی و ابدی وجود دارد. پس به حتم آخرتی که محور سلطنت الوهیت اوست» 
وجود دار.. و وقتی در این کاینات. و در موجودات زنده‌ی آن» ربویّت مطلقی با 
شکوه و حکمت و شفقت متجلی‌ست. پس به حتم یک دار سعادت ابدی وجود خواهد 
. که شکوه ربوبیت را از سقوط و سفلی و حکمت را از کارهای عبث و بیهوده و 
شغنت را از فریب و پیمان‌شکنی, مصون خواهد داشت پس چنین سرای سعادتی 
وجود دارده و سعادتمندان به آن جا خواهند رفت. 

و حال این که, این همه نعام و احسان و لطف و کرم و عنایت و رحمت در جلو 
چشمان‌مان پیدا و آشکار است و موجودیت یک ذات رحمان رحیم را در پشت پرده‌ی 
غيب به مقل‌هایی که خلمرش نشده. ويه قلب‌هایی که نمرده لست نشان می‌دهد. 
پس به حتم بک زندگی ماندگاری وجود درد. که انعام را از سخره‌گری و تسخر. و 
احسان را از فریب دادن و عنایت را از دشمنی؛ و رحمت را از عذاب و لطف و کرم را 


۸ دسایل تور 
ار اهانت یاک و عاری کردهه و احسان را احسان و نعمت را نحمت می‌کند. و الب 
آنفاق خواهد افتاد. 

و حال این که قلم قدرتی که در فصل بهار و در صفحه‌ی دار زمین, صدهزار کناب را 
بدرن اشتباء و به صورت متداخل می‌نویسد. و پیش چشمانمان بدون خستگی کار می‌کند. و 
ملحب آن قا صد هزار باز عهد نموده و وعده داده است: «کتابی لا یموت و زیبا و 
آسان‌تر از این کناب آشفته و متداخل بهار را در جایی وسیع تر و زیباتر از این صفحه‌ی 
دار زمین خواهم نوشت. و شما رابا حیرت و شگفت به خواندن آن وادار خواهم کرد.» از 
در تمام فرامینش از آن کتاب بحث می‌کنده پس بی‌تردید. اسل آن کتاب نوشته شده 


است. و حاشیه‌های آن هم با حشر و تشر نوشته خواهد شد و تامه‌ی اعمال همگان در آن به 
ارک مت وید 

و حال این که ین زمین بهلحاظ داشتن کرک مخلوقات و به لحاظ ین که مسکن 
و منشاً و کارخانه و نمایشگاه و محضر صدها هزار نوع از انواع مختلف ذوی الحیات و 
وی اارواح فست. که مدام در حال تقیبران. اهمیت ولان کسب تمود: 
منزلمی قلب. مرکز. خلاصه,نتیجه و سبب خلقت کل هستی فرار گرفته است. و 
حتی به رغم کوچک بودن حجمش بازهم در همه‌ی فرامین اسمانی هم‌چون: 
لاش" دوشادوش آسمان‌های بزرگ می‌شود. و مادل آن‌ها تلقی 


و به 


5 رب الشوات 
می کردد. 

و حال این که. بنی‌آدم چنان | دارد, که حکم‌فرمای تمام زمین است؛ و بر 
تر مخلوقات آن تصرف دارد. و با تسغیر اکثر موجودات فی‌حیات آن؛ آن‌ها را به 
تور خود جمع نموده. و اکتر مصتوعات آن را بر اساس ممیار هوس و در چارچوب 
نیازهای فطری‌اش تنظیم و تزبین کرده. و به نمایش می‌گذارد. و برخی از آثار 
عتیقه‌جات و قدیمی آن را فهرست‌وار در جاهای خاص, به گونه‌یی مرب کرده و 
می‌آراید. که نه فقط ناه انس و جن بلکه توجه و تقدبر و تحسین اهل آسمان‌ها و 
سراسر هستی و حتی نگاه استحسان‌آمیز مالک هستی را جلب می‌دارد» و بدین سیب 
لست. که اهمیت بزرگ و ارزش والایی کسب نموده. و با علم و مهارت‌هایش نشان 
داده است. که او حکمت آفرینش ان هستی و زرا 
میوه‌ی آن است» و خلیقه‌ی روی زمین است: و از آن جایی که اوه صنعت‌های 
خارق‌لعاه‌ی آفریدکار هستی را با زیبایی و جذابیت خاصی تنظیم می‌کند. و به 
نمایش می‌گذارده با این که عصیانکر و کافر استه اما عذاب عصیان و کفرش به بعد 


ترین نتیجه و آرزشمندترین 


کلام ۱۸ 
موکول شده و به او اجازه داده شده است. تا در این دنیازندگی کند. و در انجام این 
کار به موفقیت‌های چشمگیری نایل آید. 

و حال این که بنی آدم از لحاظ آفربنش و فطرت و مزاج دارای چنین ماهیتی 
است» و ضمن ضعف و ناتوانی و عجز و فقر شدیدش, نیازهایش بی حت و حساب و 
دردها و رنج‌هایش نیز فراوان است. بروردگار توانا و حکیم و مشفقی دارد. که قدرتش 
والاثر از هر چیز و اختیاری تام دارد. و این زمین بزرگ را به صورت مخزنی برای انوع 
معادن مورد ناز انسان آفریده. و انباری برای هرگونه غذا و مغازه‌یی برای هر نوع 
جنس دلخواه او قرار داده. و ظر آن پروردگار مهرانش این‌گونه منوجه انسان است. و 
او را می‌پروراند. و همه‌ی خواسته‌هایش را برآورده می‌ساز. 

و حال این که پروردکاری که حقیقتش چنین است. انسان را دوست می‌دارد. و 
خودش را هم محبوب و دوست انسان‌ها قرار می‌دهد. و باقی است. و عالم‌های باقی 
دارد. و هر کار را بر اساس عدالتش اجرا نمودہ. و هرچیز را با حکمتش انجام می‌دهد. 
و شکوو سلطنت و سرمدیت حاکمیت این آفریدگار ازلی نیز در این زندگی کوتاه 
دنیوی و در این عمر کوتاه بشر و در این زمین موقت و فانی نمی‌گنجد. و جا 
نمی‌شود. و ظلم‌ها و فرمئی‌های بسیار بزرگی نیز که انسان مرتکب می‌شود. و 
منافی نظم کاینات و مخالف عدالت و توازن و حسنٍ جمال زیبای آن استه در این 
دنیا بدون کیفر می‌ماند. و جزای توهین و انکار کفرش را در برابر مولایی که او را با 
نعمت و شفقت پرورده است. نمی‌بیند» و ستمگر ظالم نیز در رفاه و آرامش به زندگی‌شان 
ادانه می‌دهند. و مظلومان و درماندگان نیز با مشکلات فراوان با زندگی دست و پنجه نرم 
می‌کنند. پس بی‌شک ماهیت عدالت مطلقی که آثار آن در سراسر هستی په مشاهده 
می‌رسد. هرگز نمی‌بذیرد. و قبول نمی‌کند. که ستمگران ظالم و ستمدیدگان تأمید. پس از 
مرگ زنده نشوند. و همه با هم مساوی و برای همبشه به کام مرگ قرو روند. و این متفاد 
عدالت مطلق است. و البته خدارند چنین اجازهیی نخواهد داد 

و حال این که. مالک هستی. زمین را از هستی و انان را از زمین برگزید. و 
جایگه بسیار والا و اهمیت بزرگی به او داد. و از بین انسان‌ها هم انبیا و الا و اصفیا 
را که همکام با مقاصد ریویت حرکت نموده و خود را با یمان و تسلیم, محبوب 
مالک هستی کرده‌اند. برگزید, و دوست و مخاطب خود فرار داد و آن‌ها را با معجزه‌ها 
و کمک‌ها مرتبه وجایگاه‌شان را گرامی داشت و دشمنانش را با سیلی‌های آسمانی 
عذاب داد و البّه از بین این محبوبان گرامی و دوست داشتنی‌اش نیز حضرت 
محمد را که امام و مایهی فخر و مباهات آن‌هاست. انتخلب کرد. و نصف کره‌ی 


۰ ارسایل ٹور 


پراهمیّت زمین و یک پنجم بشریت با اهمیت را در طول قرن‌های متمادی با نور او 
منوّر ساخت. حتی گویا که این هستی برای او آفریده شده باشده همه‌ی امداف و 
غایت‌های آن, با او و با دین و قرآن او ظهور می‌یابد. و آشکار می‌گردد. پس او 
مستحق و شایسته بود. تا در برابر خدمات بزرگ و ارزشمند و نامحدودش که به 
وسعت یک زندگی چند میلیون ساله است» در یک زمان نامحدود و با عمری بی‌پا 
پاداشش را دریافت نماید. اما او عمر کوتاهی به مدت شصت و سه سال را آن هم با 
مشکلات و مجاهدت‌ها سبری نمود. و دنیا را نرک کرد! پس آیا احتمال و امکان 
دارد. و یا می‌توان قبول کرد. که او با امثال و دوستانش دوباره زنده و حشر نگردد؟ و 
اکنون هم روحش زنده نباشد. و زندگی نکند؟ و برای همیشه نیست شود. و به سوی 
عدم برود؟ هرگز و ابد آری؛ همه‌ی کاینات و همه‌ی حقایق هستی خواستار دو 

زنده شدن او هستند و حیات او را از صاحب هستی می‌طلبند. 
و حال این که رساله‌ی «آیت الکبری» که «شعاع هفتم» است» با سی و سه 
«جماع عظیم» که هر اجماع آن, قدرت و صلابت کوه را دارد. ثابت نموده استه که 
بن هستی از یک دست صادر گردیده. و یک مالک دارد. و اجماع‌های مذکوره وحدت 


و احدیّت خداوند را که محور کمالات اوست. آشکارا نشان می‌دهد. و بیان می‌دارد, 
که با وحدت و احدیت. همه هستی به منزله‌ی سربازان گوش به فرمان و مأموران 
مسخر آن ذات واحد در می‌آیند. و با آمدن آخرت. کمالات لو از سقوط مصون مانده و 
عدالت مطلقش از تمسخر ستم مطلق در امان می‌ماند. و حکمت عاقهاش از سفالت و 
ببهودگی برنت می‌شود. و رحمت, گسترده‌اش از بازی عذاب‌آورنحات یاه وت قدرتش از 
عجز ذلت‌وار نجات می‌باد. و قداست و پاکیزگی خود را حفظ می کند. 

پس به حتم و بی‌شک. بنابر اقتضای حقایق ذکر شدهء در هشت پاراگراقی که با «و 
حال این که» آغاز گردید. و از هزاران نکته‌ی مهم ایمان بلله فقط یکی را تشکیل 
می‌دهد. قیامت برپا خواهد شد. و حشر و نشر به وقوع خواهد پیوست. و دار مجازات 
و مکافات گشوده خواهد شد. تا اهمیت و مرکزتت زمین و اهمیت و جایگاه انسان 
تحفق بیدا کند؛ و عدالت و حکمت و رحمت و سلطنت خالق زمین و بروردگار انسان 
مقرر شود؛ و دوستان حقیقی و مشتاتي پروردګار باقی از فتا و اعدام ابدی نجات بابند؛ 
و از بین این دوستانش بزرگ‌ترین و گرامی‌ترین آن‌ها پاداش خدمات قدسی و 
ارزنده‌اش را که کل هستی را شاد و ممنون ساخته لست. دریاقت نمایده و کمالاتر 
سلطان سرمدی از نقس و قصور. قدرتش از عجز و درماندگی. حکمتش از سفاهت و 
عدالنش از ظلم, منزه و مقس و مبری گرد 


کلاما/ ۱۳۱ 
خلاصه 

حال که خداوند وجود دارده پس بی‌شک آخرت هم موجود است. 

و آن‌گونه که سه رکن مذکور ایمانی - با همه‌ی دلایل‌شان که اثبات کننده‌ی 
آنند به حشر گواهی داده, و دلالت می‌کنند. دو رکن دیگر ایمانی زیر:* بملتکته و 
مر خره و شر من له تعالی٥‏ نیز مستلزم حشر است. و با فوت کامل بر عالم باقی 
شهادت داد و دلالت می‌کند. بدین کونه همه‌ی دلابل و مشاهدات بی‌ببان و 
مکالماتی که بر وچود فرشتگان و وظایف عبودیت‌شان دلالت دارد. به وبدی خود بر 
موجودیت عالم اراج و عالم غیب و عالم بقا و عالم اخرت و دار سعادت و بهشت و 
جهنمی که در آینده با چن و اتی آباد و دلارا خواهد شد. دلالت می‌کند. زیر 
فرشتگان می‌توانند. با اجازه‌ی الپی علم‌های موجود در زمین را پبینند. و در آن‌ها 
اخل شوند. لذا فرشتگان مفربی هم چون حضرت جبرئیل اظ که با بشر دبدار 
نموده است. بالاتفاق از موجودیت عالم‌های مذکور و گردش و سیاحت‌شان در آن‌ها 
خبر می‌دهند. پس آن‌گونه که ما قاری امریکا را ندیده‌ایم اما با اعتماد به خبر 

انی که از آن‌جا آمده‌اند. موجودیت آن را بدیهی می‌دانیم پس لازم است. تا در 
پرتو بر فرشتگان که قوت «صد تواتر» را دارد. به همان بداعت. به عالم بقا و 
دار آخرت و جنت و جهنم ابمان آوریم, و البته ایمان دریم, و اور می‌کنیم. 

و نیز چنان که در «کلام بیست وششم» بعنی «رساله قدر» آمده است. دلایلی که 
یمان به قدر» را ثابت می‌سازنده به نوبه‌ی خود, به حشر و نشرٍ صحف و وزن اعمال 
در میزان اکبر نیز دلالت دارند. چون ما پیش چشمان خود می‌بینیم» که مقذرات هر 
چیز در تابلوهای نظام و میزان. پادداشت می‌شود. و سرگذشت زندگی هر موجود 
زنده‌یی» در نیروی حافظه و در بذرها و هسنه‌هایشان و در نابلوهای دیگری هم چون 
این نوشته می‌شوده و دفترهای اعمال هر ذی‌روج به ویژه انسان در الواح محفوظ 
ثبت و ضبط می‌کردد. پس بی‌شک» چنین فر محیط و تقدبر حکیمانه و تدوین دقیق 
و کتابت حفیظانه فقط می‌نواند به خاطر مکافات و مجاز یبد که در یک معکم‌ی 
کیری و در نتیجه‌ی یک محاکمه‌ی عمومی داده می‌شود. در غیر این صورت. این 
ثبت و ضبطر گسترده و بسیار دقیق و پیچیده. به طور کلی بی‌معنی و ب‌فایده 
می‌ماند و مافی حکمت و حقیفت قرار میگیرده بعنی اگر حشر نباشده همه‌ی معانی 
حقیقی این کتاب کاینات که با فلم قدر نوشته شده است. برهم می‌خورده و خراب 


۷ رسای فور 
می‌شود. که چنین چیزی به هیچ و جه ممکن نیست. و این احتمال به مانند انکار 
موجودیت این هستی, محال است. و حتی هزبانی 


نتیجه‌ی کلام 

پنج رکن ایمان به همرله همه‌ی دلایلش به وقوع و موجودیت حشر و نشر و وجود 
دار آخرت و کشوده شدن درهای آن دلالت نموده. و خواستار آن هسنند. و بر آن 
گواهی می‌دهند. 

پس برای برخوردار بودن حشر از چنین پاب‌های تزازل‌ناپذیر و براهین بزرگ که 
موافق عفلمت حقیقت حشر است. یک سوم قرآن ممجزالبیان را مباحث حشر و 
آخرت تشکبل داده. و آن را پایه و س‌الاساس همه‌ی حقایقش قرار می‌دهد. و 
را بر پایه‌ی آن بنا می‌کند. (مقدمه به آخر رسید) 


ane 


بخش دوم پیوست 
شامل مقام نخست از هه مقام» مربوط به طبقات نه ګانه‌یی‌ست. که آیه‌ی 
میارکه‌ی ذیل معجزآسا به آن‌ها 


در بیست و هشتمین خاصیت حیات آمده است, که حیات, به شش رگن ایمان 
می‌نکرد. و آن را ثابت می‌کنده و به تحفق آن اشاره درد. آری. حال که حبات 
مهم‌ترین نتیجه و جوهر و مابه و حکمت آقرینش کاینات است. پس بی‌شک آن 
حقیقت والا. به این زندگی فانی و کوتاه و اقص و رنج آور دنا منحصر نیست. بلکه 
غایت و نتیجه‌ی درخت حیات که با بیست و نه خاصیتش می‌توان به عظمت ماهیّت 


آن پی برد. و میوه‌ی لایق آن درخت که شابسته‌ی عظمت آن است. پی‌شک» حیات 
ابدی و حیات اخروی و سرای سعادت می‌باد. همان سرای سعادتی که با سنگ و 
درخت و خاکش زنده و جاوید است. در غبر این صورت. لازم می‌آید. نا درخت 
حیاتی که با این همه تجهیزات مهم و گوناگون تجهیز گردیده است. در حق ذی 
شعور. به ویژهآنسان بدون میوه و بی فایده و عاری از حقیقت بماند 

و در این صورت -برایمثال - انسانی که از لحاظا سرمایه و جهازات. بیس درچه 
برتر از گنجشک بوده» و برترین و مهم‌ترین و والاترین مخلوق, این کاینات و ذی‌حیات 
است. در بخش سعادت زندگی» بیست درجه از گنجشک پایین‌تر می‌أفتد. و در ردیف 
بدبخت‌ترین و ذلیل‌ترین و بیچاره‌ترین مخلوقات قرار می‌کیرد. 


"ی س نو اھ ن است وای جا که هی یات با خر میت هار در یی جا عفن و 
Te r e‏ ی ی 


۶ دسایل ٹور 

حتی عفلی که ارزشمند‌ترین نعمت است, به بلا و مصبت تبدبل می‌شود, چون با 
بادآوری غم‌ها و اندوه‌های کذشته و ترس و نگرانی‌های آینده. قلب انسان را همواره 
می‌رنجاند و بک لذت را باه درد می‌آمیزد. لبئه چنین چیزی صد در صد باطل است. 

پس این زندگی دنیوی. خود رکن «یمان به آخرت» را به طور قطمی ابت می‌کند. 
و در هر بهار, بیش از سیصد هزار نمون‌ی حشر را به ما نشان می‌دهد. 
آیا ممکن است. یک متصرف قدیر که تمام تجهیزات و نبازهای مناسب و لازم 

جسمات را و حتی باغچه و وطنت را آماده موده و با حکمت و عنایت و رحمتش در 
وقت و زمان مناسب آن را می‌فرستد. و حتی دعای خصوصی و جزبی معدهات را که 
برای بقای معده و در جهت آرزوی درونی‌اش برای أمید به زندگی کرده است. 
می‌داند. و می‌شنود. و با فراهم آوردن غذاهای لذیذ و بی‌شماری قبول شدن دعای 
رزق و روزی را تشان می‌دهد. و معده را ممنون و مطمئن می‌سازده تو را نشناسد و 
نبیند؟ و اسباب لازم و ضروری زندگی ابدی را که بزرگ‌ترین غایت انسان است. آماده 
نسازد؟ و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین و شایسته‌ترین و عمومی‌ترین دعای او را که دعای 
بقا و جاودنکی‌ست. با عدم ایجاد حیات اخروی و بهشت برین. قبول ننماید؟ و دعای 
ثسان را که برترین مخلوق و بلکه سلطان و نتیجه‌ی زمین است. نشنود. همان 
دعای عمومی و نیرومند برخلسته از اعماق وجودش را که عرش و فرش را تکان 
می‌دهد. نپذیرده و به انداز‌ی دعای یک معده‌ی کوچک به آن اهمیت ندهد. و این 
اسان را راضی نکند؟ و کمال حکمت و رحمث بی‌تهایتش را در معرض انکار فرار دهد 
هرگز و ابا 

آیا می‌شود. که پنهان‌ترین صدای جزبی‌ترین موجود زنده را بشنود. و به درد و 
شکوباش گوش فرا دهد. و درمان نماید. و نازش را بکشد. و با کمال عنایت و توجه و 
امتمام آن را پرورش دهد. و با دقّت کامل به او خدمت کند. و بزرگ‌ترین مخلوفاتش 
را خدمنکار او نماید. اما صدای رعدآسای بزرگ‌ترین و ارزشمندترین و 
ماندگارترین و نزنین‌ترین موجود زنده را نشنود؟ و مهم‌ترین دعای او را که دعای 
بقاست. نادیده بگیرده و به ناز و نیازش توجهی نکند؟! و هم‌چون شخصی شود که 
سربازی را با کمال توجه و عنایت تجهیز و اداره می‌کند. اما به یک لشکر بزرگ و 
گوش به فرمان هیچ اعتنایی ندارد؟ یا 
وز مکس را بشنودہ و غرش آسمان را نشنود؟ حاشاا صد هزار بار حاشاا 

آپا عقل می‌پذیرد. که ذات قدیر حکیمی که رحمت و محتّتش بی‌شمار و شففتش 
بی‌حد و حساب است. و هنر و صنعتش را خیلی دوست دارد. و خود را محبوب 


این که غر را پییند. و خورشید را نبیند؟ و وز 


کل ۱۱ 
مخلوقاتش می‌کند. و کسانی را که دوستش دارند را خیلی دوست دارد. زندگی و 
حیات آنانی را که او را بسیار زیاد دوست دارند. ومحبوب و شابسته‌ی محبت‌انده و 
فطرتاً به پرستش صانع‌شان می‌پردازند. نیست و ابود سازد؟ و روحی را که مايه و 
جوهر حیات است. با مرگ ابدی اعدام نماید. و با آن‌ها قهر کند. و بین خود و بین 
دوستدارانش برای همیشه فاصله ایجاد کند. و آن‌ها را از خود برنجاند. و عذاب بدهد؟ 
و سر رحمت و نور محبتش را در معرض انکار را دهد؟ هرگز و ابدا.. جمال مطلقی 
که این هستی را با جلوه‌هایتی آراسته؛ و وحمت مطلقی که همی مخلوقات را شاد و 
مسرور کرده است. بی‌شک, از چنین زشتی بی‌حد و از چنین قبح و از جنین ظلم 
مطلق و از چنین بی‌مرحمتی, پاک و منژه و مقس است. 


نتیجه 

وفتی در دنا حیات وجود درد پس به حتم ان عذه از انسان‌هایی که به راز حیات 
کی برده و از آن سواستفادهنتموهان. در دار بقا ر در بهشت جاویدان از یک حیات 
باقی برخوردار خواهند شد. آمتا 

و همانکونه که درخشندگی مواد شفاف روی زمین, و روشن و خاموش شدن 
حیاب‌های سطح دریا بر اثر درخشش ور و بازتابش حباب‌هایی که از پی حباب‌های 
قبلی آمده‌اند. و همچون آن‌های دیگر. آینه‌هایی برای خورشیدهای خیالی قرار 
گرفتعاند. آشکارا نشان می‌دهد. که آن پرنوهاء تجلی اتمکاس خورشید یکتایی‌ست. 
که در آن بالاها قرار دارد. و با زبان‌های گونگون.یادآور موجودیت خورشیدند. و با 
نگشتاننوریی به آن شارهدرنده بدین ماي درخششی که فی حیات با قدرتالهی و 
با جلومی اسم همحبی دات حی و قیوم» در روی زمین و در زیر دریا اند و پنهان 
شدن آن‌ها درپشت برده‌ی غیب با ورد زبان فرار دادن «یا حی» برای جا دادن به 
موجودانی که به دنبال آن‌ها آمده‌ند. به حیات و زندگی ذات حی و قټومی که دارای 
زندگی ابدی‌ست. و به وجوب وجود او شهادت می‌دهند. و شاره می‌کند. و عاوه بر 
آن همی دلایلی که بر علم الهی شهادت می‌دهد - همان علم الهی که آثار آن در 
تنظیم موجودات به مشاهده می‌رسد -و همه‌ی براهبنی که قدرت متصرف در هستی 
را به اثبات می‌رساند. و همه‌ی حجت‌هایی که اراده و مشیّت حاکم بر اراده و تنظیم 
هستی ابت می‌کنند, و همه‌ی نشانه‌ها و معجزه‌هایی که رسالت را که مدار کلام رټانی 
ووحی الهی هستند. ثابت می‌ساز.. و بالاخره همه‌ی این دلایلی که شاهد هفت صفت 


۱۲| رسایل نور 
الهی هستند.بالاتفاق به حیات ذات حی و قیوم. شهادت می‌دهند. و دلالت می‌کنند. 
و اشاره دارنده چون اگر در چیزی توان بینایی باشد. به حنم حیاث هم دارده و قوهی 
شنوابی‌اش نیز علامت حیات اوست. و اکر توان سخن گفتن داشته باشد, به وجود 
حیات او اشاره می‌کند. و اکر دارای اختیار و اراده باشد. این امره موجودیت حیات او 
را نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب» صفانی هم‌چون قدرت مطلق و اراده‌ی فراگیر و علم 
محیطی که آثار آن‌ها در هستی به مشاهده می‌رسد. و موجودیت‌شان محقق و 
بدیهی‌ست, همرله با همه‌ی دلایل‌شان به حیات و وجوب وجود پک ذات حی و قیوم 
شهادت می‌دهند و بر زندکی سرمدی او که سراسر هستی را با یک سایه‌ی خود نور 
افتان می‌سازده و دار آخرت را با یک پرتوش پرتور کرده. و همراه با ذراتش زنده 
نموده است. دلالت می‌کنند. 

و هم‌چنین حیات به رکن ایمانی «ایمان به ملایک» هم می‌نگرد. و با رمز و راز به 
ائبات آن می‌پردازد. چون حال که حیات مهم‌ترین نتیجه‌ی هستی‌ست. و موجودات 
زنده به سیب ارزش‌شان پیش از هرچیز دیگر انتشار نموده و نکثیر يافته‌اند. و همین 


موجودات زنده با آمد و رفت کاروان‌های‌شان در مسافرخاله‌ی زمین, زمین را آباد ٍ 
آراسته کرده‌ند. و حال که کره‌ی زمبن» منزلکاه سیل خروشانی از موجودات زنده 
است. و با حکمت تجدید و تکثیر انواع موجودات زنده؛ پیوسته پر و خالی می‌شود. و از 
مواد بیارزش و گندیده‌ی آن نیز موجودات زنده‌ی فرارانی آفریده می‌شود. و بدین 
گونه. زمین. شکل نمایشگاهی از موجودات کوچک زنده را به خود می‌گبرد؛ و حال 
که شعور و عقلی که خالص‌ترین ترشح حیات است. و روحی که لطیف‌نرین و 
ایت‌ترین جوهر آن می‌باشد. در این کره‌ی زمین به کنرت و به گونه‌ی چتم‌گیری 
آفریده می‌شوده به حدی که کویا زندکی زمین. در کرو حبات و عقل و شعور و ارواح 
باشد. و با اين‌ها آراسته می‌شود؛ پس امکان ندارد. اجرام اسمانی که لطیف‌تر و 
نورنی‌تر و بزرگ‌تر و مهم‌تر از کره‌ی زمین است. مرده و جامد و فاقد حیات و فاقد 
شعور باقی بماند. پس موجودات ذی‌شعور و ذی‌حیاتی وجود دارند. که آسمان‌ها و 


خورشیدها و ستارگان را آباد می‌کنند. و وضعیت زنده بودن را به آن‌ها می‌بخشنده و 
نتیجه‌ی آفرینش آسمان‌ها را نشان می‌دهند. و به خطابات سبحانی مشرف می‌کردند. 
آری, جنین موجودات ذی‌شهور و ذی‌حیاتی که ساکنان مناسب آسمان‌ها هستند, به 
سیر حیات. وجود دارند. و البتّه آن‌ها فرشتگان هستند. 

هم چنین راز و ماهیت حیات. به رکن «ایمان به پیامبران» می‌نگرد. 
REET‏ 


با رمز و راز 


VI lapis 
آری وقتی کاینات برای حیات آفریده شده. و حیات هم بزرگ‌ترین جلوه و‎ 
کامل‌نرین نقش و زیبترین صنعت بروردکار حی و وم است؛ و وقتی حیات سرمدی‎ 
او با فرستادن پیامبران و نازل نمودن کتاب‌ها خود را نشان می‌دهد؛ و اگر پیامبران و‎ 
کتاب‌ها نباشند. آن حیات ازلی هم فهمیده نمی‌شود. و آن‌گونه که سخن گفتن یک‎ 
شخص بیانگر ارزش و زنده بودن اوست. بیامبران و کتاب‌ها هم‌نشان دهنده‌ی آن‎ 
متگلم زنده و ماندگاری هستند, که از پشت پرده‌ی عالم غیبی که در آن سوی‎ 
برده‌ی این هستی قرار دارد. با کلمه‌ها و خطاب‌هایش مخاطب می‌شوده و حرف‎ 
می‌زند. و آمر و نهی می‌کند؛ پس آن‌کونه که حیاتی که در هستی وجود دارد. به‎ 
صورت قطعی بر وجوب وجود آن حی آزلی شهادت می‌دهد. بر مسأله «ارسال رطل»‎ 
و «إنزال گتب» که از شماع‌ها و جلوه‌های آن حیات ازلی‌ست. و رابطه‌ی تنگاتنگی با‎ 
آن دارد. می‌نگرد. و با رمز و راز به اثبات آن می‌پردازد به ویژه «رسالت محمدی» و‎ 
هوحی قرآنی» که به منزله‌ی روح و عقل حیات هستند. پس می‌توان گفت: آن‌گونه‎ 
که موجودیت این حیات. ثابت و قطمی‌ست. حقانیت آن‌ها نیز قطمی و ثابت است.‎ 
آری. آن‌گونه که حبات. فشرده و خلاصه‌ی این کاینات است. و شعور و حس نیز‎ 
تراوشی از جيات‌اند. و خلاصه‌ی آن به شمار می‌روند. و عقل نیز تاوشی از شعور و‎ 
حس است. و خلاصه‌ی آن دو است. و روح هم جوهر خالس و صاف حیات بوده. و‎ 
ذاتٍ ابت و مستقل آن است. بدین‌سان, حبات مادی و معنوی محمدی# نیز‎ 


خلاصه‌ی خلاصه‌یی از حبات و روح هستی می‌باشد, و رسالت محمدی نیز 
صاقی‌ترین گزیدهبی‌ست. که از حس و شعور و عقل کاینات تراوش نموده است. بلکه 
حبات مادی و معنوی محمد# به گواهی آثارش. حیاتی‌ست. برای حبات کا 
رسالت محمدی هم شعوری‌ست. برای شعور هستی و نور آن است. و وحی قرآنی هم 
به شهادت حفایق زنده و بانشاط آن. روحی‌ست. برای حیات کاینات و عقلی‌ست. 
برای شعور آن. 

آری آری آری! اگر تور رسالت محمدی 35 از کاینات خارج شوده و بروده کاینات 
وفات خواهد کرد و اگر قرآن برود کاینات دیوانه خواهد شد و کر‌ی زمین عقلش را 
از دست خواهد داده و راهش را گم خواهد کرد. و حتی دنر فاقد شعور خود رابه یکی 
از سیارات خواهد زد. و قيامت را برپا خواهد کرد. 

و هم چنین حیت. به رکن یمان به قدر» هم می‌نگرد. وبا 
می‌پردز. چون حال که حیات» نور الم شهادت بوده و بر آن مسئولی‌سته و نتبجه 
و غایت وجود به شمار می‌روده و جامع‌ترین آیینه‌ی خالق هستی‌ست. و کامل‌ترین 


۸/رسایل تور 


فهرست و نمونه‌ی فعالیت رانی می‌باشد. و حتی به منزله‌ی - اکر تشییه جایز باشد - 
یک نوع برنامه از آن است» پس بی‌شک, راز حیات اقتضا می‌کند. که عالم غیب» یعنی گذشته و 
آیند. یعنی مخلوقات گذشته و اینده وضعینی - که در حکم حبات معنوی مخلوفات می‌باشد. 


- در انتظام و نظام و معلوم و مشهود و مین و آماده ی پبری از اوامر تکوینی به خرد 
بگیند 

چنان که هسته‌ی اصلی و ریشه‌های یک درخت و هستههایی که در انتها و 
مبوه‌های آن قرار دا 
حتی این هسته‌ها قوانین زندي بیچبده‌تری از قوانین زندگی درخت را با خود حمل 
می کنند. 

و چنان که بذرها و ریشه‌هایی که از پایبز گذشته بر جای مانده است» و بذرها و 
هست‌هایی که بهار مسا نیز با رفتنش بر جا خواهد گذاشت. منن این بها. جلومی 
حیات را با خود حمل می‌کنند. و تابع قوانین حیات هستند. بدین سان. درخت 


» دوست مانند خود درخت از نوعی حیات برخوردار هستند. و 


کاینات نیز با هر شاخ و برگش گذشته و آینده‌یی دارد. و دارای سلسله‌یی‌ست. که از 
اوضاع و احوال کذشته و آینده‌ی آن تشکیل شده است. و هر نوع و هر جز آن در علم 
آلهی وجود متعددی با شکل‌های مختلف دارد. بدین کونه بک سلسله‌ی وجود علمی 
را تشکیل می‌دهد. و این وجود علمی نیز هم‌چون وجود خارجی, مظهر تجلی معنوی 
حیات عمومی قرار می‌گیرد. که مقترات حبات. از آن «لاح فذره که زنده و با 
معنی‌ست. برگرفتهمی‌شود. 

آری؛ پر بودن عالم ارواح - که نوعی از عالم غیب است با ارواحی که مین حیات و 
ملدی حیات و جوهر حیات و ذات خباتان. مستلزم این انبهو ایجاب می‌کند. که 
گذشته و آینده نیز - که نوع دیکری از عالم غیب و قسم دوم آن هستند - از 
جلو‌های حیات برخوردار باشند 

و هم‌چنین انتظام کامل و وضعیت پرمنا و میوه و ثمره و اشکال زندمیی که در 
وجود علمی یک چیز هست. نشان دهند‌ی شایستگی و مظهربت آن به نوعی حیات 
معنوی‌ست. 

آری» چنین تجلي حیاتی که روشنایی خورشید حیات ابدی‌ست. به هیچ وجه 
نمی‌تواند.فقط به این عالم شهادت و این زمان حاضر و این وجود خارجی منحصر 
بماند. بلکه هر عالمی به ادازه استعداد و قابلیتش مشمول به تجلّی آن روشنایی 
می‌باشد. و هستی با همه عالم‌هایش به یُمن آن تجلی. زنده و پر نور است. در غیر 
این صورت. هر یکی از این عال‌ها - آن گونه که چشم ضلالت را می‌بیند - زیر این 


کلامما ۱۲۱ 


و ظاهری به صرت یک جنازمی بزرگ و هواک و همچون یک عالو 
تاریک و ویرانه خواهد ی بدین ترتیب» یکی از وجوهایمان به قضا و قر نیز از مر 
حیات قهمیده می‌شود. و به اثبات می‌رسد. یعنی آن‌گونه که حیات‌دار بودن عالم 
شهادت و موجودات حاضر با انتظام و تنایج آن‌ها آشکار می‌شود. مخلولات کذشته و 
آینده‌یی که از عالم غیب محسوب می‌شوند. هم یک وجود معنوی دارند. که معنا 
حبات‌دار هستندء و یک ثبوت علمی دارند. که ذی‌روح می‌باشد. و توسط اوح قضا و 
ترات دیده می‌شود. و آن گونه تظاهر می کند. 


دنیای مو 


قذر. آثر آن حیات معنوی به اسم 


بخش سوم پیوست 
پرسشی‌ست» در زمینه‌ی مبحت حشو ببالات مکرر قرآن کریم هم‌چون: 


ادا شرت نز لتاغة الا كلح ابر 


إن کات 


لأ مت خر اقرب" نشان می‌دهد. که 
حشر بزرک در یک آن و بدین سبری شدن زمانی به وجود می‌آید. عقل‌های 
کونه‌بین. مثال‌های واقعی و مشهودی می‌خواهند. نا بتوانند. این حادته‌ی خارق العاده 
و مساله بی‌نظیر را با اذعان بور کنند؟ 

پاسخ: در قضیه‌ی حشر. هم بازگشت ارواح به اجساد. و هم احیای اجساد. 


انشای اجساد وجود درد 
شامل هه مسأله» است: 


مسأله اول 

با کشت اروح به اجسادشان که منال آن: هم‌چون جمع شدن سربازان پراکنده و به 
استراحت رفته‌ی یک پادگان استه که با شنیدن صدای بلند شییور, فوراً گردهم 
می‌آیند. آری, آنکونه که «صوری» که بوق و شیپور اسرافیل 8 است, کمتر از بو 
لشکر نیست. ارواحی که در طرف اید و در عالم ذرات. ندای «لسنت برْکم» را شنیده 
و با ها یه جواب داد‌اند. بی‌شک تحت امر و فرمنبرارتر و منظم‌تر از لشکراند. 
درهلام سی‌ام» با دلایل محکمی ثابت شده است. که نه این که فقط اروح. بلکه 
همه‌ی ذرات لشکر سبحانی و سربازان گوش به فرمان ویند 

مساله دوم 

احیای اجساد و منال آن: در یک شهر بزرگ و در شب جشن و شادمانی» می‌توان 
صدها هزار لامب را از یک مرکز و در یک لحظه و گویا بدون سیری شدن زمانء 
روشن نمود. پس این امکان هم وجود دارد. که در سطح کره‌ی زمین صدها ملبون 


اب 
i"‏ 


کا ۱6۱ 
مب از بک مرکز روشن شود. وقتی پدیده‌یی مانند برق که یک مخلوق خدا است. و 
همچون یک مامور و خدمتگزار در مهامانخانه‌ی او کار می‌کند. و با درس انتظام و 
تربیتی که از خالقش گرفته است» دست به چنین کارهایی می‌زند.پس حشر بزرگ 
هم در یک چشم برهم زدن و در چارچوب فوانین منظم الهی که هزاران خدمت‌گزار 
هنور هم‌چون برق آن را نمثیل می‌کنند. به وقوع خواهد پیوست. 


مسأله سوم 

انشا فوری اجساد و مثال آن: در قصل بهار و در ظرف چند روزء همه‌ی درخت‌ها و 
برگ‌هایی که شمارش‌شان هزار بار بیش‌تر از مجموع بشریت است. عیناً منند بهار 
قبلی به یک باره و به شکل مکتل انشا می‌گردند؛ و باز گل‌ها و میوه‌ها و برگ‌های 
همدی درختا, همچون محصولات بهار گذشته با سرعتی مانند برق ایجاد میگردند 
و هم‌چنین بذرها و هسته‌ها و ریشه‌های بی‌ح و حسابی که مبداً و سر آغاز آن 
بهارنده به یک باره بیدار و هشیار می‌شوند, و انکشاف می‌بابند. و احیا می‌کردنده و هم 
جنین» جنازه‌های درختانی که مانند استخوان‌های پوسیده بر سر پا ایستاده‌اند. با یک 
فرمن, فوراً مشمول عت نعتلموته»قرار می گیرند. و برانگیخته می‌شوند؛ و نیز افراد 
بی‌حة و حساب طایفه‌های حیوانات کوچک با کمال دقّت و هنر احیا می‌گردند؛ و نیز 
حشر و رستاخیز قبیل‌های حشرات و به ویژه مگسی که پیوسته جلو چشمان ما با 
تمیز نمودن دست‌ها و بال‌ها و چشم‌هایش وضو و تظافت را به ما یادآور می‌شود. و 
شمار اقراد تشر شده آن‌ها در یک سال بیش از تعداد افراد بنی‌آدم از زمان آدم الا 
تا به مروز است؛ و در کنار ابن‌ها انشا و احیا و حشر حشرات دیگر در هر بهار و در 
ظرف چند روز. نه فقط یک مثال بلکه هزاران مثال برای انشا اجساد انسان‌ها در روز 

قیامت است. 
آری, از آن جایی که دنیا «دار حکمت» و آخرت «دار قدرت» است ایجاد اشیا در 
نیا به مقتضی حکمت رټانی و به موجب اسم‌هایی هم‌چون «حکیم, مرتب. مدټر و 
مرتی» به تدریج و با زمان صورت می‌کیرد. اما در آخرت؛ «فدرت» و رحمت» بیش 
از «حکمت» ظهور می‌کند. از این روه نیازی به ماقه. متت. زمان و انتظار باقی 
نمی‌ماند. پس در آن جا لشیا به طور «آنی» انشا می‌گردند. و کارهایی که در این جا 
در ظرف یک روز و یک سال انجام می‌افت. در آخرت در یکآن و در یک چشم 
برهم زدن تحقق می‌یبده و قرآن معجزلبیان هم به همین مطلب اشاره نموده. و 


۲ رسایل تور 
می‌فرماید: "دما أ لاع ال کلنع آلسر او هو آقرب" اکر می‌خواهی بفهمی؛ که 
آمدن حشر مانند آمدن بهار آینده. امری قطمی و حتمیست. پس به کلام «دهم» و 
«بیست و تهم» با دقت بگره اگر به آمدن حشر تیز همچون آمدن بهار یمان پیا 
نکردی, آنکاه بیا و انکشتانت را در چشمانم فرو کن! 


مسأله چهارم: مرگ دنیا و برپاییقيامت و مثال آن: 

اگر یک ساره و یا ستاره‌ی دنباله‌داری به دستور رټانی با کره‌ی زمین که 
مسافرخاه‌ی ماست. تصادف تماد. این خانه و مسکن مارا در یک تله تایه نمید 
کرد.منندقصری که در ده سال بنا شده پاد و در ظرف یک دقیقه با خاک یکسا 


شود 


آنشاها ول مره وف بل خلق لیم 


یعنی. انسان می‌گوید: «چه کسی می‌تواند. این استخوان‌ها را که پوسیده و 
فرسوده‌ند. زنده گرداند؟» بگو: ههمان که آن‌ها را نخستین بار انشا کرد. و حبات 
بخشید. هم او خواهد آفرید.» 

همان گونه که در مثال سوم حقیقت نهم «کلام دهم» آمده بود: 
اگر شخصی پیش چشمان ما در ظرف یک روز لشکر بزرکی را تشکیل دهد و به تو 
کفته شود: «اين شخص می‌تواند کردانی کوچک را که سربازان آن برای استراحت. 
متفرق گشتهاند, با یک شیپور گردهم آورد. و همه را تحت نظام قرار دهد» اما تو بگویی: 
«غیر. باور نمی‌کنم!» در نتیجه این جواب و انکار تو حماقت و دیوانگی‌ست. بدین 
سان. ذاتی که اجساد گردان گوندی همه‌ی حیوانات و ذی حبات را که به بک لشکر 
شباهت دارند از میچ و از نو په وجود آوردهء و ذزات و لطایف آن اجساد را با تم 
کامل و میزان حکیمانه‌یی به دستور: کت نیون " شيت نموده و در 
جابه‌جا کرده است. و در هر قرن. حتی در هر بهار انواع ذوی‌الحیات را که به هزاران 
لشکر می‌مانند همراه با طایف‌ها و دسته‌های گوناگون‌شان در سطح زمین می‌آفریند. 
آیا می‌توان در مورد چنین ذات قدیر و علیمی این سوال را مطرح کرد و گفت: او 
چکونه می‌تواند ذرات اساسی و اجزای اصلی را که تحت نظام جسد درآمده و 
بکدیگر را شناخته‌اند. با یک صیحه‌ی «صور اسرافیل» گردهم آورد؟ آیا می‌توان 
چنین کاری را از او بعید دانست؟ ایا این استبعاد / یک حمافت و دیوانگی نیست| 
پس گاهی قران کریم افعال عجیب الهی را در دنیا به گوندیی یادآور می‌شود. تا 
ذهن‌ها را «عدادیه * به تصدیق, و قلب‌ما را حضاریه"» به قبول نمودن افعال خارق 


العاده‌ی او در آخرت حاضر و آماده نماید؛ و در مواردی هم فعال عچیب الهی را که در 


بسن ۸۲ 
- دوری کردن: دور از خد پنداشنن. ول نگدن و رد کردن مت 
> حاضر نود پرورش دادن توس دادن (متجم) 

در باب حاضر تمودن متحم) 


۶ وساي ور 
آینده و در آخرت رخ خواهد داده به صورتی ذکر می‌کند. که ما با مشاهده‌ی نظایر 
متعدد آن‌ها به باور و اطمینان کامل می‌رسیم. 

برای مثال: از آ 


سوره‌ی بس قران کریم قضیه‌ی حشر را مورد بحث قرار داد و با هفت - هشت 
صورت مختلف قامه‌ی دلبل می‌کند. و آن را ثبت می‌کند 

در آغازء «شنهی اولیه» را مطرح نموده, و در معرض دید قرار می‌دهد» و می‌کرید: 
شما مراحل آفرینش خود را از نطفه تا علقهء از علقه تا مضفه. از مضفه تا آفرینش 
انسان می‌بینید. پس چگونه *نشنه‌ی آغروی» را نکر می‌کنید؟ و این مثل قبلی و 
حتی آسان‌تر از آن است. 

سییں با سخن:* نی جعل نکم من الجر الأخضر درا" به نعمت‌ها و احسان‌های 
بزرگش به انسان اشاره می‌کند. و می‌گوید: هذاتی که چنین نعمت‌ها را به شما ارزانی 
داشنه است. هرگز شما را به حال خود رها نمی کند. تا به قبر داخل شوید. و برای هميشه 
در آن جا بخوایید, و بیدار نشوید» 

و در دام با رمز و راز می‌گوید. شما زنده و سرسبز شدن درختان مرده را می‌ب 
پس جرا زنده شدن اسنخوان‌های هیزم مانند را بعید هی‌دائید. و مقایسه نمی‌کنید؟ 


آیا فاتی که آسمان‌ها و ژمین را آفریده لست. از زنده ساختن و مبراندن انسانی که 
میوه‌ی آسمان‌ها و زمین است. عاجز خواهد ماند؟ آیا ممکن است. اداره کننده و 
پرورش دهنده‌ی درخت. مبوهی آن را تادیده بگیرد. و په دست دیگران بسپارد؟ ایا 
گمان می‌کنید. که او «درخت آفربنش» که همه اجزای آن را با حکمت عجین نموده 
است, بیهوده رها می‌سازد. و میوه‌ها و نتایج آن را نادیده می‌گیرد؟ 

پس فاقی که شما را در حشر زنده خواهد کرد. جتان ذانی‌ست. که همه کاینات 
به منزله‌ی بک سرباز گوش به فرمان اوست. و در برابر دستور (گن قََکُون» با کمال 
فرمان‌برداری. سر فرود می‌اورند؛ و افریدن بهار به اندازه‌ی آفریدن یک گل برایش 
آسان است؛ و ایجاد همه حیوانات به اندازمی ایجاد یک مگس برای قدرتش ساده و 
سهل است. پس مرگز نمی‌توان با پرسش دنن ی ابام قدرت چنین فاتی را 
عاجز شمرده و زیر سوال برد 


کلامها | ۱19 

بعد از آن با تعبیر: بان ای بیده لکوت کل ی" بیان می‌دارد. که او قدیر 
تولعلالی‌ست. که مهار هر چیز در دست او؛ وکلید هر چیز در نزد اوست. و شب و 
وه زمستان و تابستان را مانند صفحات یک کناب به آسانی ورق می‌زند و دیا و 
آخرت در تزد او همچون دو منلند. این را می‌بندد. و آن را باز می‌کند. حال که چنین 
لسته ننیجه‌ی همه این دلابل این مت ام هتفرن " یعنی, او شما را از قبر زنده 
می‌کند. و به حشر می‌آورد. و در حضور کبریایی‌اش به حساب شما رسیدگی می‌کند. 

بدین ترتیب. این آیات ذهن را به قبول حشر آماده نموده. و قلب را په پذیرفتن 
آن حاضر می‌سازد. چون نظایر آن را با افعال دنیوی نشان داد 

و علاره بر این گاهی قرآن کریم افعال اخروی را به شکلی ذکر می‌کند. که نظایر 
شیوی آن‌ها احساس و قابل باشد. تا مجالی بای استبعاد و کار افی تنه 
برای متالء ۵۱8 نی کرت" و ۲ إذا لاء آففرت.. ۳4 
لذا در ی دوه داي و ر در حشر و قیامت به چنان 
یی ذکر می‌کنده که قلب دچار ترس و وحشت مي‌شود. و عقل در حبرت 
بی ماده اما چون انان تفای آن را د و برچ تب سای ول 
می‌کندہ از آن جایی که تفسیر این سه سوره طولانی می‌شود. ناگزیر یک سخن از 
را به عنوان تمونه مورد بحث قرار می دهیم. 

برای مثال: آیدی" واذا سنا شرت" این مطلب را می‌رساند. که در حشر 
تمامی اعمال و کردار هرکس بر صفحهبی نوشته. و نشر می‌کردد. این مسأله به 
خودی خود بسیار عجیب است. از این روء عقل نمی‌تواند در آن راهی بیاید. اما 
آن‌کونه که سوره هم اشاره می‌کند همان‌طور که نظایر حشر بهاری در مسایل دیکر 
قابل رویت است. و وجود دارد. پس نظبر این نشو صعف نیز واضح و روشن است؛ زیرا 
هر درخت میوددار و هر بذر شکوفه داری اعمالی دارده و افعالی دارد. و وظایفی دارد. 
و عبادتی دارد. که به‌سان بذر و درخت. با نشان دادن اسمای حسنای الهی تسبیح او 
را به جای می‌آورد. لذا همه‌ی این اعمال همراه با تاریخ زندگی وی در بذر و 
هسته‌اش نوشته شده است. و در بهاری دیگر و زمینی دیگر بیرون خواهد آمد. یمنی: 
آن‌گونه که هر درخت با زبان شکل و صورتی که نشان داده است. اعمال مادران و 


اشم آنتت: 


| رسایل تور 
اصولش را با فصاحت کامل یادآوری می‌کند. با شاخه‌ها. برگ‌هاء گل‌ها و میوه‌هایش 
نیز صفحات اعمال خود را منتشر می‌سازد 

آری, کسی که یبش جشمان ما این کار را «با حکمت. حفیظانه. مدترانه و با 


مرتی‌کری و اطف» انجام می‌دهد, اوست» که می‌گوید: ار : حا نرت تکات دیگر 
را بر این قیلس کن. و اگر می‌توانی استنباط نما و پرای این 

پاشیم. آیمی اذ آ 

که به معنی «درهم پیچیدن و جمع کردن» است. ضمن اشاره به یک مال روشن: به 
نظیر و مانند آن در دنا هم ایمایی دارد. و اشرهمی‌کند: 


نخست این که خداوند سبحان پرده‌های «عدم و آقیر و سما» را برداشت» و چراغی 
هم‌چون خورشید که دنا را روشن می‌سازد از گنجینه‌ی رحمتش بیرون آورده و به 
دنیا نشان داد. و پس از بسته شدن درهای دنیا. این چراغ را با پرده‌هایش خواهد 
بیچاند, و برخواهد داشت. 

و دوم این که خورشبد مأمور و مکلّف است. تا صبحگاهان متاع روشنی را بیفشاند. 
و شامکاهان با پوشاندن ظلمت بر آن» روشنایی را از آن برچینده و بدین ترتیب, شب 
و روز را یکی ہی دیکری بر سر زمین بکستراند. و این مأمور موظّفه هر شب متاعش 
را جمع کرده. و مخفی می‌کند, و معاملاتش را کاهش می دهد و گاهی پرده‌بی از ار 

سیب کم شدن داد و ستدش می‌شود. و در مواردی, ماه هم‌چون برد و نقابی روی 
آن را می‌پوشاند و تا حدی معامله‌ی او را کاهش می‌دهد.پس آ کونه که این ام 
موظف پر ار چنین عراملی متاعش را جمع می ند و دفترهای اعماش را یچ 
پس لابد روزی خواهد آمد. که این مأموره از وظیفه‌اش عزل گردد. و دوران 
مأموریتش به آخر برسد. حتی اگر هیچ سببی برای عزل و برکتاری آن نباشد. شاید 
با بزرگ شدن دو لگ‌ی کوچکی که بر روی آن قرار درد. و آهسته اهسته در حال 
وسعت یافتن است. خورشید نوری را که با اجازه‌ی الهی بر سر زمین منتشر ساخته 
است. دوباره به امر ربانی باز گیرد. و دور خود ببیچاند. و آنگاه پروردگار سبحان, 
خطاب به او می‌گوید: «اکنون مأموریت تو یافت. حال به جهنم برو و 
آنانی را که تو را پرستش نموده. و مأمور مسخری چون نو را به خیانت و عدم صداق 
متهم ساخته و تحقیرگردهند.بسوزان!» 

بدین گونه خورشید فرمان الهی: نش کررت ؛ را بر روی چهره‌ی له دارش | 
می‌خواند. 


ose 


یک صد و بیست و چهار هزار نب که به نص حدیت برگزیده‌ترین شخصبت‌های 
نوع بشرند, با اجماع و تاتر و برخی با استناد به شهود و برخی دیکر هم با استناد په 
ح‌اليقین, به اتفای از وجود آعرت خبر داده. و اعلان نمودهاند. که انسان‌ها به آن‌جا 
سوق داده خواهند شد. و خالق هستی نیز به حتم آخرتی را که وعده قطمی داده 
است. خواهد آوردہ 

و همچنین خبر این نبیای بزرگوار را یک صد و بیست و چهار میلیون تفر از 
ولیای الهی با کشف و شهود و به صورت علم الیقین تصدیق نموده» و بر وجود آخرت 
شهادت داده‌اند. که این خود. دلیلی‌ست؛ محکم و قطعی بر وجود آخرت. 

و نیز همه لسمای حسنای صاع حکیم با تجلیات و جلوه‌هایی که در سرلسر 
هستی نشان دادهند.عالم بافی آخرت را بالبداهه اقتضا می‌کنند. و به وضوح بر وجود 
آن دلالت می‌نمایند. 

و نیز پروردکار سیحان با قدرت ازلی بیبایان و حکمت بی‌شمار و ابدی‌اش که اسرافی 
در آن نیست. در هر سال و در هر بهار جنازه‌های درختان مرده‌ی بح و حسابی را 
که در سراسر روی زمین بر سر پا استادند. با آمرهفن فیگون» زنده می‌سازد. و 
نشان‌یی برای هبعت بعد البوت» قرار می‌دهد. و از طایفه های نبانات و انت‌های 
حیوانات. سیصد هزار نوع را حشر و نشر می‌کند. و بدین‌گونه. صدها هزار نمونه و 
دلبل حشر و رستاخیز را نشان می‌دهد. وهم چنین وحمت بی‌کران و عنایت ماندگاری 
که همه‌ی موجودات ذی‌روج محناج به روزی را با کمال شفقت تقذیه می‌کند. و در مدت 
کوناهی در هر بهار اتواع زینت‌ها و محاسن بی‌حة و حساب را به نمایش می‌گذارد. بالبداهه 
مستلزم وجود آحرناند 

و هم‌چنین «عشق بلا» و «شوق ابدیت» و «آمال سرمدیتی» که در فطرت انسان 
وجود دارده همان انسانی که کامل‌ترین میوه‌ی این هستی و محبوب‌ترین مصنوع 
آفریدگار این کاینات است. و بیش‌ترین ارتباط و پیوند را با پروردگار در بین 
موجودات کاینات دارد. به طور آشکار اشاره می‌کند. که پس از این عالمفانی: یک 
عالم باقی و یک دار آخرت و یک دار سعادت وجود دارده پس همه‌ی این دلایل با 


۸ /رسایل ٹور 


کمال قاطعیت موجودیت آخرت را به اندازهی بدیهی بودن وجود دنا بت می‌کنند 
و مستلزم قبول وجود آن هستند 
حل که مهم‌ترین درسی که فا به ما موز درس یمان به آخرت» ات و 
ان ایمان هم تا ابن حد قوی و نیرومند استه و در آن یمان نیز چنان ور و امبد و 
EE‏ . که اگر صد هزار #پیری و سالمندی» در یک شخص جمع شود 
این تور و این امید و آرامش سرچشمه گرفته از ایمان در مقابل آن کافی خواهد بود 
پس برما پبران و سالخوردگان است. که با گفتن «الحمد لله علی کمال الایمان» به 
پبری خود بای و خوشحال باشیم. 


اسان بودن خبر دادن از بک هار قیوقی» و سخت و دشوار بودن نار و فی۲ آن در این مثال هیدهم شود اکر 
کسی وید در روی مین بانچهی رای وچو مار که وهای آن مدل پات دی شیر است. و یر 
اورا نار گند و لودج اج وجرد نرد حال شخمی نخست ینود فقط ان دادن محل آنبایچ و 
ب خی از سومای امیش راد یقت ند دوس ری نت انوس 
اد سراسر کرمی زمین رسد وتشان دهد بدین سان آنقی که ار بهشت خی میهد رای نتان تین عم 
هار رشحات وس رن نان که امت دو وا ای جهت نات ادما انها الست مر ل 
زد متفه نارشان را به ات برساند. کے مستی تلود ر وان مشیر را یدند وھ کوش و جع 
مر مس از تن عم مرش ان هن بیان رن بر و سود بای هب 
آخرت چه قدر قوی ونومد ات 


يسنم له الرشمن ال 
ی وضخیها # والقت لا ها # هراجا 9 و ال اذا فيا 
E‏ شنم وت نها # و الأرضش وا ليها ٩‏ و تس وم سا 

ای برادر! می‌خواهی اندکی از سرار حکمت هستی؛ و معمای آفرینش انسان, و 
رموز حقیقت نماز را بانی, پس همراه من به این حکایت تمئیلی کوتاهبیاندیش! 

زمانی پادشاهی بود. بسیار ٹروتمند و دارای خزاینی بی‌شمار که همه نوع جواهر. 
الماس و زمرد در آن بافت می‌شد: افزون برآن؛ خزاین بسبار شگفت انگیز دیگری نیز 
داشت» و از کمالاتش در بخش صنایع غریب و بیشرفته مهارت‌های چشمگیری 
داشت و در مورد علوم و نوأوری‌های عجیب بی‌شماری اطلاع و احاطه همه جانیه. و 
از علم و داش جدید فراوان و فراگیری برخوردار بود. 

این از اسرار است. که دارنده‌ی هر جمال و کمالی دوست دارد. جمال وکمالش را 
هم خود ببیند. و هم به دیگران نهان دهد. پس این ساطان ذی‌شان نیز خواست 
نمایشگامی برباکند. و ثارش را به نمایش بگذارد و بدین طریق توجه رعیتش را به 
شکوه سلطنت» شعشعه (برق) ثروت» شگفتی‌های صنعت و غرایب معرفتش جلب 
کند. و جمال وکمال معنویش را به «دو طریق» مشاهده نمی 


بدین منظور. کاخ بزرگ, وسیع و محتشمی را ساخت. و به شکل زیبایی, این کاخ 
را در طبقات و اتاق‌های جداگان‌یی بنا کرده و هر طبقه را با جواهرات متنوع 
کنجینه‌هایش آراست و با لطیف‌ترین و زیباترین آثار صنعتش زینت بخشید و با 
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ظریف‌ترین فنون علم و حکمتش نظم و ترتیب داده و با آثار معجزه‌وار دانش خود 
مجهز کرد 

پس از تکمیل کاخ سفره‌های رنگینی را در آن گستراد. و از اوع غذاها و 
نعمت‌هایش لذیذنرین نوع آن را روی سفره چبد. و برای عرگروه سفره خاس و 
مناسپی اختصاص داد. بدین طریق چنان مهمانی بزرگ و عمومی تدارک دیدکه 
بیانگر سخاوت و توانگری او درصنعت پودء گویا هر سفره با نمایش تعمت‌های با آرزش 
و بی‌شماری: پر از صدها آثار و نمونه‌های صنعت پیچیده و دقبق او ود 

اهالی و رعیت خود را از سراسر مملکتش به تفریج و تماشا و مهمانی 

فراخواند. و به یکی از یوران آکرمش(پیام رسانان برگزیده‌اش) اسرار و حکمت‌های 
کاخ؛ و معنی و مفهوم محتویات پیچیده آن را آموخت. و وی را به عنان استاد و 
معرف برگزید تا صانع و سازنده کاخ و محتویات آن را به رعینش بشناساند و رموزی 
را که در نقش و نکارهای کاخ نهفته است. به آنان بفیماند. و اهداف و اشارات صنابع 
درون آن را به دیگران بیاموزد. و به آننی که داخل کاغاند. بفهماند. که مفیوم 
جواهرات آراسته و نقوش موزون کاخ چیست؟ و چگونه به کمال و مهارت و هنر 
صاحب کاخ دلالث دارد. و آداب دخول و رسم و آیین کاخ و شیومی برپاداشتن 
مراسم تشریفات را به گن‌یی به مردم تعلیم دهد که رضایت پادشاهی را که از دید 
بنهان است. جلب کند. 

کین استاد معرف که در هر یک از طبقات همکارالی دارد. خود در بزرگ‌ترین 
طبقه‌ی قصر و در بین شاگردانش ایستادهه و خطاب به همه‌ی تماشاگران چنین 
گفت: 

ای مردم! مولای ماء صاحب این کاخ. با ساختن این کاخ و نمایش محتویات آن 
می‌خوامد. خود را به شما معرفی کند. شما نیز او را بشناسید. و آن‌گونه که شایسته 
است. برای شناختن او سعی و تلاش کنید. 

او با این تزیینات می‌خواهد. خود را محبوب شما کند. شما نیز کارهایش را 
تحسین و صنعتش را نقدیرکنید. و بدین وسیله خود را محبوب او گردانید. 

و با این همه نعمت‌ها و احسان‌هایی که به شما ارزانی داشته. نشان می‌دهد. که 


دوست‌تان دارد. شما نیز با اطاعت از اوامرش. محبت خود را نسیت به او نلهار دارید 
و با این همه اکرام و انعام آشکار و عیان. شفقت و رحمتش را نسبت به شما 
ابرازمی‌داردء شما نیز با شکر و سیاس, حرمت او را نگه دارید 
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او می‌خواهد. با آثار کمالش در این مصنوعات زیباء جمال معنوی‌اش را اظهار 
کند. پس شما هم شوق و رغبت خود را برای ملاقات و دیدار و کسب رضایتش 
نشان‌دهید. 

و او با گذاشتن سه مخصوص, خاتم مخصوص و طره غیقابل تقلیدش روی تمام 
مصنوعات و تریبناتی که دیدیم, می‌خواعد به شما بگوید. که همه‌ی آن چه را دیدید 
مخصوص خود اوست. و از آتار دستی خود او بوده. و نک و یکتا و مستقل و منفرد 
است. و شما هم او را بگانه و یکتا و بی‌مثل و مانند و بی‌همنابدانی. و باور کنید. 

این معلم بزرگوار با چنین سخنائی که شایسته مقام و عظمت پادشاه استء 
تماشاگران را خطاب قرار داد. و سپس اهالی کاخ به دوگروه تفسیم شدند: 

گروه اول: کسانی که به خودشناسی رسیدند. و دارای قلبی پاک و بی‌آلایش و 
عقل سلیم.هستند. این گروه هنگام بزدید چون به شکفتی‌های درون کاخ نگریستند. 
گفتند: این کاری‌ست بس بزرگ! و رازی مخفی درآن نهفته است!؟ و بی‌بردند. که این 
کارها عبث. بیهوده» بازی و سرگرمی نیست. کنجکاو شدند. و از خود پرسیدند: هرمز 
این کار چیست؟ و چه رازهایی درآن نهفته است؟ | 

در حال فکر کردن بودند.که ناگهان صدای سخترانی آن استاد را که داشت نطق 
می‌داد. شنیدند. و دريافتند. که کلید تما اسرارنزد اوست. پس با شتاب به سوی او 
رفتند. و کفتند: 

«لستلام علیک یا اها لأستاد! چنین کاخ پرشکوهی حتماً بايد معرف صادق و 
ژرشاندیشی چون شما داشته باشد. پس لطفاً آن چه را که مولای ما به تو آموخته است. به 
ماییموز» 

استادنیزه سخترانی چند لحظه قبلش را به آن‌ها یادآوری نمود. آن‌ها نیز با دل و 
جان شنیدند. و پذیرفتند. و بهرمی شایلی از آن بردند. و در دایرمی مرضیات 
پروردگار حرکت کردند, درنتیجه یادشاه از کردار و فتارمودبنهآن‌ها خرسند شد و 
اظهار رضایت نمود. و آن‌ها را به قصر مخصوص و عالی و وصفناپذیر دیگری 
فراخواند. و مشمول احسان‌های خود کرد. و به گوله‌بی که لابق جوادقلک و 
ی اهالی فرمانبردار و مناسب مهمانان مؤدب و زیبنده چنین کاخ باشکوهی 
بود آنان را گرامی داشت و به سعادت دایمی مفتخر گردانید. 

اماګروه دیگر: آن‌هایی که چون عقل‌هایشان فاسد و قلب‌هایشان بی‌نور بو وفتی یا 
به کاخ کذاشنند. مغلوب خواهش‌های نفسانی شدند. و به چیزی جز غذاهای لذیذ 
توجه نکردند. و از دیدن تمام آن محاسن, چشم برتافتند. و به ارشاد و راهنمیی‌های 
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استاد و شاگردانش گوش فرا ندادند. و هم‌چون حبوان, نشخوار کرده. و به خواب 
غفلت فرو رفتند. و بر اثر افراط در خوردن نوشیدنی‌های ممنوعی که برای هدف‌های 
خاصی در آن‌جا گذاشته شده بود مسث و مدهوش شدند. و با فریاد و عریده‌شان 
سیب اذیت و آزار میهمانان دیگر شدند. و در برابر قوائین صانع ذی‌شان. گستاخی و 
بی‌ادیی نمودند. لذا سربزان پادشاه آن‌ها را دستگیر و به زندانی که سزوار چنین 
گستاخانی بوده روانه کرد 
ای کسی که با من این حکایت را می‌شنوی! 
حتماً فهمیده‌یی که آن حاکم بزرگ به خاطر اهداق و مقاصد مذکور این کاخ را 
ساخته است. پس رسیدن به آن مقاصد به «دو چیز» بستگی دارد. 
۱ وجود همین استادی‌ست. که بیانانش را شنيدیم. اگراو نم‌بود. همی مقاصد به باد 
می‌زفت. 
آری.کتاب بیمفهوم و بی‌معلم. یک تنکه کاغذ بی‌معناست. 
۲ گوش فرادادن مردم به سخنان آن معلم و پذیرفتن آن. پس وجود استاد در این کاخ 
لازم و ضروری‌ست. و گوش دادن اهالی به او نیز سبب بقای کاخ است. 
لذا می‌توان گفت. که اگر این استاد نمی‌بود. پادشاء ولامقام. این کاخ را 
نمی‌ساخت. و باز می‌توان گفت: هرگاه مردم به سخنان اوگوش فراندهند. و اعتنایی 
نکنند. پادشاه تبدیل و دگرگینی در قصر ایجاد خواهد کرد. 
ای دوست! حکایت در این جا به پایان رسید اکر به اسرار این مثال پې برده‌بی» 
نیقت آن نیز پی ببر 
آن کاخ. این دنیا و سقفش. آسمانی‌ست. با ستارگان متبسم و درخشان؛ و فرشش 
نیزه زمنی‌ست, که ازشرق تاغرب با نونه‌های گونگونی ازگل‌های رنگین مزین شدہ 
استه 
و آن پادشاه بزرگ ذات اقدس الهی و سلطان ازل و ابد است. که هقت طبقه‌ی 
آسمان و زمین و آن‌چه درآن‌هاست: با زبان مخصوص به خود از او تقدیس و ستایش 
کرده. و تسبیح او را به جا می‌آورند و همان قلک قدیری‌ست. که اسمان‌ها و زمین را 
درشش روز آفرید. و بر عرش ربوبیت ایستاد. و شب و روز را هم‌چون دو خط سیاه و 
ر و یرهم یه رک چاو و یفن کک ن اچ و 


تحت امر اویند. , اوست» ذی‌حشمت و ذی‌قدرت (صاحب 
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اتی‌های آن کاخ هجده هزار عالمی ست؛ که هرکدام. مناسب با شرایطی که دارم 
تون و ظیم ده و ای سک رون ام مسفوات قدرت کی مستتدی: 
در این عالم نمایاناند. و غذاهای لذیذی که در کاخ مشاهده نمودی, به رحمت الهی در 
این عالم اشاره دارد. از قبیل: ثمره‌های خارق العاد‌یی که به وضوح در تمام فصل‌های 
مال به ویژه در تابستان و بالاخمی در بافهایبالا یه می‌شود. 
اشپزخانه و آن شمل‌ها نیز سح زمین است. که فلبش سملو از آتش می‌باشد. 
جواهرانی که درگنح‌های پنهان دیده بودی در وائع تجلیات اسمای قدسیه 
الھیست. 
و نقش و نکرهایی که همه با رموز آن دیدیم مصنوعات زینت بخش این هستی 
و نقش‌های موزون قلمقدرت الهیست. که بر اسمای قدیر ذوالجلال دلالت درد 
آن استاد. سرورمان محمد است. و همکارانش. انبیاقلا می‌باشند. و شاگردا 
ولو اما هنت 
خدمتگزاران آن پادشاه» به ملانکه اقا اشاره دارد. که در این عالم‌اند. منظور از آنانی 
که به تفریح و میهمانی وت شده بودند. هم به جن وانس, و هم به حیوااتی‌که در 
این مسافرخانه‌ی دنیا در خدمت انسان هستند اشاره درد 
اما آن دوگروه:گروه نخست اهل ایماناند. که شاگردان آستان قرآن کریمی 
هت که منسر آیات تاب هستی است. وگروه دیگر اهل کفر وطلیان‌اد. که با 
بیروی از نفس و شیطان به جز ظاهر زندگانی دنیا چیزی را نشناختندہ آن‌ھا ھم چون 
حبوانات بلکه از آن‌ها پست‌تره کوران و کران و گروه ضالین هستند. 
اما گروه تخست که سعادتمندان و ابراو و نیکانند, به سخنان آن معلم بزرگ و 
استاد ذوالجناحین کوش فرادادند. آن استاد هم پنده است. که از نقطه نظر بندگی و 
عبودیت. پروردگارش را تعریف و توصیف می‌کند. بدین لحاظ او در محضر الهی در 
حکم نمایند‌یی برای اقت است. و هم رسول است. که از لحاظ رسالت. احکام 
پرورگارش را توسط قرآن کریم برای جن و انس تبلیغ می‌کند. 
ابن جماعت خوشبخت پس از شنیدن سخنان رسول و کوش فرادادن به اومر 
لواف یکباره خود را در لباس و موظف به وظایف بسیار لطیف و مراتب و مقامات 
بسیار والایی همراه با نماز دیدند. نمازی که در حکم فهرست انواع عبادات به 
شمارمی‌رود. 
آری. وظایف و مقام‌ها و مرانب والایی که اذکار و حرکات گوناگون نماز بدان‌ها 
شاه غارب به شرج و وت زیر دید 
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اول: با مشاهده‌ی اثار ربانی, به صورت معامله‌بی غیابی. خود را در جایگاه 
تماشاگران محاسن سلطنت ربوبیت پافتند؛ از این رو. با گفتن 8 ار 4 وظیفه تکبیر 
و تسبیح را ادا تمودند. 

دوم: با دیدن خود در مقام معرف و تبلی‌گرآثار درخشان و نوآوری‌های بروردگار 
که به منزله‌ی جلوه‌های اسمای قدسی الهی‌ست «شحان ال وال 4 گفتند. و 
وظیفه‌ی تقدیس و تحمید را انجام دادند. 

سوم: با قرارگرفتن در مقام ادراک نعمت‌هایی که در گنجینه های رحمت الهی 
ذخیره شده است. و پس از چشیدن آن‌ها با حواس ظاهری و باطنی, 
شکرگزاری و ستایش پروردگار را آغاز نمودند 

چهارم: در مقام معرقت و شناخت. با سنجش معیارهای معنوی جواهر گنج های 
اسمای الهی را سنجیده» به وظینه‌ی تنزیه و مدح پرداختند. 

پنجم: با گام نهادن درمقام مطالمه کننده‌ی مکتویات ربانی که با قلم قدرتش روی 

ف » به وظیفه‌ی تفکر و تحسین روی آوردند. 

ششم: درمقام تنزیه و مدح؛ با تماشای ظرافت و زیبابی‌های داربای موجود در 
آفرینش موجودات و صنعت مصنوعات. وظبفه‌ی محبت و اتتیاق به فاطر ذوالجلال و 
صانع ذوالجمال آن را ادا کردند. 

بدین طریق. بعد از مشاهده‌ی کاینات و آثار موجود در آن و بعد از این که بندگی 


مذکور ادا کردند. به درچه‌ی تماشای اعمال و افعال صانع حکیم و مشاهده آن ارتقا 
نمودند. و به صورت معامل‌یی حضوری؛ نخست. با معرفتی سرشار از حیرت و 
شکفت‌زده از تعریفی که خالق ذوالجلال با نشان دادن معجزات صنعتش از خود به 
اهل شمور ارایه می‌دهد. لستقبال نمودند. وگفتند: «بخانک ما غرفناک خن مفرفیک»۲ 
آری. معجزات موجود در همه‌ی مخلوقانت. معرف ذات والای تواند. 

سپس با محبت و عشق نسبت به پروردگار وحماتی که با میوه‌مای زیبای رحمتش 
خود را محبوب نموده استقبال کردند. وکفتند: پاک نقد واک نشّعبن4 سپس با 
ابراز شکر و سپاس به پیشواز معم حقیقی رفتند. که با دادن نعمت‌های پاکش لطف و 
مرحمت‌اش را اظهار می‌کند. و با حضور درآستان او چنین به نیایش پرداعتند: 


و عبادت خود را به صورت معاملدیی غیابی انجام دادند. و این وظایف را در مقام‌های 


"تا هر نقصی دور عستی: ترآ وه که شایسته‌ی آن شم 


کلامها | دود 
«سحانک وبخمدک) «چگونه می‌توانیم ازعهده شکرت برآییم!! تو سزاوار چنان شکری 
هستی. که همه احسان‌های پراکنده‌ات در کیتی با زبان حال خود. شکر و تنای تو را 
می‌گویند. و تمامی نعمت‌های موجود در بازار هستی و پراکنده روی زمین با اعلان 
تامه‌های خود. نو را می‌ستایند. و میوه‌های منظم رحمت و میوه‌های موزون نعمتات با 
کواهی و شهادت به جود و کرمات. شکر و سپاس تو را در نظار مخلوقات به جای 
می‌آورند». 

سپس در آیینه‌های موجودات متفیر روی زمین. جمال و جلال و کمال و کبریایی 
پروردگار را دیدند. و در برابرآن. با گفتن لہ ار با عجزی آمیخته با تعظیم. په 
رکوع رفننده و با محبت توأم با فروتتی و فناه شگفت زده و متحیر سر بر سجده 
نهادند. 

سپس با اظهار فقر و حاجات خود و با دعا و یز به پیشواز غنی‌مطلقی رفتند. که 
ثروت بی‌پابان و رحمت فراگیرش را در پیش چشم همگان نمایان می‌کند. و فریاد 
ډراک تسنتمین) سردادند 

سپس با دیدن صحنه‌های نمابش صانع خوالجلال که لطافت» ظرافت. زیبابی و 
فوق‌العاده بودن صنعتش را در معرض دید همگان قرار داده است» با گفتن 9نا 
ال استقبال کرده. وبا گفتن «چه زببا آفریده شده است.» مراتب تقدیر و 


خویش را ابراز نمدند. و با مشاهده‌ی این همه زیبایی‌ها (بارک .4 گفته. و باگفتن 
مت شهادت سردادند. و شگفت‌زده فریاد برآوردند: «ببایید و ببینید.» و بانگ خی 
لی الاح سر دادند. و گفتند: «بینید. و گواه باشید.» 

سپس با فبول توحید و تصدبق آن سلطان آزل و ابد در مقابل اعلان سلطنت و 
اظهار وحدائیت سلطان در تمام کاینات سما و اطنا گفتند. و تسلیم شدند. و 
اطاعت کردند. 

و سرانجام با «عیودیت» که بیانگر عجز همراه با ضعف و فقر همراء با نیاز اس و 
با «نماز» که خلاصه‌یی از جمیع عبادت‌هاست. پاسخ خود را به اظهار الوهیت آن رب 
العالعین اعلان داشتند. 

بدین طریقی با اجام دادن چنین وظایف و عبادت‌های گوناگون. فرضه‌ی عمر و 
وظیفه‌ی زندگی‌شان را در این مسجد بزرگ موسوم به دنیا ادا نمودند. تا ایک 
صورت «حسن التقویم» را به خود گرفتند. و به مقام «شرف مغلوقات» ایل شدند. 


| رسایل تور 
زیرا با برکت نیروی ایمان و آمن" و امانتی که در سرشت‌شان به ودیمه گذاشته شده 
است» خلیفه امین روی رمین شدند. 
پس از این که از میدان کسب تجربه و میدان امتحان سربلند بیرون آمدند 
پروردکارکریم و مهربان آن‌ها را به پاداش ایمان‌شان به سوی سعادت ابدی دعوت 
می‌کند. و به پاداش اسلامیت‌شان به دارسلام فرامی‌خواند. و آن‌ها را 
مورد لطف و اکرام قرار می‌دهد. و قرار داده است. که نه چشمی نظیر آن را دبدهء و 
نه گوشی توصیف آن را شنیده, و نه به ذهن بشر خطور کرده است؛ و مشمول رحمت 
پروردکار شدند. و به جاودانگی و ابدیت و بقا رسیدند چون آن دل داده‌یی که 
مشتاقانه جمال ابدی را تماشا می‌کند. و عاشقی که هم‌چون آینه‌بی آن را انعکاس 
می‌دهد. حتماً باید ماندگار بماند. و به ابد برود. 
آری. این است. فرجام و عاقبت شاگردان قرآن. پروردگارا ما را از زمرهی آنان بگردان! 
آمین! 
ولی گروه اشرار و فجار. وفتی در سن بلوغ به قصر این عالم پا نهادند. همه دلایل 
وحدائیت را با کفر پلسخ دادن و در ابر تمامی نعمت‌ها ناسپاسی کردند. و همه 
موجودات را به بی‌ارزشی متهم کرد» و با کفر و کافری‌شان تحقیر نمودند. و به خاطر 
رد و انکار تجلیات همه اسای الهی. در زمانی کوتاه جنایت بس بزرگی مرتکب شدند 
و مستحق عذاب ابدی کردیدند. 
آری» سرمایه‌ی عمر و امکتات و اعضا و حستبا 
شده است. که وظایف مذکور را انجام دهد. 
پس ای نفس سرگردان! و ای دوست فریفته‌ی خواهش‌های نفسانی! 
آیا فکر می‌کنید. وظیفه زندگی‌تان فقط ابن است. که با گرایش به مدئیت و 
شیوه‌ی ترببتی آن, تمایلات ننسانی خود را برآورده سازید. گفتن آن دور از ادب 
است. یعنی وقت خود را تنها صرف شهوت و فرج و شکم‌برستی کنید؟ یا فکر 
می‌کنید. که این همه لطایف ظریف و معنوبات و اتضا و جهارات حناس, و جوارح و 
تجهیزات پیشرفته. و حواس و حسیّات کنجکاو فقط به این دلیل در دستگاه وجودتا 


رطا 


انسانی به این دلیل به انسان داده 


نصب شده. و تنها هدف این است. که در این زندگی فانی. هوس‌های ناروای نفس 
رذیل را برآورده سازید؟ هرگز و ابد! 


اعتمدداشتن و امین بودن 


کلم ۱۰۷۱ 

بلکه هدف آفرینش از گنجاندن این ابزار و تجهیرات در نهاد و فطرت‌تان بر 
ادو اصل» استوار است: 

1 حس درک و شعور شکرگزاری در برابر یکایک نعمت‌های منعم حقیقی را به شما 
بدهد. و شما هم باید آن را احساس نموده. و به شکر و عبادتش بپردازید 

۲ . زمینه معرفت و شناخت یک به یک همه‌ی انواع تجلیات اسمای قدسیه الهی را 
که در هستی تجلی نموده است» توسط آن تجهیزات برای شما فراهم کند. و بفهماند. 
و بچشانده شما نیز با چشیدن آن. سعی به شناخت آن اسما کنید. و ایمان بیاورید. 

لذا بمبنای این دو اصل,کمالات انسانی نشو و نمو کرده. و بوسیله‌ی آن است. که 
اتسان. انسان حقبقی می‌شود. 

اکنون مثالی می‌آوريم. تا بدانی. که امکانات و حنیلت و اعضای داده شده به 
اسان برخلاف حیوان,فقط برای به دست آوردن حیات دنیوی نیست. 

اربایی به یکی از مستخدمینش بیست سکه داد. تا از نوع پارچه مخصوصی لباسی 
برای خود بخرد» مستخدم رفت. و لباسی از جنس اعلی برای خود خرید. و پوشید. و 
باز همین ارباب به مستخدم دیکرش هزار سکه داد و کاغذ بادداشتی را نیز در 
جیبش گذاشت. و او را برای تجارت فرستاد. 

حال هر عاقلی می‌داند. که هدف از دادن این همه پول. تنها خرید لباس نیست. 
چون مستخدم اولی فقط با بیست سکه‌ی آن از بهترین جنس, لباس خریده پود 
حال اگر این مستخدم دوم با بی‌عتنایی یادداشتی را که به او داده شده است. نخواند. 
با تقلید از مستخدم اول تمام سرمای‌اش را به مغاز‌دار بدهده و از کهنه‌ترین و 
قدیمی‌ترین مارک آن سنسبت به دوست خود- خرید نماد این کار او کمال حمافت 
است. لذا باید به شدت تنبیه شود. 


ای نفس! و ای دوستم! 

عقل‌تان را به کارگیرید. و سرمایه‌ی عمر و استعداد زندگی‌تان را هم‌چون حیوان و 
حتی بدتر از حبوان برای این حیات فانی و لذث مادی صرف نکنیده در غیر این 
صورت. با این که سرمایه‌هایی فراتر از حبوان داربد. به مقامی پایین‌تر از بست‌ترین 
حبوانات خواهید رسید. 

ای نفس غافلم! 

اکر می‌خواهی, گوشه‌یی از اهداف. ماهیت» صورت و رموز حقیقت‌های زندگی‌ات و 
راه رسیدن به کمال در آن را بفیمی, بدان, که اهداف زندگی تو در نه امر به توئیب زیر 
خلاصه شده است: 


۸ رسایلنور 

اول: ادای شکر کلی و سنجیدن نمست‌های ذخیره شده در انبارهای وحمت الهی به 
وسیله‌ی ترازوهای حولس موجود در وجودت. 

دوم: کشودن کنج‌های بنهان اسمای قدسی الهی به وسیله کلید جهازات نهاده 
شده در فطرتات و شناخت ذات اقدس بروردگار توسط آن اسما 

سوم. آگاهانه. منمت‌های غریب و جلوه‌های لطیفی را که اسمای الهی» چون هری 
بر پیشانی‌ات چسبانده. در نمایشگاه دنیا و در انظار مخاوقات اظهارکنی: و در 
زندگیت به نمایش بگذاری. 

چهارم:اعلان بندکی‌ات در در 
گفتار» 

پنجم: آری, همان‌گونه که سرباز در مناسیت‌های رسمي مدال‌هایی را می‌پوشد. 
که پادشاه به او داده است. و با عبور از پیش چشم پادشاهه آثار لطف و توجه او را 


اه ریوتیت پروردکار با زبان حال و قال (کردار و 


نسبت به خود نشان می‌دهد. تو نیز با قجمل و آراسته شدن به لطایف السانی که 
جلوه‌های اسمای الهی به تو داده است - در نظر دیدکان شاهد ازلی و به عنوان کوام 
شاهد ازلی خود را به نمایش بگذاری 

ششم: با تفکر و مشاهده آگاهانه و بسیرانه. هم به تحیات ذوی الحیات به جال 
یکتا. که آن راتظاهرات حباتبه» می نامند. و هم به تسبیحات آن‌ها به صانع واحد 
که آن را «رموزات حباتیه» می‌تامند. و هم به عرض عبودیت آن‌ها به واهب العیات. 


که آن را «غایت‌های حیاتیه» می‌نامند. عرض عبودیت ذوی العیات را به پیشکاه 
خداوند تقدیم کردم و شهادت بدهیم. 

هفتم: معرفت و شناخت صفات مطلق و شون مقدس خالق ذوالجلال با تراژوی علم. 
قدرت و اراده‌یی که به مقدار جزیی به حباتات داده شده است» یعنی استفاده از 
آن‌ها به عنران نمونه‌های کوچک و واحد قیاسی جیت شناخت صفات مطلق خالق 
خوالجلال 

برای مثال: همان گونه که نو با استفاده از قدرت. اراده و علم جزبی| 
با نظم و دقت کاملی بنا تمود‌یی, با دیدن عظمت ساختمان کاخ هستی و نام 
پیشرفته و مستحکم آن و با مقایسه‌ی بزرگی آن دو باید بدانی. که سازنده این عالم 
نیز به همان اندازه ذاتی پسیار قدیر. غلبم حکیم و مدب می‌باشد. 

هشتم: قهمیدن سخنان معنوی هر یک از موجودات هستی که با زبان مخصوه 
به خود در مورد وحدانیت خالق و ربوبیت صانعش اظهار می‌دارد. 


این خانه را 


کم ۱:۱ 

نهم: پی‌بردن به درجات تجلیات قدرت الهی و غنای رتانی؛ با ترزوی عجز. ضعف 
فقر و احتباجن. 

زیرا همانکونه که فهمیدن لذت درجات و نوع غذا به مقدار گرسنگی و به مبزان 
نیاز بستگی دارد. به همان ترتیب. تو نیز باید با عجز و فقر بی‌پابانت به درجاتٍ قدرت 
وثروت بي پایان الهی پی‌ببری. 

پس این له مورد و امثال آن» خلاصه‌یی از اهداف زندگی‌ات» می‌باشد. 

اکنون به «ماهیت زندگی ات» بنگره که خلاصه‌ی آن عبارت است از: 

فهرست شکفتی‌هایی که به اسمای حسنای الهی اختصاص دارد و مقیلس کوچکی 
برای شناخت شوون و صفات الهی‌ست. و میزان و ترازوبی برای علم‌هایی که 
درکاینات وجود دارند. و لیست مندرجات این عالم بزرگ. و نقشه‌ی این هستی 
بهناور. وخلاصه‌ی این کناب بزرگ هستی, و دسته کلیدی برای گشودن گنج‌های 
پنهان قدرت, و احسن تقویمی برای کمالانی که در موجودات پراکنده و در پهنای 
زمان آویزان می‌باشد. پس «ماهیت زندگی ان» اموری‌ست. از ین قبیل. 

آما «صورت زندگی‌ات» و «وظیفه‌ی آن» به قرار زیر است: 

حیات کلمه‌پی‌ست. نوشته شده» و کلامی‌ست. سرشار از حکمت که با قلم قدرته 
نوشته شده است. و بینا و شنرا به اسماء الهی دلالت دارد. آری. صورث زندگیات 


اموریست. از این قبیل. 

اما «رموز حقیقت زندگی ات» عبارت است از 

آببنه‌یی برای تجلی احدیت و جلومی صىدیت. یعنی زندگی نو همچون 
آیینه‌یی‌ست, در حکم کانونی که تجلیات ذات اعد صمد. به صورت جامع و فراگیر بر 
آن انعکاس می‌باد 

ما «کمال سعادت زندگی‌ات» عبارت است 

هم احساس کردن و دوست داشتن انواری که از شمس آزلي در آیینه ژندگیات 
تقش بسته لته و هم به عنون یک ذی شعوره شوق و علاقه نشان دادن به او و از 
خود بی خود شدن به سبب محبت به اوه و سرنجام. جایگزین کردن آن اور م 
در اعماق قلبات. 

به خاطر این سر است. که شاعر در معنی حدینی که تو را به آعلی بین عروج 
ی فت تچنی: نویر نش 


من نگنجم در سماوات و زمین 


رتور 

پس ای نفسم! 

زندگی‌ات متوجه چنین اهداف والا وچنین گنج‌های ارزشمندی ست. آبا هیچ عقل 
و انصافی روا می‌دارد. که آن را در راه خوشگذرانی‌های موقت نفسانی و میچ اندر هیچ 
و لذت‌های دنیوی زودگذر صرف کنی و هدر دهی؟! 

اگرخواهان تباهی زندگیات نیستی. به سوگندها و جواب‌های آن در سورمی 

«شمس» بیاندیش, و به آن عمل کن, که به حکایت و مثال ذکر شده در آغاز همین 
کلام اشاره درد 


پم اه لخن ارم 


لبها # والتهار اذا حلها # وال اذا با # و الشماء وم 


والس ويها # رالد 


ها # د آارضی رئا شيا # ر تف 


بها 4# فالهنها فجْورخا ر تقويها # ق افلج سن 


ارحضا رخ امین و النؤمنات آمين آمين آمی ۳ 


set 


بش لاخ 


آونی را یر 
گفتار به موازنه اجمالی میان حکمت قرآن و حکمت قلسفه اشاره کرده؛ و 
فشرده‌یی از نتیجه‌ی به دست آمده از حکمت قرآن را نیز پیرامون تربیت اتسان در 
زندگی شخصی و اجتمامیاش خاطرنشان می‌سازد. و فزون بر آن» اشاره دارد. به 
جنبه ترجُح و برتری قرآن بر سایرکلام‌های الهی و بر همه‌ی سخنان دیگر. پس این 
گفتار بر «چهار اساس» مبتنی است: 


اساس اول 
با دوربین حکایت تمغیلی زیر به تفاوت حکمت قران و حکمت علوم و فتون د 


زمانی حاکمی مشهور که هم دیندار و هم توانمند در صنعت و هنر بوده خواست 
قرآن حکیم را به صورتی بنویسد. که شایسته فداست معنی و اعجاز کلمات آن باشدد 


او در واقع تصمیم گرفت. به قامت معجزنمای قرآن کریم لباس خارق‌العاده‌یی مثل 
خود آن بپوشاند 
لذا آن حاکم نتاش. قران را به شکل بسیار عجیبی نوشت. و در نوشتن آن از انواع 


جواهرات نئیس و با رزش استفاده کرد و برای اشاره به توع حقایق قرآن, بصضی از 
حروف مجسم آن را با الماس و زمرد و بخشی را با لؤلؤ و عقیق و برخی رابا برلیان و 
مرجان و پاردیی را با طلا و نقره نوشت. و آن را به گونه‌یی مزتن و منقش ساخت, 
که با سواد و بی‌سواد از تملشای آن حیرت‌زده شدند. و کارش را تحسین کردند به 
خصوص اهل حقیقت آن را هم‌چون عتیقه‌یی با ارزش می‌دیدند. چون می‌دانستند. 


۲ (وسایلنور 
ابن زیبایی‌های ظاهری به زیبیی‌های بسباردرخشان و تزیین‌های بسیار شیرین 
معنوی اشاره می‌کندہ 

سپس آن حاکم این قرآن مزتن و زیبا را که صنعت و هنری خاص در آن به کار 
رفته بود به یک فیلسوف بیگانه و به یک عالم مسلمان نشان داد. و برای این که 
آن‌ها را امتحان کرده و مکافات کند, به آنان دستور داد: اهرکدام ازشسما کتسابی در 
بیان حکمت آن بنوبسید.» 

ابتدا فیلسیف سپس آن عالم. هر یک در ابن مورد کتابی تاليف نمودند. کتاب 
فیلسوق فقط درباره زیبایی حروق و ارتباط ان با یک‌دیگر و رضعیت ظاهری هر 
کدام و چگونگی جوهر و خواص و مشخمات آن بحث می‌کرد. و در زمینه معانی 
قرآن چیزی بیان نکرد. زرا آن شخص بیگانه. خواندن لنت عربی را بلد نبوده حتی 
نمی‌دانست. که این قرآن مزین, کتاب و نوشنه‌یی معنیدار است. بلکه آن را به چشم 
عتیقه‌یی منقش میدید اما با وجود همه‌ی اين‌ه او مهندسی خوب نظریه‌ردازی 
ماهر و کبمیاگر و صرافی گومرشناس بود. که براساس همین صنعت‌ها کتاب خود را 
توشت. 

اما عالم سلمان به محض دیدن قرآن پی برد. که آن. کتلب مبین و قرآن حکیم 
است. لذا این آنسان حق‌برست, ته به تزیبنات ظاهری آن اهمیث اده و نه خود را به 
رنک‌های حروف مشغول کرد. بلکه توجه خود را بر مسایلی متمرکز نمود. که هزاران 
بار از مسایلی که آن فیلسوف مشغول آن بود. برتر. گران‌بهاتره لطیف‌تر. شریف‌تره 
مقیدتر و جامع‌تر است. سرنجام با مطالعه حقایق مقتلس و اسرار نورانی که در پشت 
پرده آن نقش‌ها پنهان بودند. تفسیر بسیار زیبایی نوشت. 

سپس هر دوی آن‌ها آثارشان را به آن حاکم بزرگ و ذی‌شان تفدیم کردند. حاکم, 
عا اثر و کتلب فیلوف را مرور نمود. دریافت. که این مرد خودپسند و 
طبیمت‌پرست با آن که بسیار زحمت کشیده بود اما هرگز حکمت حقیقی را توشته. 
و معنی و مفهوم کتاب رنه نها هیچ درک نکرده بود. لک با مداخله و دست بردن 
در آن» نبت به قرآن بی‌احترامی و بی‌دبی کرده و از سوی دیگره آن کناب را صرفاً 
نقوشی مریّن و بی‌معنی پنداشته. و با بی‌معنا جلوه دادن اثره به ارزش‌های آن توهین 
کردهبود. حاکم حکیم نیز آن اثر را بر سرش کوبید. و او را از درگاهش ران. 

بعد از آن, کتاب فرد حق‌برست و عالم مدق را بورسی کرد. در نتیجه, اثر او را یک 

با ارزش؛ مفید و تألیفی بسیار حکیمانه و هدایت کننده یاقت و 


lp 

«آفرین! بارکاله! حکمت حقیقی همین است, نویسنده‌ی عالم و حکیم. به نویسنده 
این کتاب می‌گویند. نه به آن صنعتگر که از حد و حدودش تجاوزکرده بود.» 

سپس در پاداش و تقدیر از اثرعلم مسلمان دستور داد تا در مقابل هر حرف آن 
«ده سکه طلا» به او داده شود 

پس ای برادرا اگر ابماد این حکایت تمثیلی را درک کرده‌یی: با و اصل حقیقت را 
به شرح زیر دریاب: 

آن قرآن مزټن این کاینات مصتع ' است, و آن حاکم. همان حاکم آزلیست. و یکی 
از آن دو نفر؛ یعنی همان بیگانه» علم فاسفه و متخصصین آن هستنده و دیگری. 
و شاکردان آن می‌باشند. 

آری قرآن کریم عالی‌ترین مسر و فصیح‌ترین مترجم کتاب کبیر کاینات استدٍ 

آری آن فرقان آحکیم است. که جن و انس را به دیدن ایا تکوینی - که با قلم 
قدرت الهی روی صفحات کاینات و برگ‌های عصر و زمانه نگاشته شده است - فرا 
می‌خوند. و به موجوداتی که هر کدام از آن‌ها حرفی معنی داراند. با نظر به معنی 
حرفی» آن‌هاء یعنی با این دید که تک تک آن‌ها بر آفریننده‌ی خود دلالت دارند. 
می‌نگرده و می‌گوید: «چه زیبا خلق شده است. و چه زیبا بر صانعش دلالت می‌کندا؟ و 
بدین طریق زیبایی حقیقی کاینات را برای همکان آشکار می‌سازد. 

ما فلسفه که مشهور به علم حکمت است. در تزبینات و ظواهر حروف موجودات و 
ارتباط آن با یک دیگر غرق و دیوانه شده. و از راه حقیقت منحرف گردیده است. در 
واقع در حالی که او بید. حروق کتاب کبیر را با همعنی حرفی» یعنی به حساب 
آفریدگار صانع می‌دید. ولی او این امر را درک نکرده. و با «معنی اسمی» ید 
موجودات را به حساب خود موجودات می‌بیندهبی‌آن که په خداوند نسبت دهد. و با 
این دیدگاه در مورد آن‌ها بحث می‌کند. و به جای آن که بوید: «چه زیباخلق شده 
است» می‌کوید: «جه فدر زیباست» و صورت آن را زشت و پلید کرده. و با چنین 
برداشتی کاینات را تحقیر کرده. و آن را شاکی خود می‌کند. و زیبایی‌ها را به خود 
موجودات نسبت می‌دهد. نه به خالق آن‌ها 


آری فلسفه‌ی بی‌دین. سفسطه‌یی عاری از حقیقت و اهانت در حق کاینات است. 


ری که در آن صتمت و هتر به کار رفنه دهتجم 
از انا کریعه قران کریم اس که په معبی جدا نمی سق از بل مياد مرجم 


۶ رسایل تور 


اساس دوم 
موازنه‌بی‌ست» برای پی بردن به توت میان حکمت رد 


ت اخلاقی, که قرآن حکیم 
به حبات شخصی اسان می‌آموزد. و درس‌هایی از آن. که فلسفه بر اساس حکمت 
هایش آموزش می‌دهد. 

شاکرد مخلص قلسفه, یک «فرعون» است. فرعون ذلیلی که صرفاً برای منفعت 
شخصی‌اش بی‌ارزش‌ترین چیزها را پرستش می‌کند. و هر چیز سودمند را خدای خود 
می‌داند 

و هم این‌که آن شاگرد بی‌دین. شاگردی «منقره و ساند» است. متترد مسکینی که 
فقط به خاطر لذتی ناچیز. به هر ذلتی تن می‌دهد. و معاند پستی که به خاطر 
منفعتی ناچیزهپای انسان‌های شیطان صفت را می‌بوسد. و خود را خوار و رسوا می- 
کند. 

علاوه بر این آن شاکرد بی‌دین «ستمکری مفرور» است, ستمکری خود فروش و 
عاجزی ناتوان است. چون در قلبش محور اتکایی پیدا نکرده است. 

و نیز او شاگردی «منغعت‌پرست و خوداندیش» لست. زیرا تمام همتش را در إرضای 
خواهش‌های نفسانی و شکم‌پرستی و هوس‌بازی و فرج گماشته است. 

او یک «دسیسه‌گر خودکام» است. که منافع شخسی خود را در منافع ملی و نژادی 
جستجو می‌کند. 

اما شاکرد مخلص حکمت قرآن, یک «عبد» است. بنده عزیزی که در برابر هیچ 
مخلوقی. حتی بزرک‌ترین آن کرنش و بندکی نمی‌کنده و بهشت را - که 
بزرگ‌ترین منفعت‌ها به شمار می‌آید - به عنوان مقصد و غابت عبادت 
تی 

او شاگردی «متواضع» و «سلیم و حلیم» است. اما غیر از پروردگار فاطر و خارج از 
ره اذن اوه و با اراده خود ذلّت را نپذیرفته. و کرنش نمی کند. 

او «فقیر و ضعیف» است. فقیر و ضعیفی که فقر و ضف خود را می‌دانده ولی با 
ثروت آخروی که مالک کریم‌اش برای او ذخیره کرده. بی‌نیاز است. و چون تکبه به 
قدرت بی‌نهایت مولابش داد قوی‌ست. و اعمالش فقط لوجه‌افه و به خاطر رضای 
الهی و برای رسیدن به فضابل می‌باشد, و برای آن تلاش می کند. 

اکنون با موازنهی تفاوت این دو شاگرد. حکمت‌های تربیتی قران و فلسفه را بهتر 
متوجه خواهی شد. 


دا 


کلاها / ۱۱۵ 


اساس سوم 

موازنه‌ی تربیتی حکمت فلسفه و حکمت قرآن در حیات اجتماعی بشو 

حکمت فلسفه. نیرو را به عنوان تکیه‌گاه در حیات اجتماعی بشر قبول دارد. و 
منفعت را هدف اسلی خود می‌داند. و جدال را قانون زندگی فرارمی‌دهد. و ناد و 
ملید‌پرستی را به عنوان عامل پیوند گروه‌ها می‌پذیرد. که در نهایت. ثمره‌ی آن: 
برآورده کردن هوس‌های نفسانی و افزودن نیازهای 

حال آن که نیرو تجاوز می‌طلید و منفعت چون برای برآورده کردن آرزوها کافی 
نیست. نتیجه‌یی جز دست به يقه شدن ندارد. و جدال نیز نزاع و درگیری را دربی 
است. چون با بلمیدن دیگران توسعه می‌یابد. 

آری» پیروی از چنین حکمتی باعث سلب سعادت بشریت شده است. 

اما حکمت قرآنی به جای نیرو حق را به عنوان تکیه‌گاه در حیات اجتماعی بشر 
می‌پذیرد» و به جای منفعت فضیلت و رضایالهی را هدف اصلی می‌داند. و در مقابل 
قانون جدال تعاون را اساس زندگی قرار می‌دهد. و معبار پیوند گروه‌ها را به جای نژاد 
و قرمیت‌پرستی. رابطه‌ی دینی و صنفی و وطنی می‌داند. و در نتبجه اهدافش را 
وسیله‌ی مهار تجاورات خواهش‌های نفسانی قرار می‌دهد. و با تشویق روح به معانی 
والاء و با تطمین حستیات علوی در درونش, انسان را به سمت کمالات انسانی سوق 
می‌دهد. و از او انسان حقیقی می‌ساز 

بی‌نردید. شأن حق در اتفاق و شأن فضیلت در نساند و شان دستور تعاون در 
فتن به برییکدیگر و شأن و منزلت دین در أخوت و انجذاب و شان و منزلت به 
دست گرفتن افسار نضی و در بند کردن آن و زدن نازینه بر روج و آزاد کردن آن برای 
به کمالات. سعادت دارین استہ 


اس 


دارد. و دستاورد نژادپرستی تجا 


اس چهارم 
اگر می‌خواهی. نحوه‌ی برتری قران کریم را بر سایر کلام‌های الهی بدانی و از 
ان تفوق آن بر سخنان دیگر آگاه شوی. به دو مال زیر بنگره و در آن تأمل کن: 
تال تست" یک یادشاه برای مکالمه و سخن گفتن و خطاب قرار دادن کسی 
«دو روش» دارد: 
اول: گفتوگو با تلفنی مخصوص با یکی از افراد عادی رعیتش در مورد کاری 
جزیی و نیاز شخصی آن فرد. 


۲ دسایل نور 

دوم: مکالمه‌بی‌ست. که به اسم سلطنت عظمی و تحت عنوان خلاقت کبری و با 
عزت و حیثیت حاکمیت عامه. با هدف ابلاغ اوامرش به هر سو با یکی از سفرا و 
زبردستان و یا فردی از مأمورینش انجام می‌بابد. و طی آن پیرامون فرمان بسیار 
مهمی که حشمت سلطنتش را بیان می‌کند. با او سخن میکوید. 

مثال دوم: شخصی آیینه‌بی را رو به خورشید می‌گیرد. اين آیینه به تناسب خود. 
نور و روشنایی خورشید را با هفت رنگش دریافت می‌کند. پس نسبت این شخص با 
ينه با خورشید است, و به همان اندازه در تماس می‌باشد. 


خورشید به نسبت همان 
اگر او آیینه را به سوی خانه تاریک و یا باغچه درون خانهاش بگرداند.می‌توند به 
انداز‌ی توائایی آیینه -نه به نسبت عظمت خورشید - از نورش استفاده کند. 

اما مرد دیکر, آیبنه را رها کرده. و به جای آن. از درون خانه یا از باغچه‌اش 
پنجره‌های بزرگی باز کرده. و راه‌هایی به سوی خورشید آسمان می‌گشاید و با نور 
دایمی خورشید حقیقی در تماس است. و به گفت‌وگو می‌پردازد. و با زبان حال خود 
ممنون و سیاسگزاره صحبت را آغاز کرده» و چنین می‌گوید: «ای خورشید! ای زیباروی 
بی‌همتای جهان! ای ناز بانوی نازنین آسمان! ای مهناب روشنکر روی زمین! ای ترسیمکر 
خنده بر لبان گل‌ها! آنگونه که جهان را گرم و روشن کرده‌بی. کلبه‌ام را نیز گرم و روشن 
نمودی» 

اما مرد آیینه به دست. قادر به انجام چنبن گفتگویی نیست. زیرا پرتو خورشید و 
آنر تور آن به سطح آیینه محدود است. و منحصر به تانمندی آبینه است. 

اکنون. با دوربین این دو مئال به قران کریم بنگر. تا اعجازش را ببینی» و قداستش 
را درایی. 

آری قرآن کربم می‌گوبد: «اکر درختان روی زمین قلم شوند. و دربا مرکب شود. تا 
نا به تعام کردن آن نیستند» 


لمات جناب حق را بنویسند. 

از میان این همه کلمات بی‌پایان, برترین مقام به قرآن داده شده است. زیر قران از 
اسم اعظم و از مونبه‌یاعظم هر یک از اسمای الهی فرود آمده است و هم به اعتبار 
این که کلامی از طرف پروردگار مام عالم‌هاست» و نیز چون به عنوان یک فرمانی 
الهی از طرف خداوند تمام موجودات است. و هم از این حیث که خطابی از سوی 
خالق آسمان و زمین می‌باشد. و نیز به سیب این که مکالمه‌بی از سوی ربوییت مطلقه 
می‌باشد. و چون به حساب یک خطبه أَزلی از طرف سلطنت عامه‌ی سبحانیه است. و 
به این دلیل که دفتر عنایات و اکرام رحمانی‌ست. که از رحمت گسترده و فراگیر او 
سرچشمه می‌گیرد؛ و به حبثیت این که مجموعه‌بی از پیام‌های ربانی‌ست. که از طرف 


کلامما ۱۳۷۱ 


می‌باشد. و با ذکر این نکته که برخی از آن پی‌هاء با مزهایی 
همراهند. و چون قرآن. کتاب مقدس و باحکمت و مفنش و نظاره‌گر تمام زوایای 
عرش اعظم است. که از طرف دایره اسم اعظم نازل شده استه از این رو با کمال 
لیاقت. عنوان «کلام الله» به قرآن کریم داده شد 

اما دربار‌ی سایر کلمات‌الهی باید گفت. برخی از آن‌ها کلامیست. که با اعتباری 
خاص و یک عنوان جزبی و با تجلی جزبی از یک سم خصوصی و با یک ربوبیت 
خاص و با یک سلطنت مخصوص و با یک رحمت خصوصی ظاهر شده‌اند. از این رو 
این کلمات از لحانط خصوضیت و کلیت. درجات متفرتی دارند. اکثر آن الهمها از 
همین نود ام درجات آن‌هابسیار متفاوت است. 


مثال: بسیطترین و جزبی‌ترین آن‌ها الهام حیوانات است. سپس به ترتیب؛ الهام 
عوام‌الناس. الهام عوام فرشتگان.الهام اولیا و سرانجام الهام فرشتگان بزرگ است. 

و به این خاطر است. که یک ولی که با تلغن قلبش - بی‌واسطه - مناجات کرده 
است» می‌کوید: «خدتنی قلمی عن ربی» یعنی «قلبم از پروردکارم خبر می‌دهد؟ و او 
تمی‌گوید: «از پروردگار عالم خبر داد و یا این که می‌گوید: «قلبم عرش و آبینه 
پروردگارم است» و او نمی‌گوید: قلبم «عرش رب العالمین است» چون او به اندازه‌ی 
قابلیت و استعدادش و به نسبت برچیده‌شدن نزدیک به هفتاد هزار حجاب می‌تواند 
مخاطب‌ربانی شود. 

آری. هر اندازه که فرمان صادره از سلطنت عظمای یک پادشاه. از گفت‌وگوی 
جزیی او با بک فردی عادی برتر و بلاتر است. و هر اندازه که استفاده از فیش 
خورشید آسمان, بر استفاده از جلو‌های عکس آن در آیینه برتری دارده قرآن 
عظیم‌الشان نیز به همان تسبت از همه‌ی کلام‌ها و کتاب‌ها برتر است. 

اما کتاب‌های مقدس و صحیفه‌های آسمانی در درجه دوم یمنی بعد از قرآن کریم 
هستند. و هر کدام نسبت به درجه خود متزلتی دارند. و بهره‌یی از همان برتری 
برده‌انده پس اگر تمام سخنان زیبای جن و انس که از قران سرچشمه نگرفته باشند. 
یک‌جا جمع شوند. هرگز نخواهند توانست. به مقام شامخ و مقدس قرآن برسند. و با 
آن؛ هم‌خوانی داشته باشند. 

اگر هنوز می‌خواهی بقهمی, که قرآن از اسم اعظم و از برترین مرتبه‌ی هر اسم از 
اسمای حسنی فرود آمده است. به آیت‌الکرسی و نیز به معانی فراگیره عمومی: و 
علوی آیات ذیل بنگر: 


۸ /سایل فور 


فيب" و تافل الم مال 


و يى الیل النهار بطلبد حئیا 
ی اک یسنان اقلسن رو 


نس له ارات لسع وآلارض ومن قيهن ن و اما خلنکم ولا بعکم الأ کش واحدة "و 


ولتت و واشجوم فتتغرات بانرد هه و ا 


انا خرضا آامانة على الزات رالارزض رالجال 7 و يرم نطری الشنا: کطی الجا 


لكب" و لوا قروا الله خی قذره رأیثرض خبغا هزم امد * و لو 


رآن غلی چل رین ۳" سهس به سور 
آغاز می‌شونده دقت کن؛ نا شعاع این راز بزرگ را ببینی. و به سوره‌های شروع شده با 
الم "و ار و <حم* پنگر, تا به اهمیت قرآن در نزد «رب العالمین» پی ببری, 

اگر به راز با ارزش ساس چهارم» پی برده باشی. این را نیز خواهی فهمید. که 
اکثر وحی‌هایی که بر انبیانازل شده‌اند. به واسطه فرشته بوده است. اما در لهام. 
واسطه‌یی در میان نیست. و راز نرسیدن بزرگ‌ترین ولی به مقام هیچ یک از پیفمیران را نیز 
خواهی فهمید. و از راز عظمت و عزتٍ قداست و برتری اعجاز قرآن نیز آگاه خواهی شد. و راز 
شرورت معراح. یعنی رفتن به آسمان‌ها و رسیدن به سدرةلستهی و قاب فوسین و مناجات 
کردن با ذانی که #قرب ار من خنل الورید 2 است» و بازگشت در یک چشم به هم 
زدن را خواهی فهمید. 

آری آنگونه که شق‌الفمر معجزهبی‌ست. برای اثبات رسالت. همان گونه نیز نبوتش 
را به جن و انس نشان داد. و همان‌طور که معراج یک معجزه عبودیت است. 
محبوبیت او را نیز به اواج و فرشتگان نشان می‌دهد. 

iE REG E E Ss ah 


ایی که با ؛آلخنه لله او اع و ای 


mee 


اکر می‌خواهی بین حکمت‌های حاصل از «قرآن حکیم» و «علوم فلسفی» و 
درس‌های عبرت‌انگیز و درجات علمی آن دو مقایسه‌بی کرده باشی. به سخنان زیر 
دقت کن: 

قرآن معجزالیبان. با بیانات برنده‌اش پرده‌ی عادت و آلفت را از روی مخلوقاتی که در 
حقیقت معجزات قدرت و آمور خارقالماده هستند. اما به اشتياه امور عادی و معمولی 
پنداشته می‌شوند. برمی‌دارد. و بدین‌وسیله حقایق شگفت‌انگیزی را برای فی‌شعور 
برملا کرده» و نگاه عبرت‌شان را به پند و اندرزهای آن جلب می‌نماید. و کنج‌های 
فتاناپذیر علوم را برای عقول می‌گشاید. 

اما حکمت فلسفه. تمام ممجزات قدرت خارق‌المادہ الهی را زیر پرده‌ی عادت و آلفت 
نهان کرد و با بی‌عتنایی و بی‌خردی از آن می‌گذرد. و فقط موارد نادر و استشتایی 
را که از تناسب خلقت محروم مانده. و برخلاق نظام آفرینش خلق شده‌اند. و فطرت 
کامل و سالمی ندارند. مورد توجه قرار می‌دهد. و این‌گونه موارد استثنایی را 
نمونه‌هایی از حکمت عبرت‌انگیز تلقی کردهء و به ذی شعور اعلان می‌دارد. 

مثال: آفرینش انسان را که جامع‌ترین معجزه‌ی قدرت است. امری عادی دانسته. و 
با بی‌اعتنایی به آن می‌نگرد. اما نوزاد «سهپاه یا «دوکلهیی» را که از کمال آفرینش 
انسان بازمانده است. با ولوله‌ی حیرت و تعجب در محور توجه قرار می‌دهد. 


۷۰ رسایل تور 

مقال: تغذیه مرتب و منظم عموم نوزادان را از خزانه غیب. که نمایانگر لطیف‌ترین 
و عمومی‌ترین معجزه‌ی رحمت است. امری عادی دانسته. و در زیر پرده‌ی کفره مخقی 
می‌کند؛ ولی را از اعماتی دربا در کلون توجه فرارمی‌دهد. که از قافله نم 
همکانی بزمانده و از قببله‌اش جدا شده» و تک و تنها در دیار غربت به سر می‌برده و 
با برگ سبزی تغذیه می‌کند. و با نشان دادن لطف و کرمی که در احوال او ایجاد 
شده. احساس مردم را چریحه‌دار کرده. و همه صیادان را 

حال ثروت و غنای «قرآن کریم» را در میدان علم و حکمت و خداشناسی ببین؛ و 
فقر و افلاس «فلسفه» را هم از لحاظ علم و عبرت و شناخت آفریدکارصانع. مشاهده 
کن و عبرت بگیر! 

ازاین روه قرآن حکیم - که بی‌اندزه تبنده و درخشان است. و دربرگیرند‌ی حقایق 
جامعی‌ست از تصورات الهام گرفته از شعر بی‌نیاز می‌باشد. 

سبب دیگر دور بودن قرآن معجز البیان از نظم شعر: به رغم برخورداری از 
اعجازانگیزترین انتظام و کامل‌نرین نظام و پرداختن به شرح و تفسیر هماهنگی 
موجود در صنعت کتاب کاینات با اسلوب و روش‌های منظمش این است» که هیچ 
یک از آیات درخشان ستاره‌مانندش مقیّد به وزن نشده» تا بتواند مرکز اکثر آیات قرار 
گیرد. و با آن‌ها برادر باشد. و هم‌خوانی داشته باشده هم‌چنین هر آیه. آیانی را که 
باهم ارتباط معتوی دارنده درون آن محیط دایره, با خطوط ارتباطی مناسب به هم 
پیوند می‌دهد. کویا هر کدام از آن آیه‌های آزاد و مستقل, چشمی دارد. که نظاره‌کر 
همه‌ی آن آیات است. و چهردیی دارد. که متوجه آن‌هاست. به همین دلیل در قران 
کریم هزاران قرآن را می‌بینیم.که هرکدام از آن را به یکی از صاحبان مشرب تقدیم 
می‌دارد. همان کونه که در «کلام بیست و پنجم» نیز بیان کرده‌ايم «سوره اخلاص» 
گنجینه بزرگی از «علم توحید» را داراست. و در خود تضتن می‌کند. و «سی وشش» 
سوره اخلاص را دربمیگیرد. و هر کدام از آی‌های این سوره که وجه‌های بی‌شماری 
دارند از ترکیب شش جمله‌ی آن سوره تشکیل می‌شود. 

آری. هم‌چون مثال ذکر شده. هر کدام از ستارگان به ظاهر بی‌نظم آسمان نیز گویا 
به سبپ نداشتن انتظام. خود را از قید و بند رها کرده است. اما در حقیقت خود را 
موکزی برای اکثر ستارگانی قرار می‌دهد, که در دایر‌ی محیط آن هستند. و 
بدین گونه هر ستاره خطوط ارنباطی را به سوی تک تک ستارکان موجود در دایره‌اش 


| به گریه درمی‌آورد. 


فاد 


درست شبیه همین حادنه در مرکا 


کلامھا ۱۸ 
ایجاد می‌کنده تا اشاره‌یی باشد. به برقراری مناسبت ینهاتی که بین موجودات برقرار 
است. گویا هر ستاره - هم‌چون ستاره‌های آیات کریمه - چشمی دارد. که نظاره‌گر 
کدی رار کان است: و یرد داز که میک آن‌هانت: 

پس کمال نظم را در عین بی‌نظمی ببین و پند بکیرا و رازی از رازهای آی‌ی: 
غلا اف ونای نه 4 را درک کی و از آن عبرت بگیرا 

و راز دیگر آیه‌ی: نہ ) را از نکات زیر بیاموز: 

ویژگی شبر این است. که حقایق کوچک و بی‌نور را با خیالات بزرگ, زینت 
می‌بخشد. و می‌خواهد مورد بسند دیگران قرار دهد حال آن که حقایق قرآن آن‌قدر 
بزرک, عالی. درخشان و پر رونانده که بزرگ‌ترین و تابنده‌ترین تصورات و خیالات 
در زابر آن کوچک و بی‌نور می‌مانند. 

برای مغال. آیاتی چون: 


نحل للكت و يفشي الل ابا دح © و فا كانت 


يرم ری اسفاء 


صبحة ونت الان جبع تا فخضرون) و حقایق بی‌شماری از این یل شامد 


مدع ه تین 

اگر می‌خواهی بیینی, و از آن لذت ببری, که چگونه هر یک از آیات فوآن به‌سان 
ستاره‌یی تابان. نور اعجاز و هدایت را می‌گستراند. و ظلمات کفر را از هم می‌پاشد. بیا 
و خود را در عصر جاهلیت و در آن صحرای بدوی تصور کن زمانی که همه چیز در 
تاریکی جهل و غفلت و زیر پرده جمود و طبیمت قرار دارد. ناگهان خواهی دید. که از 
زبان ول و رسای قرآن صدای: 


چ اماي 


پرمی‌آید. و 
شنیده می‌شوده و با شنیده شدن بانگ سیْع) همه موجودات مرده یا به خواب 
رفته‌ی هستی. در ذهن شنوندگان زنده می‌شوند. و به هوش آمده. و به پا م‌خیزند. 
و به ذکر می‌پردازند. 

هم چنین در دید شنوندګان. آن ستاره‌های جامد چهره‌ی تاریک آسمان و 
مخلوقات پریشان روی زمین, با شنیدن فریاد: 


/ دسایل تور 


(تسیح له السو 


لسع والارضر 4 آسمان به صورت یک دهان, و یکایک ستارگان 


همچون کلمات پر راز و حکمت و نوری مالامال از حقیفت؛ و زمین مانند یک مره و 
بر و بحر به سان یک زبان, و تمام حیوائات و نباتات به شکل کلمات تسبیح‌خوان 
پدیدار می‌شوند. ولی اگر از زمان خود به آن زمان بنگری, از لذت‌های ذکر شده 
بهره‌یی نخواهی برد ۱ 

اگر با وضعیت کنونیات به آیات قرآن بنگری, هرگز تخواهی توانست. اعجاز هر آیه 
را آن‌گونه که باید و شاید ببینی؛ چون «وضعیت زمانه» از آن عصر بدین سو با فور 
قرآن منور گشته. و به مرور زمان در حکم «علوم متعارف» شده. و سایر علوم اسلامی 
نیز بسیاری از تیرگی‌ها را برچیده است» و اگر از لابه‌لای پرده‌های آلغتی که ساده و 
سطح‌اند. به آیات قرآن بنکری, هرگز به درستی نخواهی دید که زیبابی اعجاز 
ای هر آیه. چه تاریکی‌هایی را با نور خود پوشانده است. این جاست که از میان 
وجوه فراوان اعجاز قرآن. حتی یک وجه آن را به خوبی درک نخواهی کرد, و نخوامی 

اگر می‌خواهی بزرگ‌ترین درجه اعجاز قرآن را تعاشا کنی. به مثال زیر کوش فرا ده و 
به آن بیاندیش: 

فرض می‌کنیم» درختی بسیار تنومند و عجیب که شاخه‌مایش در هر طرف پهن و 
پراکنده‌ند. زیر پرده غیب و در مکانی پنهان نگهداری می‌شود. بدیهی‌ست» که در 
بین شاخه‌ها. میوه‌ها و برگ‌ها و گل‌های یک درخت مانند اعضای بدن انسان. نوعی 
پیوند. تناسب و توازن وجود دارد. و هر قسم با نوجه به ماهیت درخت. شکل و 
صورتی به خود می‌گیرده و به او داده می‌شود. حال اگر شخصی بیدا شود. و اعضای 
این درخت را - که هرگز دیده نشده. و در حال هم دیده نمی‌شود - روی پرده‌یی 
نقاشی نموده و حد و اندازه‌اش را تعیین کند. و پیوند و خطوط ارتباطی شاخه‌هاء 
میوه‌ها و برگ‌هایش را به شکلی مناسب به تصویر بکشد. و فاصله دور و دراز ابتدا و 
انتها را با تصاویر واقعی اعضای درخت پرکند. به صورتی که درست مشابه شکل و 
صورت آن و مطابق با رسم آن باشد. دراین صورت تردیدی باقی نمی‌ماند. که این 
نقاش, آن درخت غیبی را با نگاه غیب‌آشنا و غیب‌بین خود می‌بیند. و احاطه کامل بر 
آن دارد و با چنین مهارت‌هابی‌ست. که نقاشی می‌کند. 


ار 


کلمها ۱۷۳۱ 


بدین‌سان. بیانات فرقانی «قرآن معجز البیان» نیز در تشریح حقیفت ممکنات" - که 
عبارت است. از حقیفت درخت آفرینش که از آغاز دنیا تا دورترین نقطه آخرت امتداد 
یافته. و از فرش تا عرش و از ذره تا شمس پراکنده شده است - چنان هم‌گونی و 
و به هر عضو و میوه‌اش صورت مناسبی داده استه که همه‌ی 
محققان در پایان تحقیق‌شان می گویند: 

«ماشاء الله و بارک الله بر تو ای قرآن حکیم! تنها کشاف و کشاینده‌ی طلسم هستی و 
معمای آفرینش تو هستی.» 

حال متالی می‌آوریم( لها لالی): 

اسما و صفات الهی, شون و افعال ربانی» هم‌چون درخت نورانی طوبی هستند. که 
دایره عظمت‌شان از ازل تا ابد امتداد یافته. و در امتداد است. و حدود کبریایی‌شان 
فضای نامتنامی و وسیمی را دربرمی‌گیرد. و قرآن حکیم آن حقیقت نورانی را که 
محدوده اجرایباتش از حدود: 


تناسب را رعایت نمو 


و و صفات و 
شئون الهی را با تمام شاخ و برگ‌هایش و با تمام غایت‌ها و ا درکمال 
هماهنگی و تغاسب و لابق و شایسته با ک‌دیگوه به وندین که یکی دیگری را از بین 
نمی‌برده و حکم یکدیگر را خراب نمی‌کند. و از یک‌دیگر واهمه ندارده بیان می‌کند. 
تا آن جا که همه اهل کشف و حقیقت و صاحبان عرفان و حکمت را - که در دای 
ملکوت در گردش‌اند - وامی‌دارد. تا شگفت‌زده در برابر بیانات شیوای آن بگویند 
سبحان الله! چه قدر درست و هماهنگ و زیبا و مناسب است!» و آن را تصدیق 
می‌کنند. 

مثال: در بین ارکان ششگانه یمان - که به دایرمی مکان و وجوب» می‌نگرد. و 
فقط یکی از شاخه‌های آن دو درخت بزرگ به شمار می‌رود - در بین تمام شاخ و 


س والقت" * گسترده شده است. علاوه بر 


۷ /رسایل تور 
برک‌های آن ارکان و ظریف‌ترین میوه‌ها وکل‌های آن, چنان تناسب را به تصویر 
می‌کشد. و با چنانتوزنی آن را معرفی کرده. و با چنان شیوه هماهنگی آن را اظهار 
می‌دارده که عقل بشر از درک آن عاجز و از زببایی آن در حيرت می‌ماند؛ هم‌چنین 
زیبایی تناسب و کمال مناسبت و توازن بی‌نقصی در بین ارکان پنج‌کانه اسلام که 
یکی از شاخه‌های فرعی ایمان به شمار می‌آید. و در بین ظریف‌نرین فرعیات آن و در 
بین کوچک‌ترین آداب» دورترین اعداف» عمیق‌ترین حکمت‌ها و کم‌ترین فواید آن 
رعایت شده است» و دلیل آن نیز کمال انتظام و توازن و خسن تناسب و رصانت 
شریعت کبرای اسلامی‌ست. که از نصوص. وجوح. لشارات و رموز این قرآن سرچشمه 
گرفته است. و آن گواه عادلی‌ست. که رنجیده نمی‌کنده و برهان قاطعی‌ست, که جای 
شبهه باقی نمی‌گذارد. بدین معنی که امکان ندارد. بیانات قرآن به علم و دانش ناچیز 
بشرء به ویژه انسان آمی و ناخوانده تکیه کند. بلکه متکی به علمی محیط و فراگیر 
بوده. و کلام ذات بزرگواری‌ست. که در یک لحظه همه اشیا را می‌بیند. و در آن 
واحد. تمام حقایق ازل و ابد را مشاهده می‌نماید. 

آیه‌ی مبارک: (الخئذ لله ای انرل على عبده الکتاب ولم یجعل له عرجا) به اين 


حقیقت اشاره دارد. 


الهم با متزل لغرآن بحق القرآن و بحق من ازل علیه الق آن نور قوبنا و فیورنا نور 


آلینان و قرآن آمین نا فستغان 


as 


استواری (مترجم) 


کیت 


مقام دوم ا کلام سیزدهم 
یسم اله الرحمن الرحیم 


این بخش دربار‌ی گنتگو با تعدادی از جونانی‌ست. که با وجود قرار گرفتن در برابر 
فننه‌های پرجاذبه. عقل و فکرشان را از دست ندادهاند. 

تعدادی از جونان سوال کردند: «در برابر هجوم لهو و امب و هوس‌های جناب و 
رت خود را چگونه نجات دهیم؟» و از «رسایل نوره کیک 


من نیز به نام شخص معتوی «رسایل نور» به آن‌ها گفتم: 

قبر حقیقت است. و هیچ کس نمی‌تواند. آن را انکار کند. و هرکس خوله ناخواه به 
آن داخل می‌شود. که برای داخل شدن فقط «سه راه» با سه شکل مختلف» وجود 
هارده نه پیشتر, 


راه اول 
برای اهل ایمان, بر دری‌ست. به عالمی به مراتب ز 


از این دنیا 


راه دوم 

برای کسانی که با وجود ایمان به آخرت» بازهم راه سفاهت و ضلالت را برگزیده‌اند. 
قبر به منزله‌ی زندان ابدی و بک سلول انفرادی‌ست. که آن‌ها را از دوستان‌شان جدا 
می‌کند. در واقع قبر برای آن‌ها دری رو به زندان است. لذا به سیب عمل نکردن به 
آن چه به وضوح دیده, و اعتقاد داشته. و باور کردم این گونه با آنان معامله خواهد 


شد 


راه سوم 
برای اهل انکار و ضلالت که به آخرت ایمان ندارند. قبره دار اعدام و نیستی 
ابدی‌ست» یعنی در نظر آن‌ها قبره دار اعدامی‌ست. که آن‌ها را با تمام دوستان و 
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علایق‌شان به دار می‌آویزد. زیرا بر اساس شناختی که دارند. مکاقات خواهند شد این 
دو مسأله بدیهی‌ست. و دلیل نمی‌خواهد. و به وضوح آن را با چشم می‌توان دید 

مادامی که أجل مخفی‌ست. و هر لحظه امکان دارد. مرگ به سراغ انسان آمده و 
سرش را از تن جدا کند. و پیر و جوان در نظر او یکی‌ست. پس بی‌شک انسان 
ضمیفی که این حادثه وحشتناک را هر آن. در برابر چشمانش مشاهده می‌کند. 
همواره در جستجوی راه تجات از آن اعدام ابدی و زندان انفرادی‌ست. و از بزرگ‌ترین 
آرزوهای بشریت - که به اندزه‌ی دنیا اهمبت دارد - این است. که بتواند در قبرش را 
به عالم باقی و به سعادت ابدی و به عالم نور باز کند. 

یک صد و بیست و چهار هزار خبر دهنده راستگو یعنی انبیا - که در دستان‌شان 
معجزات کوناکونی بوده, که نشانه‌ی تصدیق آن‌ها بود - خبر داده انده این حقبقت 
قطمی با این سه راه حاصل شده و این سه راه با آن سه حقیقت ذکر شده آشکار 
می‌شود. و بک صد و بیست چهار ملیون اولیای الهی. آن چه را انیا از آن خبرداد‌اند. 
تأبید نموده» و با کشف و ذوق و شهود برآن صخه می‌گذارند. و امضا می‌کننده و نیز 
محققان بی‌شماری گفته‌ها و اخبار انبیا و اولیا را با دلایل قطعی و عقلی و به درجه 
علم الیقین» به اثبات رسانده. و با نود و نه در صد احتمال قطمی به اتفاق خبر 
می‌دهند. که «نجات یافتن از اعدام و زندان ابدی و تبدیل آن راه به سعادت ابدی؛ فقط با 


ایمان و اطاعت امکان‌پذیر است.» 

برای نرقتن از یک راه خطرناک. آگاهی یک فرد مینی بر من بودن راه و خطر 
مرگ آن در نظر گرفته می‌شود. ولو این که یک در صد آن صحت داشته باشد. حال 
اگر کسی با نادیده گرفتن سخن جنین فردی» از آن راه برود. آیا نگرانی و اضطراب 
معنوی ناشی از خطر نابودی, لذت سفر را از او نمی‌گیرد؟! در حالی که صدها هزار 
تفر از گویندگان صادق و امین خبر می‌دهند: «ضلالت و سفاهت. در نهایت انسان را 
صددرصد به پای اعدام و قبر و زندان انفرادی ابدی - که در پیش روی‌مان است - سوق 
می‌دهد. و یمان و عبودیت به احتمال رتب داراعدام رز سر را پر می‌دارهد وراه 
آن زندان انقرادی را مسدود می‌سازد. و قبر در پیش روی‌مان را به دری تبدیل می‌کند. 
که رو به خزانه‌ی ابدی و سرای سعادت کشوده می‌شود.» و کویندکان این سخنان علایم 
و نشانه‌های ادعای خود را نشان می‌دهند. 

اکنون از شما می‌پرسم: اگر ابن انسان بیچاره و به ویژه مسلمانی که در برابر این 
مسأله عجیب و غریب و بزرک و وحشتآور قرار گرفته است. ایمان و عبودیت نداشته 
باشد. به فرض اگر سلطنت دنیا با تمام لذایذ آن فقط به این شخص فاقد ایمان و 
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عبودیت داده شود ایا او می‌تواند نگرانی و پریشانی خود را از قبری که در برابر 
چشمان اوست. و هر لحظه در انتظار فراخوانده شدن به آن جاست. دفع کند؟ 


مادامی که پیری؛ مریضی, مصیبت و مرگ و میرهایی که روزانه در هر گوشه و 
کنار رخ می‌دهند. دردهای تلخی را به السان می‌چشانند. و دایم به او هشدار 
می‌دهند. پس بی‌شک. اگر اهل ضلالت و سفاعت ولو این که از میلبون‌ها لذت و 
سرور دنیا برخوردار باشند. باز هم جهنمی معنوی در قلب‌شان شعله‌ور است و آن‌ها 
را از درون می‌سوزاند. اما اين قفلت» سرسام آور و ضخهم است» که سیب می‌شود. 
تا آن‌ها موقت آن عذاب دردناک را احساس نک 

اهل ایمان و طاعت. قبر پیش روی‌شان را در رابرخود دری گشوده شده به سوی 
سعادت ابدی و لایزال و به عنوان خزینه ابدی می‌پندارند. چون آن‌ها با وئیفه‌ی 
ایمانی و با برگدیی که از قرعه‌کشی فدر و مقترات الهی در دست دارند. می‌توانند 
میلبون‌ها طلا و الماس دریافت کنند و از انتظار لحظ‌یی که گفتد خواهد شد: «شما 
برنده شدید. بیاید. و جایزه خود را یکیرید!» جنان لذت عمیق و حقیقی و اساسی و 
ذوق معنوی به آن‌ها دست می‌دهد. که اگر برای لحظهیی آن را تجسم کنند. و پذر 
آن به درخت مبدل گرد به حتم برای مؤمن ارزش یک بهشت خصوصی را خواهد 
داشت. که مخصوص اوست. 

بنایراین. کسی که این ذوق و لذت ولا را ترک کند. و بر اثر احساسات جوانی و 
دردهای بی‌پایان. لذت موقت و غیرمشروع و پست و هوس‌کارانه را که به عسلی 
مسموم می‌مانده انتخاب کند. و ترجیح دهده به درجه‌یی صدها مرتبه بایین‌تر از 
حیوان سقوط خواهد کرد. حتی نمی تواند زندگی‌اش را مثل افراد غیرمسلمان سپری 
کند. زبرا کسانی از آن‌ها که پیفمبر ما را انکار می‌کنند. بی‌شک به پیفمبران دیگر 
ایمان دارند. و اگر منکر تمام پیغمبران باشند» می‌توانند به وجود اله ایمان داشته 
باشند. و اگر به خداوند هم ایمان ندارند. می‌توانند خصلت‌هایی بيابند. که آن‌ها را به 
کمالات انسانی برساند. اما یک مسلمان» تنها با بیروی از محمد غربی# می‌نواند 
پروردگارش و همه انبیا و هر نوغ کمالات را بشناسد. لذا کسی که تربیت او را ترک 
کرده. و از حلفه‌ی او خارج شده باشد نه بینمبری را می‌شناسد. و نه بروردگار را 


هم‌چنین نمی‌تواند پایه‌های کمالات انسانی را در روح خود حفظ نماید. زیرا او 
پیفمبریست. که آخرین و برگزیده‌ترین پیامبر از پیامبران است. و عموم نوع بشر را 


موف فلت راب پردبی شیم یه میکن: که لسن را از حقیقت دور نگ میداد نارجه 
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به دین و پیامش دعوت می‌کند. و معجزات و دینش بر عموم برتری دارد. و ستاد نوع 
بشر در تمام آمور و حقایق است. و این امر را کاملاً شفاف در چهارده عصر به اثبات 
رسانده, و اصول دین و پایه‌های تربیتی او مایه‌ی افتخار نوع بشر بوده استه و کسی 
که او را ترک کند. نه تنها نمی تواند نور و کمالی به دست آورده بلکه محکوم به 
سقوط و زوال مطلق خواهد بود 

پس ای فریفتگان لذت‌های دنیوی! و ای بیچارگانی که با نگرانی از آینده در فکر 
تضمین زندکی و آینده خود اکر لفت» قزق سعادت و راحتی فا را 
می‌خواهید. به لذت‌های مشروع اکتفا کنید. و همین برای‌تان کافی‌ست. زیرا 
همان‌گونه که ازگفتارهای قبلی دریافتید. در لذت‌های نامشروع و خارج از دایره شرع. 
هزاران درد و رنج وجود دارد. 

اگر آن‌گونه که حوادت و رخ‌دادهای گذشته روی پرده نمایش داده می‌شوند. 
می‌توانستند رخ‌دادهای مثلاً پنجاه سال آینده را روی پرده نمایان سازند. قطعاً امل 
غفلت و سفاهت چیرهایی را که امروز به آن می‌خندند, هزاران لعن و نفرین 
می‌کردند. و اشک می‌ريختند. پس کسی که خواهان سرور دایمی و ابدی دنیا و 
آخرت باشد. بابد تربیت ایمائی محمد 8را رهبر خود قرار دهد. 


ee 


چند نصیحت و درس و یادآوری برای گروهی 
از جوانان درمانده و پریشان 


روزی چند جوان پاکدل و نورانی نزد من آمدند. جوانانی که برای رهایی از 
خطرات زندگی. لغزش‌های جوانی و خواهش‌های نفسانی راهکارهای مناسب و 
راهنمایی موثر می‌خواستند. در پاسخ مطالبی را به شرح زیر برای آنان بیان کردم که 
قبلا به جوانان دیگری که خواهان راهنمابی از ارشادهای «رسایل نور» بودند. گفته 
بودم: 

جوانی‌تان سبری خواهد شد اگر در دایره‌ی شرع حرکت نکنید. جوانیتان از دست 
می‌روده و شما را هم در دنبا هم در قبر و هم در آخرت گرفتار چنان بلاهایی خواهد 
کرد. که به مراتب از لذتش افزون‌تر خواهد بود ولی اگر با تربیت اسلامی جوانی‌تان را 
به شکر نعمت. یمتی به حفظ ناموس. عفت و طاعت صرف نمایید. جوانی‌تان در معنا 
جاودانه شده, و سبب کسب یک جوانی ابدی خواهد گردید. 

حیات نیزه اگر خالی از ایمان باشد. یا بر اثر نقرمانی از پروردگاره ایمان تأثیرش را 
از دست دهد. چنین زندگی با وجود لذت و تشاط ظاهری و بسیار کوتاهش می‌توائد 
درد و رنج و غم‌هایی را در پی داشته باشد. که عذاب آن, هزاران باربیش‌تر از لذت و 
شادی آن است. چون السان دارای عقل و فکر است. پس بر خلاف حیوانات, 
همان‌گونه که فطرت او با زمان حاضر مرتبط است. با زمان‌های گذشته و آینده نیز 
ارتباط دار و درد و لذت آن را نیز احساس می‌کند. 

اما حیوان چون فاقد فکر است لذا لذت حاضرش را با اندیشه به رنج‌های گذشته و 
ترس از آینده خراب نمی‌کند؛ هم‌چنین انسانی که در ضلالت سقوط نموده. و گرفتار 
غفلت شده است. رنج‌های گذشته و نگرانی‌هایش نسبت به آینده. لذت بسیار جزبی 
حاضر را به کامسش تلخ می‌سازد: و خراب می کند. به ویژه اگر لذت نامشروع باشد. 
آن‌گاه تمام آن لذت‌ها حکم بک عسل مسموم را به خود می‌گیرنده یعنی چنین 
انسانی به مراتب پایین‌تر از حیوان» از زندکیش لذت می‌برد. حنی حیاته وجود و 
دنیای اهل ضلالت و غفلت. فقط در امروز خلاصه می‌شود. زیرا در نظر او تمام 
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روزهای گذشته و تمام کاینات‌ها؛ به سبب ضلالت و گمراهی او معدوم و نابود شده 
است. و عقلش در آن گمراهی, او را در ظلمات و تاریکی‌ها قرار می‌دهد. و روزهای 
آینده نیز نسبت به او باز هم در حکم معدوم است. چون او هیچ اعتقادی ندارد و فکر 
فراق و جدایی ابدی - که از فکر عدم نشأت می‌گیرد ‏ مدام زندگسی‌لش را تاریک 
می کند. 

اما اگر ایمان, در حکم حیات برای زندگی باشد آن وفت روزهای گذشته و آینده با 
نور ایمان منور شده: و ماهیث پیدا می‌کند. و هم چون زمان حاضرء به روح و قلب 
مؤمن از طریق ایمن.لفت‌های معنوی و انوار زندگی‌بخش می‌دهد. 

این حقیقت در آمید هفتم «رساله سالخسوردکان» توضیح داده شده است. 
می‌توائید به آن مراجعه کنید. 

پس زندگی واقعی چنین است. اکر خواهان شادمانی و لذت زندکی هستید. پس 
زندگی‌تان را با ایمان. حیات ببخشید. و با ادای فرایض زینت دهید. و با دوری از 
گناهان محافظت کنید. 

آما هول و دهشت حقیقت موث را که مرگ و میرها در هر روز و در همه‌جا و در 
هر وقت. ایجاد می‌کنند, ضمن مثال زیر بیان خواهم کرد: 

همان‌گونه که به جوانان دیگر نیز گفته بودم. تصورکنید. که در برابر چشمان‌تان 
دار اعدام و در مجاورت آن. محل توزیع کارت ورود به مهمانی و یک قرعه کشی 
بسیار باشکوهی قرار دارده ما ده نفری که این جا هستیم در هر صورت. خواه ناخواه 
و به اجبار به آن جا دعوت خواهیم شد. ٍ صدای‌مان خواهند زد اما چون زمان 
دعوت معلوم نیست. هر دقیقه منتظر هسنیم کسی بباید. و بکوید: ہیا حکم اعدامت 
را بگیر. و خود را برای اعدام آماده کن.» با این که بگوید: هقرعه به اسم تو درآمد.بیا 
کارت دریافت میلیون‌ها سکه طلا را تحویل بگیرا» در این لحظه ناگاه دو نفر از دروازه 
ظاهر می‌شوند. یکی زن نیمه عریان زیبا و فریبنده‌یی‌ست که حلوای به ظاهر شیرین 
اما در حقیقت مسموم را در دست دارد. و می‌خواهد آن را به ما بخورانده و دیکری 
مرد بسیار با وقاری‌ست. که در کارش بسیار جدی‌ست. نه فریب می‌دهد. و ئه فریب 
می‌خورد. او از پی آن زن آمد. و گفت: ۳ ۲ 

من حامل طلسمی هستم, و درسی برای شما دارم؛ اگر آن را بخوانید. و از آن حلوا 
نخورید. از اعدام نجات می‌بایی د. و با آن طلسسم. کارت آن قرعه کشی بی‌نظیر را 
هم می‌تسوانید به دست آورید. آنگاه با چشم خود خسواهید دید. که کسانی که 


در جاهای یگرمجموعدی «رسایل تور» مراف آن را توضیج می‌دهد (مترجم) 


که ۱۸ 
از آن عسل و حلوا می‌خورند, به دار زده می‌شوند. و تا پیش از رفتن بالای دار از درد 
نلشی از خوردن حلسوای مسموم به خود می‌پیچند. و کسانی که کارت مهمانی و 
قرعه کشی را گرفتند. با آن که از دید ما پنهان هستند. و به ظاهر چنین معلوم 
می‌شود. که آن‌ها نیز به دار آويخته شده باشنده اما میلیون‌ها شاهد و کواه خبر 
می‌دخند. که آن‌ها اعدا تفدنان: پاک برای نزدیک کرمن ره و رفتن په هاا ا 
چوبه‌های دار را پله‌یی برای صعود و عبور ساختند. , 

بیایید. خودتان از بتجره‌ها نگاه کنید, تا ببینید. مأموران یلندبایه و ذات‌هایی که 
مشغول این کار هستند. چگونه با صدای بلند اعلان می‌دارند. و می‌گویند: «همان‌گونه 
که افراد به دار آویخته را با چشم خود دیدید. این را هم به یقین بدانید. که دارندگان آن 
طلسم کارت مهمانی قرعه کشی را به دست آوردند. در این مورد هیچ شک و شبهه یی به 
خود راءندهید. زیر این امر مثل روز روشن است.» 


بنابراین. با نتیجه‌گیری از مثال می‌فهمیم: 

جوانان به سبب لذت‌ها و خوشگذرانی‌های ناگاآهانه و نامشروع جوانی - که هم‌چون 
عسل مسموم است - ایمان را که بلیت و وئیقه‌ی خزینه ابدی و سعادت دایمی‌ست. 
از دست دادم عیناً و ظاهرأء به مرگ که در حکم دار اعدام» و به مصیبت قبر که در 
حکم در تریکی‌های ابدی‌ست. دچار می‌شوند. و چون زمان مرگ از ما پوشب 
هر لحظه ممکن است. جلاد اجل بیایدہ و بدون قابل شدن هیچ تفاوتی بین پیر و 
جوان, همه را سر برد پس اکر آن جوان دست از خواهش‌های نامشروع - که شبیه 
به عسل مسموم است - بردرد. و برای به دست آوردن آن طلسم قرآنی یمنی ایمان و 
ادای فرایض تلاش کند. آنگاه با شادمانی باید بدانده که یک صد و بیست و چهار هزار 
انیب و تعداد بی‌شماری از اهل ولایت و اهل حقیقت به اتفاق و با ارایه دلایل و آتار 
خبر می‌دهند. که چنین جوانان با ایمانی, بلیت گنج‌های سعادت ابدی را در 
قرعه‌کشی فوق‌لعاده مقدرات الهی به دست خواهند آورد. 


تشد 


حاصل سخن 

جوانی می‌گذرد. ار در راه سفاهت و خوشکذرانی صرف شده باشد. هزاران درد و 
بلا را در دنیا و آخرت بر جای خواهد گذاشت. اگر می‌خواهید بدانید. که چرا بیش‌تر 
این جونان در نتیجه سو‌استفاده‌ها و زیه‌زوی به امراض مشکوکی مبتلا گردیده و 
در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند. با بر اثر پیروی از احساسات و غرور و هوس‌های 


۲ رسای تور 
جوانی در زندان‌ها یا در مکان‌های مبنل به سر می‌برند. و بر اثر فشارهای روحی و 
روانی که در ار پریشانی‌های معنوی ایجاد شدهء در میخانه‌ها سرگردان‌ند. برویده از 
بیمارستان‌ها. زندان‌ها و قبرستان‌ها سوال کنید. بی‌شک از زان حال اکثر بستری 
شدگان در بیمارستان‌هاء آه و فریاد و ووبلای برخاسته از امسراض ناشسی از زیاده 
روی و سوءاستفاده از جوانی را می‌شنوید. و از زندان‌ها نیز ناله‌های تأسفه 


چنبن خواهید دانست. که علت عمده اکثر عذاب‌ها و گرفتار شدن انسان به عذاب قبر 
- همان عالم برزخی که به سیب کثرت مراجعان همواره درش باز و بسته می‌شود - 
سوءاستفاده از خواهش‌های جوانی‌ست. مشاهدات اهل کشف القبور و تا 


اهل حقیقت, دلیل این متعاست. 

هرگاه از سالخوردکان و بیماران - که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند - 
بپرسید. حتماً بش‌تر آنان با تاسف و حسرت خواهند گفت: هوای بر ما! جوانی خود را 
بهبادددیم. بلکه در زیان و خسران تباه کردیم» 

پس انساتی که به خاطر ۵ الی ۱۰ سال لذت‌های نامشروع جوانی؛ سالیان سال را 
در دنیا با غم و آندوه سپری می‌کند. و در برزخ, عذاب و خسران می‌بینده و در آخرت 
بلای جهنم و سقر' را متحمل می‌شود. با آن که به شدت به شفقت و دلسوزی نیاز 
دارده ولی مستحق ترحم نیست» زیرا مطابق قانون «الرأضی بالرز لا > کسی 
که به زیان و ضررش راضی باشد. و با ميل خود به طرف آن برود. ته مستحق شفقت 
و دلسوزی‌ست. و نه با نگاه رحمت به او نگریسته می‌شود. 

خداوند ما و شما را از فتنه‌های دل‌انگیز و فریبنده عصر نجات دهد و محافظت 
کندا آبین 


یکی ازالسامی جهنم (مترجم) 


حاشیه‌ی مقام دوم از کلام سیزدهم 


زندانیان به تسلی و آرامش موجود در رسایل ور به شدت نیاز دارنده ب‌ویژه جوانانی 
که ضربه‌های جوانی را نجربه کرده و طراوت و شبرینی عمرشان را در زندان سپری 
می‌کنند. بسان نان, به نور احتیاج دارند. 

آری. جوان بیشتر تایع احساسات است. نه عقل, زیرا حس و هوس. کور است. و 
عقبت کار را نمی‌بینده و یک ذره لذت حاضر را بر هزاران خروار لذت آینده ترجیح 
می‌دهد. و برای یک دقیقه لذت انتقام دست خود را به خون آلوده می‌کند. و هشتاد 
هزار ساعت درد زندان را می‌کشد. و در یک مسأله‌ی ناموسی و برای یک ساعت گنام 
هزاران روز در اندیشه زندان و ترس از دشمن به سر می‌برده و سعادت و خوشبختی 
عمرش را از بین می‌برد. 

بدین‌سان. جولنان بیچاره. فراز و نشیب‌های زیادی دارند. که شیرین‌ترین ایام 
زندگی‌شان را به تلخ‌ترین و جانکا‌ترین روزها مبدل می‌سازد. به ویژه وزش توفان 
فتنه‌ها از سمت شمال, عصرما را با تحریک خواهش‌ها و احساسات جوانان تهدید 
می‌کند. چون برای جوانانی که پیرو احساسات کور بوده. و غافل از فرجام کار هسشند. 
تجاوز به زنان و دختران خانواده‌های باعفت و باحیا و ناموس‌پرست را مجاز می‌دانده و 
با ترویج فرهن‌سک آمیزش زنان و مردان در حمام و در حالت لخت و عریان, به 
فحشا و الحراف‌های اخلاقی تشویق‌شان می‌کند؛ هم‌چنین اموال ثروتمندان را برای 
فقرا و وش حلال می‌گردند. به‌گون‌یی که در برابر این مصیبت خانمان‌سوزء ن 
بشریت به لرزه درآمده است. 

لذا در این عصر. وظیفه جوانان مسلمان است. تا با حرکت قهرمانانه خود در برابر 
این مصیبت هولناک که از دو جهت بر سرشان هجوم آورده است. با به دست گرفتن 
شمشیرهای برنده‌ی ایمان هم‌چون کتاب‌های «رساله میوه» و «راهنمای جوانان» از 
مجموعه‌ی رسایل نور. به مقابله برخیزند؛ درغیراین‌صورت. آن جوانان بیچاره. هم 
آیند‌ی زندگی و هم زندگی سعادتمند و هم سعادت آخروی و حیات جاویدان‌شان را 


۵ /رسایل نور 


به رنچ و عذاب مبدل ساخته. و نابود خواهند کرد. آنگاه در نتیجه‌ی نادانی و 
سواستفاده از نعمت جوانی روانه بیمارستان‌ها شده. و در اثر عدم کنترل احساسات 


جوانی به زندان انداخته می‌شوند. و سرانجام در ایام پیری: آه و واویلا سر داده و 
کریه و زاری می‌کند. 

اما اگر جوان, با تربیت قرآن و با حقایق رسایل نور خود را محافظت کند. انگاه یک 
جوان قهرمان, یک انسان کامل, یک مسلمان نی پخت و سرور و سلطان ذی‌حیات و 
حیونات خواهد شد. 

اری, اگر جوانی در زندان, ساعتی از بيست و چهار ساعت عمرش را به دای 
نمازهای فرض بپردازد؛ علاوه بر این که زندان مانع ارتکاب جرم می‌شود. او نیز از 
خطایی که سبب به زندان انداختنش شده است» توبه کردم و با اراده خود 


ازسایرگناهان رنچ آور و زیانمند دست می‌کشد. آنگاه به عوض پانزده سال جوانی 
زودگذرش» شخص مفیدی بار خواهد آمد. که برای زندگی. آینده. وطن. ملت و 
خویشاوندانش سودمند خواهد شد. و البته تمام کتب و صحف آسمانی و در 
پیشاپیش همه‌ی آن‌ها قرآن کریم قاطعانه از این حقیقت خبر دادم و آن را مژده 


می‌دهند. 

آری وقتی یک جوان, شکر نعمت شیرین و زیبای جوانی را با استقامت بر صراط 
مستقیم و با طاعت و بندگی ادا کند. هم نعمت جوانی او افزایش می‌یابد, و هم ابدی 
شده» و لذتش چند برابر می‌شود؛ در غیر این صورت. جوائی او مملو از بلا و درد و پر 
از غم و اندوه و کابوس شد و بیهوده می‌گذرد. و در نهایت؛ چنین جوانی به جوانی 
زیانمندی برای خویشاوندان و وطن و ملّت خود تبدیل می‌گردد. 

اگر فرد زندانی به ناحق محکوم به زندان شده باشد. به شرطی که نمازهای فرض را 
بخواند. هم هر یک ساعت او در زندان حکم عبادت یک روز کامل را دارد. و هم زندان 
برای او جله‌خاله‌ی تنهابی و انزوا می‌شوده که در نهایت. او از جمله اولبا و صالحینی 
می‌تواند به شمار آید. که در گذشته به غارها می‌رفتند. و در خلوت به نیایش خداوند 
می‌پرداختند. 

اگر آن زندانی فقیر: پیر و مربض اما علاقمند به حقایق ایمان باشد, به شرط آن که 
فرایضش را ادا نماید. و توبه کند. هر ساعت عمرش حکم بیست ساعت عبادت را 
دارد. و زندان برای او به استراحتگاه و محلی برای شفقت دوستان هم چون مدرسه و 
کانون اصلاح و تربیت و اماکن محبت و دوستی تبدیل می‌شود. و برای او ماندن در 
زندان از هجوم کناهان و آشفنکی‌ها و پریشانی‌های بیرون خوت‌آیندتر استه و از 


کلام‌ھا / ۱۸۰ 
زندان درس عبرت و تریسیت کامل می‌آمسوزد. و زمانی که از زندان رها می‌شود. 
دیگر یک قاتل و انتقام گيرنده نیست, بلکه یک انسان توبهکار و باقجربه تربیت ده 
و قود مفیدی په جامعه تقدیم می‌شود. حتی مسوولان با دیدن افراد حبس شده در 
زندان «دنیزلی» که در مدت بسیار کم از رسایل نور درس ایمان و اخلاق آموختند. 
گفته‌اند: «گر مجرم‌ها به جای این که پانزده سال به زندان انداخته شوند. به مدت پانزده 
هفته از رسایل نور درس بگیرند. به مراتب بهتر اصلاح خواهند شد.» 

پس حال که مرگ نمی‌میرد. و اجل هم پنهان است. و هر لحظه امکان آمدنش 
وجود دارد. و هرگز در قبر بسته نمی‌شود, و فافل‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند. و به 
آن جا داخل می‌شوند. و ناپدید می‌گردنده و حال که مرگ در حق اهل ایمان سند 
برائت از اعدام ایدی‌ست. به وضوح می‌توان دید. که برای اهل ضلالت و سفاهت به 
منزله اعدام ابدی و جدایی همیشگی از محبوبان و همه موجودات است. و این امر با 
حتابق قرآنی به وضوح مشخص است. پس هیچ شک و تردیدی نیست, که 
خوشبخت‌ترین انسان و بختیار کسی‌ست. که با صبر و شکر به درگاه پروردگاره 
فرصت زندان را غنیمت شمود». و با استفاده از درس رسایل ور و با استقامت و 


بایمردی در راه خدمت به ایمان و قرآن؛ سعی و تلاش کند. 

ای انسان دربند عبش و لذت! من در مدت هفتاد و بنج سال عمرم با هزاران تجربه و 
دلیل و اتفاق و به «عین الیقین» دریافتم: «که ذوق حقیقی و لذت عاری از درد و شادابی 
عاری از دغدغه و خوشبختی در زندگی, فقط و فقط در گرو یمان و در دایرهحقایق ایمان 
است: در غیر این صورت هر لذت دنبوی رنج بی‌شماری در پی دارد. و با دادن لذتی به 
اندازه‌ی دانه انگور ده‌ها سیلی به گونه‌ی کسی که آن را خورده است. می‌زند. و آرامش و 
لذت زندگی را از او سلب می‌کند.» 

بس ای پیچارگان گرفتار مصیبت زندان! حال که دنیا به حال‌تان گربان استه و 
زندگی به کام‌تان تلخ. پس بکوشید. تا مباداا آخرت هم به حال‌تان گریه کند. سعی 
کنید. تا زندگی دابمی و ابدی به روی‌تان بخندد. و شیرین شود از فرصت زندان 
استفاده کنید. زیرا در شرایط سخت. گاهی یک ساعت نگهبانی در برابر دتمن, حکم 
یک سال عبادت را دارد. و نیز هر ساعت عبادت شما در 
عبادت محسوب می‌شود. و زحمت را بد رحمت و شفقت تبدیل می‌کند. 


بن شوایط دشواره ساعت‌ها 


وه 


باشیه باه » لام علکم و رَحمة الله و برکائه 


دوستان عزیز و صادق من! 

برای کسانی که گرفنار مصیبت زندان شد‌اند. و برای آناني که با مرحمت و 
صداقت از زندانیان و غذاهایی که از بیرون برای‌شان فرستاده می‌شود» مراقبت و 
نگهداری می‌کنند. تسلی بسیار آرامش بخشی را ضمن هسه نکته» بیان می‌کنم. 


نکته اول 

می‌توان در هر روز از روزهای سپری شده در زندان. ثواب ده روز عبادت را به دست 
آورده و ساعات فانی را از لحاظ نتیجه به ساعات باقی تبدیل کرد و سبری نمودن 
چند سال در زندان می‌تواند وسیله‌ی نجات 

لذا برای اهل ایمان بسیار مفید و سودمند و بسارزش خواهد بود. به شرط این که 
نمازهای فرض را ادا نماید. و از کناهانی که سیب به زندان رفتن او شده است. توبه 
کند. و با صبر. شکر نماید. در حقبقت خود زندان مانع ارتکاب بسیاری از گناهان و 


مون‌ها سال حبس ابدی شود. 


جرایم است؛ و زمینه انجام گناه را از بین می‌برد. 


نکته دوم 

همانگونه که زوال لذت. درد است. زوال درد نیز لذت محسوب می‌شود. آری؛ اگر 
هر فرد به روزهای پر از لذت و خوش گذشته‌اش فکر کند. درد معنوی آن را احساس 
نموده. و با تأسف و حسرت «ی وای» خواهد گفت. و هرگاه روزهای مصیبت‌بار و 
دردناک گذشته‌اش را به باد بیاورد. از سپری شدن آن, چنان لذت معنوی را احساس 
می‌کند. که می‌گوید: «شکرا و الحمداله! که روزهای بلا و مصیبت سپری شد. و امروز 
توابش باقی مانده است.» سپس نفس راحتی می‌کشد. پس بی تردید لحظه‌یی درد. 


کلام‌سا | ۱۸۷ 


ت معنوی بزرگی را در روح برجای می‌گذارد. و برعکس ساعتی لذت» ساعت‌ها درد 
را در بی داردد 

مادامی که حقیقت چنین است. و حال که مصیبت سامت‌های گذشته حمر با 
دردهایش نابود و تاپدید شده» و غم و اندوه روزهای آبنده نیز در حال حاضر اپیدا و 
هیچ است. و هیچ نیزء رنجی را در پی ندارد. و چیزی که نابود شده است. دردی را به 
همراهندارد. پس. همان‌گونه که دیوانگی‌ست. اگر فردی به احتمال این که چند روز 
بعد گرسته و تشنه خواهد شد. امروز نان خورده. و آپ بنوشد. همان‌گونه نیز 
دیوانگی‌ست. اگرساعت‌های دردناک گذشته و آبنده را - که هیچ و معدوم و نیست 
شدهاند -به یاد آورده» و برای آن بی‌صبری کرده: و کوتاهی نفس را فراموش نموده. و 
با فریاد «آخ واوخ» از خداوند شکوه و گلایه کنی, 

اقسان اگر نیرون ضبرش را به راست و چپ یعنی به کذشته و آینده تلف نکنده و 
ساعات و دقایق امروز خود را به کار بگیرد برای حل مشکلاتش کافی خواهد بود و 
درد از هزار به یک می‌رسد. حتی به باد دارم - شکایت تلقی نشود - وفتی که در 
فشارهای مادی و معنوی و 
بیماری و مصیبت مواجه شدم - که در طول عمرم هرگز نظیرش را ندیده بودم - به 
ویژه زمانی که یاس و نأمیدی ناشی از محرومیتم از خدمت به نور و دیگر امراض و 
فشارهای قلبی و روحی مرا تحت فشار قرار دادندہ عنایت الهی حقیقت مذکور را پرایم 
هویدا کرد. به طوری که من از بیماری جانکاه و زندانی بودنم راضی شدم. چون با 
خود گفتم: «برای انسان بیچاره‌یی مثل من که در آستانه قبر قرار درد فایده بزرگی‌ست. 
اگر ساعتی از عمرش را که می‌تواند با غفلت سپری گردد. به ده‌ها ساعت عبادت تبدیل 
کندا» لذا هزاران بار شکر نمودم. 


سومین همدرسه یوسفیه» در مدت چند روز با سخت‌تری 


نکته سوم 

با شفقت و دلسوزی, خدمت و کمک کردن به زندانیان و فراهم کردن غذاهایی که 
به آن نیز دارند. و مرهم گذاشتن بر زخم‌های معنوی‌شان توآم با سلی و دلجویی از 
آن‌هاء در حقبقت با لدک عملی تواب بزرگی را دربدارد. و هنگامی که نگهبان 
غذاهایی را که از بیرون برای‌شان ارسال می‌شود. به آن‌ها می‌رساند. یه نداز‌ی همان 
غذا در دفتر حسنات نگهبان و آن‌هایی که در بیرون یا درون با نگهیان کار کردند. 


۸ | رسایل تور 
ثواب صدقه نوشته می‌شود. به ویژه اگر زندانی پیر مریض» فقیر. غریب و بی‌کس 
باشد. در این صورت ثواب این صدقه‌ی معنوی چند برابر می‌شود. 

اما کسب این ثواب بزرک مشروط به ادای نمازهای فرض است. تا آن خدمت. لوجه 
الله انجام گیرد. و شرط دیگر این است. که باید با صداقت و شفقت و محبت و عاری 
از منت به یاری آنان شتافت. 


ass 


بانیه بان را 


اسلا مورحم الم 


به؛قلیم خطورکرد. تا حقیقتی را برای‌تان بیان کنم. که شما را از عذاب دنیا و 

آخرت نجات می‌دهد. و آن به شرح زیر است: 
فرض کنید. شخصی برادر یا خویشاوند کسی را کشته باشد. چنین قتلی که ناشی 

تل» میلیونها دقيقه عذاب قلبی 
و عذاب زندان را متحمل شوده هم چنین حس انتقام جویی خویشاوندان مقتول و 
ترس از فکر دشمنی آنان, لذت زندگی و خوشبختی عمرشان را از بین می‌برد. 
بتابراین آنان هم از عذاب ترس و هم از عصبانیت رنج می‌برند. بدیهی‌ست. که این 
مشکل فقط یک راه حل دارده و آن هم صلح و نفاهم است. که قرآن به آن امر 
می‌کند؛ و حق و حقیقت» مصلحت و انسانیت و اسلامیت مقتضی آن است. و به آن 
تشویق می‌نمایند. اری. حقیقت و مصلحت در صلح است. چون اجل یک بار اتفاق 
می‌آفتد. و تغییرناپذیر است» و مقتول نیز عمرش به آخر رسیده بوده و بیش از این در 
قید حیات نمی‌ماند. و قاتل نیز وسیله‌یی برای تحقق قدر و قضای الهی شده است. 

اما اگر صلح نکنند. هر دو طرف دایم عذاب ترس و انتقام را خواهند کشید. به 
همین دلیل اسلام امر می‌کند: «باید مؤمنی با برادر مومنش بیش از سه روز قهر باشد» 

اگر انگیزه قتل, عداوت یا کینه و غرض نبوده. بلکه مناففی آتش فتنه را افروخته 
باشد. اقدام فوری برای آشتی و صلح ضروری‌ست. در غیر این صورت آن مصیبت 
و گسترش می‌باد 

اما اگر دو طرف به صلح و آشتی رضایت دهند. و قاتل اظهار ندامت و توبه کنده و 
همواره در حق مقتول دعا نماید.آنگاه به نفع هر دو طرف خواهد بود. و برادری و 


از لذت انتقام یک دقیقه‌یی ست سبب می‌شوده 


جزیی په تدریج بزرگ شد 


ا رسایل ور 

دوستی در میان‌شان برقرار می‌شود. و به جای یک برادر از دست رفته چندین برادر 
دینی پیدا می‌کنند. و این جنین با تسلیم شدن به قضا و قر الهی دشمن شان را 
می‌بخشند. به ویزه اکر آنان از رسایل نور» درس گرفته باشند. ضروری‌سن. که تمام 
دشمنی‌ها را ترک کرده. و با صلح و اشتی, ارامش و مصاحت شخصی و عمومی را 
ایجاد کنند. و آخوت در دایره خدمت به «نور» این گونه ایجاب می‌کند. 

هم‌چون زندان «دنیزلی» تمام زندانیانی که دشمن همدیگر بودند. به برکت درس 
رسایل ثور با هم برادر شدند. و این امر سبب برائت ما هم گردیده و حتی افراد بی‌دین 
و اوباشی که آن جا بودند. با مشاهده این دوستی به اچار «ماشاء الله و بارک اش» 
گفتند. و تمام زندانیان راحت شدند. من درآن جا می‌دیدم. که فقط به خاطر خطای 
یک نفره صدها نفر عذاب می‌کشیدند. و حتی با هم برای هوا خوری و تنقس 
نمیرفتند. و در حق آن‌ها ظلم می‌شد. یک مومن باشهامت و بلوجدان هرگز به سیب 
اشتباه بسیار کوجک یا منفعت جزبی‌اش به اهل ایمان ضرر نمی‌رساند. و اگر احیااً 
مرتکب خطایی شد» با کسی را آزار داده باید فوراًتوبه و استففار کند. 


موه 


برادران عزیز! و زندانیان قدیم و جدید! 

من به یقین پی بردم. که از روی لطف و عنایت الهی یکی از عوامل مهم داخل 
شدن ما به این جا شما هستید. بعنی تسلی‌های «رسایل نور» و حقایق «یمان» شما 
را از فشارهای مصیبت زندان و بسیاری از ضررهای دنیوی و از احساس بوچی زندکی 
سپری شده با غم و اندو و هدر رفتن آن. و از گریه‌ی آخرت‌تان هم‌چون گریه‌ی 
دنیابتان نجات داده. و شما را دلداری و تسلی می‌دهد. مادامی که حقبقت چنین 
است. بر شما لازم است» که مانند زنانیان دنیزلی و طلاب رسایل نور با همدیگر برادر 
» برای این که سلاحی وارد ند نشود. و به یک‌دیگر تجاوز 
نکنید. تمام چیزهایی که از خارج زندان برای شما می‌آبد, و نیز غذا و نان و حتی 
سوب شما را ازرسی می‌کنند. و به مسؤولینی که با صداقت وظیفه‌ی خود را انجام 
می‌دهند, زحمت فراوانی می‌دهید. و شما اجازه ندارید. با هم به هواخوری بروید. 
گویا مانند درندگان و وحشی‌ها به همدیگر حمله می‌کنید. پس ای برادران زندانی 
جدید - که ریشه‌های قهرمانی, ذاتاً در وجودتان هست - اینک زمان آن رسیده. که 
با یک شهامت بزرک معنوی به هبأت مسوول بکویید: «کر به جای چاقو و کارد. تفنک 
و اسلحه به ما داده شود. و اجازه استفاده هم داشته باشیم. هرگز به این برادران 
که مثل ما گرفتار مصیبت هستند - آسیبی نخواهیم رساند. حتی اگر صدها عداوت و 
دشمنی دیرینه هسم میان ما وجود داشته باشد. آن را حل کرده. و هم‌دیگر را حلال 
می‌کنيم. و م‌کوشیم, آنان را آزرده خاطر نسازیم. ما با بر امر و ارشاد قرآن کریم. و 
ایمان و اخوت اسلامی و مصلحت خویش چنین تصمیمی گرفته‌ایم» و با این گفته خود. 
زندان را به مدرسه‌بی بربرکت و آموزنده تبدیل کنیدا 


باشید. متوجه شدها 


aus 


مساله‌ی مهم خطور شده در شب قدر 
(ضمیمه بخش دوم از کلام سیزدهم) 


به بزرک و بسیار وسیعی که در شب قدر به قلیم خطور نمود. 
به شرح زیر خواهم داشت: 

جنگ جهانی اخیر برای بشر بدترین شبوه ظلم و جانکا‌ترین نوغ استبداد و 
ظالمان‌ترین ویرانگری و تخریب را دربی‌داشت. زیرا به سیب دشمنی با یک شخس 
هزاران بی‌گناه مضطرب و بریشان شدند. و آنان که شکست خوردند. به یأس و 
نآمیدی وحشتناکی دچار شدند. و آنان که پیروز کشتند. به خاطر درماندکی در 
بازسازی و عمران وبرانی‌های دوران جنگ و از ترس این که مبادا قادر به حفظ 
حاکمیت‌شان نباشند. به عذاب وجدان دردناکی مبتلا شدند. و نیز عموم مردم پی 
بردند. که زندگی دنیا فنی و موقت بوده. و زرق و برق و تجملات تمدن فریبنده 
است. و یک بازی بیش نیست؛ هم‌چنین عموم اسنعدادهای والای نهفته در نهد بشر 
و ماعیت انسانی به شدت جریحه‌دار شد. و همگان دیدند. که غفلت و ضلالت و 
طبیعت جامد و ره زیر شمشیر فولادی و الماس قرآن تکه تکه و متلاشی کردید. و 
چهره واقمی. کثیف و غدارانه سیاست روی زمین - که وسی‌ترین و فریبنده‌ترین و 
خفه‌کننده‌ترین پرده‌ی غفلت و ضلالت است - افشاء و برملا شد. 

پس هیچ شک و تردیدی تیست, همان‌طور که علایم و نشانه‌های آن اماره‌ها در 
شمال و در غرب و در آمریکا نمایان شده است. بشر اکنون به آلوده و گذرا بودن 
معشوق همجازی» خود یمنی زندگی دنیا پې برده است. و با نمام قدرت و وان به 
جسنجوی معشوق و گمشده «حقیقی» خود که زندگی بائی و جاویدان دارد,خواهد 
پرداخت 


اشاره مختصری 


بی‌شک. بشر به جستجوی قرآن معجزالییانی برخواهد خاست. که در طی هزار و 
یصد و شست سال گذشنه , در هر عصری, سیصد و پنجاهمیلیون شاگرد داشتهء و 
هر حکم و ادعای آن را میلیون‌ها اهل تحقیق تصدیق نموده و با امضای خود بر آن 


در زمانی که این رساله نشتهشده هزار و سیسد و شم سال از عم قران سپری شده ود (مترچی 


کلام ھا1۹۴ 
صحه کذاشته‌اند. و در هر لحظه جایگاه مقدسش را در قلب میلیون‌ها حافظ حفظ 
کرده. و با زبان آن‌ها به بشریت درس داده است. و با اسلوب بی‌مانندش - که در هیچ 
کنایی دیده نمی‌شود - زندگی باقی و سعادت ابدی را به بشریت نوید دادم و 
زخم‌های‌شان را مداوا کرده. و با هزاران آیات شدید اللحن, قوی و مکرر بلکه صراحتاً 
و اشارتا ده‌ها هزار باره با دلایل قطمی. شکست ناپذیر و بی‌شبهه‌اش با قاطعیت به 
حیات باقی مژده دادهء و سعادت ابدی را درس داده است. 

پس اکر بشریت عقل خود را از دست نداده. و قيامت مادی یا معنوی بر سرشان 
تفای نافتد. مانند خطبای مشپوری که در قار‌های وسیع و کشورهای بزرگ از 
جمله: در سوند. نروژ و فنلاند و الگلستان به پذیرفتن قرآن تلاش می‌ورزند. و 
هم‌چون انبوهی که در آمریکا در جسنجوی دین » فاره‌های 
وسیع روی زمین و حکومت های بزرگ نیز به جستجوی قران معجزالبیان خواهند 
پرداخت. که بی‌شک این‌ها پس از درک حقایق قرآن, با روح و جان‌شان بدان چنگ 
خواهند زد. و آن را در آغوش خواهند گرفت. چون از نقطه نظر این حقیقت» قرآن 
منل ندرد و نخواهد داشت و هیچ چیز نمی‌تواند جای این معجزه‌ی اکبر را بگیرد 

ان مادامی که رسایل‌نور هم‌چون شمشیر فولادی و الماس مانند. با داشتن این 
معجزه کبری در دست. خدماتش را ارایه کردهه و حتی دشمنان معاندش را به تسلیم 
وا داشته است. و با چنان شیوهیی انجام وظیفه می‌کند. که قلب روح و حولس را 
کاملاً منور نمود.» و داروی مفید و مورد نیاز آن را مشخص می‌کند؛ هم‌چنین این 
رسایل» معرف خزینه‌ی قرآن بوده» و مرجع و مأخذی جز آن ندارد. و معجزه معنوی 
قرآن محسوب می‌شود. و ابن خدمت را به صورتی کامل ادا کرده استه و در عین 
حال با غلبه بر تبلیغات سوبی که دشمنانش شایع می‌کنند. بی‌دین‌های سرسخت را 
محکوم به شکست نموده. و محکم‌ترین دز ضلالت یمنی «طبیعت» را با 
«رسال‌طبیعت» در هم کوبیده. و متلاشی کرده است؛ و در افق تاریکی‌های شدید و 
نفس‌گیر و وسیع ضلالت و گمراهی و در وسیع‌ترین پرده‌های علوم جدید. با ششمین 
مسأله از رساله‌ی «میوه» و با دلابل اول. دوم» سوم و هشتم از رساله «عصای موسی» 
» غغلت را پراکنده کرده» و نور توحید را تشان داده است. 


به شیودیی بسیار روه 


aan 


مسأله ششم از رساله‌ی میوه 

اشاره مختصری‌ست. به یک برهان از بین هزاران برهان کلی پیرامون «یمان به اله 
که در بخش های متعددی از رسایل نور با دلایل قطعی توضیح داده شده است. 

در«شهر قسطمونی» شماری از شاگردان دبیرستان نزد من آمدند. و گفتند: 

«خال‌مان را به ما معرفی کنید. معلم‌های ما هیچ بحثی از خدا نمی کنندا» 

در پاسخ به انان گفتم: 

«هر یک از فنون و رشته‌هایی که شما مشغول آموختن آن‌ها هستید. با زبان مخصوص 
خود همواره از خداوند بحث می‌کنند. و آفریدگار را به ما معرفی می‌نمایند. شما به آن 
علوم گوش دهید. نه به معلمان تان » 

مثال: در قفسه‌های یک داروخانه که از همه نظر کامل است» داروها و ترکیبات 
شیمبابی حباتبخش و مفیدی وجود دارد. که با موازین بسیار حساس و اندازه‌های 
دقبقی ساخته شده‌اند. و بی‌شک نشان می‌دهد. که پشت ابن کارهاء داروشناسی ماهر 
و کیمیاگر و حکیمی قرار دارد؛ بدین سان داروخانه کره زمین بیش از چهارصد هزا 
نوع موجود زنده را از انواع نباتات و حیوانات در قفسه خود دارد» و آن‌ها در حکم 
معجون و داروهای جاندار آن داروخانه به شمار می‌روند. و با توجه به نظم و بزرگی و 
کمال آن به نسبت داروخانه موجود در بازاره و با مقابسه‌ی آن با علم پزشکی 
درمی‌يابيم. که این علم به همگان حتی به افراد نابینا هم یک داروشناس و دکتر 
حکیم نولجلال این داروخانه بزرگ کره زمین را نشان می‌دهد. و معرفی می‌کند. 

مفال: کارخانه فوق‌العاده عجیبی که از ماده بسیار ناچیزی, هزاران نوع منسوجات و 
پارچه‌های مختلف می‌بافد. و تولید می‌کند. بی‌شک نشان می‌دهد. که پشت آن. یک 
مهندس ماهر و کارکشته وجود دارد. و او را به ما معرفی می‌کند. بدین سان این 
دستگاه ربانی سیّار که موسوم به کره زمین است. و این کارخانه الهی که صدما هزار 
سر بر تن دارده و در هر یک از آن سرهاء صدها هزارکارخانه وجود دارد. به همان 
اندازه که این کارخانه‌ی الهی در مقایسه با آن کارخانه‌ی انسانی. بزرگ‌تر و کامل‌تر 
است. استاد و صاحب کره زمین را نیز براساس ممیارهای علم مهندسی - که شما آن 
را قرا می‌گیرید - به ما معرفی می کند» و می‌شناساند. 
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مثال: چنان که یک دکان یا انبار و محل بزرگ نگهداری مواد غذایی که در آن از 
هر طرف - هزاران نوع مواد غذایی در جاهای مخصوص و به شکل متمایزی چیده 
شده است بی‌شک نشان می‌دهد» که آن انبار یک مالک و مدیر و مسژول فوق‌العاده 
در زمینه‌ی تغذیه و ارزاق دارد؛ بدین‌سان, زمین. که در هر سال مسافت بیست و 
چهار هزار ساله را در درون یک دایره با نظمی منتظم طی می‌کند. و صدها هزار 
طوایف را با ارزاق مختلف در خود جای داده است. و با سفر و گذشتن از چهار فصل 
سال بهار را همچون واگن قطار پر از هزاران نوع مواد غذابی کرده. و با خود می‌ورد. 
و به مخلوقات درمانده‌یی که آذوقه‌شان در زمستان تمام شده است. تقدیم می‌دارده و 
انباری از مواد غذابی رحمان بوده, و این سفینه‌ی سبحانی و انبار و دکان رتانی که 
هزاران نوع کالا و تجهیزات و کنسروهای غنایی را در خود دارد. و موسوم به کره‌ی 
زمین است. به همان اندازه‌یی که از آن انبار ساخته‌ی دست بشر بزرگ‌تر و کامل‌تر 
است. براساس معیارهای «علوم تغذیه» - که شما مشغول فراگیری آن هستید - 
صاحب و متصرف و مدبر انبار کره زمین را نیز معرفی کرده. و می‌شناساند. و او را 
محبوب ما می‌گرداند 

و نیز فرض کنید: لشکر بزرگی وجود دارد, که چهار صد هزار دسته از ملت‌ها و 
توادهای مختلف را زیر پرچم خود کرد آورده است. و هر نژاد آن غذای خاص خود را 
دارد. و از سلاح متفاوتی استفاده می‌کند. و لباسش با لباس دسته دیگر و شیوه 
آموزش و تمریناتش با دسته دیگر فرق دارده و مدت خدمت و زمان ترخیص هر 
دسته با دسته دیگر متفاوت است. و فرمانده‌ی بی‌نظیر و معجزه‌گر این سپاه به 
تنهایی غذاهای مختلف این لشکر را تهیه می‌کند. و سلاح‌های متفاوت و لباس‌ها و 
تجهیزات گوناگون آنان را بی آن که کسی را فراموش کند. یا اشتباهی رخ دهد 
تدارک می‌بیند. پس بی‌شک او فرمانده فوق‌العاده‌بی‌سته و نحوه اداره‌ی ابن پادگان 
تحسین و تقدیر ما را نسبت به او برمی‌انگیزد. و محبنش را در دل‌ها جای می‌دهد؛ 
بدین‌سان,فرماندهاعلم لشکر بزرگ سبحانی موجود در پادگان زمین, که در هر بهار 
سلاح‌های خود را به دست می‌گیرند. و از چهارصد هزار دسته متفاوت از انواع 
حیوانات و نبانات تشکیل يافته است» لباس و غذا و اسلحه و تعلیم و زمان ترخیص 
هر نوع را بی آن که کسی فراموش شود. یا اشتباهی رخ دهد. یا سردرگمی ایجاد 
شود. به صورتی کامل‌تر و با کمال نظم خاصی سازماندهی می‌کند؛ و با توجه به 
معیارهای علوم نظامی - که خواهید خواند - و به همان اندازه که ابن اردوگاه بهار کره 
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زمین در مقایسه با لشکر و اردوگاه‌های انسان. بزرگ و کامل‌تر است. حاکم و رب و 
مدیر و فرماند‌ی مقدس کره زمین را نیز با حیرت و ستایش و تفدیس: به صاحبان 
عقل و بصیرت معرفی می‌کند. و حمد و تسبیج آن‌ها را برمی‌انگیزد. و محبتش را در 
دل‌ها چای می‌دهد. 

و نیز فرض کنید: در شهر, عجیبی میلیون‌ها لا 
ابن کونه لامب برق وکارخاه‌هایی که خاموش و یا سوخت‌شان تمام نمی‌شود, 
بی‌شک نشان می‌دهد. استاد معجزه‌گر و مهندس برق‌کار ماهر و قدرتمندی وجود 
دارد. که مدیر ادار‌ی کارگاه و مسوول برق‌کاری آن لامپ‌های سیار و ریبس آن 
کارگاه الکتریکی و مسؤول سوخت‌رسانی آن بوده است؛ با حیرت و قدرشناسی به 
همگان معرفی می‌کند. و فریاد زنده باد سر می‌دهند. و محبت او را در دل‌ها جای 

7 می‌دهنده بدین‌سان. ستارگان چراغ مانندی که در این شهر عالم' از سقف کاخ دنا 
آویزان‌ند. طبق نظریه علم نجوم شناسی؛ برخی از آنان هزاران بار بزرگ‌تر از خود 
کره زمین هستند. و هفتاد مرتبه سریع‌تر از گلوله توب در حرکت‌اند. بی آن که 
نظم‌شان به هم بخورد. یا با یک‌دیگر تصادف کنند. یا خاموش گردند. و سوخت‌شان 
تمام شود. شما در علم نجوم شناسی می‌خوانید. خورشید یک میلیون بار بزرگ‌تر از 
کره زمین ماست, و نسب به آن یک میلیون سال فدمت بیش‌تری دارده و چراغ و 
بخاری‌ست. که پیوسته مهمانخانه رحمان را گرم و روشن نگه می‌دارد. و برای این 
که همیشه خورشیدمان روشن باشد, هر روزه سوختی به مقدار درباهای زمین, و 
زغالی به اندازه کوه‌های آن و هیزمی به اندازه هزار برابر حجم زمین لازم است. پس 
ذاتی که خورشبد را با تمام ستارگان بزرگ دیگره بدون سوخت و گاز و زغال و 
بی‌آن‌که خاموش شوند, روشن نگه می‌دار و با سرعت زیادی بی آن که تصادفی رخ 
دهد, به گردش در می‌آورد: بی‌شک قدرنی بی‌پایان و سلطنتی شکوهمند و نامحدود 
دارد. که با انگشتان پر نور خود آن را نشان می‌دهد. و به همان اندازه که ادارهمی آن" 
و لامپ‌های این شهر دنیا' با شکوه‌تر و مکمل‌نر از مثال" ذکر شده است. با مقایسه‌ی 
آن با معیارهای فنون برق‌کاری - که خوانده‌اید یا خواهید خواند -و با شهادت و گواه 
آن ستارکان نورانی. سلطان و منور و مدر و صانع این نمابشگاه اعظم کاینات را نیز 


برق در حرکت و سیاحتاند. و 


"عم را به شهر تشیه کرد است.(متما 
نا رب کاخ تشیه کرد است امرجم 

۲ منظور ده زمین و آسمان است امرجما 

۲ منظور ستارگنی‌ست. که کم لامپ را بای عالم هنیا دارند (متربمی 
* مشلی که در دیابن متال ارده ده اسا (مترجم 
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معرفی کرده: و با تسییح و تقدیس او را محبوب می‌کند. و همه را به برسنش و 
عبادت او وامی‌دارد. 

و نیز فرش کنید: کتابی وجود دارد. که در هر سطر آن, کتایی با ظرافت کامل 
نوشته شده» و در هر کلمه آن, با قلمی ظریف یک سوره قرآن به رشته تحریر در 
آورده شده است. و چنین مجموعه عجیبی که معنی و مفهوم عمیقی دارد. و در آن 
هر مسأله تمام مسایل دیگر را تأیید می‌کند. و مهارت فوق‌العاده و قدرت کامل 
نویسنده و مقلف آن را تشان می‌دهد. بی‌شک با کمال و هنر خود, متل روز روشن, 
نویسنده و مؤلف خود را معرقی کرد و می‌شناساند. و با جملات ها شاءالله! بارک 
الدا» تقدیر و تحسین می‌کند؛ بدین‌سان, این کتاب کبیر کاینات که فقط در یک 
صفحه آن که سطح زمین است. و فقط در یک یونیفورم آن که بهار است, 
هزار نسخه متفاوت از انواع کتاب‌های مختلف که در حکم سیصد هزار نوع از دسته‌ها 
اتات هستند نوشته شده است. و همه‌ی آن‌ها با هم و په 


و طایف‌های حیوانات و نب ۵ 1 
شکل متداخل, و بدون خطا و اشتباه و بی آن که نظم آن‌ها به هم بخورد و بیآن‌که 
جابه جایی پیش آید. به شکل کامل و منتظم خلق شده و بعضاً حتی در یک کلمه 
آن - که درخت است - قصیده‌یی کامل و در هر نقطه آن - که بذر و هسته است - 
فهرست کامل یک کتاب درج گردیده است؛ و این امر را با چشم خود مشاهده 
می‌کنيم. که بی‌شک دست قلمی در کار است پس این مجموعه کتاب کاینات و این 
قرآن اکبر عالم که مجتم " است. و بسیار پر معنی بوده. و در هرکلبه‌ی آن. معالی 
بسبار بزرگ و حکمت‌های فراوان وجود دارد. به همان اندازه که نسبت به مثال کتاب 
ذکر شده". بزرگ و کامل‌تر و پُرمحتواست به همان اندازه نیز علم حکمت اشیاء و 
فنون مطالعه و نویسندگی - که مشفول فراگیری آن هستبد - با چشمان ذره بین و 
در مقیاس‌های وسیع و با کمالات بسیار. نقاش و نویسندی کتاب کاینات را 
می‌شناساند. و با جمله «له اکبر» معرفی می‌کند. و با تقدیس «سبحان الله» تعریف 
می‌کند. و با ثنا و ستایش «لحمد لله> پروردگار را محبوب ما می‌کند. 

پس با مقایسه مثال‌های فوق. هر یک از علوم و فنون متداول. در مقیاس وی و 
با یین‌ی مخصوص و چشم تیزبین و نگاه عبرت‌انگیز خالق ذوالجلال کاینات را به 
وسیله‌ی اسمایش معرقی کرده. و به شناخت صفات و کمالاتش می‌پردازد. 


" چیزی که با دست قال لمس باشدء صاحب جسم قبل مشاهدم (مترجم 
" در ابتدای این مفال. فته شده اس (سترجم) 
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من به آن دانش آموزان جوان گفتم: پس فرآن ممجزالبیان به منظور آموختن 
حقیقت مذکور - که همان برهان باشکوه و روشن وحدائیت است - مدام با تکرار 
آيات: زب الشرات رألارزض و (خاق الشوات وألأرض) آفريدگارمان را به ما 
معرفی می‌کند. آن‌ها نیز با قبول و تصدیق مطالب مذکور گفنند: «خداوند را بی‌نهایت 
سپاسکزاريم, که ما را موفق کرد تا درس قدسی و مطایق سرشار از حقیقت را بیاموزیم. 
خداوند از شما خشنود باشد! 

من نیز گفتم : 

«انسان دستگاه زنده‌یی است. که از هزاران درد گوناگون متألم شده. و از هزاران نوع 
لذت متلّذ می‌کردد. او از یک طرف در نهایت عجر و #تونی‌ست. و از طرف دیگر 
دشمنان مادی یا معنوی بی‌شماری در کمینش نشسته‌ان. او با آن که بینهایت فقر بوده. 
و نیازهای باطنی و ظاهری‌اش نامحدود است. و با آن که انسان, مخلوق درماند‌پی‌ست. 
که همواره سیلی‌های زوال و فراق را می‌خورد. ولی به رغم همه اين‌ها او با ایمان و 
عبودیت. خود را به پادشاه ذوالجلال انتساب داده. و تکیه‌کاه بزرگی در برایر همه 
دشمتانش و پشتوان‌ی محکمی برای برآوردن همهی نیازهایش می‌یابد. و او نیز هم‌چون 
دیگران به افتخار و شرف انتساب به سرور و سلطان افتخار م‌کند. و اگر او به پادشاه 
قدیر و رحیم. با یمان انتساب نماید. و با طاعت در عبادت به او خدمت کند. و اجل و 


مرگ را از اعدام ابدی به برگ ترخیص تبدیل نماید. خود مقایسه کنید. و ببینید. که 
انسان با چه رضایت و منتی و با چه سپاسگزاری 

آن چه را که به برادران داتش آموزم گفتم. به زندانیان مصیبت زده نیز می‌گویم: 
«کسی که او را شناخت, و از او اطاعت کرد اگر چه در زندان باشد. بختیار است» و کسی 
که او را فراموش کرد اگر چه در قصر باشد. در زندان بوده. و بدیخت است» 

روزی یکی از مظلومان سعادتمند و بختيار که به جوخه‌ی اعدام برده می‌شد. 
خطاب به ظالمان بدبخت فریاد برآورد وگفت: 

«من اعدام نمی‌شوم. بلکه از زندان دنیا ترخیص شده, و به سعادت ایدی رهسپار 
می‌شوم ما می‌بینم. شما محکوم به اعدام آبدی هستید. پس بدانبد. من پیشاپیش انتقام 
خود را از شما گرفتهام» او این را گفت. و ٩(‏ ال ال 6۵ را زمزمه نموده و شاد و 
خندان, جان به جان آفرین تسلیم کرد 


ار می‌کند.» 


خاک لا علم لا الا ما علنتنا الک آنت لیم مکی 


see 


و 


خکته توحیدی درل( 


پاسیهمخانا وم 
آلسلام عَلیکم و رختة الم وب رکه بدا دا 
برادران عزیز و صادقم! من در یک سیاحت فکری و تخیلی, زمانی که صفحه هوا را 
صرفاً از لحاظ مادی آن مطالعه می‌کردم. در یک لحظه نکته توحیدی ظریفی را که 
در لفظ (خر) در (< اله انا خو6 و (فل هو ال برخاسته است» مشاهده نمودم» و 
دریافتم, که راه ایمان کاملاً اسان و تا حد وجوب سهل است. اما راه شرک و ضلالت 
بسیار دشوان پیچیده و غیرممکن و محال می‌باشد. که با اشاره بسیار کوناهی این 
نکته وسیع و طولانی را بیان می‌کنم: 
آری یک مشت خاک می‌تواند صدها گیاه گلدار را اگر به ترتیب درون گلدان 
گذاشنه شوند. برویاند. حال اگر این امر به طبیعت و اسباب حواله گردد. در این 
صورت یا باید صدها -بلکه به تعداد همه گل‌ها - ماشین و کارخانه کوچک معنوی در 
آن مشت خاک موجود باشد. يا این که لزومً هر ذره خاک علم و دانش لازم را برای 
ساختن گل‌های مختلفی داشته باشد. گل‌هابی که ترکیبات و خصوصیات گوناگون و 
جهارات زنده و فعال دارنده بعتی باید عم و قدرت هر ذره شبیه علم و قدرت بی‌بایان 
خدا باشدا 
بدین‌سان. هوابی که عرشی از عرش‌های امر و اراد لهی‌ست. و هر یک از بادها و 
لفظ (غر) موجود در هوا - که به اندازه‌ی نفس و سر سورنی‌ست - وظایف بی‌شماری 
را در یک آن انجام می‌دهد. اگر این وظایف به طبیعت و اسباب واگذار شوند. آن‌گاه 
چند حالت متصور است. یکی این که خود این هواء مراکز و سانترال فرستنده و 
ګبرنده همه صداهای مختلف و مکالمات را که در تلفن‌ها و تلکراف‌ها و رادبوهای 
جهان رد و بدل می‌شوند. در مقیاس‌های کوچکی با خود داشته باشد. و تمام آن 
کارها را با هم انجام دهد یا این که هوایی که در لفظ (غر) وجود دارد. و حتی هر 
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جزو و هر ذره‌ی آن هوا دارای شخصیت‌های معنوی بوده. و استعداد همه‌ی کسانی را 
که مکالمات تلفنی انجام می‌دهند. یا تلگراف می‌فرستند. یا از طریق رادیو صحبت 
می‌کنند. به تنهایی داشته باشد و زبان‌ها و لهحه‌های همه‌ی آن ها را داند و به طور 
هم زمان به ذرات دیگر هم باد بدهد. و پخش و نشر کند. چون ما بخشی از این 
وضعیت را با چشمان خود مشاهده می‌کنيم. که تمام اجزای هوا از این نوانمند: 
برخوردارند. پس در راه اهل کثر و ماده‌کرایان و طبیعت‌پرستان, ا نها یک معا 
بلکه محالات. معضلات و اشکالانی به تعداد ذرات هوا آشکارا به چشم می‌خورد. 

اما اگر این کار به صانع ذوالجلال نسبت داده شود. آنگاه هوا با تمام ذراتش: به 
سرباز گوش به فرمان او تبدیل شده, و در آن هنگام به همان سهولتی که یک ذره 
وظیفهاش را انجام می‌دهد. تمام ذراث وظایف کلی و بی‌شمار خود را با اجازه و قوت 
خالق‌شان و با انتساب و استناد به آفریدگار و با تجلی قدرت صانع می‌توانند در یک 
لحظه, به سرعت برق و به آسانی تلفظ (فو) و گردش هوا در آن انجام دهند. 

یعنی هوا صفحه‌بی می‌شود. برای نوشته‌های منظم. بی‌مانند و بی‌شمار قلم قدرت 
الهی. و ذرات هوا به‌سان نوک قلم درمی‌آیند. و وظایف ذرات نیز نقطه‌های قلم 
قدرالهی هستند؛ در این صورت کار به حد آسان شدن حرکت یک ذره آسان می‌شود. 

من در سیاحت فکری و تاملم در ( ال هفوک و ول آخد) وقتی عالم هوا را 
مشاهده و صفحه آن را مطالعه م ی‌کردم» حقیقت مختصر مذکور را به صورت واضح و 
مفصل و عین‌الیقین مشاهده نمودم. درحقبقت در لفظ و در هوای (خر) دلیل و 
برهان تابنده و پرتو وحدانیت وجود دارده و در معنی و E‏ نیز جلوه‌ی تورانی 
احدیت و نیرومندترین حجت توحید موجود است. زیرا در آن قرینه‌یی هست» برای 

تعیین پاسخ به این سؤال: که اشار‌ی مطلق و مبهم ضمیر (فر) متوجه چه کسی 
است؟ در این جا به علمالبقین پی‌بردم که چرا قرآن کریم و اهل ذکر این کلمه را د 
مقام قوحید زیاد تکرار می‌کنند. 

برای متا 
چند نقطه معین را ترسیم نماید. نقطه‌ها از هم می‌پاشد. و اگر یک شخص بخواهد. 


: اگر شخصی بخواهد. روی کاغذ سفیدی که به اندازه‌ی یک نقطه است. 


در یک آن چند وظیفه را با هم انجام دهد. در کارش دچار اشنباه می‌شود؛ هم‌چنین 
اگر بارسنگینی بر دوش حیوان کوچکی نهاده شود حیوان بی‌چاره زیر بار تلف خواهد 
ادی از دهان و داخل شدن هم‌زمان آن‌ها درگوش. 
بینظمی ایجاد می‌کند. اما من زمانی که ه سباحت فکری می‌پرداخنم, و زمانی که با 


شد. و نیز بیرون آمدن كلما 


لامها ۱ ۲۰۱ 


کلید و قطب‌نمای «قوّه فکراً در عنصر هوا سیاحت می کردم با عین الیقین دیدم. که 
در هر جزو و حتی در یک ذره هوا هزاران نقطه و هزاران حرف و کلمه نهاده شده 
بوده یا می‌شد نهاد, اما بازهم هیچ خللی در نظمش پدید نمی‌آمد. و هم بسباری از 
وظایف کوناکین دیکر را پدون سردرکمی و آشفتکی انجام میداد و با وجودی که 
بارهای بسیار ستگینی روی ان جزو و ذره هوا بار می‌شد. اما او بی آن که از خود 
ضعفی نشان دهد. با کمال نظم و بی آن که عقب بکشد. بارش را حمل می‌کرد. و هم 
این که هزاران هزار کلم با شوه‌های متفاوت و صداهای مختلف وارد آن ذرات 
می‌شدند. یعنی با کمال انتظام از گوش و زبان کوچک ذرات داخل و خارج شده. و 
بدون سردرگمی و از هم پاشیدن. این سخنان به آن گوش‌های کوچک وارد شد و 
از زبان‌های کوچک‌شان بیرون می‌آمدند. و هر یک از این ذرات و اجزای هوا ضمن 
انجام این همه وظایف عجیب. آزاد و رها با زبان دلانکیز حال‌شان و با شهادت و زبان 
حقایق مذکور (لا الہ الا خر 6 و (قلمُواللّة عد4 گفنه. و سیاحت می‌کردند. و با وجود. 
عواملی برای درهم کوبیدن هوا مانند توفان‌هاء رعد و برق و غرش آسمان, نظم‌شان را 
خراب نمی‌کرد. و از وظیفه خود باز نمی‌ماندند. و کاری مانع کار دیگر نمی‌شد. به 
عین اليقین شاهد آن بودم. 

بس هر ذره و هر جزیی از اجزای هوا باید دارای حکمت بی‌پایان و دانش بی‌بایان» 
ارده و قدرت و نیروی بی‌نهایت و حاکم مطلق تام ذرات باشد. تا بتراند از عهده این 
همه کار و وظایف گوناگون برآید. و اين امر به تعداد ذرات. محال و باطل است. و 
چنین پنداری به ذهن هیچ شیطانی هم خطور تمی‌کند. 

اذا به صراحت پیداست. و به حقالیقین و عبنالبقین و علماليقین معلوم است. که 
این صفحه‌ی هوا. سفحه متفیر قلم قدرت و قدر فات فولجلالی‌ست. که با علم و 
حکمت لامتناهی خود آن را به حرکت درمی‌آورده و در حکم تخته سیاه و سفید 
پاک‌شوندهیی‌ست. که لوحه‌ی محو و اتبات نامیده می‌شود. و آن لوحه: لوحه‌یی از لوح 
محفوظ در عالم تفیر و در شفونات متبدل استہ 

لذا آن‌گونه که عنصر هوا فقط با انجام یکی از وظایفش که انتقال اصوات است. 
تجلی وحدانیت را در پرتو کارهای شکفت‌انکیز مذکور نشان می‌دهد. و محالات 
بی‌شمار ضلالت و گمراهی را آشکار می‌کند. هم زمان با این وظیثه یکی دیگر از 
وظایف بسیار مهمش را که انتقال مواد لطبفی مثل الکنریک. نیروی جاذبه. دافعه و 


۲ رسایل تور 

باست. و علاوه بر این» وظیفه‌ی تنفس و تلقیح و پیوند تمام نیانات وحیونات را 
- که برای ادمه زتدگی‌شان ضروری‌ست - در یک زمان انجام می‌دهد. و بدین ترتیب. 
قاطعانه به اثبات می‌رساند. که هوا عرشی‌ست." از امر و اراده الهی: و نیز به درجه 
«عین البقین» ثابت می‌کند. که هرگز امکان و احتمال ندارد. که تصادف - این امر 
مهارگسیخته - و طبیعت کور و گر و اسباب سرگردان و بی هدف. و مواد عاجزه جامد 
و جاهل در انجام وظایف و نوشتن این صفحه هوا مداخله داشته باشد. من این را با 
اطمینان کامل دریافتم. و پی‌بردم. که هر ذره و هر جزء هوا با زبان حالش (تل خر ال 
احذ) و (لاً اله الا ش) می‌گوید. و همان‌گونه که با کلید (غر) همه شگفتی‌های هوا را 
از لحاظ مادی مشاهده کردم. خود عنصر هوا نیز مانند لفظ م4 به کلیدی برای 
عالم مثل و عالم معنی مبدل شد. 


ادمه بحث فعلاً نوشته نشده است. 


هزاران درود و سلام بر همگان 


sas 


۲ لور کردن, باوری (مترجم) 
تین و پررگ‌ترین طبقه‌ی آسمان که همه 
مرنب‌ی اسما و صقات الھی را مشخص کرده و 
امترجما 


را در خود جای می‌دعد. و یک متام حاکمیت لست. که والاترین 
تشان می‌دهد, و بزرگ‌نرین و بالاترین درجهی دارهی تجلیست. 


پم الل 


به بخشی از نمونه‌های حقایق والا و بلند مرتبه‌ی قران حکیم و مفسر حقیقی آن 
یعنی احادیث آشاره خواهیم نمود تا یسان پل‌های نردبان؛ راه صعود به آن حقایق را 
برای قب‌هایی هموار سازد. که در تسلیم و انقيادشان ضعف و نقصان هست. و در 
پایان گفتار نیز درسی برای عبرت و سری از اسرار عتایت الهی بیان خواهد شد. در 
این جا فقط «پنج مساله» از حقایق مذکور را به عنوان نمونه ذکر می‌کنيم. زبرا 
نمونه‌های حشر و قیامت در «علام دهم» به خصوص در «حقیقت نهم» آن بیان شده 
است. و نیازی به تکرار نیست. 


مسأله اول 

آیه کریمه‌ی: 

بخان الشوات والارضی آي هام 

«آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفريديم.» 

آیه‌ی فوق به این حقیقت علوی اشاره دارد. که دنیای انسان و عالم حیوانات به 
مدت شش روز از «نام قرآنیه» که هر روز آن. زمان درازی‌ست. و شاید هزار سال با 
پنجاه‌هزار سال به طول انجامد. زنده خواهند ماند.برای این که نسبت به این حقبقت 
وال اطمینان پیدا کرد و قانع شویم. توجه همگان را بهعام‌های سیّال. کاینات سټار 
و دنیاهای گذرا جلب می کنیم» که فاطرذوالجلال در هر روز در هر سال و در هر عصر 
- که حکم یک روز را دارد - می‌آفریند. 


مرو 
مود 
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آری, تک تک این دنياها نیز مثل انسان. مسافر و مهمان هستند. لذا عالم به دستور 
ذات والجلال در هر فصل پر و خالی می‌شود. 


ال نی کناب شین ٩‏ بیانگر این هستند که: «تمام اشیا با همه‌ی احوال‌شان. پیش از 
آفرینش, بعد از آفرینش و بس از تابودی‌شان نوشته شده‌اند. و توشته می‌شوند. و در حال 
نوشته شدن هستنه.» 


برای قانع شدن و اطمینان به این حقيقت وله مطلب ذیل را مد نظر قرار ی‌دهيم 

نقاش ذوالجلال. فهرست وجود. تاریخچه‌ی حبات و برنامه و دستورکاری مخلوفات 
منظم بی‌شمارش را - که در هر فصل, در صفحه‌ی زمین, به ویزه در بهار تغییر و 
تحول می‌یابند - در بذرهاه تخم‌ها و ریشه‌های آن‌ها به صورت معنوی درج و 
محافظت می‌کند. به گونه‌یی که پس از نابودی آن‌هاء معلومات مذکور را با عین قلم 
قذرش به طرز معنوی در دانه‌های کوچک ثمر آن‌ها می‌نویسد. و می‌گنجاند. حنی در 
هر بهاری که می‌گذرد. هر تر و خشکی را در تخم‌های محدود که هم‌چون استخوان و 
هسته‌های کوچکاند. و در هیزم‌های مرده؛ با کمال نظم و دقت نگهداری می‌کند. 
گویی بهار چون گلی‌ست؛ زیبا و منظم که دست جمیل و جلیل آن را بر روی زمین 
چیده و برمی‌چیند. و می‌گذارد. و از نو برمی‌دارد. 

حال که حقیقت چنین است. آبا عجیب‌ترین گمراهی بشر این نیست. که غافلان و 
گمراهان, طبیعتی را که فهرسنی از صنعت نیو انعکاسی از تجلیات مطالب نوشته شده 
در لوح محفوظ - که صفحه‌ی فلم قدر الهی به شمار می‌رود -می‌باشد «طییعت مؤثره» 


کلامھا ۷۰۰ 

مسأله سوم 

حضرت مخبر صادق ٌه در به نصویر کشیدن ملک موکل " و فرشتکانی که به حمل 
عرش و زمین و آسمان‌ها موظف شده‌اند. فرموده‌اند: «فرشتگانی هستند. که چهل‌هزار 
سر دارند. و در هر سرشان چهل‌هزار زبان موجود است. و با هر زبان. چهل هزار نوع 
نسبیح می گویند.» ابن حقیقت والاه در این‌گونه احادیث از انتظام. کیت و فراگیر 
بودن عبادت فرشنکان حکایت دارده برای صعود به فله‌ی این حقیقت. به آیات ذیل 
دقت کن: 


سیخ له السمرا 


رضنا الامائة على الشمرات الاش والجنال** خداوند متعال با اين نوع آيك به وضو 
بیان می‌دارده که بزرک‌ترین و کلی‌ترین موجودات نیز به تناسب کلبت و عظمت‌شان 
تسبیح خاص خود را دارند. این امری‌ست. واضح و مشهود. آری؛ هم‌چون این اسمان 
پهناور که به‌سان دربای ستایشگر می‌ماند. و الفاظ تسبیاش خورشید‌هاء ماه و 
ستارگان هستند. این زمین نیز که به‌سان طیرٍ مسبّحٌ و حامد است» الفاظ 
تحمیدی‌اش حیوا 
تسبیحات جزبی خاسی دارد. زمین نیز با تمام بخش‌هاء کوهها و دره‌ها و بز و بحرش 
تسبیحاتی دار و هر یک از افلاک و برج‌های آسمان نیز نوعی تسبیح کلی دارد. 
پس این زمین که هزاران سر و در هر سرش, صدها هزار زان دارد بايد به همان 
نسبت. فرشته و ملک مُوقل داشته باشد. تا گل‌های تسبیحات و مبو‌های تحمیدات 


اتات و درختان‌اند. یعنی همان‌طور که هر درخت و هر تاره 


هر زبانش را که بیش از صد هزار نوع است» در عالم مثال ترجمه کنده و نشان دهد و 
در عالم ارواح به نمایش بگذارد. و اعلان نماید. 
آری. اگراشیای متعدد به شکل یک جماعت درایند. حتما یک شخصیت معنوی 
خواهند داشت. و اگر این جمیعت با هم درآمیزده و متحد شود. برای تمئیل آن, 
نوعی روح و شخصیت معنوی یعنی یک ملک موقل وجود می‌باد. که وظایف 
۳ 


تسبیحی‌اش را به جا میا 


۲ قلم وسم و قلمی که برای نشان دادن و علامت ژدن نوشه‌بی از ان فده شود (متجم) 
فوشنکانکماشته ده و بوطف به وظبفهی خاص. امرجم 

رد۳ 

مناد 

ازا 


زمین رابه پرنده‌یی نسییحگو نشبیه می‌کند. که در آسمان در گردش است. (مترجم) 


سابل تور 

مقال: به درخت چناری نگاه کن. که پیش روی اتاق ماست. و کلمه‌ی بزرگی‌ست. 
که از زبان این کوه موجود در دهان «بارلا» برمی‌آید. ببین هر یک از این سه سر 
درخت. صدها شاخه زبان دارد. و در هر زبانش صدها میوه‌ی موزون و منتظم از 
کلمات» موجود است. و در هر میوه‌اش صدها هسته کلمه و بذر بال‌دار از حروف قرار 
دارد. و با هریک از این زبان‌ها صانع ذوالجلالش را که مالک امر کن نیک . . اس با 
کلام فصیحی تسبیح می‌گوید, و با ثنای بلیغ و رسایی او را می‌ستاید. به حدی که 
گویا زمزمه‌ی تسبیحش دیده و شنیده می‌شود! 

و فرشته ملک مکلش نبز در عالم معنی با چندین زبان. تسبیحات این درخت را 
تمثیل می‌کند. البته حکمت هم ایجاب می‌کند. چنین باشد. 


مسأله چهارم 


آباته ‏ اننا امرة اراد یت ان ول ل كن فيو وت رف شر لستاغة الأ قنشع 


واروح اله فى 
مقار خنسین اف سنة ”۲ بیانگر حقیقت والایی هستند. و نشان می‌دهند. که فسادر 
مطلق مخلوقات را چنان با سهولت و سرعت و بسدون کسک و مداخله‌ی مسستقي 
می‌آفریند. که این گونه فهمیده و نصور می‌شود. که کویا موجودات به محض دستور و 
امرش به وجود می‌آیند و نیز بیانگر آنند. که در مین حال صانعفدیر به مصنوعاتش 
بسیار نزدیک است اما مصنوعات از او بسیار دورنده و بیان می‌کند. که او با وجود 
بزرکی و کبریایی مطلقش. امور بسبار جزبی و حقیر را نیز با کمال اهمیت تنظیم 
می‌کند. و از حسن صنعت محروم نمی‌سازد. آری, همان گونه که چنین انتظام اګملی 
با چنین سپولت مطلقی در موجودات. این حقیقت فرآنی را تأیید می‌کند. مثال زیر 
هم پرده از اسرار آن برمی‌دارد: 
برای مثال (و للم اَل الاغلی): وظایفی که بنا به دستور ربانی و تسخیر الهی بر دوش 

خورشید نهاده شده است - خورشیدی که برای اسم نور از اسمای صانع ذوالجلال 


آیینه‌ی کدر و ضخیم و ستبری به شمار می‌آید -به فهم این حقیقت می‌کند, 


یکی از شهرهای کشور ترکبه ات که استاد مدنی در آن‌جا قمت داشتدد. 
۸ 


کلامما ۲:۷ 
خورشید با وجود علوینش. به مواد شفاف و درخشنده بسیار نزدیک می‌باشد. حتی از 
خودشان به آن‌ها نزدیک‌تر است» و هم زمان با آن که با تجلی و انعکاس و با تمثیل, 
و با جهات دیکری مثل دخل و تصرف آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما این مواد 
شغاف هزاران سال از خورشید دورند. به طوری که هرگز نمی‌توانند او را متأثر کنند. 
یا ادعای نزدیکی با او نمایند 

هم‌چنین زمانی که انعکاس خورشید و چیزی مانند تصویر آن را در هر ذره‌ی 
شفاف ببینیم. به اندازه قابلیت و رنگ آن چیز می‌توان دریافت. که انگار خورشید در 
هر ذره‌ی شفاف و حتی در هر جایی که نورش بتابد. حاضر و ناظر است. 

و نیز نفوذ و احاطه خورشید به درجه‌ی عظمت نورانیتش افزایش می‌باید. و از 
عظمت نورئیت است. که هر چیز را در حیطه‌ی خود می‌گیرد. و حتی کوچک‌ترین 
چیز هم نمی‌تواند از دیدش پنهان شود یا از دستش فرار کند. پعنی عنلست 
کبریابی‌اش حتی کوچک‌ترین و جزبی‌ترین اشیا را نه تنها در برمی‌گیرد. بلکه - به 
راز نورانیت - در دایره احاطهاش قرار می‌دهد. به فرض محال, اگر ما خورشید را در 
جلو‌افشانی‌ها و وظایفی که انجام می‌دهد. فاعل مختار فرش کنیم. می‌تونیم. تصور 
نماييم. که افعال آن - به اذن الهی - با کمال سهولت و سرعت و گستردگی در تک 
تک خرات و در فطرات و دریاها و سیارات امنداد یافته است؛ و می‌توان تصور کرد 
می‌تواند این تصرفات عظیم را در یک آن انجام دهد. و ذزه و ساره در برابر امرش 
یکسان است» چون همان فیضی را که به سطح دریا می‌دهد. ذره را نیز به اندازهۍ 
قابلیتش با کمال انتظام از همان فیض مستفید می‌کند. بس خورشبدی که هم‌چون 
حبایی کوچک برفراز دربای اسمان می‌نابد. و هم‌چون آیینه‌ی کدر و ستبر و کوچکی 
تجلی اسم نور قدیر مطلق را بازتاب می‌دهد. نمونه‌های سه اساس این سه حقیقت 
قرآنی را نشان می‌دهد. البته باید یادآور شد نور و حرارت خورشید به نسبت علم و 
قدرت ذات ذوالجلالی که «نورالتّور و منورلئور و مقترالور» است. هم‌چون خاک. کدر 
و غلیظ می‌باشد. 

بنابراین نتیجه می‌گيريم, آن ذات ذوالجلال با علم و قدرتش به هر چیز نزدیک و در 
هر جا حاضر و ناظر است. اما اشیا و مخلوقات از او بسیار دورانده و ما به «درجه 
شهود» ایمان و یقین کامل داریم که او بدون نوکر و مداخله و با سهولت مطلق در 
اشیا دخل و تصرف می‌کند. حتی چنان فهمیده می‌شود. که او امر می‌کند. و 
بلافاصله اشیا با سرعت و به آسانی به وجود می‌آیند. و هیچ چیز اعم از جزیی یا کلی, 
کوچک یا بزرگ از دایره قدرتش بیرون و از احاطه کبریاییش دور نیست. 


۲۸ / رسایل نور 


بی‌نهایت فقیر و محتاج و درمانده را تهدید کرده؛ و با هشدارهای شدیدش می‌ترساند. 
انسانی که همهی داریی‌اشی فقط. جزو ناچیزی از اراده و اختیار و کسب استه و 
هرگز نمی‌تواند چیزی بیافریند. 

در واقع این همه شکایت‌ها و تهدیدها و وعده‌های فرآنی, بر مبنای چه حکمتی 
استواراند؟ و وجه توافق‌شان چیست؟ و چه سازکاری در بین آن‌ها وجود دارد؟ 

در پاسخ برای این که بتواتی این حقبقت بسیار عمیق و در غین حال بسیار ولا را 
باور کنی. په دو مثال زیر توجه کن: 

مثال اول: فرض کنیم. باغ بزرگ و سلطنتی وجود دارد. که پر از صنایع میوه و 
گل است. و کارگرهای زیادی برای نظارت و رسیدگی به آن کماشته شده‌اند. 
وظیفه‌ی یکی از این کارگران. گشودن سربند آب و آبیاری باغ است. اما ان کارگر 
تتبلی کرده. و منفذ آب را باز نمی‌کند. و در روند آبیاری باغ خلل ایجاد کرد و با 
سیب خشکیدن آن می‌شود. پس بی‌شک. تمام کارگران و افزون برآن؛ تمام 
صنعت‌های رټانی خالق و تمام آن چه را تحت نظارت خود گرفته است. و حنی خاک و 
هوا و نور نیز حق دارن از آن کارگر تنبل شکایت کنند. زیرا او با تنبلی‌اش. کار و 
کوشش همه‌ی آن‌ها را عقیم و ناتمام گذاشته. یا به آن آسیب رسانده است. 


کلم‌ها ۲۰۹۱ 


متال دوم: در کشتی بزرگ بادشاه اکر یکی از کارمندان معمولی وظبفه جزبی‌اش 
را ترک کند. این عمل او سیب خواهد شد. تا نتایج کار تمام کارمندان کشتی مختل 
شود. و زحمت‌شان هدر رود از این روه صاحب کشنی آن مجرم بیکفایت را از طرف 
همه کارمندان تنبیه می‌کند, و او حق ندارد؛ بگوید: «من یک کارمند عادی هستم, تنها 
به سیب یک بی‌توجهی نباید نسبت به من این قدر سخت‌گیری شود» زبرا نها یک عدم. 
انواع عدم را به بار می‌آورد. اما وجود. فقط به اندازه خودش ثمر می‌دهده چون 
موجودیت چیزی به وجود تمام شرایط و اسباب آن وابسته است؛ اما برای نیستی و 
انتفای چیزی, فقط انتفای یک شرط و نبود یک جزء کافی‌ست. این جاست. که قانون 
«تخریب به مراتب آسان‌تر از تعمیراست» به حکم یک دستور متمارف در بین همگان 
مبدل شده است. 

مادامی که اساس کفر, ضلالت. طفیان و معصیت را انکار. رد. ترک و عدم قبول 
تشکیل می‌دهد. پس کفر هر چند در ظاهر «ایجاب و وجود» به نظر برسد. اما در 
حقیقت "انتفا و عدم» می‌باشد. لذا کفره یک جنایت ساریه است, و آن‌گونه که به 
نتایج اعمال همه موجودات خلل وارد می‌کند. روی جلوه‌های جمال اسمای‌الهی نیز 
پرده می‌کشد. پس موجودات حق دارند. بی‌اندازه شکایت کنند. و سلطان موجودات 
هم به اسم آن‌ها و از طرف آن‌ها این انسان عاصی, و نافرمان را نکوهش می‌کند. و 
این عین حکمت است» زرا آن عاصی مستحق سخت‌ترین تهدیدها و سزاوار 
شدیدترین وعده‌هاست. 


aon 


هما‌گیره واگیرداره مسر اترما 


خاتمه 
سیلی محکمی بر غافلان و درسی برای عبرت 


يسم الله رن الحم 
ما الحبرة اليا الا ساح الفررر 

ای نفس بدبختم! ای سرگردان در غغلت! ای آن که زندگی را شیرین و لذت‌بخش 
می‌بینی و طالب دنیا هستی و آخرت را فراموش کرده‌یی! یا می‌دانی به چه شباهت 
داری؟ به شترمرغی که شکارچی را می‌بیند و به جای گریز و قراره سرض را در ریگ 
و خاک فرو می‌برد. تا شکارچی او را نببند. و غافل از آن‌است. که جسم بزرگش 
بیرون مانده. و شکارچی او را می‌بیند. و اوست. که چشمانش را در خاک پوشانده» و 
جایی را نمی‌بیند! 

ای نفسم! این متال را بین. و در آن باندمش, که چکونه حصر نظر به نی لذت شیرین 
را به درد تلخی مبدل می‌سازد! فرض کن در اب قریه «بارلا» 7 نفر هستند. نودوله 
درصد از دوستان یکی از آن دو نف به استنبول"رفته‌ند. و در آن جا زندگی خوب و 
آرامی دارند. و تنها یک نفر از دوستانش برای او مانده است. که بالاخره او نیز به 


آن‌جا خواهد رفت؛ بنابراین» این مرد به شنت مشتاق رفتن به استانبول است؛ و 
درباره‌ی آن فکر می‌کند. و در فکر پیوستن به دوستانش می‌باشد لذا هر کاه به او 
گفته شود: «بی و به آن جا بروه او با خوشحالی و شادمانی خواهد رفت. 

اما مرد دوم که مانند ازلی. نودونه درصد دوستانش از آن‌جا رفته بودند. گمان 
می‌کند. که بعضی از نان هلاک و عده‌یی هم در جاهای نامعلومی ایدید شد‌اند یا 
همکی پریشان شده از بین رفته‌اند. لذا این مرد بی‌چاره به جای دوستان از دست 
داده‌اش می‌خواهد فقط با مسافری رهگذر انس بگیرد. و با او خود را تسلی دهد. و 


در درد و جدایی را پپندد! 


ال عمران:1 
"ام شهری در کشور که می‌بند. و اکر نار ملف (بدیعالزمان سعیدنورسی) در این شهر تاليف شده لست 


کلام ۲۱ 


ای نفسم! تمام دوستانت و در پیشاپیش آنان حبیب‌اله 1 کنون در آن سوی قبرند. 
در این‌جاء جز یکی دو نفر تمانده است؛ و آن‌ها نیز سفر خواهند کرد از ترس مرگ و 
از خوف قبر ربرنگردان, لکه چشم به قبر بدوزء و مردانه و با شهامت به گودال قبر 
بنگره و به خواسته‌اش گوش کن و مردانه برو و په مرګ تبسم کن, بیین چه 
می‌خواهد؟ مبادا غفلت کنی, و شبیه مرد دوم شوی! 

ای نفسم! هرگز نگو: «زمانه تغبیر کرده. و عصر. عصر دیگری‌ست. و مردم غوطه ور در 
دنیا و فریفت‌ی حیات آن شده‌اند. و ترمست از درد معيشت هستندا زیرا مرگ بر سر 
جایش باقی‌ست, و هرگز فراق به بقا مبدل نخواهد شد. و عجز بشری و فقر انسانی نیز 
دگرگون نمی‌شود. بلکه افزایش خواهد یافت. و سفر بشریت هم به پایان نمی‌رسد. بلکه 
سرعت می یاپد 

و نیز نگو: «من هم مثل همه مردم!» زیرا هرکس فقط تا دروازه‌ی قیسر تو را 
همراهی می‌کنسد. و این‌کمان که دیکران در غم و مصیبت» شریک و همراهت 
گمان خود را آرامش می‌دهی. بدان! که این نیز در آن سوی قبر 


خواهند بو و با 
یه و اساسی ارد 

کمان نکن, سرکردان و مهار کسبخته هستی, زیرا اگر با نگاه حکمت به این 
مسافرخانه‌ی دنیا بنگری, هرگز چیزی را بی‌نظام و بیغ راهی یافت. پس تو 
چگونه بی‌نظام و بی‌غایت خواهی ماند؟! در حالی که هیچ بک از حوادث کُونیه! 
هم‌چون زلزلهء بازیچه دست تصادف نیستند. 

مثلا: وقتی می‌بینی. لباس‌های رنگورنگی از انواع بات و حیونات. چه درون و 
چه بیرون آن بر تن زمین پوشانده شده و نظم و هماهنگی کاملی داشته و 
نقش‌هایی منقّش بر آن مینا شده. و سر تا پای آن از حکمت‌ها و هدف‌ها مزین و 
مجهز گردیده است. و هم‌چون مرید مجذوب مولوی. در دایره‌ی اهداف بسیار عالی. 
با کمال دقت و نظم برگرد خود می‌چرخد. پس چگونه حادثه‌ی مرگبار زلزله‌ی' کره 
زمین را - که با نکان دادن دوش خود, عدم رضایتش را از بار فشار معنوی ناشی از 
اعمال بشر. به ویژه اهل ایمان نشان می‌دهد - بی‌غابت و بی‌هدف گمان می‌کنی؟! 
چنان که یکی از ملحدان می‌کوشید. این حادثه را بی‌هدف. ویک ابر تصادفی جلوه 
داده و خسارات دردآور همه مصیبت‌زده‌ها را بدون بدل و مقابله " و هباءٌ منتو 


راقع شده در شهر ازیو از کشور ترکیه نوشن شده اس 
در پیوست کلام چهاردهم ابضاح کرد است. (مترجم) 


۲ رسایل تور 
نشان داده. و انسان‌ها رآ به یلس و تأمیدی گرفتار می‌کنده در وفع لو بدین طریق 
اشتباه فاحش و ظلم بزرگی را مرتکب می‌شد» حال آن‌که اين‌گونه حوادث به فرمان 
حکیم رحیم. اموال فانی اهل یمان را به عنوان صدقات برایشان ذخیره می‌کنده و به 
متزله کفاره گناهان ناشی از کفران نعمت قلمداد می‌شود. 

به زودی روزی فرا خواهد رسید. که زمین مسخر. چهره‌اش را از اثر شرک اعمال 
بشر و کفران او آلوده و زشت می‌ببند. و آنگه به فرمان خالق چهره‌اش را با زلزله 
بزرگی پاک و تمیز می‌کند. و به قرمان خداوند اهل شرک را در جهنم می‌اندازد. و به 
اهل شکر می‌گوید: «بیایید. وارد بهشت شویداه 


هجو 


حادهبیبی‌خود دون فاد چم 


پیوست کلام چهار دهم 


پم ال الرطمنٍ ارم 


لت برض زلرالاه و آغرجت أبأرض ناه و قال ان ماهاه ون 


نخدت ارات بان نک ارنتی تھا 

این سوره با قاطعیت بیان می‌کند. که کره‌ی زمین در حرکت بوده. و زلزله‌اش 
مشمول الهام و وحی الهی‌ست. و تحت فرمان او تکان می‌خورد. و بعضاً می‌لرزد. 

پیرامون شش و هفت سال جزبی - که از طرفی معنوی و پاهمیت است - دربار‌ی 
زلزلهی اخیره باسخی - به کمک اخطار معتوی - به قلبم خطور نمود و با آ‌که 
چندین بار خواستم. جواب مفصل ی را بنویسم اما اجازه داده نشد لذا به صورت 
کوتاه و فشرده به شرح زیر نوشته خواهد شد: 

سوال نخست: مصیبت معنوی برجای مانده از این زلزله‌ی سخت. به مراتب از 
مصیبت و زیان مادی آن دردناکتر بوده و ترس و نگرانی؛ و یاس و نامیدی از پس- 
لزه‌های آن, بر همه مستولی شد. و در اکثر مناطق کشور ارامش و استراحت شبانه 
راز مردم سلب نموده علت و متشا این عذاب دردناک چیست؟ 

پاسخی معنوی: چنین پاسخ داده شد برپایی محافل سرور و خوش‌گنارانی و 
پخش موسیقی‌های هوس‌الگیز که در پارهیی اوقات با صدای زنان خواننده همراه بوده 
است. در ماه مبارک رمضان و هنگام بربایی نماز تراویح در گوشه و کنر این سرزمین 
اسلامی عذاب این ترس و نگرانی را دربیداشت. 

سوال دوم: چرا بلاها و عذاب‌های آسمانی بر سرزمین 
همواره بر سر مسلمان‌های بی‌چاره فرود می‌آید؟ 

پاسخ: همان گونه که جنایت‌ها و جرایم بزرگ. در محاکم و دادگاه‌های بزرگ با 
تأخبر رسیدگی می‌شوند. و جنایت‌های کوچک در دادگاههای کوچک با تعجیل حل 
و فصل می‌گردد. لذا رسیدکی به بخش اعظم جنایت‌های اهل کفرهبه محکمه‌ی کبرا 


ار نازل نمی‌شود. و 


۶ /رسایل نور 
یا همان حشر موکول می‌شود. اما اهل ایمان, عقاب و کیفر بعضی از خطاها و 
اشتباهات‌شان را در این دنیا می‌چشند. و این بنا بر اقتضای حکمث مهم ربنی‌ست.! 
سوّال سوم: 
| به صورت همکانی و عموم سرزمین را فرا میگیرد؟ 

پاسخ: چون گناه و معصیت اکثریت مردم است. که مصیبت را عام می‌سازد. اغلب 
مردم فعلاً یا التزاماً یا لتحاقاً با طرفداری از آن دسته‌ی کوچک ظالم در معنا شریک 
جرم‌ند. و این امر باعث بروز مصیبت‌های همگانی می‌شود. 

سوال چهارم: مادامی که مصیبت زلزله نتیجه‌ی خطاها و کفاره گناهان است. پس 
سوختن افراد معصوم و بی‌گناه در آتش مصیبت آن. چه معنی دارده عدالت الهی 
چکونه اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ 

باز هم پاسخی معنوی: در پاسخ می‌گوییم. در واقع این مسأله به سر تقدیرالهی 
ارتباط دارد, لذا تفصیل آن را به رساله «قدر»" حواله نموده, و در پاسخ به این سوال, 
به سخنان زیر بسنده می‌کنیم: 

در پرتو بیانات آیه مبارکه‌ی: رو فنتة ب 


وعالی که اشتباه بی از مر تیب این یت بوده اکچ 


تسین الذین نوا منک اة © 
از بلا و مصیبتی دوری کنید. که چون زمان آن فرا رسد نه نها ظالمان بلکه معصومان 
را هم در آتش خود فرو برد» 
راز این آیه این است: این دنیا میدان آزمون و امتحان و دار تکلیف و مجاهده 


است. امتحان و تکلیف اقتضا می‌کند. که حقایق. پوشیده و پنهان بماند. تا با مسابقه 
و مجاهده صدیقان به اعلی‌علبین عروج کنند. و دروغ‌گویان با ابیجهل در 
اسفل‌السافلین سرنگون شوندہ 

اگر افراد بی‌گناه از این نوع مصایب در امان می‌ماندند. و گزندی به آن‌ها نمی‌رسید. 


یعنی دیگر امنحانی باقی نمی‌ماند. و کفار (ابوجهل) نیز چون مسلمانان (صدیقین) 
سر تسلیم می‌نهادند. و درب رشد و ترقی از راه مجاهده بسته می‌شد. و راز تکلیف از 
میان می‌رفت. 


"روس‌ها و اتال‌شان با نرک دین منسوخ و تحریف ند آن‌در یرت الهی را حریک نم یکننده که تهین په دين 
حق وابدی و سخ‌پیه خشم خا را دمن مزندلازمین آ‌ها را موقت ملت اده و ای‌ها مسلمان)ر گرفتار 
می‌ساد 

باعل و همراهی و ملحق شدن و پوستنامتجم) 

"به کلام بیت‌وشتممرجعه شود کلام بیستوشنممربوط به مساله‌ی قدر استه (منرجم. 

اال 


کلامها ۲۱۵ 

مادامی که به خواست حکمت الهی. ظالم و مظلوم با هم گرفتار مصیبت می‌شوند. پس 
سهم مظلومان از عدالت و رحمت گستردهالهی چیست؟ 

در پاسخ چنین گفته شد: در آن مسیبت: در لابلای این خشم و غضب. جلودی 
رحمت وجود دار زیرا اموال قانی افراد بی‌گناه در حق آن‌ها صدقه محسوب گردیده. 
در آخرت ذخیره می‌شوده و در حکم مال باقی قرار می‌کيرند. و زندگی فانی‌شان نیز 
وسیله‌یی می‌شود. برای به دست آوردن زندگی ابدی و توعی حکم شهادت را بیدا 
می‌کنده و این زلزله از یک مشقت و عذاب نسبتاً اندک و موقت, ثروت بسیار بزرگ و 
همیشکی به دست می‌آورنده و در حق افرد ب‌کناه رخمتی‌ست در لابلای غضب. 

سوال پنجم: پروردگار عادل و رحیم.وقدیر و حکیم جر به گناهان خاس, جزایی 
خاص نمی‌دهد. بلکه عنصر بسیار بزرگی چون زمین را مسلط می‌کند؟ چگونه این 
کار با جمال رحمت و گستردگی فدرتش سازگاری دارد؟ 

پاسخ: قدیر ذوالجلال به هر یک از عناصر وظایف بسیار زیادی داده است. که هر 
وظیفه تتایج زیادی به بار می‌آورد. اگر در یکی از وظایف یک عنصره یک تتبجهاش 
زشت و شر و باشد. سایر فتایج ردام ز حکماً زیبا می‌سازند. و 
گر این عنصری که عليه انسان په خشم آمده است. با هدف جلوگیری از بیدا 
بک نتیجه‌ی بد از وظیفه‌اش باز داشته شود آنگاه به شمار همان نتایج زبباء خبر و 
خوبی‌های بسیاری ترک می‌شود. در واقع به تعداد آن همه نتایج خوب. بدی‌های 
بسیاری پدیدار می‌شود. چون پبداست. که انجام ندادن خير ضروری, خود شر است. 
و برای جلوگیری از پیدایش یک شر واحد, به اندازهی تمام آن خبرها فلاکت به بار 
می‌آورد. که این اقدامی بسیار زشت و سراپا عیب و خلاف حکمت و حقیقت است. 


نتیجه را 


حال آن که قدرت. حکمت و حقیقت از هر عیب و نقصی پاک‌اند. 

مادامی که برخی از خطاها به حدی فراگیران, که همه‌ی عناصر به‌ویژه زمین را به 
خشم می‌آورند. و تجاوز تحفیرآمیزی نسبت به حقوق بسیاری از مخلوقات به شمار 
می‌آیند. پس اگر برای نشان دادن زشتی فوق‌لعده ابن جنایت. به یک عنصر بسیار 
بزرگ, ضمن انجام وظایف کلی‌اش, دستور داده شود: «گناهکاران را تربیت کن» این 
دستور عین حکمت و عدالت است. و برای مظلومان هم عین رحمت خواهد بود 

سوال ششم: افراد غافل ابن شایعه را پخش می‌کنند. که زلزله چیزی جز نتیجه‌ی 
نقلاب ها و انفجارهای معادن درون زمین نیست. لذا با گاه یک حادثه تصادفی و طبیعی 
که بی‌هدف و بی‌غایت است. به آن می‌نگرند. و علل و نتایج معنوی این حادثه را 
نمی‌بینند. تا از خواب غفلت برخیزند. آیا چیزی که به آن استناد می‌کنند. حقیقتی دارد؟ 


رسایل فور 
پاسخ: غیر از گمرامی هیچ حقیقتی ندارد. چون ما می‌بينیم. که هر یک از هزاران 
نوع موجودات زنده‌ی روی زمین - که تعدادشان بیش از پنجاه میلیون است - و هر 
سالهلباس‌های متقش و منظم و مرتبی می‌پوشند. و عوض می‌کنند. حتی پک بال 
مگس که فقط یک عضو از صدها عضو مگسی‌ست - که خود تنها یکی از اعضای 
بی‌شمار خاندان حشرات به شمار می‌رود - ببهوده و سر به هوا و به اختیار خود رها 
نشده. بلکه از پرتو قصد و اراده و مشیت و حکمت الهی برخوردار است. این خود نشان 
می‌دهد. که نه تنها اضال و احوال مهم کره‌ی زمین - که گهواره و مادر و پناهگاه و 
خانه و حامی بسیاری از جانداران است - چه جزیی باشد. چه کلی, خارج از اراده. 
اختیار و قصد الهی نیست. ولی فادر مطلق بر اساس اقتضای حکمتش, اسباب ظاهری 
را هم‌چون پرده‌بی بر روی تصرفات و عملکرد خود می‌پوشاند. یعنی وقتی اراد‌ی 
زلزله می‌کند, گامی به یکی از معادن دستور حرکت می‌دهد و آن را روشن و شعلهور 
می‌سازد. به فرض اکر زلزله‌ها در نتیجه انقلاب و تکان معادن نیز باشد, باز هم به امر 
و حکمت الهی به وقوع می‌پیوندد. نه چیزدیگر 
مثال: شخصی با تفنگه یکی را می‌کشد. چه قدر حماقت و نادانی ست. اگر با 
نادیده گرفتن فاتل, فقط باروت موجود در تیر تفنک را مقصر بدانند. و تمام حقوق 
مقتول بیچاره پایمال گردد. به همین ترتیب. حماقتی به مراتب بدتر از آن خواهد 
بود اگر دستور قدیر والجلال مبنی بر الفجار بمب ذخیره شده در زمین - که پک 
مأمور مسخره بلکه کشتی و هواییمای اوست - به فراموشی سپرده شود یا به طبیعت 
نسبت داده شود. چون آن بمب با امر رټانی و با حکمت و اراده ی او در درون زمین 
نگهداری شده است؛ و «منفجر» می‌شود. تا فرد غافل و طفبانگر را بیدار نماید 
ادامه‌ی سقال ششم و حاشیه‌ی آن: اهل ضلالت و الحاد. برای این که از آیین و 
ایده‌شان محافظت کنند. و مانع بیداری و هوشیاری اهل امان شوند. چنان تمرد و 
حماقت عجیبی از خود نشان می‌دهند. که انسان را از انسان بودنش پشیمان می‌کند. 
متال: کسترش ظلم و جنایت بشر و عصبان و نافرمانی او در این اواخر - که سراسر 
هستی را فرا گرفته است - سبب شد. تا کاینات و عناصرکلی به خشم آیند. و خالق 
آسمان‌ها و زمین نبز نه از لحاظ ربوبیت‌خصوصی بلکه از ابن نظر که رب و حاکم تمام 
هستی و تمام عالم‌هاست. در سراسر عالم و در دابر‌ی کلی ربویست. تجلي کلی و 
گسترده‌یی نموده. و به منظور بدار کردن نوع بشر و بازداشتن او از طفیان و سرکشی 


مانند هو آبہ خاک و آنش (مترجی 


کلامھا ۲۱۷۱ 
و شناساندن سلطان کاینات برای آن‌هایی که از شناختش سرباز می‌زنند. بلاها و آفات 
عمرمی هولناکی چون جنگ جهانی. زلزله‌ها سیل‌های خانمان‌سوزه یادها و 
توفان‌های ویراتگر را برسرشان قرو ربخت. و بدین طریق حکمت. قدرت. عدالت. 
قیومیت. اراده و حاکمیت خود را واضح و آشکار نمود. اما به رغم همه‌ی این‌ها. 
شیاطین احمق انسان‌نماء در برابر این همه اشارات کی رتانی و تربیت الهی؛ ابلهانه 
تمرد و سرکشی می‌کنند. و می‌گوبند: «اين بک بدیده طبیعی و اننجار معادن است: و 
چیزی جز بک تصادف نیستا و به سبب برخورد حرارت خورشيد با برق است. که به 
هدت پنچ ساعت تمام دستگاه‌ها در آمریکا از کار بازماند. و به همین سبب در شهر 
«فسطمونی"» آسمان قرمز شد. گوبی آتش بود. و زبانه می‌زد!» و از این قبیل هذیان‌های 
پوچ و بی‌معنی سر می‌دهند. و نیز جهل مطلقی که از ضلالت ناشی شده؛ و تمرد 
کثیفی که از کفر برخاسته است. مانع از این می‌شود. که آن‌ها ماهیت اسباب را درک 
کنند. و بدانند که اسپاب فقط یک بهانه و یک پرده است؛ تا جایی که این گونه افراد. 
از روی جهل و نادانی, اسیاب ظاهری را نشان دادهء و با دیدن درخت بزرگ و کود 
مانند صنوبر می‌کویند: این درخت را همین بذر رویانده است. و بدین ترئیب. هزاران 
معجزه‌ی آفریدگار را انکار می‌کنند. حال آن که صدها دستگاه و کارخانه از عهده 


پیدایش چنین درختی برنخواهند آمد. 

با ارایه این نوع اسباب ظاهری. بزرک‌ترین فعل ربوبیت را که با اختیار و حکمت 
خالق تحفق یافته است. به هیچ. تنزل می‌دهند. و نیز دیگری می‌آید. و یک حقیقت 
بسیار عمیق و مهم را که فراتر از ادراک عقل است. و هزاران حکمت دارد. با یک 
اصطلاح علمی نامگذاری می‌کند. گویا با یک نامگذاری همه چیز حل شده و از 
پیچیدگی درآمده. و به مسأله‌ی معمولی و بی‌معنی و بی‌حکمتی تبدیل شده است! 
بیا و آخرین حد حماقت را ببین! یک حقیقت مجهول عمیق و پر راز و رمز را - که 
معرفی و بیان حکمت‌های آن در صد صفحه نمی‌گنجد - امگذاری علمی می‌کند. و 
مثل یک چیز معلوم و شناخته شده می‌گوید: «لین, این است» مثلاً می‌گوید: این 
حادته از برخورد یکی از مواد خورشيد با برق ایجاد می شود» و حاهل دیگری می‌آید. و 
چند برابر جهالت ابوجهل, از خود نادانی نشان می‌دهد. بدین‌گونه که اراده کلی و 
اختیار مطلق و حاکمیت نافذ را که از عنوان‌های «عادت الله»" بوده. و یکی از قوانین 
فطریست. به یک حادثه خاص و ارادی ربوییت ارجاع می‌دهد. و با این ارجاع نسبت 


شهری هر ترکیه وریب 
آقنون جاری خداوند در هستی (مترجم)» 
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آن حادثه را از اراده‌ی اختیاری قطع کرده و سپس آن را به تصادف و طبیعت حولله 
می‌دهد. و در واقع چنین فردی هم‌چون ابله و نادانی‌ست. که پیروزی یک سرباز یا 
یک گردان را در جنگ مرهون یکی از مقررات نظامی و قانون سربازی دانسته. و 
نقش فرمانده و دولت و تاکتیک‌های رزمی را نادیده می‌گیرد. و بی‌ارتباط می‌داند 

و نیز برای مثال: اگر آستاد ماهر و معجزه‌گری. هم‌چون ایجاد یک درخت میوهدار از 
بذر و هسته. صد ظرف غذای مختلف و صد متر پارچه گوناگون را از تکه چوپی به 
اندازه سر تاخن درست کند. چه حماقت بزرگی خواهد بودء اگر شخصی با نشان دادن 
این تکه‌چوب بگوید: این مصنوعات به صورت طبیعی یا نصادفی از این چوب ساخته 
شده‌اند! و با این پندارش. شاهکارهای آن استاد و هُنرنمایی‌های خارق‌العاده آن 
هنرمند را به هیچ تنزل دهد. 

سوال هفتم: چگونه می توان فهمید. که این حادثه‌ی زمینی. مستقیم متوجه مسلمانان 
این سرزمین بوده. و آن‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد؟ و جرا بیش‌تر در مناطق «(زمیر» و 
«آرزنجان»" واقع می‌شود؟ 

پاسخ: ابن حادثه در زمستانی طاقت‌فرسا و در تریکی شب و سرمای شدید و به 
ویژه در مناطقی که قداست ماه مبارک رمضان حفظ نمی‌شد. رخ داد و به منظور 
بیدار کردن ‏ عده‌یی که هنوز در خواب غفلت بودنده و از ویرانی‌های آن عبرت 
نگرفتنده دوام و استمرار یافت. علایمی از این قبیل, دال بر این است. که این حادثه 
اهل ایمان را هدف قرار داده. و متوجه آن‌هاست. هم خود لرزیده. و هم آنان را به 
لرزه درمی‌آورد تا به برپایی نماز دعا و نیایش بېردازند. 

آما شدت آن در شهر «رزنجان» آسیب دیده «دو علت» دارد: 

نخست: برای پاک کردن گناهان کم و اندک‌شان. عاجل و شدیدتر شد. 

دوم: احتمال این است. که چون در این نوع مناطق. هم حامیان اسلام و پاسداران 
قوی و حقیقی ایمان کم بودند. و هم زمینه‌ی شکست آن‌ها فراهم بود. و اهل زندیق 
فرصت پافتند. تا مرکز بسیار مؤثری را برای فعالیت‌شان تأسیس نمایند؛ بنابراین قبل 
از هر جای دیگر این مراکز گرفتار عذاب شده‌اند. ١‏ َعم اقب ًالله 


ابحانک ب علم آنا ال ما عستا اک آنت الظلیمالحکیم 


wee 


ام شهرهایی از کشور رکه ماد مرجم 


يسم اله ار خمن ال 
۱ (ولقه و سکم لیا بخمتابيج نها رخونا إلشباطين) 

ای داش‌آموزعزیز مکتب که با آموختن مسایل نجوم و بی‌روح. تنگنظر شده و 
عقلت به چشمانت است. و نمی‌توانی سر عظیم این آبه را در ذهن کوته‌فکرت 
خاههی) بدان:م‌تون با یک تردبان «مفت پلین به آنسنان این آیه سود کرد چ 
با با هم صمود کنیم: 


پله اول 

حقیقت و حکمت می‌طلبد. که آسمان‌ها نیز هم‌چون زمین ساکنان مناسب خود را 
داشته باشند در اصطلاح شریمت به این‌گونه موجودات مختلف هلانکه و روحانیون» 
گفته می‌شود 
آری» حقیفت چنین اقنضا می‌کند زیرا زمین با آن‌که کوچک و ناچیز است. اما با 
پر شدن از مخلوقات ذی‌حیات , دی‌شعور و هر از چندگا. با خالی شدن و دوباره زنده 
شدن از ذی‌شعور و جانداران دیگر اشاره دارد. و حتی به صراحت و آشکارامی‌گوید. 
سماوات نیز که صاحب برج‌های با شکوه است. و بعسان قصرهای مین می‌ماند. پر از 
مخلوقات دی‌شعور و ذوی‌الادراک‌اند. 

آنان نیز مانند انس و جن, تماشاگران قصر این هستی, مطامه‌کنندگان این کتاب 
کاینات و تبلیخ‌گران سلطنت ربوبیت هستند زبرا تزبین و آراستن کاینات با تزینات 
و محاسن و نقش‌های بی‌حدوحساب. ایجاب می‌کند. که توجه و نگاه تحسین‌آمیز 


که 


۷ /رسایلنور 
متفکران و قدرشناسان حیرتز 
زیبایی: عشق را می‌طلید, و به حتم غذا را به آدم گرسته می‌دهند. 

و نیز این که انس و جن در مقابل این وظایف بی‌پایان و این نظارت باشکوه و این 
عبودیت فراگیر نها توانایی انجام یکی از آن چند میلیون وظیفه را درند. یعنی برای 
انجام این همه وظایف و عبادات پایان‌ناپذبر و متنوع. موجودیت انواع فرشتگان و 
اقسام روحانیون لازم می‌آید. 

با اشارات بعضی روایات و با حکمت انتظام عالم هستی می‌توان گفت: برخی از 
اجسام سیار از ستارات در حال گردش گرفته تا فطرات. مرگب و سواری بعضی از 
فرشتگان‌انده که - به اذن الهی - سوار بر این اجسام شده. و در عالم شهادت گشت 
وگذار می‌کنند. 

نیز می‌توان گفت: بعضی از اجسام حیوانی, از پرندگان بهشتی - که در حدیث به 
یور خضر» تعبیر شده است - گرفته تا حشرات» هواپیماهای قسمی از ارواح 
هستند. و این ارواح به دستور پروردکار به آن‌ها داخل شده. و به تماشای عالم 
جسمانی می‌پردازند. و از پنجره‌های حواس این اجساد. معجزات جسمانی فطری را 
مشاهده می‌تمایند. 

البنه خالقی که از خاک کدر و کتیف و آب لجن, مداوم ذوی الادراک نورانی و 
حیاتی اطیف را خلق می‌کند.بدون تردید نوعی مخلوق ذی شعور - که مناسب با روح 
و حیات است ‏ دارد. که از دریای نور و حتی از ظلمت بحر آفریده شده‌اند. و به وفور 


را به خود جلب کند. آری. به درستی که خسن و 


و فراوان یافت می‌شوند. 

این مطلب در یکی از کتاب‌هايم به نام رساله‌ی «نقطه» و در «کلام بیست و نهم» که 
به اثبات وجود ملائکه و روحانیات اختصاص دارد. با قاطمیت - چون دو دو تا چهار تا 
- ثابت شده است؛ اگر می‌خواهی به آن مراجعه کن! 


پله دوم 

آسمان‌ها و زمین مثل دو ولایت یک کشور با هم‌دیگر رابطه درند. و پیوندی 
راهمیت و معاملات مهمی در بین‌شان موجود است. لوازم مورد نیز زمین از قبیل: 
تور و حرارت و برکت و رحمت از آسمان می‌آید. یعنی از آن جا فرستاده می‌شود. 


پوند‌های سید ما 


لامها ۳0 

هم‌چنین بنا بر اجماع تمام ادیان آسمانی که به وحی استناد دارند. و بنا بر تواتر 

بر مشاهدات همه‌ی اهل کشف. فرشتگان و ارواح از اسمان به زمین می ایند 

بدین‌سان, با حدس قطعی آن را از نزدیک احساس کرده» و فهمبده می‌شود. که 
برای ساکنان زمین راهی برای صعود به آسمان وجود دارد. آری: آن‌گونه که عفل و 
خیال و نظر هر کس؛ هر وقت که اراده کند. به آسمان می‌رودہ ارواح انبیا و اولیایی 
که بارسنگین خود را بر زمین نهاده‌اند. و ارواح اموانی که از اجسادشان بیرون 
آمده‌اند. با اجازه پروردگار به آسمان می‌روند. پس حال که سیکباران و 
لطافت‌یافتگان آن جا می‌روند. پس حتماً برخی از سکنه‌ی ارض و هوا که جسدی 
مثالی بر تن دارند. و از سبکی و لطافت ارواح برخوردارند. می‌توانند به آسمان‌ها 
بروند. 


پله سوم 

سکوت و سکونت. انتظام و اطرد." وسعت و نرائی آسمان نشان می‌دهد. که 
سکنه‌ی آن‌جا ماتند ساکنان زمین نیستند. بلکه همه‌ی اهل آسمان فرمانبردار 
هستند. و هر دستوری که داده شود انجام می‌دهند و انگیزه‌یی برای ایجاد مزاحمت 
و ماقشه وجود نداردء زیرا مملکت‌شان وسیع. فطرت‌شان پاک و عاری و معصوم. و 
مقام‌شان ثابت می‌باشد. و برخلاف زمین است. که در آن اضداد" یک‌جا شده. و اشرار 
و اخیار " در هم آمیخته» و در بین‌شان مناقنه‌ها بروز کرده است؛ و بدان سبب» در 
میان‌شان اختلاف و اضطراب" به وجود آمد. و آن‌جا بود. که دروازه امتحان و مسابقه 
گشوده شد. و ترقیات و تدنیات به میان آمد. 

حکمت این حقیقت چنین است: انسان جزو آخرین 
معلوم است» که ثمره‌ی یک جیزه دورترین, جامع‌ترین» ظریف‌ترین و مهم‌ترین جزو 
آن»می‌باشد یه همین سپب اسای که تمرهی فالم لته چاچ زین دن ین 
عاجزترین, ضعیف‌ترین و لطیف‌ترین معجزه‌ی قدرت الهی به شمار می‌آید. و به این 
دلیل» زمینی که کهواره و مسکن انسان است با این که هم در نسبت و هم در ماده‌ی 
در مقایسه با آسمان کوچک و حقیر است. اما هم در معنا و هم در صنعت. قلب و 


وهی درخت آفرینش استه و 


ا یکا 
۳ 

بان و ان مریم 

"نمی کی بی‌راری: درد کسات و نمی (مترجب) 


۲ /رسایل نور 
مرکز کل هستی؛ نمایش دهنده و نمایشگاه همه معجزات صنعت. و مظهر و محور 
تجلیات اسمای حسنی و محشر و معکس فعالیت‌های بی‌پایان ربانی, و محل عرضه‌ی 
سخاوتمندان‌ی مخلوقات بی‌شمار الهی. مخصوصاً محل نمایش چشمگیر و بسیار زیاد 
نباتات و حبوانات. و نمونه‌ی کوچکی برای مصنوعات عالم پهناور آخرت. و کارخانهبی 
بسار فعال برای تولید منسوجات ابدی, و تقلیدی از منظرههای ماندگار که به سرعت 
تغیبر می‌کند, و بالاخره کانون ثربیت و مزرعه‌ی‌دار و مژقتی‌ست, برای رویاندن سریع 
بذر باغ‌های دایمی و جاویدان ۱ ۱ ۱ 

لذا به دلبل همین عظمت معنوی زمین" و اهمیت صنعتی آن است. که قرآن کریم 
زمین را با تمام آسمان‌ها هم‌سان می‌داند. با آن که زمین در مقایسه با آسمان‌ها چون 
میومیی از یک درخت بسیار بزرگ است؛ و نیز زمین را در یک کفه‌ی ترازو و همه‌ی 
آسمان‌ها را در کفه‌ی دیگر آن قرار می‌دهد. و آیه‌ی: (رب الشوا اض( را 
همواره تکزار می‌کند. 

و از جانب دیگره تحول سربع و دگرگونی مداوم زمین که ازحکمت‌های مذکور 
ناشی می‌شود. اقتضا می‌کند. نا اهالی‌اش نیز به همان پیمانه با تحولات رو در رو 
باشند. 

از آن جایی که زمین با وجود محدودیتش به تجلیات بی‌شمار معجزات قدرت الهی 
نایل گردیده است قو‌ی مهم‌ترین سکنه‌ی آن یعنی جن و انس نیز برخلاف سایر 
ذی‌حیات. به هیچ نوع حد و مرز فطری یا اخلاقی محدود نشده است. به همین سبب 
زمین در معرض ترفی بی‌انتها و تدئی بی‌پایان قرار دارد. پس میدان وسیعی برای 
آزمون و امتحان گشوده شده است. که از انبیا و ولیا گرفته تا تمرودها و شیاطین را 


ری کره زمین با وجود ابن که کوچک است. اما م‌تند با آسمان‌ها بای کنده جون می‌توانگفت: بک جشمه 
دایمی و پرسفمت. بزرگتر از دراچدیبیحامل است. وب ار چیزی را با پیمان‌یی(ظرفی برای نز گیری) انز 
ری کرد و از طرفي به رف دیگر ال ناده شود آن بمله و محصولانی که در آن پر و ځالی شده در ون با 
جسمی که ظارا مان بار از أن پیمانه بزرگتر و ب‌سان وه است. ری م‌کند. 

بدین سان. حضرت حق کرهی آرض را به کون‌یی آفریده است. که هم‌چون یک نمایشگاه برای صنعتء یک مکان 
محر برای اجاد. مداری برای حکمت.مظهری برلی قدرت, تجلی‌گاهی برای رحمت: مزرعهیی برای جنت و یاه و 
نی برای عا‌های مخلوفان, و چشمه‌ی خروشانی به رای گنه و به الم غیب بش 

حال دفت کن. به آن همه برهن زمین و به أن همه عالم تجدید شد که در هر سال چندین و چند بار و به افکال 
مخنلف این همه لباس‌های رتگارنگ بافته شده ار مان اواج مصنوعات را بر زمین پوشاند و عوض کرد. و آن را ر 
کوده و سیس خالی مود و به عم غیت فرستاد بعتی هر آن جه دو زمین وجود درد پیش جشمات حاضر و مجم 
فرض کن. سپس با آسمان‌هایی که بسیط و ميشه یکسانند مقایسه کن خواهی دید که اک زمبن سنگین‌تر از 
آسما‌ها نباشدہ کت آن‌ها هم نیست. پس به راز ابهی گریمه ارب نموت و ام ا می‌توان یی برد 


کلام‌ها ۲۲۲۱ 


شامل می‌شود. حال که چنین استه پس شیاطین فرعون صفت با شرارت 
نامحدودشان, به سوی آسمان‌ها و اهل آن سنک پرتاب خواهند کرد. 


پله چهارم 

ذات خوالجلالی که ربت. مدر و خالق جهانیان است. نام و عنوان و اسمای حسنای 
زیادی دارد. که احکام‌شان گوناگون است. 

مثال: هر کدام از اسم و عنوانی که فرستادن فرشتگان را برای جنک با کفار در 
رکاب و دوشادوش باران پیب افتضا کرده باشد. همان اسم و عنوان ایجاب 
می‌کند. که بین فرشتگان و شیاطین. جنگ و نبردی دربگیرد. و در میان آخیا 
سماوین و أشرار آرضین مبارزه باشد. 

آری. قدیر ذوالجلالی که نفوس و انفاس کار در قبضه‌ی قدرت اوست. آن‌ها را با 


یک فرمان و با یک صیحه. محو و نابود نمی‌سازد. بلکه تحت عنوان ربوبیت عاقه و با 
اسم «حکیم و مذبر» میدان امتحان و مبارزه‌بی را می‌گشاید. 

مثال (در مثال مناقشه نیست): همان‌طور که یک پادشله با توجه به دوایر 
حکومتش. عناوین و اسم‌های مختلفی دارد. مثلاً دایره عدلیه او را به اسم 
«حاکم عادل» یاد می‌کند, و دایره نظامی او را په اسم «فرمانده بزرگ» می‌شناسد. و 
دایزه کی کی او را وه نم الو لد ی و( گام هی ری وا وه 
اسم «ساطان» می‌شناسند. و رعیت فرمانبردار او را «پادشاه مهربان» نام می‌نهند. و از 
نظر افراد عاصی و نافرمان او یک «حاکم فهار» است. به همین ترتیب قیلس کن 
اکنون چنین پادشاه بزرکی که زمام امور ملتش را در دست دارد. شخص نافرمان 
عاجز و ذلیل را با یک فرمان اعدام نمی‌کند. بلکه به اسم «حاکم عادل» او را به دادگاه 
می‌فرستد. و نیز هر اه یکی از کارمندان سخت کوش و صادفش را شایسته‌ی تقدیر 
و باداش دانست, به شیوه‌ی خاصی و با تلفن خصوصی اش او را مورد نوازش قرار 
نمی‌دهد. بلکه میدان مسابقه‌یی تحت عنوان «حشمت سلطنت» و «تدیرعکیت» و 
برای نشان دادن شایستگی او به پاداش می‌گشاید. و به یکی از وزرایش دستور 
می‌دهد. تا اهالی را به تماشا فرا خوانده و یک مراسم رسمی و سیاسی برپا می‌کنده 
سپس در نتیجه‌ی سرقرازی در یک امتحان بزرگ و علوی و در یک مجمع عالی: به 
آن کارمند پاداش داده. و بدین‌گونه شایستگی او را اعلان می‌دارد. موارد دیگر را خود 
قیاس کن. 


۶ /رسایل فور 

بدین‌متوال "و له المل آلاعلی) سلطان ازل و ابد اسمای حسنای بسیار زیادی دارد. 
شون و عناوین مختلفی همراه با تجلیات جلالی , جلوه‌های جمالی دارد. لذا اسم. 
عنوان 
می‌کند. تا اندازه‌یی تعمیم و کسترش قانون مبارزه را نیز هم‌چون فانون تناسل. قانون 
مسابقه. فانون تعاون و بسیاری از قوانین عمومی دیگر خواستار است. و از مبارزه بین 
الهامات و وسوسه‌های موجود در پیرامون فلب گرفته تا مبارزه‌ی فرشتگان و شباطین 
در آقاق آسمان همه را فرا می‌گیرد. 


ای که وجود نور و ظلمت. تابستان و زمستان» جنت و جهنم را اقتضا 


یله پنجم 

ملدامی که از زمین به اسمان رفت و آمد وجود دارد. از آسمان به زمین نیز آمد و 
رفت هست. و لوازم مهم زمین نیز از آن جا فرستاده می‌شود. و مادامی که ارواح 
طیبه به آسمان می‌روند.البتهارواح خبیته نبز با تقلید از پاکان و آخیار می‌کوشند. 
به اسمان‌ها بروند.زیرا وجودشان لطیف و سبک است. و تردیدی نیست. که طرد و 
رانده می‌شوند. زیرا زشتی و نحسی در نهادشان نهفته است. بی‌شک و شبهه لازم 
است. این معامله‌ی مهم و ابن مبارزه معنوی علامت و اشاره‌یی در عالم شهادت 
داشته باشد. زیرا حکمت سلطنت ربوبیت اقتضا می‌کند. که علامت و اشاره‌بی برای 


تصرفات مهم غیبی بگذارد. و قرار دهد. تا ذی‌شمور به خصوص انسانی که مهمترین 
وظیفهاش مشاهده. شهادت. دعوت و نظارت است. آن را ببینده چنان که باران را 
اشاردیی برای معجزات بهار فرار داده» و اسیاب ظاهری را علامتی برای صنعت‌های 
خارق‌الماده خود ساخته است. تا اهل عالم شهادت را گواه آن بگرداند. بلکه نگاه همه 
اهل آسمان و زمین را به تماشای این صحنه‌های عجیب جلب کنده یعنی آسمان 
پهناور را هم‌چون شهری آباد و با دژ مستحکمی نشان دهد. که کرداکردش نکهبانان 
و برج‌ها آذین‌بندی شده است. و متفکران و اندیشمندان را به تأمل در شکوه ربوبتش 
وا داد 

مادامی که اعلان این مبارزه بزرگ را حکمت ایجاب می‌کنده پس البته اشاره‌یی 
برای آن وجود دارد. اما در بین حوادث جزی و آسمانی هیچ حادثه‌یی به چشم 
نمی‌خورد. که مناسب این اعلان باشد. و البته چیزی مناسب‌نر از آن نیست. زیرا 
حادتات تجمی یمتی شلیک شهاب‌سنگ‌ها که به پرتاب منجنیق و نورافتان از 
قله‌های بلند و برچ‌های مستحکم شباهت دارد. به وضوح می‌فهماند. که این رخدادها 


کلام ھا 


چه قدر به رجم شیطان - با شهب‌ها - مناسباند. حال آن که برای این حادثه. 
حکمتی مناسب‌تر و هدفی سزاوارتر غیر از حکمت و هدفی که ذکر کردیم» یافت 
نمی‌شود. و نیز دیگر حادثه‌ها این‌گونه نبودهه و اين حلدثهی پرحکست از زمان 
رت آفم 9 کون مارو بودهه وبرای تمل میت معنهزد ات 


پله ششم 
آن جابی که انس و جن استعدادهای بلقوه‌بی برای شرارت و خحود" بی‌حد و 
مرز دارند. تمرد و طفیان‌شان نیز حد و مرزی ندارد. از ابن رو فرآن کریم با بلاغت 
اعجازانگیز و اسلوب تابنده و ولا و با ارایه مثال‌ها و تمئیل‌های ارزشمند و آشکارش: 
انس و جن را به کونهیی از عصیان و طقیان بر حذر می‌درده که زمین و زمان به لرزه 
درمی‌آید. 
مثال: دقت کن به هشدار شدید و تهدید وحشتناک و عثاب شدید آی‌ی کریمه‌ی: 
(ا مرن رای ان اشففت توا من أفقار الشرات وألارض فا لا 
دون ال لطان ه قبای آلاء ربکا تکذبان * برس علیکُما شراط من تار ر تخاس 


تتصران ‏ که اشاره دارد: هی انس و جن! حال که به امرم گوش نمی‌دهید. پس اگر از 
دست‌تان برمی‌آید. از مرز و حدود ملکم بیرون روید» ببین چه‌گونه تمرد مغرورانه انس 
و جن را با بلاغت معجزانه‌یی می‌شکند. و تاتوانی‌شان را علانمی‌درد. و ميزان ضعف 
و بیچارگی‌شان را در برابر وسعت و عظمت ربوبیت نشان می‌دهد. گویا این آیه و 
آی‌ی: نها روما لشباطین" ) انس و جن را چنین مورد خطاب قرار می‌دهد؛ 

ای انس و جن! ای مغرور و منمرد در مین حقارت و کوچکی! و ای معاند و سرکش 
در عین فقر و ناتوانی! با چه جسارتی از فرمان چنین سلطان ذی‌شأنی سر برمی‌تابید. 
که ستارکان, ماه‌ها و خورشیدها هم‌چون سربازان کوش به فرمان, از او اطاعت 
می‌کنند. شما با این طفیانتان با حاکم خوالجلالی مبارزه می‌کنید. که او چنان 
لشکریان بزرگ و گوش به فرمانی دارد. که می‌توانند با گلوله‌های کوه مانندی شما را 
سنگ باران کنند. که شیطان‌های شما هم تاب تحملش را ندارند. 


انسته جیزی انار کردن. مرحم 
رن 
ملک 


١‏ ا سایل تور 

با این کفران وناسپاسی‌تان در سرزمین مالک‌ذوالجلالی نافرمانی می‌کنید. که 
لشکریان بزرکی دارد. که نه تنها که کسانی چون شما مخلوقات کوچک و عاجز بلکه 
اگر فرض شود. دشمنان کافری به بزرگی زمین و کوه‌ها هم باشید. با ستارگان و 
آهن‌های گداخته و الماس‌های آتشینی به بزرگی زمین و کوه شما را از پای درآورده 
و در هم می‌کوید. 

شما از قانونی مخالفت می‌کنید. که با استناد و ارتباط با آن قانون, اگر لازم باشد. 
زمین را بر شما می‌کوبد. و بارانی از سیاراتی چون کره‌ی زمین به سان گله بر سرنان 
می‌ریزند. 

آری. در قرآن کریم تحشیدات' بسار مهمی وجود دارد. که انگیزه بیان آن‌ها 
نیرومند بودن دشمنان نیست. بلکه به سبب‌هایی مانند اظهار شګوه و حشمت 
بروردگار و نشان دادن شناعت" دشمن به میان می‌آید. و گاهی نیز برای آن که کمال 
انتظام و نهایت غدل و حلم فراوان و قوت حکمت را نشان دهد بزرک‌ترین و 
قوی‌ترین اسباب را در برابر کوچک‌ترین و ضعیف‌ترین چیز تحشید کرده. و بر آن 
اهمیت و تأکید می‌کند. و او را تحقیر نکرده» و جازه تجاوز را به دیگران نمی‌دهد 

برای مثال آیه‌ی:(وان نظاخرا عليه فان الله هو مولي وجّر 


صالع امین والْملنکة بغ 


ذلک ظهیر ) ببین» جه احترامی در حق نبی کریم کڈ قایل است و تا چه انداز 
حفوق ازواجش مرحمت دارد. این تحشیدات مهم تنها به خاطر بیان عظمث حرمت 
پیامبر اکرم 1 و اهمیت شکایت دو زوجه‌ی مطهره‌ی آن حضرت و رعایت حقوق‌شان 
انجام گرفنه است. و رحیمانه آن را بیان می‌کند. 


پله هفتم 

هم‌چون فرشنگان و ماهیان, ستارگان نیز افراد مختلف زیادی دارند بعضی از آن‌ها 
بسیار کوچک و برخی بسیار بزرگ‌انده حتی تا جایی که به هر درخشنده‌یی در 
آسمان «ستاره» گفته می‌شود. 

لذا فاطر خوالجلال و صانع ذوالجعال, از جنس این ستارگان یک نوع آن نیز در حکم 
زیورآلات چهره نازنین آسمان و میو‌های نوراتی آن درخت و یا هم‌چون ماهبان 


بیان آن: زد از آن بحت کردم و بر آن تاکید درد 
قباحته زشتی پستی و حرکت گردن بر خلاف امر پروردگار (منرج) 
تعریم۴ 


۲۳۱ laps 


تسبیح‌کوی آن دریای بیناور آفریده» و گذرگاه و مرکب و منازل بی‌شمار فرشتکان 
قراردده. و نوع کوچکی از ستارگان را نیز وسیله‌ی رجم شیاطین ساخته است. پس 
شهاب سنگ‌های پرتاب شده به قصد سنگ‌باران شیاطین حسه معنی» دارد: 

تخست: رمز و علامتی‌ست» بر جریان قانون مبارزه حتی در وسیع‌ترین دایره‌هستی 

دوم: در آسمان‌ها نگهبانان هوشیار و سکنه‌ی فرمانبردار وجود دارد. این شهاب‌ها 
اشاره و اعلائی‌ست. بر این که جنوذ الله" از آمیزش با اشرار زمین و استراق سمعشان 
نراضی هستند. 

سوم: برای آن که شیاطین جاسوس که تمئیل‌گر خبایث‌اند. و به‌سان فاضلاب 
زمینی می‌مانند. سما را که مسکن تمیز و پاکیزه‌ی پاکان است. آلوده نکرده و برای 
نفوس خبیثه جاسوسی نکنند. و به سیب ترس از این جاسوسان بی‌ادب. و برای 
راندن و طردشان, ابن شهاب سنگ‌ها - که به منجنیق و نورافشان شبیه‌اند از ابواب 
سما (درهای آسمان) بر سرشان فرود می‌آید. 

ای ستاره‌شناسی که عقلت به‌سان چراغ قوهء‌یی می‌ماند. که تور آن از نور کرم شب تاب 
هم کم‌تر است. و به آن اعتماد کردهیی! و ای آن که چشمانت را بر نور خورشید فرآن 
بسته‌یی! 

به یکباره تمام حقایق اشاره شده در این هفت‌پله را از نظر بگذران؛ و دیده بگشاا و 
عقل هم‌چون چراغ‌قوه خود را رها کن! و در روشنایی اعجاز روزمانندش معنی این آیه 
را ببین! و از اسمان این ايه یک ستاره حقیقت بگیر! و به سوی شیطان در ذهنت 
پرتاب کن! و شبطان درونت را رجم و سنگباران کن! ما نیز باید این کار را بکنیم. و 
آغرڈ یک مر هنزات التیاطین") 


بای با هم فریدرآوریم: رب 


فلله اج ابا و الحكمة الاطعة 
بحانک لا علم تا الأ ما علشتا نک ات الفيم الحكيم 


nee 


لشکر و سریازان خدا (مترجی) 


پیوست کلام پانزدهم 
(مبحث اول از مکتوب بیست و ششم) 


بای ةة 


ی ام O‏ 


يسنم الله لخن ارجم 
ان اس ب فر انشیع ی 


نک من ا 

حجرآن غلیالیطان و جزی...مبحث اول آن. که ابلیس را الزام» شیطان را افهام 
و اهل طفیان را به سکوت وا می‌دارد. واقعه‌پیست. که در ضمن محاکمه. بدون 
طرفگیری. دسیسه‌ی وحشت‌انگیز شیطان را با قاطمیت تمام رد می‌کند. شایان ذکر 
است» ده سال پیش, خلاصه و مختصری از گوشه‌بی از این واقعه را در کتاب «لمعات» 
تألیف گرده بودم. 

یازده سال قبل از این که این رساله تألیف شود. در ماه مبارک رمضان در شهر 
«استانبول» در مسجد شریف «ایزید» در حال گوش دادن به حافظان بودم به ناگاه 
بی آن که شخصی را ببینم» زمزمه‌ی صدای معنوی را در اطراف خود حس کردم 
حواسم را متمرکز آن نمودم. و در عالم تخیل به آن گوش دادم. دیدم به من می- 
گوید: 

تو فرآن را والا و بسیار تابنده می‌بیتی, بی‌طرف فضاوت کن, و با آن دید نظر کن, 
یمنی فرض کن. کلام بشر است. آیا آن مزیت و آن زینت را در آن می‌بینی؟ 
راستی فریب آن را خوردم. آ‌ونه نظر کردم. که کلام بشر است. دیدم؛ همان‌طور 
که با زدن کلید مرکزی برق مسجد مایزید» همه‌جا را تاریکی فرا می‌گیرد. آن‌گونه 
نیزء با چنین فرضی چراغ‌های نورانی قران هم شروع به خاموش شدن کرد آن وقت 
بود که فهمیدم آن که با من سخن می‌گوید. شیطان است. و سعی دارد. مرا در 


لاا ۲۷۹۱ 
ورطه" اندازد. از قران کمک خواستم؛ به یکباره نوری به قلبم وارد شد. و نیروبی 
شکست اپذیر برای دفاع به من داد. آن لحظه. مناظره در برابر شیطان این چنین 
آغاز شد: 

گفتم: ای شیطان! قضاوت بی‌طرف قضاوتی‌ست. که باید. برای و در ميان دو طرف 
صورت پذیرد. حال آن که هم تو و هم شاگردان انسان توء قضاوت بی‌طرفی را که از 
آن بحت می کنید» پیروی از طرف مخالف است و قضاوت بی‌طرف نیست, بلکه 
بی‌دینی موقت است. زیرا نظر به قرآن به دید کلام بشرء و قضلوتی آن گونه. طرفم 
مخالف را گرفتن است. و التزامی باطل است. و قضاوتی بی‌طرف نیست. بلکه 
طرفداری از باطل الست. 

شیطان گفت: پس اکنون. نه آن را کلام اله و نه کلام بشر پندار» بلکه بین آن دو 
فرض کن, و آن گونه نظر کن! 

من گفتم: آن هم نمی‌شود. زیرا زمانی که منازعه‌یی بر سر مالی باشده اګر دو 
شاکی حق و حقوقی مساوی داشته بشند. و اگر قبیت مکان باشد. در آن صورت. ان 
مال, یا به دست شخص ثالث و یا در مکانی قرار داده می‌شود. که دست هر دو په آن 
برسد. و هرکدام ثابت کند. مال به او می‌رسد. اکر دو شخص شاکی نسیت به 
یک‌دیگر دور باشند. یکی در مشرق و دیگری در مغرب در آن صورت. قانون این 
است. که هر کسی که «صاحب‌الید»" است. مال به دست او سپرده شود زیرا تمی‌نوان 
آن را در بین آن دو قرار دادهآری قرآن, به مالی ارزشمند می‌ماند. 

کلام بشر چه اندازه از کلام خدا دور است. آن دو طرف نیز به همان اندازه. بلکه 
بی‌نهایت از یکدیگر به دورند. پس قرار دادن آن در میان آن دو طرف که از ثری تا به 
ریا از یک دیگر به دورنده غیر ممکن است» و حد وسطی وجود ندارد. پس 
بدین‌ترئیب «صاحب‌الید طرف الهی‌ست. و باید قبول کرد که در دست اوست. و 
به دلایل اثبات. نظر افکند. اگر طرف مقابل توانست. تمام براهینی را که کلامالله 
بودن آن را اثبات می‌کند. تفی کند. می‌تواند دستش را به سوی آن دراز کنده در غير 
این صورت حقی ندارد. 


منعلابه کرد جای خطرناک (مترجم) 
آن که ما ایسا در ست او وه ات 


ا /رسایل نور 

هیهات! کدامین دست تواناست. به فرو ریختن و برافکندن ستون‌ها و برچیدن تمام 
آن میخ‌های یر از براهین قطعی که به وسیله‌ی آن‌هاء این الماس گران‌بها به عرش 
اعظم کوبیده شده است؟ 

آری ای شیطان! اهل حق و انصاف بر ضد توء این‌گونه و با قضاوتی بر حق. قضاوت 
می‌کنند. حتی در کوچک‌ترین دلیل‌ها نیز یمان خود را به قرآن می‌افزایند. 

راهی که تو و شاکردانت نشان می‌دهید, اګر تنها یک بار کلام بشر فرض شود. 
یمنی آن الماس گران‌بها را از عرش اعظم به زمین بیافکند. یک برهان از هزاران 
براهین باهر - که به قت هزاران میخ است - کافی‌ست. تا آن را از زمین بلند کرده: و 
به عرش اعظم باز گرداند. و از تاریکی کفر نجات داده, و به نور ایمان ببرد. حال این 
که آن, کار بسیار سخنی‌ست. از 
قضاوت بی‌طرف ایمان شان را از دست می دهند. ۲ 

شیطان بار دیگر گفت: به کلام بشر می‌ماند. به شیوه‌ی محاوره‌ی آن‌هاست. پس 
کلام بشر است. اگر کلام خدا بود. شبیه آن می‌شد. و از هر نظر خارق‌لعاده بود؛ 
همان‌طور که صنعت او به صنعت بشر شبیه نیست. کلام او نیز نباید شبیه باشد؟ 

در پاسخ گفتم: همان‌طور که غر از معجرات و خصائص' پیامبرمان,افعال و احوال و 
اطوار" وی شبیه بشر است, و چون بشر نابع و مطمع عادت‌اله و اوامر تکوینی‌ست 
پس او نیز سرما را حس می‌کند. و درد می‌کشد. و- و به هر یک از احوال و اطوار 
ایشان نیز وضعیت خارق‌العاده‌یی داده نشده است. تا با افعالش امام امتش باشد. و با 
اطوارش رهبر و با عموم حرکاتش درس دهد, اکر تمامی اطوارش خارق‌العاده می‌بود. 
بالات. از هر نظر امام نمی‌شد؛ و مرشد, مطلق همگان نمی‌گشت. و با تمام احوالش 
رخ للٰعالمین نمی‌شد؛ بدین‌ترتیب, قرآن حکیم هم امام اهل شعور است. و هم مرشد 
جن و انس. و هم رهبر اهل کمال است. و هم معلم اهل حقیقت. پس ضروری و 
قطمی‌ست. به طرز محاوره‌ی بشر و شیوه‌ی اسلوبی انسان باشد. چون جن و انس 
مناجات‌شان را از او (قرآن) گرفته؛ و دعا را از او یاد می‌گبرنده و مسایل‌شان را از زبان 
او ذکر می‌کنند. و ادب معاشرت را از او یاد می‌گرند.و.. و هر کس او را مرجع قرار 
می‌دهد. 


رو با دسیسه‌ی توء افراد بسیاری تحت تاثیر 


لستمدادها و خملهايي که مخموس پک تر د 
حال وضع:حرتات وتار امترجما 


کلام‌ها ۲۳۱ 


حال که چنین است. اگر به شیوه‌یی می‌بود. که حضرت موسی ا8 در «طور سیناء 
کلام‌اله را آن‌گونه شنیده بو اسان تحمل شنیدن و گوش دادن به آن را نداشت, و 
آن را مرجع قرار نمی‌داد. پیفمبر اولوالعزمی چون حضرت موسی اظ تنها تحمل 
چند کلام از او را داشت. حضرت موسی اظ فرمودند: 

«هکذا کلانک قال ال لیکو جع لاْسة ') شیطان برای بار دیگر گفتد بسیاری از 
خات‌ها نیز به‌سان مسایل قرانی. بسیاری از مسایل را به نام دین می‌گویند. پس آیا 
ممکن است. یک بشر به نام دین چنین عملی را مرتکب شده باشد؟ 

در پاسخ با یاری از نور فرآن گفتم: 

اولاً؛ یک شخص دیندار. از روی محبتش به دین می‌گوید. حق این‌گونه است. 
حقیقت این است. امر خداوند چنین است. وگرنه از روی کیف و لذت به نام الله 
سخن به زبان نمی‌آورد. و از حد خود تجاوز نکرده از خداوند تقلید ننموده و به جای 
او سخن نخواهد گفت. او از دستور:لنتن طلم من کذب علی ال 4 به خود می‌لرزد. 

ان به هیچ وجه ممکن نبست. یک بشر بتواند چنین کاری انجام دهد و موفق به 
انجام آن شود. و حتی محال اندر محال است. زیرا اشخاصی که به یک‌دیگر 
نزدیک‌اند. می‌توانند هم‌دیگر را تقلید کنند» و آنان که از یک چنس‌نده می‌توانند یک 
صورت به خود بپوشند. و کسانی که در مرتبه به هم نزدیکاند. می‌توانند مقام 
یک‌دیگر را تقلید کنند. و انسان‌ها را موقت و گذرا فریب دهند. اما دایم و همیشگی 
فریب نخواهند داد.زیا از نظر اهل دقت. علی کل حال, تصتع و تکلف" در اطوار و 
احوال‌شان نشان می‌دهند. که ساختکی‌اند. و مکر و حبله‌شان دوامی ندارد. آری اکر 
کسی با فریبکاری, تلاش کند. از چیزی تقلید نماید. و با آن چیز فاصله داشته. و از 
آن دور باشده برای منال: شخصی عادی بخواهد. از علم شخصی چون ابن سینا - که 
داهی‌ست - تقلید کند. با چوبان بخواهد. چون پادشاه باشد, به حتم هیچ کسی را 
قریب نخواهد داد. و البته خود مسخره خواهد شد. و شکل و شمایل او داد می‌زند. 
که او فریب کار است. ۱ 

حاشاء هزاران هزار بار حاشاا محال اندر محال است. که قرآن کلام بشر فرض شود 
چگونه ممکن است» در رصدخانه‌یی ستار‌یی دنبال‌داره به مدت هزار سال به شکل 


کلام تو چنین ست؟ خداوند فرمودند: من مالک قرت تام اسان‌هایم» (مترج 
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همگان طاووس بشناساند: یا سرباز فریب‌کار و عامی, خود را با عون فرمانده نامداری 
معرفی کنده و بر مقام او تکبه زند. و زمان بسیاری آنکونهباشد. و از حیلهی او با 


تری. دروغگو و بی‌اعتقاد. در دید مدققین. بی‌هیچ سعی و 
تلاشی, کیفیت و وضعیت صادق‌ترین» امین‌ترین و معتقدترین ذات را په خود بگیرد. 
و فریب‌کاری خود را از چشم افراد داهی مخفی کند. هیچ ذی‌عقلی آن را ممکن 
نمی‌داند. و فرض آن نیز به آن ماند. که محالی قطعی را واقع و انجام شدنی بدانیم و 


آن هذیانی بیش نیست. 


بدین‌ترتیب. برای‌آن که قرآن کلام بشر فرض شود لازم است. ستاره‌ی حقیقت بلکه 
شمس کمالاتی که در آسمان عالم اسلام. بالمشاهده می‌درخشد. و دایم. انوار حقابق 
را نشر کرده. و از او به نام «کتاب مبین» یاد می‌شود. ماهیتش - حاشا شم حاشاء 
هزاران هزار بار حاشا - چون کرم شب‌تابی بماند. که از خرافات یک بشر فریب‌کار 
تشأت گرفته باشد. و نزدیک‌ترین اشخاص به او و ناظران آن متوجه آن نشوند. و آن 
را دایم به عنوان ستاره‌یی تابا بع حقایق بداننده و آن نیز محال اندر محال 
است. تو نیز ای شیطان, حتی ار شیطانی به مراتب شیطان صفتتر از شیطان 
باشی, باز هم برای آن امکانی قابل نمی‌شوی! و هیچ عقل فاسدی را فریب نتوانی داد! 
و تو با جلب کردن نگا‌ها از دور به ان. مردم را فریب داده: و ستاره را چون کرم 
شب‌تاب کوچک نشان می‌دهی. 


الق برای آن که قرآن کلام بشر فرض شود. لازم است. حقیفت مخفی یک فرقان 
چشمگیر با فواید عالی را که با آنارش. تأثیراتش و نتایجش بالمشاهده حبات بخش و 
سرزنده‌ترین, سعادت‌رسان و پرحتیفت‌ترین. و معجزببان و جامی‌ترین واقعیت عالم 
انسانیت اسه حاشاء ساخته‌ی افکار ساده‌ی تنها یک بشر فریب‌کار و بی‌دانش باشد. 
و کسانی که از نزدیک آن را تماشا می‌کنند. و دانشمندان والامقام و افراد بزرگ 
باهوش که با کنجکاوی در آن دقت می‌کنند. در هیچ زمان و از هیچ نظر. ساختگی و 
فریب‌کاری نبینند. و دایمه در آن جدبت و صمیمیت و اخلاص دیده شود و این به 
مراتب محال است؛ همچنین ثانی را که با تمام احول اقوال و حرکاتش در تمام 
ایمان, امنیت. اخلاص. جدیت و استقامت را نشان و درس داده است. 
و صدیقین را پرورش داده. و والاترین؛ تبان‌ترین و علی‌ترین فرد در خصلت 
می‌دانستند. و مقبول همکان شده بود فرض کردن ایشان به عنوان اآمن‌ترین و 
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بی‌اخلاص‌ترین و بی‌اعتقادترین انسان. علاوه بر این که محالی غیر ممکن است. 
کفری در هذیان می‌باشد» که شیطان هم از آن شرمش می‌شود. زیرا این مسأله بین 
و حد وسطی ندارد. چون به فرض محال» قرآن کلام‌الته نباشد. از عرش به قرش 
سقوط خواهد کرد. و در بین آسمان و زمین نخواهد ایستاد. و در حالی که مجمع 
حقایق اسنه منبع خرافات می‌شود. و آن ذات که بیام‌آور فرمانی خارق‌العاده بود 
حاشا ثم حاشاء اکر رسول خدا نباشد. از اعلای‌علیین به اسفل‌السافلین سقوط کرده. و 
لازم است از مرنبه‌ی منبع کمالات به معدن دسیسه‌ها فرود آید. و مابین آن قرار 
نمی‌گیرد: زیرا کسی که به نام الله افترا بندده و دروغ گویده به رک واصل می‌شود. و 
همان اندازه که غبر ممکن سس مکسی را برای هميشه طاووس بدانیم. و هميشه 
اوماف والای طاروس را در آن مشاهده کنیم. این ساله تیر به همان ندز محل 
است. و دیوا‌بی - فطرتا ‏ سرخوش وبیعقل چنین احنملی را می‌دهد. 

آن کلام بشر فرض شود لازم است. قرآن را در حالی که این 

فرماده‌ی مقدس ا محمد -أمتی که بزرگ‌ترین و با شکوء‌ترین لشکر نوع بنی‌آدم 
است - بالمشاهده با قوانین نبرومنده دستورات اساس‌مند و آمر نافذ خود به آن لشکر 
بزرک. آن لشکر را به درجه‌یی که بنواند دو جهان را فتح کند. انتظام بخشیده. 
انظباط برقرار کردد. و آن را هم مادی و هم معئوی تجهیز کرده. و نسبت به مرتبه و 
درجه‌ی افراد. به تعلیم عقل. تربیت قلب. تسخیر روح. تطهیر وجدان و استضدام و 
استفاده از اعضا و جوارح عموم آن افراد پرداخته است - هزاران هزار بار حاشا - 
بی‌نیرو» بی‌ارزش و ساختگی و غیر اصل فرض کرده. و این غبر ممکن را قبول نمایده 
فانی را که در مدت حیاتش با حرکات‌لش در جدیت تما قوانین حق را به بنی آدم 
درس داد. و با افعال صمیمی‌اش دستورات حقیقی را به بشر تعلیم داد و با سخنان 
خالص و معقول, اصول استقامت و کسب سعادت را نشان داد. و بنیان نمود. و به گواه 
تاریخچه‌ی زندگی او. بسبار از عذاب خداوند ترس داشت و بیش از هر کس خداوند 


را شناخته, و می‌شناساند و یک ینجم نوع بشر و نصف کره‌ی زمین را به مدت هزار و 
سیصد و پنجاه سال" در کمال شکوه و عظمت فرماندهی کرد. و ولول‌ی شادی به 
جهان بخشید. و با کردارهای مشهورش الحق. مدار فخر نوع بشر بلکه کاینات شد. 
حاشا ثم حاشا او را فریب‌کار خدانتریس؛ خدانشناس.بی‌حیلیت و شخصی عادی 
فرض کرد. که به یکباره لازم است» محالی اندر محال را بذیرفت زیرا این مسأله حد 


وتاه موز فمندهاست. و خواهد بو" 
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وسطی ندارد. چون به فرش محال اگر قرآن کلام الله نباشد. و از عرش فرو افتد. 
مابین زمین و آسمان نخواهد ایسناد. و حنی الزم است. قبول کرد. مال و برای 
شخصی دروغگوست. و آن را ای شیطان! حتی اگر شیطانی شیطان صفتتر از 
شیطان باشی. هیچ عقل ناقصی را فریب نتوانی داد. و هیچ قلب فاسدی را انا 
نتوانی کرد. 

شیطان بار دیگر گفت: «چه‌طور نمی‌توانم فریب دهم. اکثر انسان‌ها به ویژه انسان‌های 
عاقل و مشهور را منکر قرآن و محمد کرده‌ام» 

پاسخ دادم: اولا؛ اگر از دور نگاه شود حتی بزرگ‌ترین 
می‌شوند. و گاهی گفته می‌شود, یک ستاره به اندازه‌ی شمع است. 
ثانیاً. اگر با نظری غیر مستقیم و گذرا و سطحی نگاه شود. چیزهای محال هم 
امکان‌پذیر می‌شوند. برای مثال: در زمان‌های دوره مرد پیر و کهن‌سالی برای دیدن 
هلال ماه رمضان به آسمان خیره شد. موی سفیدی جلوی چشمش را گرفت. آن 
موی را ماه تصور کرد. و گفت هلال ماه را دیدم. آری. محال است. هلال. آن موی 
سفید باشد. فقط این که چون باقصد و بالذات به ماه نگاه کرد. و با نظری غیر 
مستقیم آن را دید. و با چشم مجازی مشاهده کرد. آن محال را ممکن تلقی نمود 

ال قبول نکردن. چیزی و انکار کردن. چیز دیگریست. عدم قبول در حکم 
نیذیرفتن مسوولیت, و بستن چشم و یک حکم جاهلانه است» در این حالت. خیلی از 
چیزهای محال خود را در لابه‌لای آن مخفی می‌کند. و عقل با آن کلنجارنمی‌رود اما 
انکر. عدم قبول نیست. بلکه قبول عدم است. و یک حکم است. پس در آن. عقل 
مجیور به انجام حرکتی‌ست. در این حالت, شیطانی چون نو عقلش را از او گرفته 
سپس او را مجبوربهبلعیدن انکار میکند 

ای شیطان! با دسیسه‌های شیطانی چون غفلت. ضلالت. سفسطه. عناد. مغالطه '. 
مکابره' اغفال و آداب و سوم باطل را حق و محال را ممکن نشان داد‌یی: و 
بسیاری از حیون‌های اتسان تما را مجبور پذبرش انکار و کفری کردی, که نتیجه 
بسیاری از این قبیل محالات است. 

رابعاً. برای آن که قرآن کلام بشر فرض شوده لازم است. کتابی را که ستارگان 
درخشان آسمان انسانیت یعنی اصفیاء صدیقین و اقطاب را بالمشاهده رهبری کرده و 


ها کوچک دیده 


کوت شین و یی بر بل دنه و همه ای 
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بالبداههء دایمه حق و حقالیت, صدق و صداقت و امن و امانت‌داری را به عموم طبقات 
اهل کمال تعلیم داده؛ و با حقایق ارکان ایماتی و دستورات ارکان اسلامی سعادت دو 
جهان را تأمین کرده. و به شهادت این اعمال انجام شدهء در حالی که بالضروره لازم 
است. قرآن. کتاب حق. خالص,. و حفیقت عاری و پاک و درست و جدی باشد. تصور 
کردن آن با اوصافی بر ضد اوصاف و تأثیرات و انوار آن - حاشا ثم حاشا - و نگاه 
کردن به آن با دید افترا و بهتن‌های مختلف و به چشم ساخته یک فریب‌کارء علاوه 
بر این که کفری کثیف و آغشته به هذیان است. که سفسطه‌گر و شیطان هم از آن 
شرمنده» و وجودش به لرزه درمی‌آید: هم‌چنین ذاتی را که به گواه دین و شریعت 
اسلامی که پیام‌آور آن بود. و بالاتفاق با دلالت بر تقوای فوق العاده و عبودیت خالص 
و پاکی که از خود نشان داده بود. و بالاتفاق. به ایجاب اخلاق حسنهیی که در او 
نمایان بود و با تصدیق تمام اهل حقیقت و صاحب کمالات که پرورش داد 
معنقدترین, متین‌ترین, آمین‌ترین و صادق‌ترین انسان بود - حاتا ثم حاشا. هزاران 
هزار بار حاشا - او را بی‌اعتقادترین. بی‌امن‌ترین و نترس‌ترین شخص به خداوند فرض 
کرد. و لازم است. زشت‌ترین و منفورترین حالت محال و تاریک‌ترین و ستمناک‌ترین 
شیوه گمراهی را مرنکب شد. 


الحاصل 
در ظشاره فجدحیه از هکتوب نوزدهم» کت فد استه ششمی کون از یی 
تم هی هرک اع و عد و کر فان با ی ن جع نام وال 
کتاب‌های موجود در دنیا قياس شود به هیچ کدام شبیه تیست. و در مرتبه‌ی آنان 
نیست. پس قرآن یا در مرتبه‌یی پایین‌نر از عموم است. یا بالاتر از همه‌ی آن قرار 
دارد. گزینه‌ی مرته‌ی پایین‌تر از عموم. علاوه بر این که محال الست. هیچ دشمنی 
حتی خود شیطان هم آن را نخواهد گفت, و قبول نخواهد کرده پس قرآن بالاتر از 
تمام کتاب ها قرار دارد. بناباین معجزه است. 
بدین سان ما نیز بنا بر علم اسول و منطق. با حجنی قاطع چون سبر و تقسیم 
می‌گوییه: ای شیطان و شاکردان شیطان! قرآن یا کلام خداست, که از عرش اعظم و 
اسم اعظم آمده است» و با این که - حاشا تم حاشا هزاران هزار بار اشا - ساخته‌ی 
یک انسان بی‌اعتقاد می‌باشد. که فریب‌کار و خدانترس و خدانشناس است. و این را 


" یک عم در امول و منطق است. (مترجم) 
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ز همان‌طور که گفه شد. نه تو گفته. و نه می‌توانی بگوبی. و نه خواهی گفت. پس 
آن بالضروره و بی‌شبهه. کلام خالق کایتات است» زبرا وسط و میانه ندارد. و محال 
است. و شدنی نیست. که کلام غیر باشد. و آن را با قاطعیت تمام اثبات کردیم؛ و تو 
هم دیدی و شنیدی. 

و نیز محمد یا این که رسول‌ا. و کامل کننده همه پیامبران خدا و بهتری و 
والاترین همه مخلوقات است. و یا این که - حاشا تم حاشا. هزاران هزار بار حاشا' - 
لازم است. او را انسانی فرض کرد. که چون به خدا افترا بسته. و خداوند را نشناخته 
و عذاب او را باور نکرده» بی‌اعتقاد است و به اسغل السافلین واصل شده است. نه تو 
ای ابلیس! و نه فیلسوفان اروپا و ته منافقان آسیا - که به آنان اعنماد و نکیه کرده‌یی 
- ابن را نمی‌توانید بگویید. و نمی‌توانستید بگوبید. و نخواهید توانست بگویید و 
نگفته بودید. و نبز نخواهید گفت. زیرا در دنیا کسی نیست. که به چنین گستاخی 
گوش داذه و آن را قبول کرده باشد. و به همین دلیل تت حتی منسدترین 
فیلسوف و بی‌وجدان‌نرین منافق آسیا - که به آنان اعتماد و تکیه کرده‌بی - می‌گوین: 
محمد عربی # بسیار باهوش و بسیار خوش اخلاق بود.» 

حال که این مسأله منحصر به دو حکم است. و مادام حکم دوم محال است؛ و هیچ 
کس به آن رأی نمی‌دهد. و حال که با دلایل قطعی ثابت کردیم. که در آن حد 
وسطی وجود ندارد. البته و بالضروره» علیه تو و حزب شیطان باید گفت: پالبداهه وه 
حق الیقین. محمد عربی لا رسول الله و اکمل رسولان و افضل مخلوقات است. 


عليه لس واللام ند اتلك ری 


aus 


ون در کرآن حکیم برای باطل کردن کفر و کار فان و تعبیرات تادرست و وهی [میزشان دکر شده است را 
دادن محال و فاسد بودن تمام ار کافرندی اهل ضلالت و گمراهی در حالی که په خود می‌لرزیدم مجم 
شدم» از چنین تعببرانی به شکل فرض محال لستغاده تم 


کلام‌ها ۲۳/۱ 


دومین اعتراض کوچک شیطان 
در حالی که سوری: (ن و ارآ لبید) را می‌خواندم؛ و در زمان خواندن آیه‌های: 
ما لفط من قول ۱ له وقیبا عتیده وجات کرو لنوت بالخق ذلک ما گنت من تحیذهه 


وفع فى الور الک بو الوعیدهه و جات کل تفس مقها ات هیده لف کت فى غثلة 
من هذا فشفنا عنک غطادک فبصرگ ال 


م خدیدهه و قال ترب هنا ما دی" عتيد» لیا نی 


جهنم کل کذار عید ) بود. که شیطان گفت: شما ادعا داریده مهم‌ترین «فصاحت» قرآن 
در سلاست؛ و موضوح» آن است. حال آن که این آیه از کجا به کجا پرش دارد؟ از 
سکرات به قیامت. از نفخ صور به پایان حساب رسی, و از آن جا ورود به جهنم را ذکر 
می‌کند. در پرتاب از یک جمله به جمله دیگر چه سلاستی» وجود دارد؟ در جاهای 
مختلب قرآن دیده می‌شود. که مسایل دور از هم را به هم می‌چسباند. در چنین 
وضعیتی که تناسبی بین جملات وجود ندارد. «سلاست» و «فصاحت» جه می‌شود؟ 
پاسخ: بعد از بلافت. مهم‌ترین اساس اعجاز قران معجز البیان. ایجاز آن است. 
ایجاز, متینترین و مهم‌ترین اساس اعجاز قرآن است. چنین ایجازهای معجرهواری در 
قرآن حکیم بسیار زیاد است» و آن‌گونه زیباست» که اهل تدقیق در مقابل آن حيرت 


زدهند 
ال آیه‌ی:(و قیل با رزخ ی ناگ ا سفاء وغیض الما رض انز 
ءاستوت: علی الجُردی وقیل عدا للقوم لسن 4 ضمن چند جمله‌ی کوتاه. آن‌گونه با 


ایجازی شبوا و معجزهوار نایج توفان آن حادثه‌ی بزرگ را بیان می‌کند. که بسیاری 
از اهل بلاغت. در برایر بلاغت آن به سجده رفنند. 

مثال: و ببین آیه‌ی: یت ثموذ بطفویها اذ انبعت آشفها فقال لیم سول الله ناف الم 
ا فک فتفروها فدننم علییم رهم بذنهم فنویها و نان غفیها» ضمن چدد 


جمله‌ی کوتاه» چکونه با ایجازی همراه با اعجاز, و با سلاست. و به وضوح و به شبوهبی 
که خللی در فهم ایجاد نکند. حادثه‌ها و نتیجه و عاقبت عجیب و مهم قوم ثمود را 
بیان می‌کند. 


4 جملات بسیار زیادی مطوی‌ست"؛ و جملاتی که بیان 

خللی در فهم ایجاد نمی کند. و ضرری برای سلاست آن ندارد. 

این آبه بخش اساسی و مهم قصه‌ی حشرت پونس را ذکر کرده. و آن چه را ذکر 
نشده؛ به عقل حواله می‌کند. 

تلا در سوره‌ی حضرت بوسف از کلمه‌ی: افا سنرن 4 تا کلمه‌ی: (برست ای 
) هفت. هشت جمله با ایجازی شیوا طی شده است. هم خللی در فهم ایجاد 
نکرده. و هم به سلاست آن ضرر نمی‌زند. از این نمونه ابجازهای معجزه‌وار در قرآن 
بسیار یافت می‌شود, و بسیار هم زیباست. 

اما ایجازی که در ایبی سورمی (ن) دیده می‌شود. بسیار عجیب و معجزهوار است. 
زیرا انگشت بر روی حادثه‌های مهم و دردناکی که بر سر کافران خواهد آمد. گذاشته, 
و از آینده‌ی بسیار ترسناک و طولانی کافران - که یک روز آن پنجاه هزار سال طول 
می‌کشد - و از انقلابات وحشت انکیز آن خبر می‌دهد. و فکر را چون رعد و برق از 
روی آن می‌گذراند. گشت و گزار می‌کنند. و آن زمان طولانی را در جلوی چشم چون 
صفحه‌یی حاضر به نمایش می‌گذارد. و حادثه‌هایی را که ذکر نشد. به عالم خیال 
حواله کرد و با سلاستی عالی بیان می‌کند. 
راد ری رای اسسمعرا ند وانسیرا تاب ترحمرن ) اکتون ای شیطان! اگر حرف 
یگری برای گفتن داری. بکوا 

شیطان گفت. با آن مقابله نکرده. و نمی توانم دفاع کنم. فقط احمق, زیاد است. و 
به من گوش می‌دهند. و شیاطین انسان‌نما بسیارندہ و مرا یاری می‌دهند. و در ميان 
فیلسوفان نیز فرعون‌ها بسیارند. آن دسته از مسایلی را که غرورشان را نوازش 
می‌کند. از من درس می گیرند و مانعی برای شنیدن چنین سضانی از تو هستنده به 
همین دلیل هم سلاح خود را تسلیم نخواهم کرد. 


ses 


ده 
تا شده. چین خورده بایکانی شده مختومه (مترجم 
N‏ 
اف 


لا ارہ اذا 
ترجعرن 6 

این کلام با تشان دادن چهار «شعاع» از نور این آیه کریمه مايه اطمینان نفسم 
شده. و با زدودن تار 


شعاع اول 

ای نفس نادان! می‌گویی: «کلیت افعالش با وجود احدیت ذات الهی. عمومیّت ربوبیت 
بدون پاورش با وجود وحدت ذاتی او. شّمول تصرفات بدون شریکش با وجود فردانیّت اوء 
و حضور او در هر مکان با وجود منزه بودنش از مکان, و نزدیک بودنش به هر چیز با وجود 
علوټت بی‌نهاینش و در اختبار داشتن همه چیز در دست خود علی رغم یکانکی‌اش, همه 
و همه از جمله حقایق قرآنی هستند. و قرآن نیز حکیم است. و حکیم آن چه را عقل 
قبول نداشته باشد. تحمیل نمی‌کند. اما عقل ظاهرا منافات می‌بیند. لذا خواهان توضیحی 
هستم, که عقل را به تسلیم وادارد.» 

پاسخ: مادامی که چنین است. و برای رسیدن به اطمینان: 
نیز با استناد به فیوضات قرآن کریم می گوبیم: 

اسم «نور» بسیاری از مشکلات ما را حل کرده است. انشاءالله این یکی را هم حل 
خواهد کرد. 

با برگزیدن راه تعتیل" که عقل با آن آشنابی دارد. و بر قلب روشن است. ما هم 
مانند امام ربانی 4 م‌گوییم: 


تقاضا را داری» ما 


رن مثال فهم را اسان می کند (مترجه) 


4 سایل تور 
نه شیم نه شب برستم من 
غلام شمسم از شمس می‌گویم خبر 
از آن جایی که ارایه مثال درخشان‌ترین ایینه اعجاز قرآن است. ما نیز با ارایه 
مثالی به حل معمای راز مذکور خواهیم برداخت: 
یک شخص می‌تواند توسط آیینه‌های گوناگون. صفت کلیت کسب کند. و آن‌گاه در 
عین حال که «جزیی» حقیقی‌ست. به منزله‌ی یک «کل» درمی‌آید. که مالک شور 
عمومی‌ست. 
مثال: خورشید در عین حال که «جزیی» مشخس است. اما به وسیله اشیای شفاف 
حکم «کل» قرار می‌کيرد. که سطح زمین را با نمونه تصاویر و انعکاس‌هایش 
پرمی‌سازد. حتی جلوه‌هایش به تعداد قطرا 
حرارت و تور خورشید و الوان سبعه‌ی هفت رنگ موجود در نور آن؛ در حالی که هر 


و ذرات تابنده می‌رسد. 


شاف نیز علاوه بر این که خود تمتیل گر خورشید است. حرارت و نور و 
الوان سبعه را در مردمک چشمش نکه می‌دارده و قلب صاقش را تخت" آن قرار 
می‌دهد. یعنی شمس. آن گونه که از لحاظ واحدیتش هر چیزی را که در مقابل آن 
قرار بگیرد. احاطه می‌کند. به لحاظ احدتتش نیز ضمن این که بسیاری از اوصافش را 
با خود همراه دارد. در هر چیز. با نوعی «جلوه ذاتی» یافت می‌شود 

اکنون که از تمثیل به بحث «تمثل» وارد شدیم. از ناع بسار زياد تعقل به «سه 
نوع» آن اشاره خواهیم داشت. نا محور مسئله‌ی مورد بحث ما باشد. 

نخست: عکس و تصاویر اشیای مادی و کدر و ستبر است. این تصاوبر غیر استہ 
عین آن نیست. مرده و بی‌جان است» و غیر از هویت ظاهری هیچ نوع خاصیتی ندارد. 

مثال: اگر - تو ای سعید! - به مکانی پر از آیبنه داخل شوی, خواهی دید. که یک 
سعید هزاران سعید خواهد شد. اما فقط «توه زنده هستی, بقیه مرده‌اند. و نشانه‌بی از 
حیات در آن‌ها وجود ندارد. 

دوم: تصاوبر انعکاس یافته اشیای تورانی مادی است. این تصوبر عین نیسته و در 
عین حال غیر آن هم نیست. ماهیت اصل را ندرد. اما دارای بسیاری از خواص آن 
شیء نورانی‌ست. لذا مانند اصل آن» زنده به شمار می‌آید. 


امطلاحی در غلم به عنای جای مسطح همرار و شاف مر 


کلامما 04 
پس حال که این مصنوعات. الفاظ و لمات قدرت‌اند. معانی آن‌ها را بخوان. و در 
قلبت قرار ده. و الفاظ بی‌معنی را بی‌پروا در باد زوال بیاندازه و با نگاه محبت‌آمیزت به 
آن نظر مکن» و مشغول آن مشوا 


عقل فریادمی‌دارد 
غیاث" (۱ آحبٌ القلین) میزن" ای نفسم! 

عقل دنبوی که ظاهرپرست. و سرمایه‌اش معلومات آفاقی‌ست. سلسله‌ی افکارش او 
را به هیچ و نیستی می‌کشاند. لذا عقل حیرت‌زده از آن, و به سبب زبان آن مأیوسانه 
فریاد می‌زند. و راه مستقیم را که به حفیقت می‌جوید. حال که روح از آن چه غروب 
کرده. و از آن چه زوال شده. دست کشید. و قلب نیز از محبوب‌های مجازی‌اش 
چشم‌پوشی کرد. و وجدان نیز از فانی‌ها روبرگرداند. پس ای نفس بیچارهام! تو نیز 
ابراهیم‌وار غیات: ( اح آفلین ) سرده. و نجات یاب! 


چه خوش گوید 
او تیدا جامی عشق خوی 
ببین! مولانا جامی آن سرمست جام عشق - که فطرتش گویا پا عشق عجین شده 
است - برای برگرداندن رٌخ انسان‌ها از کثرت به وحدت چه زیبا گفته است. 


یکی خواه. یکی خوان. یکی جوی. یکی بین. یکی دان. یکی گوی.۲ 
یکی خواه: خواهان یکی باش» دیگران به خواستن نمی ارزند. 
یکی خوان: یکی را صدا کن. دیگران به فریادت نمی رسند. 
یکی جوی: یکی را طلب کن. دیگران لابق نيستند. 
یکی بین: نظر به یکی کن, دیگران هميشه دیده نمی‌شوند. و پشت پرده زوال 
پنهان‌اند. 
یکی دان: یکی را بشناس» شناختن آنانی که به معرفت‌تان کمک نمی‌کننده بی‌فایده 


یکی گوی: از یکی بگو. گفته‌هایی که در مورد او نباشند مالایعنی شمرده می‌شوند. 


فرب برای درخواست تجات مت 
غیت میزن:فریاد رآوردن (مترجم) 
این سر کلام مولا جامی انت 


۷۰ ا رسایل تور 
تنم صَدفت ای جانی* هو الطلوب» حو موه 
خر سوه هر اتود 

آری؛ ای جامی! راست گفتی: محبوب حقیقی, مطلوب حقیقی, مقصود حقیفیء 

معبود حقیقی فقط اوست. 
که لا ال افو برابر مىزند عالم 

چون این عالم با تمام موجوداتش با زبان‌های گوناگون و ننمه‌های مختلفش در 
حلفه‌ی ذکر کبری با هم فریاد «9 الة الا هُو» سر داده» و به وحدائیت او گواهی داده و 
بر زخم‌های عمیق باز شده با + حب . نس ٤‏ مرهم می‌نهد. و در عوض فطع ارتباط 


با محیویان مجازی. یک محبوب لایزال را پیدا می‌کند. 


awa 


کلام‌ها / ۲:۱ 


متال: شمس وارد دنیا شد و عکسش را در هر آبینه نشان داد. که در هر یک از 
آن عکس‌ها خواص خورشید یمنی حرارت و ضیا و الوان سبعه موجود در ضیا وجود 
دارد. به فرض اگر خورشید را ذی‌شعور بدائیم» و حرارتش عبن قدرت» نورش عبن 
ماپ و هفت رنگش هفت صفت آن می‌شد. آن‌گاه این خورشید تک و یکنا. در یک 


لحظه در هر یک از آپیده‌ها حضور می‌یافت. و از هر یک از آن‌ها می‌توانست برای 
خود به عنوان یک عرش و نوعی تلفن استفاده کند. هیچ جیز مانع چیز دیکر 
نمی‌شد. و می‌توانست با هر یک از ما به وسیله آیینه‌ی ما دیدار کند. و با آن که ما از 
او دور هستیم. اما او از خود ما به ما نزدیک‌تر می‌بود. 

سوم: تصویر انعکاس یافته‌ی ارواح نورانی‌ست. این عکس هم «خی» و هم «عین» 
آن است. اما از آن جایی که به نسبت قابلیت و استعداد آیینه نمایان می‌شود. لذا 
آیینه گنجایش ماهیت نفس المربه آن روح را به تمام معنی تار 

مثال: درست زمائی که حضرت جبرئیل 180 به چهره‌ی دحبه کلبی در مجلس 
پیامبر اکرم٭ حضور دارده در آستان الهی هم با بال‌های با شکوهش در برابر عرش 
اعظم سر به سجده می‌نهد. و هم زمان در آماکن بی‌شماری حضور می‌باید. و به تبلیغ 
اوامر الهی می‌پردازد. و کاری مانع کار دیکر آن نمی‌شود. پس به این راز بی می‌بریم 
که چگونه حضرت پیغمبر# که ماهیتش نور و هویتش نورنی‌ست. در دنیا درود 

لوات همه آمتش را در یک لحظه می‌شنود. و در قیامت با تمام اصفیا در یک آنٍ 
واحد دیدار می‌کند. و کسی مانع دیگری نمی‌شود 

و نیز گفته می‌شود: آن عده از اولیایی که بسیار نورانی ‏ و موسوم به «أبدال» 
هستند. در یک لحظه در چندین محل دیده می‌شدند. و شخص ایشان. همزمان 
کارهای بسیار مختلفی انجام می‌دادند. 


ری همان‌طور که اشیایی چون شیشه و آب می‌توانند آیینه‌های اجسام مادی 
باشند, هوا و آثیر و بعضی از موجودات عالم مثال نیز به منزله آیینه‌های روحانبون و 
فرکبی. به سرعت برق و خبال برای سیر و سیاحت‌شان هستند. به گونه‌یی که آن 
روحانبون با سرعت خیال در این آیینه‌های نظیف و منازل لطیف گشت و گذار 
می‌کنند. و در یک آن به هزاران مکان وارد می‌شوند 

مادامی که مخلوقات عاجز و مسخری چون خورشید و مصنوعات نیمه نورانی مقید 
به ماده - مثل ارواح - با سیر نورائیت. می‌توانند در آن واحد در چندین محل حضور 
یابند. و با آن که یک «جزیی مقید» اند حکم «عتی سللق» را به خود می‌گیرند. و با 


بیست و پنج سال 


بالای تټهی بوشع که در تنگه‌ی استانبول واقع است. 


حضور داشتم. هنگامی که تصمیم به ترک دنیا گرفشه بودم. شماری از دوستان 


گرامی‌ام نزد من آمدند. تا مرا از تصمیم‌ام منصرف کرده: و به حالت قبلی‌ام 
برگردانند من به آن‌ها گفتم: «تا فردا مرا به حال خود رها کنید تا استخاره نمایم» صبح 


زود این «دو تابلوه به قلبم خطور نمود. که به شعر شباهت دارد. اما شعر نیست. به 
خاطر ارج نهادن به آن خاطره مبارک. هیچ تفیبری در آن نياوردم. و از آن به همان 
صورت که خطور نموده بود محافظت کردم این «دو تابلوه در پایان «کلام بست و 


سوم» الحاق شده است؛ ولی به مناسبت مقام این‌جا آورده شد 


تابلوی نخست 


تابلویی‌ست. که حقیقت دنیای اهل غفلت را به تصویر می‌کشد. 


تئ دنیایه چاغیرمه 

آنا گلدم فتا گوردم 

دما غقلت حجاب اولدی 

و نور حق نهان گوردم" 
بتون آشیای موجودات 

برر فانی مضر گوردم 
وجود دیسه ن آنی گیدم 
آه عدمدی چوق بلا گوردم" 


"مر به دیا فرا مخوان * چون آمدم و فتا دیدم 
فلت چون پوده شد ۵ نور حق را نهان ديدم 

همه موجودات را * اي و مضر دیدم. 

اگر از وجودگویی؛ من آن را پوشیدام ۵ آہ که از عدم بسیار بلا دید 


۲ /رسایل تور 
یک اختبار جزیی, در یک لحظه چندین کار را انجام می‌دهند. پس بی‌شک, ذاتی که 
از ماده مجرد و سشلاست. و از تحدیدٍ فید و ظلست مواد کدر و ستبر منژه و مبراست. 
و همه این انوار و نورهاء سایه‌ی انبوهی از نوار قدسیه اسمای اوست. و عموم وجود' و 
تمام حیات و عالم ارواح و عالم مثال. آیین‌ی نیمه شفاف جمال اویند. و ذات 
اقدسی‌ست. که صفاتش محیط و شووناتش کلی‌ست. چه چیزی می‌تواند از توجه 
احدیت موجود در تجلی صفات و جلوه افعالی - که با اراده کی و قدرت مطلق و علم 
محیطش تجلی می‌کند - پنهان بماند؟ و چه چیزی می‌تواند بر او سنگینی کند؟ و 
چه چیزی می‌نواند بر او مخفی بماند؟ کدام فرد می‌تواند از او دور بماند؟ و کدام 
شخصیت می‌تواند بدون کسب کلیت. خود را به لو نزدیک سازد؟ 

آری؛ همان‌طور که خورشید به وسیله نور نامفید و عکس غیرمادی‌اش, از مردمک 

و تو به دلیل مقید بودنت» فاصله‌ات از خورشید دور 

رهایی از بسیاری قیود و پیمودن بسیاری از 
مرانب کلی ضروری‌ست. یعنی باید به بزرگی کره زمین بزرگ و به ارتفاع ماه بلند 
شوی, آن وقت. می‌توانی تا حدی به جایگاه و مرتب‌ی اصلی خورشید نزدیک شده. و 
بدون حجاب با او دیدار کنی. 

بدین ترتیب, جلیل ذوالجمال و جمیل ذوالکمال به تو بسار نزدیک است. و تو از او 
بسیار دور هستی. پس اگر در قلبت قرت و در عقلت علویت وجود دارد. بکوش تا 
نکات موجود در تمتیل را با حقیقت تطبیق دهی. 


شعاع دوم 


ای نفس جاهل و نادان! می‌گویی: آباتی چون: 
انما مره اذا اراد شنا ان بفول له کن فیکرن" 6 و آيه: ان كانت الا صَيْحة و 


جمیع دنا محضرن 4 نشان می‌دهد. که اشیا صرفاً با یک امر و به صورت آنی به 
وجود می‌آیند. اما آیه‌های: 


۷۲| رسایل تور 
حیات دیسهن آنی طاتدم 
عذاب آندر عذاب گوردم" 
عقل عین عقاب اولدی 
بقایی بر بلا گوردم" 
عمر عین هوا اولدی 
کمال عين هبا گوردم" 
عمل عین ریا اولدی 
آمل عین آلم گوردم 
وصال. نفس زوال اولدی 
دوایی مین داء گوردم" 
بو أنوار» ظلمات اولدی 
بو أحیابی یتیم گوردم 
بو صوتلره نمی موت اولدی 
بو آحبایی موات کوردم" 
علوم. آوهامه قلب اولدی 
حگمده بین سقم گوردم " 
لّت. عبن الم اولدی 
وجودده بین عدم گوردم 
حبیب دیسه ن آتی بولدم 
اما فراقده چوق الم گوردم ۲ 


"ار ار حیات گویی۔ من آن را چشیدام ۵ عذاب اندر عتاب دیدم. 
عل چون عین عفاب ند بقارا بای جان دید 

عر چون عین هوا شد ۵ کمال رامین 
و عمل چون عین ری شد * امل را عین الم ددم 

و وسال جون عجن ول شد » دوا را عین درد ددم 

انار چون ظمات شد « دوستان را بیان دید 

صداھا چون نمی موت شد ھ احیارااموات ددم 

علوم چون به وهام مبدل شد »در حکمت‌ها هزاران پیماری دیدم 
لت‌ها مین الم شد ٭ در هستی هزاران عدم ديدم 

اگر کویی ای دوست. ان را نتم ۵ نا چه دردهایی در فان دید 


کلام‌ها ۲:۳۱ 


لاسن 
به صورت تدریجی و با قدرت بزرگی که توأم با علم است» و صنعت دقیقی که توأم با 
حکمت است. به وجود می‌ایند. این دو امر چه سازگاری با یک‌دیگر دارند؟ 

در پاس با استناد به فبض قرآن می‌گوییم. 

اول منافاتی وجود ندارد. بعضی از موجودات با روش ذگر شده در آیات تخست 
آفریده می‌شونده مثل آفرینش نخستین. و برخی دیگر هم به سبک آبات بعدی مثل 
اعاده‌ی مثل. 

انیا: نهایت انتظلام, آخرین حد استحکام و حسن صنمت و کمال خلقنی که در 
سهولت, سرعت. کثرت و وسعت مشهود است. قاطعانه به وجود حقایق این دو نوع 
آیات شهادت می‌دهند. 

لذا لازم نیست. بحنی در خارج از این دایره برای تحقق این امور صورت گیرد. بلکه 
فقط می‌ توان پرسید: راز و حکمت آن چیست؟ 

از این رو. ما با یک قیاس تمشیلی به این حکمت آشاره می‌کنيم: 

هنرمند ماهری - متل یک خیاط - با زحمت زیاد و کوشش فراوان» هنر بسیار 
زیبابی را می‌سازد. و آن را نمونه و مدل قرارمی‌دهد. پس از آماده کردن این الگو 
سایر نمونه‌های آن را می‌تواند بدون زحمت و کوشش با سرعت تمام تولید نماید 
حتی بعضاً سهولت کار به درجه‌یی می‌رسد. و چنان به نظر می‌آید. که کوبا او صراً 
دستور صادر می‌کند. و کار انجام می‌شود. و چنان مهارت و نظم دقیقی کسب کرده 
است. که اتوماتیکوار - مثل ساعت - به محض صدور فرمانش کار انجام شده. و 


ا شی۔ حاف ) و عنم اللہ الذی اتفن کن شی. 4 بیان می‌دارد. که اشیاه 


صورت می‌پذیرد. 

بدین ترتیب» صانع حکیم و نقاش علیم قصر هستی را با تمام محتویاتش به صورت 
بدیعی آفرید. و سپس به هر چیز آن, جزیی باشد یا کلی. جزء باشد و یا کل با یک 
نظام فذری - که حکم مدل را دارد - مقدار معینی بخشیده است. پس در کارهای 
ابن نقاش ازلی نظری بیفکن؛ خواهی دید. که او هر عصر را یک مدل قرار داد و با 
معجزات فدرتش, عالمی تازه و مرضع" را بر آن می‌پوشاند. و هر سال را یک مقیاس 
قرار داده. و با رحمت خارقالعاده‌اش کاینات جدید و مصتّع را که مناسب قد و قامت 


ا 
"مه 


"هزین مترجم) 


تابلوی دوم 
تابلویی‌ست, که به حقیقت دنیای اهل مدایت و اهل خضور" اشاره می‌کند. 
دما غفلت زوال بولدی 
و نور حق عیان گوردم" 
وجود. برهان ذات اولدی 
حیات. مرآت حقدر گور" 
عقل, مفتاح کنز اولدی 
فنا باب بقادر گور 
کمالین لمه‌سی بے 
فقط, شمس جمال وار گور 
زول: عین وصال اولدی 
ألم عبن لذتدر گور 
عمر نفس عمل اولدی 
آبد عین عمردر گور" 
ظلام ظرف ضیا اولدی 
بو موتده حق حیات وار گور“ 
بتون آشیا آنیس اولدی 
بتون أصوات ذکردر کور" 


کسانی که همیشه خشورحالی معنوی) را در وجود خود احساس می‌کنن. مترجم) 
آانگه که خغلت بر 
هستی دلبل قات شد « زندگی, آبیته حق شد اکن 
تل مفتاع کنر شده* شاباب باسته نطر اکن 

لمعهی کمال خاموش شده ۵ فقط شمس جمالماندهنظر نکن 
1 + عین لذت شد, نظر افکن, 
عمرهخود عمل شده * اند خود عمر است. نظر فک 

*سیاهی مکان روشنابی شده « در مرک حق حیات آست» نظر افکن 
همه اشيا انیس شده ۵ همه صداها مدای ذکر شد. نظر اقکن 


۶ /رسایل تور 
آن سال است؛ می‌بافد, و هر روز را سطری قرار داده» و موجودات تازه و جدیدی را که 
با دقایق حکمتش آراسته است. در آن می‌نویسد. 

و نیز آن‌گونه که این قدیر مطلق. هر عصر. هر سال و هر روز را یک آلگو و مدل 
ساخته است. روی زمین و حتی هر کوه و بیایان. هر باغ و پستان و هر درختی را یک 
آلگو قرار داده است. و هر چندگاه. کاینات جدیدی روی زمین خلق و دنیای جدیدی 
ایجاد می‌کند. عالمی را بر می‌دارد. و عالم منظم جدیدی را می‌آورده و بدین طریقء 
موسم به موسم, معجزات جدید قدرت و تاه‌ترین هدایای رحمتش را در هر باغ و 
بستان نشان می‌دهد و کتاب حکمت نمای جدیدی می‌نویسده و آشپزخانه جدید 
رحمتش را تأسیس می کند» و لباس هنرمندانه جدیدی بر هستی می‌پوشاند. و در هر 
بهار چادر ابریشمین تازه‌یی بر فامت هر درخت می‌اندازد. و با تزیبنات جدیدی - که 
چون مروارید است - می‌آرایده و از هدایای تابناک رحمت» دستانش را پر می‌کند. 

پس ذاتی که این کارها را با خن صنعت و کمال انتظام انجام داده. و این همه 
عالم ستار را - که به ریسمان زمان بسته است - به صورت پی در پی و با نهایت 
حکمت و عتایت و کمال قدرت و صنعت می‌دهد. بی‌تردید. بسیار قدیر و حکیم 
و بصیر و علیم مطلق است. و در کار او هرگز تصادفی نیست. 

آری, این ذات ذوالجلال است. که می‌خره ماید: 

ننا مر اذا اراد عا | 


و نا نز الثاغة الأ لفح اضر از فر 


"6 او هم کمال قدرتش را ان نموده: و هم بیان می‌دارد. که بر پا کردن حشر 
و قبامت در برابر قدرتش بسیار آسان و پیزحمت ااست. و می‌فرماید. امر تکوینی‌اش 
قدرت و اراده‌ی او را در بردارده و همه اشیا کاملاً در تسخیر او بوده» و تحت کنترل او 
2 بی‌یار و یور ایا را خلق می‌کند. و برای با 
سهولت موجود در آفرینش اشيا قرآن معجرالبیان چنین تعبیر نموده است. که او 
تنها فرمان می‌دهد. و هر چیز انجام می‌شود. 

حاصل کلام: برخی آیات کریمه؛ آخرین درجه خسن صنعت و بالاترین حد حکمت 
را در آفرینش اشیاه به ویژه ټدو خلقت آن‌ها را اعلان می‌دارده و برخی دیگره آخرین 
درجه سهولت و سرعت و بالاترین حد انقیاد و نبود زحمت را در ایجاد اشیا و 


هستند. و او بدون مداخله 


مخصوصاً در ایجاد دوباره و اعاده‌ی آن‌ها بیان می‌دارد. 


۷ / رسایل فور 
بتون ذراتٍ Rg‏ 
برر ذاکر مستح گور! 
فقری کنز تا پولد , 
عجزده نام قوت وار کور 
آگر هی بولدنسه 
بتون آشیا سنندر گور" 
آکر مالک ملکه مملوک ايسەن 
و ملکی ستندر گو 


آگر خودبین و کندی نفسنه مالک ایسهن 


حدودسز بر صفادر گور" 
حساسز بر توا وار طاد 


وه 


همه ذرات موجودات * همه خاک مسح گو غار افکن. 

۲ فقر را کنر تیاده« عجر را نیرو ديدم نظر افکن 

۲ خدارا گر یی نو » همه شیا از آن توست نظر لک 

۲ شاک مالک لک باش * همه تلکش ملک توست. نظر افکن. 

م خود بمتی و پرسنش نفس # بی‌تهایت بلاست. تظر فک 
ی ارچ را + بسبر دی استه نظرفکن, 
اگر شید خدابینی « صفای بی‌کران است. نظر افکن 

وی ہیکران را چش .۔ سعادت بی‌کران است نظر فک 


لامها ۲۱۰۱ 

شعاع سوم 

ای نفس وسوسه‌گرا ای آن که از حد خود پا فراتر نهاده‌یی! می‌گویی آیه‌های: 

کب ملکرت کل کی 6 و ما من دب انا فو آخذ بناصیتها 
حل رید » آخرین درجه قرب الهی را نشان می‌دهند» اما آیات دیگری چون: 
اليه ترجغون " 4 ول(تفرج امک و 


آن چه در حدیث « مبنی بر قرار داشتن پروردگار در پشت هفتاد هزار حجاب» آمده 


و لو تحن آقرب اله من 


وح اه فی بوم ان مار خذسین آلف سند*) و 


است. و حقایقی چون معراج. دوری بیش از حد ما را از خداوند نشان می‌دهد. 

برای آسان شدن درک ابن راز پیچیده خواهان توضیح هستم. 

پاسخ: پس اینک بشنو 

اولا, ما در نتهای «شعاع اول» گفتيم. که خورشید با نور نامقید و با انعکاس غیر 
مادی‌اش از مردمک چشمت به تو نزدیک‌تر است. مردمکی که پنجره روحت و آیینه 
خورشید به شمار می‌آید. اما تو به دلیل مقید و وابسته بودنت به ماده. از خورش 
بسیار دور هستی. که فقط می‌تولی با بمضی از تصاویر و سایههای آن در تمس 
باشی, و با نوعی از جلوه‌ها و تابش‌های جزیی آن رو به رو شوی؛ و فقط می‌توانی به 
رنک‌های آن که حکم صفاتش را دارنده و به بخشی از پرتوها و تابش‌های آن که در 
حکم بخشی از نام‌های اویند. تزدیک شوی. ۲ 

اکر می‌خواهی به جایکاه اصلی خورشید نزدیک شوی. و مستقیماً با آن دیدار کنی, 
باید از قیود بسیاری رها شوی. و از مراتب کلی بسیاری بگذری. و هرگاه از نظر 
معنوی - از لحاظ تجرد - به اندازه کره زمین بزرگ شده و روحت چون هوا نبساط 
یافته. و هم‌چون ماه ارتفاع پیدا کرده» و مثل در با آن رو به رو شدی, آن وقت 
می‌توانی ادعای نوعی نزدیکی بدون پرده و حجاب نمایی. 

بدین ترتیب, آن جلیل با کمال و جمیل بی‌منال, آن واجب‌الوجود و موجد کل 
موجود. ان شمس سرمدی. آن سلطان آزل و ابد از تو به تو نزدیک‌تر است. و تو از او 
بی‌تهایت دور هستی. 


e 
ماه کامل» حالتی که ماه شکل کامل خود را بی‌کبرد پرنورترین حالت ماه (مترجم)‎ 


بیست وپتح سال قبل. بعد از عصر یکی از روزهای ماه مبارک رمضان قصیده‌ی 
اسمای حستای شیخ گیلانی (قس) را خواندم آرزویی به من دست داده تا مناجاتی 
با اسمای حسنی بنویسم, در آن هنگام به این اندازه نوشته شد می‌خواستم مناجاتی 
شبیه به مناجات آن استاد فدسیام بنویسمم اما افسوس! استعداد نظم‌سرایی ندارم 
نتوانستم, و متأسفانه مناجات ناتمام ماند. 

این مناجات به رساله‌ی «پنجره‌هاء که کلام سی و سوم و مکتوب سی و سوم است. 
الحاق شده است: ولی به مناسبت مقام اين‌جا آورده شد. 


عليم الخفايا و یوب فى ملکه 


رش فى صنعه * هو الفاطر وود لَه اخسن 


لسن قى خلقه * فو الل الوس له لمرو الكرياء 


ایا نحن من تفش سنمه * فو الدائم الباق له املك و لا 


ای نفسم! چون قلبم گریه کن؛ و فریاد برآور و بگو: 

«فانی‌ام. فانی را نمی‌خواهم, عاجزم. عاجز را نمی‌خواهم» روحم را به رحمن سپرده‌ام. 
غیر او را نمی‌خواهم. می‌خواهم. فقط یک یار بافی می‌خواهم. خود ذره‌ام. اما خورشید 
سرمدی می‌خواهم. هیچ اندر هیچم. اما همه موجودات را می‌خواهم» 


موه 


7 /رسایل نور 

اگر خود توان استنباط داری پس در نکته‌های تمثیل, حقيقت را بیاب. 

ثانیاً (ر لله الل آلاغلی): برای مشال. از بین اسم‌های بسیار زیاد یک پاد‌شاه. اسم 
فرمانده در بسیاری از دوایر و نهادهای داخلی دولتش آشکار است» یعنی از دایره 
فرماندهی کل قوا گرفته تا دایره مشاور و معاون. و حتی ستوان و سرجوخه. در تمام 
دایره‌های بزرگ و کو چک, کلی و جزیی: ظهور و تجلی دارد 

اکنون یک سرباز در حین انجام وظیفهاش, سردسته‌ی خود را که سهم اندکی 
(جزیی) از فرماندهی دارد, به عنوان مرجع می‌شناسد. و با فرمانده بزرگش از طریق 
همین جلوه‌ی ناچیز اسم فرمانده تماس می‌گیرد و ارتباط می‌یابد اما اگر این سریاز 
بخواهد با اسم اصلی یمنی با شخص اصلی او در تماس باشد. و با همین عنوان 
بخواهد با او دیدار نماید. باید تمام مراحل را از سرجوخه گرفته تا فرمانده کل طی 
کند. 

یعنی پادشاه با اسم و حکم و قانون و علم و تلفن و ندبیرش. و حتی اگر آن پادشاه 
از جمله اولیای نورانی و آبدال باشد. بالذات؛ با حضور خود در کار او به آن سرباز 
نزدیک است. زیرا در آن حالت. هیچ چیز مانع او نشده. و حایل قرار نمی‌گیرد. حال 
آن که سرباز از او بسیار دور است؛ و هزاران حایل و حجاب بین او و بین پادشاه وجود 
دارد. البته بعضاً دیده می‌شود. پادشاه به یکی از سربازانش مرحمت کردهه و برخلاف 
عادت, به حضورش فرا خوانده. و مورد لطف خود قرار م‌دهد. 

بدین‌ترتبب. ذات ذوالجلالی که مالک امر کر کُرن4 است. و خورشیدها و 
ستارگان هم‌چون سربازان گوش به فرمان او هستنده در غین حال که به هرچیز از 
خود آن چیز نزدیک‌تر است. همه چیز از او بسیار دور است. اکر کسی تصمیم بکیرده 
بدون حجاب به درگاه کبریایی‌اش داخل شود. این کار مستلزم عبور از هفتاد هزار 
حجاب ظلمائی و نورانی بعنی مادی و آکوانی, اسمایی و صفاتی و سپس صعود به 
هزاران درجه تجلی خصوصی و کلی هر اسم و گذشتن از طبقات بسیار والای صفاتش 
و عروج به عرش اعظمش می‌باشد. که مظهر اسم اعظم اوست. و اگر جذب و لطف 
الهی نباشد. هزاران سال سعی و تلاش و سلوک لازمه‌ی این کار خواهد بود 

مثال: اگر بخوامی با اسم «خالق» خود را به او نزدیک سازی. نخست از این لحاظ 
که او خالق توست. سپس از این حیث که او خالق همه انسان‌هاست. سپس با این 
عنوان که او خالق همه ذی‌حبات است. سپس به اس خالق نمام موجودات. باید با او 


در مزارع «بارلا» ثمره‌یی‌ست از در 
کاج. صنوبر. ستروکوهی و پید 
این قسمت بخشی از مکتوب یازدهم است. به مناسبت مقام این‌جا آورده شد. 
در یکی از روزهای دوراناسارتم. در فراز کوهی در «پارلا» بودم: و درختان تنومند 
و بلند قامت کاج و صنوبر و سروکوهی را تماشا می کردم و در مورد وضعیت 
حبرت‌انگیز و شکل و صورت بیمناک‌شان می‌اندیشیدم که بادهای ملایمی وزیدن 
گرفت. و آن وضعیت ترسناک را به وضعیت شبرین؛ باشکوه. پرشور و ولوله و به 
شکل رقص زلزله و به تسبیحات جذاب و شوقانگیز تبدیل نمودء و تماشای این 
صحنه دل‌پذیر سیب باز شدن چشم عبرت و سمع حکمت شد و به ناگاه ااه 
کردی «احمد جزری» یادم آمد: ۱ 


هرکس به تماشاکه حسنانه ز هر جای تشبیه نکاران بجمالاته دنارن 
قلیم نیز برای بیان معنی عبرت انگیزش. به گریه افتاد: 
یارب! هرحی به تماشاگه صنع تو زهر جای بتازی 

زنشیب از فرازی مانتد دلالان به ندا به آوازی 

دم دم زجمال نقش تو در رقص بازی 

زکمال صنع تو خوش خوش به گازی 

زشیرینی آوازخود هی هی دنازی 

از وی رقص آمد جذبه خازی 

از این آثار رحمت یافت هر حی درس تسبیج و نمازی 
ایستاده است هر یکی بر سنگ بالا سرفرازی 

دراز کرده است» دست ها را به درگاه الهی همچو شهبازی! 
به جنبید است زلف‌ها را به شوق‌انگیز شهنازی 

به بالا می‌زنند از پرده‌های های هوی عشق بازی 


' خادم شبخ گبلانی بود. و نزد رتیت بافت. و به مدارج والای ولایت ایل آمد 


کلام ھا / ۲۱۷ 


رابطه برقرار کنی» وگرنه در سایه خواهی ماند. و فقط یک جلوه جزبی به دست 
خواهی آورد. 

یادآوری: یادشاه نام برده شده در متال, به دلیل عجز و ناتوانی‌اش در مراتب اسم 
فرماندهی. واسطه‌ها و همکارانی چون سپهبد و سرلشکر برای خود گرفته است. اما 
قدیر مطقی که ابیده ملکوت کل شی * است. نیازی به واسطه ندارد؛ واسطه‌ها صرفاً 
ظاهری و پرده عزت و عظمت اویند. و با عبودیت و حیرت و عجز و نیازشان» مبلغ و 
نظاره‌گر سلطنت ربوبیتش هستند. و معین و اور نیستند. و هرگز نمی‌توانند شریک 
سلطنت ربوبیت او باشند. 


شعاع چهارم 

ای تفس تنبلم! حقیقت نماز - که برای مقمن در حکم نوعی معراج است - هم‌چون 
مثالی که آوردیم. در سایه‌ی لطف پادشاه» به پذیرفته شدن سرباز معمولی به دربار 
وی شباهت دارد. یعنی برای تو نیز در حکم شرف پذیرش و قبول به درگاهش در 
سایه‌ی رحمت جلیل‌ذوالجمال و معبود جمیل‌ذوالجلال است. و با گفتن لله اک 
معنأ خیالاً و یا نیت از هر دو جهان گذشته. و از قید مادیت درآمده. و به مرتبه کلی 
عبودیت و یا سایه‌یی از آن یا به یکی از صورت‌هایش صعود نموده. و به نوعی از 
حضور قلبی مشرف شده. و با خطاب یک نغبد) هرکس به اندازه قابلیتش» بهره‌ی 
بزرگی به دست می‌آورد. 

گویا که گفتن ان کر أن ای و تکرار آن در حرکات و اعمال نماز به پیمودن 


مراتب. و عروج به ترقیات معنوی و صعود از دایره‌های جزیی به دوایر کلی اشاره دارده 
و عنوان مختصری‌ست. برای کمالات کبرییی‌اش که خارج از درک و شناخت ماست. 


گویا هر (نه آبر) اشاره‌یی‌ست. به پیمودن یکی از پله‌های معراج. 
بنابراین, رسیدن به یک سایه و با پرتوی از این حقیقت نماز چه معنا با نیت يا 
تصوراً با خیاله سعادت بزرگی‌ست. و نیز به همین دلیل است. که در مراسم حج به 
کنرت (انه کب) گفته می‌شود. زیرا حج برای همگان عبادتی‌ست در یک مرتبه کلی. 
همان‌طور که در روزهای خاصی چون عید. یک سرباز عادی نیز مثل یک فرمانده 
به حضور پادشاه می‌روده و مورد لطف و توازش او قرار می‌گیرد. یک حاجی 


e 


کلام‌ما / ۲۷ 


می‌دهد هوشه گیرین‌های درین‌های زوالی ازحب مجازی 

برسر محمودها نغم های حزن‌الکیز یازی 

مرها را نغم های ازلی از حزنانگیز نوازی 

روحه می‌آید از او زمزمه از و نیازی 

قلب می‌خواند از این آیات‌ها سر توحید زعلو نظم اعجازی 

نفس می‌خواهد دراین ولول‌اءزلزله‌ها ذوق باقی در فنای دنبا بازی 

عقل می‌بیند از این زمزمه‌هاء دمدمه‌ها نظم خلقت نقش حکمت کنز رازی 
آرزو می دارد هو از این همهمها هوهوها مرگ خود در ترک اذواق مجازی 
خیال بیند ازین اشجار ملائک را جسد آمد سماوی با هزاران 

از این نی‌ها شنیدت هوش ستایش‌های ذات حی 

ورق‌ها را زبان دارند همه هو هو ذکر آرند پذر معنای حی حی 

جو لا الة لاف برابر می‌زند هر شى 

دمادم جویدند یاحق سراسر گویدند یاحی برابر می‌زنند اله 

فیا حی یا قیوم بحق اسم حی قیوم 

حیاتی ده به این قلب پریشان را 

اسنقامت ده این عفل مشوش را آمین. 


۸ /رسایل نور 


چند از عوام باشد - مانند ولی که مراحل را پیموده است. متوجه به ربی می‌باشد. که 
بروردگار بزرگ عموم اقطار زمین است» و به عبودیت کلی مشرف شده است. 

بی‌شک. مراتب کلی ربوبیت که با کلید حح گشوده شده. و آفاق عظمت الوهیت 
که با دوربین حج مشاهده شده است. و مراتب کبریا و دایر عبودیتی که با 
برپاداشتن مناسک حج» آهسته آهسته: با شعاثر آن در قلب و خیال حاجی رشد 
می‌بابد. و حرارت. حیرت و ترس و هیبتی که افق تجلیات به لو داده است. فقط با 
کنتن (انه ابر اار) تسکین می‌يابد. و فقط به وسیله آن می‌توان مراتب کشف 
شده‌ی مشهود یا متصور را اعلان نمود. 

این نوع معانی علوی و کلی با درجات مختلف‌شان علاوه بر حج. در نمازهای عید و 
باران و نماز کسوف و خسوف و در نمازهایی که به جماعت خوانده می‌شوند. یافت 
می‌شود. پس اهمیت شعاثر اسلامی - حتی از قبیل سنت هم باشند - از همین جا 
آشکار است. 


رین لا تزاخذنا ان نسینا او اخطااه ریا لا تزغ فلوینا بعد لا هدیتنا وهب نا من لذنک 


رخمة نک أت الوقاب»وصل و سم علی زسولک آدکرم طهر الیک ألغظم و على 7 


آصخابه و اخواه و باه آمین ا آرم لأحین 


sos 


VY | کلام‌ها‎ 


می‌دهد هوشه گیرین‌های درین‌های زوالی ازحب مجازی 

برسر محمودها نغم های حزن‌انگیز ایازی 

مُرذ‌ها را ننم های ازلی از حزن‌انگیز نوازی 

روحه می‌آید از او زمزمه ناز و نبازی 

آیات‌ها سر توحید زعلو نظم اعجازی 

نفس می‌خواهد دراین ولوله‌ها زلزله‌ها ذوق باقی در فنای دنیا بازی 

عقل می‌بیند از این زمزمه‌هاء دمدمه‌ها نظم خلقت نقش حکمت کنز رازی 
آرزو می دارد هوا از این همهمها هوهوها مرگ خود در ترک آذواق مجازی 
خیال بیند ازین اشجار ملائک را جسد آمد سماوی با هزاران نی 

از این ئی‌ها شنبدت هوش سنایش‌های ذات حی 

ورق‌ها را زبان دارند همه هو هو ذکر آرند پذر معنای حی حی 

چو لأ إلة الا َو برابر می‌زند هر شى 

دمادم جویدند باحق سراسر گویدند باحی برابر می‌زنند الله 

فیا حی با قیوم بحق اسم حی قیوم 

حیاتی ده به این قلب پریشان را 


قلب می‌خواند از ای 


استقامت ده این عقل مشوش را آمین. 


پیوستی کوتاه 

چطور که قدیر علیم و صانع حکیم. قدرت. حکمت و عدم مداخله تصادف در هیچ 
یک از کارهایش راء با نظام و انتظام - که نمایانگر عادات" به شکل قانون انست -نشان 
می‌دهده با قوانین شاذ با خوارق عادات و با تغییرات ظاهری و گذرا با اختلاف علایم 
و نشانه‌ها و با تغیبردادن زمان نزول و ظهوره مشبت. اراد فاعل مختار بودن و عدم 
وبستگی‌اش را به هر نوع قید و بندی اظهار نموده با دریدن پرده همسانی و 
یک‌نواختی اعلان می‌دارد. که هر چیزه در هر آن, در هر شأن و در هر چیز محتاح او 
و تسلیم ربوبیت اویند. و بدین طریق, غفلت را می‌زداید. و نگاه انس و جن را از 
اسباب. به مسټب‌الاًاسباب برمی‌گرداند. بیانات قرآن کریم نیز بر همین اساس تأکید 
می‌کند. 

مقال: در اکثر مناطق, درختان میوه‌داری هستند. که یک سال تمام میوه مید 
یعنی از خزانه رحمت به دست آن‌ها داده می‌شود. و آن‌ها به ما تقدیم می‌کنند. با 
این حال م‌بينیم. در سال بعد علی رغم فراعم بودن اسباب ظاهری, مبوه را 
میگیرنده و نمی‌دهند. 

مقال: وقت باریدن باران - برخلاف دیگر آمور ضروری - آن‌قدر متحول و متغیر 
است. که جزو ییات خمسه به شمار می‌آید. زیرا در هستی مهم‌ترین جایگاه را 
حیات و رحمت دارد. و چون باران منشا حیات و خود رحمت است. پس این آب 
رحمت و میه زندگی تحت قانون یکنواختی که غفلتآور و در حجاب است - داخل 
نمی‌شود. بلکه ذات ذوالجلالی که منعم مُحیی» و رحمان و رحیم است. مستقیماً و 
بدون پرده آن را در اختیار خود دارد. تا درهای دعا و شکر را برای همیشه باز بگذارد. 

مثال: دادن رزق و دادن سیمای مشخص به هر انسان یک احسان الهی‌ست. که از 
جابی که انتظارش را ندارد. به او ارزانی می‌دارد. و این خود به بهترین وجه مشیت و 
اختيار رټانی را نشان می‌دهد. سایر شووناتالهی را نیز از قبیل: کنترل باد و هوا و 
تسخیر ابرها را با آن چه که گفته شد. مقایسه کن. 

sa 


دستورات جاری خداوند یر روی زمین. (مترجم) 


معنی ابیات فارسی که در مورد ثمره‌ی درختان 
کاج و صنوبر و سرو و بید 


هرکس به تعاشاکه حستانه زهر جای 

تشبیه نگاران بجمالاته دنا 

«هرکس از هر جا شتابان به تماشای ځسنت آمده است. آن‌ها به خاطر جمال تو به خود 
می‌بالند و می‌نازند.» 

با به باد آوردن این ابیت قلبم برای افاده‌ی معنای آن به گریهافتاد: 


یارب! هرحی به تعاشاگه صنع تو زهر جای بتازی 
پروردگارا ! هر یک از ذی‌حیات, از هرجا سر برآورده‌انده تا به تماشای خسنت در 
چهره زمین پردازنده و به شگفتی‌های زمینی - که نمایشگاه صنعت توست - 
اندیشند. 
می‌اندی 


از فرازی مانند دلالان به ندا به آوازی 
آن‌ها همچون منادیان و جارچیان, از هر طرف از با 
تماشای جمالت فرا می‌خوانند. 


دم دم زجمال تقش تو در رقص بازی 
این درختان به‌سان دعوت کران و جارچیان, از نماشای زیبایی‌های نقش و نگارت 
به وجد آمده. به رقص و پیکوبی می‌پردازند. 


زکمال صنع نو خوش خوش به ګازی 
من کمال صنعت تو صداهای زیبا و دل‌انگیزی برمی‌آورند. 


EE 


ارما ا اال ولي 

این کلام عبارت است از: «دو مقام» والا و یک «پیوست» تابان. 

خلق رحیم. رن کریم و صانع حکیم, این دنیا را برای عالم ارواح و روحالیون به 
صورت یک جشن و عید با شکوه قرار دادم و با نقش‌های شگفت‌انگیز اسمایش آن را 
مزین کردهء و به هر روج کوچک و بزرگ علوی و سفلی. جسدی مناسب با آن روچ. 
و سازگار به استفاده از محاسن و نعمت‌های گوناگون و بی‌پایان آن عید باشکوه و 
مجهز به حواس, پوشانده است؛ و وجودی جسمانی (مادی) به او داده. و برای یکبار او 
را به آن تماشاگاه می‌فرسند. 

و این عید را که از نظر زمانی و مکانی بسیار وسیع استه به عصرهاء سل‌ها, 
فمل‌هاء حتی روزها و حتی به بخش‌های کوچک‌ترتفسیم کرده؛ و هر عصر و سال و 
فسل, حتی هر روز و هر بخش را برای هر طایفه‌یی از مخلوقات جاندار و آفریده‌های 
نباتی‌اش» به‌سان یک مانور و یک عید علوی قرار داده است و بالاخص روی زمین, به 
ویژه در فصل بهار و تابستان. برای هر طایفه‌یی از مصنوعات کوچک او به‌سان عید و 
جشن‌های باشکوه و مکرر می‌ماند. و آن‌گوته جذاب است» که حتی روحانیون و 
قرشته‌های موجود در طبقات بالا و اهل آسمان‌ها را به تماشا جلب می‌کند. و برای 
اهل تفکر به چنان مکان مطالمه و دلارا تبدیل می‌شود. که عقل از تعریف آن عاجز 


کلام‌ها ۱ ۲۷۹ 
ذز شیربنی آواز خود هی هی دنازی 
انگار شیرینی صداهای‌شان خود آن‌ها را نیز سرمست کرده است. به همین خاطر 
نازنینانه ناز می‌کنند. 


از وی رقص آمد جذبه خوازی 
به همین سبب. این درختان به رقص درآمده‌نده و خواهان شور و اشتباق‌اند. 


از این آثار یافت هر حی درس تسبیح و نمازی 
از آثار این رحمت الهی‌ست. که هر یک از ذی‌حیات درس تسبیح و نماز مخصوص 
به خود را فرامیکیرند. 


ایستاده است هر یکی بر سنگ بالا سرفرازی 
پس از فراگیری درس, هر یک از درختان بر فراز سنگی بزرک ایستاد. و به عرش 
چشم دوخت. 


دراز کرده است دست‌ها را به درگاه الهی همچو شهبازی 
و هرکدام صدها دست به درگاه الهی دراز کرده. و هم‌چون شهباز قلندر' حالت 
ادای عبادت شکوهمندی را به خود گرفته‌اند. 


به جنبید است زلف‌ها را به شوق‌انگیز شهنازی" 
و شاخه‌های نازک‌شان را به ابن سو و آن سو تکان می‌دهنده گویا گیسوی دلربای 
لطیف و علاقمندی والای تماشاگران را 


به بالا می‌ژنند از پرده‌های های هوی عشق بازی 
گویا بر حساس‌ترین تار و رگ‌های «های هوی» عشق. انگشت گذاشته. ندا سر 
می‌دهند. 


شهب قندر بک قهرمان مشهوراست, که با ارشادهای شبخ گیلای به مدارج ولای ولایت ایل امد 
شهناز جلکزی, ریباترین دختر دنیا بود که به خاطر گیسوان جهل زلفش بسبار مشهور شده بود. 
"این پیت بهدرخت سرو مزاستان نظر می کندد 

به بالا می‌زنند از برده‌های‌های و هوی جرخ بازی # مردها را قم‌های ازلی از حزنانگی نوازی. 


۲ رسایل تور 

اما در مقابل این تجلیات. اسم «رحمن و محیی» که در این ضیافت‌الهی و عیدربانی 
تجلی شد. اسم «قهار و معیت» خداوند با موت و فراق در برابر آن نمایانگر می‌شوده و 
این امر با وسعت شمولیت رحمت پروردگار یعنی با !رسفتا رحنتی کل شی 6 ظاهراً 
موافق نیست. اما در حقیقت, از چند نظر موافق است. و یک جهت آن» این است: 

صانع کریم. فاطر رحیم بعد از به پایان رسیدن نوبه‌ی مانور و به دست آمدن نتایج 
مقصود از آن منورء از روی لطف و مرحمتش, در اکثریت آن‌هاء تنفر و خستگی ایجاد 
کرده» و میل استراحت و شوق کوچ کردن به عالمی دیگر را به هر طایه‌یی از این 
مخلوقات احسان می‌دارد. و هنگامی که از وظایف زندگی مرخص می‌شوند. شوق و 
علاقه رفتن به وطن اصلی را در روحشان بیدار می‌سازد. 

و نیز از رحمت آن رحمان دور نیست. آن‌گونه که به سربازی که در راه وظیفه و 
سنگر جهاد جانش را از دست داده است. مرتبه شهادت عنابت می‌فرماید. و به 
گوسفندی که قربانی شده است. در آخرت وجود باقی جسمانی (مادی) به او 
می‌بخشد. و به عنوان پاداش. برای گذر از پل صراط. او را به مرتبه‌ی یک سواری 
چون براق - برای صاحبش تبدیل می‌کند همان‌کونه نیزه بعید نیست» از خزانه 
بی‌پایان رحمتش به سایر موجودات ذی‌روح و حیوانات هم که در راه ادای وظایف 
فطری رتانی و اطاعت از اوامر سبحانی مشقت‌های سخنی را متحمل شده و هلاک 
گشته‌اند. مطابق با حال‌شان, نوعی مکافات روحانی بدهد. و مناسب با استعدادشان, 
آجرت‌معنوی اعطا نماید. تا هنگام ترک دنیاء زیاد احساس درد نکنند. بلکه ممنون و 
سپاسکزار باشند. (" یعلم الب ال ) لکن انسان که اشرف‌ترین ذی‌روح است» و 
بیشترین استفاده را از لحاظ کمیت و کیفیت از این عید کرده است. با آن که بسیار 
مفتون و مبتلاست. اما مشمول رحمت شده و حالت شوق‌انگیز روحی را برای تفوت 
از دنیا و کوچ به عالم بقا به او می‌دهد. پس انسانی که انسانیتش را در تاریکی ضلالت 
خفه نکرده باشد از آن حالت. استفاده کرده: و با آرامش قلب از دتبا می‌رود. 

اینک از نیج و ثمرات این حالت «پنج وجه» را برای نمونه بیان می‌داريم 

نخست: با رسیدن موسم پیری. تلخی و علامت فنا و زوال را در چیزهای زیبا و 
جناب دنیوی نشان می‌دهد. و بدین طریق, انسان را از دنیا متنفر می‌سازد. و در 
عوض این فانی او را در جستجوی یک مطلوب باقی سوق می‌دهد. 


فا ۱۵۶ 
له 


۸ /رسایل نور 
می‌دهد هوشه گیرینهای درینهای زوالی ازحب مجازی 
از جنین وضعیتی این معنی به ذهن می‌رسد: آه و ناله سوزان از اعماق وجود. و 
کریه‌های تلخ برخواسته از درد جدایی از دوستان مجازی را بادآور می‌شود. 


بر سر محمودهانغم‌های حزن‌انگیز ایازی 

از محمودها یعنی هم چون سلطان محمود - که از محبویش جدا شده است - در 

پیشاپیش همهی عاشقان. ننمه‌های حزن‌آلود جدایی را به گوش همه عا 
جداشده از محبوب می‌رساند. 


مُرةها را نغم های ازلی از حزن‌انگیز نوازی 
گویی وظیفه دارند. تا نغمه‌های ازلی و صداهای حزن‌انگیزشان را به گوش امواتی 
که از شنیدن صداها و گفتگوهای دنیا باز مانده‌اند. بشنوانند. 


روحه می‌آبد از او زمزمه تاز و نیازی 
و روح از این مشاهده درمی‌یاید. که اشیا با تسبیج؛ در برابر تجلیات اسمای صانع 


توالجلال مقابله می‌کنند. گویی که زمزمه‌ی راز و نازآن‌هاست. 


قلب می‌خواند از این آياتها سر توحید ز علو نظم اعجازی 
و قلب نیز از نظم والای این اعجاز. رمز توحید را در این درخت‌ها می‌خواند. که هر 
کدام یک نشانه‌ی مجسم الهی‌ست. بعنی در آفرینش این‌ها جنان نظم, صنعت و 
حکمت خارقالماده‌بی وجود دارد. که اگر همه اسباب جهان فاعل مختار فرض شوند. 
و دست به دست هم دهند نخواهند توانست از آن تقلید کنند. 


نفس می‌خواهد دراین ولوله‌ها زلزله‌ها ذوق باقی در فنای 

و نفس, با تماشای این وضعیت. که گویی کل هستی در زلزله‌ی پر از ولوله‌ی 

جدایی و فراق می‌غلتد. لذا به جستجوی لذتی ماندکار برآمد. و چنین معنابی را 
دریافت: «که با ترک دنیا پرستی پقا را خواهد یافت» 


کلامها / ۲۸۱ 
عقل می‌بیند از این زمزمه‌هاء دمدمه‌ها نظم خلقت تقش حکمت کنز رازی 
و عقل. از این زمزمه حیوانات و درختان و دمدمه‌ی" نبانات و وزش هو انتظام 
خلقت و تقش حکمت و خزانه اسرار پرمعتایی را کشف می‌کند. و درمی‌یابد, که هر 
چیز به روش‌های مختلف, تسبیح صانع ذوالجلالش را ادا م یکت 


آرزو می‌دارد هوا ازین همیمها هوهوها مرگ خود در ترک اذواق مجازی 
و هوای نفس. از همهمه‌ی هوا و هوهوی برگ چنان لذت می‌برد. که تمام ذوق‌های 
مجازی را از یاد برده» و با ترک آن ذوق مجازی" - که در حکم حیات برای هوای 
نفس است - در راه این ذوق و لذت حقیقی, حتی مرک خود را طلب می‌کند. 


خیال بیند ازبن اشجارملانک را جسد آمد سماوی با هزاران نی 

و خیال می‌بیند. که گویا فرشتگان موّل درخنان» وارد آن‌ها شده: و جسد 
درختانی را بر تن کرده‌اند. که در هر شاخه آن‌ها ی‌های زیادی آويخته است. گویا 
سلطان سرمدی این اجساد را در مراسم با شکوهی با صدای هزاران ثی به آن‌ها 
پوشانده است. تا این درختان نه به صورت جسمی جامد و قاقد شعور بلکه حالت- 
هایی پرمعنا و همراه با شعور را نشان می‌دهند. 


وه ادخ هی دای ها کت ی 
و آن نی‌هاء گویا از موسیقی آسمانی و علوی برخاسته باشند. پاک و موئراند. و فکره 
آن‌گونه که همه عشاق و در بیشابیش آن‌ها مولانا جلال الدین رومی شکوه‌های 
جدایی را از آن‌ها شنیده‌اند. او صدای شکوه از درد فراق و جدایی را از آن‌ها 
نمی‌شنود. بلکه صدای سپاس رحمانی و تحمیدات ربالی را می‌شنود. که به ذات حی 
و قیوم تفدیم شده است. 


ورق‌ها را زبان دارند همه هو هو ذکر آرند پدر معنای حی جی 
حال که درختان به جسد تبدیل شده‌اند. همه برک‌های آن‌ها نیز صورت زبان را به 
خود گرفته‌اند. و هر درخت با هزاران زبانش با اندک تماس باد. ذکر «هو هوه سر 
می‌دهد, و با تحیات زندگی خود. حی و قیوم بودن صانعش را اعلان می‌دارد. 


گفتگه اواز صدا ترج 
لذت دروغین 


کلا‌ها / ۲۵۲ 
آن جایی که نود و نه درصد از دوستانی که محبوب انسان‌اند. از دنیا به 
عالمی دیگر رفته. و در آن‌جا مسکن گزیده‌انده به سیب محبت شدید به آن‌هاه شوق 
رفتن به نزد محبوبان را به او احسان نموده. و وادارش می‌سازده تا با سرور و شادمانی 
از موت استقبال کند. 

سوم: به واسطه‌ی بعضی چیزها. حس ضعف و عجز بی‌نهایت انسان را به او 
می‌چشاند. و سنگینی بار زندگی و تکالیف حبات را به او فهمانده. و بدین گونه آرزوی 
شدید به استراحت. و شوق و رغیتی صمیمانه برای رفتن به دیار آخرت در او ایجاد 
می‌نماید. 


چهارم: به انسان مؤمن - به وسیله نور ایمان - نشان می‌دهد. موت اعدام نیست. 
بلکه تبدیل مکان است. و قبر نیز دهانه‌ی تاریک یک پرتگاه نیست. بلکه دری به 
سوی عالم نورائیت است. دنیا نیز با تمام زرق و برقش در مقایسه با آخرت در حکم 
یک زندان است. البته بی‌شک. رهابی از زندان دنیا و وصول به بوستان جنان و انتقال 
از دغدغه‌ی خسته کننده حیات مادی به عالم آرامش و آسایش و میدان طیران ارواح 
و بریدن از صداهای آزار دهنده‌ی مخلوقات و رفتن به حضور رحمانی؛ در حکم یک 
سیاحت و سعادتی‌ست. که با نثار هزاران جان همواره آرزو می‌شود. 

پنجم: به انساتی که قرآن را می‌شنود, با علم حقیقت قرآن و نور حقیقت» ماهیت 
دنیا را به او می‌فهماند. و بی‌معنی بودن عشق و علاقه به دنیا را ادآور می‌شود. یعنی 
به انسان می‌گوید و ثابت می‌کند: 

دنیا یک کتاب صمدانی‌ست, حروف و کلمات آن» نه این که به خود بلکه به ذات و 
ات و اسمای آفریننده‌اش دلالت دارند. لذا معنی آن را بیاموز و فراگیرا و نقوش آن 
را بگذار و برو! 

و دنیا یک مزرعه است» پس کشت کن و محصولات آن را برداشت نماء و انبار کن. 
و ضابعات آن را دور بیندازء و به آن اهمیت مده! 


و بدان که دنیا مجمع آیینه‌هابی‌ست» که یکی پشت سر دیکری می‌آید و می‌رود 
پس آن چه را در آن تجلی کرده است. بدان, انوارش را ببین» و معانی اسمایی را که 
در آن تجلی کرده است» درک کن, و مسقای آن را دوست بداره و با خُرد و ریزه‌های 
آن شیشه‌ی محکوم به شکست و زوال. قطع رابطه کن! 


۶ /رسایل نور 

و بدان که دنیا تجارتکاهی سیار است. پس خرید و فروشت را انجام بده. و دربی 
قافله‌هایی که از تو سبقت گرفنهاند. و به تو توجه ندارند. ببهوده ندوا و خود را خسته 
مکن! 

و بدان که دنیا یک تفریحگاه موقت است. پس با نظر عیرت به آن ینگره و نه به 
صورت چهره‌ی زشتش بلکه به سیرت پنهان و زیبای آن که به جمیل باقی نگریست 
است. دقت کن! و تفریج‌های دلنشین و سودمندی را انجام بدهء و با برداشته شدن 
پرده‌هابی که مناظر زیبا را برای تو نمایش داده. و زیباروبان را نشان می‌دهند. 
هم‌چون طفلی نادان کریه مکن! و نگران نباش! 

و بدان که دنیا یک مسافرخانه است. پس در دایره اجازه مهماندار کریم آن 
مسافرخانهبخورهبنوش, و شکر کن و در محدوده‌ی قانون او کار و فعالیت نما؛ بعد از 
آن به عقب هم نکاه مکن, بیرون شوه و برو! و یا هرزه‌گری و فضولی بی‌مورد مداخله 
مکن؛ و به چیزهایی که از تو جدا شده. و برای تو نیست. بیهوده مشغول نشوا و با 
وابسته کردن خود به چیزهای گذرا خود را رق نکن! 

بدین طریق, با ارایه چنین حقایق ظاهر و آشکاری, اسرار چهره باطنی دنیا را فشان 
داده. و جدایی از دنیا را بسیار سهل و آسان می‌سازد, بلکه ترک دنیا را برای 
انسان‌های هوشیار پسندیده جلوه داده» و اثر رحمتش را در سایه‌ی هر چیز و در هر 
مورد می‌نمایانده شایان ذکر است. قرآن کریم علاوه بر این که به این پنچ وجه اشاره 
می‌کند. با آیاتی دیگر به جهات خاص دیگری نیز اشاره دارد 

وای بر کسی که از حصهیی در این پنج وجه برخوردار نیست) 
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۲ /دسایل نور 

چو ل اله الا هو برابر می زند هر شی 
زیرا همه اشیا «لاً ال الا مه گفته. و در حلقه بزرگ ذکر کاینات با هم ذکر 
می گویند. و با هم کار می‌کنند. 


دمادم جویدند یاحق سراسر گویدندیاحی برابر می‌زنند الله 
و هر لحظه با زبان استعداد «با حق» گفته. وحقوق زندگی‌شان را از خزینه‌ی 
رحمتالهی می‌طلبند. و همه با هم با زبان جلوه‌گر بودن از جلوه‌ی زندگی» اسم هیا 
حی» را ورد زبان قرار می‌دهند. 


استقامت ده به این عقل مشوش را 


se 


کلامها / ۲۰۰ 
۳۵۹ 


بخش دوم از کلام هفدهم" 


بیراق بیچاره فریادی, بلادن گل توگل قیل" 
زیرا فریاد. بلا آندر: خطا آندر بلادر بیل!۳ 

بلا ویرنی بولدنسه, عطا آندر صفا آندر بلادر بیل؟ 

یراق فریادی, شکر قبل مانند بابل دما کیفندن گولر هپ گل مُل* 

گر پولمازس‌ن, بتون دنیا جفاآندرهفناآندر هبادر بیل!" 

جهان طولو بلا باشنده وارکن. نه باغیررسن کوچک بر بلادن. گل توگل قیل!" 
توگل ایله بلا یوزنده گول. تا او ده گولسون* 

او کولدکجه کوچولور ایدر تبدل! 

بیل آی خودکام! بو دنیاده سعادت, ترک دنیاده.۲۳ 

خدابین ایسهن, او کافیدر» بیراقسه‌ن ده بتون آشیا لهنده ۱ 

گر خودبین ایسدن. هلاکتدر نه یاپارسەن بتون آشیا علیهنده. "۱ 

دیمک ثرکی گرکدر هر ایکی حالده بو دنیاد 


" به شمر شیعت دار اما شمر تیست» و مدا نظم دمن له برای تشان دادن کمال اتظام موجود در حقیفت تا 
حدودی به صورت متظوم درآورده شده است. (مؤف) 
ای بیچارا داد و فریاد را رها کنا از شر بلابه خدا توکل کنا 
۲ زیرا فریاد خود بلا اندر باه خطا لدربلاست. 
'اگر افتی. آن کہ تو را در بلا اقکنده است, دیگر صف اندر ناء عطا اتدرعطاست. 
شکوه مکن. شکرګرار بان لها از چه چه پلبل عاش خنده باب داد 
ر اکر میتی شام نیا جغا ند رجفا فن درمج است. 


اکر خدابین هستی او رایت کافی‌ست» اکر او ا ترک کنی؛ همه چیز عليه تست و تور ترک خواهد کرد 
اگرخودیین باشی. این خود هلاکت است. و در هر کار همه چیز برضد و ولد بو 


در یکی از روزها در شهر بارلا در بلندای کوه «چام» در آرامش شب به چهره 
اسمان چشم دوختم. در این هنگام ابیات ذبل به ذهنم خطور کرد. انگار گفتگوی 
سنارگان را با زبان حال‌شان شنبدم. و آن‌گونه که به ذهنم خطور کرده بود. نوشتم. و 
چون به نظم و شعر وارد نبودم. قوانین شعر در آن رعایت نشده است. 

در بایان بخش وتف مکتوب چهارم» و «کلام سی و دوم» آورده شده است: 

بیلد یزلری قونوشدیران بر بیلدیزنامه" 

دینله ده ییلدیزاری شو خطبۀ شیربننه 

نامة نورين حکمت. باق ته تقریر مش" 

هپ پرابر نطقه کلمش, حق لسانیله دیرلر: 

بر قدیر ذو الجلالن حشمت سلطاننه 

برر برهانِ نورآفشانز وجود صانعه 

هم وحدته. هم قدرته شامدلرز بز" 

شو زمینن یوزیتی یالدیزلایان 

نازنین معجزاتی چون ملک سیراننه* 

بو سمانن آرضه باقان. جنته دقت ایدن 

بیتلر مدقّق گوزلرز بز (حاشیه " 
طویاء خلفتدن سماوات شقته. هپ کهکشان أغصاننه 
بر جمیل ذو الجلالن. دست حکمتله طاقیلمش پک گوزل مبوهلری‌بز بز! 


مکتوبی تالا زبل سا رگن (مترجم) 
کوش کن ابن خطيه‌ي شبرین ا از زان داربای سستار گان مین نامه‌ی نوانی حکمت چه توشته است. 
همه باهم یک سنا با زان حق آوردند نا ها شکوه سلطت از پک بر فولجلال. 

تند که ماه هم تر وجود صانومان. برهان تورافشان # هم بر وحدت و قدرت. گواء مادم 
*چون خلک در چهره زین نشره می شی د معجزات بس ریه که صتند زین 

ما هارانچشم با از سما ۵ ماهم ظاره بر مین هم بر جنت م‌کيم(بعنیزمن که مزرعه و بوتهزار گل‌های 
بهشتی‌سته به آن دلیل که مکاتی برای فقان دادن بسیاری ار ممجزات قدرت است؛ همان ونه که ملالک ساکنیی عالم 
سماواته آن معجزات و خوارق را تماشا می‌کنند. همان‌گونه نیز ستارگان هم - که در حکم چشمان اجرام اسماتی 
هستن گیا هوپون ملانکه به زمین و به بهشت ناه می‌کدت به گودیی که با مشاهدمی مسنوعات هزین رو 
زمسن, عالم بهشت را می‌سند. و در بهشت نیز آن چبزهای خارقالعاده و گذرا در زمن را را به صورت باقی مشاهده 
می کنند. من به هر دو عالم ظارت دارند). 


۲٢‏ | رسایل نور 
ترکی دیمک: خدا ملکی او 
تجارت ایسته‌یورسهن, گر شو فانی عمرینیباقیبهتیدیلده ۳ 
آگر نفسنه طالب ایسن, چوروکدر هم تملسز ده" 
آگر آفاقی ایستر ایسهن. فنا طامغه‌سی اوستند 
دیمک دگمز که آلينسه. چوروک مالدر ھپ بو 


اذنی. اون نامیله بافمقده " 


اویله ایسه گج ایی ماللر دیزیلمش آرقه‌سنده ۲ 


7 همه تجناس این بر پوسیده. به خریدن نمی‌رزد 
ہس دست بردار از آن! جنس اصلی در بشت آن پنهان استه 


٤‏ / رسایل تور 


شو سماوات آهلنه برر 
بررگمی جباره بر طیارهلر 


بر قدبرٍ ذو الکمالن, بر حکیم ذو الجلالن برر معجزة قدرت, برر خارقة صنعت‌خالقانه 
برر نادره حکست. برر داهية خلقت. برر نور عالمی‌یز بز 


ارء بررخانة دواره بررعلوی آشيانه. برر مصباح نوارد 


بویله یوز بین دبل ایله پوز بین برهان گوستریرز» ایشیتدیریرز إنسان اولان انساله 
کور اولاسی دینسز گوزی. گورمز اولدی دوز ری هم ایشیتمز سوزیمزی. حق 
سویلهین آبتوز بز 
سگه‌مز بره طره‌مز بره رټمزه مسخرز. مسبحزه ذکر ایدرز عبیدانه؟ 
کهکشانن حلقۀ کبراسنه منسوب برر مجذوبلرز بز 


(آن چه را گفته شد. در تخیلم شنیدم.) 
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با هزاران میوه زیبای ابن درخت آفرینشیم ۵ دست حکمت حسل ذوالجلال آویخته ما را به بهنای آسمان و 
erk e‏ 


ما برای اهل آسمان: مسجد سټار, خانه دوار. آشبائه علوی چراغ نورافشان» کشتی جنار و هواپیمای غول پیکریم 
ما میجزات قدرت. خوارق صنعت افرینش؛ نودر حکمت. بویع خلثت و عالم بور برای قادر دوالکمال و حاکم 
خولجمل هستيم 


با صدها زبان صدها دلبل و برهان نشان داده و ميرسانيم به کوش انسفی که اسان است. 

کورباد چشم کافرا که ندید چهرهی تابان مان راا و تشنید حرف‌هایمان راا و ما آیات رحق پروردگاریم. 
سک ما کی طره میتی تحت فرمان کار عبد تسیح‌گوی و عادت ارم 

اکر یدیم 


میوه سياه درخت توت 


بر فراز درخت پر برکت توت. سعید قدیم با زبان سعید جدید این حقایق را 
برزیان آورد 
مخاطبم ضیا پاشا دگل آوروپا مفتونلریدر ! 
متکلم نفسم دگل تلمین قرآن نامنه قلبمدر.؟ 
گچن سوزلر حفیقندر. صاقین اشمه, حدودندن حذر آشمه " 
آجانب فکرینه صاپمه. ضلالتدر قولاق آصمه. ایدر آلبت سنی 
گورورسن آن ضیادارن, ذکاوده عمدارن:* ۲ 
: «آیواه. کیمدن کیمه شکوا ایده‌یم بن دخی شاشدم|» 
برتیر بن ده دیرم هیچ ده چکینمم " 
اوندن اونا شکوا ایدرم سن کبی شاشمام 
حقدن حقه فریادایدرم. سن گبی آشمام.! 
بردن گوگه دعوا ایدرم» سن گبی قاچمام. "۲ 
که. قرآنده هپ دعوا نوردن نوره‌در. سن گبی جایمام "۲ 
قرآنده‌در حق حکمت. إثبات ایدرم. مخالف فلسفه‌بی بش پاره صایمام "۲ 
فرقانده‌در آلماس حقیقت. درجان ایدرم. سن گبی صاتمام.۳" 
خلقدن حقّه سیران ایدرم. سن گبی صاپسام! 


مخاطم شا اشا تست بلکه غرب زدگان ارو 
و کوینده خودم نیستم بلکه قلبم. بعنی شاکرد فرآن است 

7 سختان گذشته حقایقاند سردرکم مبان از محدودمات پافراتر نا 

۲ به بیگانگان گرایش نتان مده مراهی‌ست. کوش ند خواهد کرد تو را دم 
باز کن چشحائت راه در حمرت و شگفت همواره می‌گویند. آن ذرات پر نور و هشیارا 
یرد مدام کویند: ای وای! ار کی به کی تکایت کتما من نیز دمم 
قران مرا به سخن می‌آورد‌و من از گفتن دست نکشم 

از او به او شکایت می‌کنم. چون تو در شکفث نمانم. 

از حت به حن درد براورم؛ چون تو از حد گرم 

از زمین به آسمان شکایت می کنم. چون تو نکریزم 
۲ در قرآن کریم سراسر دعوت از ور به نو است. چون تو چا نما 
در قران است حقیات و حکمته تات می کنم به له مخالف یی نم 
در فرقن است ماس حقیت. روحم فدای آن نم چون تو آن تروش 


ین گفتار شامل دو مقام است. مقام دوم آن تب 
مه هه به شرح زیر است. 


نقطه اول 
بشما خن ات 
( خسن الذین یرون بنا نوا و حون آن ُختهوا بنا لم فلا انح 
بعازة من الاب و له عذاب آیم) 


سیلی تأدیب به نفس اماره‌ام! 

ای نقس سرسام که مفتون به فخره شیفته شهرت, بنده‌ی ستايش و بی‌همتا در 
خودبینی هستی! 

اگر بتوان ادعا کرد. که بذر کوجک درخت انجبری که منشاً هزاران میوه است. و 
ان است» هنر آن 
شاخه و بذرمی‌باشده و بر کسانی که از این میوه‌ها استفاده می‌کنند. لازم است: آن 
و تحسین کنندا و اکر چنین ادعایی حق تلقی شود. شاید تو 
نبز - ای نفس! -حق داشته باشی, بهنعمت‌هایی که داری. بنازی. و مغرورباشی. 

حال آن که نو فقط مستحق ذم هستی, چون تو به ذره انجیر و به شاخه‌ی انگور 
شبیه نیستیء زیرا تو با اختیار جزبی‌ات و با فخرت ارزش آن نعمت‌ها را پا 
و با غرورت آن را ضایع کرده» و با کنرنت باطل نموده. و با تملکت غصب می‌کنی. 


شاخه‌ی نحیف و خشک درخت انگوری که هزاران خوشه بر آن ‏ 


پذر و شاخه را 


۲ 
آورده. 


ال :۱۸۸ 


۸ /رسایل نور 


تیکنلی یولده طیران ایدرم. سن گبی باصمام. 

فرشدن عرشه شکران ایدرم. سن کبی آصمام" 

موته. آجله دوست باقارم. سن گبی قورقمام." 

قبره گولرکدن گیر‌رم سن گبی آورکمهم.* 

آژدر آغزی. وحشت یاتافی, هیچلک بوغازی؛ سن گبی گورمم ۶ 

آحبابه قاووشدیرر بنی» قبردن طاریلمام» سن گبی قیزمام.! 

رحمت قپوسی, نور قبوسی. حق فپوسی, اوندن صیقبلمام. گری چکیلمهم * 

بسم الله دییه رک چالییورم. آرقه‌مه باقمام. دهشت ده آلمام* 

الحمدلله دییه رک راحت بولوب یاتاجنم. زحمتی چکمم. وحشتده فالمام. ۲ 

الله آکبر دبیه‌رک آذان حشری ایشیدوب قالقه‌جفم. محشر آکبردن چکینمم. 
مسجد أعظمدن چکیلمهم.۱! ۱ 

لطف یزدان, نور قرآن. فیض ایمان سایه‌سنده هیچ اوزولمهم, ۳ 

طورمایوب قوشاجغم. عرش رحمن ظلنه اوچاجنم. سن گبی شاشمام. "۱ 

إن شاء الله 


eee 


از خلق په حق شتاب چون تو کمره شوم 

,از فا راه خاردار راز کم چون تو بان پا نکنام 

تا رت شکرترارم؛ چون تو سوینام 

مرگ و اجل را دوست خود دانم چون تو نهرلسم. 

* ندا په فیو داخل شوم چون تو به خود تارزم! 

دهان ادها فرش وحشت. گردنه نیست, چون تو نبیشم ن را 

قب مرا ا دوستان پوت دهد از آن به تنگ تمه چون ره شم ایا 

دوز رحمت» دری به سوی تور و دری برای حق است از ان ٹرنجیده و قرار نکم 

" پس بسم افه کویان در را کویم وای بر من» گنه نگریزم په پت نگاه نکم»وحشت په خود راه ندهم. 

الحمداله گفته و راحت می خوابم, زحمت نمی‌کشم در وحشت به سر نبوم 

اله اکبر وین با شنیدی ان حشر در سپید‌دم حشر برخیزم, (فان جر رستاخیز لسرافیل را شنیده وب ریاد اه 
اکير برخواهم خاسته از صلات کبری دست نکشیده. و از مجمع آکبر دور نشوم) و از محشر آکیر نگررخته, و از مسجد 


از لعلف بزدان, تور فرآن. و فیفی یمن هرگز اندوگین نخراهم شداا 
بیولغه خواهم دوید. به سوی سایه رش رحمانی خواهم رده چون تو سردرگم تخواهم شد 


رسایل نور 

وظیفه‌ی تو فخر نیست. شکر است. شهرت. زیبنده تو نیست. تواضع و شرم است. 

مدح و ستایش شایسته تو نیست. بلکه استغفار و ندامت است. کمال و برتریات 

درخود بیتی نیست. در خداشناسی‌ست. 

آری. تو در جسم من به طبیعتی که در عالم است. شباهت داری. هر دوی شما 

(نفس و طبیعت) برای پذیرفتن خیر و مرجعیت شور" آفریده شده‌اید. یعبی فاعل و 
ر نیستید. بلکه ملفعل و محل انجام فمل هستید؛ شما فقط یک تأثیر دارید. و 

آن این که خیری را که از خير مطلق آمده است. به خوبی و شایستگی قبول نکرده. 

و سیب شر و بدی فی 

شما پرده و حجاب آفریده شده‌اید. تا زشتی‌های ظاهری که زیبایی‌هایشان دیده 


نمی‌شود به شما نسبت داده شود تا وسیله‌یی برای تنزیه ذات اقدس الهی باشید. اما 
شما وضعیتی کاملامنافی با وظیفه قطری‌تان به خود گرفته‌اید. و از روی بی‌قابلیتی 
خیر را به شر برگردانده‌اید و به گونه‌یی رفتار می‌کنید. گویا با آفریدگارتان شریک 
هستبد! 

پس کسی که نفی‌پرست و طبیمت‌پرست است. بسیار احمق و ستمگر می‌باشدا 

و نگو: «من مظهر زیبایی هستم. و کسی که مظهر زیبایی باشد. زیباست» چون 
نتواستی, نماد آن باشی. پس تو مظهر نیستی, بلکه ممر" هستی 

و نیز نگو: «من از میان همه مردم برگزیده شده‌ام و این میوه‌ها به واسطه‌ی من نشان 
داده می‌توند. یعنی من به نوعی برتری دارم!» حاشاء هرگزا بلکه این نعمت‌ها قبل از 
هر کس به تو داده شده است. چون تو از همه مقلس‌تره محتاج‌تر و دردمندتر 
۳ 


نقطه دوم 

یکی از اسرار آیه‌ی: حسن کل نی- خلت )را به شرح زیر توضیح می‌دهد: در هر 
چو حتی در چیزهایی که په ظلهر پسیاز زشت. هستند. بهرهیی از خسن حقیقی 
وجود دارد. هر چیز و هر حادئه‌ی هستیء یا بالذات زیباست, که به آن 


مرک و جایگاهی که در آن شر جاوه کند (مترجه) 

ارا مرجم 

به راستی که من هم از سکوت و هم از لرام نفس «سعید جددید» در این مناظره خوشحال شدم و هزاران بار ایارک 
اله» کفنم 


سج 


مناجات زیر به فارسی به قلبم خطور نمود 
«هذو الَجاٌتَحْطرت فى الب هکذا 


ان اما رمیی| 


«چون این مناجات به زبان فارسی به قلب خطور کرد. لذا به فارسی نگاشته شد و در 
رساله‌ی «حباب» منتشر گرید.» 
پارب! به شش جهت نظر می کردم» درد خود را درمان نمی ديدم 


یارب! بی‌توکل» غافلانه و باتکیه به افتدار و اختیار خود. به این آمید که درمانی برای 
دردم بیابم به شش جهت که به آن جهات ششگانه می‌گویند. نظر افکندم اما 
افسوس! درمان دردم را نیافتم. 

معنا به من گفته شد: « درد. برای درمانت کافی نیست؟» 


در راست می‌دیدم. که دیروز مزار پدر من است 
آری, غافلانه به طرف راست نگاه کردم. تا از گذشته تسلی خاطر یابم, اما ديدم که 
دیروز به صورت قبر یدرم و زمان‌های گذشته به شکل آرامگاه بزرگ اجدادم نمایان 
شد. و به جای تسلی مرا به وحشت افکند. 
«ما ایمان. آن آرامگاه بزرگ و حشتناک را هم‌چون مجلسی نورانی و تسلی‌بخش و 
محفل دوستان نشان می‌دهد.» 


و در چپ دیدم که فردا قبر من است 

سپس در سمت چپ به آینده نگریستم, درمان نیافتم, بلکه فردا به صورت قبر من 
و روزهای آینده هم‌چون قبر بزرگ امتال من و آرامگاه نسل‌های آینده نمایان شدء و 
به من نه تنها آرامش نداد, بلکه به ترس و وحشت انداخت. 

«ما ایمان و آرامش ایمان. آن قبرستان بزرگ را مثل یک دعوت رحمانی به قصرهای 
دوست داشتنی سعادت نشان می‌دهد.» 


کلام ھا ۱ ۷۸۷ 


«شسن بالذات» گفته می‌شود. و یا از لحاظ نتایج زیباست. که به آن «خسن پالغیر» 
گفته می‌شود. و نیز حوادثی وجود دارد. که به ظاهر زشت و آشفته و پربشان‌انده اما 
در پس این پرده ظاهری, انواع زیبایی‌های درخشنده و انتظام دقیقی وجود دارد. از 
جمله 

زیر برده ګل ولای, و در باد و باران فصل بهاره لبخند و تبسم کل‌های بسیار زیبا و 
نباتات منتظم پنهان شده است. و در پشت پرده‌ی حزن انگیز و تخریب‌های خشن 
فصل خزان, برای محافظت و رهابی آنان از سختی و عذاب حادثه‌های زمستانی - که 
مشمول تجلیات جلالیه سبحانیه می‌باشد - علاوه بر ترخیص حیوانات کوچک زیبا و 
دلربا از وظیفه‌ی حیات - که دست دوستی به گل‌ها داده‌اند -۰ در زیر پرده زسستان 
سرد زمین؛ جایی را برای بهاری تازه و زیبا آماده می‌کند. 

آری» زیر پرده حوادثی چون؛ توفان. زلزله و وبا. بسیاری از گل‌های پنهان معنوی 
شکوفا می‌شوند. و استعدادهای ناشکفته که هم‌چون برخی از نخم‌ها. بی‌نشو 
ونماست. در نتیجه‌ی این حوادث و رخدادهای به ظاهر زشت و چرکین. می‌شکفند. و 
زیبا می‌شوند. گویا همه انقلاب‌ها و تحولات کلی یک نوع باران معنوی باشند. اما از 
آن جایی که انسان. ظاهرپرست و خوداندیش است. فقط به ظاهر تگاه کرده. و حکم 
به بدی می‌دهد. و به خاطر خودگام بردنش فقط با توجه به نتیجه‌یی که عاید خود 
اوست. قضاوت کرده» و به شر بودن آن حکم می‌دهد. حال آن که اگر یکی از اهداف 
اشیا متوجه انسان باشد. هزاران هدف متوجه اسمای صانع آن است. 

مثال: خار گیاهان و درختان خاردار - که از معجزات بزرگ قدرت فاطر است - مضر 


نیست. اما بابد دانست. که استعداد گنجشگ. به واسطه‌ی آن انکشاف 
بیدا می‌کند. 


مثال: عده‌یی از مردم انباشته شدن برف را عامل سرما و زحمت می‌دانند. حال آن 


تسنلط رکو 


که در بشت همین پرده‌ی سرما و زحمت. چنان اهداف پرحرارت و نتایچ شیرین و 
دلپذیریپنهان است. که تمی‌توان توصیف کرد 


۰ رسایل فور 


و امروز. تابوت جسم پر اضطراب من | 
چون از سمت چپ خبری ندیدم. به امروز نګاه کردم دیدم. که امروز: کوب 
جنازه مرا - که بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زند - حمل می‌کند 
ایتا ان ات یه سورت رک رانا و عانق با ود نان 
E‏ 


ابوتیست. و جنا 


توش جوز اغا انز 
از این سمت نیز درمانی نیافتم سپس سرم را لند. کرده. و پر شاخسار 
عمرم نگریستم, دیدم که یکانه میوه آن درخ جنازه من است که بالای آن درخت 
قرار ار و به من می‌نگرد. 
«اماایمان نشان می‌دهد. که آن میوه یک جنازه نیست: بلکه آزادی برای روحم - که 
جلوه‌گر حیات و نامزد ابدیت است - می‌باشد. آزاد شدن از آشیانه کهنه‌اش برای پرواز در 
میان ستارگان.» 


در قدم, آب خاک خلقت من و خاکستر عفام من است 

از این سمت نیز نمید باز گشته, و سر به زیر افکندم. ديدم که خاکستر 
استخوان‌هايم با خاک مبدا خلقتم مخلوط شده است. و آن نه تنها دردم را درمان 
نکرده بلکه دردی بر دردهایم افزود. 

ما ایمان فشان می‌دهد. که آن خاک دری‌ست به سوی رحمت. و پرده‌بی‌ست در برابر 
سالن بهشت.» 


چون در پس می‌نگرم: بینم این دنبای بی‌بنیاد هیچ در هیچ است 
از آن سمت نیز روی کردانده. و به عقب نظر افکندم. دیدم. که یک دنیای فانی و 
بی‌بنیاد در تنگنای دره‌های بیهودگی و تاریکی‌های نیستی. غلتان 
و آن به جای مرهم به دردم. زهر وحشت و ترس را نیز اضافه کرد. 
«اما ایمان نشان داد. که آن دنیای غوطه‌ور در تاریکی‌هاء نامه‌های صمدانی و صقحاتی 
از نقش و نگارهای سبحائی‌ست. که وظیفه‌اش به پایان رسیده. و معنی و مفهومش را افاده 
نموده. و نتایجش را به جای آن که نزد خود نگه دارد. در هستی گذاشته است.» 


ان» روان است. 


۸ | رسایل نور 

و نیز اسان از روی خودگامی و ظاهر نگری‌اش. در مورد هر چیز با در نظر داشتن 
جنبه‌هایی که متوجه خود اوست. قضاوت می‌کند. لذا بسیاری از چیزهایی را که عین 
ادب است. خلاف ادب گمان می‌کند. 

مثال: از نظر انسان. بحث کردن پیرامون آلت تناسلی خجالت‌آور استه اما این 
خجالت منحصر به آن جنبه‌یی است. که متوجه انسان می‌باشد. وگرنه از جنبه‌های 
دیگره یعنی اگر از نظر حکمت و از دیدگاه آفرینش به آن نگاه شود. ساختاری و 
اهدافی که مناسبت با فطرت انسانی دارد. عین ادب است. نه مایه شرم و خجالت. 

حتی قران کریم که منبع ادب است. در بین سوره‌هایش تعبیراتی دارد. که به | 
سری جنبه‌ها و پرده‌های آن نظر می‌کند. و همان‌گونه که گفته شد در پشت پرده 
مخلوقاتٍ زشت و چهره‌ی ظاهری حوادث. هثرهای پرحکمت و زیبا و چهرههای 
زیبایی‌ست. که خلقت آن را مد نظر قرار می‌دهد. و نظر به صانع آن دارد و نیز 
پرده‌های زیبایی هستند. که حکمت‌های آن را در نظر می‌کیرده و نیز بی‌انتظامی و 
بی‌نظمی‌های ظاهری فراوانی وجود دارد. که خود یک کتابت قدسیه‌ی منتظم است. 


نقطه سوم 
(ان کم حون اه 


اتبئونی یک لله ) حال که در کاینات. خسن صنعت. 
بالمشاهده وجود دارد. و موجودیت آن امری قطعی و روشن است» پس لازم می‌آید. 
تا رسالت پیامبر بزرگ اسلا با فاطعیت و به درجه شهود ثابت شود. زیرا خسن 
صنعت و زینت صورت این مصنوعات زیبا نشان می‌دهد. که صانع آن, اراده‌ی تحسین 
انگیز مهم و نیروی ولایی در طلب تزیین دارد. و آن اراده و طلب نشان می‌دهد. که 
در صانع آن. محبت والا و یک رغبت مقدس - که در کمالات صنعت مصنوعاتش 
نمایان است - وجود دارد. و این محبت و رغبت می‌خواهند, در نورانی‌ترین و کامل- 
ترین مخلوقات تمرکز یابند. که آن هم انسان است. زیرا انسان مبوه بلشعور درخت 
آفرینش می‌باشد. و میوه. جامع‌ترین و دورترین جزء درخت است. که دیدی فراگیر و 
شعور کلی دارد. پس آن ذات که دید فراگیر و شعور کلی دارد. می‌تواند فردی ولاو 
نورانی باشد. که مخاطلب و هممسخن صانع ذو الجلال قرار گیرد. و دید فراگیر و شعور 
کلی‌اش را کاملاً در مسیر برستش آفریدگار و تحسین صنعت و شکر نعمت او صرف 
کند. 


HN pls 
و در پیش از اندازه نظر می‌کنم؛ در قبو کتساده است. وواه ید به دور وادراز. په‎ 
دیدار است‎ 
و چون در این سمت نیز خیری ندیدم.به پیش رویم نظر افکندم.دیدم. که در قبر‎ 
در ایتدای راهم باز است. و در پشت آنء راه منتهی به ابد از دور به چشم می‌خورد.‎ 
«اما ایمان, چون آن قبر را دری به عالم نور و آن راه را نیز راهی به سوی سعادت ابدی‎ 
قرار داد. ایمان حقیقتاً درمان و مرهم دردهايم شد.»‎ 


مرا جزء جزء اختیاری چیزی نیست در دست 
لذا از این شش جهت نه تنها آرامش و تسلی نيفتم. بلکه ترس و وحشت سراسر 
وجودم را گرفت. و برای مقابله با آن‌ها چیزی به غیر از جزء اختبار (اراده جزیی 
انسان) در دست ندارم که بر آن تکیه کنم. 
ما ایمان به جای آن جزء اختیار. وثیقهبی می‌دهد. که توسط آن به یک قدرت 
نامتناهی تکیه کنم. بلکه ایمان خود یک وئیقه است.» 


که آن جز هم عاجز هم کوتاه و هم کم عبار است 
حال آن که آن جزء اختیار که سلاح انسانی‌ست. هم عاجز. هم کوتاه و هم ارزش 
کمی دارد. و قدرت آفریدن ندارد. و کار او فقط کسب است. 
اما ایمان. آن جزء اختباری راء با استفاده در راه خداء برای هر چیز کافی می‌کرداند. 
به‌سان آن سربازی که با صرف کردن نیروی جزبی‌اش به حساب دولت. با کارایی به مراتب 
هزاران بار بیش تر از قدرتش کار می‌کند.» 


ته در ماضی مجال حلول, ته در مستقبل مدارلفوذ است 
آن جزء اختبار نه در زمان گذشته می‌تواند حلول کند. و نه امکان نفوذ به زمان 
آینده را دارد. لذا الم و امل برای گذشته و اینده هم سودی ندارد. 

«ما ایمان. افسار جزء اختیار را از دست جسم حیوانی می‌گیرد. و به قلب و روح 
می‌سپارد. لذا می‌تواند به گذشته حلول و در آینده نفوذ کند. زیرا دایره حبات قلب و روح 
بسیار وسبع است.» 


میدان او این زمان حال و یک آن سیال" است 
میدان جولان جزء اختیار همین زمان کونه حاضر و یک لحظ‌ی سیال است. 


یک آن سیال: یک لحظهی در حال گنر است.(مترجم) 


کلام‌ها / ۲۸۹ 


اکنون دو تابلو و دو دایره را مشاهده می‌کنی: 

نخست: یک دایره‌ی بسیار پُرشکوه و منتظم ربوبیت و یک تابلوی صنعت که 
مصتع و مرصع است. 

دیگری: بک دایره عبودیت بسیار نورانی و گل‌آذین. و یک تابلوی تفکر و 
استحسان و تشکر و ایمان است» که بسیار گسترده و جامع و فراگیر می 
گونه‌یی که دایره دوم با تسام توانش برای دایره اول کار می‌کند. 

از این جا به صراحت فهمیده می‌شود. رییس این دایره که برای برآوردن مقاصد 
صانعش در پرورش صنعت خدمت می‌کند. چه‌قدر ارتباطش با پروردگاره قوی و 
مستحکم و چه‌قدر در نزدش محبوب و گرامی‌ست. 

آیا هیچ عقلی قبول می‌کند. که آفریدگار صنعت‌گر ابن همه مخلوقات زیباء و 
مُنعمی که این همه نعمت‌ها را ارزانی داشته. و حتی انواع ذایقه‌های دهان را در نظر 
گرفته است» به زیباترین مخلوقش که با ولوله‌ی استحسان و تقدیرش عرش و قرش 
را به لرزه درآورده است. و به او که زمزمه‌ی شکری به جا می‌آورده و بر و بحر را به 
وجد آورده است. و تکیبرگویان پرستش او را به جا می‌آورد. اعتنایی نکرده و توجهی 
نکند؟ و با او سخن نگوید؟ و با رضایت کامل او را به رسالت برنگزیند؟ و نخواهد 
وضعیت والا و حالات زیبایش به دیگران سرایت کند؟ هرگزا امکان ندارد. با او سخن 
نگفته» و او را به رسالت برنگزیند. 


الدین عند اله لاسام 


محمد سول اله و این مد 


onu 


۲ رسایل نور 
با این همه فترها و ضعف‌هاء قلم قدرت تو آشکار 
نوشته است. در فطرت ماء میل ابد و امل سرمه 
علاوه بر این همه نیازها و ضعف و فقر و نانونی‌ام. ترس‌ها و وحشت‌هایی که از 
شش جهت به من هجوم آوردند. در حالی که پریشانم کرده بود. بر صفحه‌ی فطرنم, 
با قلم قدرت. آرزوهایی که تا ابد امتداد دارد. و آمال دور و درازی آشکارا نوشته شده. 
و در ماهیتم درج کردیده است. 


بلکه هرچه هست. هست 
پلکه هر آن چه در دنیا هست. نمونه‌های آن در فطرتم وجود دارد. من با تما 
در ارتباط هستم و به سعی و تلاش برای کسب آن دعوت می‌کنم؛ و خود نیز در 


تکاپویم. 


دایره احنیاج مانند دابره نظر. بزرگی داراست 
احتیاج. مانند دایره نظره بزرگ و وسیع است. 


خیال کدام رسد احتیاج نیز رسد در دست هرچه نیست. در احتیاج هست 
حتی خیال به هر جا که خطور کند. دایره احتیاح نیز به آن‌جا نظر افکند. و در آن 
جا نیز حاجت هست. بلکه هر چه در دست نبست. در احتباج هست. آری در دست 
نیست, اما در احتیاج هست. و چه بسیار است, آن چه که در دست نیست. 


دایره اقتدار همچو دایره دست. کوتاء کوتاه است 
حال آن که دایره اقتدار به اندازه‌ی دایره محدود دستم, محدود و تنگ ا. 


پس فقر و حاجات ما به قدر جهان است 
باید گفت. که فقر و احتیاجم به ندازه‌ی دنیاست. 


سرمایه ما همچو جزء لایتجزا 
اما سرمایه ما چیز بسیار جزبی هم‌چون جزء لایجزی‌ست. 


۹ رسایل تور 


گریه‌های یک قلب گربان از ریههای غربت و جدایی اسارت در صبحگاه 


سحرلرده آسر باد تجلی 
اوبان ی گوزلرم وقت سحرده 
عنایت خاه زدرگاه الهی" 


سحردر آهل ذنبین توبه‌گاهی 
اویان ی قلبم وقت فجرده 
بکن توبه بجو غفران زدرگاه الهی؟ 


سحرحشریست. در او هشیار. در تسبیح همه شی 
به خواب غفلت. سرسم نفسم. حتی کی؟ 
عمر عصری‌ست. سفر به قبر می‌باید ز هر حی 
برخبز نمازی, چو نیازی کو. بکن آوازی چون نی 
بگو با رب. پشیمانم. خجلم. شرمسارم از گناه بی‌شمارم. پربشانم. ذلبلم. اشک‌بارم از 
حیات بی‌فرارم. غریبم, بی کسم. ضعیفم. ناتوانم. علیلم. عاجزم.اختیارم " بیاختیارم. 
الامان گویم. عفو جویم. مدد خواهم ز درگاهت الهی. 


| صبحگاهان سیم تجلی میوزد, برخبزید ای چشم هاا و عدایت خواه ز درگاه الهی. (مترجم) 
صب است توبهگاه گناهکاران. برخیز ای قلیم وقت صبح استہ بکن تیه بجو غفران ز درگاه الهی. (مترجم). 
پیر مرجم 


کام‌ها ۳۳۱ 
این جز کدام و این کاینات حاجات کدام است؟ 
حاجاتی که به وسعت جهان است. و با بهای میلیاردی حاصل می‌شود. کجا؟ و این 
جزء اختیارء بارزش چند ریالی کجا؟ با این سرمایه آن‌ها را نمی‌توان خرید. و 
نمی‌توان آن‌ها را به دست آورد؛ حال که چنین است. باید چاره دیگری جُست. 


پس در راه تو از این جزء نیز باز می‌گذشتن چاره من است 

و چاره این است. که انسان از ان جزء اختبار نیز بگذرد. و آن را به اراده ی الهی 
سپرده» و از حول و قوت خود دست برداشتهء و با پناه بردن به حول و قت پروردگاره 
به حقیفت توکل چنک زند. پروردگارا! حال که راه نجات این است. در راه تو از آن 
جزء اختیار نیز می‌گذرم» و از انیتم دست می‌کشم. 


قا عنایت تو دستگیر من شود. رحمت بی‌تهایت تو پناه من است 
تا عنایت تو با ترحم بر عجز و ضعفم. دستم را بگیرده و رحمت تو با شفقت بر فقر و 
احتیاجم نکیهگاهم گردد. و درش را بد رویم بگشاید. 


آن کس که بحر بی‌نهایت یافت. تکیه نکند. بر این جزء 

ساب 

آری. هر کسی که به دریای بیکران رحمت رسید. البته به جزء اختیار - که چون 

یک قطره سراب است - اعتماد تخواهد کرد. و از رحمت صرف نظر ننموده» و به آن 
رجوع نمی‌کند. 


اختیاری که یک قطره 


ی وان وه نی فو خواب ان 
و این عمر بی‌بنیاد همچو باد است 
ای وای! فرب خوردیم! این زندکانی دنا را تبت کمان کردم, و با این کمان: آن 
چه داشتم. بهباددادم. آری. گذران زندگی یک خواب است. و چون یک رویا می- 
گذرد؛ و این عمر بی‌بنیاد نیز به‌سان باد خواهد رفت. 


انسان به زوال. دنیا به فناست. آمال بی‌بقا, آلام به بقاست 
انسان مغروری که ی خود است. و خویش را ابدی می‌پندارد. محکوم به زوال 
است. و چه زود از بین می‌رود. و دنیایی که پناهگاه اوست, در ظلمات نیستی سقوط 
خواهد کرد امل‌هایش بی‌بقا و دردهایش برای روج می‌ماند. 


در باب رسالت احمدی 


و ما فخت مُحَمَّدا بای 

و لکن تذختا مقالتى محمد ي 

آری. این سخن زیباست. اما آن چه آن را زیبا کرده. اوصاف و شمایل خوب‌تر از 
همه خوبان (حضرت محمد مصطفی3) است. 

این کلام «پرتو چهاردهم» چهارده تراوش را دربردارد: 


تراوش نخست 
سه مرف بزرگ: پروردگارمان را به ما معرفی می‌کند: 
۱کتاب کاینات است. که بخشی از دلابلش را در سیزده پرتو در کتاب 


«مشنوی‌عربی نوری» شنیدیم. 

۲. خاتم انبیانٌ است. که آیه‌ی کبرای این کتاب کبیر به شمار می‌آید. 

۳ قرآن عظیم الشأن است. 

اکنون بابد دومین برهان ناطق بعنی خانم نبا را بشناسیم» و به سخنان وی 
گوش فرا دهیم. 

آری» بیا تا نظری به آن برهان و شخصیت معتوی او بباندازیم: سطح زمین یک 
مسجد. مگه محراب و مدینه منبر.. آن برهان باهر بعنی پیغمبرمان# پیشوای همه 
اهل ایمان. خطیب همه پشریت رییس همه امیا اید تمامی اولیا و مرشد حلقه‌ی 


ذکری‌ست. متشکل از همه انبیا و اولیا.. او درخت نورانی‌ست.که انبیا ریشه‌های 
زنده‌ی آن و اولیا میوه‌های پرطراوت‌اش هستند. 


با گفت‌ی خود محمد را مدج نمی‌کنم, بلکه با گفتن محمده گقنهی خود را مدع میکنم 


۶ /رسایل تور 


بیا ای نفس افرجام! وجود فانی خود را فدا کن 
خالق خود راء که این هستی ودیعه است 

حال که حقبقت این است. بیا ای نفس بدبخت. که بسیار مشتاق زندگی و بسیار 
طالب عمر دراز و بسیار عاشق دنیاء و بسیار دل‌بسته آرزوها و مبتلای دردهای 

پایان هستی» بیدار شوا عاقل باش» مگر نمی‌بینی. کرم شب‌تاب با بالیدن به 
روشنایی ناچیزش. در تاریکی‌های هولناک شب می‌ماند. اما زنبور عسل چون به خود 
متکی نیست» روشنایی روز را می‌بابد. و تمام دوستانش یعنی کل‌ها را می‌بینده که به 
رنگ طلایی خورشید. آراسته شد‌اند. بدین‌سان, اگر تو نیز به خودت. به وجودت و 
به غرورت بتازی, و تکیه کنی, مثل کرم شب‌تاب خواهی بود. و اگر وجود قانیت را در 
راه خالقی که به تو وجود بخشیده است. قدا کنی» مانند زنبور عسل خواهی شد. و 
نور وجود بی‌حدی خواهی یافت. پس خود را فدا کن. زیرا این وجود نزد تو ودیعه و 
آمانت است. 


و ملک او و او دادہ فنا کن تا پا یاب 
از آن میری که «نفی نفی» اثبات است 

و ملک برای اوسته و او به تو داده است. لذا بی‌منت و بی‌آن که شرمت شوده فنا 

کن و فدا کن تا بقا ابد زیرا ننی نفی, اثبات است؛ یعنی اگر نیست, نیست باشدء 

پس هست, به عبارتی دیکره اکر نیست. نیست گردد» هست می‌شود. 


خدای پرکرم. خود ملک خود را می‌خرد از تو 
بهای بی کران داده برای تو نگهدار است. 
آفربدکار کریم ملک خود را از تو خریداری می‌کند. و در عوض آن بهای هنگفتی 
هم‌چون بهشت به تو می‌دهد. و نیز آن ملک را به خوبی برایت محافظت می‌کند. و 
بهایش که بالا رفت؛ آن را به صورت ماندگار و مکمل به تو پس خواهد داد. پس ای 
نفسم! درنگ مکن! از این تجارت که پنج فایده دارد. استفاده کن. تا از پنج زیان 
رهایی یافته» و پنج سود را یکباره به دست آوری. 


sk 


۲ /رسایل نور 
او هر ادعایی بکند. همه انبیا با استناد به معجزات و همه اولیا با اعتماد به 

کرامات‌شان او را تصدیق می‌کننده و مهر و امضا می‌زننده زیرا او «لا اله الا اه 

می‌گویده مدعی می‌شود: و ذکرکنندگان نورانی که در دو سمت گذشته و آینده مف 

بسته‌ان. عین آن جمله را ترا می‌کنند, و به اتفاق می‌گویند 

و بالخی تَطْفّت» کدامین وهم می‌تواند. به چنین ادعابی که با امضاهای 

بی‌شماری تأیید شده است. دست رد زند. 


تراوش دوم 

بدان! همان‌گونه که این برهان نورانی توحید که به اجماع و تواتر هر دو جناح. 
یعنی جناح نبوت و ولایت تأیید شده است. و در کتاب‌های آسمانی از قبیل: تورات و 
انجیل ( صدها اشاره به ایشان شده است؛ هم‌چنین رموز هزاران ارهاصات ". و بشارت 
هاتفان مشهور و شهادت منواتر کاهنان و دلالت هزاران معجزه ايشان هم‌چون: شق 
لقمر و حقانیت شریمت مفدس. همگیی نبو ایشان را تیید و تصدیق می‌کنند. 

کمال والای اخلاق حمیده در ذات وی و سجایای غالیه" و کمال امنیت در 
وظیفه‌هایش و هم‌چنین تقوای فرق‌العاده. عبودیت فوق‌العاده. جدیّت فوق‌العاده و 
متانت فوق‌العاده او که نشان دهنده‌ی قوت ایمان و اطمینان والا و وثوق آن حضرت 
است» همه و همه جون روز روشن, صداقتش را در ادعاي 


نشان می‌دهند. 


تراوش سوم 

اگر می‌خواهی, یا تا با هم به عصر سعادت و به جزیره‌ی عرب برویم. تا آن حضرت 
را -هر چند در عالم خیال - حین انجام وظیفه ملاقات و زیارت کنیم. 

ببین! شخصیت شمتازی با یرت و جمال صورت می‌بينيم. که کتاب 
اعجازانگیزی در دست و نطقی حقیقت‌نما در زبان دارده و بیشوای نه تنها بنی‌آدم. 


۲ علامه حسین چسری یک صد و چهادهبشرت را از متن این کتابها استغراجنمده و درکیش «لعصون 
الهمیدیه» دج کده است. وجود ان همه بشارت پم از تیف مال روشتی ست. رین که قبل و تلف این کل 
صراحت‌های زیادی وجود داشته ست. (ملف) 

تات خارق الملدمبی که قبل از بوت حضرت محمد په وق 


ودی ایق پر رھک فیط ند 
7 کران بها با ارزش؛ بوی خوشی مر کب از مشک و عثبر به رنک سياه (مترجم) 
۳ ایمان واقمی, امتماد. لستقات در راه (مترجم) 


فد آنگانی ن 
خبر حضرت ابراهیم اغ ( اح آلانین) که زوال و مرگ کاینات را اعلان 
می کرد. مرا به گریه انداخت. 


نی د با أاقيي 


بت عن قبی قطرات اكات مین شون له 
به همین خاطر چشم قلبم به گریه افتاد. و قطرات اشکش سرازیر شد. همان گوته 
که کریه چشم قلب. حزین و اندوه بار است. هر قطره اشک آن نیزه چنان حزن انگیز 
است. که هر کس را به گریه و اله وا می‌دارد گویا که خود نیز می‌گرید. آن قطرات 
اشک «بیات فارسی» زیر می‌باشند. 
شیر ام می حکیم ی تب فی کلام الم 
و آن قطرات چک یک چ تلسیر از می یک حکیم خداوند- کهانبی و ر 
است - می‌باشده و در کلام الله مذکور ا 


نمی‌زیباست آفولده" گم شدن محبوب 
محبوبی که غروب می‌کند. محبوب و زیبا نیست» چون آن چه که محکوم به زوال 
استه نمی‌تولند ویبایی حقیقی باشده زیر با قلب. - که برای عشق ابدی آفریده 
شده‌است, و آیینه‌ی صمدی را انعکاس می‌دهد - نمی‌توان آن را بیان کرد. و نباید 
بیان کرد. 


ام 
" زیبنیست در أفول(در غروب) (مترجم) 


AF lapis 
بلکه جن و انس و فرشتگان و حتی همه موجودات شده. و خطبه‌یی آزلی را تبلیغ‎ 
می‌کند.‎ 

او معمای شگفت‌انگیز راز غلقت عالم را شرح دادهه و حل کرده. و طلسم پیچیده‌ی 
راز کاینات را کشف کرد»» و می‌کشاید. و به سه سؤال دشوار و وحشت‌آور «چه‌هستم؟ 
ازکجاآمده‌ام؟ به کجا می‌روم؟» که رایج بین همکان است. و عقل‌ها را به خود مشفول 
کرد و در حيرت افکنده است. پاسخ قانع کننده و قابل قبول می‌دهد. 


تراوش چهارم 

ببین! چنان نوری از حقیقت پخش می‌کند. که اگر خارج از دایره‌ی حقیفت نور 
ارشاداتش به کاینات بنگری. شکل کاینات را هم‌چون ماتم‌سرای عمومی خواهی دید. 
و موجودات را هم‌چون غریبه» بلکه دشمن هم‌دیگر خواهی یافت, و جامدات را 
هم‌چون جنازه‌های هولناک خواهی دید. و تمام ذی‌حیات, به‌سان یتیمانی به نظر 
خواهند رسید. که بر اثر سیلی زوال و فراق می‌گریند. و ناله سر می‌دهند. حال ببین! 
با نوری که او نتشار داد ماتم‌سرای عمومی به مسجد ذکر و محفل شادی و نشاط 
تفییر یافت, و موجودانی که دشمن و بیگانه بودند. شکل دوست و برادر را به خود 
گرفتند. و جامدات مرده و خاموش نیزه تک به تکه مأموران مونس و خدمتکاران 
تحت فرمان شدند. و آن یتیمان گریانی که شکوه سر می‌دادند. تک به تک» صورت 
ذاکران نسبیح‌گو با وظیفهداران شاکری را که از وظیقه ترخیص شدهاند. به خود 
گرفتند. 


تراوش پنجم 

و نیز به برکت آن نوره حرکاته تنوعات» تغییرات و دگرگونی‌های کاینات از 
بی‌مفهومی و عبثیت و بازیچه‌ی دست تصادف بودن بیرون آمده. و به نوشته‌های 
ریانی. صفحات آیات تکوینی و آیینه‌ی اسای الهی تبدیل شدند. تا جایی که حتی 
هستی, کتاب سراسر حکمت صمداتی شد. 

هم انسان - که عجز و ضعف. فقر و احتیاج بی‌پایان» او را بست‌تر از حیوان 
کرد‌است. و عقل که وسیله انتقال رنج و درد و غم میباشد. او را بدبختتر از همی 
موجودات کرده است - اگر با پرتوهای آن نور منّر شد به مقامی ولاتر از تمام 
حیوانات و موجودات رسید. و انسان با همان عجز و فقر و عقلی که پرنور شد و با دعا 
و نیایش؛ سلطان نازنین عالم و با آه و فغان» خلیفه دلربای زمین شد. 


۲ /رسایل نور 
نمی‌ارزد غروبده! غیب شدن مطلوب 
مطلوبی که محکوم به غروب است. ارزش آن را ندارده که قلب علاقمند آن شده و 
فکر صرف آن شود. چون نمی‌تواند مرجع آرزوها باشد. و شایسته‌ی آن نیست. که با 
غم و اندو حسرت آن را کشید. کی شود که قلب آن را پرستش کنده و دلبند 
آن باشد؟ 


نمی خواهم فناده" محو شدن مقصود. 
مقصودی را که در فنا محو می‌شود, نمی‌خواهم. زیرا خود فانی هستم. و فانی را 
نمی‌خواهم. و آن چه سودی برای من دارد؟ 


نمی خواهم زوالده " دفن شدن معبود. 
معبودی را که در زوال(نیستی) دفن می‌شود. صدا نخواهم کرد. و به آن پناه 
نمی‌برم. چون بسیار محتاج و عاجزم. و کسی که خود عاجز باشد. نمی‌تراند دردهای 
فراوانم را درمان کند. و بر زخم‌های ابدی‌ام مرهم نهد. پس کسی که نمی‌تواند خود 
را از زوال برهاند. چگونه می‌تواند معبود باشد؟ 


عغل فریاد می‌دارد 
فدای لا أحب الآنلین) می‌زند روحم 

آری» عقلی که فریفته‌ی ظاهر است در این کشمکش کاینات با دیدن زوال آن چه 

پرستش می‌کرد. مایوسانه فریاد می‌زند. و روحی که در جستجوی محبوب باقی‌ست. 

ندای: (9 امیا 


م رزشی ندرد در قروب (مترجم) 
درفنا ارجا 

در زوال(قیستی) (مترجم) 
تب و تحمل آن ا رمرم 


٤‏ /رسایل نور 


پس اگر آن نور نمی‌بوده کاینات و انسان و حتی همه چیز به درجه نیستی سقوط 


آری» برای چنین هستی زیبابی, وجود چ ضروری و لازم است» اگر او 
نبود. کاینات و افلاک هم درکار نبود! 


تراوش ششم 
او مخبر و مزده دهنده‌ی سعادت ابدی‌ست. او کاشف رحمت بی‌نهایت و اعلانگر آن 
است. او دعوتگر و تماشاگر محاسن سلطنت ربویّت و کاشف کنج‌های پنهان اسمای 
الهی و مغرف آن است. 

به همین سبب. اگر از جهت بندگی بنگریم. او را یک نمونه برای محبّت و نماد 
رحمت و شرف انسانیت و نورانی‌ترین میوه‌ی شجره‌ی خلقت می‌بینیم؛ و اگر از جهت 
رسالت نگاه کنیم. او را یک برهان حق, چراغ حقیقت. شمس هدایت و وسیله سعادت 


ببین! چگونه که نور و دین او از شرق تا غرب را به سرعت برق فرا گرفت. و بعد 
نصف کره زمین و یک پنجم بشریت ارمغان هدایت او را قبول کردند. و با دل و جان 
پذیرفتنده پس چگونه است. که نفس ما و شیطان. اساس همه ادعاهای این شخص را 


که «لا اله الا اله» است. با همه‌ی مراتب آن نمی‌پذبرند؟ 


تراوش هفتم 

ببا و ببین! در این جزیره پهناور. اقوام مختلف وحشی و لجوجی که به اداب‌شان 
تعصب داشتند. چکونه همه‌ی آداب و اخلاق زشت و وحشیانه آن‌ها را در یک آن, قلع 
کرد. و از میان برداشت. و آنان را با فضایل والای اخلاقی مجهز ساخت. و معلم 
هستی و اساتید ملت‌های متمدن کرد. 

ببین! تساط او صرفاً بر ظاهر نیست. بلکه عقل‌ها و ارواح و دل‌ها و نفوس را فتح و 
تحت فرمان خود در می‌آورد: به حدی که محبوب دل‌ها. معلم عقول, مربی تفوس و 
سلطان ارواح قرار گرفت. 


کلام ۲۳۷۱ 
نمی‌ارزد مراقه این زوال در پس تلاقی 
دیداری که جدایی دردناکی درپی‌دارد, به اضطراب و پریشانی آن نمی‌ارزد. و هرکز 
لایق اشتیاق نیست. زیرا آن‌گونه که زوال لذت الم است. تصور زوال لذت نیز الم 
می‌باشد. نمام دیوان اشعاره یعنی منظومه‌های شعرا - که نامه‌های عاشقانه هستند - 
عبارت از فریادی‌ست. که از درد ناشی از تصور زوال برخاسته است. حتی اگر روح هر 
یک از دیوان اشعار آن‌ها را بفشارید. قطره‌یی فریاد دردناک از آن‌ها خواهد چکید. 


از آن دردی کزین ۶+ اسب نان ٩‏ می‌زند قلیم 
از درد و بلایدیدارهای محکوم به وال و این محبوب‌های مجازی حزن از 
ابراهیم وار با گریه‌های 9 امن می‌گرید. و فریاد بر می‌آورد 


در این فانی بقا خازی! 
بقا خیزد فنادن؟ 
اگر خواهان بقا هستی. بقا از فنا به دست می‌آیده پس نفس اماره ات را فنا کن. تا 
بقا یلبی! 


فنا شو هم فدا کن هم عدم بین 
که از دنیا بقایه راه" فنادن* 
خود را از اخلاق‌سینه که اساس دنباپرستی‌ست. تهی کن؛ و فانی شوء اموال و 
دارایی‌ات را در راه محبوب حقیقی قدا کن. به سرانجام عدم و نیستی موجودات بنگر. 
زیرا در این دنیا راهی که به بقا می‌رود. از فنا می‌گذرد. 


فکر فیزار"می‌دارد 
آفین جد آنا می‌زند وجدان 


اضطراب, کنجکاوی, نگرانۍ (مترجم) 
گر در این فنی با می‌خواهی امترجما 
۲ بقااز فا حاصل شود (مترجم) 
ا راه به فد (مترجم) 
از فا مرجم 
ریاد حزن ایز ریا 
اله امترجم) 


کلامما / ۲۹۵ 

تراوش هشتم 

می‌دانی, واضح است, که حاکم بزرگی با همتی والاه به مشکل می‌تواند عادت 
کوچکی مثل سیکار کشیدن را در یک جامعه کوچک به کلی ریشه‌کن کند. حال آن 
که می‌بینیم. این نبی بزرگوار» بسیاری از عادات زشت را در بین اقوام بزرگ لجوج و 
متعصب, با قدرتی به ظاهر کوچک و با همتی اندک و در زمانی کوتاه ربشه‌کن کرد. 
و به جای آن» آن‌گونه سجایای عالیه‌بی ' در خون و رگشان جابگزین نمود. که در 
سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط. ثابت و پابرجا مانده است» و البته ایشان کارهای 
بسیار زیادی را هم‌چون این به اجرا درآورده است. 
ری, کسی که عصر سعادت را نیبند. بید جزیره‌ی عرب را جلوی چشمان کورش 
گذاشت. و آنگاه او را به چالش طلبید. و به او گفت: «صدها ن 
دانشمندانتان را به آن جا پفرستید. تا صد سال کار کنند, ببینیم, آیا می توانند یک صدم 
آن چه را او در آن زمان انجام داده است. انجام دهند؟!» 


از فلاسفه و 


تراوش نهم 

همان‌طور که می‌دانی. هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند در خصوص ادعایی که مورد 
مناقشه است. دروغ کوچک خجالت‌آوری را بهصراحت و بی‌پروا در نزد دشمنانش 
بگوید. و برای پوشاندن حبله و مکرش هیچ نلاشی نکند. هر چند که ابن شخص, 
فردی کوچک. با حیئیتی کوچک و در یک جماعت کوچک باشد. و مسأله هم 
مسأله‌ی کوچکی باشد. 

حال این شخصیت بزرگوار را یبین! یا امکان دارد. او با داشتن مأموریت و حیئیتی 
بسیار ولا در مأموریتی بزرگه در حالی که نیازمند امنێّت فروان. و در میان جماعتی 
بزرگ و در برابر خصومتی بزرگ قرار دارد. در مسایل بزرگ و در ادعایی بزرگ با 
آزادی کامل؛ بی‌پرواء بی‌شک و تردید. بی‌برده» بی‌تکلف و نگرانی. با صمیمیتی عاری 
از ریا و جدیت کامل و با شدتی که خون دشمنان را به جوش می‌آورد. و با سخنانی با 
اسلوب والاء خلاف واقع بگوید؟ مکر و حیله به کار ببرد؟ هرگز! 


".اخلای. آداب و رفتار شایسته و علوی. 


۸ | رسایل تور 

قکر انسان که در بین اسباب مادی سرگردان است. از این زلزله زوال دنیا در یر 
مانده و مأیوسانه فریاد می‌زند. و وجدانی که در جستجوی وجود حقیقی‌ست. 
ایراهیموار ناله‌ی: (لا حب آلافلین4 سر داده. و با قطع ارتباط از محبوب‌های مجازی و 
موجودات قناپذیر, به موجود حقیقی و محبوب سرمدی می‌پیوندد. 


بدان ای نفس نادنم که در هر فرد 
از فانی دو راه هست با باقی 
دوم جان جانی 
بدان ای نفس نادانم! با این که دنیا و موجودات. فان‌اند. اما از هر چیز فانی می‌توان 
دو راه یافت, که به سوی بقا می‌رود. و در این دو راه دو پرتو و دو راز از تجلی جمال 
محبوب لایزال و جان جانان را می‌توان دید مشروط بر این که از صورت فانی و از 
خود بگذری. 


که در نعمت‌ها اعام هست 
و پس آثارها اسما بگیر مغزی 
و میزن' در فنا آن قشر بی‌معنا 
در درون هر نعمت انعامی نهفته است» و از آن. توجه و التفات رحمن احساس 
می‌شود. اگر از نعمت به انعام نفوذ کنی, منعم را خواهی یافت, و نیز هر اثر صمدائی. 
چون مکتوبی, اسمای صانع ذوالجلال را می‌فهماند. اگر از نقش به معنی بگذری, از 
طریق اسم. مسمی را می‌یابی» پس هرگاه مغز و درون‌مایه این مصنوعات فانی را 
یافتی, به آن چنگ بزن, و قشر و پوست بی‌معنای آن را بدون حسرت دور بیانداز تا 
سیل فنا بیرد. 


بلی, آثارها گویند 
ز اسما لفظ پرمعنا 
بخوان معنا 
و میزن در هوا آن لفظ بی‌سودا 
آری؛ در مصنوعات هیچ اثری وجود ندارد. که لفظی مجسم و پر معنی نداشته 
باشد. و بسیاری از اسمای صانع ذوالجلالش را در معرض مطالعه‌ی همگان نگذارد. 


"بیان (مترجم) 


۹ /رسایل نور 


ان هوانگ وخ بُوحی 4 آری, حق؛ مگار نیست, و حفیقت بین فریفته نخواهد شد 
و آیین حقء نیازی به فریفتن ندارد. و چشمان حفیقت‌بین, خبال را حقیقت تصور 


تُمی‌کند. و قریب نمی‌خورد. 


تراوش دهم 

بیا و ببین! او از حقایقی که کنجکاوی انسان را برمی‌تکیزد. و از حفابق جذاب و 
ضروری و بیمناک بحث کرده. و حقيقت را نشان داده. و آن مسایل را ثبات می‌کند 

البته می‌دانی؛ بزرک‌ترین چیزی که انسان را تحریک می‌کند, کنجکاوی‌ست: حتی 
به تو گفته شود: گر نصف عمر یا نصف دارایی‌ات را بدهی. شخصی از کره ماه یا مشتری 
می‌آید. و از احوال بود و نبود آن جا برایت می‌گوید. و تو را از واقعیت آینده‌ی حقیقی‌ات 
آگاه می‌سازد» به حتم اگر کنجکاو باشی؛ پرداخت خواهی کرد. حال آن که ابن 
شخصیت بزرگوار از یادشاهی سخن می‌گوید. که در مملکتش؛ ماه هم‌چون مگسی 
گرداگرد پرونه‌یی دور می‌زد. و این پروانه که زمین است. در اطراف جراغی پرواز 
می‌کند. و این چراغ که خورشید است. یکی از هزاران چراغ موجود در یکی از هزاران 
مهمان خانه‌ی آن پادشاه به شمار می‌آید. 

و نیز از عالم شگفتانگیزی بحث می‌کند. و از نلاب عجیبی خبر می‌دهد. که اگر 
هزاران سیاره هم‌چون زمین به‌سان بمبی منفجر شوند. و کوه‌ها به‌سان ابر به پرواز 
درآیند.آن فدر عجیب نیست. بیا و از زان مبارکش سورههایی چون: ال 
کرت و لانشن اقطرت"4 و ات4 ارا شترا 


نیز از آینده خبر موثق می‌دهد. به گونه‌یی که آینده‌ی دنیا در مقایسه با آن. 


قطره‌یی‌ست از سراب. و چنان جدی, از چنان سعادتی خبر می‌دهد. که همه 
خوشبختی‌های دنیوی در مقابسه با آن, هم‌چون نور کم‌سوبی‌ست. در برابر آفتاب 
عالم‌تاب. 


کلام ھا ]۲۹۷ 


تراوش یازدهم 

پشت پرد‌ی ظاهری این کاینات عجیب و معماگونه. البته چیزهای عجیبی هم در 
انتظار ماست. برای خبر دادن از ابن امور عجیب و غریب فردی خارقه و فوق‌العاده 
اعجازکر لازم است. و از حالات این شخص چنین معلوم می‌شود. که او دیده است. و 
می‌بیند. و از دیده‌هایش خبر می‌دهد. 

او به ما به درستی درس می‌دهد. که پروردگار آسمان‌ها و زمین که با نعمت‌های 
ظاهری و باطنی‌اش ما را پرورش می‌دهده از ما چه می‌خواهد, و مرضیات او چیست؟ 

حال که اين شخصیت بزرگوار در سخنانش حقایقی را درس می‌دهد. که انسان را 
کنجکاو می‌کند, و ضروری‌ست. شایستگی آن را درد تا با جان و دل شنیده شود و 
انسان همه چیزش را قدای آن نماید. اما چه شده است. که اکثر انسان‌ها کور و کر و 
حتی دیوانه شده‌اند. و این حق را نادیده می‌گیرند. و این همه حقایق را نمی‌شنوند. و 
درک نمی‌کنند؟! ۰ 


تراوش دوازدهم 

بدان! همان کونه که این ذات بزرگوار. دلیل صادق و برهان ناطق برحقی برای اب 
حقانیت وحدانیت خالق موجودات است. همان‌گونه نیز برهان قاطع و روشن حشر و 
سعادت ابدی می‌باشد. حتی همان‌گونه که او با هدایتش سیب کسب سعادت ابدی و 
وله رسیدن به آن آشته بجع وافیایش‌هابش نیز منیب وجود و وسیله آیجلد آن 
سعادت می‌باشد. 

ایتک رموزی از این اسرار را که در مبحث حشر بیان کرده بودبم به خاطر مناسبت 
آن با این بحث دوباره تکرار می‌کنیم: 

ببین! چگونه در چنین نماز کبرایی دست ب دعا برداشته است. گویانه تنها این 
جزیره بلکه سراسر کری زمین همراه با نماز با عظمت اوه نما می‌خوانند. و راز و 
نیاز می‌کنند. 

ین او در بین چتان جماعت بزرگی قرار درد که گویی همه‌ی انسان‌های نورانی 
و کامل از زمان حضرت آدم تا به امروز و تا قیام قیامت. با اقتدا به او به دعایش 
«آمین» می کویند 

باز پبین! او برای چنان حاجت عمومی دعا می‌کند. که نه تنها اهل زمین, بلکه 

اهل آسمان و حتی همه موجودات در دمایش شرکت کردهه و می‌گویند: «آری. 


۸ وسایل ٹور 
پروردکارا! دعایش را بیذیر. ما نیز همان چیزی را می‌خواهیم! که او از تو می‌خواهد.» 
چنان فقیرانه. حزن‌انگیز و محبت‌آمیز و چنان مشتاقانه و متضرعانه راز و نیاز می‌کند. 
که همه‌ی کاینات را به گریه وامی‌دارد و در دعایش سهیم می‌گرداند. 

ببین! چنان برای مقصد و هدفی والا دعا می‌کند. که انسان و عالم را و حتی تمام 
مخلوقات را از اسفل‌سافلین, از سقوط. از بی‌ارزشی؛ از بی‌فایدگی به اعلای علَټین. 
یعنی به ارزش. به بقا و به وظایفی والا می‌رساند. 

ببین! چگونه و چتان با فریاد مددخواهی و با تضرع و راز و نیازی شیرین 
می‌خواهد. و تمنا می‌کند. که انگار فریادش را به کوش همه‌ی موجودات و عرش و 
آسمان‌ها می‌رساند. و آن‌ها را به وجد می‌آورد. و به گفتن «آمین الهم آمین» وا 
می‌دارد. 

ببین! او از چنان قاد سمیع و کریم و علیم و بصیر و رحیمی نیازهایش را می‌طلید. 
که پنهانی‌ترین دعای پنهان‌ترین ذی‌حیات را در خصوص پنهان‌ترین حاجت و 
نیازهایش, بالمشاهده می‌شنود, می‌پذیرد. و مورد لطف قرار می‌دهد» و خواسته‌اش را 
- ولو با زبان حال باشد - فراهم می‌سازد. و چنان حکیمانه و بصیرانه و رحبمانه 
خواسته‌اش را برآورده می‌سازد. که هیچ‌شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد. که چنین 
تربیت و تدبیری؛ مخصوص ذاتی سمیع و بصبر و کریم و رحیم است. 


تراوش سیزدهم 

شگفتا این ذات بزرگور که آبرو و شرف نوع انسان, و فرید کون و زمان می‌باشد. و 
به حق فخر کاینات لست. و کسی‌ست. که همه خویان بنی‌آدم را پشت سر خود گرد 
آورده و بر فراز کره زمین ایستاده است. و دستانش را بر بلندای عرش عظیم کشیده. 
و دست بر دعا برداشته است. چه می‌خواهد؟ 

گوش کن» او خواهان سعادت ابدی. خواهان بقاء خواهان لقا و خواهان بهشت و 
جثت است. و آن‌ها را همراه با تمام اسمای قدسیه الهی که احکام و جمالش در 
آیینه‌ی موجودات متجلی لست. می‌خواهد. حتی اکر اسباب بی‌شماری چون رحمت. 
عنایت. حکمت و عدالت - که مستلزم وجود جنت‌اند - وجود نداشت. نها یک دعای 
این ذات بزرگوار کافی بود تا پروردگار؛ بهشتی را که ایجاد آن هم‌چون ایجاد بهار 
برای قدرت او ناچیز است. بنا کند. 


کلاها | ۹۹ 
آری. چنان که رسالت آن حضرت سبب گردید. تا این دنا برای امتحان و بندگی 
گشابش یابده عبودیتش نیز سبب گشایش دار آخرت شد. آیا امکان دارد. این انتظام 
قایق » و این خسن صنعت و این جمال بی‌نظیر را 
اشخاص اهل تفکر و اهل تحقیق را به گنتن یس فی آانکان متا اه 
بشنود. و برآورده 
سازد. اما مه‌ترین و ضروری‌ترین آرزوها را یاهمیت دالسته, و تشنود, درک نکند. و 
برآورده نسازد؟ حاشا و کلا هرکزا چنین ذات ذوالجمالی چنین زشتی را نمی‌پذیرد. 
و زشتی در کات او نیسته 
آری. ای دوست تخیلیام!کاقی‌ست: باید برگردیم در غیر این صورت اگر صدسال 
هم در این جزیره باشیم. باز هم یکی از صدها کار اجرایی و وظایف عجیب آن 
شخصیت بزرگوار را نم‌توانیم به تمام معنی فراگيريم. و از تماشای آن سیر شویم. 
اکنون بباء نا هتگام بازگشت, به یکایک عصرها و قر‌ها نگاه کنیم: بیین! چگونه 
ابن عصرها با فیض و نوری که از آن خورشید هدایت کرفته‌اند. شکوفا شده‌اند؟ 
تفصیل مشاهدات خود را به وقت دیگری موکول می‌کنيم. و درود و صلواتی را 
می‌فرستيم. که به بعضی از معجزات آن حضرت تج اشاره دارد: 


که با رحمت همراه بوده و 


واداشته است. جزیی‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین دعاها و نیازها را با 


رت ولا و لوی 


۰۰/رسایل فور 
عند قرآلة كل کلمة مى ارآ من كل قارء من ول لول الى آخر الّفان و انا و 
ارنحتا با الا بل صلاة منها « آمین 


دلایل نبوت پیامبر## در رساله‌یی به زبان ترکی تحت عنوان «شعاعات من ععرفه 
النبی» و در «مکتوب نوزدهم» و در این رساله بیان نموده‌ام. در ضمن وجوه اعجازی 
قرآن کریم را نیز در همین مکتوب‌ها ذکر کردام. و در رساله‌های ترکی به تام 
«برتوها» و در «کلام بیست و پنجم» معجزه بودن فرآن را از چهل طریق به طور 
اجمال بیان نموده. و به چهل وجه اعجازی آن اشاره کردهام. و فقط یکی از این چهل 
وجه را که عبارت است از بلاغت موجود در نظم» در تفسیر عربی‌ام به نام شارات 
الاعجاز» در چهل صفحه توشته‌ام, اگر طالبید به این سه کتاب مراجعه کنید. 


تراوش چهاردهم 

قرآن حکیمی که خود یک معجزء‌ی بزرگ و دربای معجزا 
و وحدانیت الهی را با چنان قاطعیتی اثبات می‌کند. که ما را از هر دلیل و برهان دیگر 
بی‌نیاز می‌سازد. ما اینک درصدد آنیم تا نخست. قرآن کریم را تعربف نموده سپس 
به یکی» دو پرتو از اصجازش - که سوالاتی را برای بعضی برانگیخته است - 
اشاره‌کنيم. 

پس قرآن حکیمی که پروردکار ما را به ما معرفی می‌کنده عبارت است از: 

ترجمه آزلی این کتاب کبیر کاینات... و کاشف گنوز اسمای الهی‌ست. که در 
آسمان‌ها و زمین نهانند.. کلید حقایق پنهان در زیر نقاب حوادث... گنجینه‌یی از مهر 
و شفقت الهی و خطاب‌های آزلی‌ست. که از عالم غیب آمدهه در پشت برده عالم 
شهادت قرار دارد.. خورشید و اساس و هندسه‌بی‌ست. برای عالم معنوی اسلام 
نقشه و اطلسی‌ست. برای عالم آخروی.. قول شارح. تفسیر واضح» برهان ناطق و 
مترجم والا و با ارزش ذات و صفات و شئونات الهی... مربی. حکمت واقعی» مرشد و 
هادی عالم اسائیت... همان گونه که کتاب حکمت و شریعت. کتاب دعا و عبودیت: 
کتاب امر و دعوت. کتاب ذکر و معرفت می‌باشد. همان‌گونه نیز هم‌چون کتاب‌خانه 
مقدسی‌ست. پر از کتاب‌ها و رسایل گوناگون به‌طوری که به تمام حاجات معنوی 
چولب داده. و برای هر پک از مسلک‌ها و ایده‌های اولیا و صتیقین. اصفیا و محققین 


است. نبوت احمدی 


کلامها ۲۱۱ 


که دارای مسلک و مشرب مختلفاند. رساله‌یی شایسته و مطابق ذوقشان اختصاص 
داده است. 
اکنون بخشی از نکته‌های اعجازانگیز را در آباتی که به تکرار بیان شده است. 
ببین, که عده‌یی آن را از نظر بلاغت سبب عیب و نقص می‌پندارند. 
بدان! قرآن هم کتاب ذکر است. هم کتاب دعا و هم کتاب دعوت. از این رود 

تکرارش زیبا و حتی الزم و ابلغ و مناسب است. نه آن‌گونه استه که کوتهنظران کمان 
می‌کنند, زیرا شأن و منزلت ذکر در نویر نمودن آن, به وسیله تکرار است» و شأن و 
منزلت دعا در تقربرآان, با خواندن مکرر آن است. و شأن و منزلت امر و دعوت در 
تأکید کردن به آن: به وسیله تکرار اد 

بدان که! هر فرد قادر نیست. کل قرآن را که دوا و شفاست. بخواند. اما خواندن یک 
سوره» آغلب برایش مقدور است. به همین سیب مهم‌ترین مقاصد فرآنی در اکثر 
سوره‌هاء به ویژه در سوره‌های طویل درج گردیده. و هر یک از سوره‌ها به متزله قرآنی 
کوچک است. 

یعنی برای این که هیچ کس از فیوضات قرآن محروم نماند. مقاصدی چون توحید. 
حشر و قصه حضرت موسی الخ به دفعات تکرار شده است. 

بدان هم‌چون نیازهای جسمانی, نیازهای معنوی نیز مختلف می‌باشد. به گونه‌یی 
که انسان همراه با هر نفسی که می‌کشد. به بعضی از آن آیه‌ها احتیاج دارد. هم‌چون 
هوا برای جسم و و برای روح و به بعضی از آن آی‌ها در هر ساعت نیازدردهمثل: 
«بسم اله» و غیره.. پس تکرار آیات به این سبب استه که مدام نیازمند آنیم» و برای 
ارضای این نیاز و به منظور تشویق و آگاه کردن انسان و تحریک اشنیاق و اشتهایش 
به این غذاهای معنوی, قرآن آیاتش را تکرار میکند. 

بدان! قرآن کریم مؤسس این دین بزرگ و اساس یک دین مبین است. و پایه‌های 
جهان اسلام است. دگرگون کننده‌ی زندگی اجتماعی بشر و پاسخگوی سزالات مکرر 
طبقات مختلف انسان‌هاست. پس موس و بنیانگذار باید تکرار کند. تا تثبیت شود, 
و به دفعات بگوید. تا تأکید نماید. و برای به تأیید رساندن نیز تقریر؛ تحقیق و تکرار 
لازم است. 

بدان! قرآن از چنان مسایل بزرگ و حقایق ظریف بحث می‌کند. که برای تفبیت و 
جایگزین کردن آن در دل‌های عموم مردم. گفتن و تکرار أن به دفعات و به شبوه‌های 


' آموختن,گفتن و به نحو احسن بازگو کرد 


۷ رسایل فور 
گوناگون لازم است. و ناگفته نماند. که این تکرار فقط ظاهری‌ست. زیرا در حقیقت. 
هر یکی از آیات» معانی بی‌شماره فواید بسیا 
هر مقام و مناسبت. برای معنی و فایده و مقاصد خاصی ذکر می‌شود. 

اما اهام و اجمال قرآن کریم در بعضی از مسایل گونی." جنبه ارشادی و اعجازی 
دارد. و آن‌گونه که اهل الحاد گمان می‌کنند. جای هیچ‌گونه نقدی ندارد. و سبب 
هیچ عیب و نقصی نیست. 

اگر یگویی: چرا بحثهای قرآن کریم از موجودات به گونه‌یی نیست. که فن 
حکمت و فلسفه از آن بحث می‌کند؟ و بعضی از مسایل را مجمل می‌گذارده و برخی 
را به شیودیی که با درک و فکر عوام هماهنک باشد. و مناسب با دید عوام و به 
گونه‌یی که احساس غوام را رنجیده نکند. و باعث رنج و آزار و خستگی فکر عوام 
نگردده و به صورت ظاهری و ساده ذکر می‌کند؟ 

در باسخ باید کفت: فلسفه راه حقیقت را کم کرده است بهحتم از درس‌ها و 
سخنان گذشته پی‌برده‌یی. که قرآن کریم از این کاینات بحث می‌کند تا نات و 
صفات و اسمای الهی را بقهماند.یعنی با فهماندن معانی این کتاب بزرگی هستی. 
آفربدکار آن را می‌شناساند. از این رود قرآن کریم از موجودات» برای شناساندن 
خالق‌شان استفاده می‌کند. نه برای خود آن‌هاء ضمن این که همه را خطاب قرار 
می‌دهد؛ اما حکمت و فلسفه به خاطر خود موجودات به موجودات می‌نگرد. و از آن 
بحث می‌کند. و به ویژه اهل فن را می‌خواهد. خطاب قرار دهد. 

حال که چنین است. وقتی که قرآن حکیم از موجودات به عنوان دلیل و برهان 
استفاده می‌کند. پس دلیل باید ظاهر و روشن باشد. و هرکس بتواندبه سهولت و به 
سرعت آن را درک کند. 

حال که قرآن. مرشد و رهنماست. و همه طبقات بشر را خطاب قرار می‌دهد. و 
بزرگ‌ترین طبقه را نیز عوام تشکیل می‌دهند. پس بلاغت ایجاب می‌کند. که با مهم 
کردن چیزهای غبرضروری, آن‌ها را مجمل بکذارد. و فهم مسایل مهم و دقیق را با 
ارایه مثال اسان سازد. و آن چه را برای عرام سهل و بدیهی‌ست. بیمورد تغییر ندهد. 
و افکار را ماه و سردرگم نکند. 

برای مثال درباره خورشید می‌گوید: «سراج و لامپی که درحال گردش است» زیرا از 
خورشید به‌خاطر خود خورشید و به خاطر ماهیتش بحت نمی‌کنده بلکه از وظینه او 


ره جنبه‌ها و طبقات متعددی دارده که در 


"مسایل موبوط په هستی و کلبفت (متوجم) 


کلامها ۲.۲ 
به‌عنوان یک نوع محور حرکتی انتظام و مرکزی برای نظام سخن می‌گوید. چون 
انتظام و نظام آیینه‌یی‌ست. برای معرفت و شناخت کردگار صانع. 

آری. او می‌گوید: قالنسی نجری یعنی؛ خورشید در گردش است با تعبی 
«گردشی» تصرفات منظم قدرت الهی را در آمد و رفت زمستان و تابستان و گردش 
شب و روزه یادآوری نموده. و عظمت قدرت صانع خوالجلال را می‌فهماند. لذا مهم 
لیست: که این گردش چه باشد. بر انتظامی که هدف و خواسته و مشهود 


لساري ندارد. 

و نیز می‌کوید: ل[دجعلنا ای سراجا 6 با تعبیر «سراج» عالم را به صورت یک 
قصر و اشیای موجود در آن را به صورت وسایل و تزیینات و خوراکی‌های آماده شده 
برای مساقران نشان می‌دهد. و خورشید را نیز هم‌چون مأموری مسخر و تحت فرمان 
به تصویر می‌کشد. تا با آن, رحمت و احسان الهی را یادآور شود. 

حال ببین! این فلسفه‌ی سرسام‌آور و حراف و بیهوده‌گو درباره خورشید چه 
می گوید؟ می‌گوید: «خورشید جرم بزرگی‌ست. از مایع ناری که در مدارش به گرد خود 
می‌چر خد. در اطراف سیاراتی که از او جدا شده است. می‌چرخد. جسامتش " این اندازه و 
ماهیتش چنین و چنان است» 

ببین! این مسأله غیر از ترسی وحشتانگیز و حیرتی حیرت‌افزا دستاورد دیگری 
ندارد» و روح تو را به کمال علمی نمی‌رساند. و هم‌جون قرآن نمی‌تواند بحث کند. 

با انجام چنین مقایسه‌بی می‌توانی به ماهیت مسایل فلسفی پی ببری» که ظاهرش 
مزخرف و باطنش جهالت محض است. 

مباداا فریب زرق و برق ظاهری آن را بخوری. لذا از بیانات اعجازانگیز قران محروم 
نمان, و بی‌حرمتی نکن! 


ال ال رن یه و لگانیہ و له مد هرت ریخات 


بر وا و في القبامة شفیغا و علی الصتراط نو 
رفيا و الی خیرات كلها دیاز اما بقضنلک و 


ارم آلاکرمین و یا انعم الراحمین آ 


نی ۶ 
تغوری وتنومندی (مترجم) 


رسایل تور 

بادآوری: در رساله «مشنوی عریی» در شش قطره از تراوش جهاردهم به ویژه در 
«نکته‌ی ششم» از قطره چهارم. پانزده وجه اعجارقران کریم را از مجموع چهل وجه 
بیان کردیم با اکتفا به آن‌ها در این جا بحث را خلاصه نمودیم شما می‌توانید به آن 
رساله مراجعه کنید. 


one 


دارای دو مقام است 


وال فستجنوا الا نیس "4 لان الله يأر كم آن ذبا ره 

م تست فلکم من بد یک فهى كالعجارة از اند نسلو 

روزی هنگام تلاوت این آیات. برای مقابله با وسوسه‌های القا شده‌ی ابلیس. سه 
نکته از فیوضات" قرآن کریم به من لهام شد. 

وسوسه‌ها بدین قرار بودند: 

ابلیس کفت: شما می‌کویید, قرآن معجزه است. و در اوجبلاعت می‌باشد, و در همه 
وقت برای همه هدایت است. اما تکرار مصرانه بعضی از حوادث جزیی به صورت 
رخدادهای تاریخی چه معنی دارد؟ ذکر یک حادثه جزبی هم‌چون کشتن کاو با 
اهمیت بسیار و با توصیف‌های مهم و حتی نام‌گذاری بزرک‌ترین سوره‌ی قرآن به نام 
سوره‌ی را چه مناسبتی با هم دارد؟ 

و نیز حادثه سجده‌ی فرشتکان برای آدم تنها یک امر غیبی‌ست. و فراتر از درک 
عقل است. و ها بعد از کسب یک آیمان قوی می‌توان به آن تسلیم و اذعان کرد؛ در 


٣‏ رسایل نور 
حالی که قرآن. آن را به عموم اهل عقل' درس می‌دهده و در بسیاری از موارد 
می‌گوید: :آفلاینقلون * و آن را به عقل حواله می‌دهد؟ 

و نیز بیان بعضی حالات طبیعی با اهمیت بسیار, هم‌چون برخورد تصادفی سنک‌ها: 


چه رهنمودی را با خود به همراهدارد؟ 
نکته‌های الهام شده بدین قرار است: 


نکته اول 
در قرآن کریم بسیاری از حوادث جزبی وجود دارد. که در يشت هر یک از این 
حوادث. یک دستور کلی نهفته. و آن را به عنوان محور یک قانون عمومی نشان 
دادماست. 
چکونه که آیه کریمه عل کل" به معجزه تعلیم اسماء اشاره دار 
که از معجزات حضرت آدم در برابر فرشتگان برای اثبات استعداد و لیاقتش به خلافت 
است. و این امر کر چه یک حادته جزبی‌ست. اما محور یک دستور کلی به شرح زير 
می‌باشد: 
تعلیم علوم بسیار زیاد در راستای جامع بودن استعداد نوع بشر و آموختن فنون 
متعددی که بر انواع کابنات محیط است. و آموزش معارف بسیار زیادی که شامل 
اوصاف و خالق است. به انسان. به سیب حمل امانت کبری» نه تنها بر 
فرشتگان بلکه بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها برتری داد 
علاوه بر این که قرآن, از هر نظر, خلافت معنوی انسان را در روی زمین بیان 
می‌دارد. این را هم خاطرنشان می‌سازد. که واقعه‌ی سجده فرشتگان بر آدم و سجده 
نکردن شیطان - که یک حادثه جزیی و غیبی‌ست - هم محور و اساس یک دستور 
کلی بسیار کسترده و مشهود است و هم موجب می‌شود. در آن یک حقیقت بسیار 
بزرگ را حس کرد بدین صورت: ۱ 
قرآن با ذکر اطاعت و انقیاد فرشتگان در برابرآدم و تکبر و امتاع شیطان از 
سجده. این مطلب را می‌فهماند. که اغلب انواع مادی کابنات؛ و ممئلین" و مؤگلین 


بان هل دائش. (مترجی) 
ره 

تمایندبی که به عنوان نمایندهی فرد با گروهی برگزیده شداند. (مترجم). 
" فرشتکانی که به تون وکیل به انها وطیه ده شده است (مترجم) 


کلمها ۳.۷ 
معتوی آن‌ها - که بر آن‌ها گماشته شده‌اند - در تخیر السان قرار دارند. و مطیع و 
آماده خدمت به همه‌ی حواس انسان هستند. از جالب دیگر اخطار می‌دهد. که آن‌چه 
استعداد فطری انسان را فاسد نموده. و به راه بد سوق می‌دهد» مواد شروری هستند. 
که همراه با ممثلین و سکنه‌ی خبیت. در راه رسیدن انسان به کمالات. بزرگ‌ترین 
مانع و سرسخت‌ترین دشمن به شمار می‌آیند. قرآن معجزالبیان زمانی که با حضوت 
آدم ا درباره یک حادته‌ی جزبی کفتکو می‌کند. در واقع آن مکالمه‌ی علوی را با 
تمام کاینات و با همه انسان‌ها انجام می‌دهد. 


نکته دوم 

سرزمین مصرء بخش بزرگی از ببابان خشک را تشکیل می‌دهد, که بی‌حاصل است. 
اما به برکت رودخانه نیل به مزرعه پرحاصلی تبدیل شده است؛ لذا وجود چنین 
مکنی پُربرکت و بهشت مانند در کنر آن صحرای جهنم برای کشاوزان و زارعان 
زمینی مرغوب به وجود آورد. و به حدی در سرشت و اخلاق ساکنان آن تأثیر نهاده 
که زراعت را عملی قدسی و وسایل کار زراعت مثل «بقره» و «ثور» را مقدس بلکه 
معبود می‌پنداشتند. حتی مصربان آن زمان «لور» و قره» را تا سرحد پرستش 
مندس می‌شمردند. بنی‌اسراییل هم‌جوار با جنین منطقه و محیطی رشد و پرورش 
یافتند. و از حادثه مشپور «یجل » درمی‌بابيم. که تا حدودی فطرت بنی‌اسرایبل از 
شیره‌ی تربیتی مردم سرزمین مصر بهره برده است. پس قرآن کریم با ذیح یک گاو 
می‌فهماند. که حضرت موسی ا با رس 


ش, سرگاوپرستی را - که به سجیه‌ی " آن 
ملّت نقوذ کرده؛ و استعدادهایشان را خدشه دار کرده بود - بریده» و کشت. 

پس قران کریم با اعجازی علوی با بیان چنین حادثه‌ی جزبی. یک دستورکلی و 
یک درس بسیار مهم پر از حکمت را می‌آموزد. که هر کس در هر زمان نیازمند آن 
است. 

بدین ترتیبب بدان! که حوادث جزبی ذکر شده در قران کریم به صورت رخدادهای 
تاریخی. در راقع محور و اساس دستورهای کلی‌ست. حتی هر یک از هفت جمله‌ی 
دالستان حضرت موسی ال که در سوره‌های مختلف نکرار شده است. با ارایهی آن به 
شکل مقال در کتاب «لمعه‌ها» و در رساله‌ی «اعجاز قرآن» نشان داده‌ایم. که چگونه 


با امرجم 
خلق و خوی عدت طیعت (مترجم) 


۸سایل تور 


هر کدام از آن جمله‌های جزیی؛ قانون کلی بسیار مهمی را دربردارده در صورت تمایل 
به آن مراجعه کن 


نکته سوم 
ر 7 


غد ذلک فهی کالحجارة أو أن وة و 


از و ان مها لما شق یوج من الما و ان ملها ما هبط من له 
الله وتا ال بغانل عَمًا تَْملون 

هنگام تلاوت این ابه وسوسدگر گفت: 

«قرآن از ذکر حالات طبیعی و فطری سنگ‌ها - که برای هرکس امری عادی و معلوم 
است -و بحث کردن از آن به صورت یک مسأله بسبار مهم و بزرگ, چه منظوری دارد؟ و 
چه ربطی به هم دارند؟ و چه نیزی به آن وجود دارد؟» 

در پاسخ به این وسوسه. از فیض قرآن چنین نکته‌یی الهام شد: 

آری؛ در بین آن رابطه‌یی هست. و احساس نیاز می‌شود. و مناسبتی چنان بزرگ و 
معنایی چنان مهم و حقیقتی چنان ضروری و عظیمی وجود دارده که فقط از عهده 
اعجاز قرآن و لطف ارشادش برمی‌آید. تا درک آن را آسان و قابل فهم سازد. 

آری, ایجاز که یکی از اساس‌های مهم اعجاز است. و نیز لطف ارشاد و خسن تفهیم 
که نوری از مدایت قرآن است. هر دو ایجاب می‌کنند. تا حقایق کلی و دستورهای 
عمومی و پیچیده. برای قشر عوام جامعه - که اکثر مخاطبان قرآن را تتکیل 
می‌دهند - به صورت بسیار جزیی و مالوف" ارایه گردد. و برای عوامی که فکرشان 
ساده و کوتاه نظرند. فقط سرنخی از حقایق بزرگ با روشی ساده و آسان. نشان داده 
شود. 

و نیز تصرفات خارق‌الماد‌ی الهی که در زیر زمین و در زیر پرده عادت و الفت 
پوشانده شده است. به اختصار نشان داده شود. 

پس بناټر سر ذکر شده. فرآن کریم با ذکر این آیه می‌فرماید 

ای بنی‌اسراییل و ای بنیآدم! شما را چه شده. که دل‌هایتان از سنک هم جامدتر و 
سخت‌تر شده الست؟ مگر نم‌بینید. که صخره‌های بزرگ کر و جامدی که طیقات 
بزرگی از سنگ‌ها را در زیر خاک تشکیل می‌دهند آن‌قدر در برابر اوامر الهی مطیع و 


ا ی 
به شیوه‌بی که ه آن لفت پیدا کرده لست (مترجی) 


کلام‌ها ۲۰۹۱ 


مسخر و آن‌قدر در برابر اجرابیات ربانی نرم و گوش به فرماند. که تصرفاتالهی جهت 
بارورساختن درختان و گیاهان در هواء با سهولت کامل در جریان است. درست با 
همان سهولت و نظم در صخره‌های کروگور و سرسخت زیر زمین نیز در جریان 
است. حتی آن‌گونه که خون در رگ‌های بدن در گردش است. جدول‌ها! و رگ‌های 
آب تیز در زیر زمین با کمال نظم و حکمت جربان دارد. بدون این که با ممانمت و 
مقاومت صخره‌ها روبه‌رو گردد. 

و نیز همچون شاخ و برگ درختان و گياهان, که با سهولت و سرعت در هوا انتشار 
می‌یابند. ریشه‌های نازک گیاهان نیز با فرمانالهی با همان سهولت در سنگ‌های زیر 
زمین به طور منظم انتشار می‌یابند. بدون این که با مانعی برخورد کننده لذا قرآن 
کریم به آن‌ها اشاره کرده. و با این آیه حفیقت بسیار بزرگی را درس می‌دهد. و با 
بیان چنین معانی به دل‌های قساوت‌مند درس دادهه و با رمز به آن‌ها می‌گوید: 

ای بنی‌اسوایبل و ای بنیآدم! این‌چه قلبی‌ست. که با وجود فقر و عجزتان در سینه 
دارید. که با قساوت. در برابر اوامر چنین ذاتی مقاومت می‌کند؛ در حالی که طبقات 
عظیم سنگ‌های سخت. با انقیاد از فرامین آن ذات. و در نللمات زیر زمین وظایف 
ظریف خود را به نحو احسن اتجام داد و هرگز تافرمانی نمی‌کنند. و حتی؛ برای 
تمام موجودات ذوی‌الحيات روی خاک علاوه بر آب. خزیه‌دار تمام مواد مورد نیاز 
حیات آتان بوده. و با چنان عدالتی سهم همه را تقسیم کرده. و با چنان حکمتی 
توزیع می‌کنند. که گویی در دست قدرت حکیم ذوالجلال هم‌چون موم. بلکه متل هرا 
نرم و بی‌مقاومت‌اند. و در برابر عظمت قدرتش سر به سجده افکنده‌اند. زیرا این 
ممنوعات منتظم و این تصرفات پر از حکمت و عنایتالهی که بر روی خاک مشاهده 
می‌کنیم» امثال آن در زیر زمین جربان دارده و حتی حکمت و عنایت الهی در آن‌جاء 
از دیدگاه حکمت به شکلی عجیب‌تر و از دیدگاه انتظام بسیار شکفت‌انکیزتر تجلی 
مي‌کند. 


تنا شایته‌ی قرآن است. که ه وظینه‌ی سنگ راک از طرق فطر فواجللبهلبقه‌ی سنگ هاده شد د 
کنده سنګی که یکی لاب‌ها و ستون سبار‌ی در حال گردش و محتتم زمین است. 

وظیفه‌ی آول؛ چملور که خاک به هی قدرت رټانی برای تبات مادری کردم و نباتك را در آغوش خوه رورش 
می‌دهد سنک تیز به واسطلهی قدرتالهی برای خاک دایه شده و او 

وقیفه‌ی دوم در حکم رگحای یدن زمین است که جریان منت اب را 


در خود ای می‌دهد. 
وظیه‌ی فطری سوم با میتی منتظم, خزینهدار بیدایش و دوام چشمه‌ها و نعدی‌ها و رودها و نیرهاسته ری 
سنکها با تمم یرو و با انی پر از آبہ و با جران آب یات «لایل وصدانیت را بر روی زسین لوشته. وب آن 
میخکوب می‌کند 


۱۰ رسایل تور 


پپینیدا سخت‌ترین و بی‌احساس‌ترین و بزرگ‌ترین سخره‌ها چگونه مثل موم در 
برابر اامر تکوینی نرم می‌شوند» و در بابرمأموران الهی» یعنی آب لطیفه ریشه‌های 
نازک و رگ‌های ابریشم مانند. هیچ نوع مقاومت با قساونی از خود نشان نمی‌دهندا 
گوبا هم‌چون عاشقی هستند. که قلب‌شان با تماس انگشت این پدیده‌های لطیف و 
زیا کافته, و خاک راه آنان می‌شوند. 

و نیز با آیه‌ی: ران منبا لا بهبط من خشبة الله ') اساس یک حقیقت بزرگ را 
بدین کونه نشان می‌دهد: 

همان‌طور که در حادثه‌ی «طلب روّبت "» آن کوه مشهور با تجلی پروردگار تکه تکه 
شد و سنگ‌هایش فرو ریخت. در عموم سطح زمین نیزه کوه‌های منجمد شده از آب 
و نشکیل شده از صخره‌های بزرک» با تجلیات جلال خداوند که به صورت زلزله با 
حوادث زمینی دیگر بروز کرده است. تکه‌تکه می‌گردند. و از ترس و رعب تجلیا 
جلال خداوند سنگ‌ها از هم پاشیده» و پرتاب شده» و قسمی به خاک تبدیل شده. و 
منشاًنباتات می‌کردند. و قسمی دیکر به شکل سنک و صخره باقی مانده. غلتان 
غلتان به دره‌ها و کودپایه‌ها فرود می‌ایند. و در کارهای مختلف همچون ساخت 
مسکن به سکنه‌ی روی زمین خدمت می‌کنند. و نیز به خاطر برخی حکمت‌ها و 
منافع مخفی به قدرت و حکمت الهی سجده‌ی اطاعت کرده. و عنوان فرمانیردار 
دستورات حکمت سبحانی را به خود می‌گیرند. البته. ماجرای این صخره‌ها که جاهای 
بلند و مرتفع را از ترس خدا ترک کرد و با کمال تواضع مناطق پایین را برگزیده. و 
سیب مناقع گوناگی می‌شوند عبت و بیهوده نبوده: و به خودی خود انجام نشده, و 
تصادفی نیست. بلکه با تصرفات حکیمانه‌ی یک حکیم قدیر انجام شده. و در آن 
بی‌نظمی. در حفیقت یک التظام حکیمانه وجود دارد. که به چشم نمی‌آید. 

و اگر دلیلی برای این همه فواید و منافع به دست آمده از فروپاشیدن سنگ‌ها و 
صخره‌ها می‌خواهی. کمال انتظام و حسن صنعت زیورهابی که بر تن کوه‌ها پوشانده 
شده. و با گل‌ها و میوه‌ها آراسته و مزین می‌گردند. و سنگ‌ها از آن‌جا فرو می‌آفتند. 
شامد و گواه قاطع آن است. 

پس دیدید این سه آیه از دید حکمت. چه ارزش و اهمیتی دارند! 


reir 
درخواست حشرت موسیققلا رای دیدار با خدارند است.(سترجم‎ ۲ 


ا 1 ۳۱۱ 
اکنون به لطافت بیان و اعجاز بلاغت قرآن بنگرید. که چگونه اساس و محور سه 

حقیقت مذکور را که بزرگ. گسترده و مهم‌اند. در سه جمله و با سه رخداد مشهور و 

مشهود نشان می‌دهده و با یادآوری سه رُخداد عبرت‌آموز تاریخی» ارشادی لطیف 

کرده» و مقاومت‌شان را می‌شکند. و زجرشان می‌دهد. 

در جمله دوم می‌فرماید: 


9 
وان مها لما بس قبخرج مه الما" + 

قرآن با بیان این آیه, با اشاره به سنگی که در برابر عصای حضرت موسی قا با 
کمال شوق شکافته شد. و دوازده چشمه از دوازده چشم آن فواره زد. چنین معنابی 
را به ذهن می‌فهماند. و می‌گوید 

ای بنی‌اسرایل! در بابر تنها یکی از معجزات حضرت موسی 9 سنگ‌های بزرگ 
ترم شدهء و متلاشی می‌شوند. و به خاطر ترس از آن معجزه و یا از فرط خوشحالی 
همچون سیل اشک می‌ريزند. پس شما با چه انصافی در برابر تمام معجزههای 
حضرت موسی ۲# تمرد کرده. و به جای این که اشک بریزید. چشمان‌تان منجمد 
گشته» و دل‌هایتان سنگ شده است؟! 

و نیز در جمله سوم می‌فرماید: ل(ران منها لما بیط من يد ال > 

با ابن آیه با اخطار به حادته‌یی که در جریان مناجات حضرت موسی ا در 
طورسینا وقوع یافته. و در آن حادثه مشهور. آن کوه عظیم از هیبت تجلی جلال 
پروردگار تکه که شده. و از هم پاشیده. و از ترس, سنگ‌ها به اطراف پرت شده 
چنین معنابی را درس می‌دهد: 

ای قوم موسی ته؟ چرا از خدانمی‌ترسید؟ حال آن که کوه‌هایی که از سنگ هستند. 
از ترس او ذوب و متلاشی می‌شونده و نیز در حالی که شما با چشم خود دیدید که 
خداوند جبلِ طور را بالای سرتان بلند کرد تا از شما عهد و یمان بکیرد؛ هم‌چنین 
در حادثه‌ی «طلب رؤیت» هم دیدید. و هم آگاهید. که در آن حادثه کوه تکه تکه 
شد. پس با چه جرأت و جسارتی, از ترس خدا به خود نمی‌لرزید. و دل‌هایتان سنگ 
ویر از قساوت است؟ 

و نیز در جمله نخست می‌فرماید: وان من الحجارة لما یج من نها ) 


۷۴ برد‎ 
Ep 
Tayi 


۷ وسایل نور 

با این آیه با یادآوری رودخانه‌هایی هم چون نیل. دجله و فرات که از کوه‌ها 
سرچشمه گرفته‌اند. میزان مظهربت و تسخیر خارق‌العاده و معجزه‌وار سنگ‌ها را از 
اوامر تکویبی می‌آموزد و بدین طریق این معنی را به قلب‌های بیدار یادآوری می‌کند: 

هرکز امکان ندارد. که این کوه‌ها مخازن و منایع حقیفی چنین رودخانه‌های بزرگی 
باشند. چون فرضاً اگر این کوه‌ها به الدازه حجم‌شان پر از آب باشند. یمنی در حکم 
حوض‌های مخروطی‌شکل رودخان‌ها قرارگیرند. با این حال تنها برای چند ماه 
می‌توانند پاسخکوی جریان سریع و دایم این رودخانه‌ها باشنده به طوری که موازنه‌ی 
خود را از دست ندهند. و باران نیز که اغلب نمی‌تواند 


نفوذ کند, در برابر این همه مصارف واردات کافی نخواهد داشت. پس. جریان این 
رودخانه‌ها. کار عادی و طبیعی یا تصادفی نیست, بلکه فاطر ذوالجلال به صورت 
خارق‌العدهیی آن‌ها را از خزانه غیب به جریان می‌اندازد. 

برای افاده این معنی, درحدیث چنین اشاره شده است: 

«به هر کدام زاين سه رودخانه همیشه قطرات آبی از بهشت می چکد. به همین خاطر 
ټربرکت‌اندد» 


و در روایت دیگری گفته شده لست: 

نیع این سه رودغانه از هشت است» 

حقیقت این روایت بدین قرار است: اسیاب مادی کفایت آن را نمی‌کنند. تا 
رودخانه‌ها با این کثرت به جریان افتند. بس منابع آن‌ها در عالم غمباند. و از 
زین‌ی غیبی رحمت می‌آیند. بدین طریق بین واردات و صادرات نوازن برقرار می- 
شود و تداوم می‌بابد _ 

یس قرآن کریم با ادآوری چنین معنایی این‌گونه درس می‌دهد: 

ای بنی‌اسرابیل و ای بنی‌آدم! شما با سنگ‌دلی و قساوت قلب‌تان از اوامر ذات 
ذوالجلالی سرپیچی می‌کنید. و از روی غفلت. جشمانتان را از دیدن نورمعرفت یک 
خورشید سرمدی می‌بندید. که سرزمین مصر را به چنت تبدیل کرده: و رودخانه‌های 
بزرکی هم‌چون نبل مبارک را از دهان سنک‌های معمولی و جامد به جریان انداخته, 
و معجزات قدرت و شواهد وحدانیتش را از لابلای قدرت پیدایش و برکت رودخاه‌ها 
نشان داده, و این شواهد را در قلب کاینات و مغز زمین گذاشته. و در قلب و عقل 
جن و انس به جریان می‌اندازد. و نیزه بعضی از سنک‌های جامد و فاقد شعور را به 


اھا ۲۱۳۱ 


گونه‌یی عجیب" مظهر به معجزات قدرتش قرار داده که همان گونه که نور خورشید بر 
خورشید دلالت دارد. او نیز آن‌گونه فاطر ذوالجلال را نشان می‌دهد. پس چرا 
چشمان‌تان از دیدن نور معرفتش کور شده. و نمی‌بینید؟ 

بیین! چگونه به این سه حقیفت بزرگ لباس زیبای بلاغت پوشانده شده است! به 
بلاغت ارشاد آن دقت کن. کدام سنگ‌دل و قسی‌القلبی در برابر حرارت چنین بلاغتی 
مالامال از ارشاد. ذوب نشده. و تاب مقلومت دارد؟ 

اگر از آغاز تا بایان این گفتار را فهمیده‌یی, پس لمعه‌یی از ارشاد اعجاز قرا 
ببین؛ و شکر خداوند کن. 


سیخانک لا عم نا اگما لت اک آنت العم کی 


هم یت آسرار | 


کین که سرچشمه‌ی نیل مبارک از جبل قمر ست. یکی از سرچشمههای مهم رود دجله نیز از یکی از غرهای 
اسیمی حتقس» از شهر توا در ترکیه شروع م‌شود. و یکی از سرچسشه‌های مهم رود فرات ز درون وهی در 
اطراف *دیدین شروع میشود واز دیدکاه علم نو بت شده ات که اصل این کومها خلفتا از لجماد سای مایم 
سنک شای دکر خن مر نط ارت فی تاء بت که یکی ار تسبیحات یوی استه به شین بر ابن دلت 
می‌کند: که امل خافتآرش ایکون پود ات تصری مثل آب به لمر ایی اماد شده. و سنگ می‌شود و سپس 
منک ه ان هی خاک شده استه اف ری» در بع به ای خاک است پس چون آب غیلی ارم سته 
چیزی بر ریش ثمیایستد. و ستگ خیلی سفت است. واز آن نمی‌نوان استفاده کرد رین کیم وحهم خاک راسر 
روی سنگ مقرر کرد مق ذویحیات باشدہ 


مقام دوم از کلام بیستم 


لمعه‌بی از اعجاز قر آن که درسیمای معجزات انبیا می‌در خشد 


به دو سل و پاسخ‌های ذکر شده در بان مبحث دقت کن 


جهارده سال پیش بحتی را در خصوص یکی از اسرار این آیه در تفسیر عربی‌ام 
موسوم به «اشارات الاعجاز» نوشته بودم. دو نفر از برادرانم - که برای من بسیار مهم و 
گرامی بودند - آرزو داشتند. و پیشنهاد دادند. بخش کوتاهی از 
ترکی توضیح دهم با اعتماد به توفیق حضرت حق و با استناد به فیوضات قرآن 
می‌گويم. 

بنابرگفته‌یی. «کتاب مبین» عبارت از قرآن کریم است. پس این آیه بیان می‌دارد: 
«تر و خشک, هر چیز در قرآن وجود دارد.» 


این بحث را به زبان 


آیا در واقع چنین است؟ 

آرید هر چیز در قرآن پیدا می‌شود. اما هرکس نمی‌تواند هر چبز را در آن ببیند. 
زیرا صورت اشیاء با درجات متفاوتی یافت می‌شوند. گاهی ريشه. گاهی هسته گاهی 
به اجمال. کاهی با دستورها و کاهی با علایم؛ و هریک یا صراحتأء یا اشارتاہ یا رمزأء یا 
با ابهام یا به شکل اخطار مطرح می‌گردد. لذا نا باحتیاج. و مقایر با مقاسد قرآن و 
مناسب با اقتضای مقام با یکی از این شیوه‌ها بازگو می‌کند. 

از جمله: بشر در نتیجه پیشرفتش در عرصه‌های صنعت و تکنولوژی به صنایعی 
هم‌چون هواپیم؛ برق. قطار و تلگراف دست یافت. که در نتیجه این اختراعات جایگاه 
خاصی در حیات مادی بشر پیدا کرد. از این روه قرآن کریمی که عموم نوع بشر را 


ماه 


کلامسا ۲۱۵۱ 


مورد خطاب قرار می‌دهد. این بخش از زندگی او را مهمل نگذاشت. آری نادیده 
نگرفته است. بلکه با «دو جهت» به این پیشرفت‌های علمی اشاره کرده ا 
جهت نخست: از طریق معجزات پیامبران. 

فیز: با بیان بعضی از رخدادهای تاریخی به آن اشاره کرده است. 
الرفرد # اذ شم عللها ترذ # دهم على 


نزن له فیرح 


و نیز آیه‌ی» نی :ل 
و کذا" با آیاتی این چنینی به «قطار» اشاره دارد. و آیات دیگری نیز هم‌جون آیه‌ی: 


ال نون انشوات وألارض مال وره کستکاد فيا معتباح اصاخ فى زجاحة الرجاحة 


ر علی ور پھدی الل وره من پشان 
ضمن این که به بسیاری از انوار و اسرار اشاره می‌کند. رمز به «برق» نیز اشاره درد 
از آن‌جایی که بسیاری از ذوات مشنول «قسم دوم» از این بحث شد‌اند. و چون به 

ایضاح و دقّت فراوان تبازمند است. و مطلب برای بیان آن بسیار استه پس به آیات 

مذکور اکتفا کرده؛ و این در را تمی‌گشایيم. 

و اما قسم اول: این قسم از طریق معجزات انبیا به آن اختراعات اشاره دارد.که 
نمون‌هایی از آن را برای مثال ذکر می‌کنيم 

مقدمه: پس قرآن حکیم: چگونه که انبیاه را در جهت ترقیات معنوی به عنوان 
پیشوا و امام برای جوامع بشری فرستاده است. در بقد ترقیات مادی انسان نیز به 

دست هر یک از ابا برخی اختراعات خان‌سادهدد. و بار دیگر آنان را اوستا و 

آستادکارٌ بشریت کرده یعنی به «تباع مطلق» از آنان امر می‌کند. 

و نیز همان کونه که با بحث از کمالات معنوی پیامبران, انسان‌ها را به پیروی از 
نان تشویق می‌کند. با بحث از معجزاتِ مادی پیامبران نیز در واقع بوی ان به مشام 


اس 

ین جمله شاه به فط درد که عالم ملام ره لسارت گرفته است. و کافان به وسلیه‌ی آن اسلام را مقلوب 
کرد 

جمامی دزی شی ول تسه در در یت آن ومز راروشتایی میبخشد و۲۵ 
استاد:آموزگار(مترجم 


استادکار؛ شخص متخمی در صنعت و حرفه ی امرجم 


۲ /رسایل نور 
می‌رسد. که انسان را برای رسیدن به نظایر و تقلید از آنان تشویق می‌کند. حتی 
می‌توان کفت: «خوارق و کمالات مادی هم‌چون کمالات معنوی برای اّلبن‌بار به شکل 
معجزه و از دست پيامبران به نوع بشر هدیه داده شد» برای مثال. کشتی حضر. 
نوحلقت8: که یکی از معجزات اوست, و ساعت حضرت یوسف اق که یکی از معجزات 
ایشان بود. بهترین هدیه‌بی‌ست. که برای بار اول دست معجزه به بشریت تقدیم کرد 
و نیز اشاره‌ی لطیفی به این حقیقت وجود دارد. که اکثر صنعنگران. 
یکی از بیامبران را به عنوان پیر" اتخاذ نموده‌اند. براي مثال. کشتیرا 
نوحاف# و ساعت‌سازان حضرت يوسف ا4 و خياطها حضرت ادریس اة 
برگزید‌اند. 

همان‌طور که محقفان و علم بلاغت اتفاتق نظر دارند. هر یکی از آیات قرآن 
دربرگیرنده وجوه فراوانی از ارشاد و جیات متعددی از هدایت است. بنابراین 
درخشان‌نرین آیات قران - که آیات معجزات انبیاست - فقط یک حکایت تاریخی 

بست. بلکه این آیات. معانی ارشادی بسیار زبادی را با خود به همراهدارند 

آری؛ قرآن کریم با ذکر معجزات انبیا حدود نهایی بیشرفت انسان را در عرصه فن و 
صنعت ترسیم می‌کند. و بر پیشرفته‌ترین غایات آن انگشت می‌کنارد و آخرین 
اهداف را تعیبن می‌کند. آنگاه دست یاری و تشوبقش را در حمایت از انسان 
برنمی‌دارد؛ و او را به سوی آن غایات سوق می‌دهد. زیرا آن‌گونه که زمان گذشته انبار 
بذرها و آینه‌ی شئونات زمان آینده است. آینده نیز مزرعه‌ی کذشته و آیینه احوال 
آن می‌باشد. 

حال برای مثال» نمونه‌هایی ازاین چشمه‌ی وسیح را بیان می‌کنيم: 

مثال: آیه‌ی: له یمن البح ها شب ورواخها شه ) 

با ذکر یکی از معجزات حضرت سلیمان 9 که تسخیر هولست. می‌گوید: «حضرت 
سلیمان, با پرواز در هوا مسافت دو ماهه را در یک روز می‌پیمود.> 


این آیه اشاره می‌کند. رده قراروی بشر باز است؛ تا چنین مسافتی را در هیا 


پپیماید. 


پس ای بشر! وفتی راه برایت باز است؛ به این مقام برس و به آن نزدیک شو 


اند مل شییه امرجم 
ر مرش یو خرن ترج 


کارا ۲۱۷ 

خضرت حق با زبان این آیه معا می‌توید. هی انسان! یکی از بندگانم هوای 
نفساتی‌اش را ترک کرد. و او را پر هوا سور کردم شما نیز اگر تنبلی تفس را ترک کرده. 
از «قوانین عادت» من به خوبی استفادهکنید. می توانید بر هوا سوار شوید.» 


و آیه‌ی: نا اضرب بعصاى الْحَجر فاقجرت مه انا غشرة عَنً ) 

که یکی از معجزات حضرت موسی اف را بیان می‌کند. اشاره دارد: 

می‌توان با ابزارآلات ناچیزی از خزانه‌های رحمت پنهان زیر زمبن استفاده کرد 
حتی از زمین سختی چون سنک می‌توان با یک عصا آب حیات را استخراج نمود. 

این آیه با چنین معنایی به بشر می‌گوید: «می‌توانید آبی را که لطیف‌ترین فیض از 
بحت الهی‌ست. پد وسیلدی یک عصا بیدا عم وی بگوشید وببانیداه 

حضرت حق با زبان رمز و راز این آیه معنا میگوید 

ای انسان! وقتی به دست یکی از بندگانم که به من اعتماد دارد. چنان عصایی می دهم. 
که می‌توند با آن از محل دلخواهش آب به دست آورد. پس تو نیز اگر به «قوائین رحمت» 
من استناد کنی. می‌توانی ابزاری شببه به آن عصا یا آلتی هم‌چون آن را به دست‌آوری: 
پس زود باش. انجام بدها» 

آری. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های بشر این است. که آلتی ایجاد کند. که بتواند 
در هر زمان با آن در اکتر مناطق آب را استخراج نماید. این آبه از آن هم پیش‌تر 
رفته. و حدود نهایی و مرز نهایی غایات آن را ترسیم نموده است. درست مانند آیه‌ی 
نخست که دورترین نقطه و آخرین حد هواپیماهای جدید و مدرن را تعیین کرده بود. 

برای مثال: آن‌گونه که قرآن بنابر یکی از معجزه‌های حضرت عیسی ق۶ بر 
كمه وآلارَص وخی اَی باان اه 4 بشر را صراحتاً تشویق می‌کند. تا از اخلاق 
والای حضرت عیسی 9 پیروی نماید. درست به همان شوه او را رمزاً ترغیب 
می کند تا به هنر والا و طب ربانی دستان آن حضرت بنکرد. 

پس این آیه اشاره دارد: «دارو و درمان مزمن‌ترین دردها را نز می‌توانیافت. پس ای 
انسان! و ای بنی آدم مصیبت‌زده مأیوس مشو درد. هرچه باشد. درماتش ممکن است. 
بجویید. و بيابید. حتی ممکن است. بتوان به مرگ. موقتاً رنگی از زندگی داد.» 

پروردگار سبحان با معنی ارشادی این آیه در واقع می‌گوید: ی انسان! به یکی از 
بندگانم که به خاطر من دنیا را ترک کرده بود. دو هدیه دادم. یکی: دارویی برای دردهای 
معنوی. و دیگری: علاجی برای امراش مادی. پس دل‌های مرده با نور هدا 


o 


آل عمان: ۲٩‏ 


۸/رسایل نور 


می‌شوند. و بیمارانی نیز که به مردگان شباهت دارند. با تقس و درمان او شغا مییبند. تو 
نیز در داروخانه‌ی حکمنم. درمان هر دردی را می‌بابی تلاش کن, و بیابش. بدان. جوینده 
یبنده است.» 


پس ابن آیه پیشرفتهنرین و دورترین حت و نقطه‌ی بیشرقت بشر را در زمینه‌ی طب ترسیم 
و به آن نقطه اشاره دارد. و انسان را به آن نشوبق می‌کند. 


برای مفال: آیات: راا ل المي و «رآت الع رفس الشاب ۰ که در حى 
حضرت داوود ا است. و نیز آیه‌ی: راسلا له عبر الط“ که در مورد حضرت 
سلیمان است. اشاره دارد: «تلیین‌حدید» بزرگ‌ترین نعمت الهی‌ست. که خداوند 
جل‌جلاله به وسیله‌ی آن فضیلت بیغیمبر بزرگی را نشان می‌دهد.تلیین‌حدیده یعنی 
نرم کردن آهن منل خمیر و آب کردن مس و کشف و استخراج معادن: که در واقع 
مادر و اصل و اساس و معدن همه صنایع بشر محسوب می‌شود. 

پس این آبه اشاره دارد: «تلیین حدید. نعمت بزرگ الهی‌ست, که به رسولی بزرگ؛ و 
به خلیفه‌ی بزرگ زمین. به صورت معجزه‌یی بزرگ داده شد که با ترم کردن آهن مثل 
خمیر. و نازک کردن آن مثل تار مو و ذوب آن. مدار اکثر صنایع عمومی دیگر است» 
مادام به رسولی که خلیفه است. یعنی به حاکمی که هم حاکم مادی و هم حاکم 
معنویست. به زبانش حکمت و به دستش صنعت می‌سیارده پس آن‌گونه که بشر را 
صراحتاً تشویق می‌نماید. تا به حکمت زبانش اقتدا کند. همان گونه نیز حضوت حق 
بدون تردید. اشارتاً بشر را ترغیب می‌کند» تا از صنعت و مهارت دست او نیز تقلید 
کند. 

پروردگار سبحان با زبان اشارهیی این آیه معنأ می‌فرماید: «ای بنی آدم! به یکی از 
بندگانم که از اامر تکلیفی‌ام" اطاعت نمود. قلب و زبانش را چنان حکمتی دادم. قا بتواند. 
هر چیز را با کمال وضوح بشکافد. و حقیقتش را نشان دهد. و به دستانش نیز صنعتی 
دادم. که آهن را مثل موم به اشکال مختلف درآورده. تا نیروی بزرگی برای باژوی خلافت 
و پادشاهی شود مادامی که چنین چیزی امکان دارد. و داده می‌شود. و یز هم پراهمیت 
بوده, و هم در حبات احنماعی‌تان به آن بسبار نیازمندید. پس اکر شما هم از اوامر 
تکوینیام اطاعت کنید. آن حکمت و صنعت به شما نیز داده می‌شود. و می توانید به مرو 


زمان به آن دست بابید. و نزدیک شوید» 
ا 


اوانری که به انسان تیف شده است. (مترجم 


کلامها ۲۱۹۱ 

بدون تردید رسیدن بشر به بزرگ‌ترین آرزوهایش در صنعت و پیشرفت 
چشمکیرش در عرصه‌ی اقتدار مادیء در کرو تلیین حدید و ذوب مس است. در آیه. 
مس به که تعبیر شده است. پس این آيك نگاه عموم بشر را به این حقیقت 
معطوف می‌سازد» و اهمیت بسیار زیاد این حقیقت را به افراد قدرنشناس زمان‌های 
گذشته و به افراد تنبل امروزی به شدت هشدار می‌دهد. 

مقال: زمانی که حضرت سلیمان ۶# از اطرافیانش خواست. که تخت بلقیس را به 
نردش آورند. یکی از وزرای دانشمند در «علم احضار» به ایشان گفت: «در یک چشم 
به هم زدن تخت بلقیس را به حضور خواهم آورد.4 

و آیه‌ی:(قال نی عندة عم من الکتاب ا آنیک به قبل آن یر فیک طرف نف رة 
) با یادآوری این رخداد خارق‌العاده. اشاره می‌کند. که احضار اشیاء از 
فاضله‌های دور «عینا» با «صورت» ممکن است. 

و نیز واقع است. حضرت سلیمان اقلا که همراه با رسالت به سلطنت نیز مشرف 
شده بود برای این که او بتواند. هم‌محور معصومیت و هم‌محور عدالت باشد. و شخصاً 
و بدون رنج و زحمت از بخش‌های مختلف مملکتش آگاه باشد. و احوال رعبتش را 
ببیند. و دردهایشان را یشنود. از جانب حضرت حق این گونه معجزه‌یی به او احسان شد 

پس کسی که به خداوند اعتماد کند. آن‌گونه که حضرت سلیمان"1۳2 با «لسانٍ 
عصمت» از خدا خواست. اگر او نیز با «لسان استعداد» از حضرت حق بخواهد و اگر 
مطایققوانین عادت و عنایتش حرکت نماید. برای او دنیا حکم یک شهر را می‌ید. 
پس حال که تخت بلقیس با آن که در سرزمین یمن قرار داشت. عیناً و ا صورتاً در 
سرزمین شام نمایان شد و در آن‌جا دیده شد. پس به حتم به همراه تصاویرشان 
صدای افرادی نیز که در اطراف تخت بودند. شنیده شده است. 

پس این آیه ضمن اشاره به احضار صداها و تصاویر از فاصله‌های دور معناً می‌گوید: 
سلطنتی! اکر می‌خواهید. در قلمرو خود عدالت را کاملً جرا کنید. پس به 
مانند سلیمان ا بکوشید. تا رخدادهای گوشه و کنار جریانات روی زمین را ببینید. و از 
| حاکم عدالت‌پیشه و پادشاه رعیت پرور هرگاه به درجه‌یی رسید. که 
از گوشه و کنار مملکتش. هر لحظه که بخراهد. آگاه و مطلع شود. آنگاه خود را از محاسبه 
و مسوولیت معنوی نجات داده. و عدالت به معنی واقعی را برقرار می‌سازد.» 


«ای زمامدا 


آن آگاه شوید؛ 
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و هم این که حضرت‌حق با معنی رمزی این آیه می‌فرماید: ی بنی‌آدم! به یکی از 
بندکانم ملکی پهناور داده و برای آن که بتوند عدالتی به معنای واقعی اجرا کند. پالذات 
او را از احوال و رخدادهای زمین آگاه نمودم و هم این‌که به هر اسای کنر قبلیت 
خلیفه شدن در روی زمین را داد‌ام. پس مناسب با همان قابلیت. استعداد دیدن و 
نگریستن و درک روی زمین را نیز به او دادم. به سیب آن که حکمتم ایجاب می‌کرد. و نیز 
انسان, اگر «شخما» به آن نقطه نتواند برسد. «فوعاً» می‌تواند پرسد. و اگر «جسعاه نسدء 
هم چون اهل ولایت همعنأه می‌تواند دست یابد. پس در نتیجه باید گفت. ا 
بزرگ می‌توانید استفاده کنبد. بنابراین به گونه‌یی که وظیفه‌ی عبودیت‌تان را فراموش 
نکنید. چنان یکوشید. که روی زمین را به باغچه‌بی سرسبز کوچکی تبدیل کرد که در 
آن از هر طرف هم‌دیگر را ببینید. و از مر سمت صدای یکدیگر را بشنوید.» 

و به فرمان رحمانی این آبه گوش دهید. که می‌قرماید: 

ففو نی جل لک ادرض لو فاتشوا نی عاکبها ولوا ئ رزقه وال اور 

ببینید, این آیه چکونه به مرز و حدود نهابی صنایع ظریف بشری هم چون احضار 
صورت" و دریافت صدا رمزآ اشاره کرده و انسان را به آن تشویق می کند. 

مئال: آيات: رین نی الأصقاد..) و (ومن الشَيّاطين من یُوصون لد وینملون عملا 
هون نلک 

بار دیکر به حضرت سلبمان ا اشاره کرده. که جن و شیاطین و ارواح خبیته را 
تسخیر کرد و شر انان را دفع و آنان را در کارهای مفید استخدام می کرد. و با بیان 
این آیات میگوید. جن, که بر روی زسین, بعد از انسان, مهم‌ترین سکنه‌ی آن است. 
ار کرد. و نیز شیاطین را 
هم می‌توان مجبور کرد. دشمنی را کنار گذاشته. چه بخواهند. و چه نخواهند. به 
انسان خدمت کنند. چنان‌چه حضرت‌حق به یکی از بندگان فرمانبردار اوامرش 
شیاطین را مسخر کر 


می‌نواند خدمت‌کار انسان باشد, و با آن‌ها می‌توان ارتباط بر 


یاطین و شرشان را وادار به اطاعت از یکی از بندگانم کردم. که از من اطاعت می‌کرد: 
اگر تو نیز فرمانبردار فرامینم شوی. بسیاری از موجودات حتی جن و شیطان ممکن است. 
به تسخیرت درآیند.» 


اک۱۵ 
7 نشان دادن تسوبو شخس, (متوجم) 
ا 
ا 
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پس این آیات کریمه. به احضار ارواح و گفتگو با جن‌ها؛ هم‌چون اسبیرتیزم.! که از 
امتزاج علم و صنعت بشر ترارش نمرده: و زییده‌ی شعور و احساس فوق‌العاده‌ی مادی 
و معنوی انسان است. اشاره کرده. و آخرین حدود نهابی آن را ترسیم نموده. و 
بهترین راه بهرهوری از جن و شیطان را تعیین کرده. و راه را نیز به سوی آن 
می‌کشاید. فقط آن به افرادی که امروزه به این کار اشتفال داشته. و مورد تمسخر و 
بازیچه دست جن‌ها و شیاطین و ارواح خبیشدیی قرارگرفنه‌اند. که خود را مردگان 
معرفی می‌کنند. اشاره نداشته, بلکه آن اشاره دارد. به تسخبر آن‌ها توسط طلسم‌های 
قرآنی و نجات از شرشان. 

و نیز آیاتی که به تمثل " ارواح توسط حضرت سلیمان اشاره داشه. و در مورد 
تسخیر و احضار عفریته‌ها می‌باشد. و نیز آیه کریمه‌ی:رسَ نها ژوخا فمل لها 
تسوا" و امثال این آیه علاوه بر اشاره به تمقل روحانیون» به احضار ارواح نیز 
اشاره دارند. اما احضار ارواج طیبه که در این آیات. بدان اشاره شده است. به شکلی 
که معاسران ما در این عصر مدنی با شوخی و سسخره به ارواح جنتی و با وقار - که 
در عالمی کاملاً واقعی به سر می‌برند- بی‌حرمتی کرده» و به تفریحگاهها و محل لهو و 
لعب خود احضار کنند. نیست. بلکه اشاره دارد. به احضار ارواح توسط ذات‌هایی امثال 
«محیی‌الدین عربی» که به صورت جذی و برای مقاصدی مهم و جتی آن را انجام 
دادهه و هر وقت می‌خواستند. با ارواح دیدار نموده و مانند برخی از اهل ولایت 
مجذوب و فریقنه‌شان شده. و ارتباط برفرار کرد و نزد آن‌ها رفته. و با تقرب به 
علم‌شان از روحانیت‌شان استفاده‌یی معنوی می‌کردنده و این آیات به آن اشاره 
داشته» و در اشاره‌اش به انسان احساس شوق و انگیزه می‌دهد. و پبشرفته‌ترین حد و 
اندازه این نوع علوم و مهارت‌های پنهان را ترسیم می‌نماید. و 
آن را نشان می‌دهد. 

مثلا: آبات: فا مخ انا مه یخن بالغتى ولاترای! ( 


با ذکرمعجزات حضرت داوودااق# بر این اسر 


علمی در احضار را و گنتگو با ن‌هاست. که به وسبلهی آن از ابر غبی خبرهار می‌شویم متس 


ب کاس تموی و مهت یک چیزی ( جای به جای دیک 0[ 


۲ رسایل تور 

دلالت می‌کنند: که حضرت‌حق به تسبیحات داووداقثاچنان نیرویی. صدایی خوش و 
شکلی زیبا داده بود, که کوه‌ها را به وجد می‌آورد» و کوه‌ها مثل یک فونوگراف! بزرگ 
با هم‌چون انسان بر دور حلقه‌ی ذکر و در اطراف سرذاکر حلقه زده» و به کنه‌بی 
دایره‌شکل تسبیح و ذکر می‌گفتند. 


آیا چنین چیزی ممکن است؟ و حقیقت دارد؟ 

آری. حقبقت دارد. کوهی که دارای غار است می‌تواند. گفته‌های هر انسان را با 
زبان خودش مئل طوطی تکرار کندا در مقابل کوهی «الحمدله» بگو. نا ببینی. کوه 
نیز درست مثل تو «لحمداقه» می‌گوید. مادامی که حضرت‌حق این استعداد را به 
کوه‌ها احسان نموده است. پس آن استعداد می‌تواند انکشاف يافته و بذر آن نیز 
گل دهد. 

و چون خداوند به حضرت داووداق علاوه بر رسالت. به خلافت روی زمین نیز به 
طرزی استثنا برگزیده بود. لذا بذر این استعداد را به گونه‌یی رشد و توسعه داد که 
لابق وسعت رسالت و عظلمت, حاکمیتش باشد. از این رو کوه‌های سر به فلک کشیده. 
یک به یک هم‌چون سرباز و شاگرد و مرید به آن حضرت وبا زین او وبا 
فرمان ایشان به ذکر و تسبیح خالق ذوالجلال می‌پرداختند. و هرجه داووداع: 
می‌گفت. آن‌ها نیز تکرار می‌کردند. 

آری. به سیب ایجاد وسایل‌ارتباطی و واسطه‌های مخابراتی. فرمانده بزرگی می‌توند 
سربازانش را که در کوه‌ها پراکنده‌اند. وادار نمایده تا همه با هم یک صدا «افه اکبر» 
گفته. و بدین شکل کوه‌های بزرگ را به حرف درآورده. و به شور و ولوله درآوردا پس 
مادامی که از بین انسان. یک فرمانده می‌تواند کوه‌ها را با زبان ساکنینش به صورت 
مجازی به سخن درآورد؛ بنابراین البته یکی از فرماندهان توائمند حضرت حق می‌نواند 
این کار را انجام داد و کوه‌ها را به صورت واقعی به تسخن درآورده و به ذکروادارد. 

علاوه بر این مطالب. ما در گفتارهای گذشته بیان کردیم. که هر کوه یک شخصیت 
معنوی دارده و تسبیح و عبادتش متناسب با همان شخصیت اوست. و آن‌گونه که هر 
کوه با سر «نعکاس صدا» با زبان بشر تسبیج می‌کوید. با زبان مخصوصثر 
تسبیحانی برای خالق ذوالجلال دارد. 


اولن شعل رامفون. که رای ذخبره و پخش مد از آن تفا ی‌شد. 


اا ۳۱ 


و نیز با کلام: اوالطیر محشورة ۱ و (عنتا منطق الطیر ۲ شان می‌دهد. که به حضرت 
داوود و سلیمان ات زبان انواع پرندکان و زبان استعدادشان را - یعنی برای چه 
آفریده شده‌اند - آموخته. و می‌گوید. که آن احسانی از سوی حضرت‌حق است. 

آری. مادامی که این یک حقیقت بزرگ است. و مادامی که روی زمین سفره‌ی 
رحمان است. و برای اکرام و پذیرایی انسان کسترده شده است» پس بسیاری از 
حیوانات و پرندگانی که از این سفره استفاده می‌کنند. می‌توانند مسر و خدمگزار 
انسان باشند. 

همان‌طور که انسان کوجک‌ترین حیوانات و پرندگان مثل زنبور عسل و کرم ابریشم 
را استخدام کردهه و از آن‌چه خداوند به آن‌ها الهام نمودم. استفاده عظیمی کرده. و در 
بسیاری از کارهایش از کبوتر کار گرفته. و پرندگانی مثل طوطی را به سخن درآورده, 
و بدین طریق زیبایی‌های جدیدی به محاسن تمدن بشر افزود. همان‌گونه نیز اکر 
زبان استعداد فطری پرندگان و حیوانات دیگر را فرا گیرده گونه‌های بسیاری وجود 
دارد. که هم‌چون گونه‌های مختلف حیوانات اهلی می‌توان درکارهای مهم از آنان 
استفاده کرد. برای متال. در برابر آقت ملخ» اکر انسان زبان استعداد پرنده‌ی سار را 
بداند. پرند‌یی که بی‌آن که ملخ را بخورد. آن را محو می‌کند. و بتواند. حرکات آن‌ها 
را تتظیم کند. و تحت کنترل درآورد. می‌تواند آنان را به عنوان وسیله‌یی برای 
خدمتی سودمند و به صورت رایگان به کار گیرد. 

لا آیه مذ کور نهایی‌ترین حذ و مرز این نوع استفاده از پرندگان و تسخیر آنان و به 
سخن واداشتن جامداتی مثل: تلفن و بی‌سیم. و استفاده از پرندگان را ترسیم کرده. و 
دورترین اهداقش را تعبین می‌کند. و با انگشتانش به باشکوه‌ترین شکل آن اشاره 
کرده» و به گونه‌یی انسان‌ها را به آن تشویق می کند. 

پس حضرت‌حق با زبان رمز و راز این آیات معنا می‌فرماید: «اي انسان‌ها! به یکی از 
بندگان مخلصم که از نوع شماست» برای آن‌که نبوتش معصوم مانده. و بتواند عدالتی 
کامل و واقعی را در قلمروش اجرا کند. مخلوقات بزرگ مملکتم را مسر او کرده؛ و په 
سخن در آوردم. و بسیاری از لشکریان و حیواناتم را به خدمتش کماشتم. و به هر یک از 
شما نیز چنان امانتی سپردم. که آسمان و زمین و کودها از برداشتن آن ابا ورزیدند. و به 
شما استعداد خلیفه شدن روی زمین را دادم. پس باید رام کسی شوید. که افسار این 
مخلوقات در دست اوست. تا مخلوقات پراکنده در مملکت او نیز در مقابل شما رام شوند. 


i 


تلع 
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و تنها به نام ذاتی که افسار این مخلوفات را در دست دارد. می توان 
آورید. و به جایگاهی که شایسته استعدادتان است. گام هید.» 

مادامی که حقیقت چنین است پس ای انسان! خود را با سرگرمی‌های بی‌خود مثل 
موسیقی‌های بی‌خود. کبوتربازی و به سخن واداشتن طوطی مشفول مسازه و به جای 
آن در جستجوی سرگرمی‌های عاری از گناه باش. که خوش و والا و علوی باشند. تا 
داوودوار کوه‌ها به آلت موسیقی بزرگی برایت تبدیل شون و با زدن دکمه‌های نسیم 
باد.نتمه‌های ذکر و تسبیح تارهای موسبقی درختان و گیاهان به گوش‌ات رسد و 
کوه‌ها نیز با هزاران زبان ذکر و تسبیح. خود را در ماهیت یکی از عجیب‌ترین 
مخلوقات به تو نشان دهند و بسیاری از برندگان - مثل هدهد سلیمان - دوست 
صمیمی و مونس و همدمات شده. یا خدمتکار مطیع تو شوند. و بدین‌گونه تو را شاد 
و خرستد کنند. و تو را با شوق بسیار به کمالاتی که استعداد آن را داری. سوق 
دهند. و تو را هم‌چون آن لهویات. از جایگاه والای انسانیت سقوط ندهند. 

متال: آیهی: گونی ردا وستلنا علیانراهیم۱6 معجزه حضرت ابراهیم 8 را 
بیان می‌کند؛ و به سه اشاره لطیف به شرح زیر اشاره دارد: 

تخست: آنش نیز هم‌چون سایر اسباب طبیعی بر حسب دلخواهش و با اختیار خود 
و کورکورانه حرکت نمی‌کند. بلکه تحت امره انجام وظیفه می‌کند. چنان‌چه حضرت 
ابراهیم ا را نسوزاند. و به او دستور داده شد: «نسوزان» 

دوم: آتش درجه‌یی دارد. که با برودتش می‌سوزاند. یعنی تأثیری مثل سوزاندن 
برجای می‌گذارد. حضرت حق با لفظ اما خطاب به برودت می‌گوید: «تو نیز 


آن را به دست 


هم‌چون حرارت. ابراهیم را با برودتت نسوزان» پس وقتی آتش به این درجه برسد. با 
سرما و برودتش تأثبری مثل سوزالدن برجای می‌گذارد. یعنی هم آتش است, و هم 
بخ 

آری. در «علوم طبیعی» آتش درجه‌یی دارد. که به آن حالت «آتش سفید» گویند. و 
در آن حالت حرارت را به اطرافش پخش نمی‌کند. بلکه به سبب آن که حرارت 
اطرافش را به سوی خود می‌کشد. و به واسطه‌ی برودتی که از این طربق به وجود 
می‌آید. مایمات اطرافش هم‌چون آب را منجمد می‌سازد. گونی با برودتش می‌سوزاند 


ایهم 


کلم‌ها ۲۲۰۱ 


بنابراین «زمهریر» نوعی از انواع آتش است. که با برودتش می‌سوزاند. پس نتیجه 
می‌گیریم: در جهنمی که درجات و انواع مختلف آتش را دربردارده البته وجود 
«زمیهریر» ضروری‌ست. 

سوم: همان‌طور که ایمان - که یک ماده‌ی معنوی‌ست - تأثیر آت 
مومنین دقع کرد و آنان را در امان قرار می‌دهد. و آن‌کونه که اسلامیت هم‌چون 
زرهی برای مقمنین است. همان گونه نیز «ماده‌یی از مواد» وجود دارد. که تأثیر آتش 
دنیا را دفع می‌نماید. زیرا حضرت‌حق بنا بر اقتضای اسم حکیمش: و برحسب | 
دنیا دارالحکمت است. و در زبرنقاب پرده‌ی اسیاب اعمالش را انجام می‌دهد, لذا 
همان‌گونه که آتش بدن حضرت ابراهیم اق را 
در برابر آتش حالت مقاومت را به آن داد پس چطور که ] 

7 پیراهنش را نیز نمی‌سوزانده در واقع این آیه با رمز و راز این اشاره می گوید: 

ای ملت ابراهیم! ابراهیموار حرکت کنید. تا لباس مادی و معنوی‌تان. در برایر 
بزرگ‌ترین دشمن‌تان آتش. چه در این‌جا (دنبا) و چه در آن‌جا (آخرت) برای‌تان زرهی 
باشد. و همان‌طور که لباس ایمان را بر روح‌تان پوشانده. و در برابر آنش جهنم زره 
شماست. همان گونه نیز حضرت‌حق. برای شما بر روی زمین موادی پنهان کرده. و آماده 
نموده است. که آن‌ها شما را از شر آتش محافظت می‌کنند؛ پس بجویید. استخراج کنید. 
و یپوشید.» 


بدین طریق نتیجه پیشرفت و اکتشاقات بشر است. که توانست ماهیی به دست 
آورد. که آتش آن را نمی‌سوزاند. و نیز لباس نسوزی بر تن کرد. که در برابر آتش 
مقاومت می‌کند. این آیه را با آن مقایسه کن. ببین چگونه نشان می‌دهد. پوشاک 
علوی, لطیف و زیبایی که تا ابد پاره نخواهد شد. و در کارخانه‌ی: اخیفاً شلنا) بافته 
شده است: 

مقال: با آیه‌ی«وع آدم انما کل ) می‌فرماید: «بزرگ‌ترین معجزه در ادعای 
خلافت کبری حضرت آدم اقا تعلیم اسماء است» 

پس آن‌گونه که معجرات سایر انبیاء؛ رمزاً به بکایک کارهای خارق‌العاده 
مخصوص بشر اشاره دارد. معجزه‌ی پدر تمامی انبیا و فانحه‌ی دیوان نبوت. یعنی 
حضرت آدملق نیز به ارچ عموم کمالات و پیشرفت‌های بشری و آخرین غابات‌شان 


خسن 


۲ /رسایل نور 
به صراحت آشاره‌ی نزدیک دارد. گویی حضرت‌حق (جل‌جلاله) معناً با زبان اشاره‌ی این 
آیه می‌فرماید: 

لای بنی آدم! برای برتری بدرتان آدم بر فرشتکان در ادعای خلافت. همه اسماء را به او 
آموختيم. تا آن حجنی برای دیگران باشد. شما نیز فرزندان و وارث استعدادهای او 
هستید. پس باید با آموختن همه اسماء. شایستگی و برتری خود را در امانت کبري بر 
همه‌ی مخلوقات نشان دهید. زیرا در این هستی. برای رسیدن به والاترین مقام در بین 
مخلوقات. و رسیدن به مراتب والایی چون تسخیر مخلوقات بزرگی‌چون زمین. راه هموار 
است. پس بشتابید. و برای آن گام بردارید. و هر کدام به یکی از اسمای حسنایم چنگ 
زنید. و از آن بالا روید اما یادنان باشد! پدرتان بک بار فریب شیطان را خورد. و از 
جایگاه والابی چون بهشت موقت به زمین فرود آمد. بس مبادا شما در راه رشد و 
پیشرفت خود از شبطان پیروی نموده. و آن را زمینه‌ی سقوط خود از آسمان‌های حکمت 
الهی به کمراهی طبیعت‌کرایی کنید. و کاه به کاه. سرتان را بلند کرده. و به اسمای 
حسنایم دقت نموده. و از دانش و پیشرفت‌تان به عنوان نردبان برای عروج به آن 
آسمان‌ها استفاده کنید. تا به اسمای حسنایم که حقایق و منابع اصلی دانش و کمالانتان 
است, برسید. و با دوربین این اسماء. با چشم دل به پروردگارتان بنگرید.» 


یک نکته مهم و رازی مهم‌تر! 

این آی‌ی عجیب و شگنت‌انگیز" همه‌ی کمالات علمی و پیشرفت‌های فنی و 
صنعت‌های خارق‌العاده‌یی را که انسان» به یمن استعدادهای جامعش به آن دست 
یافته است. با عنوان «تعلیم اسمء» افاده و تعبیر می‌کند. که در این تعبیره رمز و 
رازی علوی و لطیف وجود درد ۱ 

هر کمال, هر علم, هر پیشرفت و هر فنی یک حقیقت والا دارد که آن حقیقت 
متکی به یکی از اسمای حسنای الهی‌ست. و با تکیه به این اسم - که دارای پرده‌های 
زیاد. تجلیات متنوع و دوایر" مختلف است - آن فن, آن کمال و آن صنعت. به 
کمالش می‌رسد. و حقیقت می‌شود؛ در غیر این صورت. به شکل سابه‌بی ناقص و 
ناتمام باقی می‌ماند. 


دراب تلم لا است(مترجم). 
حلم آم الاما لھا رد ۳ 
" اشاره به نجلی‌گاه است (مترچي) 


۲۲۷۱ lap 

ا ییسته یگ قح رش سب رمک چان اوه وی هام تلع 
امقتتر» حضرت حق, و مشاهده‌ی جلوه‌های حکیمانه آن اسم حمر با کر و هی 
در آینه علم هندسه. 

مثلاً؛ «طب» یک علم و یک صنمت است. حقیقت و نهایت آن به اسم «شافی» 
حکیم مطلق تکیه می‌کند. پس علم طب با دیدن جلوه‌های رحیمانه ادویه‌جات" روی 
زمین - که به منزله‌ی داروخانه بزرک اوست - به کمالش می‌رسد. و حقیقتش را می- 
یابد. 

ما کی هیهت موجورات ی لیات خو یات 
اسم حکیم حضرت حق را مدبرآنه و مربیانه منافع و در مصلحت آن. 
مشاهده کرده. که با اين مشاهده. و با رسیدن به آن اسم. و با تکیه به آن اټ 
خکمتش, حکمت می‌گرد؛ در غیر ابن صورت این علم یا به خرافات تبدیل می‌شود, با 

بچ و بیهوده می‌ماند. یا مانند فلسفه طبیعت گرابی» راه را به سوی ضلالت و 
گمراهی می‌گشاید. 

این هم سه مثال که ذکر شد, سایر کمالات و فتون را هم‌چون این سه منال 
مقایسه کن! 

بدین طریق. قرآن کریم توسط این آیه کریمه" بشر را به والاترین نکات. دورترین 
حدود و آخرین مراتبی که تا کنون بشر در پیشرفتش به آن نرسیده است. تشویق 
انش به آن مراتب اشاره کرده» و می‌گوید: «افراد به پیش!» 
آبه به همین جواهر نفیس اکتفا می‌کنيم. و در را 


می‌بندیم. 
متال: خاتم دیوان نبوت و سرور همه‌ی البیا - که تمامی معجزات پیامبران در حکم 
یک معجزه برای تصدیق دعوای رسالتش است - و فخر کابنات و ذاتی# که به 


تعلیم داده شدء 


سیل مظهر" شد. به تمام ا اپي که به اجمال به رت آدم 
بوده یعنی محمد ی٤‏ که با جلال" انگشتش را بلند کرده» و شق قمر (ماه را دونیم) 


خرچ خی درو عبت عم مت زین ات 
داروها. (مترجم). 

مل عم فیک و کیمیا مریم 

تحت در و ترت حشرت حق مرجم 


محل نهر چیزی, جابی برای آشکار و نمابان شدنء وه گر سنوی 
ابیت وشگوهی که داشت چون مظهر به اسم جلال بود (متجم) 


۸ سایل تور 
نمود. و با جمال ' انگشتش را پایین آورده. و از ده انگشتش آبی منل کور قوران 
کرد و بیش از هزار معجزه دیگر را در تأبید و تصدیق نبوتش نشان داد, قرآن حکیم 
را به عنوان بزرک‌ترین معجزهاش ارایه نمود. قرآنی که با آیه‌هایی نظیر: 

قل لین اجتتعت انس والجن على آن يانرا فل هذااقرآن لا رن بطم ولو كان یب 
لض ظهیر! 4 که از درخشان‌نرین وجوه اعجاز فرآن به شمار می‌آینده و در بازگویی 
حق و حقیفت. از جزالت در بیان بلافت در تعبیر. جامعبت در معانی. و علویت و 
حلاوت در اسلوب قرآن حکایت می‌کند. توجه جن و انس را به بارزنرین و ابان‌ترین 
وجوه اعجاز این معجزه‌ی ابدی معطوف می‌سازد. و احساسات جن و اتس را 
جریحه‌دار کرده» و اشتیاق و علاقه دوستان و عناد و دشمنی دشمتانش را 
برمی‌انکیزد. و با تشوبق بزرک و ترغیب شدیدی دوست و دشمن را به تقلید و 
يو آن. یعنی آنان را دعوت می‌کند. تا مشابه آن را آورده» و کلامی مثل آن 
بگویند. و آان را به سوی آن سوق می‌دهد. و هم این که ممجزه را آن‌گونه در انظار 
عموم می‌گذارد. که گویی یگانه هدف انسان از آمدن به دنیا این است, که ابن معجزه 
را هدف و دستوری در زندگی خود دانستهء و با الگوبرداری از آن» آن را مقصد 
آفرینش انسان بداند. و مطابق با آن رفتار نماید. 


الحاصل 

هر یکی از معجزات انبیالقث؟ به یکی از صنعت‌های خارق‌العاده بشر اشاره دارد. و 
معجزه حضرت آدم‌ا نیز علاوه بر این که به پایه‌های صنعت اشاره دارده به اختصار 
به فهرست علوم و فنون و خوارق و کمالات نیز اشاره و تشویق می‌کند. اما در قران 
معجز البیان که معجزه کبرای احمدی لا است. حقیقت تعلیم اسماء به وضوح و با 
تفصیل کامل تجلی نموده است. و اهداف اصلی علوم و فتون بعنی حق و حقیقت را 
بیان می‌دارده و کمالات و سعادت‌های دنیوی و آخروی را به وضوح بیان می‌کنده و با 
تشویقی همه‌جانبه بشر را به سوی آن سوق می‌دهد. و به گونه‌یی سوق داده. و 
تشویق می‌کند. که با آن شیوه به همگان می‌فهماند: 

«ای انسان ! بزرگ‌ترین مقصد اعلای این کاینات. عبودیت کلی انسان در برابر تظاهر 
ربوبیّت "است. و غایت اقصی* انسان. رسیدن به آن عبودیت بوسیله علوم و کمالات» 


ا 

ê 

7 شبیه ساری (مترجم) 

نگ رشان وی ریت ترج 
EE‏ 


کلام‌ها ۳۲۹۱ 


و ثیر آنونه با تسیز بسبار یی پد آین لاب اهاز کرده است. که با چنین یری 
خبر می‌دهد: 

جشر در اواخر دوران زندی‌اش به تمام علوم و فنون دست خواهد یافت و تمام یرو و 
توانش را از علم و دانش خواهد گرفت. و حاکمیت و قدرت به دست علم خواهد افتاد» 

و نیز قرآن معجزالبیان, جزالت و بلاغت قرآن را مکرراً نشان داده. تا به صورت 
رمزی به همگان بفهماند: 

ملافت و جزالت - که از درخشان‌ترین علوم و مهارت به شمار می‌روند - در 
آخرالزمان. با همه‌ی انواع خود. مرغوب‌ترین و بهترین شکل را بیدا خواهند کرد حتی 
انسان‌ها برای تحمیل افکار و قبولاندن دستورات‌شان به دیکران, از جزالت بیان به عنوان 
برندهترین سلاح استفاده کرده. و بلاغت در کلام را نیروی شکست‌ناپذیر خود قراز 
خواهند داد.» 

نتیجه می‌کیریم: اکثر آیات فرآن. کلید خزینه‌ی بزرگ کمالات و مفتاح گنج 
علم‌اند. 

اگر می‌خواهی. به سماواتٍ قرآن و تجوم آباتش برسی, از پیست کلام گذشته. 
بيست پله نردبان درست کرده. و از آن بالا رفته. و ببین: «قرآن چه خورشید 
تابناکی‌ست. و چگونه نوری صاف را بر حقایق الهی و حقیقت ممکنات" می‌تاباند و ضیای" 
تابانی را می گستراندا» 


حاصل کلام 
مادامی که آیاتی که در مورد پیامبران استه ضمن آشاره به خوارق پیشرفت‌های 
بشر با ستفاده از تعبیوهای خاص» بیشرفته‌ترین شکل آن را ترسیم می‌نمایند. و 
حال که دلالت هر یکی از آیات بر معانی متعدد. امری پذیرفته شده بلکه مق علیه 
ینک که دستوری قاطع بر ع و قتدا به ابا وجود دارد. بس می‌توان 
گفت. علاوه بر این که دلالت بر معانی صریح آیات گذت مهم‌ترین علوم و 
فنون و صنعت بشر نیز به گونه‌یی اشاره‌وار دلالت کرده. و بشر را به آن تشویق 
می‌کنند. 


دارت 
ار 


علازه رای فوق.سیوسه کلام سی و سه مکتویهمی‌ویک ممه سیزده شاع یک نردبان یکسد لیس را 
نشکیل می‌دهند 

| هرآ چه رجود دارد وموجود ایت امترجم) 

تور مرجم 


دو پاسخ مهم به دو سؤال مهم 


سوال نخست: اگر بگوبی: با توجه به ای که قرآن برای بشر نازل شده است. پس 

جرا خوارق مدنیت' را که مهم ترین مسأله در نظر اوست. به صراحت بیان ننموده. و صرفاً 
به شکل رموز مخفی, و به صورت ایمای پنیبانی. و به اشاره‌یی خفیف و به باد آوری ضعیف 
اکتقا می‌کند؟» 


پاسخ: حق و حقوق خوارق تمدن بشری. در بحث‌های قرآنی بیش از ایر ۰ 
زیرا وظیفه‌ی اصلی قرآن: تعلیم کمالات و شتونات دایر‌ی ربوبیت و وظایف و احوال 
دایر‌ی عبودیت است. 

بنابراین. حق و حصه اختراعات بشری در آن دو دایره" غیر از رمزی ضعیف و 
اشاره‌یی خفیف چیزی دیگری نیست. زیرااگر آن‌ها از دایره ربوبیت» حق خود را 
مطالبه کنند, در این صورت حق بسیار ناچیزی را دریافت خواهند کرد. 

مثلا: هرگاه هواپیمای ساخته دست بشر به قرآن بگوید:" 

به من حق سخن گفتن و جابی در بین آیات بدهء البنه در پاسخ. هواپیماهای دایره 
ربوبیت یعنی سیارات. زمین و ماه به نام قرآن خواهند گفت: «فقط می‌توانی به اندازه 


یمه بر ایا جایی مات هفوند 

و اگر زیردریایی‌های ساخته‌ی دست بشر در بین آیات قرآن. جایی برای خود 
بخواهند. زبردریابی‌های آن دایره بعنی زمین و سنارکان (که شناور در بحر محیط 
هوا و در دریای آثیر هستند)به آن‌ها خواهند گفت: 

هدر بین ما جایگاهتان په حدی ناچیز است: که به چشم دیدهلمی‌شوده 

و اگر لامپ‌های درخشان و ساره مانند برق» حق سخن گفتن را مطالبه کنند. و 
خواهان ورود به حریم آیات شوند. لامب‌های آن دایره یعنی رعدوبرق, شهاب‌ها و 
مصباح و ستارگان زینت بخش چهره آسمان خواهند گفت: 


۲ پیشرفت‌های تن عصر اضر مرجم 
دابردی ریبت و دابمی عمودیت (مترجما 
نی که در حال نون این سأل‌ی مهم بودم بی‌اختیار اسلوب وشنری من به شکل لطب‌ی لطیدیتغیو دود 
من هم قلمم را رها کردم میرم یف موجود در اسوب به جدیت مستله خل وارد ند 


r Ila 
«فقط به اندازه نور و روشنی تان می توانید در مباحث و ببانات فرآن جا داشته باشید»‎ 
و اگر خوارق تمدن بشری - از لحاظ صنعت و تکنولوژی مدفق - حق و حفوق‌شان‎ 
را مطالبه کتند. و بخواهند مقامی در بین آیات داشته باشند. آنگاه مگس خواهد‎ 


«ساکت شوید. به اندازه یک بال من هم حق ندارید» زیرا اگر تمام صنعت‌های ظریف 
و ابزارآلات دقیق - که با اراده جزیی انسان کشف و ساخته شده‌اند - جمع شوند. باز 
هم از ظرافت صنعت و ابزر زیبای کوچک‌ترین جزه جسمم عجیب‌نر تخواهند بود و 
با آیه کریمه‌ی: 
۳ حتسفو: ۱" « شما را ساکت م‌کند. 
و نیز اکر آن خوارق تمدن بشری به دایره عبودیت رفته. و حق خویش را مطالبه نمایند. 
دایره چنین پاسخی به آن‌ها می‌دهد: 

متاسبت شما با ما بسیار اندگ بودهه و به آنانی تمی‌توانید بهدایره ما وارد شوید. 
زیرا طرح و برنامه ما این است: 

دنیا یک مسافرخانه است. و انسان مدت بسیار کوتاهی در آن توقف دارد. وظایف او 
در حد یک مسافر است. و مکلف است. در عمری کوتاه توشه‌ی حیات ابدی‌اش را 


ارک ببیند. پس باید به کارهای مهم و الزم‌تر اولویت دهد. 
اما این در حالی‌ست. که اکثریت شماء آن‌گونه به چشم می‌آیید. که دنیای فانی را 
یک مقر ابدی پنداشنه. و در پس پرده‌های غفلت و با حس دنیاپرستی برای آن تلاش 
می‌کنيد»بنابراین بهره و تصیبتان از دایره عبودیت که بر اساس حق‌پرستی و تفگر به 
اخرت ایجاد شده. بسیار کم و ناچیز می‌باشد. 

ان ذکر است: اگر در میان شما و اطرافتان صنمت‌گران محترم و مخترعان 
و باشند - که تعداد آن‌ها هم اندک است - که هدف‌شان عبادت به شکل ولا 
و صرفاً خدمت به خلق خداء و منافع همکانی؛ و آرامش عموم؛ و بیشرفت و تکامل 
زندگی اجتماعی باشد. برای چنین افراد پر از احساس. رموز و اشارات قرآن - که به 
کاوش بیش‌تر تشویق‌شان کرده» و از صنعت و مهارت‌شان تقدیر می‌کنند - الحق 
کافی و وافی‌سن. 


در توشتن این موضوع مهم قلممبدن اخنیار به این گفتگوی لطبسف پرداخته من نیز زادش گذاشتم, سخوارم 
اطانت اسلوب به جدیت موضوع خلل وارد تکند مواف 


ra 


۲ رسایل تور 

سوال دوم: اگر بگوبی: پس از ان تحقیق, دیگر شک و تردیدی برایم باقی نماند. و 
تصدیق نمودم. که در قرآن همراه با مطالب و حقایق دیگر, به خوارق مدنیت ك 
حاضر بلکه په گام‌های بعدی و پیش روی انسان. اشارت و یم وجید دارد. و هر آن 
چه برای سعادت دنیوی و آخروی بشر لازم باشد. بر حسب ارزش و | در آن 
هست. اما چرا قرآن این پیشرفت‌ها را به صراحت ذکر نمی‌کنده تا کفار معاند مجبور 
به تصدیق شوند. و قلب ما نیز آرامش یابد؟ 

پاسخ: دین. یک امتحان. و تکالیف الهی یک آزمون است. تا ارواح عالیه از ارواح 
سافله در میدان مسابقه از یک‌دیگر جدا شوند. 

همان‌گونه که معدن را می‌سوزانند. تا الماس از زغال و طلا از خاک جدا 
تکالیف الهی نیز در این دار امتحان, یک آزمون و فراخوان به مسابقه است. تا در 
معدن استعداد و توانایی‌های بشر» جواهر عالبه از مواد سقلیه جدا شود. 

مادامی که قرآن در این دار امتحان. به صورت آزمون» و در میدان مسا 


2 یی برای 
تکامل انسان نازل شده است, پس البته به این آمور دنیوی و آمور غیبی که در آینده 
برای همکان روشن خواهد شد - فقط به صورت اشاره و در حذ اتبات دلایل آن, دری 
به سوی عقل می‌گشاید. و چنانچه آن‌ها را به صراحت ذکر کند. سر تکلیف از بین 
می‌رود و همه چیز بدیهی و آشکار می‌شوده به مانند آن که. گویا به وضو 
( له اه ) توسط ستارگان بر روی آسمان نوشته شودء و در این صورت هر کس 


خواه نا خواه. تصدیق می‌کند. و دیگر آن را مسابقه نمی‌توان نامید. و سر امتحان 
می‌میرد و آنگاه روح زغال مانند با روج الماس مانند یکسان می‌شود. 


الحاصل 

قران حکیم. حکیم است. و به هر چیز متناسب با ارزشش مقام می‌دهد. قرآن. از 
زمان ازل شدنش تا به امروز (که فرین به یک هزار و چهارصد و سی و دو سال 
است) تمره‌ها و پیشرفت‌های بشر را که در ناریکی‌های آینده غایب و پوشیده بود 
نشان داده. و آن را زیباتر و بهتر از آن چه دیدمایم و خواهیم دید. نشان خواهد داد 
بس قرآن. کلام ذاتی‌ست. که همه عصرها را همراه با تمام اشیای موجود در آن عصره 
در یک آن می‌بیند. 

این بود. پرتوی از اعجاز قرآن که در سیمای معجزات آنبیا می‌درخشد. 


کلا‌ها | ۲۲ 
هم متا رار ان و وفنا لخدفته فی کل آن و زمان 


(سبخانک لأ علم نا ام سنا الک آنت اليم الحخكيم) 
رال نز 


للم صل و سلم وټارک و کر على 


آزواجه و 


۱ رلک اش 
یه و غلی ان و المُرسلين و که النقربین و 


یکُل صلا منها برخنتک با آرزخم الراحمین و اه له رب الْعالمين آمین 


ase 


پمال رن ام 
(ان الصنلوة کات على مز مني كتا 


موقوتا 

زمانی شخصی که از نظر سن و جسم و رتبه مقام بزرگی داشت» به من گفت: 

نماز کار خوبی‌ست» ولی هر روز و هر روز پنچ مرتبه خواندن آن بسیار زیاد است. 
انسان از تمام نشدنش به ستوه می‌آید. بعد از گذشت مدت زمان زیادی از حرف‌های 
آن ذات به تسم گوش دادم» و شنیدم. که او نیز همان حرف‌ها را تکرار می‌کنده و به 
او توجه کرده. و دیدم که درست همان کنته‌ها را با کوش تنبل‌پسندش از شیطان 
درس می‌گیرد. آن وقت فهمیدم. که گویا آن ذات. آن حرف‌ها را به تلم تمام نفوس 
تاره گفته است. و یا این که او را به گفتن آن حرف‌ها وادار کرده‌اند. پس من نیز به 
خود گفتم: «حال که نفسم اماره است. و می‌دانم شخصی تا تفستی را اصلاح تکند. 
نمی‌تواند دیگران را اسلاح کند. پس باید از نفس خودم شروع کنم» 

نابراین به او گفتم. ای نفس! «پنج هشدار» را در بربر سخنی که در جهل مرک 
و بر روی تشک تنبلی و در خواب غفلت گفته بودۍ از من بشنو: 


هشداراول 

ای نقس بدبختم! آیا عمرت ابدی‌ست. و یا سند قطعي در دست داری. که در سال 
آینده و یا حتی تا فردا باقی خواهی ماند؟ چیزی که تو را به ستوه می‌آورد. عم 
یت است. طوری برای عیش و نوش عشوه می‌کنی, گویا که تا ابد در این دنیا باقی 
خواهی ماند. اگر می‌دانستی, که عمرت کم است. و بی فایده هم می‌گذرد. البته 
مرف یک ساعت از بیست و چهار ساعت عمرت برای خدمتی زیبا و خوش و راحت و 


بهنقطه‌یی از جهات رسیدن که جهلی بلاتر از آن باشد.متجم) 


۹ سایل نور 


پررحمت که مدار سعادت حیانی ابدی و حفیقی‌ست, نه تنها تو را به ستوه نمی‌آورد. 
بلکه سبب تحریک اشتیاقی جدی و ذوقی خوش نیز در تو می‌شد. 


هشداردوم 

ای نفس شکم‌پرورم! هر روز و هر روز نان می‌خوری, آب می‌نوشی؛ و هوا تنفس 
می‌کنی. آیا آن تو را به ستوه می‌آورد؟ البته از آن آزرده نخواهی شد. زیرا از تکرار 
مدام احتیاج نه این که به ستوه تخواهی آمده بلکه لذّت هم می‌بری: پس حال که 
چنین است. نمازی که جذب و جلب کننده‌ی غذای قلب و آب حیات روح و هوای 
نسیم لطیف رتّانی - که دوستان خانه‌ی کالبد جسم تو هستند - می‌باشد. نباید تو را 
به ستوه بیاورد 

آری؛ قوت و قوت قلبی را که به بی‌نهایت درد و اندوه‌ها مبتلاست. و نیز به 
بی‌تهایت لذت و آرزوها مفتون و رسوداست. تنها با علان نیاز و با به صدا درآوردن 
در قادر رحیم کریم می‌توان به دست آورد. 

آری روحی که د 
سوی دیگر با سرعت نمام طبّل نوای ولوبلای جدایی‌ها را نواخته: و می‌رود. آب 
حیاتش را در عوض هر چیز دیگری از چشمه رحمت معبود باقی و محبوب سرمدی. 
ننها با نماز و توجه داشتن به او می‌تواند پتوشد. 

آری؛ روحی که ذی‌شعور. یک سر انسانی بودهه و ذی‌نوره یک لطیفه ربانی‌ست. و 
فطرتاً خواستار ابدیت است. و برای ابد هم خلق شده است. و آبینه ذاتی ابدی و 
ازلی‌ست. و بی‌نهایت ظریف و لطیف می‌باشد. در این احوال دنیوی که سنگ‌دل و 
کوبنده و زجردهنده و زودکذر و تاریک و خفقان‌آور است. البته به تنقس محناح 
است. و البته تنها با پنجره نماز می‌تواند تفس بکشد. 


این دنیای فانی از یک سو با اکثر موجودات علاقه‌مند است. و از 


هشدارسوم 
ای نفس بی‌صبرم! آیا فکر می‌کنی؛ کار عاقلاله‌یی‌ست. که در امروز به گلفتی عبادت 
و مشقت نماز و زحمت مصیبت‌های روزهای گذشته اندیشیده و از آن مقلطرب 


شویم. و همین طور وظیفه عبادت و خدمت نماز و دردهای مصیبت روزهای آینده را 
تصور کرده. و از آن پی‌صبری نان دهیم حال نو در ابن بی‌صبری همچون حال 
فرمانروایی سرکردان می‌ماند. که در حالی که نیروهای جناح راست دشمن به جمع 


کلم‌ها ۲۳۱۱ 


نبروهای جناح راست او ملحق شده و نیروی تازدیی به او داده بودند. او در جواب. 
نبروی مهمی از افرادش را به جناح راست فرستاده. و مرکزش را ضعیف می‌نماید. و 
هم در حالی که در جناح چپ او سربازی از دشمن وجود نداشت. و نشانی از آمدن 
آن‌ها نبود, نیروی عظیمی از سپاهش را به آن جا فرستادهء و فرمان آتش می‌دهد. و 
او با این کار سبب فرو باشیدن تمام نیروی مرکزی‌اش می‌شود. و دشمن نیز که 
متوجه این امر شد. به مرکز هجوم اورده. و همه را تار و مار نمود. آری حال تو شبیه 
به حال این فرمانده است. زیرا در امروزه زحمت روزهای گذشته به رحمت 7 
شده است. و دردها رفته, و تنها لذت آن باقی مانده است. و کلف آن به کرامت و 
سختی آن به ثواب انقلاب نموده است. پس حال که چنین است. نباید از ان به ستوه 
آبیم, و حنی لازم است. که شوقی جدید و ذوقی تازه و غیرتی جدی را برای ادامه 
دادن آن در خود به وجود آوریم. و مادامی که هنوز روزهای آینده نیامده است. پس 
ندیشیدن به آن در حال حاضر و به ستوه آمدن از آن و سست و بی رمق شدن از ان 
به دیوانگی اندیشیدن به گرسنگی و تشنگی روزهای آتی و فریاد و داد و یداد کردن 
برای آن می‌باند. 

مادامی که حقیقت چنین است. پس اگر عاقل هستی, در مورد عبادت. تنها به 
امروز آن فکر کن, و به خود یگو. که یک ساعت آن را صرف أجرتی 
کلفّتی نه چندان زیاد و خدمتی خوش و زیبا و ولا می‌کنم و در چنین موقعیست» 
که بی تفاوتی دردناک تو به غیرتی شیرین انقلاب می‌کند. 

پس ای نفس بی‌صبرم! تو مکلف به سه صبر هستی, نخست صبر در طاعت و عبادت. 
و سپس صبر در دوری از معصیت, و در آخر سیر در برابر مصییت است. و اکر عقلی 
در سر داری, این «هشدار سوم» را در مثالی که بیان شد ببین. و حقیقت آن را رهبر 
خود قرار بده. بیا و مردانه یاصبور بگو. و این سه صبر را بر عهده بگیر. نیروی صبری 
که حضرت‌حق به تو داده است. به شرطی که در راه نادرست آن را ضایع ننمایی» 
می‌تواند در مقابل هر سختی و مصیبتی برایت کافی بیاید. و با قوت آن نیرو 
ایستادگی کن. 


هشدارچهارم 
ای نفس سرکردانم! آیا وظیفه‌ی عبادت کار بی‌ننیجه‌یی است و یا جرت کمی 
دارده که تو را به ستوه می‌آورد؟ اگر شخصی به تو چند تومان پول دهد. و با تو را 


۸ رسای تور 


بترساند. نا آخر شب تو را به کار وا می داردء و البته تو هم برایش بی‌دغدغه کار 
می‌کنی. اما ایا نمازی که در این مسافرخانه دنیا رای قلب عاجز و فقیر. روزی و 
ثروت و البته برای منزلت در قیره غذا و نور و در محکمه‌ی بی چون و چرای حشره 
سند و برائت و بر روی پل صراطی که جه بخواهی, و چه نخواهی» از آن می‌گذری: 
تور و باق است. کار بی‌تیجه‌بی است. و با این که اجرتی پایین دارد؟ اگر کسی به تو 
رعده صد. تومان هدیه‌یی را دهد. تو را به صد روز کار وا می‌دارده و با وجود این که 
خلف‌الوعد هم می‌تواند باشده تو به آن فرد اعتماد کرده و بدون هیچ کونه دغدغه‌یی 
برایش کار می‌کنی, ولی اگر ذاتی که محال است. خلفالوعد باشد. به تو وعده‌یی 
هم‌چون سعادت ابدی و پاداشی هم‌چون بهشت را بدهد. و تو را در زمانی کم و برای 
وظیفه‌یی زیبا استخدام کند. اما تو حاضر به قبول آن خدمت نشوی و یا با بی میلی 
یا با شخره گرفتن یا با سستی و تنبلی یا به صورتی نیمه کاره و ناتمام به آن کار 
بپردازی. و او را نسبت به وعده‌اش متهم کردم و هدیداش را مسخره نمایی. آیا فکر 
نمی‌کنی» که در این صورت شایسته تنبیه و عذابی شدید هستی؟ در حالی که در 
دنب از ترس حبس آن, سنگین‌ترین کارها را بی آن که به ستوه بیایی انجام می‌دهیء 
پس چرا ترس از حبسی ابدی, آن هم هم‌چون جهنم. تو را برای انجام خدمتی سبک 
و لطیف به غیرت نمی‌آورد؟ 


پنجم 
پرستم! ایا درماندگیات در عبادت و کوتاهیت در نماز از زیادی 
مشاغل دنیوی‌ست. و یا این که به خاطر نیافتن وقت به سبب گرفتاری در مشغله‌ی 
درد معیشت است؟ آیا تنها به خاطر دنیا خلق شده‌یی» که تمام وقتت را صرف آن 
می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی. که از لحاظ استعداد. سرور تمام حیوانات هستی. اما از لحاظ 
قدرت و تولایی در نهیه تدارک لوازم حیات دنیوی به یک بچه گنجشک هم 
نمی‌رسی؟ پس جرا متوجه نیستی, که وظیفه‌ی اصلی تو هم‌چون حیوان کوشش و 
تقلا نیست. بلکه مانند انسانی حقیقی. سعی و تلاش برای حیانی دایمی و 
حقیقی‌ست. و علاوه بر این بسیاری از کارهایی را که از آن‌ها به عنوان مشاغل دنیوی 
باد می کن به کار تو نمی‌آیده و مشفله‌های اضافی و بی‌خود هسننده و تو از روی 
فضولی در آن مداخله کرده‌بی. و با این که مداخلهات داده‌اند 
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و تو ضروری‌ترین کارها را رها کرده, و وقت خود را برای معلومانی بی‌خود متل 
تحقیق در چطور بودن کیفیت حلقه‌های اطراف ژحل و یا تعداد مرغ‌های درون 
آمریکا طلف می‌کنی. گویا که عمری هزار ساله داری» و وقت با ارزش‌ات را در راه 
زهای بی‌ارزش تلف می‌کنی, گویا که از علم جفرافیا و آمار می‌توانی به 
کمالی‌برسی. 

و اگر بگویی: «چیزی که من را از نماز و عبادت سست و بی‌رسق و از آن وامی‌دارد. 
چیزهای غیر ضروری نیستند. بلکه درد معیشت من از چیزهای ضروری‌ست» آن‌وقت من 
هم در جواب تو می‌گویم: که اگر برای روزی صد تومان دستمزد مشغول کاری باشی. 
» و بگوید: «بیاء ده دقبقه این جا را حفر کن. تا الماس و زمردی به قیمت 
صد هزار تومان بیابی.» و تو در جواب بگویی: «خیر نمی‌آیم. جون این کار باعت قطع 
شدن صد تومان دستمزد روزانهام می‌شود. و از روزی‌ام می‌کاهد» البته می‌دانی. 
بهان‌یی دیرانه‌وار آورده‌یی. تو نیز عیناً هم چون این شخص برای کسب روزیات در 
این باغ مشغول کار هستی, و اگر به خاطر کارت نمازت را ترک کن نمازی که به تو 
فرض شده است. آنگاه تمام ثمره‌ی سعی و تلاش‌ات تنها متحصر برای روزی بی‌خیر 
و برکت و بی‌اهمیت و دنیوی باقی می‌ماند. اما اگر وقت استراحت و تنفسات را صرف 
نمازی کنی, که مدار راحت روح و تنفس قلبت است. آن وقت علاوه بر داشتن روزیٍ 
پر برکت دنیوی, «دو معدن» دنیوی زیر را که برای روزی آخروی تو و زاد و توشه 
آخرت منایعی با اهمیت هستند. می ای 

معدن اول: با داشتن نیتی والاه حصه و سهمی از تسبیحات تمام درختان و نباتات 
پرورش داده شده در تمام باغ (خواه غنچه باشد. یا میوه دار) به دست خواهی آورد. 

معدن دوم: و هر کس که از محصولات حاصل شده در باغ بخورد (خواء حیوان 
باشد یا انسان. کاو باشد یا پشه, مشتری باشد یا دزد) در حکم صدفه برایت می‌شود. 
فقط به شرط این که تو به نام رزاق حقیقی و در دابره اذن او تصرف نمایی. و خود را 
هم به عنوان مأمور پخش و توزیع مال او به دست مخلوقات او ببینی. 

پس ببین, که ترک کننده نماز چه زیان بزرگی را می‌بیند, و به چه میزان ثروت 
با اهمیتی را از دست می‌دهد. و از ان دو معدن و آن دو نتیجه که شوقی سرشار به 
آن سعی می‌دهد. و قوّ‌ی بزرگ معنوی به آن عمل می‌دهده محروم می‌مانده و در آن 
دو کار ورشکست می‌شود, و حتی در زمان بیری که دیکر از کار باغبانی درمانده 


ان مفام درسی‌ست. که در یک بغ به ای داده شد و در این جا به این شکل بیان شده ات 


۶۰ رسایل تور 
شده و سست و بی‌رمق شد؛ می گوید: هاين کار به چه درد من می خورد» و خواهد 
گفت: «من ذاتاً از این دنیا می‌روم. چرا باید زحمت زیادی به خود بدهم؟» و خود را 
گرفتار نبلی می‌کند. اما نفر اولی می‌گوید: «در کنر عبادتم بیش‌تر از هر چیز دیگر. 
باید برای روزی حلال سعی و تلاش کنم. تا برای قبرم تور زیادتری بفرستم» و برای آخرتم 
ذخیره بیشتری کرده باشم» 


الحاصل 

ای نفس بدان! که دیروز را از دست داده‌یی؛ و سندی هم برای مالکیت فردا در 
دست ناري پان ال که چیین لت امزوز را اعم عقیقی خود پدان ودنتت کر 
یک ساعت از روز را گویا که پس‌اندازی برای احتیاط امر کرده باشی؛ درون مسجد و 
یا سجاده‌یی بیندازه که در حکم صندوقچه‌ی آخروی‌ست. و در آینده‌یی نیز 
تشکیل می‌شود. و نبز بدان. که هر روز جدید. برای تو و امثال تو در حکم در عالمی 
جدید است. اگر نمازت را ادا نکنی» آن روزت, عالمی تاریک شده. و در حالی پریشان 
سپری می‌شود» و بر علیه تو نیز در عالم مثال شهادت می دهد زیرا در این عالم برای 
هر کس و در هر روز عالمی مخصوص وجود دارد. که کیفیت آن عالم تبع قلب و 
عمل آن آدم است. چطور که سرای محتشم به تصویر کشیده در آیبنه» هم نظر به 
رنک آن آیینه دارد. که اکر آیینه سیاه باشد. سیاه دیده می‌شود. و ار هم قرمز اشد 
قرمز دیده می‌شود. و هم نظر به کیفیت آن دارد. که اگر شیشه آن آیینه تخت و 
سالم باشده سرا را زیبا نشان می‌دهد. و اگر هم کدر باشد. آن را زشت نشان می‌دهد, 
و ظریف‌ترین چیزها را درشت و فخت نشان می‌دهد تو نیز اکر با قلب و با عقل و با 
عمل و با وقت. عالم خود را تغبیر دهی. آن وقت آن نیز با بر علبه تو و یا موافق تو 
می‌تواند شهادت بدهد. و اگر نمازت را بخوانی. و به وسیل‌ی آن متوجه سانع 
ذوالجلال آن عالم باشی, ناکهان عالم نظر دارنده به توه پر نور می‌شود. گویا که نماز 
چزافی سنه زیت بان هم کید آن 5 


و نشان می‌دهد. که ابن تبدلات و حرکات که در پر 
هرج و مرج‌های دنیوست. انتظام پرحکمت و نوشته‌ی معنیدار قدرتاند. و هم 
ا لارض)' را بر روی قلیت پهن می‌کند, 


چنین یک نور از نوا آیه‌ی (اقه ور 


Pg. 


کلمها | ۲۵۱ 


و با انعکاس آن نور عالم روز تو را نور افشانی می‌نماید. و موافق تو با نورانیت تمام 
شهادت می‌دهد. 

مبادا بگوبی: «نماز من کجا و این حقیفت نماز کجا؟» زیرا هسته خرما نیز هم‌چون 
خت خرماء درخت خود را تومیف می‌کند. و نها فرق شان در مختصر و کلی بودن 
آن است. و نماز تو و من عامی هم (حتی اگر حسی هم نداشنه باشیم) هم‌چون نماز 
یک ولی بزرک یک حصه و سهمی از این نور بزرگ را شامل می‌شود, و یکی از 
سرهای این حفیقت در آن موجود است(حتی اگر شعوری در آن نباشد) الب 
به درجات هر شخص, انکشاف آن متفاوت است همان طور که هسته خرما تا 
درخت خرمایی شود مراتب زیادی را می‌پیماید. همان‌طور نیز نماز هم درجات بسیار 
زیادی را شامل می‌شود. فقط این که اساس حقیقت نورانی آن در تمام آن مراب 


یافت می‌شود. 


ane 


مقام دوم از کلام بیست و یکم 
شامل پنج مرهم برای پنج زخم قلب است 


پمال نازيم 


ارب اغوڈ یک من هنزات انان ۵ واغویک زب رن 


ای فرد مبتلا به مرض وسوسه!آیامی‌دنی, وسوسهات به چه شباهت دارد؟ شبیه 
مصیبت است. به هر اندازه که به آن اهمیت دهی. به همان اندازه بزرگ می‌شود. اما 
اگر به آن اهمیت ندهی. شعله‌اش خاموش می‌شود. آری؛ اگر آن را بزرگ ببینی 
بزرک می‌شود, و آکر کوچک بببنی کوچک می‌شوده اکر از آن بترسی؛ وخیم و 
وخیم‌ترمی‌شود. و تو را بیمار می‌کند. اما اگر نترسی, خفیف شده. و مخفی می‌ماند 
اگر ماهیتش را نقهمی. دوام می‌یبد. و در تو ريشه می‌کند. اما اکر ماهیتش را 
بفهمی, و آن را خوب بشناسی. خود می‌رود. 

حال که چنین است. از اقسام بسیار آن «ینچ وجه» کثیرالوقوع وسوسه را بیان 
خواهم کرد. تا شفای درد تو و من شود. زیرا وسوسه چنان است. که جهل. آن را 
دعوت کرده. و علم طردش می‌کنده اگر از آن شناخت نداشته باشی, می‌آید. و اگر از 
آن آگاه باشی؛ می‌رود. 


وجه اول - زخم اول 

شیطان نخست در قلب. شبهه می‌اندازد. اگر قلب آن را نپذیرقت, از شبهه به شنم 
رو می‌آورد. و خاطرات زشت و احوال و افکار کثیفی را که منافی با ادب استه در 
ذهن به تصویر می‌کشاند. و فراد ای وای» قلب را درآورده و انسان را کرفتاریأس و 
نأمیدی می‌کند. و شخص وسواس گمان می‌برد. که قلبش در برابر پروردگارش 


مزمنون: ۹۷-1۸ 
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«سوء آدب» نموده است» از این رو دچار لرز و هیجان می‌گردد» و برای نجات از این 
حالت. از حضور در بارگاه الهی می‌گریزد. و می‌خواهد خود را در آغوش غفلت 
بياندازد. 

مرهم این زخم این است: ببین, ای فرد وسواس و بیچاره! انديشه مکن. چون آن چه 
از ذهنت گذشت. شتم نیست. بلکه تخیّل است. و آن‌گونه که تخټّل کفره کفر نیست, 
تخیل شتم نیز شتم نمی‌باشد. زیرا از نظر منطق, تخیّل حکم نیست. اما شت حکم 
است؛ هم‌چنین آن سخنان ناشایست. سخنان قلب تو نیست» چون قلب تو از آن 
آزرده و متأسف است. و شابد از آنه‌ی شبطانی نشأت می‌گیرد. که نزدیک یه قلب 
توست. لذا ضرر وسوسه» در توهم ضرر است» یعنی گمان بریم که آن ضرر است» و 
در نتیجه قلباً زیانمند شویم, چون که انسان. یک نخیل بی‌پایه و اساس را حقیقت 
می‌پندارد. و اعمال شیطان را از قلب بی گناهش می‌داند. و سخنان شیطان را سخنان 
قلیش ینداشته» و آن را زیان دانسته و خود ضرر می‌کند. و این همان چیزی‌ست. که 
شیطان می‌خواهد. 


وجه دوم 

معانی زمانی که از قلب خارج شده و به شکل عاری از صورت وارد خبال می‌شوند. 
در آن جا صورت‌هایی به خود می‌پوشند و خیال نبز همیشه بر حسب سببه یک نوع 
صورت را به آن می‌بافد. و صورت‌هایی را که برای قلب اهمیت دارنده بر سر راه 
می‌گذارد. و هر معنی که از ان جا بگذرد. خیال آن چه را بافته است. با بر او 
می‌پوشاند. با بر گردنش می‌آویزد. یا به آن آلودهاش می‌کندہ یا در پشت برده 
پنهانش می‌دارد. اکر آن معانی» پاک و منزّه و صورت‌ها: آلوده و فرومایه باشند. 
پوشاندن و پوشیدنی درکار نیست. و فقط تماس وجود دارد. وی شخص وسواس 
تماس را با تلټس,؛ التباس می‌کند(تماس را با پوشیدن و پوشاندن اشتباه می‌گیرد) و 
فریاد برمی‌آورد: «وای برمن!» و به خود می‌کوید: «قلبم چه قدر فاسد شده است. این 
فرومایگی و پستی نفس. از دوگاه خداوند طردم می‌کند» که در نتیجه شیطان از این 
خوی او بسیار سود می‌برد. 

مرهم این زخم این است: بشنو ای ببچاره! همان گونه که بر طهارت و پاکی ظاهر 
- که وسیلهیی برای حفظ اداب نزیهانه‌ی نماز است - نجاست درونی و باطنی تو 


۲ رسابل تور 
تأثیری بر آن نداشته, و نمازت را باطل نمی کند همان‌گونه نیزه مجاورت صورت‌های 
آلوده و ملوّث با معانی پاک و مقدس ضرری ندارد 

مثلا: زمانی که تو مشغول نفکر در آیات الهی هستی, ناگیان؛ یک امر مهیّج مانند 
مریضی یا شهوت یا قضای حاجت به شنت تو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته خبال 
تو نیز به چیزهای مورد نباز برای دوای مرض و با قضای حاجت فکر کرده. و توجه 
خوه را جلب 
معانی از میان آن صورت‌ها کذشته. و آن را می‌پوشند. و این پوشش نه بأس برای آن 
دارد. و نه آن را آلوده می‌کند, و نه برای آن ضرری دارد. و نه خطری را در پی‌دارد. و 
خطر آن در حصر نظره" و ظنَ به ضرر است. 


آن می‌کند. و مناسب با آن‌ها صورت‌های فرومایه و پستی می‌بافد. و 


وجه سوم 

در بین اشیا بعضی مناسیات پنهانی وجود دارده و حنی در بین چیزهایی که ما 
آمید آن را نداشتيم. نخ‌های پیوند و مناسبت یافت می‌شود. یا این که بالذات موجود 
است (در فطرت آن‌ها تهاده شده است) یا خیال تو بر حسب کاری که مشغول آن 
بوده. آن نخ‌ها را بافنه. و به هم پیوند داده است. به خاطر همین راز مناسبت استه 
که در موردی دیدن چیز مفدسی, یک چیز ملوث را به باد می‌آورد. چنان که در فن 
بیان آمده است: «ضدیتی که در خارج سبب دوری‌ست. در خبال سبب نزدیکی‌ست» 


یعنی این مناسبت‌های خبال است. که صورت دو چیز متضاد را با هم جمع می‌کنده 
و به خاطره‌یی که از 

هثلاً: زمانی که تو در نمازء و در حال مناجات. و رو به کعبه و در حضور خداوند 
هستی, و در آن هنگام که در حال تفکر به آیات هستی» همین تداعی افکاره دست تو 
را گرفته. و به سوی دورترین چیزهای بی‌خود و شرم‌آور سوق می‌دهد. حال اگر افکار 
تو گرفتار چنین تداعی افکار می‌باشد. پریشان مباش, بلکه به محض این که به خود 
آمدی؛ برگرد. و با این تصور که «عجب اشتباهی مرتکب شدی» فکرت را به آن 
متمرکز مسازه تا آن مناسبت ضعیف. با تمرکز تو قوت نگیرده زیرا هر اندازه متأثر 
شدهء و برای آن اهمیت قایل شوی, این تخطر ضعیف عادت شده. و یک بیماری و 
مرض خیالی می‌شود. اما هرگز نترس! این یک بیماری و مرض قلبی نیست. این نوع 


ن مناسبت نشأت بافته است «تداعی افکار» گفته می‌شود. 


ا متمرگز کردن توجه خود به چیزۍ (مترجم) 
کم بیرد. که ضرر کرد لت (مترج 


کلم‌ها ۲۱۰۱ 
تخطر اکثرً خارج از اختیار انسان است. و به ویژه بر انسان‌های عصبی و حسلس. 
ببشتر غلبه میکند. و شیطان این گونه وسوسه‌ها را بسیار به کار میبرد 

مرهم این زخم این است: تداعی افکار غالباً خارج از اختبار انسان است» و در آن 
موولیتی نیست, و نیز در تداع مجاورت وجود ارد ما اختلاط و تماسی در کا 
نیست» به همین دلیل, کیفیت(طبیعت) افکار به یکدیگر سرایت نمی‌کتنده و ضرری 
به هم‌دیگر نمی‌رساننده چنان که مجاورت ملک‌الهام با شیطان در اطراف قلب. و 
قرابت فجار و ابرار و سکونت‌شان در یک مسکن, ضرری ندارد. 

بدین ترتیب. اگر بر اثر سالقه‌های تداعی افکارء خیالات بد ناخواسته وارد افکار 
پاکیزه‌ی تو گردد نمی‌تواند ضرر و زیانی برساند. مگر این که قصدی باشد. یا به 
کمان این که ضرری خواهد داشت. بیش از حد خود را مشغول آن سازد. و نیز گاهاً 
قلب خسته می‌شوده و فکره برای سرگرم نگه داشتن خود به جیزی خود را مشفول 
می‌سازد. و شیطان هم این فرصت را غنیمت شمرده. و خبالات زشتی را در جلوی 
چشمانش نشان داده. و او را به این سو و آن سو می‌برد. 


وجه چهارم 

وسوسدیی که از افراط در جستجوی بهترین ل نشأت ان اد در اين شیوه‌ی 
وسوسه. شخص هر اندازه به کمان تقوا سخنگیری‌اش را بیش‌تر و بیش‌تر سازده 
وضعیت برای او پیچیده‌تر می‌شود. حتی کار به جایی می‌رسد. که آن شخص برای 
جستجوی اولی‌ترین عمل به حرام می‌آفنده و در مواردی هم جستجوی یک «سنت» 
و به خود می‌گوید: «آیا عملم صحیح است؟» که 
اعاده‌ی آن عمل می‌شود. و همواره ابن وضعیت ادامه می‌یابد. تا سرانجام دچار بأس و 
نأمیدی می‌گردد. و شیطان از این وضعیت استفاده کرده. و او را زخمی می‌کند 

این زخم دو مرهم دارد. 

مرهم اول: این نوع وسوسه. فقط لابق «معتزله» است. چون آن‌ها می گوبند: «فعال 
و چیزهایی که مدا تکلیف است. در ذات خود از نظر جزای آخروی, یا «ځسن» است. که 
بعدها بنا به نیکو بودن آن به آن امر شده است. و یا «یح» است. که بعدها بنا به قبیح 
بودن آن از آن نهی شده است. بعنی در همه چیز «خْسن» و «فبح» از نقطه نظر آخرت و 


کا زک کاچ م 


افعال واعمالی که په انجام آن مر شده است. (مترجي) 
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حقیقت. دو امر ذانی‌ست. و امر و نهی الهی تبع آن می‌باشند» در عقاید چنین افرادی» 
انسان در هر عملش گرفتار این وسوسه می‌شود: «آیا عملم به همان صورتی که در 
لفسالآمر زیبا و کامل است. انجام بافته است؟» 

اما در واقع باید گفت: «حضرت حق به چیزی امر می‌کند. آنگاه خسن می‌شود. و از 
چیزی نهی می‌کند. و آنگاه قبیج می‌گردد» یعنی با امر اوه زیبایی و با نهی اوه زشتی 
تحقق می‌یاید. و خسن و قبح په اطلاع و آگاهی مكلف بستگی دارد. و با توجه په دید 
و نظر او تقر می‌یابد. این زیبایی و زشتی به ظاهر و صورت دنیوی آن ناه نمیکند. 
بلکه به اعمال در آخرت تعلق دارد. برای منال: در وضوء و نمازی که ادا کرده‌بی؛ در 
تف‌الآمره سبب پنهانی برای باطل کردن وضو و نمازت وجود داشت اما تو از آن 
آگاه نبودی, در این حالت. نماز و وضوی تو هم صحیح است. و هم خنن. اما معتزله 
می‌گویند: «در حقیقت قبیح و فاسد است. اما از تو قبول می‌شود. چون نسبت به آن 
جاهل بودی. و نادانسته بوده. و عذر داشتی» 
بین ترتیب, تو نیز چون در اصل عملت صحبح بوده. و با ظاهر شریمت مطابقت 
پس به خود مگو: «آیا عملم صحیح است» و وسوسه نداشته باش, و فقط به خود 


بگو: «آیا قبول شده است» و مغرور مشوء و خودپسند مباش. 
مرهم دوم: در دین «خرج» وجود ندارد. آری: 
«* حرج فی الاین»۲ 
و مادامی که درک تقصیر و کوتاهی که به استففار منجر می‌شود. مرجع اا 


(برای آدم وسواس) په ځُسن عملی که خودپسندی و مغرور شدن را در پی دارد. لذا 
اگر چنین شخص وسواسی خودش را در عمل مقصر بداند. و استغفار کند بهتر است. 
از این که عملش را خوب ببیند, و مفرور شود: بتابراین؛ وسوسه را رها کن, و په 
شیطان بکو: این حالت یک خرچ است» و اطلاع یافتن بر حقیقت احول, بار 
سنگینی‌ست و با سر و آسانی دین منافات دارد و با اساس و اصل: 

ر" و ۷ حرج فی الئین» مخالف می‌باشد.البته اين عمل من موافق با 
احکام اسلامی خواهد بود. و این برایم کافی‌ست؛ و نیز لاقل به عجزم اعتراف کرده 
می‌گویم: چون عبادت را آن‌کونه که لابق آن است. دا نکرده‌ام, با استغفار و تضرع به 
مرحمت الهی چنک زده. و آن را وسیله‌یی برای طلب ذلیلانه‌ی نیاز خود کرده. نا 
طلب عفو برای کوتاهی‌هایم کرده باشم. و عمل سراسر تقصیرم نیز نزد خداوندقبول 


ال 


کلام‌سا ۳۵۷ 


وجه پنجم 

وسوسه‌یی که در مسایل ایمانی به شکل شبهه خود را تشان می‌دهد: 

وسواس بی‌چارهه گاهی به تختل. لباس نعقل می‌پوشاند. یعنی: «شبههبی را که در 
خیال خود به آن فکر کرده است. عقلانی توهم کرده. و گمان می‌کند. که به اعتقادش 
خلل وارد شده است.»۱ 

و گاهی شبهیی را که توقم نموده شک و تردیدی تلقی می‌کند. که به ایمانش 
ضرر می‌رساند. ر 

و گاهی شبهه‌یی را که تصور کرده. شبهه‌یی می پندارد. که گویی عقلش هم آن را 
تصدیق کرده اشت. 

و گاهی هم تفکر در مسایل کفر را کفر می‌شمارد. یمنی: «هرنوع پژوهش و تدقیق و 
محاکمه‌ی بی‌طرفانه‌ی قومی فکر و تعقل را که به منظور شناخت اسباب ضلالت و گمراهی 
انجام بافته است. خلاف ایمان می‌پندارد» و در برابر این گونه وهم و پندارهابی 
کسه اثری از تلقینات شیطانی‌ست. می‌گوید: «وای بر من! قلبم خراب و اعتقادم فاسد 
شده است» و از آن‌جابی‌که چنین احوالی اغلب خارج از اختیار انسان است» و چون او 
با اراده‌ی چزیی‌اش آن را تمی‌تواند اصلاح کند. لذا دچار یأس و تأمیدی می‌شود. 

هرهم این زخم این است: همان طور که نخیّل کفره کفر نیست. توهم کفر نیز کفر 
نمی‌باشد. و آن‌گونه که تصور ضلالت. ضلالت نیست. تفکر ضلالت نیز ضلالت 
نمی‌باشد, زیرا هم نخیّل و هم توقم و هم نصور و هم تفکر جدا از نصدیق عقلی و 
اذعان قلبی بوده. و با هم مغایر هستند. چون آن‌ها (تخیّل و تزهم و تصور و نفکر) تا 
حدی آزادند. و به همین خاطر به اختبار جزبی انسان و ارده‌ی او چندان اعتنابی 
نمی‌کنند. و به تکالیف دینی چندان گردن نمی‌نهند. اما تصدیق و اقعان چنین 
نیستند. بلکه تابع میزان خامی می‌باشند. و نیز آن‌گونه که تخل و نوقم و تصر و 
تصدیق و آذعان نیستند. شبهه و تردد هم محسوب نمی‌گردند. ما اگر این 
حالت به صورت غیرضروری تکرار شده. و آهنته آهسته در شن استقرار پیدا کنده 
آنگاه ممکن است. یک نوع شبهه‌ی حقبقی از آن متولد گرد و نیز به نام محاکمه‌بی 
بی‌طرف. با به نام انصاف برای آن که شق مخالف را التزام کنده به وضعیتی دچار 
می‌شود. که بی‌اختیار. خود به طرف مقایل التزام می‌کند. و التزام به حقء که بر او 
واجب بود. شکسته. و وضعیت برای او خطرناک می‌شود. و در ذهنش وضعیت یک 
وکیل فضول برای دشمن یا شیطان مستقر می‌گردد. 


خیلات خود را شیههتصور کرد 


۸ وسال نور 

مهم‌ترین نوع این وسوسه این است. که وسوسه کننده «مکان ذاقی» را با «امکان 
ذهنی» اشتباه میگیرد. یمنی: گر در طبیعت و ذات چیزی, چیزی را مسکن ببیند.ذهناً 
نیز آن را ممکن و عقلاً مشکوک می‌پندارد. با این که یکی از قاعده‌های علم کلام ببانگر 
این است. که امکان ذاتی با یقین علمی منافات نداشته. و با ضرورت ذهنی تضادی 
ندارد» 

مثال: در همین لحظه ممکن است. دریای سیاه به زمین فرو رود و چنین چیزی 
ذاتاً ممکن است. و وقوع آن در «مکان ذاتی» محتمل می‌باشد. با این که ما به بقین 
حکم می‌دهيم. که دریا در جایش برقرار است» و در آن شک و تردیدی نداریم. پس 
این احتمال امکانی و امکان ذاتی به بقین ما هیچ خللی وارد نمی کند, و ما را به شک و 
شبهه نمی‌اندازد. 

مثال: ممکن است» طبیعت خورشید ایجاب کند. امروز خورشید غروب نکرده با 
فردا طلوع تنماید. اما این امکان و احتمال به بقین ما ضرری نرسانده. وشبهه وارد 
نمی‌کند. بدین ترتیب, اوهامی که از طریق امکان ذاتی وارد گردیده. و بر مسأله 
غروب زندکانی دنیا و طلوع حیات آخروی - که یکی از حقایق ایمانی است - می‌تازد. 
هیچ ضرری برای یقین ایمانی ما ندارد. و نیز 


کے راد ی رو کا اشر کی او فی ر 
در اصول دین و در علم فقه است. 

اکر بگویی: وسوسه که تا این حد مضر و زجرآور است» بنا بر چه حکمتی بلای 
مؤمنان شده است؟ 

پاس به شرطی که ما افراط نکردهه و غلبه ستیز نباشیم. اصل وسوسه سیب تیقظ 
(بیداری) و انگیزه‌ی تحری و وسیله‌ی جدیّت می‌گردد. و لاقید بودن را نار گذاشته, 
و تهاون (سستی) را دفع می‌کند. به همین دلیل, حکیم مطلق در این دار امتحان و 
در این میدان مسابقه, وسوسه را به عنوان یک شلاق تشویق به دست شیطان داده 
تابر سر انسان بکوبد. تا شاید رنجیده شده. و به حکیم رحیم رو آورده. و به او شکایت 


se 


شامل دو مقام است 


مقام اول 
سم ال الرخمن ال 
ریظرب الله الامتال للا 


و تلک الاشال تضرنها نلاس للم 


روزی روزگاری دو نفر درون حوضی خود را می‌شستند. و تحت تأثیر حالت 
فوق‌العاده‌بی از خود بی‌خود شدند. وفتی به هوش آمدند. دیدند: که به عالم عجیبی 
رده شده‌اند. چنان عالم عجیبی که به سبب کمال انتظامش هم‌چون یک سرزمین, 
به مانند یک شهره و حتی به‌سان یک قصر می‌بود. 

آن دو حیرت‌زده به اطراف چشم دوخننده و دیدند: از یک جهت. عالمی بسیار 
بزرگ دیده‌می‌شود. و از جهت دیگر سرزمینی منتظم. و از جهتی شهری مکمل. و از 
جپت دبگر قصری‌ست. که عالم با شکوهی را در خود جا داده است. 

آن‌ها در این عالم عجایب با گشت و گذار به سیاحت پرداختند و دیدند: در آن‌جا 
برخی مخلوقات وجود دارند. که به شیوه‌ی خاصی سخن می‌گوبند. فقط. اين‌ها زبان 
آن‌ها را نمی‌دانستند. و تنها از اشارات‌شان فهمیده می‌شد. که آن‌ها کارهای مهم انجام داده. و 
وظایف با اهمیتی دارند. 

یکی از آن دو نفر به دوستش گفت: این عالم عجیب. البته یک مدبّره و این سرزمین 
منتظم بک مالک و این شهر مکمل بک صاحب. و این قصر مصنع یک اوستا دارد؛ ما 


راهم ۲۵ 
ی 
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باید تلاش کنیم. تا او را بشناسیم. زیرا چنین نهمیده می‌شود. آن کس که ما را به 
این‌جا آورده. لوست. اگر او را نشناسیم. چه کسی به داد ما می‌رسد؟ و از این 
مخلوقات عاجز که زبان‌شان را نمی‌دانیم» و به سخنان‌مان گوش نمی‌دهند. چه توقمی 
می‌توانیم داشته باشیم؟ 

و نیز ذاتی که عالمی چنین بزرگ را به صورت یک سرزمین و به شکل یک شهر و 
هم‌چون یک قصر ایجاد کرد و سرناسر آن را از چیزهای خار‌عدهیی پر کرد و 
آن را با وع تزینات مزین نموده و از مجزههای عبرتنما آذین‌بندی کرداست. 
البته از ما و از کسانی که به این‌جا آمده‌اند. خواسته‌هایی دارده پس باید او را خوب 
بشناسیم. و بدائیم که او از ما چه می‌خواهد؟ 

دوستش در پاسخ گفت: باورم نمی‌شود. چنین ذاتی که از او بحث کردی. وجود 
داشته‌باشد. و تمام این عالم را خود به تنهایی اداره کند. 

دوستش جواب داد: اگر او را نشناخته, و لاقید بمانیم» در آن هیچ منفعتی نیست, و 
شرری ہس بزرگ دارد. اما اکر در شتاخت او تلاش کنیم. ته تنها مشقت آن کم و 
سبک است. بلکه منافع آن نیز بس بزرگ است. از این رو لاقید ماندن در برابر او 
کار عقلانه‌یی نیست 

دوست دربه در و سرخوشش گفت: من همه‌ی آسایش و خوشیام را در فکر نکردن 
در آن می‌بیتم, و هم این که به چیزهایی که در عقلم نمی‌گنجده مشفول نمی‌شوم. 
این کارها همه تصادفی و درهم برهم است. و هر چیز خود به خود پیش می‌رود: 
ن‌ها به چه کار من می‌آیند؟! 

دوست عاقل به او گفت: این سرکشی و تمردت. هم من. و حتی بسیاری از انسان‌ها 
را در بلا می‌اندازد. چون کاهی به خاطر یک بی‌ادب, یک سرزمین تابود می‌شود. 

بار دیگر آن سرخوش گفت: یا برایم قاطعانه ثابت کن. این سرزمین بزرگ. تنها یک 
مالک و تنها یک صانع درد یا این که دست از سرم بردارا 

در پاسخ دوستش به او ګفت: مادامی که لجاجتات به سرحد جنون رسیده» و با این 
لجاجت. ما و حتی سرزمین را گرفتار قهر و غضب خواهی‌کرد. لذا سن نیز با وازده 
برهان» به تو نشان خواهم‌دادء که این عالم قصرمانند و این سرزمین شهرمانند یک 
اوستا دارد. و آن اوستاء تنها کسی‌سته که هر چیز را اداره می‌کند. و از هر نظر نگاه 

رد هیچ تفصانی ندارد. ان اوستابی که ما او را نمی‌بينيم» وس جوا 
موه و باه را می‌شنود. و همه کارهای او معجزه و 
همه این مخلوقاتی که مي‌شم؛ و ژیان‌شان را تمی‌فهمیم» ماموران او هستند. 


کلام‌ها / ۲۵۱ 


برهان اول 

بیا و به هر سو بنکر! و به همه چیز دقت کن! در پشت همه این کارها دست پنهانی در 
کار است. زیر؛ببین, چیزی که به اندازهی یک هسته! هم قدرت ندارد. و به کوچکی 
بذر است» هزاران کیلو بار سنگین ټرمی‌داردء و چیزی که ذره‌یی شعور " ندارده از عهده 
کارهای بسیار حکیمانه برمی‌آید. بنابراین. این چیزها خود به خود فعالیت نمی کنند. 
و ذاتی صاحب قدرت, مخفیانه آن‌ها را به کار وا می‌دارده چون اگر مستقل و خودسر 
باشند. لازم است. تمام آن چه را در این مملکت دیده‌ايم. هر کار یک معجزه و هر 
چیز خارقه‌یی معجزه‌گر باشد. که این سفسطه‌یی بیش نیست. 


برهان دوم 

بیا ای دوست! تا به چیزهایی که دشت‌ها و میدان‌ها و منزل‌ها را آراسته. دقت 
کنیم» در تک تک آن‌ها چیزهایی‌هست. که از آن ذات پنهان خبر می‌دهند. گویی هر 
یک» طره و سکه‌پی‌ست. 9 از آن ذات غیبی خبر می‌دهد, پس به پیش رویات نگاه 
کن, ببین که این پنبه که گرمی وزن ندارد. چه کارهایی انجام می‌دهد. از آن 
چندین طاقه پارچه‌ی رنگارنگ و گلدار می‌بافند. و بهترین نوع شیرینی‌هاء خوردنی‌ها 
وآشامیدنی‌ها را از آن درست می‌کنند؛ چنان که اگر هزاران نفر از امثال من و تو 
بپوشند. و بخورند. کافی می‌اید. ۱ 

و نیز ببین! که چگونه اوه آهن, خاک, آب» زغال, فولاد. نقره. و طلا را به دست 
غیبی‌اش می‌گیرد. و تکه گوشتی" از آن می‌سازد. ببین و پند گیرا پس ای انسان 
ادان! این کارها مخصوص آن ذاتی‌ست. که این مملکت با همه اجزایش در دست 


رت اوست. و همه آرزوها رام اویند. 


"م4 پلزها و هسته‌عانی جه فرختان امرس غود حمل می‌کشینه فداه در 
"به تیاتات نازتینی چون شاخه‌های انکور که به خودی خود کسترده (به اطراف بخش) نشده. و توان برداشت 
خوشههای برش را تدارد. و دستان اطیف و نکش را به سوی درختان دیگر درار موم و آن‌ها را به آغوش می کیرد 
شاه درد 

آبه بفرهای کوناگونآشاره درد بای مثال: با بذر خشخاش که به نازه‌ی یک ذره استء و هسنه‌ی زردلو که په 
اندازهی یک خردل است. و تخم‌های خرزه و هندوانه جننبرگهای ابی زار از پارچ‌ها می‌باقند و گل‌های 
سقید و ررد رنگ‌تر از قمیص(نوعی پارچه است) و میوه‌های شبرینی؛ شبری‌تر از شیریبی‌ا و غذایی خوش مره و 
لطیف‌ثر از کوفته برنجی و کنسروها رااز گنجینه‌ی رحمت آورده: و به ما تقدیم می‌دارند. 

به آفریدن جسم حبوان از عناصره و ایجاد ذی‌حیات از نطفه اشاره دارد. 


۲ | رسایل نور 


برهان سوم 

بیا و این صنعت‌های باستانی متحرک را ببین!" هر کدام به گونه‌بی ساخته شده. 
که گوبا نسخه کوچکی از ابن قصر بزرگ است. چون هر آن چه در قصر وجود دارد. 
در آن دستگاه متحرک کوجک یافت مي‌شود. پس آیا هیچ ممکن است. کسی غیر از 
سازنده و اوستای آن بیایدہ و این قصر عجیب را در دستگاه کوچکی بگنجاند؟ و آیا 
هیچ ممکن است. دستگاه کوچکی به اندازه‌ی قوطی, در حالی که تمام عالم را در 
خود جای داده است. کاری تصادفی و عبث باشد؟ 

باید گفت: همه دستگاه‌های باستانی که مشاهده می‌کنی: هریک به منزل‌ی سگه‌ی 
ان الات مخفی‌نبت» تی اهر یک ھی حکم مالغد و طاینامهنی: هستنده که با ونان تال شود 
می‌گویند. «ما صنعت آن‌گونه ذاتی هستیم. که چگونه همه هستی را برای ما ساخت. و با 
سهولت ایجاد کرد همان گونه نیز به آسانی ما را هم ساخته است.» 


برهان چهارم 

ای دوست لحبازا بیا تا عجیب‌تر از آن را به تو نشان دهم! ببین» در اين مملکت 
همه امور و همه چیزها دگرگون شده. و تغییر می‌کند. و به یک حالت نمی‌ماند. 
دقت کن! این اجسام جامد و قوطی‌های بی‌احساسی که آن‌ها را می‌بینیم هر یک 
از آن‌ها صورت حاکم مطلق را به خود گرفنه است. گویا هر چیز به تمام چیزها حکم 
می‌دهد, به این دستگاهی که در کنار ماست. نگاه کن" گویی دستور می‌دهد. و آنگاه 


مواد و لوازم مورد نیاز برای تزیین و کارش از دور به سویش می‌شتابند. آن جسم فاقد 
شعور را یسن!" گویا با یک آشاره‌اش بزرگ‌ترین اجسام را خادم خود می‌کند. و در 
کارهای شخصی‌اش از آن کار می‌گیرد. 

موارد دیگر را با مثال مذکور قیاس کن, گوبا هر یک چیز. تسام مخلوقات عالم را در تسخیر 
خود دار 


اشاره است. به حیواات و اسلن, زرا حیوان, فهرست کوچک این عالم لته و ماهست انسانی:مشال کوچکی برای 
کایتات ات این رو آن جه درالم وجود درد نوش در نان یفت می‌تود. 

دستگه اه لت به درختان میوهار. جون مل آن است. که صده دستگاه و کارخقه ابر شاخههای نازکشان 
حمل می‌کنند, و برک‌هاء کل‌ها و موه‌های حبرت‌آوری را می‌بفنده و تزبین می‌کننده می پزند و سرانجام به سا تقدیم 
می‌دارندہ چنان که درشتان اشکرعی چون کج و سنوی در سخو‌های سخت و ممکم دستگاهش را تسب و به فلت 
یه حبوات بذره و تم سرا ره موی عه وی ر درختی نم گذاری می‌کند. و درخت یر رکش 
را برای آن تخم‌ها به رحم مادر؛ گهواره و مخز براز غذاهای لذیذی چون عسل تسدبل می‌کند. گویا این درخت 
بی ثمر؛ میو‌های ذی روح به بار می آورد. 


کلامها ۲۵۳۱ 
اگر آن ذات پنهان را قبول نکنی. آن چه را در این سرزمین است. چه سنگ, چه 
خاک. جه حیوان و چه دیگر مخلوقات شبیه به انسان باشده تمام هنرها و صنعت‌ها و 
کمالات آن ذات را به یکایک آن‌ها (به آن‌ها) ربط خواهی داد. بنابراین در عوض تنها 
بک ذات معجزه‌نما - که دور از عقل است - باید میلیاردها ذات معجره‌گر را قبول 
کنی. که ضد یک‌دیگر و مانند یک‌دیگر و در کارهای یک‌دیگر مداخله می‌کنند! با این 
حال این انتظام خراب نشده, و هر چیز به هم نخورد. حال آن که اگر در یکی از 
کارهای این سرزمین. دو انگشت مداخله کند. همه چیز به هم می‌خورد. زیرا اگر در 
روستایی دو ارباب و در شهری دو فرمانداره و در کشوری دو پادشاه باشد. همه چیز 
به هم می‌پاشد. دیکر بماند. به این که تعداد بی‌شماری حاکم مطلق کنار هم باشند! 


برهان پنجم 
ای دوست وسوسه‌کرا بیا به نقش و نکارهای این قصر بزرک دقت کن و زیورهای 
این شهر را ببین» و نظم این سرزمین را مشاهده کن و به همه صنعت‌های این عالم 


تفکر کن, پس ببین. اکر قلم ذاتی پنهانی که معجزه‌ها و هترهای بیشمار دارد. در کار 
نباشد. و اگر اين نقش و نگارها به اسباب فاقد شعوره به تصادف کور و طبیعت کر 
ربط داده شود. آن وقت باید. هر سنگ, و هر گیاه این سرزمین» خود یک نقاش 
معجزه‌گر و یک نویسنده فوق‌العاده باشد. که بنواند هزاران کتاب را فقط در یک حرف 
بنویسد, و تنها در یک نقش, میلیون‌ها صنعت را بگنجاند! زیراء نقش و نگارهای این 

نگ‌ها را بیین. در هر کدام. نقش و نگار تمام قصر وجود دارد. و قرانین اداره کل 
شهر در آن هست. و تشکیلات و برنمه‌کاری کل سرزمین در آن موجود است. پس 
ایجاد این همه نقش و نگار مثل ایجاد کل کشور کاری خارق‌العاده است؛ بنابراین, هر 
نقش و هر صنعت. اعلان‌نامه و خاتم آن ذات پنهانی‌ست. 

مادامی که امکان ندارده یک حرف بر نویسنده‌اش دلالت نکرده. و یک نقش از 
نقلشش حکابت نکند. پس چگونه امکان دارد. نویسنده‌یی که در یک حرف کتاب 
بزرگی را نوشته و نقاشی که در یک نقش. هزاران نقش را به تصویر کشیده است. از 
روی کتاب و نقشش شناخته نشود؟؛ 


" به السانی که مبوه درخت افربنش استه و به 
هران چه را فلم قدرت در کتاب بزرگ هستی نوشته باشد با اجمل در ماهیت اسان هم نوشتهآست و آن چه را فلم 
قذر در درخت کوسانند نوشته باشد در موه ذره منندش نیز نگاشته است. 


٤‏ / رسایل نور 


برهان ششم 

بیا به این دشت پهناور برویم." در آن‌جا کوه بلندی‌ست. به قله‌ی آن صعود کنیم, 
تا هر طرف دیده شود و دوربین‌های خوبی که همه چیز را بزرگ نشان می‌دهند. 
همراه خود برداربم. زیرا در این سرزمین عجیب. کارهای عجیبی رخ می‌دهد. و در 
هر ساعت کارهایی صورت می‌گیرد. که اصلاً به عقل‌مان خطور نمی‌کند. ببین! این 
کوه‌ها. دشت‌ها و شهرها در یک لحظه می‌کنند. الیته به گونه‌یی تفییر 
می‌کنند. که میلیون‌ها کار مرتبط و درهم آمیخته با نظم کامل دگرگون می‌شوند. 
مثل این که میلیون‌ها پارچه‌ی رنگارنگ و در هم آميخته. در آن واحد بافته شوند. و 
این گونه تحوّلات عجیبی رخ می‌دهد. ببین! گل‌های خندانی که با آن‌ها انس گرفته 
بودیم. و آشنا بودیم. ناپدید شدند. و چایشان را گونه‌های دیگری گرفتند. که با 
انتظام جای آن‌ها را گرفته. و از لحاظ ماهیت شببه هم اما از نظر صورت مخالف 
هماند و گویا این کوه‌ها و دشت‌ها صفحانی هستند. که صدها هزار کتاب مختلف در 
آن‌ها نوشته شده است. هم بدون اشتیا هم بدون نقصان, پس به مراتب محال است. 
که این کارها خود به خود صورت پذیرد. 

آری, خودسرانه بودن چنین کارهای دقیق و هنرمندانهیی محال اندر محال است. و 
کارها بیش از خود. بر صنعت‌کر خود دلالت دارند. و نیز آن که ابن‌ها را به کار 
می‌گیرد. آن‌گونه ذات معجزه‌گری‌ست. که انجام هیچ کاری بر او دشوار نیست. و 
نوشتن هزار کتاب به اندازه نوشته یک حرف برایش آسان است. 

و علاوه بر این‌ها به اطرافت نگاه کن. ببین چنان باحکمت هر چیز را در محل 
مناسبش قرار می‌دهد. و چنان با کرمش هر کس را مشمول الطاف مناسب با او 
می‌کرداند. و چنان در تهایت احسان درها و پرده‌های عمومی را می‌کشایده که 
آرزوهای همگان را برآورده می‌سازد. 

و نیز چنان سخاوت‌مندانه سفره‌ها را می‌چیند. که به همه‌ی مخلوقات و حیوانات 
این سرزمین و به هر یک از طوایف آن‌هاء خاص و لایق آن‌هاء بلکه به هر فرد آن‌هاء 
با اسم و با رسم مخصوص به خرد. نعمتی خاص می‌دهد. پس آیا در دنیا چیزی 
محال‌تر از این هست. که در انجام این اموری که دیدیم. تصادف یا عبث یا بی‌فایده 
باشد؟ یا دست‌های منعددی دخالت کند؟ یا اوستای آن قادر بر هر کاری نباشد؟ یا 


"به روی زمین در قصل‌های بهار و ایستان اشاره درد زیرا صدها هزار طوایف مخنت مخلوقات به شکل آمیخته و 
یک‌جا آفریده شده. وروی صفحه زمین نوشته می‌شوند و سپس بدون اشاه بدون کوتاهی وبا کمال انتظام تییر 
می‌بابند و هزاران سفره رحمانی پهن شده. سپس جمع می‌کردند و از ن تازه تازه چیده می‌تونده و هر درخت حکم 
یک دست فروش و هر باغ حکم یک دپگ بزرگ رابه خود می گرد 


کلام‌ها | ۲۵۵ 


همه چیز در تسخیر او نباشد؟ پس ای دوست! اگر می‌توانی. و به آن توانایی» در برلبر 
این‌ها بهانه‌یی بیاورا 


برهان هفتم 

ای دوست! بیا اکنون جزییات را کنار بگذاريم. و با نگاه به اجزای این عالم عجیب 
قصرمانند. به وضعیت‌شان در برابر هم دقت کنیم. ببین! در این عالم با چنان نظمی 
کارهای کلی پیش می‌روده و القلاب‌های عمومی رخ می‌دهد. که گویا سنگ, خاک. 
درخت و هر چیز موجود در این فصر. فاعل مختار است» و نظامات کلی این سرزمین 
را زیر نظر گرفته. و همگام با آن حرکت می‌کند. و حتی دور افتاده‌ترین اشیا په امداد 
و کمک هم‌دیگر می‌شتابند 

ببین! کاروان عجیبی از غیب حرکت نموده. به سوی ما می‌آید»! مرکب‌شان: به 
درختان و نباتات و کوه‌ها شبیه است. و بسته‌های روزی را با خود حمل می‌کنند. 
آن‌جا را بین! ارزاق حیوانات گوناگون و منتظر را می‌آورند. و نیز ببین! در این ديار 
چراغ بزرک" آن‌کونه که از قټه آسمان تورافشانی می‌کند. طعام‌ها را نیز به خوبي 
می‌بزد. فقط این که غذاهایی که باید پخته شوند. به کمک یک دست غیبی بر نخی؟ 
آویخته. و در معرض حرارت آن قرار داده می‌شوند. آن سمت را نگاه کن, این 
حیوانات کوچک نحیف و ضعیف و ناتوان را ببین. که چگونه از بالای سرشان دو 
پمپ" آویزان شده. هم چون دو چشمه. و تنها کافی‌ست. آن را در دهان‌شان گذارند. 
و بمکندا 


الحاصل 
همه اشیای این عالم گویا که نظاره‌گر یک‌دیگر باشند. به هم‌دیگر کمک می‌کنند. 
یا گویا که یک‌دیگر را می‌ببینند. دست به دست هم داده؛ و برای تکمیل کار هم‌دیگر. 
دوش به دوش. شانه به شانه هم کار می‌کنند. و همه چیز را اینگونه قیاس کن! قابل 
شمردن نیست! تمامی این حالات - به وضوح دو دو تا چهار تا - قطعی نشان 
می‌دهند. که همه چیز در تسخیر اوستای این قصر عجیب یعنی صاحب این عالم 
غریب هستند. و همه چیز به اسم او و در راه او کار می‌کنند. و همه چیز به منزله 


کاروان نبتات و شجار هستنده که از عموم حیولات را حمل می‌کند 
آن چراغ بزرک. به خورشید اشاره دارد. 

"بت و طعامی که به آن آوپزن استه شاخه‌های نازک درختان و میوههای خوشمزه آن هستتد. 
آن دو پمپ به پستان مادران اشاره درد 


۲ رسایل فور 
سرباز گوش به قرمان 
امر او در حرکت می‌باشند. و همه چیز با حکمت او تنظلیم می‌شوند. و همه چیز به 
فضل و کرم او به دیگری کمک می‌رساننده و همه چیز با مرحمت او به یاری دیگران 
می‌شتابنده یعنی دوانده می‌شوند. پس ای دوست! اگر توان آن را داری. در برابر آن 
جیزی بگوا 


اویند. و همه چیز با قدرت او در گردش استه و همه چیز به 


برهان هشتم 

بیا ای دوست نادانم که مانند نفسم خود را عاقل می‌دانی! و نمی‌خواهی صاحب 
قصر شکوهمند را بشناسی! حال آن که هر چیز او را نشان می‌دهد. و به او اشاره 
دارد. و گواه اوست چگونه این همه شهادت را تکذیب می‌کنی؟ پس وجود این قصر 
را هم انکار کن و بگو: «نه قصری وجود دارد. و نه معلکتی» و حتی خودت را هم انکار 
کن و از صحنه دور شوا یا این که عاقل باش, و به سخنانم گوش فرا ده و ببین! که 
در این قصر و در اطراف این مملکت. عناصر و معادنی" وجود دارند. که همه‌جا را 
احاطه کرده‌اند. گویا هر پدیده‌یی که در این مملکت پدیدار می‌شود. از آن مواد 
ساخته می‌شونده پس آن مواده ملک هر که باشد. هر آن چه را که از آن مواد نیز 


ساخته شود. مالک است. مزرعه برای هر که باشد. محصولات نیز از آن اوست. و دریا 


برای هر که باشد. هر آن چه در دریا باشد نیز از آن اوست. 

و نیز ببین! این منسوجات و پارچه‌های منقش که بافته می‌شوند. همه از یک ماده 
ساخته می‌شوند» بنابراین آورنده, و فراهم کننده این ماده و ریسنده آن البته بالبداهه 
یکیست. چون این کار اشتراک نمی‌پذیرد پس صنایمی که بافته شد‌اند. به او 
اختصاص دارند. و نیز ببین! علاوه بر آن, اجناس این منسوجات. و آن چه ساخته 
می‌شود. در همه جای این عالم عجیب یافت می‌شود. و با همه‌ی اجناس هم نوع خود 
به طور گسترده‌یی در هر جا پراکنده است؛ حتی به یک روش» با هم و متداخل, در 
یک آن, نسچ و بافتھ می‌شوند. بعنی کار تنها یک ذات است. و همگی با یک فرمان 
حرکت می‌کنند؛ در غیر این صورت. در آن واحد و به یک روش و با یک کیفیت. و 
اتفاق و موافقت به شکل هیأت. محال است؛ بنابراین هر یک از این صنایع در حکم 
یک اعلان‌نامه برای آن ذات پنهانی می‌باشد. و او را نشان می‌دهد. گویا هر یک از 


عنص و معدن به عناصری چون: هو آب تور و خاک که وطایف گوناگونی راانجام می‌دهند و به ان الهی به پاری هر 
ناه بی‌شتایند. و به مر هی به هر جا رفته و مدد رسانده. ولوازمات حبانی موجودات را به آن‌هارساده و 
ذی‌حبات وا کے دادم و متشه مولد و کهورهبی بای نسچ و کن مصنوعات الهی چت اچاد درد 


کلام‌ها ۲۵۷۱ 
پارچه‌های کلدار و هر یک از دسنگاه‌های پر از صنعت و هر یک از لقمه‌های شیر 
در حکم سکه. خانم. نشان و طره برای آن ذات معجزه‌گر است. که با زبان حال خود 
هر یک می‌گوبند: «من صنعت دست هر که باشم, قفسه و دکانی که در آن قرار دارم نیز 
از اوست» و هر نقش می‌گوید: «من بافته هر که باشم. طاقدیی که از من تشکیل شده 
نیز بافته وست» و هر لقمه شیرین می‌گوید: «من ساخته و پخته هر که باشم, دیگی که 
درآن پخته می‌شوم نیز از آن اوست» و هر دستگاه می‌گوید: «آن کس که مرا ساخته 
باشد, تمامی دستگاه‌های مشابه براکنده در عالم را نیز او ساخته است. و کسی که در هر 
طرف این دیار به داد ما می‌رسد. اوست. پس مالک این سرزمین نیز اوست؛ بنابراین» 
کسی که مالک تمامی این سرزمین و این قصر است. می تواند مالک ما هم باشد.» 

کاڈ برای مالکیت لبلس یا حتی یک دکمه - که مخصوص دولت است ‏ لازم است. 
مالک تمام کارخانه‌هایی شد که آن را می‌باند تا بتوان مالک حقیقی آن شد؛ در غیر 
این صورت. ادعایی ببهوده بوده. و از طرف فرمانده به آن سرباز گفته می‌شود: «موال 
دولتی‌ست» و از او پس گرفته شده. و تحت بیگرد قرار خواهد گرقت. 

الحاصل: از آن‌جایی که عناصر این مملکت. از موادی پراکنده در همه جای این 
سرزمین تشکیل شده است پس مالک آن هم ذاتی می‌تواند باشد. که مالکیت همه 
سرزمین را در دست دارد؛ بنابراین. چون مصنوعات پراکنده در اطراف این سرزمین 
به یک‌دیگر شباهت داشته, و نشان از یک سه دارند. لذا مصنوعات پراکنده در این 
سرزمین همگی نشان می‌دهند. که صنمت یگانه ذاتی هستند. که بر هر چیز حکم 
می‌کند. 

پس ای دوست؟ از آن‌جا که در این سرزمین. یمنی در این قصر باشکوه نشان 
یگانگی وجود دارد یعنی سکّه وحدت موجود است. زیرا برخی از چیزها علی‌رغم این 
که یکی‌ست. اما احاطه دارد (در سراسر عالم وجود دارد) و برخی دیگر علی رغم متعدد 
بودن‌شان (چون به هم شبیه و درهر جا پراکنده هستند) یک وحدت نوعی را نشان می‌دهند. و 
وحدت نیز بر واحد دلالت می‌کند. پس اوستاء مالک, صاحب و صانع آن‌ها یکی‌ست. 

افزون بر آن, به دقت ببین! که جگونه از پس پرده غیب. طناب و نخ‌های باریکی 
سر بر می‌آورند. و ببین. از آن. هزاران نخ در اطراف پخش شد و بر سر هر یک از آن 
نخ‌ها نگاه کن, الماس و نشان و احسان و هدیه آویخته است» و مناسب با هرکس: 
هدیه‌یی می‌دهد. آیا می‌دانی. نشناختن و تشکر نکردن از ذاتی که از پشت پرده‌ی 


" طناب به درختان میومدار و هزاران نخ موجود به شاخه‌های آن. و الماس» نشان,احسان و مدای به اقام لها واشواع 
اشاره درد 


۸ / رسایل نور 


غیب و غریب. چنین احسانات و هدایای عجیب به سوی مخلوقات دراز می‌کند. چه 
حرکتی از سر جنون است؟ چون اگر کسی او را نشناسد, به ناچار می‌کوید: ین نخ‌ها 
الماس‌های آویزان بر خود را و سایر هدایا را خودشان ساخته. و به ما می‌دهند» که در 
این صورت لازم است تا به هر نخ معنی پادشاهی داد! حال آن که جلوی چشم‌مان 
دستی از غیب. نخ‌ها را می‌سازد. و هدایا را بر آن‌ها می‌آویزد» پس هر چیز در سراسر 
این قصرء بیش‌تر از نفس خودش» آن ذات معجره‌گر را نشان می‌دهده از این رو اگر او 
اسی. با انکار همه‌ی این چیزهاء به مرتبه‌یی صدها درجه پایین‌تر از حیوان 
سقوط خواهی کرد. 


زگ 
را 


ای دوست! ای بی‌خبر ب را نمی‌شناسی. و نمی‌خواهی 
بشناسی, زیرا استبعاد" می‌کنی؛ و چون صنعت و حالات عجیب او در عقلت نکنجانده 
است. انکار می‌کنی. در صورتی که استبعاد حقیقی. مشکل اصلی و صعوبت واقمی و 
کلفنی رعب‌انگیز در عدم شناخت اوست. چون اگر او را بشناسیم. آنگاه پذیرفتن 
آن‌چه در این قصر و در این عالم وجود دارد. مثل پذیرفتن یک چیز آسان شده و 
راحت پذیرفته می‌شود. و سبب ارزانی و مبذولیت " می‌شود. و اگر او را نشناسیم. و او 
نباشد. آنگاه هر چیز به اندازه کل فصر دشواری‌هایی خواهد داشت. چون هر چبز به 
اندازهمی خود قصرء پر از صنعت است. در این صورت نه ارزانی و نه مبذولیت باقی 
می‌ماند. بلکه حتی یک عدد از این چیزهایی را که می‌بينيم. نه این که به دست ما 
بلکه به دست هیچ کس نمی‌رسید. تو تنها همین قوطی‌های کنسرو آویزان شده از 
این نخ‌ها را در نظر بکیر. که اگر در آشپزخانه قدرت معجره‌آفرین او تولید نمی‌شدند. 
با این که بسیار ارزان‌اند. اما در آن صورت. با پرداختن مبلغ گزافی هم نمی‌توانستی 
آن‌ها را به دست آوری. 

آری. هر نوع استبعاد. مشکلات. صعوبت. هلاکت و حتی محال بودن. در عدم 
شناخت اوست. چون جطور که اگر به یک درخت. با یک ریشه و با یک قانون و از 
یک مرکز حیات داده شود. شکل گرفتن هزاران میوه. هم چون یک میوه سهل و 


دور شسود مد دانستی. از مق دور دیده شود تیم 
فراوانی. (مترجم) 

قوطی‌های کنسرو. به کنسررهای قدرت الهی یعنی به خربزه و ندرا واتار و تارگیال و به هدایای رحمتی چون 
این‌ها تاره درد 


کلام‌ها / ۳۰۹ 


آسان می‌شود. و اکر آفرینش یک میوه به مراکز و ریشه‌های متعده و به قوالین 
مختلف ربط داده شود. آفریدن یک میوه به اندازه آفریدن کل درخت دشوار و متکل 
می‌شود. پا اگر تمام تجهیزات یک اردوی نظامی از یک مرکز و با یک فانون و از یک 
کارخانه فراهم شود. از لحاظ کمیت به آسانی مجهز کردن یک سرباز می‌شود. اما اگر 
برای هر سرباز از مرکزی جداگانه. تجهیزات فراهم و خریداری شود. آنگاه برای تجهیز 
یک سرباز. کارخانه‌هایی به اندازه‌ی تجهیز کل لشکر لازم است. 

عیناً مانند دو مثال ذکر شده: هرگاه در این قصر منتظم. و در این شهر آباد شده. و 
در این سرزمین پیشرفته: و در این عالم باشکوه همه‌ی اشیا به یک ذات نسبت داده 
شوند. کار چنان آسان شده» و آن قدر سبک می‌شود. که سبب ارزانی» فراوائی و 
سخاوت می‌گردد: در غیر این صورت همه چیز آن قدر گران و به حدی دشوار 
می‌کردد. که با پرداخت کل دنیا هم نمی‌توان آن‌ها را به دست آورد. 


برهان دهم ۲ 

ای دوستم که اندکی به انصاف روی آوردی! پانزده روز استه که ما این‌جا هستیم. 
اگر با نظم و قوانین این سرزمین آشنا نشویم, و پادشاه آن را نشناسیم. مستحق جزا 
خواهیم شد. و دیگر عذری برای ما باقی نمی‌ماند. زیرا پانزده روز است (گویا به ما 
مهات داده باشند) کاری با کار ما نداشتند. البته ما در این‌جا بی‌صاحب نبستیم. و در 
این سرزمینی که پر از مصنوعات ظریف. سرشار از هنر با میزان. لطیف و عبرت آموز 
است. نمی‌توانيم. هم‌چون حیوان کردش کرده. و همه چیز را وبران کنیم. اجازه 
خرابی به ما نمی‌دهند» البته مالک چنین سرزمین باشکوهی, جزای ترسناکی دارد. 

قدرت و حشمت این ذات را این‌گونه می‌توانی درک کنی: این عالم بزرگ را ماتند 
یک قصر تنظیم می‌کند. و مانند یک قفسه محرک می‌گرداند. و این سرزمین بزرگ 
را مثل یک خانه - بدون هیچ نقصی - اداره می‌کند. ببین! هر از گاهی. مانند پر و 
خالی کردن ظرفی, این قصر و این سرزمین و این شهر را با کما‌نظم پر کرده و با 
کمال‌حکمت از سکنه خالی می‌کند. و مانند برچیدن و چیدن سفره‌هاء در سراسر 


" بانزده روزه به سن تکلیف در پندهسالگی اشاره داد 


۰ رسایل ور 
سرزمین بزرک, انواع سفره‌های رنکین.! از طرف یک دست غیبی؛ برچیده و چیده 
شده. و این‌گونه غذاهای متنوعی را به ترتبب آورده و بر همگان می‌خوراند. و به 
آسانی سفره‌یی را برچیده و دیگری را می‌چیند. و تو نیز شاهد آن هستی. و اگر 
هوشیار باشی» خواهی فهمید. که در این عظمت و شکوه ترسناک. کَرّم سخاوتمندانه 
و بی‌پایانی وجود دارد. 

و نیز مشاهده کن! همان‌گونه که همه این چیزها به سلطنت و یکانگی آن ذات 
غیبی شهادت می‌دهند. همان‌گونه نیز این انقلاب‌ها و تحولات که کاروان کاروان در 
پی هم آمده. و می‌روند. و بر روی پرده‌های حقیقی به نمایش درآمده. سپس نمایش 
آن‌ها به انمام می‌رسد. شاهد دوام و بقای آن ذات بلند مرتبه است» زیرا با از بین 
رفتن اشیاء اسباب آن هم گم می‌شوند. و این در حالی‌ست. که آن چه را به سبب 
ربط می‌دادیم. در پشت سر آنان, و برای بار دیگر آفریده می‌شوند. پس این آثاره کار 
آن اسباب نیست. بلکه از آثار ذاتی زوال‌نابذیر است؛ چنان‌که از رودخان‌یی خبابی 
می‌گذرد. و خباب‌هایی که از پی آن می‌آیند. چون مثل خباب‌های گذشته می- 
درخشند. پس می‌توان بی‌برد. که آن که به آن‌ها روشنایی می‌دهد. صاحب یک نور 
همیشگی و والاست. بنابراین تفییر سریع کارها و یک‌رنگ بودن کارهای بعدی با 
قبلی» نشان می‌دهد. که همه این کارها: جلوه‌هاء نقش‌هاء آبینه‌ها و صنعت‌های 
یگانه‌ی ابدی و زوال‌ناپذیر هستند. 


برهان یازدهم 
بیا ای دوست! تا دلیلی قاطع به قوت ده دلیل گذ: 
پر کشتی" زمان سوار شویم 


برایت بیان کنم! بیا اکنون 


رمه به سح زمین در اسان آشره رده درآ سارuهای‏ رحمانی به کل تازه ونر کوناکون و مختلف از 
آشبزخاه رحست الھی پهن شده. و مدام عرش می‌شوند. لذا هر بوستان» یک آشپزخانه و هر درشت. خدمتکار پخش 
انهاست. 

گشتی به از جزیره بهعصر سعادت اوت اد ار در ساحل ان این مصو. یای‌ایی ا اکت پا 
حرف همیم» بر ما پوشلدهاست.درورده و خود را به دبای زمان نداخته و بر کشتی سیاحتی تاریخ سوا شده ول 
جزیره عسر سعادت و جویره عرب برویم. در واقع به زیارت فضر مالم 26 در سین اجضاممأموریت رفن‌ایم قات آن 
حضرتی که چنان دایل روشنی بر توحید سته که سطح روی زین و چهره زمان گنشته و بشده را روشن کرده و 
ظلمات کفر و الت را برچیده است. 


کلامعا ۳۷۱۱ 


در آن دور دست جزیره‌یی هست. که به آن‌جا می‌رو 


ب. زرا کلیدهای اسرار این 
عالم در آن‌جاست. و همه به آن‌جا چشم دوخته‌اند. و از آن‌جا انتظار چیزی را دارند. 


و از آن‌جا دستور می‌گيرند. آماده باش, که می‌رویم, اکنون به جزیره رسیدیم. ببین! 
اجتماع بزرگی برپاست. گویا همه بزرگان این سرزمین گرد هم آمده. و گردهمایی 
مهمی در راه است؛ خوب دقت کن! این جمعیت 
برویم. او را باید بشناسیم. نگاه کن. او بیش از هزار ارم و نشان درخشان دارد." و با 
جه قوتی سخن می‌گوید. من در ظرف این بانزده روز تاحدی گفنه‌مایشان را یاد 
گرفتم. تو نیز از من ولد بگیر. بیین که اين ذات. از سلطان معجزه‌گر این سرزمین 


بحث می‌کند. و می‌گوید: آن سلطان مرا به سوی شما فرستاده است ببین! او چنان 


رگه ربیسی دارده بیا نزدیک‌تر 


چیزهای خارق‌العاده‌یی به همکان نشان می‌دهد. که شک و تردیدی نیست. که او 
مأمور مخصوص پادشاه است. خوب دقت کن! سخنانی را که آن ذات می‌گوید. نه تنها 
مخلوقات این جزیره گوش می‌دهند. بلکه به صورتی خارق‌الغاده سخنانش را به 
گوش سراسر این سرزمین می‌رساند. زرا در دور افتاده‌ترین نقاط هر کس در تلاش 
شنیدن بیانات اوست. و نه فقط انسان‌ها به او گوش می‌دهند. بلکه حیوانات و حتی 
کوه‌ها به فرامین و دستوراتش - که با خود آورده است - گوش می‌دهند. چنان که به 
خود می‌لرزند؛ درختان را ببین! به هر محلی که او اشاره کند. فورًمی‌روند. و هر جا 
اختیار کند. اب فوران می‌زند. حتی انگشتانش را چشمه اب کوثر می‌کند. و دیگران از این آب 


حیات سیرآب می‌گردند؛ ببین! آن چراغی که از سقف این مملکت آویزان است," و در 
حالی که یکی‌ست. با اشاره‌اش دونیم می‌شوده گویا این سرزمین با تمامی موجوداتش 
مأموریت او را خوب می‌دانند. و آن‌گونه به او گوش می‌دهند. گویا او را به عنوان: 
«مترجم مخصوص و مستقیم بک ذات پنهانی معجزه‌گر. و پیام‌رسان سلطنت او, و کشاف 
طلسم او و دستیار امین در تبلیغ فرامین سلطان می‌دانند» 

بنابراین همه عاقلانی که به گرد او جمع شده‌اند. در حق تمام بیانات این ذات 
می‌گویند: «آری, آری. درست می‌کوید» و او را تصدیق می‌کنند. حتی کوه‌هاء درختان 


ا ها نانهبهمعچات احمدیه کن شاره درد که از ظر محتقان قرین به هزار معجزهمی‌شد 

آن چراغ مهم. قمر است. که با لاه او دوتیم شد. بعنی همچون مولانا جامی که گفته انست؛ «آن شخص امی که 
نوشتن باد نیست» با قلم درختائش بر صفحه‌ی آسمان له نوشت. و یک «جهل» را دو تا «بنجامه کرد.» یی ماه 
قبل از شق القمر به حرف هنیم» شیه برد که در حکم عدد چهل است. و بعد ار شق التمر یدیل به دو هلال شد که 
به دو حرف «نون» شباهت داشت. که عبارت از پتجاه هستند 


۲ /رسایل نور 


4 ۱ 
این سرزمین, و بزرگ‌ترین چراغ روشنی‌بخش این سرزمین در برابر اوامر و اشاره‌ی 
آن ذات سر خم کرده. و می‌گویند: «آری. آری. هر چه می‌گویی درست است» و با 
کمال فروتنی و با زبان حال می‌گویند: «آری. آری, همه گفته‌هایت راست و درست 


است.» 

پس ای دوست سرسلم! ذانی به واقع جنی, باشکوه و نورانی که هزاران نشان 
مخصوص از خزینه خاص پادشاه به همراه دار آیا به هیچ وجه می‌توانده بحث او از 
ذات معجزه‌گر - که با تمام توان انجام می‌داد. و بزرگان سرزمین او را تصدیق 
می‌کردند - و در اوصافی که از او ذکر می‌کرد. و در اوامری که از او تبلیغ می‌تمود. 
خلاف و حیله باشد؟ اگر خلاف درکار باشد. در آن صورت لازم است. که وجود و 
حنیئت این قصرء و این چراغ و این جماعت را تکذیب کرد. اگر م‌توانی. دست اعتراض به 
"سوی این دلایل دراز کن آنگاه ببین: که قت برلهین مذکور چگونه دستانت را شکسته. و 
به چشمانت فرو می‌کند 


دلیل دوازدهم 

ای برادر که کمی سر عقل آمده‌یی! اکنون دلیلی به قوت همه دلایل گذشته 
برایت ارایه می‌دهم: به این فرمان نورانی" که از بالا نازل شده است. و همکان با 
حیرت و حرمت به آن چشم دوخته‌اند. با دقت کامل نگاه کن. آن ذات که هزار نشان 
بر سبته دارد. در کتار آن اوامر نورانی ایستاده. و معانی و تفسیر آن را برای عموم 
بیان می‌کند. شیوه و اسلوب این فرامین به حنی تابنده است. که نگاه تحسین‌آمیز 
هرکس را به خود جلب می‌کند. و چنان مسایل جدی و مهمی را ذکر می‌کند. که 
هرکس به ناچار به ان گوش فرا می‌دهد. زیرا تک به تک شنونات. فعال. اوامر و 
اوصاف ذاتی را بیان می‌دارده که این سرزمین را اداره. و این قصر را ایجاده و این 
عجایب را نشان می‌دهد. و در عموم بخش‌های آن فرامین یک طره‌ی اعظم می‌باشد, 
و نیز همان‌طور که در هر سطر و در هر جمله‌ی آن؛ طره‌یی غیر قابل تقلید وجود 
دارد. هر یک از معانی, حقایق, اوامر و حکمت‌های آن نیز. در حکم خانم معنوی و 
مخصوص برای آن ذات بوده. و به طرزی خاص دیده می‌شوند. 


' آن چراغ بزرگ نورانی خورشید است. خورشیدی که بابه عقب برگشتن زمین از شرق جهرماش تمابان شد و 
حضرت علی - که به دلیل خوابیدن پیغمبر در آقوشش ابر روی را‌هایش] نماز عسرش فضا شده پود - با آن مج 
نماز عصرش را دا کرد و خواند 

" اشاره به فرمان پر از نور قرآن کریم دارت و نشان طره وی آن» اشاره به اعجاز قران است. 


کلام ها / ۳۲ 


الحاصل 

همه این فرامین اعظم. هم‌چون نور خورشی 
هر آن که کور نباشد. ببیند. 

پس ای دوست! فکر کنم. عاقل شدهیی, و این براهین ب 
برای گفتن داری» اکنون می‌توانی بگویی! 

آن مرد لباز در پاسخ گفت: در برابر این همه براهین فقط می‌گویم: «الحمدلها باور 
کردم. هم چون تابندگی خورشید و چون روشنایی روز باور کردم» و قبول کرد. که این 
مملکت یک مالک ذوالکمال و این عالم, یک صاحب ذوالجلال و این قصرء یک صانع 
فوالجمال دارد. خداوند از تو راضی باشد! مرا از بند لجاجت و دیوانگی رها کردی» هر 
یک از دلابلت به تنهایی برای نشان دادن این حقیقت کافی بود. فقط هر لحظه که 
هر یک از آن براهین ذکر می‌شد. طبقه‌های معرفت. پرده‌های شناخت. پنجره‌های 
معرفت به صورتی لطیف. و شیرینتره نورنیتر و زیباتر کشوده می‌شد. و من با صبر و 
حوصله گوش کردم 

این حکایت تمثئیلی که به حقیقت عظمای توحبد و به ارکان ایمانی ۰آمنت باه 
اشاره دارده به پایان رسید. در سایه فضل رحمن» فیض قرآن و نور ایمان» از نور 
خورشید توحبد حقیقت کمک گرفته. و در مقابل دوازده برهان ذکر شده در این 
حکایت «دوازده لمعه» را همراه با یک «مقدمه» بیان خواهیم کرد. 


آن پادشاه اعظمی را نشان می‌دهد. تا 


ایت کافی‌ست. و اگر حرفی 


له التوئین و انهذاية 


3 


sus 


در رساله «قطره» که در مورد #یمان بلله» - که فطب اعظم" ارکان ایمانی‌ست - 
می‌باشد. به اجمال دلالت و شهادت هر یک از موجودات هستی را با پنجاه و پنج زبان 
بر وجوب وجود و وحدانیت حضرت حق بیان کردیم. و نیز در رساله «نقطه» از دلایل 
وجوب و وحدانیت حضرت حق» چهار برهان کلی را - که هر یک به قوت هزار برهان 
است - ذکر کردیم. و در دوازده رساله عربی‌ام چون صدها برهان قاطع که وجوب 
وجود و وحدائیت حضرت حق را نشان می‌دهند. ذکر کرده‌ام. لذا به آن اکتفا کرده. 
وارد تدقیفات" عمیق نمی‌شویم. و فقط در این «کلام بیست ودوم» می‌گوشيم. تا از 
خورشید ایمان بالله «دوازده لمعه» را که در «رساله نور» به اجمال نوشته بودم به 
همگان ارایه دهم: 


کلام‌ها | ۲۰ 


لمعه نخست 


توحید دو نوع است: 


به دو طریق مشخص می‌شود. که اجناس برای اوست: یکی: به اجمال و عامیانه. که 
در این صورت: «اين همه مال و درایی را غیر از او کسی دیگر نمی‌تواند صاحب باشد» 
فقط در این طریق با نظارت شخصی عامی, امکان دارد سرقت‌هایی رخ دهد. و افراد 
بسیاری بخواهند صاحب بخشی از این اجناس شوند. در طریق دوم: شخص ناظر 
می‌گوید: هر جنس برچسبی برای خواندن دارد. و هر طاقه. طره‌یی برای شناختن 
دارد. و هر اعلان‌نامه‌یی مهری برای فهماندن دارد. که در واقع می‌گویند: «همه چیز 
برای آن شخص است» پس در این طریق همه چیزه معناً ثخص مالک را نشان 
می‌دهند. 

درست چون مثال ذکر شده. توحید نیز دو نوع است: 

یکی: توحید عامی و ظاهری. در این نوع: «حضرت حق یکی‌ست. شریک و مثل 
ندارد. و این کاینات. برای اوست.» 

دومی: توحید حقبقی‌ست, یعنی: «با مشاهده‌ی سکه‌ی قدرت, خاتم ربوبیت و نقش 
قلم بر روی همه چیز. مستقیم و بی‌واسطه. از هر چیز پنجره‌یی به سوئ نور او گشوده. و 
به یگانگی او و به این که هر 
به ابن که او به هیچ وجه شریک و معین ندارد. با گواهی نزدیک به یقین. او را تصدیق 
کرده و از اين طریق کسب ایمان است. و به معنای به دست آوردن حضوری دایمی‌ست.» 

ما نیز در این مقام. به شرح شماع‌هایی می‌بردازيم. که نشان‌دهنده آن توحید 
حقبقی و خالص و عالی‌ست. 


بز در دست قدرت اوست. و به الوهیت او و به ربوبیت او و 


یادآوری ضمن نکته اول: 
۱ ای اسپاب‌پرست غافل! اسباب. حجاب و پرده هستند. زیرا عزت و عظمت. خواهان 
آنند اما قاعل و انجام‌دهنده کارء قدرت صمدانی‌ست. چون توحید و جلال آن را می- 
طلبند. و استقلال آن. اين‌گونه ایجاب می‌کند؛ از این رو مأموران سلطان ازلی. 
مجریان سلطنت ربوبیت نیستند. بلکه دعوت‌گران سلطنت و تماشاگر و نظاره‌گر 
ریوبیت هستند؛ و آن مأموران و واسطه‌ها: برای اظهار عزت قدرت و شکوه ربوبیت 


۲ /رسایل تور 


است. تا با آمور تماس قدرت دیده نشود. پس مانند پادشاهی بشر بشری 
که عاجز و فقرپیشه است. این مأموران از روی عجز و نیزه به شریکی سلطنت گرفته 
نشده‌اند؛ بنابراین؛ اسباب وضع شد. تا در برابر نظر ظاهربین عقل» عزت قدرت حفظ 
شود. زیرا هر چیز مثل دو روی آیبنه دو جهت دارد: یکی: جهت «ثلک» است. که به 
رخ رنگ شده‌ی آیینه شباهت دارد, و می‌تواند مدار رنگ‌ها و حالات مختلف باشد. 
دیگری: جهت «ملکوت» است. که شبیه رخ درخشنده آینه است. در جهت ملک و 
ظاهر. حالاتی منافی با عرّث و کمال قدرت صمدانی وجود دارد. پس اسباب برای 
آن‌که هم مرجع و هم‌مدار باشند. وضع کردیده‌اند. اما از جانب ملکوت و حقیقت. همه 
یز شفافه و راک وامداسب با خعانی پالنات دبت فدرت است. و معافی با هزت نیسته 
این‌رو. اسباب صرفً ظاهری هستند. و در ملکوتیت با در حقیفت. هیچگونهتأثیر حقیقی ندارند 

حکمت دیگر اسباب ظاهری این‌است: برای آن که شکوای به ناحق و اعتراضات باطل به 
عادل مطلق متوجه نباشد. اسبابی وضع شده است. تا هدف چنین شکایات و اعتراضاتی باشند. 
تقصیر از اسیاب بوده. و از بیقبلیتی آن‌ها پدید می‌آید 

در بیان این رازء یک تمنیل معنوی به صورت مثالی لطیف روایت شده است: 

حضرت عزاییل ## به حضرت حق گفت: «هنگامی که مأموریت قبض روح را انجام 
می دهم بندگافت از من شکایت می‌کنند. و از من ناراحت می‌شوند» 

حضرت حق با زبان حکمت به او فرمود: «میان تو و بندکانم برده‌های مصیبت و 
امراض را خواهم افکند. تا شکایات‌شان متوجه آنان شده با تو قهر نکنند» 


زیر 


پس ببین! همانگونه که امراض؛ پرده بوده. و مرجعی برای بدی‌های توهم شده در 
اجل هستند. و در قبض ارواح» زیبایی و حکمت - که یک حقیقت است - به وظیقه 
خضرت عزرایبل 98 مربوط می‌شود. بنابراین. خود حضرت عزرابیل لظ نیز پرده 
می‌باشنده جون در وظیفه قیض ارواح» او مرجع حالاتی شده است. که ظاهرً 
بی‌رحمی به نظر آمده. و مناسب با کمال رحمت نیست. پس او ناظر بر مأموریت و 
پرده‌بی بر قدرت الهی‌ست: آری» عزت و عظمت خواهان آن هستند, کف 

اسباب. پرده‌ی دست قدرت شود در برابر نظر عقل. 

و توحید و جلال خواهان آن هستند. که 

اباب دستانش را بکشد از تأثیز حقیقی: 


کارهای چرکین:زشت و پست. مترجم! 
تایستگی استداد.معرفت کفات. هترجم) 


کلام‌ا / ۳۳۷ 


لمعه دوم 

به بوستان کاینات» و به باغ زمین نظاره کن و به چهره‌زیبای آسمانی که با 
ستارگان آراسته شده‌است. بنگرا خواهی دید صانع خوالجلال و فاطر خوالجمال» سگه 
مخصوص به خالق کل شیء بر روی هر مصنوع از مصنوعاتی - که بر روی زمین 
کسترده و پاشیده! است - داشته و خانم خاص به صانع کل شی بر روی هر 
مخلوق, و رهی غرای" غیر قابل تقلید بر روی طبقات موجودات - که منشوری از 
قلم قدرت بوده و بر صفحات لیل و نهار و در بهار و تبستان نوشته می‌شوند دارد. 

اینک برخی از آن سگه و خاتم و طره را برای نمونه ذکر میکنيم: 

متال: از سکه‌های بی‌شمار آن» و از بین سگه‌هایی که روی «حیات» گذاشته است. 
به این سگه نگاه کن: از یک یک چیز ایجاد 
می‌کند» چنان‌چه هم از آب نطفه و هم از آب آشامیدتی, اعضاء و جهازات" حیوان را 
ایجاد می‌کند. که ایجاد همه چیز از یک چیز, فقط کار یک قدیر مطلق است. و نیز ذاتی که از 
انواع طمامی که خورده می‌شوند -اعم از حیوانی و باتی -آن مواد متعدد را ا کمال انتظام به 
جسم خاصی تبدیل نموده» سپس پوست مخصوصی از آن بافته» و در نهایت جهازات و جوارح 
بسیط را به وجود می‌آورده به حتم قدبر کل شیء و علیم مطلق است. 

آری» خالق مُوت و حیلت. در دستگاء دنیء با حکمتش. میات را آن‌گونه با قانون 
آمریه‌ی اعجازانگیز خود اداره می‌کند. که تطببق و اجرا نمودن این فانون. مخصوص 
به ذاتی‌ست. که تمام کاینات را در قبضه تصرف داشته باشد. 

بنابراین. گر نور عقلت به خاموشی نگراییده, و 
حتم خواهی فهمید. که ایجاد یک چیز با کمال سهولت و انتظام به همه چیز, و ایجاد 
همه چیز با کمال سنجش و انتظام و با هتر صنعت‌گری به یک چیزه سگه‌ی خاص 
صانع هر یک از اشیا و مخصوص خالقٍ کل شیء است. 

مغلا اگر دیدی ذاتی که در پیشه‌گری خارق‌العاده است. و از یک گرم پنبه, یکسد 
طاقه بشم خالص می‌ریسد. و چندین طافه ابریشم و میص" و انواع پارچه‌های دیکر 
را از یک گرم پنبه می‌بافد. و افزون بر آن, انواع غذاها و شیرینی‌ها مانند حلوا و الا 
نیز از آن پنبه درست می‌کند سپس مشاهده کنی. که آن ذات از آهن» سنگ عسل 


همه چیز ایجاد. و از همه 


بنایی قلبت از بین نرفته باشده به 


تشیبهاست. معلا وه را بر ری زمین گسترد. و نباتك و گیاهان رار روی آن باشیده است. (مترجم) 
روشن و معلوم (مترجم) 

جواح: دام 

توغ پرجهاست.(مترجما 


نوی شیرینیترکی‌ست, که بسبار لذیذ و خوشمزه می‌باشد. 


۸ | رسایل تور 


و روغن» آب و خاک را به دست می‌گیرد. و از آن‌ها طلای نابی می‌سازد به حتم 
قاطمانه حکم خواهی کرد. که ان ذات دارای چنان مهارت صنمتی خاصی‌ست. که 
تمامی عناصر زمین» مسخر به امر او و تمام موالید ترابیه (فرآورده‌های خاکی) حکم او 
را اجرا می‌کنند. 

آری تجلی قدرت و حکمت در حیات. از این مثال به مراتب عجیب‌تر است. 

پس خود تنها یک سکه از سگه‌های حیات را مشاهده کردید 


لمعه سوم 

نظاره کن, به هذی‌حیات» که در این کاینات سیّال و در بین این موجودات سیّار در 
گردش‌انده خواهی دید. که بر روی هر «ذی‌حیات» از مجموعه ذی‌حیات‌ها, خاتم‌های 
بسیاری وجود دارد. که حی و قیوم بر آنان نشانه کذاشته است. 
بزله‌ی 
مثال مصفر کاینات و ثمره‌ی شجره‌ی خلفت و هسته‌ی این عالم است؛ که ماهبتی 
جامع بر اکثر نمونه‌های انواع عالم‌ها دارد؛ گویی آن ذی‌حیات به قطره‌یی می‌ماند. که 
با میزان‌های حستاس از تمام کاینات تصفیه شده است. 

پس خاق این نی‌حبات و رب ان شدن مستلزم آن‌است. که تمام کاینات در 
قبضه‌ی تصرف باشد. 

پس اگر عقلت در اوهام و خرافات غرق نشده باش خواهی فهمید: ذاتی که یک 
کلمه‌ی قدرت - متلا زنبور عسل - را به عنوان فهرست کوچکی برای اکثر اشیا قرار 
می‌دهد. و در یک صفحه - مثلا بر انسان - اکثر مسایل کناب کاینات را می‌نویسد. و 
هم بر یک نقطه - مثلا در بذر کوچک درخت انجیر - برنامه‌های درخت بزرگ انجبر 
را می‌کنجاند. و بر یک حرف - مثلا بر قلب بشر - همه آثار اسمای‌خسنایی که بر 
صفحات این عالم کبیر تجلی و احاطه کرده است. نشان می‌دهد. و در فوه حافظه‌ی 
انسان که کنجایشش به اندازه دانه تخود است. مطالبی به گنجایش یک کنابخانه را 
می‌نویسد. و فهرست مفعتل حادله‌های کوني را در آن قوی حافظه کوچک درج 
می‌کنده البته و البته. خاتم خاص خالق کل شیء و مخصوّص رب ذوالجلال این 
کاینات است, 

حال که از بین این همه خاتم رانی. یکی از این خاتم‌ها - که بر روی ذی‌حیات 
درج است - تا این حد. نورش را نشان می‌دهد. و چنین به خواندن آیات خود 


یک خاتم از آن همه خاتم این است: آن ذی‌حیات - مغلا همین انسان -به 


کلام‌ها | ۳۱۹ 


وامی‌دارد. پس آیا اگر بتوانیم همه آن خاتم‌ها را به صورت هم‌زمان مشاهده و نظاره 
کنیم. آیا نمی گوييم: نان شش اخ یغد اور 


لمعه چهارم 
بنگرا و به موجودات رنکارنک و مصنوعات گوناگون روی زمین» و شناور در دربای 
آسمان‌ها دقت کن! خواهی دید که روی تک تک آن‌ها طره غیر قابل تقلید شمس 
ازلی وجود دارد. همان‌طور که بر روی حیات سگه‌ها و روی ذی‌حیات خاتم‌های او به 
چشم می‌خورد. و ما یکی دو مورد از آن را مشاهده نمودیم. بر روی احیا نیز طره‌ها 
دیده می‌شوند. و چون تمتبل به فهم معانی عمیق و پیچیده کمک می‌کند با ارایه 
مثالی. این حقیقت را نشان می‌دهیم: 
متلا از سیارات تا قطره‌های آب. خُرد و ریزه‌های شیشه. و ذرات کوچک و 
خشنده برف, نمونه مثالی (نمونه‌بی از خورشید) خورشید. و طره‌یی از انمکاس» و 
اثر نورانی مخصوص آن دیده می‌شود؛ و اگر قبول نکنی» که این خورشیدک‌های دیده 
شده در آن چیزهای گوناگون. جلوه‌ی انمکاس خورشید و تجلی عکس خورشید 
بزرگ است. در آن صورت در هر قطره آب» در هر خرده‌شیشه‌بی که در معرض نور 
است. و در هر ذره‌ی شفافی که در معرض روشنایی آن قرار دارد. مجبور می‌شوی. 
که وجود خورشید طبیعی و حقیقی را بالاصاله بیذیری» و این امر مستلزم آن است. 
که به آخرین حد دیرانگی و به دره‌های کودنی و نادانی سقوط کرده باشی! 
ب » از تجلیات نورانی شمس ازلی: از نقطه نظر احیاء یعنی «زنده کردن» 
بر روی همه «ذی‌حیات» چنان طره‌یی گذاشته است؛ که اگر بالفرض تمامی اسباب 
گرد هم آیند. و هر سببی فاعل مختار شود. هرگز نمی‌توانند از آن طره تقلید کنند. 
زیرا هر ذی‌حبات که معجزه‌یی از معجزات قدرت الهی به شمار می‌آید. و نقش نقطه 
محراقیه (مرکز و کانون) اسمای حسنی را - که هر یک به منزله شعاعی از نور شمس 
ازلی‌نتت - دارد: 

پس اگر این نقش عجیب صعت. و نظم شگفت‌انگیز حکمت. و تجلّی سر احدیث 
که بر روی هر ذی‌حیات مشاهده می‌شود. به ذات احد صمد نسبت داده نشود. آنگاه 
لازم می‌آیده که در هر ذی‌حبات حتی در یک مگس؛ در یک گل, موجودیت قدرت 
بی‌نهایت فاطر را پذیرفت. و وجود علمی فراگیر و اراده مطلقی که بتواند کاینات را 
اداره کند, در آن‌ها وجود دارد. بلکه وجود صفات بافی مخصوص واجب الوجود را در 


۷۰ | رسایل تور 

آن‌ها قبول کرد گویا با دادن صفت الوهیت به هر ذره» به هر مگس» و به هر ګل 
مستلزم آن است. تا به احمقاله‌ترین زک" خرافات سقوط کرد! زیرا خداوند به فرات 
هر جاندار - مخصوصاً اگر این ذره بذر و دانه باشند - چنان وصعیتی داده است کوبی 
این ذره به ذی‌حیانی - که خودش جزیی از آن است -نگاه می‌کند. و خود را با نظم 
آن هماهنگ می‌سازد. بلکه گویا همه هم‌نوع آن ذی‌حیات را زیر نظر داشته. و 
کیفیتی در خود ایجاد می‌کند. گوبا با ر و بال بخواهد پرواز کنده تا در هر جا به زرع 
و برافراشتن پرچم آن بپردازد. و حنی آن ذی‌حیات نسبت به تمام موجوداتی که با 
آن‌ها پیوند دارد. و محتاج‌شان است» چنان وضعیتی به خود می‌گیرد. که به تداوم داد 


تن گر 
کردد. آنگاه لازم است؛ به آن ذره» چشمی که بتواند هر چیز را ببیند» و شعوری که 
بتواند همه چیز را احاطه کند. داده شودا 


الحاصل 

همان‌طور که اگر خورشیدک‌های موجود در قطرات آب و خرد و ریزه‌های شیشه 
را به جلوه تصویر خورشید و تجلی المکاس نور خورشید نسبت داده نشود. آنگاه بايد 
به جای یک خورشید. موجودیت خورشیدهای بی‌شماری را پذیرفت» و این مستلزم 
آن است. که خرافات محال اندر محال را قبول کرد؛ همان‌طور نیز اگر هر چیز به 
قدیر مطلق نسبت داده نشود. لازم می‌آید. که به جای یک خداء خدایان بی‌شماری را 


حاصل کلام 
از هر ذره «سه پنجره» به سوی تور وحداتیت شمس 
زیر گشوده می‌شود: 


و به وجوب وجود به شرح 


نهایت ممل و گودی ترا 


پنجره اول 

هر خر عأنتد یک سرباز استه که با گرومهای/مختلف تظامی نی یا 
گردان. هنگ, تیپ و ارتش رابطه دارده و به ميزان همین رابط‌اش در آن‌جا وظیفهیی 
دارده و به تناسب وظیفه‌اش در بخش‌های مختلف نظامی فعالیت می‌کند. 


به همین منوال. ذره‌ی جامد و بسیار کوچک درون مردمک چشمت نیز در 
سرخرک‌ها و سیاهرگ‌ها و در سایر مراکز عصب و حتی در نوع انسان, به چشم: سر 
جسم و به نیروی مولد. نیروی جاذبه. نیروی دافعه و نیروی مصوره و به جریان خون. 
و حواس و حرکت کمک می‌کند. پیوند و وظیفه‌یی دارد که همه این‌ها را آشکارا به 
چبان .ییا نشان: يدعي که بذره 


می‌باشد. 


اثر منت و مآموری موظف و تجت, تدییر 


پنجره دوم 

هر ذره‌یی از ذرات هوا می‌تواند با هر گل و هر میوه‌یی: دیدار کند. و هم می‌تواند به 
هر گل و هر میومیی وارد شده. و در آن‌جا کار کند. اگر مأمورمسخر قدیر مطلقی 
- که هر چیز اشد. در آن صورت لازم است این ذره 
سر به هواء از تمامی جهازات و ایجاد و از صنعت گوناگون آن‌ها و در مورد بافت 
که بر آن‌ها بوشانده شده است» و از خیاطی کامل و محیط صنعت آن‌ها 


| می‌بیند» و به آن داناست 


بنابراین. این ذره مثل آفتاب. شعاع‌های نور توحید را بازتاب می‌دهده و به همین 
ترتیب» نور را بر هوا آب را بر خاک قیاس کن, زیرا منشأً اصلی همه چیز همین چهار 
عنصر است؛ و کشفیات علوم" جدید: یعتی مولد الماء (کسیژن)"مولد؛ الحموضه 
(هیدروژن) کربن و ازت (نبتروژن) نیز اجزای چهار عنصر اصلی هستند. 


پنجره سوم 

اکر درون کلدانی وا از مشتی خاک - که از ذرات ترکیب یافته است؛ و می‌تواند 
منشاً نشو و نمو واع نباتات گلدار و مبوهار قرار گیرد - پُر کنی؛ پر از تخم تمام 
نباتات گلدار و میومدار موجود در دنیا. تخم‌هایی که برعکس نطفه حیوانات. از نواع 
مختلف و گوناگون نیستند و نطفه از توعی آب» و تخم‌ها از کربن» ازت؛ مولد الماء 
اکسیژن) و مولد الحموضه (هیدروژن) ترکیب يافته است. و تخم‌ها با آنکه از نظر 


۷۲ رسایل ٹور 
کیفیت با هم فرق دارند. اما از نظر ماهیت شبیه یک‌دیگر هستند. چون که 
برنامه‌های اصلی‌شان که کاملاً معنوی‌ست. با قلم قدر در آن‌ها درج شده است. 

پس اگر تخم گیاهان سراسر زمین را به نوبت در آن کاسه بگذاریم هر تخم با 
جهازات خارق‌الماده. اشکال خاص و ترکیب مشخص‌اش روییده خواهد شد. و آن را 
چنان که واقع شد. باور خواهی کرد. 

حال اگر هر یک از ذرات این خاک مأمور و خدمتکار فرمانبردار چنان ذاتی نباشند. 
که احوال و اوضاع هر چیز را می‌داند. و به هر چیز وجود مناسبی می‌دهد. و قادر به 
دادن لوازم وجود می‌باشد. و هر چیز را با هر قدرتی که باشده با کمال سهولت مسخر 
غود می‌کند. نباشتدء در آن ضورت الام الستء در هراذرفیی از ذرات خاک یا به 
اندازه تمام نباتات کلدار و میو‌دارء کارخانه‌ها و چاپ‌خانه‌های مخصوص معنوی وجود 
ان مختلف و 


داشته باشد, تا بتواند منشا همه موجودات مختلفی باشد. که تجهیزا 
اشکال‌شان گوناگون و از هم دورند (به هم شبیه نیستند) 

و با لازم است. هر ذره علمی محیط بر تمام موجودات و قدرتی مقتدرانه بر نحوه 
شکل گرفتن آنان برخوردار باشد. نا بشواند محوری برای شکل گرفتن تسامی 
آنان‌باشد. 

پس اگر نسبت‌شان از حضرت حق بریده شود آنگاه لازم است. خدایانی به تعداد 
ذرات خاک را قبول کرد و این تنها یک خرافه و محال‌اندرمحال است. 

اما اگر هر ذره مأمور الهی باشد. همه چیز آسان می‌شود. یعنی همان‌گونه که سرباز 
عادی یک پادشاه بزرگ. با استفاده از اسم و نیروی آن پادشاه می‌تواند اهالی یک 
سرزمین را ببرون برانده و دو دریا را به هم منصل کند و پادشاهی را به اسارت خود 
درآورد.همانگونه نیز به دستور سلطان ازل و ابد. پشه‌ی کوچکی نمرود را به زسین می‌زند. و 
مورچه‌یی کاخ فرعون را ویران می‌کند» و با زمين یکسان می‌سازد. و بذر بسیار کوچک انجیر 
درخت تنومند انجیر را بردوش می‌گبرد. 

و نیز در هر ذره. دو واه صادق دیگر بر وجوب و وحدت صانع وجود دارد: 

تخست: هر ذره علیرغم عجز مطلقش وظایف بسیار بزرک و مختلفی را به دوش 
می‌کشد» و علی‌رغم جمودیتش هم‌گام با نظم عمومی - که از شعور کلی برخوردار 
است - حرکت می‌کند. پس هر ذره با زبان عجزش به وجوب وجود قدیر مطلق و با 
زیر نظر قرار دادن نظام عالی هستی, به وحدانیت او شهادت می‌دهد. 


کلم‌ها ۳۲۱ 


آری؛ در هر دی‌حیات دو نشان وجود دارد: یکی: سگه احدیته و دیگری ای 
صمدیت. زیرا هر ذی‌حیات. جلوه‌های اسمای حستی موجود در اکثر کاینات را به 
یکباره در آینه‌اش نشان می‌دهد» و کویا در حکم یک نقطه محراقیه (کانون, مرکزه 
باشد. تجلی اسم اعظم حی و قیوم را آشکار می‌سازد, پس هر ذی‌حیات نوعی سایهی 
احدیت ذاتی را در زیر پرده اسم محیی» نشان داده» و نشان احدیت را با خود حمل 
می‌کند. 

و نیز چون هر ذی‌حیات به منزله مثال مصغر کاینات و میوه شجره‌ی آفرینش 
است. پس رساندن نبازهایش - که به انداز‌ی هستی است - به طور هم‌زمان. و با 
سهولت. به دایره کوچک زندگی‌اش» طره‌ی صمدیت را نشان می‌دهد» یعنی چنین 
حالتی نشان می‌دهد. که آن ذی‌حیات چنان رنی دارد. که یک توجهش به هر چیز 
می‌ارزد. و نظارتی دارد. که همه چیز را در خود جای می‌دهد. و هیچ چیز نمی‌تواند 
جای یک توجه او را پر کند. 


۰ و و لشیم واحد. 
ان می‌دهد. که پروردگار او همان‌گونه که محتلح چیزی 
نیست. از خزانه‌اش نیز چیزی کم تمی‌آید, و در برابر قدرتش, هیچ چیز دشوار تیست. 
یک نوع طره که سایه‌ی صمدیت را نشان می‌دهد: 
در هر فی‌حیات یک سکه احدیت و یک طره صمدیت وجود دارد. آری» هر 


کل شیم ول کفی عن کل شی 


ذیحمات با زبان حیات ال فر الآ له لد را می‌خوانده علاوه بر این چند 
سگه» چند پنجره بسیار مهم دیگری هم وجود دارد. که چون در بخش‌های دیگر به 
تفصیل در مورد آن بحث شده است. در اين‌جا کوتاه و مختصر بیان شد 

مادامی که هر یک از ذرات کاینات, این سه پنجره و دو روزته را باز می‌کنند. و 
واجب. الوجود می‌گشاید. اکنون 
خود می‌توانی مقایسه کنی, که تمام طبقات موجود از ذرات گرفته تا خورشید, 
چگونه انوار معرفت ذات ذوالجلال را می گسترائند. 


حیات نیز دو در را در یک لحظه به سوی وحدا 


" یمنیآنکونهکد در هر ذره دو شاهد برای واب الوجوه و وسد بودن او موجود است. در هر موجود نیز دو شان پر 


احد و صمد بودن لو وجود دارد (مترجم) 


۷۶ رسایل شور 


پس. از آن چه ذکر شد. وسمت درجات پیشرفت‌های معنوی و مراتب حضور و 
آرامش قلب را در معرفت الله درک کن! 


کافی‌ست. اما اگر چاپی و مطبعه باشد. به تعداد حروف‌های آن کتاب. قلم‌ها یعنی 
حروف فلزی لازم است. تا آن کتاب تحریر و شکل یابدهاگر در برخی از حروف کتابه 
با خطی باریک تمام آن کتاب نوشته شود - مثل نوشتن سوره پس در لفظ پس - در 
آن صورت فقط برای چاپ یک حرف» تمام آن حروف فلزی کوجک لازم است تا 
چاپ شود 

بدین سان» اکر این کتاب کاینات را نوشته‌ی قلم قدرت صمداتی؛ و مکتوب ذات 
احد بنانی. رله آسانی را به درجه دوجوب و راه معقولی را به درجه ضرورت پیموده 
اما اگر به طبیعت و اسباب نسبت دهی در راهی کام نهاده‌یی, که به درجه امتناع 
صعب العبور و به درجه محال» مشکل و پیچیده و راء خرافه گرایی - که هیچ وهمی 
نیز آن را قبول نمی‌کند - می‌باشده و آن راه چنین است: برای طبیعت در هر ذره 
خاک در هر قطره آب. و در هر جزء هواء وجود میلیون‌ها چاپ‌خانه معدنی و 
کارخانه‌های معنوی لازم است؛ تا بتواند مظهر تشکل" مصنوعات گلدار و میوه‌دار 
باشد یا باید پذیرفت. که در تک تک آن‌ها علم فراگیری بر همه چیز و قوت مقتدری 
بر هر چیز وجود دارد تا مصنوعات بتواند مصدر حقیقی باشند. چون هر جزیی از 
اجزای خاک و آب و هوا می‌تواند متفاً اکثر نباتات باشد. حال آن که تشکل هر یک 
از نباتات (چه میوه‌دار باشد. چه گلدار) آن قدر منتظم. موزون و متمایز از همدیگر و 
از لحاظ جدا از یک‌دیگر هستند. که برای تک تک آن‌ها کارخانه معنوی 
مخصوص یا چاپ‌خانه منحصر به فرد لازم است؛ بنابراین» اگر طبیعت. از مسطر به 
مصدر" تبدیل شود. مجبور است. دستگاه‌های همه چیز را در هر چیز بیاید. 


دزمان قدیم کتاب‌ا علاوه بر چاپ با حروف فلز به شکل دستنویس نی یه م‌شد. (مترجم) 
7 صورت پذبرنتی شکل گرفتن. (مترجم) 
مسطر: نوشته شده مصدره انجام دهنده سرچشمه (مترجم) 


Ve arl 

پس» اسان فکر طبیعت‌پرستی» چنان خرافه‌یی‌ست» که ختی خود خرافه‌پرستان 

نیز از آن خجالت می‌کشند» ببین! گمراهانی را که خود را عاقل می‌پندارند. چگونه 
التزام می‌کنند. به بی‌نهایت نادانی پُر از یاوه‌گویی» خود نظاره کن. و عبرت بگیرا 


الحاصل 

همان‌طور که هر حرف یک کتاب. به اندازه یک حرف خود را نشان می‌دهد. و به 
اندازه صورت خود بر وجود خود دلالت می‌کند. اما نویسنده‌اش را با ده کلمه معرفی 
می‌نماید, و از چند جانب او را نشان می‌دهده مثلا می‌گوید: «نویسنده‌ام خوش خط و 
رنگ خودکارش قرمز و چنین و چنان است.» 

همان‌گونه نیز هر حرف از این کتاب کبیر عالم» به اندازه جرمش بر خود دلالت 
می‌کند. و به اندازه صورتش خود را نشان می‌دهد. اما اسمای نقاش أزلی را به اندازه 
یک قصیده معرفی می‌کند» و به مقدار کیفیتش (قابلیتش) با انگشت اشاره اسمای 
حسنای او را نشان داده. و بر مستایش گواهی می‌دهد. پس حتی سوفسطایی کودن 
- که هم خود و هم کاینات را انکار می‌کند - او هم نباید به راه انکار صانع ذولجلال 


برود. 


لمعه ششم 

همانگونه که خالق ذوالجلال بر روی هر «فردی» از مخلوقات و بر پیشانی هر 
«جزیی» از مصنوعات خود. سکه احدیت را گذاشته است (بعضی از این نشان‌ها را در 
لمعه‌های گذشته مشاعده نمودی) هم چنین روی هر «نوع» بسیاری از سگه‌های 
احدیت و روی هر «کل» چندین خاتم واحدیت. حتی روی مجموعه عالم. طره‌های 
گوناگون وحدت را به صورت بسیار درخشانی نهاده است. اکنون یکی از آن سگ‌ها و 
خاتم‌ها و طرههای متعددی را که بر روی صفحه زین و در فصل بهار گذاشته است. 
به شرح زیر نشان می‌دهیم: 

نقاش ازلی بر روی زمین در فصل بهار و تابستان حداقل سیصد هزار نوع از انواع 
نباتات و حیوانات را علی‌رغم اختلاط و آمیختگی کامل‌شان در نهایت درجه امتیاز و 
تشخص, و در نهایت درجه انتظام و تفریق, خشر و نشر می‌کنده که این خود همچون 
بهارء سکه توحیدی واضح و روشنی‌ست» آری؛ هنگام احیای زمین مرده در فصل بهاره 


١‏ /رسایل نور 


ایجاد سیصدهزار نمونه از نمونه‌های حشره با نظم کامل؛ و بر روی صفحه زمین: 
نوشتن سیصدهزار نوع افراد گوناگون» بدون خطا و اشتباهه و بدون هر گونه 
» به شکلی بسیار موزون و منظوم. و به صورتی بسیار منتظم و مکل, قاطعانه 
سگه مخصوص ذات ذوالجلال. قدیر ذوالکمال و حاکم ذوالجمالی‌ست. که قدرت 
بی‌بایان و علم محیط و صاحب به اراده‌یی برای اداره کل هستی می‌باشد؛ بتابراین» 
کسی که ذرهنی شعور داشته باشده لازم است آن را درک کندد 


همچ 


«نمونه‌های حشر را در احیای زمین تشان داده است. البته حشر انسان نیز در قباس با 
آن برایش بسیار آسان است. 

مثال: به شخص معجزه‌کری که با یک اشاره. کوه «گلینجیک» و کوه سبحان» 
از جا برمی‌دارده آیا می‌توان به او گفت: «آیا این سنگ بزرگ را که در این دره. راه ما را 
مسدود کرده است. می‌توانی برداری؟!» 

بدین‌سان» آیا می‌توان به قدیر حکیم و کریم رحیمی که آسمان و کوه و زمین را در 
شش روز آفریده. و هر از گاهی. آن‌ها را پر و خالی می‌کند. با استبعاد گفت: 
«می‌توانی این همه طبقات خاک را که از طرف ابد آماده شده. و بر روی زمین پهن کرده. 
و راه متتهی به مهمانی‌اش را مسدود کرده است. از سر راه ما باز کنی؟!» 

یکی از سگه‌های توحید را بر روی زمین, و در فصل بهار و تایستان مشاهده کردیم! 

اکنون ببین! چگونه بر روی تصرفات عظیم فصل بهار - که بسیار بصیرانه و حکیمانه 
در روی زمین اجرا می‌شود - خاتم واحدیت آشکارا به چشم می‌خورد. زیرا این 
اجراییات" با آن که با وسعت مطلق پیش می‌رود: و ضمن این وسعت. با سرعت 
مطلق صورت می‌گیرد. و هم‌زمان با این سرعت. با سخاوت مطلق انجام می‌گیرد. با 
این حال از انتظام مطلق و کمال حسن صنعت و خلقتی مکمل برخوردار است! و این 
خاتمی‌ست. که کسی می‌تواند صاحب آن باشد. که علم بی‌پایان و قدرتی بی‌نهایت 
دارد. 


روم ۵ 
دو کوه که در کشور «ترکیه» راز درد (منرجم) 
آن چه در فمل بهار نجام م‌شود. (متجما 


کلام ھا / ۲۷ 
آری؛ ما مشاهده می‌کنیم» که در سراسر زمین؛ درون یک وسعت مطلق» یک ایجاده 
و یک تصرف و یک فعالیت وجود دارد. و درون آن وسمت. کارها با سرعت مطلق 
پیش می‌رود, و علی‌رغم ابن سرعث و وسعت. سخاوتی مطلق در تکتیر افراد به چشم 
می‌خورد. و ضمن این سخاوت و وسعت و سرعت. سهولتی مطلق دیده می‌شود. و در 
کنار آن سخاوت» سهولت. سرعث و وسعت. در هر نوع و در هر فرد. انتظام مطلق و 
صنعتی ممتازه و ضمن نهایت اختلاط. یک امتباز اتته. و در عین فراوانی 
نامحدود. آناری بسیار ارزشمند. و درون دابره بسیار وسیع؛ موافقت (انسجام و 
هماهنگی کامل) و با سهولت فراوان. ایجاد صنمت‌های بدیع. و نیز در یک لحنله. در 
هر مکان, به یک شیو و در هر فرده نشان دادن یک صنعت خارق العاده. و یک 
فعالیت اعجازانگیز: البنه و البته خاتم چنان ذاتی‌ست, که ضمن منزه بودنش از مکان؛ 
" در هر جا حاضر و ناظر است. و همان‌طورکه هیچ چیزی از دیدش پنهان نیست. 
انجام هیچ کاری هم برایش دشوار نمی‌باشد. و ذرات و ستارگان در برابر قدرت او 
یکسان‌اند. 
مثال: در بوستان کرم رحیم ذوالجمال, یک خوشه انگور را که در حکم یک معجزه 
بود. مشاهده کردم» خوشه‌ی انگوری را که به ضخامت دو انگشت و به شاخه‌یی 
آویزان بوده شمردم. صد و بیست دانه انگور داشت. با خود فکر کردم و ګفتم اگر 
نها این شاخه درخت انگور چشمه آب شیریتی شود و مدام به آن انگور آب دهد: در 
برابر حرارت موجود. برای آن خوشه‌ی انگور - که مانند شیرینی بامیه شبرین است و 
از آن شاخه چون کودکی شیر می‌خورد - می‌تواند کافی باشد. حال آن که تنها 
رطوبت کمی به او می‌رسد» پس آن کس که انجام دهنده این 
هر کاری قادر باشد. 


است؛ لازم است بر 


لمعه هفتم 

ببین! با کمی دقت می‌توانی خاتم‌های ذات احد صمد را روی صفحه زمین مشاهده 
نمایی. سرت را بلند کن. و چشمانت را باز کن, و نگاهی به کتاب بزرگ کایتات 
بیاندازه خوامی دید که در سراسر مجموعه‌ی این کاینات» به نسبت بزرگی آنان. 
خاتم وحدت به وضوح خوانده می‌شود. زیرا همه این موجودات هم‌چون افراد و اجزای 
یک کارخانه» یک قصر و یک شهر منظم. دوشادوش هم دست همکاری به هم داده و در برابر 
نیازهای همدیگر «لبیک. به روی چشم» گفته. و با نظم کامل فعالیت می‌کنند. و تکیه به 


۷۸ رسای ٹور 
تکیه هم داده. و در خدمت ذوی الحیات هستند. و شانه به شانه با هدفی معین از بگانه مدټر 
حکیم اطاعت می کنند. 

آری, از «همکاری» موجود بین خورشید و ماه شب و روزه زمستان و نابستان گرفته 
تا شتافتن نباتات به کمک حیوانات گرسنه و نیازمند. و تلاش و حرکت حیوانات برای 
کمک به انسان‌های ضعیف و شریف» و پرواز و رساندن مواد غذابی برای کمک به 
نوزادان و میوه‌های لطیف و نحیف» و به حرکت درآمدن ذرات طعام برای کمک به 
سلول‌های بدن, که بر طبق دستور «تعاون» - که از طرف خداوند جاری شده است - 
انجام می‌گیرد. تا به آنای که بینا هستند. نشان دهد که تمام این موارد با نیروی 
یکانه مرتی بی‌نهایت کریم و یگانه مُدبر بی‌نهایت حکیم حرکت می‌کنند. 

بنابراین این نساند و این تعاون و این تجاوب" و این هم تعانق" و ابن مسخریت" و 
این انتظام جاری در هستی؛ علاوه بر این که کواه قاطعی بر این مطلب است. که یک 
مُدټر با ترتیب بخشیدن به آن, آن‌ها را اداره کرده. و با تدبیر یک مربی سوق داده 
می‌شوند؛ هم‌چنین, عنایت تاتی که در درون حکمت عامه به صورت آشکار در صنعت 
اشیا به چشم می‌خورد. و رحمت واسه‌یی که درون این عنایت وجود دارد. و 
کستراندن ارزاق و اعاشه‌ی عمومی که بر روی این رحمت پراکنده است. و به هر 
ذی‌حیاتی که نیازمند رزق است. به شیوه‌یی مناسب با نبازش داده می‌شود. چنان 
خاتم تابناک توحیدند. که هر آن کس عقلش به خاموشی نګراییده» آن را می‌فهمد. و 
هر آن کس چشمانش کور نشده: می‌بیند. 

آری؛ پرده‌ی «حکمت» که نمایانگر قصد و شعور و اراده است. بر عموم کاینات 
کشیده شده است. و بر این پرده‌ی حکمت. پرده «عنایت» گسترده شده است. که 
لطف و تزیین و تحسین و احسان را به نمایش می‌گذارد: و بر این پرده‌ی مزین 
عنایت, لباس رحمت - که خود را محبوب کرده» و می‌شناساند. و پرتو انعام و اکرام را 
نشان می‌دهد - پوشانده» و کاینات را فرا می‌گیرد. و بر روی این پرده نورانی رحمتِ 
عاقه» سفره عمومی ارزاق را که ترحم و احسان و اکرام و کمال شفقت و حسن تربیت 
و لطف ربوبیت را نشان می دوم پهن کرده است. 


در کنات به نیاز هر کس جواب داده می‌شود. (مترجم) 
ب به آغوش گرفتن همدیگر. متس 
تخیر همه جی نتج 


کلام ھا ۳۸ 


آری» بر همه این موجودات از ذرات گرفته تا خورشید, چه فرد باشد چه نوع, چه 
کوچک باشد چه بزرگ: لباشی»منقش به: مرات ر غایات» و"فوایة او مصلحت ونيز 
بافته شده از پارچه حکمت پوشانده شده است, و بر چهره‌ی این لباس حکمت. 
حله‌ی' عنایتی آراسته به گل‌های لظف و اخسان به گونه‌یی مناسب با قد و قامتا هر 
چیز دوخته شده است. و بر روی این حله‌ی عنایت» تشانه‌هایی از رحمت - که با 
توهایی از تعیب (اظهار دوستی نمودن) و اکرام و تن (میل و محبت) و انام 
می‌درخشد - آویزان است» و علاوه بر احنان غلایم و نشان‌های درخشتده و زیباء بر 
روی زمین هسقره عمومی رزق» که برای تمام طوایف ذوی‌الحیات کافی: و برای همه 
نیازهایشان وافی‌ست. یهن کرده است. 

۳ امور آشکارا مغل خورشید. به ذات قوالجمال حکیم؛ 
رزاق آشاره می‌کنده و او را شان می‌ذقد. 


آیا چنین است؟ آبا هر چیز نیازمند روزی‌ست! 

آری» همان‌طور که هر فرد نیازمند روزی و دوام حیات است» مشاهده می‌کنیم. که 
تمام موجودات عالم - مخصوصاً اگر ذی‌حیات باشند - چه کلی باشند چه جزی 
کل باشند چه جزء. برای وجوده بقاء حبات. ادامه حیات. چه از لحاظ مادی و جه 
معنوی. خواسته‌ها و لوازم زیادی نیاز دارند. و در حالی که فقر و احتیاجات‌شان به 


چنان چیزهایی‌ست. که به ادنی‌ترین آن دست‌شان نمی‌رسد. و به انجام کوچک‌ترین 
خواسته زوزشان نمی‌رسد. با آين حال می‌بينيم که تمام خواسته‌ها و ارزاق ماد و 
معنوی‌اش من یت لا یضیب ) از جایی که گمان نمی‌کنند. با کمال انتظام و در وقت 
مناسب و به طرز شایسته و با کمال حکمت در دستان‌شان گذاشته می‌شود. 

پس این فقر و نباز مخلوفات و این شیوه امداد و کمک غیبی, آیا بر یک موتی 
حکیم ذوالجلال و یک مدر رحیم ذوالجمال دلالت نمی‌کند؟! 


۳ 
همان‌کونه که بذر کشت شده در یک مزرعه دلالث می‌کنده که این مزرعه» تحت 
تصرف مالک بذر است. و خود بذر نیز تحت تصرف مالک مزرعه است» هم. 


مزرعه مصنوعات که عناضر نامیده می‌شود. همراه با واخدیت و بسیط بودن‌شان از 


جام‌ی نو پوشاکی که همدی بدن را وکا تز 


۸ رسای تور 
کلیّت و احاطه (شمول) برخوردار هستند. و نباتات و حیوانات که ثمرات رحمت و 
معجزات قدرت و کلمات حکمت هستنده و از آن‌ها به نام مخلوقات نام برده می‌شود. 
ضمن مماتلت (هم کونی) و مشابهت‌شان با یک‌دیکر در جاهای زیادی انتشاریافته؛ و 
در هر طرف سکونت گزیده‌اند. تشان می‌دهند. که تحت تصرف یگانه صانع معجزه‌گر 
قرار دارند. گویا هر گل هر میوه و هر حیوان, یک سکه. یک خانم و یک طره از آن 
صانع است. و در هر جا که باشد. با زبان حالش می‌گوید: همن سگه هر کس که باشم. 
این زمین نیز مصنوع اوست. من خاتم هر کس که باشم. این مکان نیز مکتوب اوست. من 
طره هر کسی که باشم. این وطن نیز بافته و منسوح اوست» پس باید گفت: ربوبیت بر 
ادنی‌ترین مخلوق. خصوصیت و ویژگی کسی‌ست. که تمام عناصر در قبشه تصرف او 
باشد. و تربیت و تدویر (پروراندن و اداره کردن) کوچک‌ترین حبوان, ویژگی 
کسیست که همه حیوانات و مخلوقات را در قبضه ربوبیتش تربیت می‌کند. و هر آن 
کس کور نباشد» آن را خواهددید. 

آری, هر فرد با زبان مماثلت (همگونی) و مثلیت (مشابهت) با سایر افراد می‌گوید: 
«هر کس که مالک همه هم‌نوعان من است. می‌تواند مالک من هم باشد. والاًهرگز» و هر 
نوع با زیان انتشار (گستردگی) همراه با سایر انواع می‌گوید: «هر کس که مالک همه 
سطح زمین است. می‌تواند مالک من هم باشد, والاً هرگز» و زمین همراه با دیگر 

يارات با زبان ارتباط مشترک‌شان با یک خورشید و همکاری‌شان با آسمان‌ها 
می‌گوید: «مرکس که مالک همه کاینات. او باشد. می‌تواند مالک من نیز باشد. والاًهرگز» 

آری» اگر به فرض سیبی شعور داشته باشد. و کسی به او بکوید: «تو صنعت دست 
من هستی» سیب با زبان حال به او خواهد گفت: «خاموش» اگر که تود «قدرت ترکیب 
و ساختن سیب‌های سراسر زمین را داشته. بلکه توان به تصرف در آوردن تمام هم‌نوعان 
من را در سراسر زمین یعنی همه میوه‌ها را داشته باشی. حتی تمام هدایای رحمانی را که 
از خزانه رحمتش با کشتی ارزانی می‌دارد. متصرف باشی. آنگاه ادعای ربوبیت بر من 
داشته باش!» 

آن سیب با این کفته‌هایش مشت محکمی بر دهان آن احمق خواهد زد! 


به بعضی از سگه‌هاء خاتم‌ها و طره‌های گذاشته شده بر روی «جزء و جزنی» و «کل و 
کلّی» و «عالم کلّ» و «حیات» و «ذی‌حیات» و «احیا» اشاره نمودیم. اکنون به یک 
سگه از سگه‌های بی‌شمار موجود در «نوع» اشاره می‌کنيم: 


کلام‌ها / ۲۸۱ 


همان‌طور که ثمره‌های فراوان یک درخت میوه‌دار. چون با یک شیوه تربیت؛ از یک 
مرکز و طبق یک قانون واحد اداره می‌شوند. کلفت و مشقت و مصرف. آن‌قدر اسان 
شده. که حتی برابر می‌شود؛ با یک میوه تربیت شده در کثرت» یعنی کثرت و تعدد 
مرکزء برای هر ثمره, از لحاظ کمیت, به اندازه یک درخت کامل, کلفت و مصرف و 
ابزارآلات می‌خواهد. و تنها فرق آن‌ها از لحاظ کیفیت | انکه برای فراهم 
کردن تجهیزات نظامی یک سربازء حتماً باید تمام کارخانه‌هایی که برای تجهیز یک 
ارتش لازم است. به کار بیافتند؛ بدین‌سان, وقتی کار از وخدت به کشرت واگذار گردد. 


آنگاه به تعداد افراد. رنج و زحمت کار - از نظر کمیت - اضافه می‌شود. پس نتیجه 
سپولت فوق‌العاده‌یی که در هر نوع بالمشاهده آشکار است. در واقع اثر 


می 
سهولت و يسر برخاسته از وحدت و توحید است. 


الحاصل 

همان‌گونه که مشابهت و هم‌گونی موجود در اعضای اساسی انواع مختلف یک 
جنس, و افراد یک نوع ثابت می‌کنند. که همکی مصنوع یک صانع هستند. زیر 
وحدت قلم و اتحاد سکه خوامان آن است؛ بدین‌سان, سهولت مطلق مشهود؛ و نبود 
مشقت و زحمت. به درجه‌ی وجوب مستلزم این است. که آثار یک صانم واحد باشنده 
رابا 


در غیر این صورت» صعوبت و دشواربی که تا حد امتناع ا 
و آن نوع را با عدم مواچه می: 


حاصل سخن 

هرگاه به حضرت‌حق نسبت داده شود. همه چیز مئل یک چیز سهولت می‌یابد و 
اگر به اسیاب نسبت داده شود. یک چیز به اندازه همه‌چیز مشکل خواهد شد. حال 
که چنین است. پس ارزانی فوق‌العاده‌یی که در هستی مشاهده می‌شود. و نیز فراوانی 
که بر هر چشم آشکار است» مئل خورشید, سکه وحدت را نشان می‌دهد. و اگر این 
میوه‌های فراوانی که در دست ماست. مال واحد احد نمی‌بود. با پرداخت کل دنیا هم 
نمی‌توانستیم» یک انار بخوریم! 


۸۲ /رسایل نور 


لمعه دهم 

حیات که تجلی جمال الهی را نشان می‌دهد. همان‌طور که یک برهان احدیت: بلکه 
نوعی تجلی وحدت است. مرگ نیز که نشانگر تجلی جلال الهیست. یک برهان 
واحدیت است. 

مثلاً (ر له ال آلاغلی): همان‌طوری که حباب‌های مواجه با خورشید که با 
تابندگی از سطح رودخانه بزرگ می‌گذرند. و مواد شفاف و درخشنده روی زمین با 
نشان دادن تصویر خورشید و انمکاس تور آن. به وجود خورشید گواهی می‌دهند. 
همان‌طور نیز؛ تداوم با شکوه جلوه‌ها و استمرار بی‌عیب و نقص نجلیات خورشید 
علی‌رغم غروب و رفتن این قطره‌ها و مواد شفاف و درخشان, بر روی طیقه‌های 
قطرات و قبیله‌ی مواد شفافی که تازه از راه رسیده‌اند. با قاطعیت شهادت می‌دهند. 
که این خورشیدک‌های مثالی و شعاع‌ها و نورهاء که خاموش و روشن می‌شوند. و 
تغیبر کرده و تازه می‌شوند, تجلیات یک خورشید ماندگاره دایمی. عالی. واحذ و بی‌زوال 
هستند. یمنی ابن قطرههای درخشنده همان‌گونه که با ظهور و آمدن خود وجود خورشید را 
نشان می‌دهند. با غروب و زوال‌شان نیز بقاء دوام و یکی بودن خورشید را نشان می‌دهند. 

بدین‌ترتیب. جتان که ابن موجودات سّال با وجود و با حیات خود بر وجوب وجود 
ذات واجب الوجود کواهی می‌دهند. پس با زوال و مرک‌شان نیز بر ازلیت» سرمدیت و 
احدیت ذات واجب الوجود شهاجت می‌دهند. 

آری» پدیده‌های زییا و مخلوقات لطیقی که با گذر شب و روز: زمستان و تابستان, 
قرن‌ها و عصرهاء در غروب و طلوع‌شان. تجدید و تازه شدن مصنوعات جمیل و 
موجودات لطیف. همان‌طور که وجود. بقا و وحدت صاحب جمال عالی و ماندگار و 
دایم التجلی را نشان می‌دهند. مرگ و زوال این مصنوعات به اتفاق مرگ اسیاب 
ظاهری و سقلی‌شان نیز پوچ و پرده بودن اسباب را نشان می‌دهند: و با,چنین 
حالتی با قاطعیت ثابت می‌کنند. که این صنعت‌هاء این نقش‌ها و این جلوه‌ها عبار 
از: صنعت‌های تجدید شده نقش‌های متحول, آینه‌های متحرک» سلّه‌های پی در پی 
و خاتم‌های متفیر - که با حکمت تفییر می‌کنند - ذات جمیل ذوالجلالی‌ست. که 
تمام اسمایش قدسی و جمیل است. 


الحاصل 
این کتاب کبیر کاینات. همان‌طور که آیات تکوینی را - که در مورد وجود و 
وحدانیت است - به ما می‌آموزد. همان‌طور نیز به همه اوصاف کمالیه و جمالیه و 


کلام ھا / ۲۸۴ 
جلالیه آن ذات ذوالجلال نیز شهادت می‌دهد. و کمال ذاتی بی‌عیب و نقصش را ثابت 
می‌کند. چون بدیهی‌ست. که کمال یک اثر بر کمال فعل که مبداً و منشأً آن اثر 
است. دلالت می‌کند. و کمال فعل نیز بر کمال اسم و کمال اسم بر کمال صفت؛ و 
کمال صفت بر کمال‌شان ذات. و کمال‌شان بر کمال ذات صاحب‌شأن؛ به حدس و به 
ضرورت و به بداهت دلالت می‌کند. 

مثال: نقش‌ها و تزیینات کامل یک قصر بی‌عیب و نقص, در خود. مکتل بودن 
کارهای اوسنا (بنای آن قصر) را نشان می‌دهد؛ و مکمل بودن آن کارهاء از مکقل 
بودن اسم و عناوین اوستای آن - که مرتبه و مقام آن اوستا را نشان می‌دهد - 
حکایت دارد؛ و مکمل بودن آن اسم‌ها و عناوین» مکمتل بودن صفات آن اوستا را در 
خصوص صننتش نشان می‌دهد.. و مکغل بودن صنمت. و صفات». یر مکل بودن 
توانمندی و استمداد ذاتی صنعتگر - که موسوم بر شوون ذاتیه است - دلالت می‌کنده 
و مکثل بودن شون و توانمندی آن ذات, بر مکل بودن ماهیت ذاتی آن اوستا 
دلالت دارد. به همین منوال: صنعت بی‌عیب و نقص و بی‌فطور - که مشمول سر 
) سن سور شده است - و آثار مشهود عالم و موجودات منتظم کاینات است. 
بالمشاهده بر کمال افعال یک مؤثر صاحب قدرت دلالت می‌کند. و این کمال افعال» 
بالبداهه بر کمال اسمای فاعل ذوالجلال دلالت می‌نماید. و این کمال اسما بالضروره 
بر کمال صفات مسمای فوالجمال این اسما دلالت نموده. و گواهی می‌دهد. و این 
کمال صفات. به بقین به کمال شوون آن موصوف ذوالکمال دلالت دارد. و به آن 
شهادت می‌دهد. و این کمال شوون. بحق اليقین بر کمال آن ذا ذ 
دلالت می‌کند. که انواع کمالاتی که در تمام کاینات نمایان هستند. به نسبت آیات 
کمال و رموز جلالی و اشارات جمالی: سایه ضمیف و خاموشی بیش نیستند. 


که به قوت و نیروی خورشید است 
سروربان حضرت محمد# که در «کلام نوزدهم» تعریف شد. و آیت کبری کتاب 
کبیر'؛ و اسم اعظم در این فرآن کبیره و بذر شجره کاینات و نورانی‌ترین میوه آن, و 


منظور از تاب کببر: کنات است. (مترج 


۸ /رسایل ٹور 
خورشید قصر این عالمه و بدر" تابان عالم اسلام. و دعوت‌گر به سلطنت ربوبیت 
خداوند. و کاشف حکیم طلسم کاینات می‌باشد. همه انبیا را زیر یال رسالتش 
کردآورده: و تمام عالم اسلامی را به حمایت خود کرفته و در طبقه‌های حقبقت پرواز 
کرده: و در پیشاپیش همه انبیا و مرسلین و همه اولبا و صدیقین» همه اصفیا و 
محققان. با تمام توان وحدانیت را نشان دادم و راهی به سوی عرش احدیت گشوده و 
یمان بلله را فا روی همگان نهاد و وحدانیتالهی را به اثبات رسانده پس کدامین وهم و شیهه 
می‌توانا ین اه را متندود» کردم ور نزمه شود؟ 

از آن جابی که در «کلام نوزدهم» و در «مکتوب نوزدهم» با دوازده تراوش و نوزده 
آشاره از آب حیات معرفت این برهان قاطع. آن ذات معجزه‌گر را همراه با انواع 
معجزاتش, به اجمال و تا حدی بیان نمودم. لذا با اکتفا به اشارات مذکوره مطلب را 
چا خا یات ریت دید موزث اشاره بر پیه وای که برهان/قاعلع و 
کرده» و بر صدقش گواهی می‌دهند: به پایان می‌رسانيم. 


را تز 


الله مل على من دل على جرب وجردک و وخدانَتک و شهد عَلى جلالک و جنالک و 


کمالک الساهدُ الصادی اند و اآبرفان الَاطق الم سید[ 


اخناعهم و تصدیقیم و ُعجزانهم و نام 


كراماتهم ذو المغجزات الباهرة و" 


الخصال الا فى ذاه و ألآخلاق ابیت فى وظیت. و السجانا السَامية فى شر 
ن الخلاف مقبط الرخی الریانی باخماع رل و ام 5 
لیب و املکرت مشاهد آلارواح و مصاحبا الملتکة آلخرذح مال الکانتات تا و" توا و 


السرََة له 


جنا زر تعرات شجرة الْعلفةا سبراج الحق بُرفانالحقه تال ارخة 


طلسم لیات دلال سطنة الرربیه العرمز بغلوبة شحصیّته موه إلى آنه لب عبن ار 


وبا شیر اى 
ی الکایتات تَغْم ان تاظم الکاینات بهذا التظام لاتم الکمل هو تام هذا 


الم فى حَلى نات ذو الشریفة ای هی بوملفة سییر 


الداین بهذا النظام الاختن الاجمل سید نخن مقاتر ببی آدم و هديا ای امان تحن مقار 


په ماه در حالت کامل آن گفته مي شود. (مترجم). 


لین شخنم ن عبد الله بى عبد الب عليه سل الوا 


س لهاد متادیا و معلا 


التموات قان ذلك العامة الصادی لسن بسند على 


تال اسر لفح انتخمار ر الافطار بده ریا يميخ فرب و اجه وتان 


ب اطمشانه و بکفال ایننه هد آن لاله اه له رده أ شریک له 


لمعه دوازدهم 

که به قوت و نیروی خورشید است 

این دوازده لمعه «علام بیست و دوم» چنان دریای بزرکی از حقایق است. که تمام 
بیست و دو کلام گذشته فقط بیست و دو قطره آن بوده. و منبع چنان انواری‌ست. 
که ت و دو کلام صرفاًبیست و دو پرتو آن خورشید به شمار می‌آیده آری هر 
یک از «بیست و دو کلام» گذشته فقط یرتوی از پرتوهای ستاره یک آیه درخشان در 
آسمان قرآن, و قطره‌یی از نهر یک آیه سرازیر شده از دریای فرقان. و مرواریدی از 
گنجینه‌ی جواهر یکی از آیات گنج بزرگ کتاب الله - که هر آیه آن یک صندوقچه 
جواهر است - به شمار می‌آید. 

لذا «تراوش چهاردهم» از «کلام نوز‌هم» فقط شمه‌یی از تعریف کلام الهی بود 
کلامی که از اسم اعظم. و از عرش اعظم. و از تجلی اعظم ربوبیت نزول کرد و با 
وسعت و علویت. ازل را به اید ربط داده» و فرش را به عرش 
و با قاطعیت آباتش, مکرراً دلا ال الا مر می‌گوید. و تمام کاینات را گواه کرده. و آنان 
را وادار به شهادت می‌کند. به درستی که: 9 ال افو برابر میزند عالم! 

آری» هرگاه با چشم قلب سلیم به قرآن بنگری خواهی دید. که جهات ششگانه‌اش 
چنان می‌درخشد و چنان شفاف است که هیچ ظلمت. هیچ ضلالت. هیچ شبهه و 


تردید و مکری هرکز نمی‌توانند خلأیی برای تفوذ و ورود به حریم مقدسش بیابند. 


ند دادم و با تمام توان 


: تثبیت تسلیم با گواه وجدان» 
درون‌مایه‌اش: بالیداهه هدایت صاف و خالص رحمانی» و پوشش او: بالمشاهده انوار 


أ نایلق سر شي قحد نالم ترج 


| رسایل تور 

خالص ایمان قرار دارد. و میوه‌هایش با عین‌البقین: اصفیاء محققان. اولیا و صدیقان 
آراسته به کمالات انسانی هستند. پس هرگاه گوشات را به سینه این لسان غیب 
بچسپانی. از اعماق قلب. صدای آسمانی بسیار مأنوس و قناعت‌بخش و بسیار جدی و 
علوی و سرار از برهان و دلیل را خواهی شنید. که چنان با قاطعیت ندای 
«لاً اله الا ر» سر داده و آن را تکرار می‌کند. که گفته‌های حق الیقین خود را با 
عم یقیسی - که از درجه عین اليقین برخوردار است - برای تو افاده و بیان می‌کند 


الحاصل 

رسول اکرم 5ڈ و فرفان حکیم که هر کدام. خورشید تابانی هستند. یکی زبان عالم 
شهادت است, که با هزاران معجزه‌اش و با تصدیق همه انبیا و اصفیاء و با انکشتان 
اسلام و رسالت. و با تمام توان به آن حقیقت اشاره می نماید. 

دیکری: در حکم زبان عالم غیب است, و با چهل وجه اعجازء و با تصدیق همه آیات 
تکوینی کاینات. و با انگشتان حقانیت و هدایت. و با جدیت تمام. به همان 
اشاره می‌کند.. 

آبا چنین حقیقتی تابنده‌تر از خورشید و روشن‌تر از روز نخواهد بود؟! 

ای انسان‌نمای متمرد و کمرا!" چکونه می‌توانی با روشنی ضعیف و ناچیز عقلت. 
که هم چون کرم شب‌تاب است. با این خورشیدها مقابله کنی؟ چگونه می‌توانی از این 
خورشیدها بی‌نیاز باشی؟ ننکت بادا تو با عقل منکرت! چگونه ادعا و گفته‌های 
لسان‌الفیب و لسان شهادت را - که کلام‌شان به نام صاحب و به حساب پروردگار 
جهانیان و مالک هستی‌ست - انکار می‌نمایی؟ 

ای بیچاره‌ی عاجزتر و حفیرتر از مگس! تو که هستی. که می‌خواهی برای تکذیب 
صاحب ذوالجلال. کاینات را تحریک کنی؟! 


خاتمه 

ای دوستی که عقلت هشیار و قلبت بیدار است! اگر این «علام بیست ودوم» را از 
ابتدا تا انتها فرا گرفته‌بی: این «دوازده لمعه» را با هم در دست بگیر و بدین وسیله 
چراغ حفیقت را - که نیروی هزاران چراغ را دارد - پیدا کنء و به آیات قرآنی که از 


- این خطاب متوجه کسی‌ست. که می‌کوشید قران را زنب 


کلام ھا / ۲۸۷ 
عرش اعظم امتداد یافته است. جنگ بزن» و سوار بر براق توفیق؛ به آسمان‌های 
حقایق عروج نماء و پا بر عرش معرفت الله بگذار, و بگو: اند آن لا اه ال آنت وخدک 
لا شریک لک وبا گفتن: (لا اله الأ له وخد؛ لا شریک له لَه الک و له لد یخی وا 
یت و هو خی لا نوت بنده ار و شو على کل شیم فدیر) فراتر از تمام موجودات 
هستی, در مسجد بزرگ عالم. وحدائیت خدا را اعلان کن.. 


سبخانک له علم قا ال ناسا اک آلت الغ الحكيم 
1 اصرا نا مه على الذین من قبا 
ال تحملنا شا لا طاقَة نا به واغف غنا واغفرلنا وارزخطنا آل لينا 


یر کے انک انت الوطاب * چا اک 


ع وتا بدا هدیا َب آنا من 
جامع الاس لیم لا ریب فيه ان له لا یخلضا السیغاد 

للم صل و سل على من رلت رخنة امین و علی آله زصتخبه آجنمین وارا ر 

ارخم مه برزخستک یا آرخم الراجمین آ 


و خر دی أن ان راغ 


جوو 


این گفتار شامل دو مبحت است 


بم الله الرخمن الرعیم 
اد اقا نان فى اخنن تفريم مرن ال سانین 


لین او عمرا المًايخات) 


مبحث اول: 
ازجمله هزاران خوبی ایمان, پنج مورد آن را درضمن «پنج نکته» به شرح زیر بیان 
می‌کنیم: 


نکته اول: 
انسان با نور «ایمان» به اعلی علیین صعود می‌کند. و به برکت آن ارزشی می‌یابد, 
که او را شایسته‌ی بهشت برین می‌سازد. اما با ظلمت و تیرگی «کفر» در اسفل 
سافلین سرنگون شده. و به وضعیتی دچار می‌گردد. که او سزاوار جهنم می‌شود. زیرا 
«ایمان» انسان را به صانع ذوالجلالش نسبت می‌دهد. بس «یمان» یک انتصساب 
است و بدین وسیله انسان به اعتبار صنعت الهی و نقوش اسمای ربانی که به سبب 
ایمان در او نمایان شده‌اند. ارزش والایی می‌یابد. اما «کفره آن نسبت و پیوند را قطع 
کرده. و با قطع آن پیوند. بر صنعت ربانی برده می‌بوشاند. و ارزش انسان نيزتنها 
درمانه(جسم مادی) منحصر می‌گردد. و چون ماده فانی و نابایدار و موقت؛ است. و 
اتی حیوانی دارد. ارزش آن نیز در حکم هیچ است. 
اینک با ذکرمثالی به شرح این سر می‌پردازيم: 
در بازار صنعتگران ارزش ماده جداست. و ارزش صنعت جدا. گاهی دیده می‌شود. 
که ارزش هر دو مساوی‌ست. وگاهی ماک با ارزش‌ثر است» وگاهی تیزء یک آهن 


تین ۲-۶ 


۷۹ وستایل تون 
بی‌ارزش و ارزان یک ریالی؛ ارزش یک صنعت گران‌بها را به خود می‌گیرد. حتی گاهی 
بک صنعت نایاب و باستانی؛ با این که قیمت چند میلیوتی دارد. اما ماده‌ی آن ارزش 
چندانی ندارد. پس هنگامی که چنین صنعت باستانی و نایابی» به بازار زرگران و 
عتیقه‌فروشان عرضه گرد و به صنعنگر ماهر و هنرمند باستانی‌اش نسبت داده شود 
و با تام و یاد از آن صنعتکار و معرفی صنعت او همراه شود این صنعت» بی‌شک به 
بهای هنگفتی به فروش خواهد رسید. ولی اگر همان صنعت به بازار آهنگران رده 
شود» به قیمت بایینی به فروش می‌رسد. 
ین ترتیب» انسان نیز هم چون یک صنعت باستانی و با ارزش برای 
پروردگارمتعال می‌ماند. و اطیف‌ترین و نازنین‌ترین معجزه‌ی قدرت الهسیست. به 
همین سبب خداوند انسان را مظهر جلوه‌های اسمای حسنی خویش قرار داده» و محور 
مدار نقوش خود فرموده. و او را به عنوان نمونه‌ی کوچک کاینات آفریده است. 
حال اگر نور «ایمان» در وجود وی جاری شود. با آن نور. تسام تقش 
بروردگار که بر صفحه وجود انسان نقش بسته است» خوانده می‌شود . 
پس آن شخص مومن, هم خود با تفکر و شعور آن را می‌خواند. هم به واسطه‌ی 
آن انتساب. دیگران را به خواندن و اندیشیدن وا می‌دارد. بعنی» با مناهیمی هم 
چون «من مصنوع ومخلوق صانع ذوالجلال هستم. و رحمت و کرم او در من نجلی یافته 
است.» صنعت ربانی نهفته در انسان ظهور می‌کند . 
یعنی «ایمان» که انتساب به صانع است. همه‌ی آثار صنعت را در انسان نمایان 
می‌کند. و با تۆجه به میزان آشکار شدن این صسنعت رتانی و درخشش آن, ارزش و 
قیمت انسان نیز تعبین می‌شود. و این ارزش و قیمت به اعتبارآیینه صمدانی بودن 
اوست. و بنا بر همین اساس است. که این انسان تاچیز و کوچک. به عنوان اشسرف 
مخلوقات و مخاطب الهی و مسافر رټانی لایق جنت می‌شود . 
اما اگر «کفر» که عبارت از قطع انتساب است. در وجود انسان رخنه کند. آن هنگام 
تمام نقش و نگارهای پر معنی اسمای الهسی؛ در تاریکی‌ها فرو می‌روده وخواندن 
ومطالعه آن ناممکن می‌گردد. زیرا با فراموش شدن صانع, جهات معنوی موجود در 
انسان نیز که متوجه صانم‌اند. فهمیده نمی‌شوند. گویا که از بلندی به زمین افتاده 
باشد. و بسیاری از آن صنعت‌های پر معنی و نقش‌های معنوی ناپدید شده؛ و بخش 
بافیمانده‌ی آن نیز که با چشم دیده می شود و قابل مشاهده است. به اسباب ناچیز و 
به طبیمت و تصادف نسبت داده می‌شود. و سرانجام سقوط می کند. و از بین می‌رود. 
و با آن که هرکدام از آن‌ها در حکم گوهری درخشان هستند. تبدیل به شیشه‌یی 
سیاه و مکدر می‌شوند. و اهمیت‌شان فقط در ماذه‌ی حیوانی منحصر می‌مانده و 


نگارهای 


کلها | ۲۱ 
آنگونه که قبلا گفتم. در وفع هدف و ثعره‌ی ماه سپری کردن زندگی ناجیز و 
بی‌ارزش است؛ و این در حالی‌ست, که در بین حیوانات عاجزترین و محتاج‌ترین و 
محزون‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود» و علاوه بر این پس از مدتی پوسیده می‌شود. و 
از بین می‌رود. 9 

بدین طریق, «کفر» ماهیت انسانی را خراب می‌کنده و از بین می‌برده و آن را از 
الماس با ارزش به زغال بی‌ارزشی مبدل می: 


نکته دوم 
همان گونه که «ایمان» نوراست. و انسان را نورائی و متعالی می‌سازد. و تصام 
مکتوبات صمدانی را که روی او نوشته شده است. در معرض مطالعه دیگران 
می‌گذاردهکاینات را نیز ُرنورکردهه و گذشته و آینده را از طلمت و تاریکی می‌رهاند. 
این فطلب را در ضمن مثالی و با استناد به آیه کریمه‌ی لاله دی این آموا بح 
من انات الی ار" بیان می‌کنيم: 
در خیال خود تصور کردم دو کوه بسیار بلند مقابل هم قرار دارند و بر روی آن 
پل هولناکی ساخته‌اند. زیرآن پل دره‌ی بسیار عمیقی قرار دارده و من روی آن پل 
ایستاده‌ام. تمام اطراف دنیا را نیز ظلمت و تاریکی شدیدی قرا گرفت. به طرف راست 
خود نگاهکردم. از لابلای ظلمت بی‌پابانء مقبره بزرگی را دیدم» یعنی این‌گونه تصور 
کردم 
سپس به طرف چپ خود نګاه کردم. گویا امواج وحشتناکی از تاریکی و توفان و 
دغدغه و بلا و مصیبت را می‌دیدم» که در حال آماده شدن بودند 
به پابین پل نگاه کردم آن را پرنگاه بی‌نهایت عمیقی تصور کردم و من در برابر 
این همه ظلمت و و یک چراغ دستی کم نوری دراختیارداشتم: از آن 
استفاده کردم با نور ناچیز آن به اطرافم نگاهی انداختم. منظره بسیار ترسناکی برایم 
نمایان شد. چنان جالورها و اژدها و شیرهایی در ابتدای پل پیش رویم و اطراف آن 
شد. که حتی به خود گفتم: «کاش این چراغ دستی را هم تداشتم, تا این همه 
وحشت را نمی‌دیدم!» به هر طرق که چراغ دستی را می‌چرخاندم. ترس و وحشتیء 
تمام وجودم را فا میگرفت. به خود گفتم: ی وای! این چراغ دستی هم برایم درد سر 
شد.» از داشتن آن به تنگ آمدم. فوراً آن را به زمین کوبیدم و شکستم گویا با 
شکستن آن به کلید بزرگ‌ترین چراغ برقی دست یافته باشم» همه جهان را نور افشان 


دیده می 


برد ۳۵ 


۷ /رسایل تور 
کرد. و یکباره آن همه ظلمت 
حقیقت هر چیز نمایان شد . 

آنگله دیدم. که آن پل راه همواری‌ست. که از مینان دشتستانی میگذرده و 
گورستان هولناکی هم که در طرف راست خود دیده بودم مجالس ذکر و عبادت و 
خدمت و صحبت بود. که تحت ریاست انسان‌های نورانی در باغچه‌های سرسبز و 
دلپذیر برگزار می‌شد. 

و اا آن قله‌های بزرگ و پرنگاهای توفانی و پرامواج که در سمت چپ خود تصور 
کرده بودم. در واقع. کوه‌های مزن و زیبا و دوست داشتنی و جذابی بودند, که 
درپشت آن‌هاءمهمان‌خان‌های بزرگ و تفریحگاه‌های زیا و گردشگاه‌های دلپذیری 
قرار داشت . 

مخلوقاتی هم که حیوانات و درندکان وحشی و ترسناک کمان کرده بودم. حیوانات 
رام و مأنوسی هم‌چون شتر. گاو. گوسفند و پر بودند. آنگاه با گفتن «الحمد له علی 
نور الایمان» آیه کریمه‌ی له ول ۲ 
تلاوت کردم. و از آن واقعه خیالی بیرون آمدم . 

بنابراین» آن دو کوه نیزه میداً حیات و آخر حبات» یعنی عسالم ارش و عسالم رزخ 
هستند... و آن پل هم مسیر زندگی است . 

سمت راست پل ن 

آن چراغ دستی نیز انانیت انسان خودبیتی‌ست که به فهم و دانش خود اعتماد 
دارد. و به وحی آسمانی گوش فرا نمی‌دهد. 

و آن چه که جانوران و درندگان محسوب می‌شدند. حسوادث و مخلوقات عجیسب 
هستی‌اند . 

پس انسانی که به ۸ 


ه شد. و هر طرف با نور آن برق پرنور گردید. و 


آموا رهم من اللات الى اور ۲4 را 


زمان گذشته و سمت چپ پل هم, روزهای آینده است . 


وغرور خود اعتماد کرده» و در ظلست غفلت سقوط 
نموده. و به تاریکی‌های ضلالت و گمراهی مبتلا شده است. به حالت اولی‌ام در آن 
واقعه خیالی شباهت دارد. زیرا که با نانش ناقص و گمراه کننده‌ی خود که در حکم 
آن چراغ دستی‌ست. روزهای گذشته را به صورت گورستانی بزرگ و غرق در تاریکی‌ها 
می‌بیند. و روزهای آینده را هم‌چون مکانی وحشتناک و توفانی و بازیچه دست تسصادفاً 
می‌بیند. حوادت و موجوداتی را که هرکدام از آن‌ها. یک مامور الهی و فرمانبردار یگانه 


var 


کلام‌ها /۲۹۳ 


نفس بشکند. و کلام الهی را بشنود. به حالت دوم من در آن واقسه. شباهت دارد. آن 
وقت کاینات یکباره مئل روز روشن شده. و پُر از نور الهی می‌شود. و جهان آیه‌ی 
«الله رر الّرات رارض 4" را می‌خواند. آن کاه با چشم بصیرت خود می‌بینده که 
زمان گذشته نه تنها یک گورستان بزرگ نیست. بلکه هر عصر آن پر است» از عیادت 
عبادتگزاران ارواح پاک دلی که طبق قرمان و رباست یکی از انبیا یا اولیاء انجام 
وظیفه نموده‌اند. و با اتمام وظایف زندگی‌شان هله اکبر» گویان آماده هستند. تا په 
مقامات بلند عروج کنند, و به آینده نفوذ نمایتد. و به دنیای دیگری سفر کنند . 

و در طرف چپ به برکت نور آن ایمان, از دور می‌بیند. که در ورای انقلاب‌های 
برزخی و اخروی بزرگ وکوه مانند. قصرهای بهشت برین قرار دارند. و سفره‌ی ضیافت 
رحمانی گسترده شده است. و حوادئی مانند توفان و زازله و طاعون را ماموران تحت 
امر می‌داند. لذا تند بادها و باران‌های سیل آسای بهاری راء به ظاهر خشن و زشت اقا 
در معنی. مدار حکمت‌های لطیف و زیبا مشاهده می‌کند. حتی مرگ را مقدمه حیسات 
ابدی و قبر را دروازه سعادت دایمی می‌داند . 
این وافعه را خود مقابسه کردهء و حقیقت را بر این مثال تطبیق 


ایمان. هم نور است. هم نیرو. آری. کسی که ایمان حقیقی دارد. می‌تواند کاینات 
را به میدان بخواند. و به مبارزه بطلبد. و به میزان قوت ایمان, از تنگنای حوادث 
نجات یابد» و با گفتن «وَلت عی الله» در امواج سهمگین حوادث» سوار برکشتی 
زندکی با کمال امنیت و آرامش سیر کند. چنین کسی تصام بارهای سنگین 
زندگی‌اش را به آدست قدرت قدیر مطلق می‌سپارد. و به سانی از دنیا گذشته: و در 
عالم برزخ به آرامش و آسودگی می‌رسد, و استراحت کرده: و سپس برای وارد شدن 
به مات یدای بها صوق چنت چ رو ال مې کشلیلم 2 

ما اگز توکل نکر بار زندگی نه تنها مانع پروازش می‌شود بلکه او را به سمت 
اسفل سافلین می کشاند . 


قر ۲۵ 
نود ۳۵ 


۲ رسایل نور 
پس ایمان, توحید را و توحید. تسلیمیت را و تسلیمیت نیز توگل و توگل هم سعادت 
دارین را خواستار است. 

اشتباه متوجه نشوی. توگل به معنی نادیده گرفتن اسباب نیست. بلکه باید 
اسیاب را پرده دست قدرت الهی دانسته, و به این فاعده پاب بود. رو آوردن به 
اسباب نیز بعنیء آن را یک نوع دعای فعلی تلقّی کرده. و نتیجه‌ی کار را فقط از 
حضرت حق خواسته. و نتبجه را از او دانسته. و هميشه منتگزار او باشیم . 

ن هَل آن دو شخص, که یکی توقل کرد و دیگری سر باز زد. مسشابه داستان 


زمانی دو شخص باری را بر دوش و سر خود بار زده و بلیط کشتی بزرگی را 
گرفته, و سوار آن شدند. یکی از آن دو به محض سوار شدن بر کشتی. بارش را بر 
زمین گذاشت و روی آن نشست. و مواظب آن بود. اما دیگری که احمق و مغرور بود 
بارش را بر زمین ننهاد. 

لذا به اوگفت: «بار سنگینت را بر زمین بگذار. و خود را راحت کن.» 

اوگفت: «خیرا نمی‌گذارم. شاید آن را از دست بدهم, خود نیرومند هصستم, و بارم را 
روی دوش و سوم نگه می‌دارم. و از آن محافظت می‌کنم» 

بار دیگر به او گفته شد: 

این کشتی امنی ست. که به پادشاه تعلق دارد. و ما را در خود جای داده است؛ و 
قوی‌تر از همه‌ی ماست. و بهتر می‌تواند. از اموال ما محافظت کند. شاید سرت گیج 
روده و همراه با بارت به دیا بیفتی, یا رفته رفته نتوان شوی. و این کمر خمیده و 
کله بی‌عقلت از حمل این همه بار سنگین عاجز بماند. ناخدا نیز اگر تو را به این حال 
ببیند فکر می‌کند. دیوانه هستی» و تو را از کشتی بیرون می‌آندازد و یا کمان 
می‌کند» که خاین هستی, و کشتی و او را به بی‌کشایتی متهم کرده؛ و 
می‌کنی, لذا دستور خواهد داد. تا تو را زندانی کنند. که در نهایت نیز همه تو را 
مسخره خواهند کرد چون با تکبرت که بیانگر ضعف. و با غرورت که بیانگر عجر و 
با ریاکاری که نشان دهنده خود نمایی و ذلت توست - که اهل بصیرت برآن واقفاند- 
خود را مضحکه‌ی همکان کردی, و باعت شدی, هرکس بتو بخندد. 

پس ازشنیدن این سخنان. عقل آن بیچاره سرجا آمد. بارش را بر زمین نهاد. و 

«خدا خیرت دهدا مرا از رنج و زندان و تمسخر دیگران نجات 


روی آن تقشنت: و 
دادی.» 


کلام‌ها / ۲۸۰ 


پس ای انسان بی‌توکل! تو هم مثل این شخض»عاقال:باش! و توکل کن! تا 
ازکدایی کاینات؛ از ترس و لرز در برابر حوادث. از ریا و خودنمایی. از مسخره شدن, از 
بدبختی اخروی و از فشارهای زندگی رهایی یابی. 


نکته چهارم 

ایمان از انسان. انسان می‌سازد. حتی او را به مقام سروری و سلطانی می‌رساند. پس 
وظیفه‌ی اصلی انسان» ایمسسان و دعاست. اما کر از انسان یک جانور درنده خوی 
بسیار ناتوان می‌سازد. ِ 

از بین هزاران دلیل برای اثبات این مسألهء فقط یک دلیل واضح و برهان قاط را بیان 
می‌کنیم. و آن تفاوت موجود در چگونگی به دیا آمدن حبوان و انسان است. 
آری. تفاوت موجود در نجوهی آمدن حیوان و انسان در هنگامی که به دنیا 

می‌آیند. نشان می‌دهد. که انسانیت همراه با ایصان. نسانیت» است, زیرا وقتی 
حیوان به دنیا می‌آید. گویا از قبل. در عالم دیگری بر حسب قابلیت‌هایش تسکامل 
یافته باشد. به دنیا می‌آید؛ یعنی. فرستاده می‌شود. به طوری که درمدت دو ساعت, 
دو روز: یا دوماه» تمام شرایط زندگی و ارتباط با محیط و قوانین حباتش را یاد 
می‌گیرد. و مهارت می‌یابد. قدرت زیستن و مهارت‌های زندگی را که انسان در مدت 
بیست سال به دست می‌آورده حیواناتی چون کنجشک و زنبورعسل در بیست روز پاد 
می‌گیرند. بعنی به آن‌ها الام می‌شود. پس وظیفه اصلی حبوان این نیست. که با 
کسب علم» تکامل پیدا کند و از راه کسب معرفت» ترقی نماید. و با اظهار عجز, مدد 
بخواهد. و دعا کند. بلکه وظیفه‌ی اصلی یک حیوان. عمل کردن و انجام دادن کار مطابق 
قابلیتی که به او داده شده است. بعنی «عبودیت فعلی» است. 

اما انسان کاملا برعکس حیوان است. وقنی انسان به دنیا می‌آید. محناج تعلیم و 
نااگاه از قوانین حیات. نه تنها در مدت بیست سال نمی‌تواند تمام قوانین زندگی را 
بیاموزد: بلکه تا آخر عمر محتاج آموزش است. و به شکلی بسیار ضعیف و ناتوان به 
دنیا فرستاده شده است. که در مدت یک تا دو سال مشکل می‌تواند بر سرپای 
بایستد, و بعد ازپانزده سال نیز به سختی سود و زیان را می‌تواند تشخیص دهد و 


تنها با معاونت همنوعان خویش می‌تواند منافعش را تأمین کند. و در مقابل ضررها؛ از 
خود محافظت نماید. 

پس معلوم می‌شود: وظیفه‌ی فطری انسان. تکامل از طریق تعلّم. و بندگی و عبودیست 
با دعاست. یعنی باید بداند, و از خود سؤال کندءکه قبا مرحمت چه کسی چنین 


۲ رسایل نور 
حکیمانه اداره می‌شوم؟ با کرم چه کسی چنین با شفقت تربیت می‌شوم؟ با لطف چه 
کسی چنین تازنینانه! تغذیه و نوازش می‌شوم؟» 

وظیفه‌ی اوست. تا برای هزاران نیازی که حتی از برآوردن یکی از آن‌ها 
عاجزاست. با زبان عجز و ققر به درگاه قاضی الحاجات تضرع و زاری کند, و حاجتش 
را از او بخواهد. و دعا کند. یمنی با پر و بال عجز و فقره به سوی مقام والای عبودیت 
پرواز کند. 

پس می‌توان ننیجه گرفت که: انسان به این دنیاآورده می‌شود. تابه وسیله علم و 
دعا تکامل بابد. و همه چیز در این دنباء به اعتبار ماهیت و فابلیتی که دارد. واسسته‌ی 
علم و داش است. پس «معرفت الله» اساس؛ معدن, نور و روح تمام علوم حقبقتی به شهار 
می‌آید. و اصل و اساس آن هم هیمان پالله» است. 

از آن جایی که انسان با وجود عجز بی‌نها 
معرض هجوم دشمتان زیادی قراردارد. و با وجود فقر بی‌انتهایشگرفتار نیازمندی‌ها 
و محتاج به خواسته‌ها و ارزوهای فروانی‌ست. لذا وظیفه اصلی و فطری او پس از ایمان 
دعاست, و دعا اساس عبودیت می‌باشد. 

همان گونه که کودکی برای برآوردن آرزوها و به دست اوردن چ 
دسترسش قرار دارده می‌گرید و یا به اصرار متوسل می‌شود. یعنی با زبان عجزش 
فعلاً یا قولاً با رفتار و با گفتار) دعا می‌کند. و در نهایت. به هدف می‌رسد. به همین 
منوال, انسان هم در بین تمام ذی‌حیات» درحکم کودکی ظریف و معصوم و نازنین 
است» پس باید به درگاه رحمان رحیم روی آورده؛ و با عجز و نیاز گریه کردم و یا با 
فقر و یاز دعا کند. تا به خواسته‌هایش برسد. و تیازهایش برآورده گردد. و شکر 


ش با بلاهای بسیاری مواجه وده و در 


زی که دور از 


تسخیر و بدست آوردن آن را نیز به جا آورد. 

اما اگر هم‌چون کودک نادان و بازیگوشی که از بک پشه زجه می‌زند. مدعی شود 
و بکوید: «من با نیروی درونی خود. این کارهای عجیب و مهار نشدنی و بسسیار قوی‌تر 
ازخودم را انجام داد وتحت فرمان خویش درآورده. و با فکر و تدبیر خود آن‌ها را به 


ظریفه با لطافت, با عشق با نژ (مترجم) 


کلام ما ۲۹۷ 
نکته بنج 
همان‌گونه که ایمان. «دعا» را به عنوان وسیله‌یی قطعی برای رسیدن به حاجات 
می‌دانده و فطرت انسانی به شدت خواستار آن است: خضرت حق نیز با بیان: 
قل تا یا بکم ربی لولا دعاؤگ) 


«بخوانید مراء تا اجابت کنم شما را» 

انسان راب دعا امر می‌کند. 

شاید بگویید. که ما زیاد دعا می‌کنیم, اما اجابت نمی‌شود. حال آن که آیه عام 
است. و عموم را مخاطب قرار می‌دهد. و افاده‌گر این است. که به تمام دعاها جواب 


داده خواهد شد؟ 
باید گفت: جواب دادن چیزی ست. و قبول کردن چیز دیگر. هر دعا جوابی دارد. 
اما قبول کردن و دادن عین مطلوب, تابع حکمت پروردگار است. 
برای مثال: کودک مریضی طبیبی را صدا می‌زند. و می گوید: «ای حکیم به فریادم 
برس!» 
طبیب:لبیک گفته. و پاسخ داد: «چه می‌خواهی؟» 
کودک این دارو را برایم تجویز کن! 
طبیب نیزء یا خواسته‌اش را اجابت می‌کند. یا با توجه به بیماری‌اش داروی بهتر از 
آن را تجویز می‌کند. و با به سبب ضرر دارو. دستور تجویز نمی‌دهد. 
لذا چون حضرت حق حاکم مطلق بوده: و در هر جا حاضر و ناظر است. به دعای 
بنده‌اش جواب داده. و با حضور و اجابت دعایش. سختی و وحشت و بی‌کسی و 
تنهابی را به انسیت و آرامش تبدیل می‌کند. البته بروردکار نه برمبنای خواهش‌ها و 
آرزوهای هواپرستانه و هوسکارانه انسان, بلکه نظر به اقتضای حکمت ربانی خود. یا 
عین خواسته‌اش یا بهتر از آن را به او می‌دهد. یا این که آن را رد نموده و چیزی 
تمی‌دهدت 
هم چنین, دعا نوعی «عبودیت» است. و ثمرات و فواید عبودیت نیز اخروی‌ست. 
مقاصد دنیوی دعا نیز به معنی؛ رسیدن وقت آن نوع دعا و عبادت است. و آن مقاصد. 


هدف اصلی نيستند. 


۳۸ دسایل تون 

برای مقال: نماز ودعای طلب باران یک عبادت است. و خشکسالی؛ زمان ادائ آن 
می‌باشد, وگرنه این عبادت و دعا تنها برای نزول باران نیست. و اگر صرفاً به همین 
نیت باشد. چون عمل از روی اخلاص انجام نشده. اجایت نمی‌شود. 

همان‌طو رکه غروب آفتاب. وقت نماز «مغرب» است. همان گونه نیز خور 
گرفتگی و ما‌گرفنگی هم وفت خاص ادای دو نماز «کسوف و خضسوف» است 
یعنی‌حضرت حق به مناسبت زیر نقاب قرار گرفتن نشانه و دلیل روز «خورشیید» و 
نشانه و دلبل شب مهتاب که هر دوی این. عظمت الهی را اعلان می‌کنند. بندکانش را 
به نوعی عبادت قرا می‌خواند. وگرنه آن نماز صرفا برای پرطرف شدن خسوف و 
کسوف نیست. زیرا زمان بر طرف شدن آن طبق محاسبه‌ی منجمین مشخص است. 

به همین ترتیب. بی‌بارانی وخشکسالی نیز وقت ادای نماز است. هم 
امراض و آفات و بلاها تیزه اوقات مخصوص بعضی از دعاهایی هستند. که در آن 
هنگام. انسان به عجز و ققرش پی می‌برد. و با دعا و تضرع, به درگاه قدیر مطلق پناه 
می‌برد 

اگر ب ار ماء بلا و مصیبت‌ها برطرف نشدند. تباید گفت: 
«دعاهایم قبول نشد» بلکه باید گفت: «هنوز زمان اجابت این دعا نرسیده است» و 
اگرحضرت حق به فضل و کرمش بلا را رفع کرد وغلی وو.. آن وقت است» که 
زمان دعا به پایان می‌رسد. پس دعا رازی از رازهای عبودیت است. 

عبودیت باید. «خالمالوجه ف باشد. یعنی مخلصانه و تنهابرای رضای خدا. پس 
انسان بای - فقط و فقط - عجزش را اهار کرده: و با دعا و تضرع به «او» پناه بسرد. 
نباید در ربوبیت خداوتدی مداخله کند. بلکه باید تدبیر را به هاوه واگذار نماید. و بابد 
به حکمتش اعتماد داشته باشد. و وحمتش را زیر سوال نبرد. 

آری» با آیات بینات ثابت شده استه که هر یک از تسبیحات خاص و عبادات وبژه 
و سجده‌های منحصر به فرد هر کدام از موجودات و آن‌چه از کائنات به سوی خداوند 
روانه می‌شود. یک نوع «دعا» است. که این دعاها: 

یا به زبان استعداد و قابلیت» است. مانند: دعای تمام نباتات که هریک از آن‌ها از 
فیاض مطلق. شکل و صورت معینی را می‌طلبند. و «مظهریت منکشقه‌یی > از اسمای 
حستای او را خواستارند. 


وجود دقاهاي ب 


"- مشمول تجلی اسمای الهی شدت و انکشاف آن, (مترجم) 


کلام ما / ۳۹۹ 


و یا به زبان «احتیاج فطری» است. مثل: دعای تمام ذی حیات. که برای دست‌یابی 


به احتیاجات ضروری که از دایره قدرت‌شان خارج است» دعا می‌کنند. به گونه‌یی که 


هر موجود زنده‌یی با زبان نیازمندی فطری‌اش از جواد مطلق می‌خواهد. تا بعضی از 
نیازهایش را که در حکم رزق اوست. برای ادامه‌ی حیاتش به او داده شود. 

و یا با زبان «اضطرار (ناچاری)» صورت می‌گیرد. مانند: دعای تمام بیچارگان و 
درماندگان ذی روح. که در کمال تضرع و نیاز مبرم دعا می‌کنند, و به یک حامی 
پنهان پناه می‌برند. و جز به رب رحیمشان به کسی رو نمی‌آورند. ۳ 

این سه نوع دعا هميشه مستجاب است. به شرط این که مانعی سبب عدم قبسول آن 


نوع چهارم دعا: دعای معروف و مشهور ماست. این نیز دو نوع است: 

افعلی و حالی 

۲ قلبی و قالی 

برای مثال: چنک زدن به اسباب. دعای قعلی ست. که در این حالت اجتماع اسباب 
به منظور ایجاد مسبب نیست. بلکه به منظور گرفتن وضعبتی به خود برای کسب 
رضای حق‌تعالی‌ست. تا از این طریق مسیب را ازحضرت حق بخواهد. حتی شخم زدن 
هم به منزله کوبیدن دروازه‌ی خزینه رحمت الهی‌ست؛ از آن جایی که این نوع دعای 
فعلی, تنها متوجه اسم و عنوان جواد مطلق است؛ در بیشتر موارد قبول می‌شود. 

نوع دوم: دعای زبانی و قلبی‌ست. یعنی خواستن نیازهای دور از دسترس, لذا 
مهم‌ترین بُعد. زیباترین هدف و شیرین‌ترین میوه‌ی این دعا آن است. که دعا کننده 
پی می‌برده خدایی هست. که زمزمه‌های قلبش را می‌شنود. و دستش به همه چیبز 
می‌رسد. می‌تواند همه‌ی آرزوهای او را برآورده سازده و به عجزش رحم می‌کند و 
ققرش را برطرف سازد. 

پس ای انسان عاجزا و ای بشر فقیرا مباداا وسیله‌یی هم چون دعا را که کلیسد 


گنجینه‌ی رحمت و سرچشمه‌ی نیرو و قوت است- از دست بدهی. پس به آن چنگ 
بزن» و به اعلی علیین انسانبت صعود کن. و هم‌چون یک سلطان بزرگ‌مرد. دعاهای 
تمام کاینات را جزیی از دعاهای خود قرار بده. و به عنوان یک عبدگل و یک وکیل 
عموم مخلوقات ایک نستمین)) بگوه و آحسن تقویم کاینات شو. 


at 


۰ /رسایل تور 
مبحث دوم: 

شامل «ینج نکته» است. که در محور سعادت و شقاوت انسان می‌چرخد. 

از آن جایی که انسان در احسن تقویم خلق گردیده» و استعداد جامعی به اوداده 
شده لسته شی توان واره نان امتحاتی شود کله مقاساتة فراکب" رجات و 
پرتگاه‌های آن از آسقل سافلین تا آعلی‌علیین و از فرش تا عرش و از ذره تا شمس را 
قرا می‌گیرد. و انسان به صورت یک معجزه‌ی قدرت و نشیجه‌ی خلقت و اعجوبه‌ی 
صنعت - که دو راه که به صعود و سقوط بی‌پایان می‌انجامد. بیش روی خود دارد- به 
این دنیا فرستاده شده است. 

پس اینک رمز این ترقی و تدنی(سقوط) انسان را در«پنج نکته» به شرح زیر بیان 


می 

نکته اول 

انسان محتاج و در ارتباط با اکٹر انواع عالم‌هاست. احتیاجاتش در هرگوشه و کنار 

عالم پراکنده شد و آرژوهایش تا ابد امتداد یافته است. همان گونه که خواهان یک 
شاخه گل استه خواستار بهاری پر عظمت و زیباسته و همان‌طور که آرزوی دات 
باغچه‌یی را دارد. بهشت ابدی را نیز آرزو می‌کند. و همان‌گونه که دیدار دوست را 
انتظار دارد. مشتاق دیدن جمیل ذوالجلال نیز می‌باشد؛ همان‌طور که برای ملاقات 
دوستش که در مکان دیگری‌ست. باید. در آن مکان را باز کند. به همین ترتیب نیز 
برای دیدار با نودونه درصد از دوستان به برزخ رفته‌اش و برای نجات از فراق ایدی 
آن‌ها نیاز دارد, تا به درگاه قادر مطلقی پناه بیلورد. که به زودی دروازه دنیا را بسته. 
دروازه آخرتی را که رستاخیز عجایب‌هاست. خواهد گشود. و با بزچیدن 
آخرت را بنا نموده. و جایگزین آن خواهد کرد 

لذا در چنین وضعیتی فقط یگانه فدیرذوالجلال بگانه رحیم‌ذوالجسال و یگانه 
حکیم‌ذوالکمالی که مهار هرچیز در دست او و خزان‌ی همه چیز در نزد اوست» و ناظر 
بر همه حاضر دز هر مکان؛ منزه از مکان» مټّرا از عجز؛ مقدس اژ قصور و والاتر از هر 
عیب و نقص است. می‌تواند معبود حقیقی انسان باشد. زیرا برآورده کردن حاجات 
بی‌پایان انسانی» نها از دست صاحب قدرت و دارنده علمی محیط و فراگیر برمی‌آید 
بنابراین, فقط چنین ذاتی سزاوار عبات است. 


٤۰۱ / کلم‌ها‎ 


پس ای انسان! اگر تنها او را بپرستی» و بنده‌ی او باشی: بد مقام اشرف مخلوقات 
خواهی رسیده اما اکر از عبودیت و بندکی‌اش رو بگردانی» آنگاه بنده‌ی ذلیل مخلوقات 
عاجز می‌شوی. و اگر با فخر و ناز به انیت و قدرتت. دست از دعا و توکل برداشته. و 
با تکبر و غرور از مسیرحق منحرف شدی آنگاه در جهت «خیر و ایجاد» ناتوان‌تر از 
مورچه و زنبور عسل. حتی درمانده‌تر از مگس و عنکبوت خواهی شد و در«شرو 
تخریب» سنگلین‌تر از کوه و مضرنر از طاعون خواهی بود. 

آری. ای انسان! در تو «دولعد» وجود دارد: 

اایجاد. وجود. خیره مثبت و فعل. 
۲ تخریب. عدم. شر. نفی و انفعال. 

از نقطه نظر بعد نخست «جهست ایجاد» پایین‌تر از زنبورعسل و گنجشک» و 
ضعیفتر از مکس و عنکبوت هستی, اما از نقطه نظر بعد دوم «جهت تخریب» 
می‌توانی از کوه. زمین و آسمان‌ها بگذری و باری را بر دوش بکشی» که آن‌ها از حمل 
آن اظهار عجز نمودند. که در نتیجه می‌توانی دایره‌یی وسیع‌تر و بزرگ‌تر از آن‌ها 
کسب کنی. زیرا وقتی به ایجاد و انجام کار نیکی دست می‌زنی» فقط به اندازه طاقت و 
تا جایی که دستت به آن‌جا می‌رسد» و به میزان توان و قدرتت موفق می‌شوی» اما اکر 
یب و ویرانگری بزتی, در آن صورت تخریب تجاوز و ویرانگری‌ات در همد 
جا کسترش یافنه و همه چیز را تحت تأتیر خود قرار می‌دهد. 

برای مثال:کفره تنها. یک ویرانگری. یک تخریب ویک عدم تصدیق است. اما همین 
یک بدی, به تحقیر تمام کاینات منجر می‌شود. و کوچک شمردن همه‌ی اسمای الهی 
و توهین به همهی انسانیت را دربردارد. چون موجودات. دارای مقام عالی و وظیفه 
مهمی هستند. و آن‌ها مکتوبات ربانی» آیینه‌های سبحانی و مامورین الهسی محسوب 


می‌شوند. 

اما کفر. ضمن این که آن‌ها را از مقام آیینه‌داری و وظیفه‌داری و معنیدار بودن 
پابین آورده: و آن‌ها را عبث و بازیچه‌ی دست تصادف دانسته. و هم چون مواد فانی 
می‌داند. که تحت تأثیر تخریباتی که از زوال و فراق به آن‌ها رسیده» سریع خراب و 
فاسد می‌شوند. و تغییر شکل می‌دهند. علاوه بآن,آن‌ها را یاهمیت و بیارزش و 
بی‌فایده می‌دنه و در عین حاله اسمایالهی را هم - که نقش و جلوه و جمالش در 
همه کاینات و در آیینه موجودات نمیا 


حتی انسانیت را هم نفی می کد انسانیتی که عبارت است از: 


٢‏ /رسایل تور 

«قصیده و منظومه‌ی سراسرحکمتی که تمام جلوه‌های اسمای قدسیه الهی را به 
زیبایی اعلان کرده: و به عنوان معجزه تابان قدرت؛ مثل یک هسته‌ی جامع. شاخ و 
برگ‌های شجره‌ی طیبه را دربرمی گیر. وکسی‌ست. که با به عهده گرفتن امانت کبری 
برکوه‌ها و آسمان‌ها و زمین برتری می‌یابد, و مقامی والاتر از مقام فرشتگان به دست 
می‌آورد. و غلیفه‌ی زمین می‌گردد.» یعنی کفر, چنین «فسانیتی» را از ذلیل‌ترین 
حیوان فانی و نابایدار هم. ذلیل‌تر, ضعیف‌تره عاجزتر و فقیرتر قرار داده» و در پرتگاه 
بی‌مفهومی و سرد ر گمی سرنگون می‌سازد» و هم چون لوحه‌بی عادی و زاید و اصافی 
و بی‌معنی می‌بیند . 

خلاصه این که. تنس آماره در راه «تخریب و شر» می‌تواند. جنایات‌های زیادی را 
مرتکب شود. اما در راه «ایجاد و خیر* فدرتش بسیار کم و جزیی‌ست. خانویی که 
ساختن آن صد روز طول می‌کشد. در یک روز ویران می‌کند. 

اما اگر اسان انیت را رها کرده. خیر و وجوه را از توفیق الهمی طلب نماید, و از 
شر و تغریب و از بیروی و اعتماد به هوای نفس دست بردارد. و با استغفار بندگی خود 
را به تمام معتی به جا آورد» آنگاه مشمول رمز ب الله اتهم نات می‌شود» و 
توانمندی‌های بسیاری را که در زمینه‌ی انجام شر داشت. به توانمندی بزرگی برای 
انجام دادن خير تبدیل می‌شود. و ارزش احسن التقویم را کسب نموده. و به اعلسی 
علیین گام می‌گذارد. 

پس ای انسان غافل! به فضل و کرم بروردگار بنگر؛ در حالی که عین عدالت است, 
اگر یک گناه را هزار گناه محسوب کند. و یک یکی را فقط یک نیکی بنویسد. یا 
هیچ باداشی برایش قایل نشود, اما پروردگار سبحان: یک گناه را یک گناه و یک 
نیکی را ده نیکی و گاهی هفتاد و گاهی هقتصد و در مواردی هفت‌هزار می‌نوسد! 

بنابراین آگاه باش! داخل شدن به جهنم. جزای عمل و عین عدالت است. اما دخول به 
جنت. صرفاً فضل و مرحمت الهی‌ست. 


نکته دوم 
اسان دارای «دووجه» است: 


که منحصر به این دن 
۲وجه عبودیت که نظر به حیات ابدی دارد. 


وجه | 


کلمها |۰۳ 

انسان به اعتبار وجه اول, چنان مخلوق بیچاره‌یی‌ست. که از اراده و 
جزءاختیاری" جزئی» فقط به اندازه تارموبی بهره برده و از اقتدار بسیارکمی برخوردار 
است. و از حبات تنها بک شعله‌ی خاموش‌شدنی و از عمر هم تنها یک لحظه‌ی 
گذرا و از وجود و هستی نیزه جسم کوچکی دارده که به سرعت فرسوده می‌شود؛ 
علایه بر همه‌ی این صفات نیز انسان در بین اواع مختلف موجوداتی که در طبقات 


بی‌شمارنده و پراکنده هستند. موجودی ظریف و ضعیف به شمار می‌رود. 
اما به اعتبار وجه دوم. به خصوص از جهت عجز و فقری که متوجه عبودیت است. 
دایره بسیار وسیع و اهمیت والابی دارده زیرا فاطرحکیم» عجزی بسیار بزرگ و فقری 
بس تنومند را در ماهیت معنوی انسان گنجانیده است. تا آیینه جامع و تصام‌نمایی 
باشد. که تجلیات بی‌حد قدیر رحیمی را که قدرتش بی‌نهایت بوده و ذات غنی کریمی 
را که غنابش بی‌پایان است. بازتاب دهد. 
آری؛ انسان به هستهیی شبیه است. که از جانب قدرت الهسی ابزار معضوی 
راهمیتی به او داده شده است. و از جانب قر طرح و نقشه مهم و با رزشی فرارویش 
گذاشته شده است» تا در زیر خاک فعالیت کند. و سرانجام از آن عالم محدود بیسرون 
آید» و با آمدن به عالم وسیع هوا با زبان استعداد از خالقش بخواهد. نا درختی شود و 
به کمال مناسب پرسد. حال اگر این هسته به دلیل پدمزاجی. ابزار معضوی‌اش را در 
زیر خاک به جلب و جذب مواد مضر بکمارده مسلماً پس از مدتی می‌پوسد: و 
می‌گندد» و بی‌فایدہ می‌ماند. اما اگر با پیروی از امر تکوینی الق الح ابزار 
معنوی‌اش را به وجه احسن به کار ببرد. دیری نخواهد پایبد. که از آن عالم تنگ 
بیرون آمده و درخت بزرگ میوهدار و پرئمری شده که جقیقت جزیی و روح معنوی 
کوچکش, به حقیقتی بزرگ و کلی تبدیل می‌شود. 
به همین ترتیب نیز در ماهیت انسان ابزار مهمی از جانب قدرت‌الهی و طرح‌ها و 
برنامه‌های با ارزشی از جانب قدرالهی به او امانت داده شده است. بنابراین» اگر انسان 


ابزار معنوی‌اش را در این عالم کوچسک زمین و در زیر خاک حیات دنیوی, در راه 
هوس‌های نفسانی صرف کند. او هم متل همان تخم فاسد شده» به خاطر لذتی جزبی 
و زودگذر ذزهمری کوناه و دز فضایی,دنگ و در وضعیت سیخ و قرهتاک جر یه 


اختبر حرکت به سوی آمال و آرزوهایی ست» که از سوی پروردگار به صورتی جزنی به اتسان داده شده استه 
آزادی در تخاب که از 


خداوتد به سورتی جزئی په اسان دده شده است.(مترجم) 


تنل تور 
و فاسد می‌شود, و بار مسؤولیت معنوی‌اش را بر دوش روح بدبختش حمل می کنده و 
سرانجام از این دنیا کوچ کرده. و می‌رود ۱ 

اما اگر انسان تخم استعدادش را پرورش دهد, و آن را در زیر خاک عبودیت با آب 
اسلا آبار نموه و ور مان فیه کنده وبا پروی از موی زر موی 
آن تخم را متوجه اهداف حقیقی‌اش گردانده به شین در عالم‌مشال و برزخ ریشه و 
شاخه خواهد داد. و گل باز می‌کند. و در عالم آخرت و جنت» یک شجره‌بافی - که 
محور کمالات بی‌حد و نعمت‌های بی‌شماریست - شده» و هسته‌ی با ارزش و جامع 
جهازات بک حقیقت دایمی و وسیله‌ی پر درآمد و ر محصول و میومی خجسته و بر 
نور درخت کاینات می‌شود. 

آری» رشد و ترقی حقیقی, زماتی امکانبذیر است» که قلب: اسراره روح» عقل» 
حتی خیال و سایر قوای داده شده به انسان, به سوی حیات ابدی توجه داده شود. و 
هر کدام آن‌ها به وظیقه‌ی عبودیتی که مخصوص و مناسب اوست, مشفول گردد؛ و در 
واقع آن‌چه اهل ضلالت آن را رشد می‌پندارند. سقوط است. زیرا غوطه‌ور شدن در 
تمام زوایای حیات دنیوی و چشیدن انواع و اقسام لذات و شیرینی‌های آن؛ حتی 
پست‌ترین آن, که تمام لطایف و قلب و عفل را از بین می‌برد. و آن‌ها را حلقه به 


گوش و اسیر و یاور تفس امره می‌کنده هرگز ترقی و پیشرفت نیسست. بلکه بسقوط 
است: 

این حقیقت را در یک وافعه‌ی خیالی دیده بودم. و اکنون با مشال زیر به شرح آن 
می‌پردازم: 


به شهر بزرکی وارد شدم. کاخ‌های بزرگی در آن شهر وجود داشت در جلو 
دروازه‌ی بعضی از این کاخ‌هاء جشن‌ها و محافل شاد و زیبایی هم‌چون صحنه‌های 
تناتر برپا بوده که تگاه‌ها را به خود جلب می‌کرده آ نکن لت عجیبیدشت, که 
هر کس وا به رقم پل ی داشت با دقت نگریستی ,سیم ماب و ستروز آن کنات 
تزدیک در آمده. و با سگ‌ها بازی می‌کند؛ و دیگران را هم مشغول این کار کرده 
است. زن‌ها همراه با جوانان بیگانه مشفول صحبت‌های عاشقان‌اند. و دختران جوان 
نیز بازی کودکانه‌بی را ترتیسب می‌دادند. و دربانان هم مثل فرمانده گروه ژست و 
حالت یک هنرمند را به خود گرفته بودند. آن وقت پی‌بردم. که در داخل کسی 
نیست. و کارهای مهم رما شده. و این گروه به دلیل فساد اخلاقی‌شان همه چیز را 
رها کرده. در جلو دروازه به وضعیت فجیعی گرفتار شده‌اند. 


کلم‌ها ۶۰۵۱ 

اندکی پیش‌تر رفتم. کاخ بزرگ دیگری را دیدم. سگ وفاداری نزدیک دروازه 
ورودی خوابیده: و نگهبان متین و با وفاری» سفت و سخت درکنار در ابستاده بود. 
وضعیت کاملا آرام بود. و در جلو دروازه چیزی جلب توجه نمی کرد. از این آرامش و 
سکوت تعجب کردم» که چرا آن یکی. بدان حالت و این یکی؛ این گونه است؟! به کاخ 
داخل شدم. دیدم که باشکوه و زیباست. اهل کاخ در طبقه‌های مختلف به کارهای 
مهم و گوناگونی مشغول‌اند.کارمندان در طبفه اول» کاخ را اداره و کنترل می 
طبقه دوم. دختران و کودکان مشغول آموزش‌اند: در طبقه سوم خانم‌ها مشغول 
خیاطی و گلدوزی هستند. در طبقه آخر. صاحب کاخ با پادشاه تمالس تلفنی گرفته. و 
برای تأمین آسایش و آرامش مردم و رشد و بیشرفت‌شان مشغول وظایف خاص و 
انجام کارهاست. چون آن‌ها مرا نمی‌دیدند.کسی مانع ورود من نشد. لذا با 
آرامش کامل گفت و گذار کردم: سپس خارج شدم. و جار مار تم دیندم؛ که 
تمام شهر به همین دو نوع ساختمان و قصر تقسیم شده است» علّت را پرسیدم. به 
من گفتند: «قصرهای نوغ اول که درونش خالی از سکنه و بیرونش بر ازدحام و با زرق و 
برق است. پناهگاه یبشوایان کفار و اهل ضلالت بوده. و آن دیگری, جایگاه بیشوابان 
غیور و با ناموس و با شهامت مسلمانان است.» 

بعد از آنء در یکی از گوشه‌های شهر. کاخ دیکری را دیدم» اسم «سعید» روی آن 
نوشته شده بود. تعجب کردم بیش‌تر دقت کردم گویا تصویر خود را بر آن می‌دیدم. 
با ترس و وحشت فریاد کشیدم! به هوش آمده. و بیدار شدم. 

اینک این واقعه‌ی خسیالی را تعبیر می‌کنم (نشاءاله خیر است): 

آن شهره حیات اجتماعی بشر و مدینه‌ی مدئیت انسانی‌ست. هر یک از آن کاغ‌ها. 
یک انسان است. اهالی و سکنه‌ی آن کاخ لطایف موجود در انسان از قبیل: جشم؛ 
گوش. قلب. سر. روح. عفل و محرک‌هایی مثل: تفس و هوا و قوه شهوانیه و قوه 
غضبیه هستند. هر یک از این لطابف آماده در وجود انسان نیز وظیفه عبودیتی 
مخصوص به خود را دارنده و لذت‌ها و دردهای آن‌ها با یک‌دیگر متفاوت است. اما 
نفس و هوا و قوه شهوانیه و غضبیه در حکم نگهبانان و سگ پاسبان‌اند. پس اگسرآن 
لطایف بلند و عالی, تحت فرمان نفس و هوا گردد. و آن وظیفه‌ی اصلی از یاد برده شود 
بی‌تردید سقوط است. نه صعود! سایر موارد را نیز خود تفسبر و تعبیرکنيد. 


ا رسایل تور 

تکته سوم 

انسان از لحاظ فعل و عمل و از نقطه نظر سعی و تلاش مادی یک حبوان ضعیف و 
مخلوق عاجز است. و در این جهت. دایره تصرفات و مالکیتش چنان کوتاه است. که 
به درازای دستش می‌باشد. حتی حیوانات اهلی که مهارشان به دست انسان داده شده 
است. قسمتی از ضعف و عجز و تنبلی خود را از انسان گرفته‌اند. که با مقایسه‌ی 
آن‌ها با حیوانات وحشی هم‌گروه خود. تفاوت مابین آن‌ها مشاهده می‌شود. جا 
می‌توان گوسفند وگاو اهلی با گوسفند و کاو وحشی را مثال زد. 

اما همین انسان از لحاظ انفعال, قبول. دعا و سوّال جایگاه و منزلت خاصی دارد. و 
در این مهمان‌خان‌ی دنبا مهمان عزیز و کرامی و مسافر بروردگار کریصی‌ست. که 
درگنجینه‌های رحمت بی‌انتهایش را به روسش گشوده. و مصنوعات بدیع و 

تخدمین خود را در اختبار او کذاشته. و برای نفریح, تماشا و استفاده این مهمان» 
چان دابره بزرگی را ترتیب و آماده نموده است. که فقط نصف قطر. یعنی از ذایره تا 
مرکز آنء تا جایی که چشم و خبال کار می‌کند. امتداد یافته و وسعت دارد . 

پس اگر انسان با تکیه به انانیت و غرورش. زندگانی دنیا را هدف افکار خود قرار 


دهد و گرفتار معیشت دنبوی شود. و تمام سعی و تلاشش را به لذت‌های زودگ‌ذر 
منحصر سازد. دیری نمی‌گذرد. که در دایرمی زندگی بسیار محدودی که برای خود 
درست کرد». خفه می‌شود. و زحمتش به باد می‌رود. و سرانجام تمام حسیات و اعضا 
و امکانات و لطایفی که به او داده شده‌اند. از او شاکی شده» و روز معسشو عليه او 
شهادت داده. و اقامه دعوی خواهند کرد. 

اما اگر خود را مسار دنیا بدانده و سرمایه‌ی عمرش را در چارچوب رضایت ذات 
کریمی که او را مهمان کرده است. صرف نماید. آنگاه در دایره‌ی وسیع زندگی که 
پیش روی خود دارد. برای رسیدن به حیاتی ابدی, نیرو و تلاش خود را به کار برده 
و نفس راحت و آرامی کشیده. و به اسایش می‌رسد. و سرالجام می‌تواند به آعلسی 
علیین صعود کند؛ هم‌چنین تمام حسیّات و اعضا و امکانات که به او داده شده است؛ 
از او تشکر نموده: و در آخرت به تفع او شهادت می‌دهند. 

آری؛ این همه حسیّات و اعضا و امکانات شگفت‌آوری که به انسان داده شده است. 
تنها به خاطر این زندگی دنیوی بی‌اهمیت نیست. بلکه برای حیات یاقی بسیار مهم 
به او داده شده است, زیرا هر گاه انسان را با حبوان مقایسه کنیم» می‌بیتیم. که انسان 
از لحاظ حمتیات و اعضا و امکانات. بسبار غنی‌ست. و صد درجه بر حیوان برتری دارد. 


٤۰۷| کلام‌ها‎ 


ما از لحاظ برخوردار بودن از لذت زندگی دنیوی و حیات حیوانی؛ صد درجه فقبرتر از 
حیوان است» چون انسان در هر لذتی که می‌برد» هزاران درد و رنج برای او به هسراه 
دارد. دردهای گذشته و ترس و اضطراب نسبت به آینده و افزون بر آن؛ درد زوال هر 
لذت.کامش را تلخ می‌کند, و در لذتش اثری از درد برجای می‌گذارد - 
اما حیوان چنین نیست. لذتنش بی‌درد: و سرور و شادمانی‌اش عاری از اندوه است. 

نه رنج‌های گذشته آزارش داده» و نه ترس از آینده نگرانش می‌کند. بلکسه به 
راحتی زندگی می‌کنده می‌خوابد. و شکر خالقش را به جا می‌آورد . , 

پس انسانی که به صورت احسن تقویم خلق شده است. اکر فکرش را صرفً به 
زندگی دنیا منحصر کند. با این که سرمای‌اش صد درجه والاتر از حیوان است. مقام 
خود را از حبوانی هم چون گنجشک هم پایین‌تر می‌آورد. این حقبقت را در جای 
یگر. درضمن مثالی بیان کردهام. در این جا بار دیگر آن را به سبب مقام و اهمیتش 
تکرارمی‌کنم 

شخمی مباغ صد درهم به یکی از مستخدمینش داد. و امر کرد. تا از پارچه‌یی با 
جنس خوب پیراهنی برای خودش بدوزد. و به خادم دیگرش هزار درهم داد و 
یادداشتی نوشت - که چیزهایی بر روی آن نوشته شده بود و در جیب او گذاشت و 
روانه‌ی بازارش کرد. خادم اول لباسی بسیار عالی از پارچه بسیار خوب په ده درهم 
خرید. خادم دوم حماقت کرد. قبل از این که یادداشت را بخواند. با تقلید از مستخدم 
اول, تمام هزار درهم را به مغازه‌دار داد و یک دست لباس خواست: مفازه‌دار 
بی‌انصاف هم از جنس خراب. یک دست لباس به او فروخت؛ و زمانی که این خادم 
نزد اربابش رفت, سخت تنبیه و شکنجه شد. 

بنابراینءکسی که اندک شعوری داشته باشد. در این جربان بی می‌بردهکه هزار 

درهم داده شده په مستخدم دوم برای معامله مهمی بود. نه برای خرید پیراهن, 

به همین ترتیب هرگاه امکانات و اعضا و لطابف معنوی داده شده به انسان با حیوان 


مقایسه شود پیداست آن چه به انسان داده شده صد درجه پیشرفته‌نر از حیوان 
اسو 

برای مثال: چشم انسان که تمام مراتب زیبایی‌ها را تشخیص می‌دهد. کجا و چشم 
حیوان کجا؟! قوه ذایقه انسان که طعم‌های مختلف انواع طعام‌ها را می‌داند کجا و قوه 
ذایقه حیوان کجا؟! و عقل انسان که در ژرفای همه‌ی حقایق نفوذ دارد. کجا و عقل 
حیوان کجا؟! و قلب انسان که مشتاق ائواع کمالات است. و حسنیات و اعضا و امکانات 


۸ | وسایل نور 
دیگر او کجا؟! و جهازات بسیط حیوان که انکشافاتی در درجاتی 
نيافته است. کجا؟! فقط با این تفاوت که برخی از اعضا و حسیات مخصوص حیوان» 


قوز 


خر کار و عم رص - که به همان حیوان می‌باشد - زیادتر رشد و 
انکشاف یافته است» که آن انکشاف» خصوصی می‌باشد. 

رمز تروتمند بودن انسان از نظر و اعضا و امکانات. این ا 

«حواس و قومی ادراک او با کمک و ییاری عقل و فکرش انکشاف. رشد و توسعه 
بیشتری یافته است, و به سبب نیازهای متفاوت و فراوانش. صواس و ارگان‌هایش نیز 
متنوع شده است. وبه سیب جامع بودن فطرتش آرزوهایش یز دور و دراز بوده و به 
مقاصد فراوانی چشم دوخته است. و با توجه به زباد بودن وظایف فطری‌اش. امکانات 
وجهازاتش نیز بسیار رشد نموده است. و از آن جایی که فطرت بدیع او آمادگی انجام 
انواع عبادت‌ها را دارد. لذا استعدادی که دربرگیرنده هسته و جوهر هر نوع کمالات بوده. 


به او داده شده است.» 


پس این همه حستیات و اعضا و امکنات با ارزش و سرمیههای فراوان. صرفاً برای 
بل زندگی دنبوی بی‌اهمیت و موقت به انسان داده تشده است. بلکه وظیفه‌ی 

اساسی چنین انسانی‌ست. که وظایفی را انجام دهد. که اهداف و مقاصد بی‌پایانی در 
آن نیفته است. او باید. با انجام عبادت و بندگی: عجز و فقرش را به درگاه خداوند جل 
جلاله اعلان کند. و با دیدی باز تسبیحات موجودات را مشاهده نماید. و به آن شهادت 
دهد. و امداد و الطاف رحمانی را در نعمات بپیند, و شاکر باشد. و با تماشای معجزات 
قدرت رټانی در مصنوعات. درباره‌ی آن‌ها فکر کند. و با چشم عبرت به آن‌ها بنگرد 

ای انسان دنیا پرست. عاشق دنیا و غافل از رمز احسن تقوبم! حقیقت زندگی این 
دنیا را «سعید قدیم» در حادثه‌یی خیالی دیده است. حادثه‌بی که او را به «سعید 
جدید» تبدیل کرد. پس خوب به آن گوش فرا ده! 

دیدم که مسافر هستم. و به مسافرت دور و درازی می‌روم. یعنی به جای 
دوری فرستاده می‌شوم. اربایم شصت درهم را برایم در نظر گرفته بود. و بد تدریج و 
روزانه مبلفی از آن را به من می‌داده مقداری از آن را خرج کردم تا این که به 
مسافرخانه‌یی رفتم. در آن جا در ظرف یک شب. ده درهم را در ار و شار و تفریج 
و سرگرمی و شهرت طلبی خرج کردم صبح شد. پولی نداشتم» سودی هم نکرده 
بودم» حتی برای جایی که داشتم می‌رفتم. چیزی نخریده بودم. و آن چه از آن پول 
عایدم شد. درد و گناه و زخم و کدورت و عیاشی و لذات نامشروع بود. در چنین 
حالت اسفناکی ناگهان مردی در برابرم ظاهر شد و به من گفت: 
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تمام سرمایهات را بر باد دادی. و مستحق مجازات شدی, به جایی که باید 
می‌رفتی. دست خالی و سر افکنده باید بروی. عاقل باش, و عجله کن. هنوز در توبه 
باز است؛ و از پسانزده درهسم باقی مانده که بعد از این به تنو داده می‌شوده 
«نصفش» را احتیاطاً ذخیره کن. تا با آن. نبازهای سفرت را خربداری کنی. دیسدم 
تفسم راضی تمی‌شود. 
آن مرد گفت: «یک سومش را» بازهم نفسم اطاعت نکرد. 
سپس گفت: «یک چهارمش را؟ دیسدم: نفسم نمی‌خواهد. عادتی را که به آن 
مبتلاست. ترک کند. بالاخره آن مرد با عصبائیت از من رو گرداند. و رفت. 
یکباره وضعیت تغبیر کرده ديدم سوار بر قطاری هستم که در تونل زیر زمیتی با 
سرغت در حرکته استهه و هر لخظة امکای خارف زاژگون شوک غیلی تزستیدم» زا 
گریزی وجود نداشت» هر طرف بسته بود به ناچار تحمل کردم. جالب این بود. که در 
دو سمت قطار, کل‌های زیبا و جذاب و میوه‌های لذیذی به چشم می‌خورد: من هم 
مشل افراد ناشی؛ دستم را دراز کردم و کوشیدم که گل‌ها را بچیتم. و میوه‌ها را 
کیرم» اما نمی‌شد» گل‌ها پوشیده از خارهایی بودند. که دستم را زخمی و خون‌آلود 
می‌کردند قطار با سرعت در حرکت بود. چیدن گل‌ها برایم بسیار گران تمام می‌شد. 
یکی از مستخدمین قطار با دبدن این حالت به من گفت: 
«پنج درهم بپرداز. هر چه قدر که بخواهی. به تو گل و میوه می دهم این کار بهتر از این 
است, که خود را اذیت کنی, و دستت زخمی شود. و صدها درهم ضرر کنسی؛ این راهم 
بدان که کندن میوهها بی‌اجازه ممنوع است! اکر به این کار مبادرت ورزی: مجازات خواهی 
شد.» 
بسیار ناراحت شده بودم» با خود گفتم: «بالاخره کی از تونل خارج خواهیم شد؟» 
سرم را از پنجره بیرون کرده. و به جلو نگربستم, نا انتهای تونل را بپینم. اما ددم 
که در آخر تونل حفره‌های زیادی وجود دارده و مسافران را از داخل قطار به درون آن 
۵ یز ود حفرویی دپدم جر جو رقم اې رکو 
سنگ قبر آماده شده بوده با دقت به آن چشم دوختم. دیدم که روی آن ستگ‌ها با 
حرف بزرگی اسم «سعید» نوشته شده است. از ندوه و یرت فریاد کشیدم. و آه و 
فنان سر دادم. ناگهان صدای مردی به گوشم رسید. که قبلا در مسافرخانه مرا 


می‌انداختند. در این میان. درست در 


تصحیت کرده بود. 
او گفت: «آیا به خود آمدی؟» 
گفتم: «آری. اما قدرتی برایم باقی نمانده است. و چاره‌یی نیست.» 


۰ /رسایل نور 


کفت: «توبه کن و توکل.4 

گفتم: «توبه و توکل نمودم.» 

وقتی به هوش آمدم؛ دیگر آن «سعید قسدیم» نبودم. خود را «سعید جدیسد» 
می‌دیدم. 

از خداوند می‌خواهم» این وافعه تخبلی را سبب خیر بگرداند. یکی دو مورد آن را 
تعبیر می کن موارد دیگر را خود تعبیر و تفسیر کنید: 

آن سفر. سفریست. که از عالم ارواح. از رحم مادر؛ از دوران جوانی: از دوران 

پیری, از قبره از برزخ, از حشر و از پل صراط گذشته» و به طرف ابدالآباد به درازا 
می‌باشد. و آن شصت درهم. شصت سال عمر است؛ وقتی که این واقسه برایم اتفاق 
افتاده فکر می‌کنم, چهل و پنج ساله بودم. مدرک و ضمانتی هم نداشتم که نا شصت 
سالگی زنده می‌مانم. اما یکی از شاگردان مخلص قرآن. مرا تصحیت کرد. که تیمی از 
پانزده سال عمر باقی مانده خود را در راه آخرت صرف کنم. آن قصره برای من شهر 
استانبول بود. آن قطار. زمان است» و هر سال آن به منزله‌ی یک راگن, آن تونل هم 
زندگانی دنیاست. و آن گل ها و میوه‌های خاردار هم لذت های نامشروع و 
سرگرمی‌های حرامی هستند. که در هنکام جدایی» درد تصور زوال آن‌هاء قلب را 
زخمی و خون آلود کرده. و انسان از فراق و جدایی آن‌ها سخت عذاب می‌کشد و 
سبب عذاب قبامت نیز می‌شود. و سخن مستخدم قطار که کفته بود: «پنچ درهم بده 
هرچه بخواهی. به تو می‌دهم» چنین است: خوشی و لذتی که انسسان از اصورحلال و 
مشروع می‌برد. برای لذت بردن او کافی ست. و به انجام دادن امورحرام نیازی نیست. 

موارد دیگر آن را خود تعبیر کنید. 


نکته چهارم 
انسان در این کاینات به کودک نازنین و بانزاکت و زود رنجی شباهت دارد. که در 
ناتونی‌اش نیرویی بزرگ و در عجزش توان عظیمی نهفته است. زیرا با تیروی آن 
ضعف و با قدرت آن عجز است. که همه‌ی موجودات تحت امر او قرار گرفته‌ند. 
اگر انسان با درک ضعفش قول حالاً و طوراً(با گفتار و احوال و کردار خود) دعا 
کند. و با پی‌بردن به عجزش, ازخداوند کمک خواسته. و شکر آن تسخیر را ادا نمایده 
در رسیدن به خواسته‌ها و برآوردن مقاصدش چنان موفق و پیروز می‌شود. که با 
قدرت جزیی و ناچیز خودش حتی یک دهم آن برایش میسر نمی‌شد. اما او گاهی 


کیها ۱۱۱ 
آن‌چه را با دعای زبان حال به دست آورده است. به اشتباه آن‌ها را از قدرت و توان خود 
می‌داند. 

برای مثال: ضعفی که مرغ در جوجه خود می‌بیند. سیب می‌شود: که مرغ به طرف 
شیر حمله‌ور شود. بچه شیر تازه به دنیا آمده: شیر درنده و گرسنه را تحت فرسان 
خود درآورده و سبب می‌شوده که آن شیر برتذه خود گرسته بماند تا بچهاش سیر 
شود. اری. نیروی موجود در ضعف. تعجب برالگیز بوده, و تجلی رحمت الهسی در آن 
نیز قابل توجه ‏ 

یک کودک زودرنج و دوست داشتنی, با گریه و شیون, یا با خواهش و التماس, با 
با حالت غمانگیزه به نحوی خواسته‌هایش را برآورده کرده: و فراد قوی و نیرومند را 
تحت فرمان خود درمی‌آورد. در حالی که با قدرت ناچیسز خود هرگز نمی‌توانست 
به یکی از هزاران خواسته‌اش برس پس می‌توان گفت: ضعف و عجز آن کودک, 
شفقت وحمایت دیگران را برمی‌انگیزد؛ به گونه‌یی که با اشاره انگ شتش قهرمانان و 
سلاطین را نیز مطیع خود می‌گرداند. 


حال, اگر چنین کودکی آن شفقت را انکار و حمایت را متهم کند؛ و با غرور 
اخمقانه بگویده همن با قوت و تیروی خود هده‌ی این افراد را تصت فرسائم درآوردمایبه 
بی‌شک سیلی محکمی را نوش جان خواهد کرد 


هم‌چنین اگر انسان. رحمت خالقش را انکار کند. و حکمتش را زیر سؤال برد: و با 
کفران نعمت, قارون وار بگوید: 

انتا آو تیه على جلم» 

«من با علم و قدرتم آن سرمایه را به دست آورده‌ام.» 

به یقین خود را مستحق عذاب می‌گرداند. 

پس منزلت و جایگاه داده شده به انسان و پیشرفت‌های بشری وکمالات مندنی 
مشهود. نتبجه منفعت طلبی و غلبه و برتری جویی. و قّه جدال و مناقشه او نبست؛ 
بلکه به سبب ضعف در اختیار او گذاشته شده» و به خاطر عجزش به او کمک شده و 
به جهت فقرش به او احسان, و به سبب جهلش به او الهام شده» و برای رفع نیازهایش 
به او اکرام کردیده است. ازین رو سبب سلطنت اوه هرکز توان و اقتدار علمی‌اش 
نیست. بلکه شفقت و رأفت رنانی و رحمت و حکمت الهی. همه چیز را در اختبارش قرار 
داده» و به او عطا کرده است. 


۲ | رسایل نور 
آری؛ انسانی که مغلوب حشراتی هم‌چون عقرب بی‌چشم و مار بی‌پاست. البته 
قدرت و توان او هرگز نمی‌تاند از کرم کوچکی هم‌چون کرم ابریشم؛ لباس ابرسشمی 
به او بپوشاند. و ازحشره زهرداره خوراکی چون عسل برایش تهیه نماید. درواقع 
همه‌ی این‌ها نتیجه‌ی ضعف اوست. یعنی نتیجه‌ی تسخیررنانی و اکرام‌رحسانی در 
خخ اومتت: 
ای انسان! حال که حقیقت چنین است. غترور و خود خواهی را ترک کن در 

درگاه الوهیت با «زبان استمداد» به عجز و ضعفت اعتراف کن, و با «زبان تضرع و دعا» 
) بگوه و 
پیشرفت کن! و نگو: «من چیزی نیستم. چه اهمیتی دارم که این کاینات از طرف یگانه 
حاکم مطلق و با خواسته او در اختبار من قرارگیرد. و آنگاه در عوض آن. شکرگلی از مسن 
خواسته شود؟! 

زیرا تو اگرجه از نگاه نفس و صورت ظاهری. در حکم هیچ هستی. اما از نظر 
«وظیفه و مرتیه.» در حکم ناظر مدق کایناتی هستی, که شکوه می‌باشد» و 
زبان گویا و رسای موجوداتی هستی. که پر از راز و حکمت می‌باشند. و فی‌شعور و 
مطالعه کننده‌ی با درک و فهم «کتاب عالم» هستی» و در حکم نظاره‌گر شگفت‌انگیز 
مخلوقات تسبیح گو می‌باشی» و به عنوان استادگل و محترم این مصنوعات عبادت گزار: 
آفریده شده‌یی. 

ای انسان! تو از نظر جسم نباتی و نفس حیوانی ات, ینک جزء‌کوچک و جزیی حقیر و 
مخلوقی فقیر و حیوان ضعیفی هستی. که در امواج پُرتلاطم موجودات شگفت‌الگیز, 
دست و پا می‌زنی» اما از لحاظ انسانیتی که با تربیت اسلامی تکامل يافته. و با نور 


فقر و نیازت را اعلان بداره و بنده بودنت را نشان دمه و ال رتم 


ایمان - که دربرگیرنده نور محبت الهی‌ست -منور شده است. تو در عين عبد پودنت. 
سلطان و در عین جزبی بودنت؛ یک کل و در عین کوچکی‌ات؛ عالم وسیعی هستی؛ و 
در عین حقیر بودنت. مقام و جایگاهت بلند و دایره نظارت‌ات چنان وسیع است. که 
می توانی ادعا کنی: «پروردگار وحیم‌ام دنیا را خانه و مسکنم قرار داده: و ماه و خورشید 
را چراغ این خانه. و بهار را هم دسته گل آن. و تابستان را سفره نعمت و حیوانسات را 
خدمتگزار و نب 

نتبجه کلام: اگر به نفس و شیطان گوش فرا دهی» به آسفل بسافلین سقوط 
خواهی کرد. اما اگر به حق گوش فرا داده. و قرآن را بشنوی, به آعلسی بلیسین صعود 
خواهی کرد و احسن تقویم کاینات خواهی شدہ 


تات را زینت و زیور غانهام ساخته است.» 


کلامها ۱۱۳۱ 

انسان به عنوان مأمور و مسافر به این دنیا فرستاده شده. و استعدادهای بسیارمهم و 
با ارزشی به او عنایت گردیده. و مطابق همان استعدادهاء وظایف مهمی, امانت به او 
سپرده شده است. و برای این که انسان درجهت پیشبرد همان اهذاف و وظایف تلاش 
کند. و آن‌ها را به نحو احسن انجام دهد به شتت تشویق و تهدید شده است. 

وظایف انسانیت و اصول و پایه‌های عبودیت را در جای دیگر توضیح داده بودیم. 
در این جا هم به اجمال تذکر می‌دهیم. تا رمز احسن تقویم» فهمیده شود: 

انسان با آمدن به این دنیا باید از «دو جهت» خدا را بندکی کند: 

جهت اول: عبودیت و تفکر به صورت غیابی. 

جهت دوم: عبودیت و مناجات به صورت خطابی و حضوری. 

جهت اول. تصدیق با اطاعت از سلطنت ربوبیتی است. که درکاینات مشاهده 


می‌شود. و نظارت کردن با حیرت و تعظیم برکمالات و محاسن بروردکار. 

سپس پند و اندرز و عبرت گرفتن از آثار و نقش و نگارهای بدیع اسمای قدسی الهی 
و پرداختن به نشر وتبلیغ و اعلان آن. 

سپس جواهر و گوهرهای اسمای رټانی را که هرکدام ازآن‌ها در حکم خزانه پنهان 
است. با ترازوی ادراک و بصیرت وزن نموده» و آنگاه فدرشناسی ازصمیم قلب و پرداخت 
بهای آن 1 

سپس مطالعه‌ی صفحات کتاب موجودات و برگ‌های زمین و آسمان که هرکدام در 
حکم نوشته‌های قلم قدرت‌اند. و آنگاه تفکو درباره‌ی آن‌ها با شگفنی و حیرت. 

و سرانجام. با نگریستن و نگاه تحسین‌آمیز به زبور موجودات و به صنعت‌های 
لطیف و زیبایی که در آن‌هاست. سعی برعلاقه ومحبت نشان دادن به معرفت و شناخت 
فاطر ذوالجمال‌شان و آرزو و تلاش برای حضور در درگاه صانع‌ذوالکمال و جلب توجه او به 
سوی خود. 

جهت دوم. عبارت است از مقام حضور و خطاب. که از اثر به صوثر فود میک ند 
انسان درمی‌یابد. که صانعی خوالجلال قصد دارد. با نمایان کردن معجزات صنعتش: 
خود را معرفی کند. و بشناساند. 

او نیز با ایمان و معرفت. لبیک می‌گوید 

سپس درمی یابد. که رب رحیم می‌خواهد. با میوه‌های شیرین و زیبای رحمتش؛ 
خود را محبوب سازد. 


۶ | رسایل ثور 
او نیز در مقابل با خصر محبّت و تخصیص تَعَبّد. "خود را محبوب او می‌کند. 
سپس مشاهده می‌کند.که منعم کریمی او را غرق در لذت‌ها و تعمت‌های مادی و 
معنوی‌اش کرده است. و به بهترین شکل می‌پروراند. 
او نیز در مقابل, فعلاًء حالاً و قالاً (باکردار. حالات و گفنار) وحتی اگر بتواند. باتمام حواس 
و جوارحش, شکر و حمد و تنای او را به جای می‌آورد. 
سپس می‌بیند. که یک جلیل جمیل. کبریا و کسال, جلال و جمالش را در اينه 
موجودات نشان داده. و نگاهها را به آن متوجه می‌کند. 
او نیز در مقابل. با گفتن «لّه اکبر و سبحان‌الله» با حیرت و محبت و در تواضع و 
فروتنی سر به سجده می‌نید. 
سپس درک می‌کند. که غنی مطلقی با سخاوتی مطلق, ثروت و گنجینه‌های 
, بی‌شمار و تمام نشدنی خود را نشان می‌دهد. 
او نیز در مقابل. با تعظیم و ثنا در کمال‌فقر. دست طلب دراز کرده» و دعا می کند. 
سپس پی می‌برد. که آن فاطرذوالجلال سطح زمین را هم‌چون نمایشگاهی ساخته, 
که تمام صنایع نادر و ارزشمند خود را در آن جا به نمایش گذاشته است. 
او نیز در مقابل, با گفتن «ماشاء الله» قدرشناسی کرده؛ و با گفتن «بارک اله» تحسین 
می‌کند. و با گقتن «سبحان الله» شکفت‌زده می‌شود؛ و با گفتن له اکبر» آفریدکار آن را 
سپاس می‌گوید. 
سرانجام درمی‌باید. که یک واحد آحد با سک" غیرقابل تقلید و با خاتم مخصوص 
و با طره منحصر به فردش در این سرای کاینات و با فرمان مخصوص به خود. مر 
وحدت را بر تمامی موجودات نهاده, و نشانه‌های توحید را بر روی آن‌ها ترسیم 


می‌کند. و در آفاق و اطراف عسالم. پرچم وحسدانیت را راف سراشته. و رسوییتش را 
اعلام می‌دارد. 

او نی با تند یق با ایمان؛ با توحید» با اذعان؛ با شهادت آوردن و سا عبودیست یاسخ 
موف 


آری, انسان با اين‌گونه عبادات و تفکرات» انسان حقبقی شده. و نشان می‌دهد, 
که جایگاه او در «احسن تقویم» است. و به یمن و برکت ایسان؛ لیافت به 


گرفتن امانت و خلیفه‌ی زمین شدن را کسب می 


محبت داشتن نها ه یک ر از صمیم قلب تنها یک نفر را فوست داشتن( 
تنابده و بندکی و را تردن (مترجم) 
هرن موس تخاس و یل یت غر 


کلامها / ۶۱۵ 


پس ای انسان غافلی که در احسن تقویم خلق شده‌یی: و به سبب سوءاستفاده از 
اختیار به اسقل سافلین رفته‌یی! به سخنانم گوش فراده» و په به دو لوحه نوشته شده 
در مقام دوم «کلام هفدهم» ینگر. تا بدانی» من نیز مثل تو در روزهای غفلت و عیش 
و نوش و اوج جوانی» دنیا را زیبا و شیرین می‌پنداشتم» اما لحظه‌یی که در صبح 
پیریء زمان مرکم فرا رسید. و از مستی باده جوانی به هوش آمدم. ديدم دنیای 
مجازی که متوجه آخرت نیست. چه فدر زشت و آلوده است! و آن دنیای حقیقی که 
متوجه آخرت بود. چقدر خوب و زیباست! 

لوحه اول. حقیفت دنیای اهل غفلت را به تصویر می‌کشد. من در 
غفلت» اما بی آن که مست و سرخوش شوم دنیا را چنین دیده بودم و لوحه دوم به 
دنیای حقیقی اهل هدایت و حضور اشاره می‌کند. این دو لوحه را به همان‌گونه که 
نگاشته شده است» رها کردم که بیشتر به شعر شياهت دارده اما شعر نیست. 


بااپرده 


و مر دار الجلال و لب قلک ال 


الُم بسرء لک و بسیره ایک آمن خوافی و 


ایب نی و جرصبی و کن لی 2 خذنی ایک منی 


تجعلنی موتا بنشی مَحجربّا بحسی واکشف لی عن کل سیر مکتوم یا خی با قوم با خی 
حم آفل آلایمان < ان آمید 


یوم نیا خی یا قوم و ارزخمنی رارخم رقائی 
الراحمین و یا رم اکرمین 
و آخر تیم آن اند لله رب امین 


ی 


کلام‌ها 1۱۷۱ 


این کلام پنج شاخه دارد. به شاخه چهارم آن دقت کن, و شاخه پنجم ان را بگیر. 
و از آن بالا برو و میوه‌هایش را بجین, و برداشت کن. 


4 له الا مه ناه الحسنتى) ۱ 


از حقیقت‌های فراوان شجره نورانی این آیه جلیله. به بنج شاخه 
آشاره می‌کنیم: 


آن به شرج زیر 


شاخه اول 

همان‌طور که یک پادشاه در دایره حکومتی خود. عناوین مختلف. و در میان 
طبقه‌های رعبت. وصف و ا‌های گوناگون, و در مراتب حکومتی, اسم‌ها و نان‌های 
متفاوت دارده برای مثال: در دادگاه عنوان «حاکم عادل» و در بخش حکومتی 
«سلطان» و در نظام سربازی «فرمانده‌ی بزرگ» و در علم «خلیفه» و ... و اگر هم‌چون 
عناوین مذکور, اسم و عناوین دیگر او را نیز بداتی. خواهی‌فهميد. یک پادشاه در 
بخش سلطنتی و در مراتب طبقه‌ی حکومتی خود. می‌نواند صاحب هزار اسم و عنوان 
باشد: گوبا آن حاکم. در هر بخش» با حیثیت شخصیت معنوی و به واسطه‌ی تلغنش 
(واسطه‌ی ارتباطی‌اش) موجود و حاضر است. و این‌گونه حضور می‌یابد. و او را 
می‌شناسند. و نیز در هر طبقه» به وسیله قانونش, نظامش و ممثلش " مشهود و ناظر 


۳۹ 
۲ کسی یا چیزی که اور تمثیل کن یا جل کر و اشد (مترجم) 


۶۷۸ وسال ور 
است. و مشاهده می‌شود, و مشاهده می‌کند. و هم در هر یک از مراتب گوناگون: در 
بشت پرده و حجاب‌هاء با حکم علم و قوتش متصرف و بصیر است. 

بدین ترتیب. برای رب المالمین. که سلطان ازل و ابد است. در مرانب ربوبیتش 
ان و نام‌های متفاوت اما نظاره‌کر یک‌دیگر؛ و در دایره‌ی الوهیتش اسم و نشان‌های 
مختلف اما متداخل در هم و در بخش اجراهای باشکوهش تمقل و جلوه‌های 
گوناگون اما شبیه به هم؛ و در تصرفات قدرتش عناوین مختلف اما حس کننده‌ی 
هم‌دیگر دارد. هم‌چنین در تجلیات صفت‌هایش جلوههای مقدس مختلف اما نان 
دهتده‌ی یک‌دیگره و در جلوه‌های افعالش تصرفات پرحکمت اما تکمیل کننده‌ی 
هم‌دیگره و در صنعت‌های رنگارنک و مصنوعات متنوعش ربوبیات باشکوه گوناگون اما 
مشاهده‌گر یک‌دیگر دارد؛ و همراه با اوصاف ذکر شده در هر یک از عالم‌های کاینات. 
و در هر یک از طایفه‌های آن: عنوان یکی از اسمای حستی تجلی می‌کند. و آن انتم 
در آن دایره حاکم است. و اسم‌های دیگر در آن ایره تایع آن اسم هستند. و ختی 
ضمیمه آن اسم می‌شوند؛ و نیز در هر یک از طبقه‌های مخلوقات. چه اندک باشد چه 
فراوان. چه کوچک باشد چه بزرگ. چه خاص باشد چه عام. در هر کدام از آن 
طبقه‌ها جلوه‌ی یک تجلی خاص و یک ربوبیت خاص و یک اسم خاص وجود دارد. 
بعنی آن اسم در حالی که محیط بر هر چیز و عام است. چنان باهدف و بااهمیت 


ویژه‌یی متوجه یک چیز است. که گویا آن اسم تنها مخصوص آن یک جیز است+ 
مم‌چنین همراه با آن چه ذکر شد. خالق ذوالجلال با این که به هر چیز نزدیک است. 
قرین بر هفتاد هزار پرده‌های نورانی دارد, برای مثال: در اسم خالق - که در تو تجلی 
کرده است - مابین مرتبه جزیی مخلوقیت تا مرتبه کبرای خالق تمام کاینات و تا 
عنوان اعظم. پرده‌های فراوانی وجود دارده که می‌توانی خود مقایسه کنی؛ پس نتیجه 
می گیریم به شرط کنار گذاشتن تمام کاینات, از در مخلوقیت به منتهای اسم خالق 
خواهی رسید. و به دایره صفات او نزدیک خوامی‌شد. 

مادامی که در بین پرده‌ها پنجره‌هایی وجود دارد. که رو به هم باز می‌شود. و اسم‌ها 
متداخل با یک‌دیگر دیده می‌شوند. و شوونات به همدیگر نظر دارند. و تمثل‌ها به 
درون یک‌دیگر نفوذ می‌کنند. و عناوین هم‌دیگر را احساس می‌کنند. و جله‌ها به 
یک‌دیگر شبیه‌اند. و تصرفات به هم‌دیگر کمک کرده و با هم وظیه‌شان را تمام 
می‌کننده و با شیوه‌های تربیتی گوناگون ربوبیت. هم‌دیگر را یاری کرد و در 
وظیفه‌شان همیار یک‌دیگرنده پس البته لازم است. کسی که یک اسم و یک عنوان و 
یک ربوبیت حضرت حق را می‌داند» دیگر عناوین و ربوبیت و شأن ضمیمه و درون آن 


کلام / 1۱۹ 
را انکار نکند. و حتی اگر در جلوه یک اسم با سایر اسماء رابطه ایجاد نکند, ضرر 
می‌بیند.برای مثال: اگر آثار اسم قدبر و خالق را ببیند. اما اسم علیم را بیند, به 
ضلالت غفلت و طبیعت سقوط می‌کند. و حتی لازم است. در نظر او مدام تضویر 
«هُر هو اللَه» خوانده, و دیده شود, و در گوشش ندای قل هو الله 6 را بشنوده و 
به گوش دیگران برساند. و زبان او فریاد «9 إلة الا هو برابر ميزند عالم» سردهد. و 
اعلان کند. 

پس قرآن مبین با فرمان: الله ل اله اف له سنا الحننى) ۲ به حقایق مذکور 
اشاره دارد. 

اکر می‌خواهی این حتیق وال از زدیک مشاهده کنی. پس از دریای خروشان و 
از زمین زلزله‌خیز سؤال کن. و بگو: «چه می‌گویید؟» به‌حتم. آوای «یاجلیل. یاجلیل, 
باعزیز,باجبار» آنان را خواهی شنید. سپس از نوزادان و حبوانات کوچک درون دریا و 
روی زمین - که با مرحمت و شفقت تربیت می‌شوند - سوال کن, و بگو: «چه 
می‌گویید؟» البته ترنم «باجمیل, باجمیل, بارحیم. بارحیم» را خواهی شنید. از آسمان 
بشنو. که چگونه ندای «یاجلیل ذوالجمال» سرمی‌دهد. و هم به زمین گوش فراده. که 
چگونه «یاجمیل ذوالجلال» می‌گوید. و به حیوانات دقت کن, که چگونه «یارحمن. 
یارزاق» می‌گویند. و از بهار سؤال کن. ببین چگونه اسمای فراوانی هم‌چون: «یاحنان. 
يارحمان. يارحیم. ياکريم. بالطیف, باعطوف, یامصور. یامنور» بامحسن, یا مزێن» را 


ی 

روزی بهگره‌هادقث کردم غذا خورنه بزی کردده سپس خوایدند. به ذهنم طور کرد: چرا به این جنران 
بی‌وظینه «حیوانات مبارک» گفته می‌شود؟ سپس شب برای خواییدن دراز شید ديدم یکی از آن گرب‌ها آمده و 
به بانشم تیه داد. و دهانش را به گوشم نزدیک کرد و به شکلی واضح «یارحیم. پارحیم. پارحیم. پارحیم» گفت. 
کوبی به نمایندکی از طرف تمام کرب‌ها اعتراض و تحقیرم را رد رده و لنکری بر صورنم زد 
باغود انديشيدم ایا این ذکرءمخصوس همین بک گر لته این که نراد ربا را شام میشود؟ با ها توش 
ناحقی چون من, آن را م‌شنوده با هرگی که دقت. 

رد اما مین ذکر رابا درجات متفوتی آلکرر می‌کرداده در تمد خرخرشان:ندگ الاک 

ذکر «يارحيي بارحیم» انان را متوجه می‌شدم. و رنه رقته صدای خرخر مرمرشان عبتا #اوهیم> شده» سیسء 
اندک اندک به ذکر فیح غمانکیزی بدون مخرج تبدیل می‌شد و دهان‌شان را بسته. و چه زیبا ذکر: «یارحیم» سر 
می‌دادند این منله را بای دوستاتي که به ددتمآمدهبدند. تیف کردم. نها یز روی این موشوع دقت کروند و 
کنتن: همهم تا حدی می‌شنویم» سبس به فلم این سل خطور کرد: وجه تخصیص این اسم چیست؟ و چا 
این اسم را به شیوه لهجه انسان‌هاگفته و با زبان حیونات ذکر نمی‌کنند؟» به قیم خطور کرد ابن حیولات 
هم‌چون طفل خردسال. لطیف و تازکاد و برای انسان‌ها توعی دوست شده‌اند. فا شدیدا محناج شفقت و مرحمتاند. 
وقلیمورد لعف ونوازش آن تنمت -برخلا سک - سپ را ترک کردم و رخفت 
الق خیم خود را در قر مخصوس‌شان امان مود و ایا را ارخراب تفلت دار کردم پا دای پار په په 
ساب برستانمیفهماند: از چه کسی کمک برمی‌آید و از چه کسی باید اتف رحمت را داشت 


آن که چنال به صراست آن 


زار گرفتنهبه حمد. وسپاس 


۰ رسایل تور 


می‌شنوی. و از انسانی که در واقع انسان باشد. سژال کن؛ و ببین که چگونه همه 
اسمای حسنی را می‌خواند. و حتی این اسماء بر پیشانی او نوشته شده است. که اگر 
تو نیز دفت کنی, می‌توانی آن را بخوانی, کویی کل هستی نغمه‌های ذکر باشکوهی را 
می‌سراید. که با مقایسه کوچک‌ترین نفمه با نفمه‌های بلند و گوشخراش, لحن و 
لطافت باشکوهی برجای می‌کذارد. موارد دیگر را خود مقایسه کن. 

اما انسان با آن که مظهر تمام اسمای حسنی‌ست. با وجود این. تنوع اسماء» که 
تنوع کاینات و اختلاف در عبادت فرشنگان را سبب شده است؛ تا حدی سیب تنئ 
جلوه‌های اسمای حسنی در انسان گردیده است؛ و نیز شریعت مختلف انبیه طریق 
گوناگون اولیاء و نواع مشرب‌های جداگانه اصفیا از همین سر نشأت می‌گیرد» برای 
مثال: در حضرت غیسی## تجلی اسم «قدیر» نسبت به سایر اسماه غالب‌تر استه و 
بر اهل عشق, اسم «ودود» و بر اهل تفکره اسم د 

اگر شخصی هم شبخ. و هم فرمانده نظامی؛ و هم منشی دیوان قضایی. و هم 
بازرس دوایر دولتی باشد. در تمام ارگان‌های مذکوره هم ارتباط؛ وظیفه. خدمت. 
درآمد. مسوولیت و پیشرفت‌هایی داشته, و هم از جانب دیکر رقیب‌ها و دشمنانی که 
می‌کوشند مانع موفقیت او گردند- دارد. چنین شخصی با عناوین بسیار و مختلف در 
حضور پادشاه دیده می‌شود. و با عناوین کوناکون پادشاه را می‌بیند. و با زبان‌های 
فراوانی از او کمک می‌خواهد. و بهعناوین مختلف آمر مراجعه می‌کند. و برای مون 
ماندن از شر دشمنانش به صورت‌های مختلف از پادشاه یاری می‌جوید. 

بدین ترتیب. انسانی که مظهر تجلیات بسیاری از اسماه. و مکلف به انجام وظایف 
زیاد بوده» و دشمنان زیادی دارد. بسیاری از اسماء را در مناجات و استعاذه‌اش! ذکر 
می‌کند؛ چنانکه مدار افتخار بشر و انسان حفیقی و کامل یعنی حضرت محمد# در 
دعا و مناجات موسوم به «جوشن کبیر» با هزار و یک اسم دعا می‌کنده و از آتش 
جهنم به خداوند پناه می‌برد. 


به حاکمیت بیش تری دارد 


کلامها 4۲۱۱ 
شاخه دوم 
دو راز را به شرح زیر بیان می‌کند. که شامل کلیدهای اسرار زیادی‌ست: 
راز اول: اولیا با آن که در اصول ایمان باهم اتفاق نظر دارند. پس چرا در مشاهدات 
ان مخالف یک‌دیگرند؟ جرا گاهی کشفیات‌شان - که در درجه شهود 
می‌باشد - خلاف واقع و مخالف حق است؟ و چرا اهل فکر و صاحب‌نظران با آن 
نزد هر کدام. حقانیت افکارشان با دلایل قاطمی به اثبات رسیده است. حقیقت را بد 
صورت متناقص و ضد هم‌دیکر می‌ببینند. و نشان می‌دهند؟ و چرا یک حقیقت 
رنگ‌های زیادی به خود می‌گیرد؟ 

1 

راز دوم: چرا انبیای سالفه' برخی از ارکان ایمانی هم‌چون حشرجسمانی را تا 
حدودی مجمل گذاشته. و آن‌گونه که در قرآن است. با تفصیل بیان نکرده‌اند. که در 
فتیجه پس از گذشت زمان برخی از آقت آنان تا انکار ابن نوع ارکان پیش رفتنذ؟ 

و چرا بعضی از اولیای بو قارف قط در زسیته اوخید بیان رفنند و کی با 
آن که به درجه حق‌الیقین رسیدند» اما از ارکان ایمانی در مشرب آنان بسیار 
نادر با به صورت مجمل به چشم می‌خورد. حتی آن سیب شد. تا بعد از سپری شدن 
مدت زمانی, پیروان‌شان اهمیت لازم را به این قبیل ارکان ایمانی ندهندء و ختی 
عده‌یی به بیراهه رقتند؟ 


مادامی که با رشد و انکشاف همه ارکان ایمانی» کمال حقیقی به دست می‌آید. پس 
چرا اهل در بعضی از ارکان بسیار پیش رفتند. و در برخی دیگر عقب ماندند؟ 
حال آن که رسول اکرم # که به مرتبه اعظم تمام اسمای حسنی دست یافته و 
سرور تمامی البیاست؛ و نیز قرآن حکبمی که پیشوای نورانی همه کتاب‌های مقدس 
است. تمام ارکلن ایمان ,را په ضورت اشح "و با اسلوب جدی و به شکل هدفمتد 
مفصلاً بیان نموده‌اند؟ 
قیتت. کمال حقیقی انم" چنین است. و حکمت این اسرار به شرح 


آری! در 
می‌باشد: 

انسان با آن که جلوه‌گر تمام اسماء بو 
اما چون اقتدارش جرئی؛ اختبارش جزئی» استعداد‌هایش متفاوت و آرزوهایش متنوع 


» و استعداد رسیدن به همه کمالات را داز 
اسث» حقیقت را از لابه‌لای:هزاران, پرخه و برزخ می‌چوید: از این روه هنگام. کشف 


' اؤلین پیامبران, پیامیران نخستین:مقتتم. (مترجم) 
کامل ترین شکل کمال (مترجم) 


۴ / رسایل نور 
حقیقت و مشاهده حق, پرده‌ها و برزخ‌ها به میان می‌آیند. در نتیجه بعضی از انسان‌ها 
نمی‌توانند از برزخ بگذرند» و چون توانمندی‌ها متقاوت است. لذا توانمندی برخی از 
آن‌ها نمی‌تواند منشاً کشف پعضی از ارکان ایمان شود. 

و نیز رنگ‌های تجلیات اسماء نسبت به جلوه‌گاه‌شان تنزع دارند و به اشکال 
مختلف درمی‌آیند. بعضاً شخصی که مظهر به یکی از اسماء شده است. نمی‌تواند از 
تجلی کامل یک اسم برخوردار باشد. 

افزون بر ان. تجلی اسماء به اعتبار کلی و جزئی و ظلی و اصلی بودن‌شان 
صورت‌های مختلفی پیدا می‌کنند. لذا بعضی از استعدادها نمی‌توانند از جزئیت 
بگذرنده و از سایه بهترآینده و گاهی یک آم برخنسپ اعدا غلبه کردم و فقظ 
حکم خود را اجرا نموده. و در این استعداده حکم او حکمران می‌شود. 

لذا به این راز بیچیده و این حکمت گسترده با ارایه مثالی پر رمز و رازه و به شکلی 
گستردهه و تا حدی توأم با حقیقت. اشاره‌یی به شرح زیر خواهیم نمود: 

مثلاً بک «گل» دارای نقش و نگار به نام زهره و یک «قطره» برخوردار از حبات و 
عاشق ماه و یک «رشحه » پاک و درخشان و متوجه به خورشید را در نظر می گیریم. 
و فرض می‌کنيم؛ که هر کنام دارای شعور است» و کمالی دارد. و مشتاق آن کمال 
تہ 

این سه چبز ضمن اشاره به بسیاری از حقایق به سلوک نفس و عقل و قلب هم 
اشاره کرده. و مثالی‌ست برای سه طبقه " اهل حقیقت: 

اول: اشاره به آهل فکرء اهل ولایت و اهل نبوت دارد. 

دوم: مثال کسانی‌ست. که به وسیله ابزار جسمانی (از طربق حواس) راه رسیدن به 
کمال‌شان را پیموده. و در مسیر حقیقت کام نهادهاند. 

و نیز آنانی که با تزکیه نفس و با کمک عقل, راه مجاهده را در پیش گرفته. و 
رهسپار حقیقت شده‌اند. 

و هم آنانی که با تصفیه قلب و با یمان و تسلیم به سوی حقیقت شتافته‌اند. 


یکی از لسماء در او جلوه کرده است. مرجي 
رطویت. تم روش (متجه) 

در هر بنیز سه طابفه وجود درد سه تال فوق متوجه سه طاله هر طبقه و جوع منوجه نه طایفه استه و 
فقط در سداطیقه خلامه یود 
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سوم: تمثیلاتی‌ست. که به حکمت وجود اختلاف در سه طایفه‌یی که استعدادهای 
متفاوتی دارنده اشاره می‌کند. به آن‌هایی که انیت را ترک نکرده و غرق در آثار 
شده‌اند. و فقط با تکیه بر استدلال‌های‌شان به سوی حفیقت رفته‌اند؛ 

و نیز به کسانی که با علم و حکمت و عقل و معرفت» حقیقت را می‌جویند: 

و آن‌هایی که با ایمان و قرآن و با فقر و عبودیّت. سریع به حقیقت می‌رسنده 

پس تا حدودی رمز و راز و حکمت گسنرده موجود در ترقیات این سه طبقه را 
تحت عناوین «فُل» و «قطره» و «رشحه» با ارایه مثالی بیان می‌کنیم: 

مثللا؛ خورشید. با اجازه و دستور خالقش» سه نوع تجلی و انعکاس و افاضه" دارد: 

انعکاس‌هایی که با اشکال گوناگون: یکی: بر کُل‌ها و دیگری: پرماه و سیارات, و 
دیگری: بر مواد درخشانی هم‌چون شیشه و آب دارد. 

نوع اول: خود «سه شیوه» دارد: 

نخست: تجلی کلی و انعکاس عمومی. که تور افشانی آن بر همه گل‌هاست. 

دوم: تجلی خاص: که برای هر نوع انعکاس ویژه خود ترا دارد. 

سوم: تجلی جزئی, که نسبت به شخصیت هر گل, نورافشانی مناسب با آن را دارد 

در واقع این مال ماء بر اساس نظریه‌یی‌ست. که می‌گوید:رنگ‌های زیبای گل‌ها 
استحاله‌ی انعکاس " هفت رنگ خورشید ناشی می‌شوند. 

طبق این نظریه. گل‌ها یز نوعی آینه خورشید محسوب می‌گرهند. 

نوع دوم: فیض و نوری‌ست. که خورشید به اذن قاطر حکیم به ماه و سیارات 
می‌دهد. 

و ماه پس از آن که از این قیض کلی و نور کسترده بهره‌مند شد از نوری که در 
حکم سای‌یی به نسبت روشنی خورشید است. استفاده کلی از نور خورشید کرد 
سپس به شکل خصوصی: نورش را روی دریاها و هوا و خاک درخشان, و به شکل 
جزیی نیز, بر باب درا و ذرات شفاف خاک و ذره‌های هرا بازتاب داد و نور را بر 
آنان اقاضه و پخش می‌کند. 

نوع سوم: خورشید به دستور آلهی. هوا و سطح دریاها را هم‌چون آین‌یی قرار 
داده و انعکاس صاف و کلی و بدون سایه‌اش را روی آن‌ها منعکس می‌کند. سپس 


تشر تور یه همه جا فیش رساندن. (مترجم) 


" نغبیر کیب واصل چیزی به چیز دیک 


۶ / رسایل شور 


خورشید به حباب‌های دربا و قطرات آب و تراوش‌های هوا و ذرات بلورین برق. 
تصویری جزیی و تمثال' کوچکش را می‌دهد. 

بنابراین. خورشید در سه جهت مذکوره هم به هر گل و هم به وسیله ماه به هر 
قطره و هم به هر رشحه, به دو طریق به آن‌ها توجه کرده و نور خود را بر آنان بخش 
و افاضه می‌کند. 

طریق اول: بالآصاله " مستقیم و بدون عبور از برزخ و بدون حجاب انجام می‌گیرد: 
و این طریق تمئیلی برای واه نبوت است. 

راه دوم: در این راه» برزخ‌ها در میان قرار می‌گیرند. و قابلیت آینه‌ها و جلوه‌گاه‌ها. 
یک به یک مناسب با خود. رنگی از تجلیات خورشید می‌گیرند. این راه. مسلک اهل 
ولایت را تمثیل می‌کند. 

بتابراین. در طریق نخست. «ژهره» و «قطره» و «رشحه» هر کدام می‌تواند بگوید 
«من آیته خورشید سراسر عالم هستم» اما در راه دوم نمی‌تواند چنین بگوید, بلکه 
می‌گوید: «من آینه خورشید خودم هستم. یا من آینه خورشید متجلی بر هم‌نوعان خود 
هستم» زیرا او خورشید را اين‌گونه می‌شناسد, و نمی‌تواند خورشیدی را که نظاره‌گر 
کل هستی‌ست. ببیند. چون که خورشید این شخص, يا هم‌نوعان یا هم‌جنس‌هایش در 
برزخی تنگ و به صورت محدود و تحت قید و بند بر او پدیدار می‌گردده لذا این 
خورشید مقید نمی‌توالد آثار خورشید نامقید و بدون برزخ و مطلق را داشته باشد. 

یعنی آثار با شکوه خورشید حقیقی از جمله گرم کردن سطح زمین. و روشنی 
بخشیدن به آن؛ و به حرکت درآوردن زندگی همه حیوانات و نباتات» و به گرد خود 


چرخاندن سیارات را نمی‌تواند به خورشیدی که در فید و بند بوده. و در لابه‌لای 
برزخ‌ها مشاهده می‌شود - با کوام قلب - نسبت دهد. 

بلکه اگر آن سه چیز - که فرض کرده بودیم. شعور دارند 
خورشیدی نسبت دهند» که تحت قید و بند بود در این صورت صرفاً به شیوه‌ی 
عقلی و ایمانی و با پذیرفتن مطلق بودن آن مقید. و نیز با تسلیمیت می‌توانند به آن 
نسبت دهند. و شایان ذکر است» «زهره, قطره و رشعه» که ما آن‌ها را هم‌چون انسان. 
عافل فرض کرده بودیم. این احکام بعنی آثار بزرگ را به خورشیدهای‌شان استناد 


آن آثار عجیب را به 


توا رسمه ورتم سمل (مترجم) 
به فات» خود بدون آن که کسی را واسطه قرار دهد (مترجم) 
مزخ را ه بره و حجاب تشبیه کزبه اتد (مترجم) 
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می‌دهند. و آن عقلی‌ست. نه شهودی, بلکه گاهی اوقات چون احکام ایمانی‌شان با 
مشاهدات گونیه آن‌ها تصادم می‌کند.! در نتیجه با مشکل می‌توانند آن را باور کنند. 
پس ما هر سه» باید وارد این تمثیل - که کنجایش کامل حقیقت را ندارد. و در 
از گوشه‌هایش حقیقت به چشم می‌خورد. و آميخته با حقیقت است - شویم و 
هر سه» خود را «کل و قطره و رشحه» فرض کنیم. چون شعوری که در آن‌ها فرض 
کرده بودیم. کفایت نمی‌کنده بنابراین. ما عقل خود را یز با آن همراه می‌سا 
یعنی باید بدانیم» همان کونه که آن‌ها از خورشید مادی خود فیض می‌گیرند. ما نیز از 
خورشید معتویمان فیض ببریم. 

اکتون ای تو که دنی را فراموش نمی‌کتی, و در مادیات فوطه‌ور هستی. و نفس‌ات 
آلوده شده است! تو «زهره» باش! همان‌طور که آن کل «زهره» رنگی به خود 
ی کیرد که برگرفته از نوز خورشیت است»:و تمتال خورشید را.با آن رنگ می‌آمیزد 
و شکل و صورت زا 

اما ای فیلسوف درس‌خوانده در مکتب که هم‌چون «سعیدقدیم» غرق در اسباب 
هستی! تو هقطره» عاشق ماه باش! ماهی که سایه نوری را که از خورشید کرفته است. 
به او (قطره) می‌دهد. و چشمش را با نور, خود تلا می‌بخشد. و او (قطره) نیز 
درخشان می‌شود. اما باید در نظر داشت که این قطره به وسبله این نور تنها ماه زا 
می‌بینده و تمی‌تواند خورشید را ببینده.و فقط ممکن, است با ایسانش,بتواند. آن ,را 
متاهده کند. 

و ای مرد فقیری که هر چیز را مستقیماً از حضرت حق می‌دانی, و اسباب را پرده 
تلقی می‌کنی! تو هرشعه» باش! رشحه‌یی که در ذات خود فقبر است» چیزی ندارده 
که به آن تکیه کند. و هم‌چون «زهره» به آن ببالد. و رنگی ندارد. که با آن دیده 
شود و چیزهای دیگر را نیز نمی‌شناسد؛ تا به آن‌ها روی آورد. او پاکی خالصی داردد 
که مستقیم» تمثال خورشید را در آدمک چشمش نگهداری می‌کند. 

اکنون که ما خود را به جای این سه چیز قرار دادیم» باید به خود نگاه کنیم. تا 
ببینیم چه داریم؟ و چه باید کنیم؟ 

لذا می‌بينيم» که فاتی کزیم: با لظف و احسانش ما را تزیین و تنویر و تزییت 
می‌کنده و اسان فز ښنده احسان استه و با کنتی که سوّواز پرستش اسنته قربیت 


ایی به خود می پوشاند» تو نیز استعدادت به آن شباهت دارد. 


برخورد شدید دو چیز با هودیگره سخت به هم برخورد کردن (مترجم) 


٩‏ /رسایل نور 
می‌خواهد». و خواهان دیدن اوست؛ بنابراین, تک تک ما نسبت به استعدادمان با 
جاذبه‌ی آن محبت سلوک می‌کنيم. 

ای زهره‌مثال! تو می‌روی, اما هم‌چون گل برو! پس اینک که رفتی. و گامبه گام 
پل‌های ترقی را پیمودی, و سرانجام به مرتبه کلیت رسیدی, گویا به جای همه گل‌ها 
قرار گرفتی! اما می‌بینی. که زهر 
و می‌شکنده و تصویر خورشید را پنهان می‌کند. و تو هرگز به دیدن چهره خورشید 
محبوبت موفق نمی‌شوی, زیرا رنگ‌های مقید و ویژگی‌های آن‌هاء نور خورشید را از 
هم متلاشی کرده: و بر روی آن برده می‌افکند. و آن را نشان نمی‌دهده در چنین 
حالتی از فراقی - که به سبب به میان آمدن صورت‌ها و برزخ‌ها -ایجاد شد. نمی‌توانی 
نجات یابی؛ و بدان تنها با یک شرط می‌تواتی از آن نات پیدا کنی: سرت را که غرق 
محبت نفس‌ات است. بالا برده. و نگاهت را که شیفته و مفتخر به محاسن او 
(نفسات) است. نگه داشته: و متوجه چهره خورشید آسمان بگردان. سپس چهرمات 
| که در طلب روزی سر به خاک افکنده است؛ په سمت خورشید بالا برگردان چون 
تو آیینه این خورشید هستی, و وظیفهات آیینه‌دار او بودن 
رزق و روزی تو از خزانه رحمت. یعنی از خاک به تو می‌رسد. آری» همان گونه که یک 
گل, آیینه کوچک خورشید است. این خورشید بزرگ نیز آیینه 
دریای آسمان می‌باشد. که از پرتو اسم «نور» خداوند تجلی می‌شود. حال ای قلب 
انسان! اکنون بدان. که تو آیینه چه خورشید بزرگی هستی! بعد از به جا آوردن این 
شرط. کمالت را خواهی یافت. اما نمی‌توانی خورشید را آن‌گونه که در نفس‌الامر 
است. ببینی, و آن حقیقت را آشکارا درک کنی» زبرا رنک‌های صفاتت به آن رنگ 
داده, و دوربین کدرت. صورتی دیگر به او می‌دهد و قابلیت مقیدت او را تحت قید 


آیینه ستبری‌ست. و هفت‌رنگ نور از آن جدا شده 


درمی‌آورد. 

اکنون ای فیلسوف حکیم نفوذ کرده در قطرا تو نیز با دورپین قطره‌ی فکرت و 
توسط نردبان فلسفه تا سیاره قمر ترقی نمودی» و به ماه رسیدی, ببین! ماه در 
خود کدر و تاریک است. نه روشنایی دارد. و نه زندگی» پس تلاشت بیهودهه و علمت 
بی‌فایده هدر رفت» به شرطی می‌توانی از تریکی‌های یاس و از وحشت تنهابی و از 
رنج و فشارهای ارواح خبینه نجات یابی. که شب طبیمت را ترک گفته. و به خورشيا 
حقیقت رو آوری» و بایقین باور داشته باشی, که انوار این شب سایه‌های نور خورشید 
روز است. و تنها با عملی کردن این شرط کمالت را خواهی یافت. و به جای مهتاب 
فقیر و تاریک, خورشید باشکوه را می‌یابی ما تو نیز مثل دوست دیگرت نمی‌توانی 
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خورشید را پاک و صاف ببینی: بلکه در پس پرده‌هایی که عقل و فلسفهات با آن‌ها 
انس و الفت دارد. و در پشت حجاب‌هایی که توسط علم و حکمٹات با 
و در لابهلای رنگی که توان و قابلیت تو به خورشید داده است» خورشید را 


خواهی‌دین 

اما این دوست سوم‌تان که به «رشحه» شباهت دارده و فقیر و بی‌رنگ است» توسط 
حرار 
نفوذ می‌کند. و ماده‌ی کثیف درونش با آتش عشق می‌سوزده و توسط روشتی به نور 
تبدیل شده و به شعاع برخاسته از تجلیت آن روشنایی چنگ می‌زند. و به آن 


خورشید به سرعت تبخیر شده. و انیتش را ترک کرده, و سوار بر بخار به هوا 


نزدیک می‌شود. ۶ 

ای رشحه‌مثال! حال که مستقیماً وظیفه آیینه‌داری خورشید را انجام می‌دهی, در 
هر مرتبه‌یی که هستی باش! تو می‌توانی به عین البقین» روزنه و پنجره‌یی صاف رو به 
خورشید را پیدا کنی» و در نسبت دادن آثار شگفت‌انگیز خورشید به خود خورشید 
رنج نمی‌کشی, تو می‌توانی اوصاف شکوهمند و شایسته‌اش را بدون تردید به او بدهی. 
و در سپردن آثار شکوهمند به سلطنت ذاتی‌اش هیچ چیز نمی‌تواند دستت را بگیزه 
و تو را باز دارد. تو را نه تنگی برزخ‌هاء و نه قید و بند قابلیت‌هاء و نه کوچک بودن 
آیینه‌ها نمی‌توانند به حیرت اندازنده و برخلاف حقیقت سوق دهند زیرا تو صاف و 
خالص» مستقیما به او می‌نگری. لذا دریا 
در آیینه‌ها مشاهده می‌گردد خورشید نیست؛ بلکه تنها یک نوع از جلوه‌ی اوست. و 
گونه‌یی از تصویر رنکین او می‌باشد» و این تصاوبر تنها عناوین او بوده. و نمی‌توانند 
همه آثار باهیبت او را تشان دهند. 

بنابراین» در این مثال آميخته با حقیقت. از سه طریق مختلف و جداکانه می‌توان به 
سوی کمال رفت. پویندگان این راه در مزایای آن کمالات و در تفصیل مرتبه شهود با 
هم فرق دارند. اما از لحاظ نتیجه و در اذعان حق و تصدیق حقیقت متفق هستند. 

همان‌طور که انسان شب‌گرد که هیچ خورشید را ندیده است. و فقط سایه‌های آن 
را در آیینه ماه می‌بیند. و روشنابی مهیب و جاذبه‌ی بیمناک مخصوص به خورشید 
در عقلی تمی‌گنجد, بلکه تسلیم کسانی می‌شود. که آن را دیده‌اند. و از آن‌ها نقلید 
می‌کند. همان‌طور نیز کسی که از طریق ورائت احمدی3# به مرتبه‌ی اعظمی 
اسمایی چون دیر» و «محیی» نرسیده باشد. حشر اعظم (رستاخیز بزرگ) و قبامت 
کبری را به صورت تقلیدی قبول می‌کند. و می‌گوید: «اين بک مسأله عقلی نیست» 
زرا حقیقت حشر و قیامت. مظهر تجلی اسم اعظم و مرتبه‌ی اعظمی بعضی از اسماء 


یدای وه راچا اسا یوم نی رتاو 
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است کسی که دیدش به آن مرتبه نرسد. به ناچار باید تقلید کند. و کسی که قکرش 
به آن‌جا راه یافت. حشر و قیامت را هم‌چون شب و روز و زمستان و تابستان اسان 
می‌بینده و با اطمینان قلب قبول می‌کند. 

پس از این سر متوجه می‌شویم. که چرا فرآن کریم حشر و قیامت را در مرتبه‌ی 
اعظمی. و با کامل‌ترین تفصیل یاد می‌کند. و پیامبر بزرگوارمان نیز که مظهر به 
اسم اعظم است. آن را درس می‌دهد. 

اما پیفمبران قبل از اوء به اقتضای حکمت ارشاد. به أمّت‌شان که ابتدایی و ساده 
بودند. مسأله حشر را به درجه‌ی مرتبه اعظمی آن و با تفصیلات گسترده درس 
ندادند. 

به همین جهت برخی از اولیا پاره‌یی از ارکان ایمانی را در مرتبه‌ی اعظمی آن 
ندیده‌اند و یا نتواسته‌اند نشان دهند. 

و به همین سبب است. که در «معرفت‌الله» درجات عارفان بسیار تفاوت دار 

از این قبیل اسرار زیادی از این حقیقت آشکار می‌شوده و از آن‌جایی که این مثال 
تا حدی این حس را به شکلی حقیقی در ما ایجاد کرد. و چون حقیفت. بسیار 
اه و عمیق است. پس به آن اکتفا میکنيم. و به اسرار و رموز بلاتر از حد و 
فراتر از توان خود نمی‌پردازيم. 


شاخه سوم 

با توجه به این که بعضی از احادیث که از علایم قیامت و رخدادهای آخر زمان و 
فضیلت و ثواب بعضی از اعمال بحث می‌کنند.فهم‌شان کمی دشوار است. عده‌بی از 
اهل علم که به عقل خود اعتماد کرده‌انده این قبیل احادیث را «ضعیف» یا «موضوع» 
نام بردنده و عده‌یی از آنان که ایمان‌شان ضعیف و بسیار مفرورند. تا انکار آن پیش 


رفتند. 

اکنون به تفصیل شرح نمی‌دهیم؛ و تنها «دوازده اصل» آن را به ترتیب زیر بیان 
می‌کنيم: 

اصل اول 

همان مسأل‌ییست. که در سزال و جواب پایان کلام بیستم» شرح دادیم خلاصه 
آن چنین است: 


دین یک امتحان است. تا ارواح عالیه را از ارواح سافله جدا کند؛ بنابراین» به 
از رخدادهایی که مردم در اینده آن را به چشم خواهند دید. بحث می 
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که نه کاملاً مجهول بماند. و نه چنان واضح و بدیهی باشد. که خواه ناخواه هر کس را 
به تصدیق وادارد. بلکه دری فرا روی عقل می‌گشاید, و اختبار را از دستش نمی گیرد: 
زیرااگر یکی از علایم قیامت» به وضوح آشکار کردد. و هر کس مجبور به تصدیق 
شود. آنگاه استعداد بی‌ارزشی چون زغال, با استعداد باارزشی چون الماس برابر شده: 
و راز تکلف و نتیجه امتحان ضایع می‌شود. ۳ 

به همین در بسیاری از مسایل هم‌چون مساله مهدی و سفیان, اختلافات 
زیادی بروز کرده است. و چون روایات مختلف. فراوان است. تبدیل به احکامی برضد 
هم شده‌الد 

اصل دوم 

مسایل اسلامی طبقات و مراتبی دارند. یکی دلیل قطعی نیاز دارد. و دیگری به و 
غالب اکنفا می‌کند. و آن یکی, تنها خواهان پذیرش تسلیم و عدم انکار استه 
بنابراین» هر مسأله‌ی فرعی و یا رخدادهای زمانی که از اصول ایمانی به شمار 
نمی‌آیند. خواهان اذعان یقین و دلیل قطعی نیستند, بلکه تنها باید آن‌ها را رد نکرده 
و با تسلیم شدن مداخله‌بی در آن‌ها نداشت. 


اصل سوم 

در زمان صخابه بسیاری از علمای بنی‌اسراییل و نصاری به اسلام گرویدند. و 
معلومات گذشته‌شان همراه با آنان مسلمان شده در نتیجه بعضی از معلومات گذشت 
و خلاف واقع آن‌هاء به اشتباه از علوم اسلامی پنداشته شد. 


اصل چهارم 

بعضی از اقوال راویان احادیث شریف: یا معانی که استنباط نموده‌اند. جزو مشن 
حدیث تلقی شد. و از آن‌جایی که انسان عاری از خطا نیست. برخی از اقوال یا 
استنباطشان به نادرست حدیث کمان شد. و سبب ضعف حدیث کردید: 


اصل پنچم _ , ۲ 

«ان فی اش مُحدئون» یعنی نظر به سر «نُون» بعضی از معانی الهام شده به 
محدئین محدئون که اهل کشف و اهل ولایت هستند. به عنوان حدیث تلقی شده 
است. حال آن که گاهی الهام اولیا (به سبب برخی از عوارض) می‌تواند اشتباه باشد. 
پس امکان دارد. در این توع روایات. مطالبی برخلاف حقیقت بروز کند. 


۳۰ | رسایل نوو 


اصل شش 

بعضی از حکایات در بین مردم شهرت پیدا کرده. نا جابی که حکم ضرب‌المتل 
می‌گیرند. در این صورت معنی حقیقی آن‌ها در نظر گرقنه نمی‌شود. بلکه مقصدی 
که ضرب‌المثل به خاطر آن به کار برده شده ات مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابرانن؛ 
برخی از قصه‌ها و حکایاتی که بین مردم رواج داشته است» رسول اکرمل با هیف 
ارشاده به صورت کنایه یا تمثیل ذکر می‌کردند. لذا در این نوع مسایل اگر عیب و 
نقصی در معنی حقیقی آن‌ها باشد. په عرف و عادات مردم و به تعازف‌ها و اصطلاحات 
آن‌ها برمی گردد. 


اصل هفتم 
ات و تمثیل‌های فرارانی وجود دارنده که به مرور زمان یا بانتقال آن‌ها از 
دست علم به دست جهل. آن‌ها را حقایق مادی تلقی کرده. و دچار اشتباه می‌شوند. 

مثال: دو فرشته خداوند موسوم به «ور» و «حوت» که در عالم متال, سمبل ثور و 
حوت‌انده ووظیفه این دوه نظارت بر حیوانات بری و بحریسته ادا ر 
بزرگ و ماهی بسیار تنومند گمان شده‌اند. وزمینه اعتراض برحدیث را فراهم کرده‌اند. 

مثال: روزی در حضور نیوی صدای مهیبی شنیده شده رسول اکرم فرمودند؛ 

«این صدا. صدای سنگی‌ست. که هفتاد سال است. به دور خود می‌چرخد. و اکنون به 
قعر جهنم افتاد.» 

کسی که ابن حدیث را بشتودہ و از حقیقت امر آگاه نباشده آن زا انکار می‌کند. اما 
قطعاًثابت است. که پس از بیست دقیقه بعد از کر حدیث شخصی آمد» و به رسول 
اکرم 4 گفت؛ همنافق مشهور. بیست دقیقه پیش مرد» رسول اکرمل با لاغت 
فوق‌العاده‌اش بیان فرمودند: آن منافق هفتاد ساله مثل یک سنگ جهنمی؛ تمام 
عمرش در تنی ‏ سپری. شد.و به اسقل‌السافلین او به کفر سقوط کرد حضرت .حق 
در زمان مرگ ان منافق, آن صدا را به گوش همگان رساند. و علامت آن قرار داد. 


اصل هشتم 

خداوند حکیم مطلق» در این دار امنحان و میدان آزمایش, بسیاری از مور مهم را 
در لابه‌لای بسیاری از اموردیگرهینهان می‌گذارد. این بنهان نگهداشتن» حکمت‌های 
بی‌شمار و مصلحت‌های فراوانی دارد. 


بستی:فواکی. مترم) 
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مثال: «لیله‌ی قدر» را در ماه رمضان و ساعت «جابت دعا» را در روز جمعه و «ولی 
مقبول» را در بین انسان‌ها و اجل» را در عمر و «وقت قیامت» را در عمر دنیا پنهان 
نموده است. زیرا اکر اجل انسان, معلوم و معین باشده این انسان بیچاره نصف عمرش 
را در غفلت کامل به سر می‌برد. و لصف دیگرش را - مثل شخسی که گام به گام به 
سوی جوخه اعدام برده می‌شود - در ترس و وحشت سپری می‌کند؛ حال آن که 
حفظ توازن بین اخرت و دنیا و مصلحت معلق بودن قلب انسان بین خوف و رجا 
ایجاب می‌کند, که در هر دقیقهء امکان مرگ یا زندگی موجود باشد. و در این حالت. 
پیست سال عمر مبهم بر هزار سال عمر مساوم تزجیح دارد. 

پس بر با شدن قیامت. اجل انسان اکبر یعنی دتیاست اگر وقتش معین می‌بود: 
انسان‌های قرون اولی و وسطی. زندگی‌شان را در غفلت کامل سپری می‌کردند. و 
مرحمان قرون آخره زندگی‌شان ترس و وحشت می‌شد. چون همان‌طور که انسان با 
زندگی شخصی و با خانه و دبارش ارتباط دار همان‌طور نیز در زندکی اجتماعی و 
انسانی‌اش نیز با حیات کره زمین و دنیا در رتباط است. 

قرآن می‌فرماید: ربت السَاعة) یعنی فرمان می‌دهد: «قيامت نزدیک است» 
نیامدن آن بعد از گذشت هزار و اندی سال به نزدیک بودن آن خللی وارد نمی‌کند 
زیراقياست اجل دنیاست. هزار سال یا دو هزار سال از عمر دنیا مانند یک روز و دو 
روز با یک دقیفه و دو دقیقه یک سال از عمر انسان است» و روز قيامت فقط اجل 
اسان تیک که یا له اسان مق کوت و ان را یه کی رای حکیم 
مطلق. زمان برپاشدن قیامت را در ردیف مغیبات پنچ‌گانه قرار داده و در علمش 
پنهان نگهداشته است. و به سبب راز ابهام است. که مردمان هر عصرء حتی عصر 

ادت که عصر حقیقت‌بین هستند. مدام از وقوع قیامت می‌ترسیدند. حتی عده‌یی 
از آنان گفتند: جسیاری از علایم قیامت آشکار شده است.» 
برخی از انسان‌های بی‌انصاف که حقیقت را نمی‌داننده می‌گویند: «چگونه اصحابی که 
تقصیلات و جزییات آخرت را فرا گرفته بودند. و نیز دارای قلبی بیدار و نظری برنده 
بودند. گویا فکرشان هزارسال از حقیقت دور مانده باشدا حقیقتی را که قرار بود 
هزاروچهار صد سال بعد رخ دهد. در عصر خود نزدیک گمان می‌کردند؟!» 

پاسخ: اصحاب به سبب فیض هم‌صحبتی با بیامبرَ بیش از همه به آخرت 
اندیشیده و فانی بودن دنیا را قبول کرده. و از حکمت الهی در پوشیده بودن وقت 
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قیامت آگاه بوده. و همواره -همچون رسیدن اجل خود- در انتظار فرا رسیدن اجل 
دنیا بونده از این رو با جدیت تمام برای آخرت‌شان می‌کوشيدند. 

رسول اکرم# همواره می‌فرمودند: «منتظر قیامت باشید. و انتظار آن را داشته باشید» 
و این یک ارشاد نبوی‌ست. که از همین حکمت سرچشمه گرفته است و چون به 
عنوان یک حکم وحی برای تعیبن وقت قیامت نمی‌باشد. نباید آن را دور از حقیقت 
پنداشت. زیرا علت یک چیز است. و حکمت چیز دیگری» بتابراین این نوع 
پیمب راز حکمت ابهام سرچشمه می‌گيرند 

و نیز از این سر است. که از مدت‌ها قبل. حتی از زمان تابعین, مردم منتظر ظهور 
مهدی و سفیان بودند. و آرزوی پیوستن به آن‌ها را داشتند؛ تا جابی که حتی برخی 
از اولیا گفتند: «آن‌ها آمدند و رفتند» 

بس وقت ظهور آن نیز هم‌چون قیامت. حکمت الهی ایجاب می‌کند. که نامعلوم 
باشد. زبرا هر عصر و زمان نیازمند معنی «مهدی» است. تا آن عامل تقویت نیروی 
معنوی و نجات از یأس باشد, پس هر عصر می‌باید. سهمی از این معنی داشته باشد. 
و برای آن که در غفلت. به زشتی و بدی روی نیاورده. و اقسار نفس در بی‌بند و باری 
رها نشود. در هر عصر و زمان, باید از افراد ترسناکی - که در رس جریانات تفاق قرار 
می‌کیرند - ترسید. و از آنان دوری کرده پس اگر معیّن می‌بود. مصلحت ارشاد عموم 
۱ 


از بین می‌رفت. 

اما راز اختلاف در روایات. در حق اشخاصی هم‌چون مهدی این است: 

کسانی که اين احادیث را تقسیر کردند. برداشت‌ها و استنباط شخمی‌شان را با 
متن حدیث درهم آميختند. برای منال: چون در آن وقت. مدینه و شام مرکز خلافت 
بودند, کمان می‌کردند. محل وقوع وقابع مهدی با سفیان که در جوار مرکز خلافت 
رخ می‌داد. در مراکزی هم چون شام و بصره و کوفه باشد. و چنین تفسیر نمودهاند. 

با آثار عظیمی را که نمایانگر شخصیت معنوی این افراد یا جماعت آنان است. از 
خود این اشخاص تصور نموده. و به گونه‌یی تفسیر کرده‌اند. که گویا این اشخاص به 
شکل خارق‌العاده‌یی ظیور خواهند کرد. و همه مردم آن‌ها را خواهند شناخت. حال 
آن که گفته بودیم: این دنیا میدان امتحان است. و با این که دری فراروی عقل 
گشوده شده» اما اختبار از او سلب نشده است. لذا زمانی که این اشخاص و حتی 
دجال می‌آیند. بسیاری از مردم آن‌ها را نشناخته. و حتی خود دجال نیز به‌قطع 
نمی‌دانده خود دجال است. بلکه تنها اگر با نور ایمان دقت شود. آن شخصیت‌های 


آخر زمان شتاخته می‌شوند. 


کلامها 4۲۲۱ 

در حدیث شریفی در مورد دجال که یکی از علایم قیامت است. زوایت شده است: 
«روز اولش به انداز 
هفته و روز چهارمش مثل روزهای عادی‌ست. هنکام ظهور اوه کل دنیا صدایش را 
می‌شنود. و در مدت چهل روز دنا را می‌گردد.» 

افراد بی‌انصاف گفتند. که این روایات محال است. و حاشاا در پی انکار و ابطال آن 
بودند. حال آن که حقیقت امر -و معا - به شرح زیر است: 

به ظهور شخصی از قطب شمال کره‌ی زمین اشاره دارد. که این شخص از مکانی 
که آلوده‌ترین مرکز عالم کفر است, جریان کفرگرایی عظیمی تشأت گرفته از 
طبیفت‌پرستی را رهبری کرده. و الوهیت را انکار نت کند. 

و علاوه بر اشاره‌یی که شده این روایت رمز و راز حکیمانه‌بی تيز دارد: 

در مناطق نزدیک بد قظب شمال: یک سال» یک شبانه روز است. در آن شش ماه از 
سال. شب و شش ماه دیگر روز است. جمله «روز اول دجال به اندازه یک سال است» 
به ظهور دجال از مناطق نزدیک به قطب شمال اشاره می‌کند» و هدف از جمله «روز 
دوم آن به اندازه یک ماه می باشد» این است که هراندازه از قطب شمال به سمت 
مناطق خود پیش می‌رویم» بعضاً در تابستان خورشید به مدت یک ماه غروب 
نمی کند؛ بنابراین, این حدیث به ظهور دجال از شمال و تجاوز او به سوی عالم تمدن 
اشاره دارد» و با این اشاره روز را به دجال نسبت می‌دهد, به همین ترتیب. هر چه‌قدر 


بک سال» زوز دومش به اندازه یک ما روز سومش به اندازه یک 


از شمال به طرف جنوب برویم. خورشید به مدت یک هفته غروب نمی‌کند. تا این که 
رفته رفته بین طلوع و غروب سه ساعت بیش‌تر طول نمی‌کشد. من در دوران اسارتم 
در روسیه در چنین جایی بودم. در نزدیکی ما مکانی بود. که در طول یک هفته. 
خورشید غروب نمی کرد» و مردم برای تماشا به آن‌جا می‌رفتند؛ و نیز جمله‌ی «هنگام 
ظهور دجال. کل دنیا صدای او را می‌شنود» راء رادیو و تلگراف حل کرده‌ند؛ هم‌چنین 
«گردش چهل روزه» را مرکب‌هایی هم‌ چون قطار و هواپیما حل نمودهند. 

ارات ملتعدی که ھر کته ای تالم زا مسا می کا کیک و ا 
چیز عادی می‌دانند. 

اما در مورد بأجوج و مأجوج و سذی که از علایم قيامت‌اند. در رساله دیگری 
مطالبی به تفصیل نوشته‌ام بس به آن حواله کرده» و در این‌جا به اختصار می‌گویم: 

همان‌طور که در کذشته. طوایفی با عنوان مانچور و مغول» جوامع بشریت را زیر و 
زبر نمودند. و سبب ساخته شدن دیوار چین شدند. همان‌طور نیز - در روایات آمده 


/ رسایل تور 
است - در نزدیکی قبامت» افرادی با افکار آنارشیستی» مدنیت بشری را زیر و زیر 
خواهند کرد. 

با این حال بعضی از ملحدان می‌گویند: اقوامی که این‌گونه کارهای عجیب و غریب 
انجام داده‌اند. و انجام خواهند داد کجایند؟ 

پاسخ: آفاتی چون ملخ در یک فصل, منطقه‌یی را به کثرت فرامی‌گیرد. و با تغییر 
فصلء آن طاب به فساد کشیده شود - در 
عده‌ی محدودی از آن‌ها مخفیانه باقی می‌ماند. و برای بار دیگره چنان که زمالش فرا 
رسد با امر الهی» آن عده‌ی محدود باقی مانده. مشایه همان فساد را به کثرت و 
فراوان شروع خواهند کرد. گویا هنوز واقعیت آن مت در حال پررسی کردن بوده: و 
از بین نرقته باشده و برای بار دیکر در موسمی معیّن ظهور خواهند کرد 

بدین‌ترتیب, اقوامی که زمانی در دنیا دست به هرج ومرج زده بودند. به اذن و ازاده 
لهی» و با فرا رسیدن وقت معین, همان اقوام برای بار دیگر مدتبت بشر را دچار هرج 
و مرج می‌کنند. اما محرک و تحریک کننده‌ی آن‌ها به گونه دیگری خواهد بود 
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پرازدحام - که سیب شد»آن 


يلم لب لا 


اصل نهم 
نمی از مسایلایمانی متوجه انن الم تنگ و مق استه و برض دیگر 
متوجه عالم مطلق و پهناور آخرت می‌باشد 

از آن‌جایی که بعضی از احادیث وارده در مورد ثواب و فضایل اعمال به قصد ترغیب 
و ترهیب, با اسلوبی بلیغ بیان شدفاند: بعضی از افراد پی‌دقت آن‌ها را مبالغه 
پنداشتهاند! حال آن که چون همه آن‌ها عین حق و مخض حقيقت‌اند هیچ‌کونه 
گزافه‌گوبی و مبالغه‌بی در آن‌ها وجود ننارده از جمله اخادیثی که بیش از همه ذهن 


این بی‌انصافان را مشغول کرده استه این حدیت است: 
مو ورت ا یا عند الله جناح بعوضة ما شرب الکَافر مها 


اگر دنیا نزه خداوند به اندازه بال مگسی ارزش داشت. کفار یک جرعه آب آن را هم 


عة ماه 


کلمه «عنداله» تعبیری از عالم باقی‌ست. و مادامی که نور برتافته از عالم باقی ولو 


به اندازه بال مگس هم باشد. ابدی‌ست. پس بر نور موقت سراسر زمین, برتری دار 


کلامما | 2۲۶ 
بنابراین. این حدیث» دنیای بزرگ را با بال مگس مقایسه نمی‌کند» بلکه دنیای 
خصوصی هر شخص را که در عمر کوتاهش گنجانده شده. با نور دایمی فیض الهی و 
احسان الهی -اگر چه به اندازه بال مگس باشد - مقایسه می‌کند. 

دنیا دو چهره بلکه سه چهره دارد: 

نخست: آیینه‌ی اسمای حضرت حق است. 

دوم: به آخرت نظر دارده و مزرعه آخرت است. 

و دیگری: به فنا و نیستی نگاه می‌کنده و آن - چنان که می‌دائیم - دنیای اهل 
ضلالت است که انزد خداوند ارزش دازا 


پس حدیت. به دنیای بزرگی که آیینه اسما: خسنی, و نامه‌های صمدانی و مزرعه 
آخرت است. اشاره نکرده. بلکه به دنیای دنیاپرستانی که ضد آخرت, و منشاً همه 
گناهان و منبع بلاها بودهء و به ذره‌یی از عالم ابدی آخرت - که به اهل ایمان داده 
شده است - نمی‌ارزد» اشاره دارد. 

پس این حقیقت واقع و جدی کجا؟ و معنایی که آهل الحاد فهمیده‌اند. کجا؟ 

متالی دیگر: یکی از مواردی که ملحدان آن را مبالغه و حتی مبالفه و گزافه‌گویی 
محال پنداشته‌ند.رویات وارد شده در بیان ثواب اعمال و فضایل بعضی از سوره‌های 
قرآن کریم است. 

مثلاً روایت شده است: هسوره‌ی "فاتحه" ثواب کل قرآن را دارد» و «سوره‌ی 
"خلاص" ثلث قرآن» و «سوره‌ی "۳ لزئت اض" ربع» و «سوره‌ی ال با با 
الکافررن " ریع» و «سوره‌ی "ایس " ثواب ده برابر قرآن را دارد» 

افراد بی‌انصاف و بی‌دقت می‌کویند: «چنین چیزی محال است! زبرا در فرآن سوره 

ایس" و آن سوره‌های بافضیلت دیگر وجود دارد. پس این معنایی ندارد.» 

پاسخ: حقیقت چنین است: هر یک حرف از حروف قرآن کریم ثوابی دارد و یک 
حسنه است. اما به فضل الهی واب این حروف شکوقه کرده؛ و گاهی ده بذره و گاهی 
هفتاد. و گاهی هفتصد «مشل حرف آیتالکرسی» و گاهی یک‌هزار و پانصد «مثل حروف 
سوره اخلاص» و گاهی ده‌هزار «مثل تلاوت آیا ف 
(شب نیمه شعبان)» و گاهی سی‌هزار «مثل آیات 
تخم خشخاش. بذر فراوان دارد» بذر می‌دهد و با اشاره به این که شب‌قدر با هزارماه 
برابری می‌کند. می‌توان فهمید» که در شب" قدر ثواب یک حرف بالغ بر سی‌هزار 


در اوقات پرفضیلت و در شب برات 
تلاوت شده در شب‌قدر که هم‌چون 


۳۲ رسایل شور 

لذا قرآن حکیم با وجود این افزایش ثوابش. هرگز قابل مقایسه و موازنه نیست. و 
فقط با اصل ثواب بعضی از سوره‌ها امکان مقایسه وجود دارد. 

مثلا؛ مزرعهیی از ذرت را فرض کنیم» که دراآن هزار بر فرت کاشته شده است: 
اگر فرض کنیم. بعضی از این بذرها هفت خوشه برویاننده و در هر خوشه صد دانه‌ی 
ذرت باشد. در این صورت فقط یک بذر معادل دو سوم تمام دانه‌های ذرت مزرعه قرار 
می‌گیرد: و اگر یکی از بذرهای کشت شده. ده خوشه بدهد. و هر خوشه دویست دانه 
بدهد. آن وقت فقط یک بذر به دو برابر دانه‌های اصلی کشت شده می‌رسد. و هکذا 
خود مقایسه کن! 

اکنون قرآن حکیم را به عنوان یک مزرعه آسمانی نورانی و مقدس تصور می‌کنیم؛ 
که هر حرف آن با ثواب اصلی‌اش به منزله یک بذر است - خوشه‌هایش در نظر گرفته 
نمی‌شود - حال با توجه به متال مذکوره می‌توان آن را با فضیلت سوره‌ها و آیه‌هایی 
هم‌چون «یس» و «خاتحه» و «ثل یبا الکافرون» و «ذا رت الرَض» مقایسه کرد. 

مثلا قرآن حکیم هسیصدهزار و ششصد و بیست» حرف دارد. و سوره «خلاس» 


همراه با بسم‌الله شصت و نه حرف دارده و سه برابر شصت و له حرف» دویست و هفت 

حرف می‌شود. یعنی حسنات هر حرف سوره اخلاص تقریبً به هزار و پانصد می‌رسد. 

و اگر حروف سوره «یس» حساب شود و با مجموعه حروف قرآن حکیم مقاسه 

گرد و ده برابر شدن ثوابش در نظر گرفته شود 

هر حرف یس شریف» نزدیک به پانصد ثواب دارد. یعنی چنین حسنه‌یی را در خود 

دارد؛ بتابراین, اگر هم‌چون قیاس ذکر شد قضایل سوره‌های دیگر را نیز تطبیق 
» به لطافت, زیبایی, درستی, و گزافه نبودن آن حقبقت پی خواهی برد. 


شین نتیجه‌یی حاصل می‌شود. که 


اصل دهم 

چنان که در اکثر طوایف مخلوقات وجود دارد. از بین انسان‌ها نیز افرادی هستند. 
که از اعمال و افعال خارق‌العاده‌بی برخوردارنده اگر این افراد. در خصایل پسندیده. 
مرتبه کسب کننده مایه اقتخار هم‌نوعان‌شان هستند؛ در غیر این صورت. مایه 
بدبختی و ننگ می‌شوند. و هم از چشم پنهان می‌شوند. گویا همانند یک شخصیت 
معنوی غابت خیال شده (الگویی در نظر دیگران شده) دیگران می‌کوشند» تا از آن‌ها 
تقلید کنند. و این احتمال وجود دارد. که به آن‌ها برسند. پس این فرد خارق‌لعاده 
امکان دارد. به طور مخفی و مطلق در هرجا وجود داشته باشد. و به اعتبار این که آن 


٩۳۷ / کلامها‎ 


شخفن مبهم ات او نگاه منطق. او یه صورت یک فحکم معکنه* می‌تواند یک بعکم 
کلی بیدا کندہ یعنی ممکن است هر عمل» چن 

مثلا اهر کس در فلان وقت دو رکمت نماز بخواند. تواب یک حچ به او می‌رسد» یعنی 
هر ہنی زارات اکور رت رلماز بزابز با جزاب پک جع ید و این یک راحقیقت:انسکه: 
این معنی, در هر دو رکعت نماز می‌تواند کلیت کسب کند اما وقوع این نوع روایات» 
بالفعل و دایمی و کلی نیست. زیرا قبول و اجابت آن؛ شرایط معینی دارد. پس حکم 
کلیت و دوام منتفی می‌گردد؛ بنابراین. بالفعل یا موقت و مطلق است» با ممکن و 
کلی‌ست؛ و کلیت این نوع احادیث از امکان اعتباری ناشی می‌شود. 

معلا «غیبت کردن همانند قتل است» یعنی باغیبت؛.یک شخص از یک سم کشنده 
و قاتل مضرتر است. 

مثلا «سخن نیکو صدقه‌ی بزرگی‌ست. که ثواب آزاد کردن غلام را دارد» یعنی به 
منظور ترغیب و ترهیب بیش‌تره وقوع این امکان را که آن فرد مبهم و کامل, در هر 
جا و به صورت واقعی و مطلق وجود نارده نشان دادهه تا اشتیاق به نیکی و تنفر از 
بدی را تحزیک کن 

و هم این که. چیزهای مربوط به عالم ابدی با ترازوی این عالم مقایسه نمی‌گردد. 
چون بزرگ‌ترین چیز در این‌جا با کوچک‌ترین چیز در آن‌جا قابل مقایسه نیست. پس 
ثواب اعمال, چون به عالم ابدی نظر دارد. برای دیدن آن نگاه دنیوی ما تنگ است؛ و 


فتیجه‌بی را در پی داشته باشد. 


آن را نداردد 
ايت است: «مَن قرآ هذا أغعی له 


لیر العکیمه این گونه. رات 
بی‌دفت را جلب نموده است. حفیقت این قبیل احادیت چنین می‌باشد: 

دید تنگ و فکر کوتاه دنیوی‌مان, چه میزان توابی برای حضرت موسی و هارون ا 
تصور می‌کند. آن را آن‌گونه درک می‌کنيم. لذا امکان دارد حقیقت ثوابی که در عالم 
ابدی» رحیم مطلق در سعادتی ابدی به بنده بی‌نهایت عاجزش در عوض خواندن آن 
ورد عطا می‌کند. با تواب دو پیامبر بزرکوار - البته در محدوده‌ی علم و حدس خود 
نسبت به ثواب -برابری کند. 


یدنی کسی که این دعا را بخواند ثوابی هم‌چون واب حضرث موسی و هارون الق به او داده خواهد شد. 


۸ / رسایل نور 

مشلا فردی بدوی و وحشی را فرض کن» که هیچ پادشاه را ندیده است» و شکوه و 
عظمت سلطنت را نمی‌داند. و چکونه خان یک قریه را تصور می‌کند. نظر محدود و 
فکر تنگ اا پادشاه نیز مثل خان قریه و یا کمی بزرگ‌تر از اوست. حتی در مجاورت 
ماء اقوامی ساده‌دل هستنده که می گوبند: «پادشاه در کنار أجاق و قابلمه می‌نشیند. و 
خود سوپ خود را آماده می‌کند! و هر چه او می‌داند. خان ما نیز می‌داند» یعنی ذهنیت 
آنان نسبت به پادشاهه چنان کوچک و عادی می‌باشد. که تصور می‌کنند. خود سوپ 
خود را آماده می‌کند. گوبا او را هم چون یک سرجوخه بدانند. حال اگر به یکی از 
آن‌ها گفته شرد: «اگر این کار را برایم انجام دهی. هر اندازه که از شکوه و بزرگی پادشاه 
آگاه باشی, به همان اندازه به تو شکوه و بزرگی خواهم بخشید» یعنی مقام و رتبه یک 
سرجوخه را به او می‌دهد. و این سخنی درست و عین حقیقت است. چون برداشتی 
که او از عظمت پادشاه در فکر محدود خود دارد. بیش از عظمت یک سرجوخه 


بدین ترئیب. ما نیز مثل این فرد بدوی, نمی‌توانيم با فکر کوتاه و دید دنیوی خود. 
حقیقت واب اعمالی را که مربوط به آخرت است. درک کنیم» چون حدیث, ثواب آن 
عمل را با تواب حقیقی حضرت موسی و هارون که برای ما مجهول است. مقایسه 
نمی‌کند - به آن سیب که قانون تشبیه. مجهول را بر معلوم قیاس می‌کند - بلکه آن 
چه در برابر ورد یک بنده موم متایسه می‌شوده فیاس بین ثوابی بوده» که معلوم و 
در تصور ما نقش بسته است. با ثواب حقیقی که نزد ما مجهول می‌باشد. 

و نیز تصویر انعکاس يافته خورشید. بر سطح دریا رو یک قطره آپ. هر دو یکی‌ست. 
و تفاوت تنها در کیفیت آن دو است. لذا ثوایی که برروح دریایی و آیینه مانند حضرت 
موسی و هارون ات انعکاس می‌یابده از نظر ماهبت, عین ثوابی‌ست, که بر روج 
قطره‌مانند بنده‌ی خاکر ائعکاس یافته است. 


پس از نظر مایت و کمیت. هر دو یکی‌ست. اما کبفیت آن به قابلیت آن بستگی 
دارد. 

و هم این که در مواردی فقط یک سخن و یک تسبیح» چنان در سعادت را 
نمی‌گشایده که با شضت ساق عمر در یکت گفنوده نمق‌شوده ایمتی کر بعشی حالات 


یک آیه به اندازه کل قرآن فایده می‌دهده و نیز فیض الهی که بر رسول اکرم کل - که 
مظهر به اسم اعظم است: - با تلاوت یک آیه تقلی يافته است. می‌تواند با همی 
فیوضاتی که بر پیفمبر دیگری تجلی کرده است. برابری کنده هم‌چنین خلاف 
حقیقت نخواهد بود. اگر گفته شود: یک بنده مؤمن که با طریق ورائت احمدی به 
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سایه‌یی از اسم اعظم دست بافته است. به اعتبار قابلیت و توانش, در کمیت. می‌تواند 
به وابی نایل آید. که به اندازه تواب و فیض یک پیفمبر است. 

و هم این که. ثواب و فضیلت از عالم نور است. امکان دارد. یک عالم از عالم آن. در 
یک ذره بگنجد. چنانچه عکس آسمان همراه با ستارگانش در یک ذره کوچک 
شیشه دیده می‌شود؛ بدین‌سان, تلاوت ذکر یا آیه با نیت خالص می‌تواند چنان 
شفافیتی به روح دهد. که بتواند ثواب و فضیلتی به اندازه آسمان‌ها را در خود 
بگنجاند. 

نتیجه‌ی کلام: ای انتقاد کننده‌ی بی‌انصاف و بی‌دقت و ضعیفالایمان که فلسقات 
قوی و خودبین هستی| این هده اصل» را در نظر بگیر. و به این بهانه که این روایت 
خلاف حقیقت و قطعاً مخالف واقع است. به احادیث شریف و در پی آن به آن چه به 
مرتبه عصمت رسول اکرم 5 خلل وارد می‌نمایده انگشت اعتراضت را دراز مکن! زیرا 
دایره‌ی این «ده اصل» تو را از انکار باز می دارده و به تو می‌گویند: «اگر حقیقتا عیب و 
نقصی در کار باشد. از ماست» و البته از حدیث نیست. و «گر عیب و نقص حقیقی 
نباشد. از سوه فهم توست.» 


الحاصل 

برای انکار و رد لازم است. این «ده اصل» مذکور را تکذیب و خلاف آن را ثابت کرد 
پس انصاف داشته باش, و بادقت کامل به این «ده اصل» بباندیش؛ و برای انکار 
حدیثی - که عقلت خلاف حقیقت می‌بیند - برنخیزه و بگو: این روایات یا تفسیر یا 
تأویل یا تعبیری دارند» و خود را مشغول آن نکن! 


اصل یازدهم 
همان‌طور که در قرآن کریم آیات متشابهی وجود دارد. و نیازمند تأویل هستند. یا 
ن که تسلیم مطلق را می‌طلبند. در احادیث شریف نیز همانتد متشابهات قران: 
مشکااتی‌بوچوه,دارد که چو راردا مناج تفسیره ,نبیر پمتیار دقیقاندهرهر ین 
مورد به مثال‌های گذشته اکتفا می‌کنيم. 

آری» همان‌طور که آدم هشیار می‌تواند رژیای شخص خوابیده را تعبیر کند. 
همان‌طور نیز در مواردی انسان خوابیده سخنان اطرافیان بیدارش را می‌شنود. اما با 
عالم خوابش آن را تطبیق داد و مناسب با آن» به خوابش معنا می‌هده و آن را تعبیر 
می‌کند. 


۰ /رسایل نور 

بدین ترتیب. ای انسان بی‌اتصاف و ای آن که در خواب غفلت و فلسفه به سر 
می‌بری! شخصی را که به سر: ما زاغ اسر وا تا طنی © و نیز به حکم: ام 
ولا ینام لبی»" مظهر شده است. و هوشیار حقیقی و او بیدار است. در رژیایت انکار 
مکن, بلکه تعبیری برایش پیدا کن. زیرا اکر در خواب. شخصی را پشه‌یی تیش بزند. 
او آن را بعضأً به شکل یک حقیقت خواب. گویا که در جنگ زخمی شده است. تصور 
می‌کند. و اگر از او سزال شود. چه خبر بود؟ می‌گوید: «من زخمی شدم, و توب و 
تقنک به طرفم شلیک می‌شدا» اما اطرافیانش به اضطراب و نگرانی در خوابش 
می‌خندند. از این روء ظر غفلت و فکر فلسفه‌گرای خواب‌الود هرگز نم‌توانند محک 
حقایق لبوی باشند. 


اصل دوازدهم 

از آن‌جایی که نکاه تبوت و توحید و ایمان به وحدت آخرت و آلوهیت دوخته شده 
است. حقایق را نیز با نور آن‌ها می‌بیند. و چون نگاه فلسفه و حکمت به کثرت و 
اسباب و طبیعت می‌نگرده حقایق را از ینجره آن‌ها می‌بیند. این دو دیدگاه از 
یک‌دیکر بسیار دورند. و بزرک‌ترین مقصد اهل فلسفه. در بین مقاصد علمای اصول 
یں .و انکر جا کلام فا حد خیراقابل زژیت. - پسیار کوچکه و ابی‌اهمیت 
لست. 

پس به این دلیل است. که اهل حکمت در زمینه شرح ماهیت و 
پیچیده احوال موجودات. بسیار پیش رفته‌ند. اما در بخش حکمت حقیقی که علوم 
والای الهی و اخروی‌ست. چنان عقب منده‌اند. که از یک مؤمن عادی هم عقب‌ترند. 
آن‌هایی که این راز را درک نمی‌کنند. گمان می‌کنند. که محققین اسلام از 
دانشمندان علوم تجربی و فلسفه عقب‌مانده‌انده پس چگونه کسانی که عقل‌شان در 
چشم‌شان بوده و غرق کثرت‌گرانی هستنده فکر کرده‌اند. که می‌توانند به کننانی 
پرسنده که از طریق وراثت نبوی به مقاصد والای قدسی رسیده‌اند؟ 

و هم این که هرگاه به یک چیز با دو دید نگریسته شود آن؛ دو حقیقت مختلف 
بند. و هیچ یک از حقایق قطعی 
علوم و فنون, هرگز نمی‌تانتد با حقابق مقدس قرآن رویاروبی کنند, دست کوتاه 
علوم به دامن منزه و والای حقایق قرآن نمی‌رسد. برای نمونه مثل زیر را ذکر 
o‏ 


اخت جزبیات 


نشان داده می‌شود. که هر دو می‌توانند حقیقت 


اجا 
چشماتم در خواب ست اما قیمنمی‌خواد. 
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اگر به کره زمین با دیدگاه اهل حکمت نگاه شود. خواهید دید: به سباره‌یی 
متوسط می‌ماند. که در اطراف خورشید و در ببن ستارگان بی‌شمار می‌چرخده و در 
مقایسه با دیگر ستارگان» مخلوقی بسیار کوچک است. 
اما زمانی که با دیدگاه قرآن نگاه شود. حقیقت آن - چنان که در کلام پانزدهم شرح 


ذادہ شد -چنین است+ 

انسانی که ثمره عالم لست» چون جامع‌ترین» بدیع‌ترین: عاجزترین» عزیزترین» 
شعیف‌ترین و لطیف‌ترین معجزه قدرت می‌باشد. پس زمین که مسکن و گهوار‌ی 
اوست. هر چند که در مقایسه با آسمان‌هاء از نظر ماده. کوچک وحقیر است اما معناً 
و صنعتا: قلب و مرکز کل کاینات.. نمایشگاه همه معجزات صنعت.. کانون و تجلیگاه 
تمام تجلیات اسمای حسنی.. محشر و سکس فعالیت‌های بی‌پایان ربانی.. و بازار و 
مدار برای ایجاد جوادانه‌ی" خلاقیت بی‌نهایت پروردگاره به ویژه انواع کوچک و فراوان 
نباتات و حیوانات.. و مکانی در مقیاس کوچک برای تمونه‌برداری از مصنوعات عالم 
پهناور آخرت... و دستگاهی برای تولید سریع منسوجات ابدی.. و مکانی برای تقلید 
از مناظر سرمدی که به سرعت تغییر می‌کنند.. و مکانی برای پرورش و نیز مزرعه‌یی 
تنگ و موقت برای شکوفا شدن سریع بذر بستان‌های ابدی‌ست. 

لذا به دلیل این عظمت معنوی و اهمیت صنعتی زمین است. که قرآن حکیم. 
زمین را که به میوه کوچک درختی تنومند می‌ماند. و با وجود این که قلبی کوچک 
به نسیت سماوات دارد, اما در مقابله با بزرگی آسمانء از آن جانبداری کرده و آن را 
هم‌طراز اسمان‌هاقرار می‌دهد. و زمین را در یک کفه‌ی ترازو و تمام آسمان‌ها را در 
کفه‌ی دیگر ترازو می‌گذارد. از این رو فرآن حکیم مکرراً می‌گوید: رب ارات 
الاراض ) پس سایر مسایل را بر این قیاس کن, و بدان! که حقایق بی‌روح و خاموش 
فلسفه. نمی‌توانند با حقایق زنده و نورانی قرآن مقابله کند. پس چون دیدگاه‌ها 
متفاوت‌انده لذا حقایق به صورت مختلف دیده می‌شوند. 


شاخه چهارم 


اتم مرخ الله سنخة له من قی الشوات ومن فی الترض والششی وا والنجوم 


یر مت 


ب سرشار از جود و کرم و سخاوت «صفت خداوند است.»(مترجم) 
سم ۱۸ 


۲ مناي تور 

از خزانه بزرک و پهناور این آیه کریمه فقط یک کوهر آن را به شرح زیر تشان 
می‌دهیم: 

قرآن کریم به وضوح بیان می‌دار: هر چیزه از عرش گرفته تا فرش و از ستارگن تا 
حشرات و از ملایک تا ماهیان و از سیارات تا ذرات. همه و همه خدا را سجده: 
عبادت. حمد و تسپیج می‌کنند. اما عبادات‌شان بر حسب قابلیت و میزان 
بهره‌مندی‌اش از تجلیات اسمای حستی مختلف و جداگانه بوده. و نوع به نوع‌انده ما 
ضمن متالی یک نوع از تنوع عبادات آن‌ها را بیان می‌کنيم: 

مثلأً (و تہ ال لی مالک کی بزرگ, هنگام بنای یک شهر بزرگ یا یک 
قصر شکوهمند. چهار نوع عامل ' را استخدام می‌کند: 

نوع اول: مملوک و بردگان او هستند. این نوع. نه حقوقی و نه پاداشی دارند. بلکه 
در هر کاری که به امر سرورشان انجام می‌دهند. احساس وق لطیف و شادی 
دلنشینی می‌کنند» شنیدن مدح و توصیف سرورشان به ذوق و شادی آن‌ها می‌افاید. 
و انتساب به سرور مقدس‌شان را بزرگ‌ترین شرف دانسته. و به آن اکتفا می‌کنند. و از 
این که به نام اوه و به حساب اوه و زیر نگاه او مراقب کارها هستنده لذت معنوی کسب 
می‌کنند. پس هیچ نیازی به پاداش, مقام و حقوق ندارند. 

گروه دوم: خدمتکاران عامی هستند. که نمی‌دانند چرا کار می‌کنند. بلکه مالک 
ذی‌شأن آن‌ها را استخدام می‌کند. و با فکر و دانش خود به کار وامی‌دارد. و پاداش 
جزیی مناسبی نیز به آن‌ها می‌دهد. آن خدمتکاران نمی‌دانند. کار و تلاش‌شان چه 
غایات کلی و مصالح بزرگی درپی‌دارد. حتی بعضی از آن‌ها بر این باورند. که کارشان 
جز یاداش و حقوق شخصی غایات دیگری نارد 

گروه سوم؛ آن مالک اک حیواناتی دارد. که آن‌ها را در بنای آن شهر و آن قصره 
در بعضی از کارها استخدام می‌کند. و به آن‌ها فقط علوفه می‌دهد. این حیوانات از 
کار مناسب با استعدادشان نوعی لذت می‌برند. » زیرا وقتی توانمندی و استعداد 
بالقوه. صورت فعل و عمل به خود بپوشد. توسعه یافته. و تنفس می‌کند. و لذت 
خاصی دارد, که لذت موجود در همه فعالیت‌ها از همین راز سرچشمه گرفته است. 
پس پاداش و حقوق این خدمتگزاران, فقط علوقه است. و همین برای آنان لذت 
معنوی‌ست. و به آن اکتفا می‌کنند. 

گروه چهارم: عاملانی هستند. که می‌دانند. چه کار می‌کنند, و چرا کار می‌کنند. و 
برای چه کسی کار می‌کنند. و نیز کارگران دیگر چرا مشفول کار هستند؛ و مقصد 


۳ کارکزاره خدمتکار. (منرجم) 
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باکر الک چیست. و چرا آن‌ها را به کار واداشته است. این دسته از کارگزاران بر 
دیگر کارگزاران ریاست و نظارت داشته. و مناسب درجه و رتبه‌شان حقوق گوناگون 
دارند. 

بدین ترتیب. ربالعالمینی که مالک ذوالجلال آسمان‌ها و زمین و بانی ذوالجمال 
دنیا و آخرت است. ته به خاطر یاز جون او آفریننده است» بلکه به خاطر 
حکمت‌هایی از قبیل اظهار عزت و عظمت و شوون ربوبیت. فرشتکان و حیوانات و 
جمادات و نباتات و انسان‌ها را در قمر این هستی و در دایره اسباب استخدام می‌کند. 
و آن‌ها را به عبادت فرا می‌خواند. و بدین طریق این «چهار وع» را به لاع گوناگون 
وظابف عبادت مکلف ساخته است: 

فوع اول: آن‌هایی که در مثال به عملوک شدهاند. فرشتگان هشند 
فرشتگان از طریق مجاهده مراتب ترقی را طی نمی‌کنند: بلکه هر بک. مقامی ثابت و 
رتبه‌یی معین دارد. فقط آنان در نفس اعمال‌شان ذوق خاصی دارنده و تسبت به 
درجات نفس عبادات‌شان ف 1 
است. همان‌طور که انسان با آب. هواء نور و غذا تغذیه کرده؛ و لذت می‌برد؛ همان‌طور 
نیز فرشتکان با انار ذکر و تسبیح و حمد و عبادت و معرفت و محبت تغذیه کرده. و 
لذت می‌برند. چون آنان از نور آفریده شده‌اند. پس نور برای تغذیه‌شان کافی‌ست. 
حتی رایحه طیبه که به نور نزدیک است نوعی از غذای آن‌هاست که از آن احساس 
شادمانی می‌کنند. آری؛ ارواح طیبه؛ رایحه طیبه را دوست دارند. 

و نیز فرشتگان در کارهایی که به دستور معبود خود انجام دادم و در اعمالی که به 
حساب او و در خدمتی که به تام او و در نظارتی که تحت نظر او انجام می‌دهند. و در 
شرفی که با انتساب به او کسب کرده. و در تنزه که با مطالعه ملک و ملکوت او بدان 
نایل شدهء و در تنقمی که با مشاهده تجلیات جمال و جلال او به دست می‌آورند. 
همه و همه از چنان سعادت بزرگی برخوردار هستند. که عقل بشر آن را درک نکرده: 
و جز فرشتگان: کسی آن را نمی‌فهمد. 

برخی از فرشتکان عابدند. و عبادت برخی دیگر در اعمال‌شان است. از بین 
فرشتگان آن عده که عامل هستند. به انحوی به انسان شباهت دارند. اگر تعبیر 
صحیح باشده یک نوع از آنان چوبنی. و برخی دیگر کشاووزی می‌کنند یعنی سطح 
زمین» یک مزرعه عمومی‌ست. و یک ملک موگل به دستور و به اذن و به حساب و به 
حول و قوت خالق ذوالجلال بر عموم حیوانات روی زمین نظارت می‌کند. و هم 
ملایکه ول کوچک‌تر دیگری مخصوص برای هر دسته از حیونات. که به شکلی 
چوپانی آنان را می‌کنند بر آنان کماشته شده است. 


می‌برند: پل پاداش:آن خدهتکاران در خود خدهت. 


6 رسایل شور 

هم‌چنین سطح زمین یک مزرعه است. و انواع نباتات در آن کشت می‌شود و 
ملکه‌یی موگل با تکیه به اسم و قدرت حضرت حق بر آنان نظارت می‌کند. و نوعی 
فرشته بسیار پایین‌تر دیگری وجود دارد. که هر یک با تظارت بر دسته مخصوصی از 
طایفه آنان به عبادت و تسبیح حضرت حق مشفولند. و حضرت میکاییلآ#! که از 
جمله حاملان عرش رازقیت است. بزرگ‌ترین ناظر از این نوع فرشتگان است. 

فرشتگانی که به منزله چوپان و کشاورز هستنده با انسان فرق دارند زیرا نظارت 
آن‌ها صرفاً به حساب حضرت حق و به نام. قوّت و دستور اوست. بلکه نظارت آن‌ها 
عبارت است. از مشاهده تجلیات ربوبیت در همان نوعی که مسوولیت آن را برعهده 
دارند. و مطالعه جلوه‌های قدرت و رحمت در آن نوع و رساندن الهام اوامر الچی به آن 
نوع» و به نوعی تنظیم افعال اختیاری آن نوع. و به ویژه نظارت بر نباتات مزرعه زمین 
عبارت است. از تمشیل تسبیحات معنوی با زبان فرشتگان. و اعلان تحیات ممنوی 
آن‌ها - که با زندگی‌شان به فاطر ذوالجلال تقدیم می‌کنند - با زبان فرشتگان؛ و 
حسن استفاده از تجهیزاتی که به آن‌ها داده شده است؛ و تنظیم و توجیه این 
تجهیزات به غایات مشخص. 

این خدمت فرشتگان, نوعی کسب توسط جزء اختیاری بلکه نوعی عبودیت و 
عبادت است؛ و تصرف حقیقی ندارند.زیرا در هر چیز, سگه‌ی مخصوص به خالق کل 
شیء وجود دارد. و دست کس دیگری در ایجاد مداخله ندارد. پس این نوع اعمال 
فرشتگان» عبادت آن‌هاست و عمل آنان مانند انسان, عادت نیست, 

دومین گروه عامل در این سرای کاینات: این گروه حبوانا‌اند. و چون حیوانات 
نفس پُراشتها و جزهاختیاری دارند. اعمال‌شان وجه اله صورت نمی‌گیرده بلکه برای 
نفس‌شان نیز سهمی را اختصاص می‌دهند. لذا مالک الملک ذوالجلال و الاکرام چون 
کریم است» در ضمن اعمال‌شان برای آن که سهم نفی‌شان را نیز عطا کند. حقوق و 
پاداشی به آن‌ها ارزانی می‌دارد. 

متلا پرنده مشهور بلبل.' معروف به عشق گل‌ها بوده. که فاطرحکیم این حیوان 
کوچک را استخدام نموده؛ و آن را در «ینج غایت» به کار می‌گمارد: 

نخست: مأمور است. تا به نمایندگی از طرف قبایل حیوانات. علاقمندی شدیدی را 
به همه نباتات اعلان نماید 


" چون بلبل شاعره آواز می‌خواده در این بحث ما نی روج شاعرانه سر 
حقیقت است. 


کلام‌ها | 460 


دوم: او یک خطیب رټانی از طرف حیواناتی‌ست. که در حکم مسافران محتاج به 
روزی: رحمان‌اند. و موظف است. تا از هدایای فرستاده شده از جانب رزلق کریم 
استقبال کند. و اعلان سرور نماید. 

سوم قراتر از هر کی اظهار حسن استقبال از همه نبانانی‌ست. که برای کمک په 
هم‌جنس‌هایشان فرستاده شده اند. 

چهارم: نیاز شدید حبوانات به نبانات 
چهره زیبای نبانات. بر فراروی سرشان بیان می‌دارد. 

پنجم: تقدیم لطیف‌ترین تسبیح به بارگاه مرحمت مالک الملک ذوالجلال والجمال 
والاکرام همراه با لطیف‌ترین شور و شوق. در لطیف‌ترین چهره که چهره کل است. 

معالی دیگری نیز شبیه به این پنج غایت وجوه دارد. و این معانی و غایات. غابت 
بلبل را در عمل در راه حق سبحانه و تعالی تشکیل می‌دهند. 

بلیل به زبان خود سخن می‌گوید» و ما این معانی را از سخنان حزینش درک 
می‌کنيم. و هم‌چون فرشتگان و روحانیون که آن را می‌فهمند. ما نیز آن را می‌فهمیم. 
و این در حالی‌ست. که خود بلبل معانی نغمه‌هایش را به طور کامل نمی‌فهمد. و این 
امر مانع فهم ما نمی‌شود. و ضرری ندارد. و در این باب ضرب المثل مشهوری‌ست: 
«شنونده بهتر از گوینده می‌فهعد.». ۴ 

و نیز عدم آگاهی بلبل از تفیل این غایات. بر عدم وجود آن دلالت نمی‌کند. لاقل 
مانند ساعت, از اوقات خبر می‌دهد. اما خودش نمی‌داند چه می‌کند لذا نفیمیدن آن 
بر فهمیدن تو ضرری ندارد. ۳ 5 

اما پاداش و حقوق جزیی بلبل: ذوق به دست آمده از مشاهده تبسم گل‌های زیبا و 
لذت حاصله از گفتگو و محاوره و درد دل با آن‌هاست. 

بنابراین» نغمه‌های حزین او شکایات برخاسته از درد و رنج حیوانی نیست. بلکه 
سپاس در برابر عطایای رحمانی‌ست. 

تو نیز نغمه‌ی بلبل را با نغمه‌های نحل و فحل و عنکیوت و نمل یعنی با زنیورعسل, 
عنکبوت» حبوانات نر - که سبب دوام نسل حیوانی می‌شوند - و مورچه و حشرات و 
حیوانات کوچک مقایسه کن. در عملی که تک تک آن‌ها انجام می‌دهند. مانند بلبل» 
غایات زیادی وجود دارد. و ذوق و لذت خاصی به عنوان پاداش ناچیز در خدمت آنان 


که این نیاز تا سرحد عشق است - به 


گنجانده شده است» و با این ذوق و نشاط به اهداف مهم صنعت رتانی خدمت 
می‌کنند. همان‌طور که یک نفر در کشتی پادشاه ناخدایی کرد و مزد و حقوق 
ناچیزی دریافت می‌کند. حبواناتی نیز که در خدمت سبحان هستنده مزد و پاداش 
جزبی دارند. 


/ رسایل نور 

تتمه بحث بلبل: کمان نکن که وظیفه اعلان و دعوت و نیز تفمه‌سرایی با نغمه‌ی 
تسبیحات. مخصوص بلبل است. بلکه هر نوع از انواع مخلوقات. صنفی مشابه بلیل 
دارد. و در آن صنف فرد با افراد لطیفی هستند, که لطیف‌ترین احساسات آن نوع را 
پا لطیف‌ترین تسبیح و لطیف‌ترین سجعه" تمثیل می‌کنند» به‌ویژه حشراتی هم‌چون 
مکس و سوسک که بلبل‌های بسیار زیاد و کوتاکونی دارند. سجعه‌ی زیبای 
تسبیحات‌شان را به گوش همه حبونات کوچک و بزرگی که گوش شنوا داشته 
باشنده می‌رسانند: و آنان را متلذذ می‌سازند. 

برخی از آن‌ها شب‌خیزند. و انیس محبوب و قصیده‌خوان مأنوس حیوانات کوچکی 
هستند. که در خاموشی شب و آرامش آن فرورفته‌اند. و آنان نطق‌خوان و دلنوازان 
ساکنین شب. و خلوت موجوداتاند. گویی هر یک از آن‌ها قطبی‌ست. در حلقه 
ذکرخفی در میان آن مجالس برپا شده در خلوت شب. که هر فرد با آرامش به او 
گوش فرا داده. و با قلب خود نوعی ذکر و تسبیح فاطر ذوالجلال را می‌خواند. 

و برخی دیگر از این بلبل‌ها روزانه هستند. که در روز و بر روی منبر درختان و بر 
فراز همه موجودات زنده و در تابستان و بهاره با آوازی بلند و با نفمه‌های لطیف و با 
تسبیحات خوش آوازشان. رحمت رحمن رحیم را اعلان می‌دازند. و هم‌چون رییس 
حلقه ذکرجهری» شور و وجد شنوندگان را برمی‌انکیزنده و آن هنکام هر شنونده‌یی با 
زبان مخصوص و آواز خاص خوه به ذکر فاطرذوالجلال می‌پردزد. 

پس هر نوعی از موجودات. حتی ستارگان, یک سنرذاکر و یک بلبل نورافشان دارند. 

فقط شایان ذکر است» که برترین و شریف‌ترین و نورانی‌ترین و روشن‌ترین و 
بزرگوارترین و گرامی‌ترین بلبل‌ها و از لحاظ آوازه رساترین و از نظر وصف والاترین و 
در جهت ذکره آتم‌ترین و از نقطه نظر شکره آعم‌ترین و از حیث ماهیت. کامل‌ترین و 
در صورت. زیباترین آن‌هاء که در پستان کاینات و در آسمان‌ها و زمین» همه 
موجودات را با نجعه‌های لطیف و نغمه‌های دلارا و تسبیحات علوی‌اش به وجد و 
جذبه درآورده است. همان عندلیب ذی‌شأن توع بشر و بلیل صاحب قرآن بنی‌آدم» 
یعنی محمد عرب # است. 


"چه چه پلیل (مرجم) 
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حیواناتی که در قصر هستی مشغول خدمت‌اند؛ با کمال اطاعت. از اوامر تکوینی 
پیروی نموده. و غایات موجود در فطرت‌شان را به زیباترین شکل و به نام حضرت حق 
اظهار می‌کنند. تسبیحات و عبادات آن‌ها که در اقع. انجام وظایف زندگی به قت 
حضرت حق و سعی و تلاش در کار می‌باشده به عنوان هدایا و تحیاتی‌ست. که به 
رگاه فاطر ذوالجلال و واهب حیات تقدیم می‌دارند. 

سومین گروه عامل: نباتات و جماداتاند. چون فاقد جزء اختیار هستند. مزد و 
پاداشی ندارنده پس اعمال‌شان خالصاً رجه ك بوده و به اراده و نام و حساب و حول و 


قوت حضرت عق است. فقط از احوال نبانات احساس می‌شوده که آن‌ها در ادای 
وظایف تلقیج و در تولید و تربیت میوه‌ها نوعی لذت دارنده اما هرگز با درد و الم 
مواجه نیستنده: برخلاف حیوانات که" چون در" عَمل‌شان مختار هستند؛ لنتشان 
آغشته با درد است. و به دلیل عدم مداخله‌ی اختیار در کار نباتات و جمادات. آثار کار 
آن‌ها کامل‌تر از کار حیواقات صاحب اختیار است؛ و در بین حیوانات صاحب اختیاره 
کار حیوانی مثل زنبور عسل که از تور وحی و الهام بهره می‌بردء به مراتب کا 
است. از کار حیوانات دیگری که به اختیار جزیی خود اعتماد کرده‌ند. 

در مزرعه زمین هر طایقهیی از گیاهان و نبانات با زبان حال و استعدادشان از فاطر 
حکیم نیازهایشان را می‌خواهند. و چنین دعا می‌کنند: 

«پروردگارا! چنان یرویی به ما عطا کن. که در هرگوشه و کنار زمین پرچم طایفه‌مان را 
برافراشته. و عظمت ربوبیتت را با زبان خود اعلان نماییم. و در هر کنج 
مسجد روی زمین تو را عبادت کنیم. و قدرتی در رواج و سیاحت ارزانی فما تا در هر 
زاویه‌بی از نمایشگاه زمین با زبان خود به تشهیر نقش‌های اسمای حسنی و صنعت‌های 
بدیع و عجیب تو بپردازیم» 

و فاطر حکیم این دعای معنوی آنان را قبول کرده. و به بذرهای طایفه‌یی از آن‌ها 
بال‌های کوچکی می‌دهد. که از موی باریک ساخته شده‌اند. تا بتوانند به هر طرف 
پرواز کنند. و به نمایندگی از طرف دیگر همنوعان, دیگران را به خواندن اسمای 
حسنی وادارند. (مانند اغلب کیاهان خاردار و تخم بعضی از گل‌های زرد) و به نوعی 
دیگر از گیاهان» پوشش با طراوت و زیبیی عنایت می‌کند. که انسان محتاج آن بوده. 
و از تماشای آن لذت می‌برد. و حتی انسان را به خدمت آن می‌گمارد. و انسان در 
رجا آن را کشت می‌کند. به طایفه دیگر نیز گوشت غیر قابل هضمی که به 
آستخوان شباهت دارد. می‌دهد. که حیوانات آن را به هر طرف می‌پراکاننده و به 
پعضی دیگر خارهای قلاب مانندی می‌دهد. که با اندک تماسی به هر چیز می‌پیج 


0 یبیل کور 
و بدین طریق از جایی به جای دیگر رفتهء و پرچم طیفه‌شان را در آن‌جا به اهتاز در 
می‌آورنده و صنعت‌های ناباب صانع ذوالجلال را می‌کسترانن. و برخی دیگر از بنات 
هم‌چون آجی‌دوولک - را هم‌چون تفنگ تیرباره از بذر مجهز می‌سازد. و در وقت 
رشد و نموه میوماش یعنی خیار افتاده, و بذرهایش را به مانند تفنگ تبربار تا چندین 
متر پرتاب کرد و زراعت می کید پس نباتات می‌کوشند, تا در ذکر و تسبیح فاطر 
ذوالجلال از زبان‌های زیادی کار بگیرند. 

فاطر حکیم و قادر علیمی که هر چیز را با کامل‌ترین نظم در زیباترین صورت 
افریده و با بهترین وسایل مجهز کرده. و به غایات نیکو متوجه نموده. و به وظایف 
خوبی موظف ساخته؛ و عبادتگزار خوبی کردانیده استه پس ای انسان! اکر انسان 
هستی, در این کازهای زیا دست طبیعت, ضادف: یفیت و گتراهی را دخالت تدم 


و زشت‌شان نکن؛ و زشتی نکن, و خودت هم زشت نشو 

گروه چهارم: انسان است. انسانی که نوعی از خدمنگزاران قصر هستی‌ست؛ که هم 
به فرشتگان و هم به حیوانات شباهت دار از این لحاظ که عبادتش کلی» و نظارتش 
شمول, و معرفتش فراگیر و دعوتش به سوی ربوبیت است. به فرشتگان شباعت 
دارد. بلکه جامع‌تر از قرشتگان است» زیرا از آن جا که نفسی شرور و پراشتها دارد, 
برخلاف فرشتگان. جلوه‌گر ترقبات و تدنیات مهمی‌ست. و اما چون در اعمالش سهمی 
برای نفس و حصه‌یی برای خود می‌جوید. به حیوان شببه است. 

بدین‌ترتیب» انسان دو پاداش دارد: 

یکی: جزیی و حبوانی بوده. و معجل است. 

دیگری: کلی و لکیی بوده. و موجل استٍ 

در بیست و سه کلام گذشته» پاداش و ترقیات و تدنیات انسان را همراه با وظایف او 
بیان نمودیم. مخصوصاً در «کلام یازدهم و بیست وسوم» با تفصیل بیش‌تری بیان شده 
است. از این رو بحث را مختصر کرده. و در آن را می‌بندیم و جمله ی خود را چنین 
به اتمام می‌رسانیم: از پروردگار ارحم‌الراحمین می‌خواهيم, تا درهای رحمتش را بر ما 
بکشاید. و توقیق تکمیل این کلام را عطا کند. و کوتاهی و کناهان‌مان را مورد 
آمرزش قرار دهد. 


شاخه پنجم 
شاخه «پنج میوه» داد 


" یک نوع یله از نانات است.که پذرهایش راب طرافپرتابهميکند 
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میوه اول 

ای نفس نفس‌پرستم ! و ای دوست دنیاپرستم! 

بدان! محبت» هم یکی از دلایل ایجاد هستی‌ست. و هم پیوند دهنده‌ی کاینات 
می‌باشد. و هم نور و هم حیات کاینات محسوب می‌شوده و از آن‌جایی که انسان, 
جامع‌ترین میوه کاینات به شمار می‌روده چنان محبتی در قلب او - که حکم بذر آن 
میوه را دازد - گنج‌انیده شده اسث. که می‌تواند. کل کاینات را دربرگیرده لذا کسی 
شایستگی این محبت نامتناهی را دارده که صاحب کمال غبر متتاهی باشد. 

پس ای تفس و ای دوست! دو جهاز که وسیله‌ی خوف و محبت انسان می‌شود. در 
فطرت او تعبیه شده است. و علی کل حال. این محبت و خوف؛ يا به خلق یا به خالق 
متوجه می‌شود. حال آن که خوف از خلق بلابی دردناک بوده و محبت په خلق نیز 
مصیبتی پر از درد است» چون تو از کسی می‌ترسی, که بر تو رحم نکرده؛ یا طلب 
عفو و رحمتت را قبول نمی‌کند. و در این حالت, خوف بلای دردناکی‌ست. 

اما محبت؛ آن چه دوستش داری, یا او تو را نمی‌شناسد. که در نتیجه بدون 
خداحافظی تو را ترک می‌کند - متل جوانی و دارایی‌ات - یا به خاطر محبتت تو را 
تحقیر می‌کند. مگر نمی‌بیئی؛ که نودونه درصد عشاق مجازی از معشوقه‌هایشان 
شکایت دارند. زیرا اگر کسی با باطن قلبش که آیینه صمد است. به محبوب‌های 
دنبوی شبیه به بت عشق بورزد؛ این کار برای آن محبوب‌ها بسیاز سنگین تمام شده. 
و از آن دوری کرده. و آن را رد می‌کنند. چون فطرت. چیزی را که فطری و مناسب 
نباشد. نپذیرفته: و دور می‌اندازد: (محبت‌های شهوانیخازج از بحث ماست) 

بنابراین, آن چه که دوستش داری؛ یا تو را نمی‌شناسد. با تو را تحقیر می‌کند. و یا 
با تو رفاقت نکرده» و علیه تو تنهایت می‌کذارد 

حال که چنین است. این خوف و محبت را متوجه چنان ذاتی کن که خوفت: 
کرنشی شیرین و محبتت؛ سعادتی عاری از ذلت شود. 

آری خوف و ترس از خالق ذوالجلال به معنی یافتن راهی به سوی شفقت و 
رخمت او و التجاء به درگاهش است. پس خوف شلاقیست. که انسان را به سوی 
آغوش رحمت خداوند رهنمون می‌کند, معلوم است» یک مادر طقلش را می‌ترساند, 
تا لو را در آغوشش بگیرد» بنبراین ترس برای آن طفسل بسیار شیرین است» چون او 
را به آغوش: گفقت می‌رسانده: حال ان که کنفقت*هنه"مادژان تراوشی از رخنت 
بیکران الهی‌ست. 

بنابراین؛ در خوف خدا لذت بزرگی نهفته است؛ حال که در خوف خدا چنین لذتی 

۱ نهفته انت بسن معلوم می شود که مر نیت دا تچ لفات بی پایتی موجود اسلا 


۰ /رسایل تور 

هم‌چنین. کسی که از خدا می‌ترسد. از خوف مملو از قساوت و بلای دیگران نیز 
نجات می‌یابد. و محبتی که با مخلوقات دارد. چون برای خداست. رنج و فراق 
نمی‌شود 1 

آری» انسان اولاً خود را دوست دارده سپس خویشاوندانش؛ سبس ملتش» سپس 
مخلوقات: ذی‌حیات» سپس کاینات: و در نهایت جنیا زا دوست دارده و او با هر یک 
این دایره‌ها در ارتباط است. و می‌تواند از لذت آن‌ها احساس لذت و از دردهایشان 
متألم شود اما در این دنیای بر هرج و مرج و در این وزش بادهای سیمگین هیچ 
چیز در جای خود پایرجا نیست. و قلب انسان بی‌چاره همواره جریحه‌دار است. در 
حقیقت چیزهایی که انسان به چنگ می‌آورد. دستانش را زخمی کرده. و او را ترک 
کرده. حتی دستانش را قطع می‌کنند. از این رو دایم در پریشانی به سر برده و به 
غنلت و مستی رومی‌آورد! 

حال که چنین است! پس ای نفی! عاقل باش! و همه محبت‌ها را جمع کن! 
صاحب حقیقی آن بسپار! و از این بلاها خود را نجات ده 

این محبت‌های بی‌بایان. مخصوص صاحب جمال و کمال بی‌پایان است. و هرگاه به 
صاحب اش سیردی. آنگاه می‌توانی تمام چیزها را به نام او و از این لحاظ که 
آینه تجلیات اوست, بدون اضطراب دوست بداری. 

پس تباید این محبت‌ها را مستقیماً برای کاینات صرف کنی؛ در غیر این صورت؛ 
محبتی که لذنبخش‌ترین نعمت است. به نقمتی دردناک تبدیل می‌شود. 

یک مسأله باقی مانده که مهم‌ترین مسأله نیز خود اوست. و آن به شرح زیر است: 

ای نفس! تو محبتت را در راه نفضس‌ات صرف کرده. و نفسات را معبود و محبوب 
خود می‌سازی و هر چیز را قدای نفسات می‌کنی, گویا نوعی ربوبیت برایش قایل 

ستی. حال آن که دلیل محبت کردن و دوست داشتن یا کمال است. چون کمال 
خاتً محبوب می‌باشد. یا ای ن‌که منفعت؛ یا لذت. یا فضیلت» با اسباب دیگری مثل 
این‌ها انگیزه محبت می‌شود. 

پس ای نفس ! در کلام قاطعانه ثابت کردیم. که ماهیت اصلی تو با قصور. 
نقص, فقر و عجز عجین شده است. پس هم‌چون تاریکی که به نسبت تاریکی‌اش نور 

" را نشان می‌دهد تو نیز به اعتبار ضدیت. نقش آینه را ایفا می‌کنی: یعنی تو با آن‌ها 

(بانقص, قصور, فقر و عجزی) کمال. جمال. قدرت و رحمت فاطرذوالجلال را نعکاس 
می‌دهی. . ۱ 

پس ای نفس! نه تنها به نفس‌ات محبت مکن, بلکه باید با آن دشمنی کنی؛ یا ای 
دلسوز آن باش تا زمانی که نفس» مطمننه شود آن وقت باید بر آن شفقت نمایی. 

اگر به این دلیل نفسات را دوست داری. که منشأً لذت و منفعت است. و تو نیز 


که 


کلام‌ها / ٤۵۱‏ 
فریفته لذت و امنقعت هستی, پس لذت و منفعت نفسانی ناچیز را به لذات و منافع 
بی‌کران ترجیح مده؛ و هم‌چون کرم شب‌تابی مباش» که با اکتفا به تراوش ناچیزش 
تمام ردوستان و محبوبانش را در وحشت تاریکی غرق می‌کند. زیرا لذت و منفعت 
نفسانی تو و هر آن چه با تو در ارتباط است, و با تمام منانفعش به منفعت رسیدهیی, 
و با سعادتش به سحادت نایل آمده‌یی» و نیز تمام منافع و نعمت‌های کاینات؛ به لطف 
و مرحمت محبوب ازلی تابع بوده و لازم است. او را دوست داشته باشی» تا هم از 
سفادیت) خوقها و هم از سعادت همه ,آن‌ها. لذت "یبری و از محبت کمال مطلق به 
لذت پایان‌ناپذیر برسی. 

فخبت شدیدی که فطرتا.درانفیی‌انتونچود :خارف در حقیقت محبت ذانیه‌بی‌ست» 
که قو زان مجبت سوءاسَفادة بکرده: ور آن, را برای شخص خودت صرف می‌کنی. 
حال که چنین است «آنا» نفس‌ات را پاره پاره کن, و «و» را نشان بده, چون تمام 
انواع محبتی که به کاینات داری, برای دوست داشتن اسماء و صفات او به تو داده 
شده است» اما تو از آن شوه استفاده کزده‌یی؛ پس جزایش را خواهی دید. چون: 
«جزای محبت نامشروع و بی‌مورد: مصیبت بی‌رحمانه است.» 

محبوب ازلی که با اسم رحمن‌الرحيم خود جنت را که به حورالعین مزین بوده» و 
مسکن جامع برای تمام آرزوهایت است. و تمام هوس‌های جسمانیات را برآورده 
می‌کند؛ و نیز به یمن سایر اسمایش نعمت‌های ایدی‌اش که آرزوهای روح. قلب, سر 
عقل و دیگر لطایف تو را اشباع می‌کنده در آن بهشت برایت مهیا کرد و در هر یک 
از اسمای حسنایش گنجینه‌های معنوی فراوانی از احسان و کرم دارده البته ذره‌یی از 
محبت چنین محبوب ازلی به کل هستی می‌ارزد. اما کل هستی ارزش تجلی جزیی 
از محبتش را ندارد. 

پس این فزمان ازلی آن محبوب ازلی را که با زبان محبوبش اعلان کرده است. 
پشنو, و سپس از آن پیروی کن: (آن یک الل 


میوه دوم 

ای نفس! عبودیت و بندگی مقدمه‌یی برای پاداش آینده نیست. بلکه 
تعمت‌های گذشته است. 

آری» ما قیلاً پاداش خود را گرفته‌یم؛ از این رو به انجام خدمت و عبودیت موظف 
شده‌ایم» زیرا ای نفس! خالق ذوالجلال که تو را به وجودی - که خیر محض است - 
و از آن‌جا که معده‌یی پُراشتها به تو داده است. با اسم رزاقش. تمام غذاها را 


ی 


4۲ ارسایل نور 
روی سفره‌یی در برابرت گسترانید. سپس حیات حساسی به تو داد. که هم‌چون 
معده‌ات خواستار رزق است. و برای بعضی از جوارح هم‌چون جشم و کوش که همانند 
دستان‌اند. سفره پهناور نعمت را به پهنای روی زمین فرا روی آنان گذاشت. سپس از 
آن جا که انسانیت را - که خواستار رزق و نعمت‌های معنوی پی‌شمار است - به تو 
عنایت کرده است. سفره‌ی وسیعی به وسعت عالم ملک و ظلکوت. فرا روی معده 
انسانیت نهاد. و تا جایی که دست عقل می‌رسده آن را کشوده سپس از آن جا که 
اسلام و لیمان را - که به منزله «انسائیت کبری» ست. و به نعمت‌های بی‌پایان نیاز 
دارده و با میوه‌های تمام نشدنی رحمت تغذیه می‌شود - به ٹو بخشیده استه لذا 
ایت فتح کرد که همراه با دایره ممکنات» 
دایره اسمای حسنی و صفات مقدس را نیز دربرمی‌گیرد. و سرانجام با دادن محبتی 
که نوری از انور ایمان است. سفره نامتناهی نعمت. سعادت و لذت را به تو احسان کرد. 
با این که تو به لحاظ جسمانی یک جزه کوچک, ضعیف عاجزه ذلیل» مقید و 

محدود هستی؛ اما با احسان پرودکاره از جزنی جزیی» به کّی از کل نورانی تبدیل 
شدی. زیرا با دادن حیات. تو را از جزئیت به نوعی کلیّت. و با دادن انسانیت. به کلټت 
حقیقی, و با دادن اسلامیت» به یک کلیّت علوی و نورانی؛ و با دادن معرفت و محبت: 
به نوری محیط و فراگیر تو را ارتقا بخشید. 

پس ای نفس | تو از پیش این همه پاداش را گرفتهیی. و به خدمت بسیار ناچیزی 
به نام عبودیت که لذتبخش و راحت و پرنعمت است» مکلف شده‌بی» اما با ابن حال 
در انجام آن‌ها سستی و تنبلی می‌کنی و با این که وظایفت را ناقص و ناتمام انجام 
می‌دهی: اما مثل این که پاداش‌های گذشته کافی نباشتد. پاداش‌های بزرگ‌تری را با 
تحکم می‌طلبی. و با ناز و کرشمه می‌گویی: «چرا دعایم اجابت نشد؟!» آری, حق تو ناز 
کردن نیست بلکه نیا است» حضرت حق» بهشت و سعادت ابدی را به فضل و کرمش 
عنایت می‌کند. پس همواره به رحمت و کرمش پتاه بیور و به او اعتماد کن و گوش 
به این فومان بسپار؛ (ثل بل الم وبرختته فبذلک قروا ر خر ما بطتلون اگر 
بهرسی: چگونه می‌توانم با شکر محدود و جزیی‌ام از عهده‌ی شکر آن همه نعمت‌های 
کلی و بی‌حد برآیم؟ 

جواب خواهم داد: با یک نیت کلی و با اعتقاد راسخ و نامحدود. 

مق مردی با هدیه‌یی به ارزش پنج ریال به حضور پادشاهی می‌رود. و می‌بیند. که 
هدایای افراد سرشناس و مشهور به ارزش میلیون‌ها ریال در آن‌جا با نظم و ترتیب 
نهاده شده است. آنگاه به خود می‌گوید: «هدیه من هیچ است» چه باید بکنم؟» ناگهان 


سفره‌یی پر از نعمت و سعادت و لذت 


یوت ۵۸ 


کلام 40۲۱ 
می گوید: «سرورم! تمام این هدایای باارزش را به نام خودم به تو تقدیم می‌کنم. چون تو 
لایق و شایسته آن‌ها هستی. و اگر می‌توانستم. مثل آن‌ها را به تو هدیه می‌دادم.» 

پس از آن» پادشاهی که به کسی نیاز ندارده و هدایای رعیتش را که نشانه صداقت 
و احترام‌شان نسبت به پادشاه است» می‌پذیرد. از آن انسان بی‌چاره نیز نیت بزرگ 
کلی. آرزوها و اعتقاد زیبا و عالی‌اش را 

بدین‌ترتیب بنده‌ی عاجز در نماز 7 

یعنی: هدایای بندگی همه‌ی مخلوقات را که با حیات‌شان به تو تقدیم می‌کننده من 
به اسم خود همهی آن‌ها را به نو تقدیم می‌کنم. و اگر در دستم می‌بود تحبانی به 
تعداد همه‌ی مخلوقات تقدیم تو می‌کردم. زیرا تو شایسته‌ی همه‌ی آن‌ها و حتی 
از آن‌ها هستی, 

آری؛ این نیت و اعتقاد راسخ» همان شکر کلی و فراکیر است. برای مثال. از نباتات 
نام ببریم. زیرا بذرها و تخم‌مایشان به منزله‌ی نیت آن‌هاست. 

مقال: خریزه با هزاران تخمی که در درون خود دارده نیت کرده» و می‌گوید: 
«آفریدگارا! می‌خواهم تقشه‌های اسمای حسنایت را در سراسر سرزمینم اعلان کنم.» و از 
آن جا که حضرت حق. از چگونگی آن‌چه رخ خواهد داد. آگاه است. پس نیت آن‌ها را 
همچون عبادت فعلی می‌پذیرد» و سر «فیت مزمن بهتر از عملش است» به همین 1 
اشاره دارد. 

و نیز رمز و راز گفتن تسبیحات متعددی همانند: سحانک و بخندک غَذه لی ز 


له عر کلناتک و بخ بجمیع شنبیخات ایک و أو 


کتک اشاره به همین راز درد 

هم‌چنین. آن‌گونه که یک افسر. خدمت تمام سربازانش را به نام خود به پادشاه 
تقدیم می‌کند. همان‌گونه نیز. آنسان گه آفسر تمام مخلوقات, فرمانده حیوانات و 
تبانات و شایسته شلیفه شدن بر موجودات زمین آستا دز علم مخضوصش, هم به 
نام خود و هم به نام هرکس وبه نام کل موجودات یک ند وا 
و عیادت و طلب نی بط مخلوقات را به نم خودش به معبود ذوالجلال ت 


می‌کند» و با گفتن: سب تسیعات جیم مخلوقاتک و بالستة جع انمو 
همه موجودات را از NUE‏ 4 
هم‌چنین با گفتن: ی شختد بقدد ذرات لاتا 


به نام هر چیز, صلوات می‌فرسند. زبرا هر چیز با ور آحمدی‰ة ارتباط ارده 
بنابراین» حکمت اعداد بی‌شمار را در تسبیحات و صلوات دریاب! 


۶ | رسایل نور 


میوه سوم 

ای نفس! اگر در یک عمر کوتاه. عمل اخروی ایدی می‌خواهی. و اگسر هر 
دقیقه از عمرت را به اندازه یک عمر مفید می‌خواهی ببینی؛ و اگر دوست داری» 
عادتت را به عبادت و غفلتت را به حضور یدیل کنی» پس از سنت سنه پیروی کا 


زیرا هرگاه معامله‌یی را مطابق شریعت انجام بدهی, نوعی حضور به تو می‌دهد. و 
نوعی عبادت محسوب می‌شود. و میوه‌های فراوان آخروی را به ارمغان می‌آورد. 
مال: اگر در زمان خرید و فروش چیزی, ایجاب و قبول شرعی را اجرا کردی. 
همین خرید و فروش عادی, حکم عبادت را به خود می‌گیرده چون با تداعی حکم 
شرعی, نوعی تصور وحی به تو دست می‌دهده و این تصوره با به یاد آوردن شارع 
خوالجلال نگاه تو را به توج الهی جلب می‌کند و آن نیز حضور و آرامش به تو می‌دهد. 
پس عمل کردن طبق سنت نبوی» فوایدی دارد. از جمله این عمر فانی را مدار 


شریعت و سنت سنبه قار یکبری: 


میوه چهارم 

ای نفس! مبادا با دیدن اهل دنیء به ویژه اهل سفاهت و بالاخص اهل کفر فر 
خورده. و از زینت و لذات نامشروع و فریبنده‌شان تقلید کنی. چون با تغلید از آنان, 
نمی‌توانی مثل آن‌ها باشی؛ بلکه به مراتب بیش‌تر سفوط خواهی کرد حتی نمی‌توانی 
هم‌ردیف حیوان هم باشی» زیرا عقلی که در سر داری» آلت شومی شده. که همواره 
بر سرت خواهد کوبید. 

مثال: در یکی از طبقات قصری لامب بسیار بزرکی وجود دارد. که لامپ 
کوچک دیگر به آن متصل است. و با انشعاب از آن, طبقات کوچک دیگر را روشن 
می‌کند. حال اگر شخصی کلید آن لامپ بزرگ را چرخانده. و آن را خاموش کند. 
تمام اتاق‌ها و طبقات را وحشت و تاریکی فرا خواهد گرفت. و در قصر دیگری در هر 
طبقه چندین لامپ کوچک وجود دارد که به لامپ بزرگ متصل نیستنده در این 
صورت اگر صاحب قصر. کلید لامپ بزرگ را چرخانده. و آن را خاموش گند طبقات 


"امراف ۱۵۸ 


کلام‌ها 50۱و 


کیک زوفن یمات وا مردم می ترد هو ایی ای 4 کارهان انامه دهند و 
دردان» دیگر نمی‌تواند. دست به دزدی بزندد. 

پس ای تفسم! کاخ اول» فرد مسلمان است» و حضرت پیغمبر# در قلب او حکم 
همان چراغ بزرگ را دارد. اگر او را فراموش و - به خدا پناه می‌آورم - او را از قلبش 
بیرون کنده آنگاه دیگر نمی‌تواند. پیغمبر دیگری را قبول کند؛ هم‌چنین در روحش 
جایی برای هیچ‌گونه کمالات بافی نبی‌بانده حتی ذیگر پروردگارش ,را هم نمی- 
شناسد. و تمام مزایا و لطایف موجود در ماهیتش طعمه تاریکی می‌گردده و قلیش را 
وحشت و خرابی هولناکی فرا می‌گیرد. آ زی این ویرانی و 
می‌تواند به انسیت و آرامش تبدیل کند؟ و با کدامین منفعت توان بازسازی 
ضررهای آن ویرانگری‌ها را دارد؟! 
, اما اجالب به کاخ درم شیاه طرن ی کو تور پیخ مجر را از قلب بزدایید. 
باز برای آن‌ها انواری باقی مي‌ماند. با گمان می‌کنند. باقی مانده است» چون ممکن 
است. در دل‌هایشان نوعل اعتقاد به دا و ایبان بد حضرت موسی و عیسی اقا که 
مدار کمالات اخلاقی‌شان است؛ وجود داشته باشد. 

ای نفس اماره! اگر بگویی: «من نمی‌خواهم هم‌چون اجنبیان باشم. بلکه می‌خواهم 
حیوان شوم!» چندین بار به تو گفتهام: «نمی‌وانی مثل حیوان شوی, چون دارای عقل 
هستی, و عقل نیز با دردهای گذشته و ترس از آبنده. بر هره و چشم و سرت سیلی 
زده و در یک لذت. هزاران درد را برایت می‌گنجاند. اما حیوان از لذت زیبایی که عاری از 
درد می‌باشد. برخوردار است؛ بنابراین. اگر می‌خواهی حیوان باشی, ابتدا عقلت را دور 
بیاندازء و خود را دز معرض سیلی تأدیب آبه کریمه: کالنعام بل شه € فرار بده» 


با به دست آوردن چه 


میوه پنجم 

ای تفس! بارها گفته‌ام از آن جا که انسان» میوه درخت آفرینش استه لذا لو 
مخلوقی هم‌چون میوه است. که حامل بذر قلبی‌ست. که دورترین؛ و جامع‌ترین بودهه 
و کاک ووج هه ایی و یرای وخدت فیوم هر جیزارل وکود میگنجانده و 
چهرهش نیز منوجه کثرت» فنا و دنیاست. و اما عبادت: رشته پیوند. یا نقطه اتصال 
بین مید و منتهی‌ست. که روی انسان را از فنا به بقاء از خلق به حق, از کثرت به 
وحدت و از منتهی به مدأ برمی گرداند 


رف ۱۷۹ 


۲ | رسایل نور 


اگر میوه‌ی ذی‌شعور و بارزشی که در حال بارور کردن بذرهاست. موجودات 
فی‌روح زیر درخت را دید و به زیبایی خود ببالد. و خود را در اختیار آن‌ها قرار 
دهد. یا این که غفلت کرده و سقوط کند. بی‌تردید در دست آن‌ها فرود آمده؛ و 
تکه پاره شده. و مثل یک میوه عادی از بین می‌رود. اما اگر آن مبوهء نقطه استنادش 
را بیابد. و بتواند. چنین بياندیشد. که بذر موجود در داخل آن» نقش و جهت وحدت 
کل درخت را ایفا می‌کند. و می‌تواند سبب بقای درخت و وسیله دوام حقیقت آن 
شود. آنکاه بذری که در داخل آن است. مظهر به یک حقیقت کلی و ماندکار در 
عمری جاویدان می‌شود. 

بدین‌ترتیب. اگر السان در کثرت غرق شده و در امزاج کایتات خفه شده و 
سرمست محبت دنیا گردده و فربب تبسم محلوقات قانی را بخورد. و به آغوش آن‌ها 
بیافتد. بی‌تردیده خسارت جبران‌ناپذیری خواهد دیده و نیز به فنا و فانی و عدم 
سقوط خواهد نمود. یعنی معناً خود را به دارمی‌آویزد. 

ما آگر با کوش قلب» درس ایمان را از زبان قرآن بشنوده و سرش را بالا کرد و 
متوجه وحدت کند. آنگاه می‌تواند با معراج عبادث به عرش کمالات صعود نمایده و 


انسان جاودانی شود. 

ای نفسم! حال که حقیقت چنین است. و مادامی که از ملت ابراهیم ا8 هستی, 
پس ابرهیم ور( حب لین 6 بگوه و چهرهات را به سوی محبوب باقی برگردان: و 
مثل من چنین گریه کن! (ابیات فارسی مربوط به این قسمت» در بخش دوم «کلام 
هفدهم» درج کردیده است. لذا در این‌جا کنجانده نشد.) 


یه 


غروب کنندگاد را دوست ندرم 


